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کتاب <-اضر سومن مجلداست از مجموعهّ اسناد ومکاتبات, 
سیاسی وفرمانه ای رسمی و سلطنتی کشور ابران . نخستین مجله از 
امن مجموعه درسال ۱۳6۱ شمسی انتشار یافت به‌نام اسناد ومکاتبات 
سیاسی از تیمور تاشاهاسمعیل» ودومین مجلد درسال ۱۳۷ شمسی به‌نام 
شاه اسمعیل صفوی . 

آ نچه درباب اهمیت وارزش اسناد ناریخی لازم به‌نظر می‌رسید 
درمقدمهً دو کتاب پیشین به‌قلم هو مت سوت بدین نکته اشاره 
کرده‌ام‌که تابدین اسناد توجپی نشود وتااین مدارك اصیل و دست اول 
سنگه زیربنای تدوین وتحربر تاریخ کشورما قرارنگیرد » هر کز 
نمی‌توان به‌اصالت کتبی که دربار تاربخ ابرآن نوشته می‌شود اعتماد 
نمود . زیرا از منابع تاریخ ایران و کتابهائی‌که تا کنون دراین رشته 
نوشته شده آ نچه پرداختۀ قلم مورخین وسفر نامه نویسان اروپائی 
است سراسر آ لوده است به‌غرض‌ورزی وکینه‌توزی وحسادت » و آ نچه 
نوشتة وفابمنگاران وتاریخ نویسان ابرانی است سراپا آمیخته است 
به فساانه‌سازي و مدیحه‌سر اثی‌وحق کشی‌وظالم‌پررورق. بنابراین‌به‌تکرار 
مطال ب گذشته نمی‌بردازم . چه‌تکرار در هررحال موجب ملالت است 


وشاسته ملامت . 


وار نامه‌های شاه‌طهماسب 





بااين همه از ذکر این نکته نمی‌تواتم بگذرم که در کشور مها 
هاسناد ومدارك سیاسی وتاریخی توجهی به‌سزانشده واین ما خذاصیل 
و استوارکمتر مورد اعتنا قرار گرفته‌است و بی آن که قصد خودستائی 
درمیان باشد می‌توانم بمحق ادعا کنم که برای نخستین بار اين‌بنده » 
نگار ند این سطور» اهمیت اسناد رابیان داشته واز بیت و چند سال 
پیش‌تا کنون درجمم وانتشاراسناد باهمهٌ اشتغالات فکریو گر فتار بهای 
کارت درا ین راء كوش داه 

درست است‌که پس از انتشار نخستن مجلد ازاین مجموعه » دو 
کتاب درز مینة‌اسناد ومکاتبات| نتشاردافت و لی‌هيچيك از آن‌دو جوا بگوی 
نیاز اهل‌نظر نبود . زیرا دریکی از آن دوکتاب تنها موضوع نگارش 
وترسل وتطورفن‌انشا درزمان صفوی‌مطرح بود نه‌اهمیت جنبُتار_مخی 
مکاتبات ( و براین اساس بسیاری ازنامه‌ها ناقص وابتر نقل شده‌بود) 
و درکتاب دیگر صرفاً نظربر نقل نامه‌های تاریخی بوده خواه ازعرب 
خواه ازعجم, بدون تفكيك وبررسی نامه‌های مربوط به‌تاریخ ابران. 
دراین هيان تنها اولیاء مجلة بررسیه‌ای تاربخی ارتش درجمع آوری 
اسناد تار یخی کوششی شاستهٌ تحسین دارند . توفیقشان بارباد . 

درمقدمهکتاب اسناه ومکاتبات تاریبخی وهمجنین درپیشگفتار 
کتاب شاه اسمعیل‌صفوی بدین نکته اشاره‌کردم که : « منابع وم خذی 
که در دستری بنده بود بسیار محدود بوده و مسلما پسیاری 
از مکاتب این دوره در مجموعه ننامده است . دراین مورد چشم 
انتظار من به کرم و لطف اصحاب فضل و مطالعه می‌باشد که اگر 


به مکتوبی مر بوط بدیین دوره بر‌خورند با با ارنسال رو نوشت مکتوب 





ولی دید انتظار ردک اهل فل سفید شد وخرگز دمنی, ازآستن. 
به‌در نیامد وباری از دوش این حسمه بر تداشت وهن همچنان باتوشه‌ای 


ميخت اند در راهی ناهموار ودشوار بەسوىكعبة مقصود می‌شتابم 9 
قول سعدی : 
جمال کعبه چنان می‌دواندم از شوق 
که خارهای مغیلان حریر میا ید 

این‌جمله نهازطریق تفاخرباخودستائی بقلم رفت بلکه منری: 
است به‌در گاه‌اهل‌معرفتکها کر بر خطا بی باسهوی درآ بن کتاب بر خوز؛ ید 
ونقصي دراین مجموعه مشاهده فرم‌ایند بهعین الر‌ضا در نگرندو از 
لغزشها کر یمانه درگذر ند و بدین‌نکته توجه‌فر مابندکه درتهیه وتنظیم 
این مجموعه همواره در این اندیشه بوده‌ام که کتابی شاستة تقدیم به 
ساحت اهل فصّل فراهم آرم ودراین راه به فدروسم کوشیده‌ام بااین 
حال کرمراد نیافته‌ام معذورم‌که پای‌لنگه بود ومنزل خطر ناو مقعته 
تادید وتوشه‌اندك . اچیدوارم‌که این‌عذر درپیشگاه اهل نظر پسنذ‌یده 
آبد . زیرا العذر عند کرام‌النای مقبوّل. 

* * * 

این‌کتاب مبتنی‌است براسناد ومکاتبات سیاسی وفرمانهای شاه 
طهماسب دوسین پادشاه مقتدر وخردمند صفوی. شاه‌طهماسبان۹٩زنجب‏ 
سال ٩۳۰‏ تاسه شنبه ۱۵صفر سال 4۸6 ه. برابران حکوهت‌کرده‌انیث 
وبنابراین تاریخ سلطنت وی‌تاریخ سیاسی واجتماعی کشور ابر آن‌است. 
درطول مدتی زديك به‌پنجاه وچهارسال قمری . 

دوران زنه کانی این بادشاه مصادف است باظطهور نامدارانی در 


جهارده نامه‌های شاه طهماسب 





عرصهٌ سب‌است چون هانری هشتم و دخترش ملکه الیزابت اول در 
انگلستان » فرانسوای اول درفرانسه» وشارلکن دراطریش وا لمان 
واسپانی » وابوان چپارم ملقب به‌مخوف در روسیه » و بالاخره سلطان 
سلیمان‌خان قائونی در کشور عثمانی (تر کیه فعلی). اينان هريك 
ستارگان قدر اول تاریخ کشور خود بلکه تاریخ جهان می‌باشند. 
مهمتر بن‌رقیب شاه‌طهماسب درعرصه سیاست سلیمان‌خان است. 
در زمان این پادشاه که اروپائیان او را بحق محتفم بساشکوهمند 
(مناوذانه2۵() لقب داده‌اند, کشور عتمانی به‌منتهای وسعت وقدرت 
.خودرسید . وی برسرزمینی از ساحل غربی مدیترانه والجزایر تا 
آ بهای خلیج فارس و از کرانهٌ شمالی دردای سیاه تابحراحمر وعدن 
فرمانروائی‌داشت. سربازان‌وی‌باتوپ دیوارهای‌شهر وین‌رافرو کوفتند 
وشپر بود پابتخت مجارستان را تصرف کردند وملاحان وی برسراسس 
مدیترانه دست سافتند وتا اقیانوس هندپیش راندند وسرداران وی 
جزبرء رودس را جبرآقهر ا ازدست شوالیه‌های مسبحی ببرون کشدند. 
اما همین سرداران وسربازان جنگ آزموده و همین سلطان 
مفرور و بلندپرواز ترك دربرابر شاه‌طهماسب وسیاست خردمندانفوی 
همچون‌موج سهمگینی که به‌کوهی برخورد متوقف ماندند و آ نان‌که 
ر تاقلب اروپا پیش‌رفته وهمه جارا بها تش وخون‌کشیده بودنددرایران 
باشکست مواجه شدند تابه‌حدی‌که سلطان عثمانی یك شب از بس‌حملهة 
قرلباشان تاصبح برروی اسب به‌روز آورد . 
در بارء شاه‌طیماسب حنوز آن چنان که باید وشاید تحقیق نشده 
وحق این هرد بزرگث به‌هیچ‌وجه ادا نگردیده است. درحالی‌که‌ابران 


و ابرائی سخت بنومدبون است . چها گر‌ساست خردمندانه وشخضیت 
قابلاحترام‌اونبود» چه‌بساکه این کشور دربرا بر‌حملات بی‌آمان‌اوزبکان 
درشرق»و فشارسهمگین وهو لناك تر کان‌عثمانی درغرب‌ازپای درمیآ م 
همان‌گونه که سلاطن روم شرقی برضد دولت ساسانی با وحشیان زرد-. 
بوست شرق ابران‌همداستان شده بودند » سلاطین ال عثمان نیزبرای 
درهم‌شکستن دولت‌نوپای‌قز لباش‌بااوز بکان دستاتحاد داده و برای شنا 
کر دزیاوژیکان وحشی به‌تجهیزات جدید وروشهای تام جن‌نی‌مستشارآن 
نظامی به‌بخارا فرستاده بودند و این تنها حسن سیاست شاه‌طهماسب و 
شجاعت وی بودکه ابران را درمیان این دو سنگه آسیا حفظ نمود . 
شاه‌طهماسب درچپارشنبه»۲ ذی| لحجه۱۹٩‏ چشم به‌جهان‌کشود 
و روز دو شنبه ۱٩‏ رجب ٩۳۰‏ متعاقب مر که پدر خود شاه اسمعیل 





, صفوی بر تخت ساطنت نشست ودر آن تاریخ بیش از ده‌سال وشش‌ماه 
وبیست وسه‌روز خذاشت . 
خردسالی شاه موجب کردید که سران قزلباش هربك سودائی 
درسر بپرورا نند ودوانديشة استقلال و خودمختاری هر کدام تقمه‌ای‌تازه 
سر کنند وکوس سلطنت زنند . در چئین شرابطی پسری خردسالر 
می‌بایست رسالت تاریخی‌خودرا درحفظ کشور کهنسال| یر ان‌و نگهداشت 
فزحنکه وهنی ودانش و نوق قوم ایرانی به‌انجام رساند . 
سالهای‌نخستین سلطنت‌وی به‌فرو نشاندن شورشپا ودرهم‌کو بیدتن 
استفلال‌طلبان گذشت و نوجوان تاجدار به‌بپتر ین‌وجپی توانست‌سران 
قرلباش را که پس از مرك شاه اسمعیل چون دبوان از شيشه بیرون 
آمده بودند گوشمالی دهد وهنوز ازسرکوبی آنان فراغت نیافته بود 
که ازبکان به‌ابران حمله‌ور شدند وجنگه عظیمی که درناحیةٌ جام 


بین‌سپاه‌ابران وازبکان در گرفت نخست به‌شکست فزلباشان منتهی شد 
به‌طوری که بعضی‌از سرداران‌کر بخته تاسبزوار وسمنان ودامغان‌عنان 
باز نکشیدند. سران میمنه ومیسره همه‌گر بختند و تنپاشاه‌طهماسب که 
درقلب سپاه ابستاده بود پسای استقامت فشرد وباهمان افراد معدود 
همراه خود براوزیکان حمله برد وآ نان را درهم شکست . در آن روز 
خونین وآن جنگ سر نوشت» شاه طهماسب هنوز شانزده سال نداشت. 

بااین که این جنگه به‌شکست ازبکان پایان بافت » آ نان باز 
سالهای بعد همچنان به‌خراسان تاختند وسلطان جوان صفوی در سال 
۳۸ به‌عزم جنگی باآ نان به‌خراسان رفت ودرآن جابود که از حمله 
ترکان عثمانی به‌مناطق غرب ابران خبربافت . سلطان سلیمان خان با 
استفاده از سر گرمی شاه جوان صفوی در مشرق » سپاهیان ورز .ده 
خودرا به‌مغرب! بر ان‌فرستاده‌بود.دربارم این‌جنگها درمتن کتاب فسبة: 

ˆ به‌تفصیل اشاره شده است واین‌جا دیگر به‌تکرار آن نیازی تیست . 

شاه طهماسب نه‌تنها از این‌همه خطرات ومهالك کشور ابران را 
رهابی بخشیدبلکه‌صفحة غرورانگیزی نیز بردبگرصقحات غرورآ فرین 
خاریخ ابران افزود و آن پذیرائی شاهانهٌ وی بود از همابون » پادشاه 
شکست خورده وس‌گردان هند . شاه طهماسب او را همراه سپاهیان 
قرلب‌اش به‌سرزمین هند بازگردانید و در حقیقت تاج سلطنت هند را 
برسر‌همایون گذاشت . 

باتمام ین حال سر اسرز ندکانی‌شاه‌طهماسب آ میخته به‌شادی و کامرانی 

نبود. رفتار ناجوانمردانةٌ بر ادرش القاسو پناهند کی وی به‌دشمن‌دیرین 
و کینه‌توز» سلطان‌سلیمان‌خان» طهماسبرا سخت رنجه‌داشت وخواست 
خدا بودکه خیانت آن مردبه‌جائی نرسید . بعدازآن موضوعنافرمانی 
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وطغیان‌سام میرزا بررادر دببگرش‌پیشآمدوسرانجام تافرمانی وهر ز کې 
ودراز دستی پس‌شجاش اسماعیل‌میرزا تاجائی که باهمه علاقه‌اش» 
طهماسب مجبور شد پسرخود را مدنی نزدیك به‌بیست سال در زندان 
قلع قپقهه محبوس نماید و اگر مرگ شاه پیش نمیآمد چه‌بسا که 
همچنان درزندان باقۍ می‌مامد . ا 

شاه‌طهماسب درشب سه‌شنبه پاتزدهم صفر پس ار پنجاه وسه سال 
وشش‌ماه وبیست وشش روز سلطنت درگذشت . درآن لحظه وی شصست 
وچهارسال وبك ماه و نوزده روز داشت . به‌نظ میآبدکه مر کت وئ 
طمنعی نبوده است . 

فول‌حسن, بيك روملو که می‌نوسد بلافاصله پس از م رکه وی 
حکیم بو نمر کیلانی‌پزشاث‌شاه » را به‌عنوان خیانت درمعالجه. به‌قتل 
زساندهاند نشان‌میدهد که دستهائی‌بر ای‌خاتمه‌دادن به‌حیات شاه‌صفوی 
ورکار بوده‌است . ماده تاریخ مررگه اورا «پاتزدهم‌شهر صفر» و« گورش 
بر نور> بافته|ندکه این‌دومی‌درستترامت. زبرا نخستن‌ماده تار AAs‏ 
می‌شود ٩۸64:‏ چنن بوددانتان زندگانی شاه طهماسب. اما در بغم | ین 
که.این سخن به‌پابان برم و از شرحی‌که حسن بيك‌روملو دربارء خلق 
وجٌُوی وشکل وشمایل ابن‌پادشاه نوشته است درگذرم . این‌شرححاز 
آهمیت. فراوان است. چه‌حنن بيك روملو مدتی نزديك به‌چهل سال 
درسقر وحضر ازملتزمین رکاب شاه‌طهماسب وبه‌اصطلاح اسکندر بيك 
منشی «از حضارحاشية بساط عزت‌بود. واينك آ نچه حسن‌بيك‌روملو 
دراین باره نوشته‌است : 


۱- عالم آدای عباسی چاپ تهرآن ج ص ٣ ٩٩‏ درنسخة چاپ 
سدون این‌شرحآمده ولی‌بانسخ خطی اختلافاتی‌دارد که‌بدان آشاده خواهد شد. 


هیجده نامه‌های شاه‌طهماسب 


«آن حضرت دراوایل شباب‌به‌خط نوشتن و نقاشی‌میل‌تمام داشت 
وبعدازآن به‌خرهای مصری سوار می‌شد ويه هم سنان بازی هی کرد. 
بنابر آن‌خرها را با زبنهای‌طلاوجلههای‌زر بفت می‌کردانیدند. به‌واسطة 
آن بوق العشق این بیت‌راکفته : 
بی‌تکلف خوش ترقی‌کرده‌اند کانب و نقاش و قزوینی وخر 
ودرایام کهولت ازصیاح [ تارواح دفترراپیش‌گذاشته درکارملکی 
می‌پرداخت. ] و ب‌جمیع جزئیات خود می‌رسید. چنان که و کلاو وزرا 
[ بی اذن آن حضرت فلوس به‌کسی نمی‌توانستند داد ۰ ]وف اعده آن 
حضرت آن‌بودکه یك روز ناخن می‌گرفتی ويك روز دیگرصباح‌تاشام 
در حمام می‌بودی . اثثر اشیا را نجس می‌دانست و نیم‌خورده خود را 
به آب وآ تش میر بخت ودرمجالس طعام نمی‌خورد ودر نخوردن شراب 
غلوی عظیم داشت وقرب پانصد تومان تریاق فاروق به آب حل کرد 
دص دات زارد کرد بود وقرت سخ فال سوا ت ادا 
ودیگر قیافه‌اش بلندبالاءکشیده‌رو و دستها دراز و زرد چهره» محامن 
تمام سفید ۰ ودرابام او رفاهیت رعایا به‌نهایت رسیده بود .آن حضرت. 
اکثر زمان داروغه به‌الکا نمی‌فرستاد . بنابر آن هرروز ميان عوام" 
جنگ بود ولشکر قزلباش چنان معتقد وی بودند که چهارده سال 
مواجب‌نذاده بودوهیچ احدی‌شکوه نمی‌کرد ودر خدمت به‌جد بودند.»؟ 
اسکندر بيك منشی نیز شرحی درباب عقاید مذهبی وی | ورده 
۱- درنسخهخطلی: تانقار؛صبح می‌نشست وبه‌کار وباد ملك می‌پرداخت. 
۲- ایناً : قادر نبودنذ که نیم‌دیناد پی‌اذن آن حضرت به کسی‌دهند . 
۳- نسخۀ چاپی : میان دعایای آذد بایجان . 
۴- احسن|لوادیخ‌جلد دوازدهم 





۳ یه ی 7 


است‌که نفل آن به‌روشن ساختن طرز فکر و رزحيةٌ این پادشاه كمك 
هی نماید : ۱ 

دآن‌حضرت[را] درایام جپانبانی هر گاه ازمشاغل مهام سلطتت 
وکشورستانی فراغی‌حاصل‌کشتی اوقات شر بف به‌انتظام مهمات و انجاح 
مطالب, ومقاصد ار با حاجات مصروف داشتی وترویج شریعت غرا و 
وتعظیم‌علما واحترام‌ار باب زهد و اصحاب‌تقویو رواج ورونق آستأنه‌ها 
ومدارس و بقاع خیر وتعمیر درمساجد به اقصی‌القابه نوجه مبذول 
داشته پنوسته امر معروف و نهی‌منکر نصب العین ضمیر انورش بود 
چنانچه‌از نیت درست وحسن‌اعتقاد.درعنفوان شباب و اوان شأجوانی 





وعبنلذات نفسانی به توفیقات آسمانی به‌توبت واثابت راغب گشته در 
سنه نسع وثلائین وتسعمائه که نه‌سال از جلوس همایونش‌گذشته بیست 
ساله بود که زبان صدق بیان به کلمهُ طببۀ توبوا الال گوبا ساخت 
وعن صمیم القلب از جمیم مناهی توبه کرده به نوعی راسخ بودند که 
ه رکز نقض توبه پیرامن خاطر شربفش نگردبد. وجوه شرابضانه و 
قمارخاته وبیت‌اللطف را از دفاتر اخراجکردند... مجملا در زمان 
دولت همایون آن حطرت خلایق وعبادالة تقوی ویر هز کاری شیوه و. 
شعارخود گردانیده به‌طاعات وعبادات می‌گذرانیدند. درامر معروف و 
نپی‌منکر به‌نوعی مبالغه فرمودند که فصه خوانان و معرکه گیران از 
اموری‌که دراو شایبةٌ لېو ولعب باشد ممنوع گشته پانصد.تومان تر باك 
فاروق که درس کارخاصة شر بفه موجودبود بهشبهةٌ حرمت در آب‌روان 
حل‌کرردند. به‌جهت مولود هر يك ازحضرات چپارده‌معصوم عليه | لسلام 
مبلغی معین نذرفر‌موده بودفد و هرساله وجه مولودی را به‌يك طبقه 
یی دوسپىخاقة ا 


ازسادات‌عظام‌محال بقین| لشیم می‌دادندکه درمیان ابشان قسمت‌می‌شد 
ودرا کثرباژد سواداعظم وشهرهای معتبر نان تصدق‌تعیین‌فرموده به‌فقرا 
و محتاجان ذکور و اناث بی‌نوای آن شهر می‌دادند. در بلاد شیعه به 
تخصیص مشهد مقدس معلی و سبزوار و استراباد وق و کاشان ویزد و 
تبر یز واردبیل چپل تفر از اتام ذکور وچهل نفر از اناث ملبوس و 
مابحتاح‌تعیین‌فرموده معلم ومعلمهُ شیعه‌مذهب پرهیز کاروخدمتکاران 
صلاحبت شعار فر ازداده تربیت می‌کردند و درهنگا م بلوغ هرگ را 
با دیگری تزویج داده غیر بالغی درء‌وض می‌آوردند...»۱ 
بااین‌حال‌ظاه را نمی‌توان درخست وعلاقه وی بە‌جمع مال تر دید 
نمود.زیر| کسیل‌نداشتن داروغه به ولابات و نپرداختن‌حقوق‌سر بازان 
از خست این یادشاه حکایتی و رواسی تمام دارد . شرف‌خان بدلسی 
مولف کتاب شرف امه راجم به میزان اموال و خزاین شاه طهماسب 
چنین | ورده‌است : 
« درحینی‌که شاه‌اسماعیل" مسود این اوراق را به‌تفحص خزینه و 
بیت‌المال وسایر اموال شاه مرحوم (= شاه‌طهماسب) مأمور کزدانمد 
سیصد وهشتاد هزارتومان نقد طلا و نقره مسکوك و ششصد عدد خشت 
طلا و نقره هر یٹ | زقرارسه‌هزارمثقال وهشتصدعدد سر پوش‌طلاو نفره‌و 
دو تست‌هزارخروارحر بروسی‌هزار جامه‌وفر اجه دوخته از اقمشهٌ‌نفیسه 
واسلحه وبراق سی‌هزارسوار ازجبه و جوشن وبرکستوان درجبه‌خانه, 
سه‌هزار شترماده و سه هزار رس مادبان تازی پا کیزه ودوبست راس 
اسب خاصه درطوبله موجود بود. ومال وخراج آنربایجان و شروان 


۱- عالم آرای عباسی ج ۱ چاپ تهران ص ۱۲۲-۱۲۳ 
اب معصود شاه سمعیا ,ثانی است پسروجانشین شاه طهماست. 





واران» بعنی محال را هفت‌ساله وبعضی‌را نهساله نگرفته دروسترعایا 
هانده بو و 
مقداری ازاین خشتهای زرین وسیمان در فلحه قهقهه ضپسر ده 
شده بود واسمعیل‌میرژا درهنگام یکه دراین قلعه زنذانی بود چند 
عدد ازاین‌خشتها را بر بود وبه‌دست همراهان وهواداران خود رساتید 
و چون این خبر به شاه‌طهماسب رسید نسبت به اسماعیل‌فیرزا سخت 
متغیروخشمگین گردید. رضاقلی‌خان‌هدایت نیزدرزوضةا لصفای‌ناصری 
چنن آو رده است: 
«سباب سلعطنت وی بهجائی رسید که‌کمتر از پرشاهان اسلامة 
ابران را حاصل بود و به عدد اسم مبارك امیرالمومنن‌علی بك صدو. 
چهارده هزارسپاه علوفه خوار ازتر بیت اودرابران به‌هم پیوسته‌بورنه 
و درجباخانه شاهی چندان اسلحه جمم شده بود که محاسب وعم از 
احصای‌آن غاجزآمدی. زبراکه قرب به‌دوفرن هرساله در اکثر بلاد 
ایرآن اسلجه آماده کرده تحویل‌به جباخانه مي‌کردند ودرفراش‌خانه 
ازخیام مخمل و اطلس فرنگه و خرگاه آلاچیق و گلابتون دوزی بو 
کلیمهای ابر بشمینه چندان بود که ثاآن غایت هیچ سلطانی ازسلاطین 
عراق ندنده بودند و دوازده هزار اسب و دوازده هزار استر به وقت. 
رجلت درش ر کار پادشاھىبود.; « ۱ 
يك ونیزی‌هم به‌نام الساندری که‌کمی قبل ازمر که شاهطهماسب 
به‌ابران آمده دربارء شاه صفوی چنین نوشته أست: 
۱ شرفنامه بدلیسی به نقل از کتاب ندگانی شاهعباس اول به قلم 
تسر اڭ فلسفی. 


~~ اسم علی برابراست پا صنوده. نه صدوچهارده. 


بيست ودو نامه‌های شاه‌طهداسب 


«دارای قامتی متوسط» هیکلی زیبا وقیافه‌ای نیکو بود.هرچند 
چپره‌ای تیره ولبهای ضخیم و ریشی مهیب داشت.» 

طبق نوشته این ونیزی ؛ شاه مدت بازده سال قصر خود را ترك 
نکرده‌بود وگوثی‌کشور خودرا فراموش‌کرده وجزبه‌پول و زن‌به‌چیزی 
نمی‌اندشید. مردم قادر نبودند که عرایض خوش به وی رسانند . 
راهها نا امن وقضات رشوه خواربودند.»" 

این بیان‌کمی مغرضانه به نظر هیآ ید . زبرا نمی‌نوان تصور 
کردکه.مردمی سالهای سال با ناامئی راههاو رشوه خواری قضات و 
پول‌پرستی شاه بسازند ودم بر نیاورند . بااین‌حال همه فرائن از علاقة 
فراوان شاه طهماسب به‌پول حکایت می‌کند . 

از این گذشته عیوب دیگری برشاه‌طهماسب گرفته‌اندکه یکی 
تسلیم بایزید است بساطان سلیمان و دیگر تعصب شدید او به امور 

درمورد نخست درمتن کتاب اشاره‌کرده‌ام که‌اروپائیان این‌اقدام 
شاه‌طهماسب را سخت نکوهیده وحنی سایکسآن را فرومایگی‌منفور 
خوانده و به اقتفای از اروپائیان» نویسندگان ومورخینابرانی» به‌شاه 
صفو ی‌سخت تاختها ند. درحالی که به تظر | ئن بنده» شاه‌صفوی دران‌عمل 
کاملا" محق بوه است . شاه‌طهماسب در مقام بك پادشاه نخست وظیفه 
داشته است‌که جان ومال ابرانیانرا حفظ‌کند وهر گزروا نبودکه‌برای 
حفظ جان بك شاهزادء ترك دوباره قرارداد صلح باعثمانی را برهمزند 
و با این‌عمل سربازان تركرا به‌مناطق غربی ابران بکشد وپس از سی 
سال زد وخورد باردیگر قری وفصبات و مزارع وباغها و کشتزارهای 

۱- تادیخ ایران تا لیف سایکس. 





بیشگفتار ۱ یست و سه 


مردم این کشور را پای‌کوب سزبازان غار گر ترك وجولانگام غنجیان. 
بنی‌چر بان‌بنماید وازمکاتیب سلطانعثمانی ورجال دربار وی‌نبز بخوپی 
برمی آ ب د که[ نان بدین‌کار تصمیم گر فته بودند. چه وجود بكشاهزادة 
ترك درخالایر ان‌تپدید خطر ناك ومستمری‌بوده برای دولت عثمانی و 
سلطان‌ترك تااين خاررا ازسرراه حکومت خوش بر نمی‌داشت از-پای 
نمی فشست وشاه‌طقماسب‌با تحویل دادن‌شاهز ادة مفرور تراد جان‌هزاران 
ابرانی را خریده وهزاران قریه و مزرعه و کشتزار را ازخطر انهدام 
و نیستی‌تجات داده‌است.وانگهی‌شاهز اد ترك نیزچنان مغرور ومشکس 
ودسیسه‌کار بودکه نه تشر بفات سیاسی را در نظرداشت نه‌حق نان ونمك 
ومحبتهای شاه‌صفویرا. چه ازطر فی‌شاه‌طهماسببرا به جنگه باعثمانیان 
برمی‌انگیخت وازجانبدیگر نهفقط باادراد دسیسهکاری‌چون‌خان| حمد 
ارتباط مخفیانه برقذار کرده بود بلکه قصد داشت که بادشاه‌صفوی زا 
ازمیان بردارد وبا ده‌هزار نفرسیاهی همراه خود به ابران دست. بابد 
واین اقدام را وسیلة ابراز حسن خدمت دربرابر پدرکینه توز ز بلند 
پرواز خود نماید تا مگرازسطوت و بای او برهد وازکینه وخشم وئ 
جان بسلامت برد . 

اماتعصب شدید مذهبی‌شاه‌طهماسب نیز نباید موجب سرزنش‌وی 
شود. ین‌مطلب را نیز نوبسندکان اروپائیبز رگ کر ده‌ا ند ونوشته‌اندکه 
وی سفیر ملکه الیزابت را به‌نام آنتونی‌جنکین‌سون از دربارخوش. 
بیرون نمود و از همکاری با دولت انگلیس به عنوان اختلاف مذهب 
خودداری لمود و حتی دستور داد که جای قدمهای سفس انگلیس را 
خاك بر یز ند. 

دراين مورد نیز نظر من بر آن است‌که اوبیشتر جنبةٌ سیاسی را 





در نظر داشته تا تعصب مذهبی را. زرا صرف نظر از آن که نباکان ما 
بحق ازمراوده با خارجیان ونظر بات نان اکراهی آميخته به‌سوءظن 
داشته‌اند» شاه‌طهماسب» برای تخکیم موقعیت ومحبوبیت خود»درمیان 
ابرانیان مجبوربه ابراز احساسات شدید مذهبی و دلبستگی فراوان 
به قشیع بوده است. پدرش شاه‌اسمعیل به كمك شمشیر قزلباشان‌که از 
لحاظ مذهبی به غلاة تزدیکتر بودند بر آق‌فوینلویان و اوزبکان سنی 
مذهب دست افت. او به نیرروی شمشیر بران‌حکومتی‌نو بنیان‌گذاشت. 
ولی‌لازم بودکه احساسات مردم نسبت به‌این دولت نوخاسته جلب‌شود. 
خاصه آن که براثر اقدامات شاه‌اسمعیل جنگه‌بین ابرانبان و ترکان 
بالا گرفته بود و لازم بود برای برانگیختن ایرانیان درجنگه با- 
ترکان ازهر کو نه عاملی‌من‌جمله مذهب‌استفاده شود والا چگونه مشتی 
ایرانی می‌توانستند دربر| برسپاه‌عظیم وبی‌کران ترك ایستادگی نمایند 
درحالی که هردوقوم بك خدارا می‌پرستيدند وازيك پیفمبر ويك‌دین 
اطاعت می‌کر دند و به بك کتاب ایمان داشتند. 

شاه‌طهماسب درطول حبات خود ز نان متعدد کرفت وفرزندان 
زباد پیدا کرد و اختلاف‌نظرمیان زنان وفرزندان وی ازمشکلاتمهم 
زندگانی شاه صفوی بود وخاصه درسالهای| خرعمراین اختلاف نظرها 
شدت‌گر فت و چون شاه دراین‌سنوات اغلب بیماربود جانشینی وی خود 
مشکلیدیگر شده‌بود.ز برا هردسته‌ازامرای‌قز لباش نظرباییکی از پسران 
وی داشتند وسرانجام| ین اختلافات به‌کشته‌شدن حیدرمیرزا و روی‌کار 
آمدن اسمعیل میرزا » زندانی بيست ساله دژقهقپه منتهی‌گر دید . 

تعداد و اسامی بسران وی بدین شرح است: 


۱- محمدمیرزا ( بعدها شاه‌محمد خدایندة نامیده شد و پس‌از 


آبهگنتار 


اسمعیل‌میرزا چند سالی سلطنتکونها آچٹ: زغ 
است .) ۱ 

۷ اسمعیل‌میرزا (بعدها شاه‌اسمعیل ثاني لقب یافت) 

۳ سلطان مراد میرزا که شاه طهماسب او را همراه با قشونی 
مجهز به باری همابون‌شاه به قندهارفرستاد و این پسرهم در آن شهر 
در کوچکی فوت کرد. 

٤‏ سلطان سلیمان‌میرزا که از جانپ پدر متولی مشهد مقدس, 
رضوبه, بود ودرسال فوت پدر به‌دستور اسمعیل‌میرز | کشته‌شد. 

_٥‏ سلطان خیدرمیرزا که در غوغای بعد از فوت شاه‌طهماسب 









شمه شد, 
/ 4 سلطان مصطفی‌میرز | که درسال ٩۸۵‏ به دستور شاه آسمفیل 
انی کشته شد. ۱ 
_ سلطان محمود مىرزا کماو نمز درهمن‌سال A4‏ به‌امر شاه 


۸ امامقلی‌یرزاکهاز جانب پدرحاکم لاهنجان‌بود ودرسال 4۸6 
به دستورشاه‌اسمعیل‌ثانی به‌فتل رسید. 

-٩‏ ساطانعلی‌میرزاکه ازجانب پدرحاکم گنجه بود ودراین‌سال 
۶ به‌دستورشاه اسمعیل‌ثانی کشته شد. 

۰ع- سلطان احمدمیرزا که درسال ٩۸4‏ چون در برادرآن 
کشته شد. 

۱ + زین‌العابدین میرزا و موسی میرزا که در کودکی در 
قزوین در گذشتند . 


دختراش عبارت. بودند از: 


۱- پر یخان‌خانم خواهرسلطان سلیمان‌میر زا 

۷- فاطمه‌ساطان‌خانم خواهرسلطان محمودمیرزا 

۳ خانش‌خانم خواهر امامقلی‌میرزا 

٤‏ مری‌خانم ( که عدها زن خان احمدخان شد.) 

هب آ ناخانم که درحبالةٌ نکاح علیقلی‌خان حاکم هرات در آمد. 

-٩‏ شهر بانوکه نامزد مسیب‌خانتکلوشد. 

¥ خدیجه سلطان‌خانم که زن جمشدخان حا کم شن 

سخن دربارۂ زندگانی پادشاهی‌که‌پنجاه واندی سال بر ابن کشور 
فرمان‌روا بوده دراین مختصر نگنجد و شرح زندگانی شاه‌طهماسب که 
حماسه‌ای است از کوشش وفعالیت بك‌یادشاه ابرانی در برابر دشمنان 
کینه‌ور ودرنده‌خو مجالی وسیعتر وفرصتی بیشترمی‌خواهد. آن به‌که 
سخن به‌پایان برم. ولی پیش از آن که خامه برزمين نهم برمن فرض 
است که از عنایات سرور ارجمند بزرگوار جناب آقای دکتر پرویز 
خانلری سپاسگزاری‌کنم. سپاسی از دل و جان چه همواره نسبت بسن 
عنایتی فراوان و لطفی بی‌کران روا داشته وخاصه‌ آن‌که دراین‌مجموعةٌ 
مکاتیب واسناد به‌عینالرضا نگریسته است وازاین لحاظ دوش من زیر 


بارمئت اوست . 


دکتر عبدالحسین نوالی 
شانزدهم آسفندهز ادوسیسد وچهل ونه شمسی 


تهر ان 


9® 


هر 


کتاب 


۳ 


خواجه امیر بيك مهرداد پس امیرابراهیم‌بن امیرز کریا از رجال عهد شاه‌طهماسب 
است. نیایش امیرز کر یا سالیان دراز در دوران سلاطین آق قویو نلو سمت وزارت داشت و 
مردی بود سخت‌متنفد و صاحب عنوان به‌طوری که جون‌در سال ۶ ٩۰‏ به خدمت شاه‌اسماعیل 
دد آمد» شاه‌صفوی مقدم اودا سخت‌گر امی داشت و قدوم وی را کلید فتح آذربایجان خواند 
ومنص وزارت دیوان خویش به او سبرد. امیرشمس‌الدین ز کربا ازخاندان شیخ‌غیاث] لدین 
محمد کججی‌است و کجج پا کجو جانازقرای‌معروف محال مهران‌روداست دردفر سخی تبر یز . 

اما جمال‌الد‌ین امير بيك در نطذز چشم به جهان گشوده و نظر به استعدادی‌که از 
خود در تحصیل مقدمات علوم خاصه دد فنون حساب و سیاق‌نشان داده مورد توجه «شاه‌دین 
بنا قرار گرفته است به خصوص که «درزبان آودی دمجلس آدائی بی‌نظیر » بوده. در کتاب 
مجمع الخواص تا لیف‌صادق بيك افشاد» درضمن سخن ازشاه طهماسب وحدت‌ذهنش در بدیهه . 
کو جذد بیتی ذکر شده است که شاه طهماسب آن ابیات را در مدح أمير بيك مهر بداهة 
سروده است و برای من شکی نیست که این اشعار مر بوط به همین امیر بيك مهرداد است. 
چه گذشته از آن که‌تشا به‌اسمی بارذاینمطلب را تا ییدمی کند» درتوادیخ شاه‌طهماسب‌وزیری 
به‌نام امیر بيك مهر کسی که شاه برایش شعر بکوید نیست دمسلماً کلم مهردار در نسخه‌ناقصا 
به‌صورت مهر ضبط شده و متر‌جم محترم جناب آقای دکترعبدا لرسول خیام‌پور برای حفظ 
امانت بهمین نو کلمه را بط کر ده ا ند برای روشن شدن بیشتر این مطلب به نفل اشمار 
مذکور می‌پردازد . 


ای بلند اختشس سیهر شرف وی گر امی در حجسته صدف 
رانده در قلزم وزادت فلك کار فرمای صد نظام لملك 
نیست‌درز یر جر خ‌جون نو ز یر شرف روز کار بنده آمیر 


جمال ا لدین امیر بيك ده منأسیت تساعاش بر حساب و سیاأق 3 فن دفتر نویسی متصدی 
دفتر اوادجه بود . دفتر اوار یا به اصطلاح زمان صفویه «اوارجه» چنان که از کتب لغت بر 
می آید دفتری‌بود که حسابهای پراکنده دیوانی دا در آن می‌نوشتند و به اصطلاح آمروزدفتش 


کل محاسیات نو ده است" . 

امير ميك يك جند در خدمت‌غازی تکلوازسرداران شاه‌طهما سب دود» وفنی که‌غازی- 
خان در بنداد بود و پس از آنکه وی باسمت للگی بهرام‌میرزا درخراسان حکومت یافت» 
امیر بيك نیز همچنان ذزیردست وی به خدمات‌دو لتی‌اشتغال‌داشت. ولی بعداز خیا نت‌غازی‌خان 
در جنك با عثما نیان وروی آوردن وی‌به سوی دشمن, امیر بيك باشر کت خواجه‌غیاث‌الدین 
على وذارت دیوان هشاه‌دین‌بناه»یافت. تا این‌که ددسال ٩۵۷‏ شاه طهماسب : «بنابر بعضی 
حکایات که از او به‌طهور رسیده بوده وی دا از نظر انداخت و وی مدتی گر فتاد بود تااز 
زندان بیرون آمد و مقررشد که در کرمان سا کن‌شود. چندی بعد وی وزیرامیر سلطانروملو 
شد ویس آذجندی تولیت اسنا نه مقدس دضوی نیز ضمیمةً خدمات دیگروی گردید . دراین 
هنگام نیز از او «به‌شی حکایات که ترك ادب بوده باشد» باذبروز کرد و ازتولیت آستانه 
رضوی بر کنارشد اما وزارت «تمامی خراسان» همچنان بدو مفوض بود. 

وی در همین سمت بود که به شاه طهماسب خبر دادنه که او «شروع در تسخیر کواکب 
وا نیر اعظم که تعلق به‌سلاطین‌عا أ دارد نموده به ارادء آن که‌شاهدین‌پناهر تا بع‌خودسازد.» 
از آن گذشته سایر کارهای وی را از قبیل « پروردن گوسالةٌ زردی بر سطح مرتفع 
و در برابر آفتاب داشتن و روی خوددا آلوده زعفران ساختن و لباس زعفرآنی‌دوشیدن» . 
به گوش شاه دین‌بناه رسا نیدند و شاه طھما س ٩۰-٩‏ جونان دیگر مردم زمان حویش مردی 
خرافاتی بود اذ این سخنان اندیشناك شده قورچی برای‌گرفتن وی به خراسان فرستاد . 
طبق دستور شاه اورا در صندوفی نها دند ودستهای اودا که در آن صندوق کر ده بودند بیرون 
آوردند و ستند «تا مسی از مقدمات سحر که موقوف بر عفود انگشتان باشد در آن حالت به 
عمل در نیاورد»» بدین تر تیب‌آورابه قلعةٌ قهقهه بردند و چند سال بعد به قلعهةٌ الموت‌منتقل 
گردید وهم در این قلعه وی به‌سال ٩۸۳‏ در گذشت . 

جمالا لدین امیر بيك صرف‌نظر از وقوف کامل بررفنون دفتر نویسی و قوانین حساب و 
رموز شغل‌دقیق استیفاو غیراز آشنائی‌تمام به «علم اعداد و تکسیر حروف و تسخیر کواکب» 
که مورخین عصرصفوی بدو نسبت می‌دهند, در شعرو أدب نیز دستی تواناداشته و جندفطعه 
و بیتی‌که از او بائی‌مانده دادای لطف و انسجامی تمام است ۰ نمونه دا به ذکر قطعه‌ای ۰ 
به اقتفای غزل خواجه شیراذ و متضمن میتی ازغزل وی مباددت می‌دود . در این مورد 
توضیحاً باید اضافه‌نمود که در هنگام محاصرء هرات به دست عبیداله خان ازيك ۰ خواجه 
جمالالدین با عنوان وزير خراسان دفاع از شهررا زیر نظر خود گر فته بود. عبیداله که 
طبع شعری داشت نامه‌ای خطاب ده خواجه امیس بيك فرستاد و درآن این مت را نوشت : 

ای خواجه بعد از این طمع‌از ذند گی ببر 
ژان‌رو که گشته مسند خانی به نام ما۲ 


. رجوع به برهان قاطع‌شود‎ ١ 
۲-در آ تشکده آذرا ین‌شعر بدین‌صورت آ مده که به قیاس‌جو اب امیر بيك صحیح‌ضیط نشده است.‎ 
[۱ 
زان رو که گشته مستد خانی از آن ما‎ 








فرمان شاه‌طهماسب به امیر بيك مهر داد 





وخواجه این قطعه‌را در جواب وی فرستاد : 
ای باد اگر به اهل بخارا گذ ر کنی 
زنهار عرضه ده برایشان پیام ما 
وآنگه بگو ز روی کرم آن گروهرا 
کای گشته کینه خواه شما خاص وعام ما 
كلك غرور و جهل شما ثبت‌کرده است 
دد رقبه‌ای‌که بود در آن رقعه نام ما 
« کای خو اجه بعد از این‌طمم اذز ند گی ببس 
زان‌رو که گشته مسندخانی به نام ما » 
ای مسدعی مگ نشنیدی کa‏ می رسد 
شاه ستاده خیل سیهر احتشام ما 
ما پنهگان حضرت شاهیم و لایزال 
د ثبت است بر جریده هستی دوام ما» 
از پرتو عنایت اویست آنچه هست ۱ 
سلك نظام سلسلة انتظام ما 
باشد جواب دعوی خا نی که کرده‌ای 
«جندان ب‌ودکر شمه و ناز سهی قدان 
کاید به جلوه سرو صنو بر خرام ما»۱ 


قطعة دیگری نیز از او نقل‌شده‌است بدین تر تیب : 

ای‌خواجه دار دهرمکافات‌خا نه‌ای‌است 
هر چند می‌کنی به توآن می‌کنند زود 

امروز جهد کن که نگوئی بدکسی 
فردا اگر زگفته پشیمان شوی چه سود 

آن‌دشته دا متاب که دددل گره شود 
در عنده‌ای مپیچ که نتوانیش گشود 

هرچند گفت‌ و گوی منت دل پذیر نیست 
ليك آین‌قدد بەسەم رضا می‌توان شنود 

آب و ذمین دهر به دست تو داده‌اند 
تخمی چنان تکار که بتو نیش درود 


(برای اطلاع بیشتر رجوع شود به جهان آرای فاضی غناری (بسیارمختص به‌صووت 


١‏ از غزلی به‌مطلع 
ساقی به‌نور باده برافروزجام ما مطرب بزن که کارجهان شدبه کام‌ما 


اشاره)» احسن‌التواديخ ج۱۲ صفحات ۲۴۰/۲۴۱ ۳۵۵-۳۵۶ و تکملةالاخبار عبدی ؛ 
تحفهسامی ص ۷ ۵ ۰ آتشکد؛ آذرص A= ۰ ٩‏ ۰ ۱جأپ‌تهر ان به اهتمام آقای د کترسادات‌ناصری, 
دانشمندان آذر بایجان» مجمعالخواص ص۸ ودر خصوص خواجه محمد کججا نی‌جد امیر بيك به 
دوضاتالجنان حافظ کر بلائی حسین وتذ کر دولت‌شاه و دانشمندان آذر بایجان.) 





فرمان شاه‌طهماسب به امیر بيك مر دار 

فرمان همایون‌شد آ نکه امیر بيك بداندکه جمعی ازمردم این بلاد خو استه‌اند 
که ازدریا عبور کنند و از جانب جده متوجه هندشوند . از هبوب صرصر حوادث 
سفینة آمال ایشان درگرداب اضطراب افتاده آخرالامر در لجهٌ هلاك غوطه خورده 
بغیرازاسد ملاح تبر یزی وملا وصفی دوات دار وسیادت پناه میرمحمد یوسف هیچ 
کس رخت حیات‌به ساحل‌نجات نکشیده و کشتی‌عهر فرزند خلف‌او» میرزا ابر اهیم 
نی زکه با ایشان رفیق بوده در بحر هلاك غرق‌گشته و این معنی به تحقیق پیوست . 

اکنون حکم‌مطاع برسبیل نصیحت و ارشاد ازمکمن عنایت ومرحمت‌شاهانه 
عز ظهور و سمت صدور یافته دانسته باشد که زری چند از زمان وزارت غازی‌خان 
تا غایت از حق‌الناس جمع کرده" و درزیر خالك پنهان نموده تا غایت فطع علاقه‌از 


۱-عنوان نامه‌در نسخه: «صورت‌منشوری که نواب جنت»کان په خو اجه امير بيك‌مهر دار نوشتّه». 
۲ - ظاهرا منظور شاه طهماسب وجسوهی بوده که غازی‌خان از مردم هرات گرفته است. 
توضیح آن که درسال ٩۳۸‏ از بکان هرات‌را سخت در محاصره گر فتند. آذوفه در شهر نا یاب 
شدو برای آن که گشایشی برای سر بازان‌حاصل شود غازی‌خان « به اخراج‌مردم‌محتاج‌حکم 
کرد» ودرضمن دروازه وگذرها دا به تر کان غلاظ وشداد . از برای تحقیق اموال‌شهریان 
بازداشت و ایشان بالش و لحاف کهنۀ مردم شهردا پاده کرده می‌جستند خه مبادا درمیان آ نها 
اذ نقد و جنس چیزی بوده باشد . بعد از تحقیق آن از خانه‌کوچی که عبارت از زنی و 
مردی‌باشد مبلغ سیصد دیناد تبریزی گرفته ببرون می‌کردند.» و کمی بعد «غازی‌خان‌حکم 
کرد که‌فز لباش در خانه‌های‌مردم که ازشهر به در دفتها ند برو ند و هر چه یا بندتصرف‌نمایند.» 
(احسن‌التوادیخ ج ۱۲ص ۲۴۰-۲۱). امیر بيك‌در این‌هنگام وزیر غازی‌خان‌بودوچنین 
بررمی آید که شاء‌طهماسب وی‌را به حق یاناحق در این‌چپاول سهیم می‌دانسته و آن‌دجوه دا 
مطالبه می‌کرده و داستان تسخیر نیراعظم بهانه‌ای پیش نبوده است . 


آن نتموده فی‌الجمله به حسب ظاهر وجهی داشت اگر خود از آن تمتعی نمی‌یافت 
به‌واسطةً آن که طبیعت انسانی به محبت فرزند مجبول است به هرحال اگرخلف زر 
نبرد » اشرف چرا مظلمه‌برد" یفین است که حرج و اخراج آن لازم خواهد بود . 
لاجرم صلاح دین و دنیای او در آن است که به موجب ن ص کریمتو لانتبعوا 
حطو ات لشیطان انه لکم عدو میین؟ طی وادی عمل و قطع بوادی امل نموده از 
زیارت شیطانر جیم و متابعت ابلیس لعينيك‌باره اعراضو باز گشت‌نموده ازوساوس 
شیطانی وهوای نفسانی که به سبب آن انواع خسارت لاحق روزگار او گشته " توبه‌و 
استغفار نماید و من‌بعد معتکفگوشةً طاعت و مقیم کنج درویشی و قناعت باشد و 
هرزری که درزیرزمین مدفون کرده باشد بیرون آورد تاما نیز حکم فرمائیم که او را 
از قید حبس آزاد نمایند . 
من آنچه شرط بلاغ است‌باتومی‌گويم تو خواه از سخنم پندگیر خواه ملال 





- آشاره است به شعر معروفی که در با ملك اشرف چوبا نی گنته شده : 
دان ی که چه‌کرد اشرف خر او مظلمه برد و دیگری زر 
۲- سورةالبقرة ۱۶۳. نسخه : انا لشیطان للانسان عدو مبین. 
۳- منظور شاه صفوی عزل وی از خدمات دولتی وحبس‌وی درقلاع قهقهه وا لموت‌است. 


جواب 
عرضه‌داشت پیر غلام گنهکار تبه کار 
به عز عرض نواب کامیاب‌فلك جناب‌سپهرر کاب گردون قباب و الامی‌رساند 
که‌عنایت‌نامۀ پادشاهنهمشتمل بر نصیحت و ارشاد مرشدانه که به‌اسمپیره غلام قدیمی 
عزاصدار بافته بود به‌مطالعه و ملاحظة آن سرافر ازشد. دومقدمه یکی درباب فوت 
غلام‌زاده: امارت ماب حاجی محمد بيك گو اه است و درحضورقورجیان عظام ادای 
شهادت نمو د که بنده [چون] خبر رفتن اوبه جانب هند شنید» امارت ماب مشارالیه 
راگفت که اواز این [سفر]" معاودت نخواهد نمود واز عمر برخورداری نخواهد 
دید. زیرا کسی که بعد از ارادت و احلاص سیصد سالة این آستان» ترك غلامی 
سلسله کند و به جهت کسب مال یا به جهت تحصیل منصب و جاه از این دولت ابد 
پیوند به ملك دیگر رود وسراج وهاج راگذاشته در ميان ملاعبن سنیه به‌سر برد 
مستلزم و مستحق است به لعنت ازلی و مستوجب محرومیت از سعادت دنیوی و 
احروی خواهدشد. هزار جان‌ما فدای يك ساعت بقای‌عمر تو است . 
تن شاه باید که باشد درست من وجمله راگو بود پای‌سست 
و آنچه درترك متابعت‌ابلیس و توبه و انابت ازشیوه مکر و تلبیس‌مرقوم‌رقم‌منشیان 
عطارد نظیر شده بود» برضمیر آفتاب اشراق‌پنهان نیست که آن‌هم درنشأًة دنیاپرستیها 
و طلب جاه و منصب فانی به چه قاعده گذشته وعمل که بود. غایتش زین‌میان حافظ 


- عنوان نامه در سخه : صودت عرضه داشت امیر بيك مهردار در جواب حکم اشرف‎ - ٩ 


۲ - تکمیل قیاسی 


۱۰ ۱ نامه‌های شاه‌طهماسب 


دل سوخته بدنام افتاد. استخفر اللّه‌ما کره‌الله قولا وفعلا و خاطراً وضمیراً . 

ای امیدگاه همه عالم و ای ملاذ وملجاّبنی آدم ! امروز که بازدهم شهر صفر 
سنه‌ثمان و سبعین" و تسعمائه است بیست سال و هفت روز است که بنده به شومی 
عمل خود از پر توعنایت شاهی‌بی‌بهره ومحروم است و درچاههای ضلالت‌محبوس 
وازحیات وملاقات‌فرزندان واهل‌وعیال مأیوس. بادپای عمر ناپایدار وزندگی مستعار 
بی اعتبار در مرحلۀ هفتاد وچهارنزول نمود" و قوتهای ذاتی و عرضی از شهرستان 
وجود میل‌به‌صحرای عدم کرده‌ا ند . باصره ازدبدن فضای عالم و آفتابی که مرگ 
نمی‌بیند عاجزشده و هاضمه ازهضم بر کامخ" بی‌فالق (؟) وامانده ودست از گرفتن 
ابریق جهت وضو به‌شکای تآمده و پا از ایستادن جهت نماز به تکیةٌ دیوار محتاج 
شده چون ضعف بدن را قورچی رافع عریضه دیده [که] به مرتبة اعلی رسیده و 
بدن از جام کهنةٌ ودیعتی به‌تنگک آمده» فرزندرشیدبه قاعده[ای؟] که درحکم جهان 
مطاع مسطور است شربت فنا جشیده در این اوقات که 
حالی است جنان مرا که دشمن خو اهد جانی است مراکه فرقت تن خواهد 
ناکامی عبر خود اگر شرح دهم دشمن به دعا زندگی از من خواهد 

بعد از این تمادی ایام گر فتاری بازرشتةٌ تعلق از دنیای فانی نکسستنو دلدر 
مالی که به‌هیچ کس وفائی نداشته بستن و با حرصو آز نفسانی در کنج حزنوزاوية 
ناامیدی نشستن و مال از مرشد کامل و لشکر اسلام دریغ داشتن ¿ و برای فرزندی که 
بەمو جب نص‌قاطع انه لیس من اهلكانه عمل‌غیر صالح * از اهل‌بنده نیست گذاشتن 





۱- تصحیح قیاسی » نسخه : ثمان وخمسین .... باز داشت وحبس امیر بيك دد سال ٩۵۸‏ 
صورت گرفته ( احسن‌التوادیخ ج ۱۲ ص ۳۵۵ و جهان آرا ص۳۰۰ ) و با احتساب هفت 
روز که خود بدان اشاره می کند علی‌التاعده گرفتاری وی در دوزجهادم شهر صفر بوده‌است. 
۲ _از این قرار توله او باید در حدود ٩۰۴‏ هجری بوده باشد و چون مر گے او در سال 
۳ روی داده , وس در آن هنگام نز ديك به هشتاد سال عمر داشئه و ِ این هشتاد سال. 
بيست و پنج سال در ذندان بوده است . 

۳ - تصحیح قیاسی . نسخه : کاخ _کامخ که صورت معر بی از کامه است بنا بر قول صا حب 
برهان قاطم :نان خورشی است مشهود که بیشتر مردم صفاحان سازند و خودند و دیچال 
وا کونته که مر بای‌دوشا بی باشد.» وهم به‌قول او «آیکامه‌نان خورشی است معروف که در 
صفاهانازماست وشیر و نخم سبند و خمیر خشك شده وسر که ساز ند .» ۴ سورخ هود۴۶ 
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وخود با سارت ونیا و آخرت ازدنیا رفتن به‌مقتضای هذاما کنز تم لأنفسكم مستحق 
عذاب آخرت شدن » هرچند پیر و بی‌عةل و هوش شده باشد» این مقدارمی‌داند که 
این‌عمل کار ذوی عقل نیست . 

عالم پناها! بر نوات ظاهر است که‌مناصب بنده در ایام عمل ديو سلطان‌فابل 
ذخبره نبود وبنده هم از آن قبیل نبوده که در مقام جمع مال‌باشد. دوسال که‌در بغداد 
بود باغازی‌خان » الکای او و منافع بنده‌را می‌دانند وچهار سال که در خراسان بود 
[آنچه؟] نواب همایون فرموده به محصلی مرحوم حسن بيك واصل خزانة عامره 
شد. بعداز آن که به تولیت آستانه مقدسه مأمور شد معاش آن ایام نیز پوشیده 
نیست و در ایام‌وزارت خراسان‌عمل و تصرف بنده را از اهل خراسان معلوم کردند 
ووزیر و و کیل‌بنده که مةررومعارض بودندنيك‌و بدراپوشیده نداشتند. امیراسماعیل- 
بيك که صاحب دفتر و معتمد بنده بود به سعی مهتر جمال که قوم او بود نقیر و 
قطمیر سر کار بنده حتی املاك موروئی را به‌قلم دیوانیان داد و واصل دیوان اعلی 
ساحت . 

يك مرتبه دیگر در طی عرضه‌داشت‌عرض نمود باز به تکرار آن جسارت 
می‌نماید. هرگاه يك‌دینار از ذخیره و دفینة بنده ظاهر شود» اگرفقیر در حیات باشد 
به‌عذابهای گوناگون بنده‌را به سیاست رسانند واگر ودیعت حیات را تسلیم نموده 
باشد بفرمایند که حطبا اسم بنده را در سلك ابابکر و عمر وعثمان در آورده هر جمعه 
بربالای منبر به‌لعنت ابدی یاد نمایند تا موجب مزید عبرت ارباب اخلاص و اهل 
ارادت این آستانه شود و بدانند که لاف مریدی سیصدساله و احلاص نامه و تقصیر 
مال بامرشدکامل ازراه‌گز اف ودعوی‌خلاف است. 
لاف‌عشق و گله از یار چه لابق باشد عشق‌باز ان چنین مستحق هجرانند 

دیگر دو کلمه از احوال خود عرض مینماید: دراین‌سن‌وسال وضعف حال که 
نه‌قوت وقدرت مانده ونه مکنت و استطاعت» درمیانه جمعی واقع است که‌نه‌حاطر 
را در نماز حاضر می‌تواند داشت و نه خود را از بیم زبان ابشان مخلا حاطر . 
امیدوار است که به روح پرفتو ح ائمةٌ هدی صلوات الله علیهم اجمعین کنج عزلت 
در این‌قلعه به‌بنده شفقت فرمایند تا باجمعیت‌خاطر به‌عبادت و دعاگوئی دوام دولت 


س 


۳۵ سورة التوبة‎ ١ 





۱۲ نامه‌های شاه طهماسب 


بەضعف وفقیری و پیریم بین به اسباب وقوت وفقیر یم بین 


بجزدر گاه آن امید گاه خلایق پناه ملجائی ندارم ۰ هنگام دستگیری و وقت 


: مر حمت است . 


# نسخة ۶۰۶ خطی مجاس (ص ۱۳۰ - ۱۲۶ ) . 


۲ 


مر یم‌سلطان بیگم دخترشاه طهماسب صفوی بود از بطن‌حوری‌خان خانم گر‌جی. وی‌در 
زمان سلطنت برادرخود سلطان محمد خدابنده درحبا له نکاح خان احمد گیلانی در آمد و 
از او يك دختر یافت . 

این‌زن تا سال» ۰ هجری نزد شوهر خویش در گیلان بود . دراین‌سال» شاه‌عباس 
جون استقلال طلبی خان احمدرا بر نمی‌تأفت» ددپی بها نهجو نی بر آهد و دختر وی‌رابر ای 
پسر خود صفی‌میرزا خواستگاری‌کرد. خان احمد که‌پی به خیالات شاه عباس برده بود به 
عذر اینکه دخترش هنوزجهار ساله است درخواست مرشد کامل‌را اجا بت ننمود و شاه عیاس 
بدین بها نه درصدد دیشه کن کر دن ساط امارت وسلطنت وی بر آمد. خان احمد به‌شرحی که 
در کتب تاریخ آمده, یآ نکه بواند زن وفرز ند خوددا همراه برد , ازراه دریا به شروان 
گر بخت و شاه عباس مریم سلطان‌بیگم و دخترش‌را به حرم‌سرای خویش منتقل نمود . 

پادشاه صعوی مریم ساطان را سخت گر امی می‌داشت و اوراکه پیر قر ین شاهزاد گان 
حرم بود به لفظ مطلق«عمه» می‌نامید. «عمه» تا سال۱۷ ۰ ددحرم سرای سلطنتی بود ودر 
این سال در اصنهان در گذشت. جنازءٌ وی رابه مشهد بردند و به‌خاك سپردند. وبه امرشاه 
سرای او دا به شیخ بهاءا لدین محمد عاملی وا گذاشتند تا هر روز پنج نوبت برایش نماز 
گزارد و هنگام تلاوت قر آن از اویادکند . 

اما «دختر عمه»را درسال ۱۰۱۱ روز دوشنبه ۱۴ ر پیع‌الاول. شاه «صیفه عفد» بدجهت 
خود گفت وآن دختركرا به حبالۀ نکاح خویش دد آورد. ذیرا صنی «یرذا اذازدواج باآن 
دخترخوددادی نموده بود وشاء‌عباس‌هم که صلحت نمی‌دید آن‌دختر بی‌شوهر ما ند و حسب! للاح 
اکا برو اعیان» وی‌دا به‌زنی‌گرفت !! 


نامه دریم یگم وه مادرش 


عالی جاه عظمت و عصمت پناه » عفت و صیانت دستگاه »مقتدای اعاظم 
المخدرات العالیات » جلیل‌القدر رفیع‌الشأن غنی الذات ستيرة صالحة مكرمة 
محتشمة عطوفه والده‌ام سلطانم حفظهاالته تعالی عن‌المکاره و ضاعف اجلالها الى 
يوم القیام دعوات صالحات اخلاص آیات و تسلیمات طیبات احتصاص غایات که 
تجدید قواعد مودت وتا کید مبانی خلت و محبت تواند بود نموده قبول فرموده 
آرزومندی به شرف مواصلت كثيرة السعادة فزون ز حیزتحریر و حوزة تقریرتصور 
نمایند. حمّا که جتین است ودراین هیچ سخن اسا 
" بعد هذا منهای رأی رفیع آن کسه جون سیادت نصاب جلالت مناب رفعت 
انتساب» خحلف الاعاظم والأماجد» صفی خان لله زادةٌ اين فرزند كثيرالاخلاص‌است 
وبه واسطة عرض مطالب واستدعای مارب به در گاه علایق پناه نواب‌کامیاب اشرف 
اقدس می‌رسد» می‌تواندبود که تلقی مقالاتی که معروض خواهدداشت نموده امدار 
و اسعاد ومکرمت و اشناق مبذول دارند و نوعی سازند که به میامن مکارم ایشان 
مقضی‌المرام شود . عمرها طویل وظلها جلیل والسلام * 


۴ منشات حیدر ایو اوغلی ۳ عنوان نامه دداین مجموعه جنن است : صورت مکتو بی 
که نواب بلئیس مکا نی مریم بیگم به والدهٌ مکرمه معظمه خود نوشته سود 


قامه دیگر مریم گم به مادرش 


قدوةالصالحات » اسوة المخدرات » عظمت پناه عصمت دستگاه جلالت 
نصاب معالی انتساب جليلة الذات » غنية الصفات والدة معظمة مكرمة محتشمه‌ام 
عمت‌ميامن عظمتها وعصمتها وجلالتها ومعالیها وحشمتها واقبالها العالية را به‌تجدید 
صوالح تحیاتی مجدد عهود محبت قدیمی وشرایط تسلیماتی ءو کد مبانی خلت و 
مودت صمیمی متحف ومرسل داشته منهای رأی صواب نماآن که چون ازسلامتی 
حالات‌عافیت‌غابات ذات‌ستوده صفات یشان‌شه‌وری واطلاعی‌حاصل نشده وهمو اره 
خحاطرمتعلق استعلام آن است‌به وسيلة رافع صحیفةالمخا لصة معتمدخو اجه رضو ان که 
بهو اسطهٌ معذرت تقصیر ات ومراعات لوازم تفقد بدان صوب‌با صواب‌می‌رسد اعلام 
و اخبارفرمایند ومساهله در رعایت رسایل ازدیاد اتحاب‌تجو یزنفرمایند. بر کات‌عفت 
وعصمت بماناد والسلام ۰ 


# منشآت حیدرایواغلی . عنوان نامه در این مجموعه : زز مکتو بی دیگر که 
حصرت مومی البها ده والدء مکرمةً معظمه حود نو شمه 9 


۳ 


ذینب بیگم دختر شاه‌طه‌ماسب اذ بطن حوری خان خانم گرجی بود و به اصطلاح 
قدیم خواهر اعیانی مریم پیکم. وی که نخست آ نا خا نم نام داشت به دستور شاه اسماعیل‌ثانی 
به عقد ازدواج علی‌قلی‌خان شاملودر آمد. اما این ازدواج ھی گت تحمق نیافته آن‌زن به 
تصرف خان شاملو دد نیامد. جه متررچنین بودکه اورایکسال بعد به‌هرات فرستندوچون‌پس 
از مر گے ناگهانی شاه اسماعیل ثانی» کشود گر فتار آشوب و خراسان دجاراغتشاش گردید» 
سلطان محمد خدا بنده از فرستادن خواهرخویش بدان منطقهٌ پر آشوب خودداری کرد . 
جندی بعد علی‌قلی خان نیز درهرات‌کشته‌شد و آن عقد ازدواج منتفی گر دید 

از آن‌پس؛ زینب بیگم در دد یار صفوی ما ند وبانوی حر م خا نه شاهی ودرزمان‌شاه عباس 
مشاود و ندیم‌وی شد و گذشته از ادارةٌ حرمسرا. شاء‌ر | درمهمات کشوری راهنماگی می کرد 
وشاه‌صفوی نیز به راهنماگیهای او توجه خاص نشان می‌داد. کمااینکه وقتی درسال 8۱۰۱۵. 
چنال اوغلی سردار ترك با سیاهی متجاوز از صد هزار نفر روی به آذد بایجان نهاده بود 
شاه‌عباس که سپاه خودرا در برابر‌دشمن ناجیز ھی د یدقصد عقب نشینی داشت . و لیز ینب بیگم 
در مجلس مشاوره با سردادان سیاه مثل الهوردی خان بیگلر بیگی فادس و قرجقای خان 
رگیس تفنگچیان هم صدا شده شاه‌ر! به‌جنك ترغیب نمود وشاه نیز بدین دای گردن نهاد. 
زيب بیگم تنها ز نی بود که در مجالس دسمی ومشاوده شاه حاأضر می‌شد و در ميان مردان 


۰ ت 


می لسست 4 

اين ذن پس اذ مر گك شاه عباس نیز تا سال ۱ هجری هم جنان در حرم‌خانهة 
شاهی معزذ بود و دراین سال» شاء‌صفی که دست به کشتن کليةٌ شاهزاد گان ومدعیان سلطنت 
زده بود اور | ازدر بار بیرون‌داند. از آنپس زینب بیکم در انزوا بسر برد ا درسال۱ه ۰ ۱ 
در گذشت : 

وی زنی خیرو بلند نظر بود و درطول‌حیات خودراهها وپلها و کاروان سراهاساخت 
وبا لغی گرامند دراین‌راه صرف کرد من‌جمله کادوا نسر ائی در داه قزوین بهساوه ساخت که 
به‌نام کادوان سر ای بیگم‌شهرت یافت گور وی درمشهداست وهم‌درزمان‌حیات خود زینب بیگم 


فرمان شاه طهماسب به آمیر بيك‌مهر دار ۱۷ 


بازار امیر جتماق يزد را که بدو تعلق گرفته بود وقف مزار خویش نمود و تاسال۱۰۷۹ به 
تصر یح محمد مفید مستوفی بافقی ‏ مولف جامم مفیدی, منافع آن‌بازار د عوافق‌شرط وافف 
به مصرف» می‌رسیده است . 

چنین به نظر می آید که عدم تمایل وی به ازدواج و طول اقامت وی در در بارشاهی 
درسراسردورء سلطنت شاه عباس وعلاةه وتوجه شاه‌به وی درهمان دوز کار نیز وسیلاهرزه- 
دراگی‌بد گویان بوده جنانکه ] نتو نیو دو گووه ] از زبان‌مردم نوشته : «معروف است که زینب 
بیگم با برادرزاده‌اش شاه عباس روابط عاشقانه داشته». ولی چه‌از لحاظ حرمت‌شرعی جه از 
لحاظ آن‌ که شاه دستش باذ بوده تا هر چندکه بخواهدزن بگیرد و کنیزداشته باشد, تصورو جود 
ارتباطی ننک لودبین عمه «برادرزاده عقلا مستبعدمی‌نماید . 

رك؛ عالم آرای‌عباسی . جامع مفیدی‌چاپ تهران‌ص ۱۷۲, وجلد اولودوم زندگانی‌شاه 
عباس اول تاألیف آقای نصرالله فلسفی . 





۰ 4 ۰ ۵ 8 ۱ 
نام رم گم بخ و آهرشی زنب گم 


مقتدای اعاظم | لنسو انفی الز مان > حلاصة‌المخدرات والمعظمات‌فی‌الدوران» 
خحديجة مكرمة صفية جلیلةا لذات غنیةالصفات» محتشمهٌ معظمة سیدهٌ صالحة عطو فه 
همشیره‌ام زینب بیگم حفظت بمو افقة التو فيق و مساعدةالسعادة عن‌الاختلال و خحلدت 
بالعظمة والتمكين الى يوم الامانی والا مال را مجدواً بدایع تحیساتی منبعث از 
محض اخلاص واعتقادمتحف ومهدی داشته منهای رأی رفیع صوابنمای آن که‌چون 
خحلفالسادات‌ذویالسعادات» رفعت واقبال نصاب جلالت ومعالی مناب صفی خان 
لله زادة این مخلص است و به واسطةً عرض مدعیات و شرح ملتمسات به ملازمت 
می‌رسد و ملاحظةحقوق آباواجدادگرام او از لوازم است» ترصدمی رود که‌مکرمت 
نموده تلقی قالاتی که معروض خواهد داشت نمایند و نوعی فرمایند که به میامن 
مکارم کاملة ایشان مهمات اوصورت تمشیت یابد . 

ایام عصمت وعظمت بردوام و جریان ایام بروفق مرام بار #۶ 


۱ - عاوان امه در نسخه : صورت مکتوب دیگر که حصرت مر یم بیگم رس همشبرءٌ خود 


ز بلب بیگم نوشته . 


¥ مجموع‌منشآت جکر ایواغلی ۰ 


فرمان‌شاه طپماسب 


چون حضرت واهب بی منت جل شانه که گشایندة ابواب زاین مکنت و 
بخشايندة اسبای عظمت و اقتدار است» نقدکامل‌عیار سلطنت ومتاع‌گران مابهٌابهت 
و شهامت مارا که به سکهٌ والای حضرت خیرالبشر ومهر تولای حضرات ائم ائنے ے 
عشر علیهم طاو ات اها لمك ال کبر مزین و محلی است بنابر آن در چار سوق 
دارالسلطنة جهان داری و بازار دارالماك شهرباری رایج و رو ان‌گردانیده که‌هميشه 
مضمون هدایت مشحون التعظیملامر الله والشفقة علی‌خلق را نصب‌العین ضمیر انورو 
مطمح‌نظر حجسته اثر بوده بعد از تقدیم انفاذ او امرالهیو تعظیم شعائر شرابع حضرت 
رسالت‌پناهی صلی‌الله‌علیه وسلم صفت‌ذات معد لت‌قر ین‌نشر اصناف‌انصافوعدالتت 
گستری و عادت رای‌نصفت آیین به کسب فایدۀ بضاعت عاطفت و رعیت پروری 
فرموده‌ايم و فحوای کریمة ان‌الله بحبالمحسنین" ومدلول شربف انالله یجزی - 
المتصدقین " را وجههً همت علیانهمت ساخته‌به ملاحظهً مضمون اين بيت: 

عمر به خشنودی دلها گذار تا ز تو خشنود شود کرد گار 
تعاطر عاطر ین داز غیر قوش ا یهافر ار ری که 
بدایع صنایم حضرت خالق اند پرداحته حصوصاً جمعی که تشیع و خلوص ایشان 
به عاندان نبوت و ولایت کلمت اا و اضح و روشن و يكرنگی ويك‌جهتی 


ت عنوان‌فرمان‌در نسخه ۶ ۰ ۶¥ مجلس:«صورت پروانچۀ نواب غفران پناه زان دافا 
شاه طهماسب دد باب وجوهات دارالساطنه تبر یز که بخشیده| ند.» 
۲- سودةالیقره ۱۹۵ ۳- سودة یوسف ۸۸ 











۳۰ نامه‌های شاه‌طهماسب 


انات رانا مامت و کر امه قرف الد فاه وش روهار ماون ف ارات 
ایام‌دست نمسك واعتصام‌به حبل‌المتین باعلی‌شيعتك‌هم الفائزون استوارنموده باشند 
و برعموم‌عا لمیان‌ظاهراست که سکنه ومردم‌دارا لسلطنة تبر یز حمیت بحمایةاللهالعز یز 
با این صفات حمیده به سعادت ارادت عتبة اقبال و احلاص خاص این دولت بی 
زوال ممتاز وهمواره درعرصه خدمتکاری و میدان جان سپاری سود سودای عبودیت 
آستان جهان پناه وسرمایةٌ نیکو بندگی و فدویت این درگاه فلك اشتباه بسوده‌اند . 
لاجرم برحسب استحقاق شمول مراحم و اشفاق و استعداد نزول‌مکارم والطاف خاطر ‏ 
حور شید اشر اق‌هرروز به‌مقتضای‌الشا کر مستحق| لمز یدبه‌موهبتی تازه و پی انداز عاطفتی 
بی‌اندازه می گردند وقبل ازاین رشحه‌ای از بحار مرحمت شاهی و قطره‌ای از اقطار 
امطار شفقت نامتناهی بر ریاض احوال ایشان فاض‌ساخته بعضی ازمال مقرری 
اصناف وغیرةٌ دارالسلطنةٌ مذ کوررا تخفیف فرموده بودیم . در این ولا مجدداً به 
مدای واتممت علیکم نعمتی" پرتو آفتاب احسان وضیای بیضای عطای بی پابان 
برساحت آمال ایشان افکنده وجوه مذ کور را به تفصیل ضمن بخشیدیم و ازابتدای 
" . سیچقان ثیل‌به نخفیف وتصدق مقررفرموده ثواب آن راکه از ريع زرع من‌سن سنة 
حستة فله اجرها واجرمن عمل بها الى يومالقيامة‌حاصل‌گشته به حضرات مقدسات 
چهارده معصوم صلوات الله علیهم اجمعین الی‌یوم الوقت المعلوم هديه نمودیم . 
مستوفیان کرام دیسوان اعلی رقم این عطیه را در دفاتر خلود و استقرار وجراید 
دوام واستمرار ثبت نموده انعام مخلد ابدی وا کرام موّبد سرمدی شناسند ومن بعد 
از جمع بنیچه موضوع دانسته » ازشائبة تغییر و تبدیل محفوظ ومصون و محروس 
ومأمون شمر ند. عمال ومتصدیان مهمات و اشغال دیوانی‌مطلقاً يك دینار بدان علت 
طلب نداشته از تسیول و انسام ومواجب وسیورغال ومشارسه باطل دانند . 
سادات عظام وعلمای اعلام و کلانتران و کد دایان و اکابر و اعیان وارباب 
اضتاف :و اال واف مان هو مظان دازا اط مد وراج زد 
احوالهم به توجه والتفات نواب همایون ما مستظهر وامیدواربوده به شکرانۀ این 
عار فه در ازدیاد مراسم حمدالهی ونتبع اوامر ونواهی دین مبین رسول اللهی صلی 
الله علیه و آله وسلم وتابعیت مذهب حق جعفری‌وطریق وثیق اثنی عشری واشارت 


۱ المائدة ۵ 














فرمان شاه طهماسب ۱ ۳۱ 


ما ثرحسنات واقامت وظایف طاعات وعبادات غایت رسو خ وثبات داشته در دعای 
دوام دولت بلند پایه وسلطنت ابد پیرایه افزایند وصورت این پروانچۀ مطاعه را بر 
سنگ نقش کرده بردرمسجد جامع درمحل مرتفع نصب نمایند و از جوانب براین 
جمله روند و ازفرموده تخلف نورزند و هرساله دراین ابواب حکم مجدد نطلبند 
وخلاف کننده درمعرض لعنت حق جل وعلا وسخط حضرت خاتم الانبیاء وغضب 
حضرات ائمة هدى علیهم افضل التحية واکمل‌الثناء دانند و مستحق سیاست و 
عقوبت شاهی ومژاخذه و بازخواست پادشاهی شناسند . ذلك تخفیف من ربكم و 
رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم" فال بعد ماسمعه فانما امه 
علی‌الذین یبدلونه انالله سمییح علیم" ۱ 

کتب بالامرالعالی الا علی اعلاه‌اللّه تعالسی و خلد نفاذه الى انقسراض الدنیا 
ولازال مطاعاً متبعاً # 


۱- سورة البقرة ۱۷۴ ۲ أيضا ۱۷۷ 





فر مان شاه طهماسب در وکن ماثیات 


فرمان قضا جر بان شاه ستاره سپاه > خحاك استانة خیرالبشر › مروج مذهب 
ائمةً اثنی عشر » غلام اميرالمۇمنین حیدر؛ علی‌بن ابی‌طالب ‏ السلطان‌بن‌السلطان 
ابو المظفر شاه طهماسب بهادرخان خحلدالته ملکه و سلطانه شرف نفاذ یافت آنکه بنا 
بر رژبای صالحه که در شب پنج شنبه دوازدهم شهر شعبان اودئیل اثنی و سبعین و 
سبعمائه حضرت حجة قائم صاحب‌الامر والزمان صلوات الله لرحمن عليه را درواقعه 
دیدم . قامت اشرف آن حضرت بلند و روی کشیده و محاسن شریف يك قبضه و 
موی محاسن و شارب خرمائی وچشم و ابروی آن حضرت سیاه و ضعفی در بشرة 
مقدس آن حضرت ظاهر بود چنانچه ریاضت کشیده و تاج سترلاط‌قرمزی بی- 
دستار بر سر اشرف داشتند و جامة قلمی آجیده که ظاهراً رنک آن نخودی 
بود و بالاپوش قامی آجیده که غالا سفید بود و چاقشور تیماح زرد در- 
پای مبارك داشتند و هیچ کس آن‌حضرت را نمی‌دید و آواز مبارك بااینکه‌بلندسخن 
می فرمودند غیرمن کسی نمی‌شنیدو بعد از ظهور آن‌حضرت فی‌الحال من‌فرباد کردم 
وکسی نشنید و آن حضرت بعدازبیرون آمدن در ابوان طاق هندی که تخمیناً ده‌ذرع 
طول آن بوده باشد و روی آن ایوان به‌قبله بود به وجهی که پشت‌مبارك آن حضرت 
به جانب ميان مغرب وقبله بود منحرف نشستند و کف پایهارا نزديك یکدیگر روبرو 
بروجهی که کف‌به کف نرسیده بودنهادند . پس‌رفتم وپای راست آن‌حضرت را میان 
بندپای مبارك وی و بندچاقشور بوسیدم بعداز آن» آن‌حضرت بر حاستند وفرمودند که 
این تمغاها را که بخشیده‌ای بسیارحوب کردی و اظهارخشنو دی فرمودند و فرمودند 


فرمان شاه‌طهماس در بخشیدن‌ما لیات ۳۳ 


که نتمه‌را هم ببخش وفرمودند که ما از تو راضی‌ایم با از تو راضی می‌شویم و به 
یادم نماند که ازاین دوعبارت کدام‌فرمودند. بعد از آن فرمودند که روزبروز عمرت؛ 
زياد می‌شودو دولتت زیاده می‌گردد. من‌عر ض کردم که چون‌این امرمقبول‌شماست 
تتمة تمغاهار اهم بخشیدم. بعداز آن» آن حضرت غائب‌شدند بروجهی که‌من ندانستم 
که‌جون غاب شدند . 

لاجرم در روز پنج شنبه مذ کورحسب‌الامر آن‌حضرت (ص) تتمة تمغاء وات 
جمیع ممالك محروسه را در آذربایجان و عراق و فارسو خراسان و شیروان و 
گیلان حصوصاً تمغای دارالضرب طلا و نقره که تاغایت بخشیده نشده بود مو کد به ‏ 
لعنت‌نامه بخشیدم وئواب آنرا به‌حضرات‌چهارده معصوم صلوات‌الله وسلامه‌علیهم 
اجمعین هدیه کردم و ثواب این اهداء را به حضرت صاحب‌الامر صلوات اله عليه 
هدیه کردم. بنابر این‌با ید که‌ابواب‌جمع‌دارا لسلطنة تبر یزوشوارع ارض روم وعراق را 
که‌به‌مبلغ سه‌هز ار وهشتصد وهفتاد وپنج‌تومانو هشتصدد بنار در آن‌ملك‌جمع است‌از 
تاریخ و اقعةٌمذ کوره‌مسدود دانسته اصلاطلبی ازهیچ آ فر بده‌ننما یند واین بدعت‌سیثه را 
در آن‌ملك به دستور کل‌ممالك‌بر طرف‌دانند. مستوفیان‌عظام دیو اناعلی من‌بعددردفا تر 
سنوات‌جمع آنرا ننو یدند و اسم ورسم آنرا از صحابف دفاتر محو گردانند. حاکم 
وا کابر دارالسلطنةٌ تبریز مضمون حکم اشرف واعلی را م ‏ کد به‌لعنت‌نامه دانسته 
بقین‌دانند که هر کس از مضمون آن تجاوز نمود» من‌بعد به‌هرصیغه وعنوانی که‌باشد 
از آن ابواب چیزی گیرد و هرکس‌بدان رضا دهد و کسی که برحقیقت آن‌مطلع‌شود 
معروض ندارد؛ (چند کلمه لایقرء) آن‌جماعت‌را بروجهی سیاست خحواهم فرمود که 
باعث عبرت دیگران گردد . فمن بد له بعد ماسمعه فا نما ائمه علی‌الذین ببدلسو نه 
انالله سمیع علیم" از جوانب براین جمله روند و آزفرموده عدول نورزند فی عشر 
ثالث شهر شو ال اودئیل اثنی و سبعین و تسعمائه کتبه علاء‌الدین . 


ا سورةالبقرج ۷ . 
مجلة دا نشكدة اد ییات تبر یز دوره شذم شمارة ۱ 


فرمان شاه طبمیاسب در باب مالا جسن مذهب 


جون لوح برداز صفایحابداع و صفحه طر از صحایف‌ایجاد واختراع 
که خامة صنعش ز نجیر کهکشان برحاشیةٌ چر خ زرافشان ترتیب نموده وقلم‌قدر تش 
اوراق‌نه رواق لاجوردی را با زر ورق وابت وسیارات سپهر جدول‌حطوط شعاعی 
مهر تذهیب فرموده‌شمسةٌابوان سلطنت و پادشاهی‌مارا ز ینت‌مجلدات افلاك کردانیده 
و دیباچهٌ حلافت و شاهنشاهی ما را از دوات سیمین ماه و مداد شب برصفحات 
روز کار به كلك ثبات و استمرار تحریر کرده چنانچه دبیر خرد موشکاف مضمون 
این‌قطعه را در این‌باب رقم‌زده که : 
از کتب‌خانه‌اش‌اوراق فلك دیو انی است که بر او ثبت شده از کرم یزدانی 
از شهاب خور و قوس قزح و سیاره جدول و شمسه وشیرازه‌و زرافشانی 

مانیز سایةٌ چتر مکرمت‌و رشحة ابر مرحمت بر ساحت حال و ریاض آمال 
جمعی که در طریق ‏ هنروری بر اقران سابق و در وادی صنعت گستری از دیگران 
راجح وفایق باشند افکنده در این‌ولا که تقوی شعارنادرالعصر ی مولاناحسن مذهب 
بغدادی که با وجود اتصاف به محبت ارئی و جبلی خاندان ن ب وولایت و سمت 
اعلاص و دعاگوئی این دولت ابدی‌الغاية در فن تذهیب بی‌بدل :مان و در دقابق 
آن حیثیت‌بی‌نظیر و عدیل دوران است بعد از آن که به‌یاری توفیق به ادراك سعأدت 
تقبیل آستان سدره نشان حضرت امام همام معصوم مظلوم ابسی عبداللهالحسین عليه ۱ 
من لصلوات افضلها و التسلیمات اكملها مصداق بيانالائمة من ذریته مصدوق 
مقال الدعاء مستجابة تحت قبة امام‌الثقلین و قبلة‌الخافتین مشرف شده مضمون اين 


فرمان شاء‌طهماسب در باب ملاحسن مذهب ۱ ۲۵ 
بیت مصدق حال او گشته بود . 


حسن به گرد درت‌گشته برطریق وفاق تو کعبه‌وار همه حاجتش روا کرده 
به حدمت نقاشی قبۀ منوره و روضة مطهرة آن حضرت صلو ات اله عسلیه فایز 
گردیده چنانچه این‌قطعه مشتمله برتاریخ که از نتایج طبع صافی او است » در آن 
روضه مقدسه شاهد این معنی است : 

بود چون توفیق نقاش ازل شد تمام این‌طرح ونقش‌از کلك‌من 

حو استم ازها تفی تاریخ گفت نقش کرد اين قبة زیبا حسن 

نام بخت خودرا به طغرای غرای سعدمن تأسی بنا و منشور عمل خودرابه 
مهر مهر آثاران لهم اجراحسنا' مزین‌و موشح‌ساخته‌به عز بساط بوسی مجلس‌بهشت 
آیین مشرف وسرافراز گشت و بعضی از کارهای خود که‌فی الوافع به مقتضای قل کل 
بعمل علی شا کلته" کارنامةٌ مهندسان روز گار و درسلك صنایع استادان غرایب‌نگار 
است به‌نظر همایون رسانید و با وجود این حالات سیمای صلاح از چهرة حالش 
ظاهر وعکس انوار غبار آن عتبة مقدسه از جبهة آمالش باهر بود و مشمول‌عنایت 
بی‌غایت‌شاهانه وعاطفت بی‌نهایت خسروانه فرموده تقدم و ریاست عبات مها 
و کاتبان و مجلدان و نقاشان و طلاکوبان و کاغذ فروشان دارا لسلطنة تبر بز را بدو 
قوی ووم کا یت حال :هریت از اسان سار رد یی که ابت 
وال ور اند آمالشان به لر بل کته الا لمطهرون؟ موشح و مزین 
نگشته باشد از مس آیات قر آنی و کلام مجید سبحانی ممنوع گردانیده مقرردارد که 
بعد از اکتساب آداب طهارت مر تکب این امر جلیل القدر شود وکسانی‌را که‌طر ح 
تقوی و برهیز کاری بر لوح افمالشان منقش باشد مر خعصو ممکن گرداند که به شغل 
مذ کور قیام نمایند و نگذارد که آلات و مصالح‌مجلدی ومذهبی و کتابتی که دغدغة 
نجاست در او باشد در جلد و اجزای اوراق مصاحف و تفاسیر و احادیث و امثال آن 


صرف کنند و ازهر کس ازجماعت مذ کوره‌بی‌طریقی و بی‌ادبی‌سرزند منع وتأدیب 
نما ید . ۱ 





۱ الکهف۲ ۲ الأسراء ۸۶ ۳ الواقعة ۷۸ 


75 نامه‌های‌شاه طهماسب 


جماعت مد کوره نادرالعصر مشارالیه را رئيس ومقدم خود داسته اطاعت و 
انقیاد به جای آورند و از سخن وصلاح او تجاوزننمایند". تحریرا فی شهرشعبان" 
المعظم سنة ثلاث و ثمانین و تسعمائه . ٭ 


هن ظاهر 1 این‌همان حسن مدهب بغدادی پس استادقوام| لدین بغدادی است که‌صادقی کتا بداد 
درتذ کره خود به نام مجمع| لخواص شرح بسیار جالبی ازاو وصلاح وتقوایش آورده است!! 
طبق این شرح «دگویا رسول‌خدا حد بث کل صیر فتنه رادر باره وی آورده دود»( تر جمه وطبع 
جناب آقای دکتر عبدا لرسول خیام‌پور تبریزسال ۱۳۲۷ شمسی) 

۲- خط نسخه جندان‌خوانا نیست و به قیاس خوانده شده است . 

# نسخةٌ خطی شماره ۶۰۶ مجلس شورای‌ملی ص ۱۳۳-۱۳۶ 
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عبیداله خان اذيك پسر محمود سلطان و برادد زادة شيبك‌خان است که پیش از این 
به اختصاد به شرح حال وی اشارت دفت. وی‌مردی سخت کوش و دلیروسنگدلو درتسنن 
سیاد متعصب و درقتلوغارت بی‌پروا دود . با این‌حال به شعر و أدب تب می‌پر دا ختو بر 
حسب سلیقهة زمان به فن مما درشعر علق تمام‌داشت ۳ 

وی که پس ازقتل محمد خان‌شیبا نی به ماوراءالنهر گر بخته بود» پس ازغلبه بر آمیر 
یار احمد خوزانی معروف به‌نجم‌ثانی سرداد مفرود و بی‌تدبیر قزل باش جانی تاذ هگرفت و 
پس ازمر گی ابوسعید‌خان پسر کو چو نجی خان سر ابوالخیرخان درسال ۵۳۹« عنو ان لطنت 
بافت ودرسال ٩۴‏ ھ در گذشت . 

عبیداله خان درسال ٩۲۷‏ به‌خراسان حمله کرد وهرأت را در ءمحاصره گر فت ه ولی 
کاری‌ازذپیش نبرد و باددیگر پس‌از تسخیر بخارا؛ درسال ٩۳۰‏ که تاذه‌شاه‌طهماسب خردسال 
بر تخت سلطنت نشسته بود» همراه سایرسرآن از بك به‌محاصرءٌ هرات‌مبادرت ورزید. اما این 
بار نیز نومید باز گشت. دوسال بعد» متعاقب شنیدن خبر اختلاف شدید سردادان قزلباش 
با یکدیگر, باز به‌خراسان لشکر کشید و شهرقحطی زد طوس رامتصرف‌شد وهم دراین سال 
بلخ به دست کسکن‌قر اسلطان افتاد. درسال ۳۳٩ه,‏ عبیدالله بازبه استراباد هجوم برد و آن 
تأحیهر | گرفت و سپس هرات‌را در محاصره -راردادو چنان برشهر یان‌سخت گرفت که 
هراتیان دجارقحط شدید شد ند. اما با این‌حال‌هفت‌ماه‌در برابردشمن بای فشردند تا خبر 
رسیدن شاه‌طهماسب به محصورین جان تازه بخشید. بر خورد قطعی قزلباشان با ازبکان 
در تاحية زیر آباداز فرای جام روی‌داد و بهشکست فا حش از بکان‌غاد تگر منجرشد وعبیدا له 
به ماوراءا لنهر گر بخت. اماهمینکه‌شاه طهماسب از خر اسان مراجعت کرد » وی باردیگر به 
خراسان حمله‌ور گردید و این‌بار شهرهای مشهدو هرات دا گرفت و جمعی کثیر من جمله 
هلالی جغتائی‌شاعر معروف دا به‌جرم تشیم کشت. شاه‌طهماسب برای‌دهائی‌مر دم‌خراسان» بار 
دیگر عازم آن خطه گر دیدوطی نامه ای‌عییداله را از کشتارمر دمو غارت‌هستی آ نان بر حذرداشت 
و عبید در جواب این نامه‌دا به‌سلطان صفوی‌نوشت : 


o ۰‏ ى ۱ 
نامه فییدانه ارزرك شاه طهماسب 


نام نامی وصحیفة گر امی که از جانب سلطنت‌ماآب و نصفتا باب حشمت قباب 
ایا لت انتسات جلالت! کتساب معا لی نصاب‌طهماسب‌میر زا شرف‌ورودیافته‌بود درزمان 
حوب و ساعت مرغوب رسید وسخنانی که به دفعات‌تقر بر نموده بودند مسموع شد. 

آنچه در باب خرابی خراسان از ممر توجه جنود طرفین نوشته بودند بیان 
واقع است. غرض ما آن است که دین و ملت و مذهب که از زمان حضرت رسول 
(ص) و خلفای راشدین و امامان متقين الى غاية درعالم و عاامیان انتظام یافته‌تغییر 
نبذیرد واگربه مقتضای فساد زمان خلل و فتوری در ملت نبوی واقع شود حسب - 
الامکان در دفع و ر فع آن کو شیدن برمالازم است واز وقتی که حضرت‌خاقان شهید" 
انار الّه برهانه شربت شهادت از جام قض)" چشیدند » مردم خسراسان در دست اهل 
بدعت وضلالت گر فتار شده خواه به‌طوع و خواه به کره تابع تشیع و رفض‌شده‌اند 
و این صفت طبیعت آن مردم شده است . 

بدان جهت در قید جنود مسعود اسلام آن چنان که می‌باید در نمی آیند و 
همراهی نمی کنند . بدان سبب روی در خرابی‌دارند و آن کسانی که ازروی‌صداقت 


۳۹ عنو ان نامه‌در نہسخۂ کنا يخا نه‌ملی پار یس: و کتا بت عبید خان اوز رك به خدمت نواب 
عليين آشیانی» ودر سخه خطی ۳ مجلس ثورای ملی : «صورت نامه عبید آوز بك که 
در جواب منشور ذو اب علیین مآب هما بون اعلی نوشنه‌اند. » 

۲- مصود محمدخان شیب نی است‌که در ۲۶ شمبان ٩۱۶‏ در جنگ باشاه اسماعیل 
صنوی کشته‌شد . 


۳- منتظم ناصری - نسح دیگرغزا ۰ 





رجوع به‌لشکر اسلام کرده همراهی دین‌می کنند معلوم کرده باشد کهچه نوع‌التفاتها 
دربارة ایشان به‌ظهور رسیده و آنها که نفاق می‌ورز ند و گردن از اطاعت دین اسلام 
می‌پیچند تفرقه‌ا ی که بدیشان عاید می‌شود ظلم نخواهد بود چنان که‌گفته‌اند : 
ظلم هائی که به عالم پیداست همه عدل است ولی‌ظلم‌نما است 
وگرنه هرگز در نیت و فعل ما غیر از رفاهیت اهل اسلام و عدالتو آبادانی 
ملك‌جیزی‌دیگر نیست‌و نخواهدبود و به مقتضای انما الأعمال بالنیات امید می‌داریم 
که موافق نیت‌خود درحه یابیم . 
دیگر نوشته بودند که در سال گذشته با وجود یکه آن‌نوع تنبیه واقع‌شده‌بود 
باز آرزوی سلطنت خراسان کرده‌اند. خود معلوم دارندکه [شو کت لشکر اسلام را 
چه نوع استبلایی بر سپاه ایشان‌بود] چنان که فردوسی گو ید : 
زسم ستوران در آن‌پهن دشت زمین‌شدشش و آسمانگشت‌هشت 
ازغلبات گرد و غبار طرفین » بعد از فرارلشکر ایشان » غازیان لشکر اسلام 
این فرصت را غنیمت دانسته در احذ اموال و اسباب ایشان پرداخته از آن غافل 
بوده‌اند که جمعی‌درمیان گرد مخفی مانده‌اند به حسب تقدیر این نوع‌صورتی دست 
داد و درعالم سپاهیگری این کیفیتها عیب نمی‌باشد . 
مباش غره که دارم عصای عقل به‌دست 
که دست‌فتنه دراز است‌وچوب‌را دوسراست 
درغزوة احد که یك دندان‌مبارك حضرت رسول (ص) شهید شد" بعد از آن ۱ 
چندفتح ونصرت نصیب اهل اسلام گشت. اگر امتان آن‌حضرت راهم بدان‌حضرت 
موافقت‌شوده بعد از آن فتحها و نصرتها دست دهد عیبی‌نباشد. ملاحان بحار اسلام 
جهت آن کشتی شوقرا در بحرعمیقغزا انداخته‌اندتاصدف صدق را به‌دست آورند 
وتا لۇلۇشاهوار به کف نیاورند آرام نگیر ند بدین‌قدر ضررو نقصان‌ظاهری‌پای‌همت 
ازمعار کك مردانگی و جرآت پس نخواهند کشید . 
۱- منثظم: لشکراسلام چه نوع استیلا برسپاه ایشان برده بود . اشاره بەحملۀسختی 
است که اوز بکان برسپاه قزلباش برد ند و اگر پافشاری شاه طهماسب بشخصه‌نبود, قز لباشان 
. شکست خورده برا کنده شده و اوزبکان برخراسان تساط یافته بودند . 


اب جفین است در همه نسح 


3 تماق ها ریاس 


تا آن در یگانه نیفتد به‌دام ما ما بارخحود زساحل‌دریانمی کشیم 
اگر در آن نوبت جهت تنبیه لشکر اسلام این قضیه واقع شد » از عنایت 
سبحانی امید می‌داریم که دراین دفعه تلافی گذشته‌ها شده مقصود به‌حصول پیو ندد 
چنان که کفته‌اند : 
یوس ف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور 
کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور 
هان مشونومید چون واقف‌نه‌ای از سر غیب 
باشد اندر پرده بازیهای پنهان غم مخور 
حضرت حق سبحانه وتعالی درحق اهل‌اسلام این‌نوع تنبیهات بسیار کرده‌است . 


و دیگر از اببات ما نوشته بودند . 


« هری را بگیرم به لطت اله دهم شام‌و تبریز را با سپاه » 
که مضمون‌الفال علی ماجری نیت و فکر و اندیشة ماهمیشه به مضمون این 
بیت است. الامور مرهونة باوقاتها. چون عنایت کریم ازلی و حکیم لم‌یزلی همراه 
لشکر اسلام‌شود بالاتر از آن‌هم توقع‌داريم : 
و بیت دیگررا هم نوشته بودند که : 
« منم شیر شیران رزم آزمای که‌ازضرب شیر آن‌نجنبم زجای» 
یعنی باو جود حصول دارالسلطنة هرات گذاشتن‌و به جانب مرو شتافتن‌علاف 
مضمون این بیت است . اکرصاحب وقوف نیستند از مردمی که می‌دانند بپرسند که 
در محلی که کفار غلبه کردند» حضرت رسول (ص) از مکه به‌چه‌طر یق هجرت کر دند 
و مهاجر و انصار که می‌گو بند در آن زمان ظهور کردند از برای مصلحت مژمنین و 
رفاهیت اهل بقین و جمعیت لشکردین درهرآت بودن صلا ح‌ندید. جهت آن در تغییر 
مکان کو شیدجنان که گفته‌اند : 
ناگاه عاقلی ز قضا از بلا کربخت 
زد طعنه‌جاهلی که فلان‌از قضا کر بخت 
گرنیست ازسبب به سبب‌التجا روا 
خیرالبشر زمکه به بثرب‌چراگربخت 








نام عبیدالله اوز يك به شاه‌طهماسب ۳۱ 


وحضرت امیرالمومنین‌علی علیه‌السلام در کلام دربار" خود فرماید : 

ای یومی من‌الموت افر بوم لم يقدر أم بوم قدر 

یوم ما قدر ما احشی‌الردی و اذا قدر لم یغن‌الحذر 

با وجود این معنی در یوم غزوهٌ احد تغییر مکان کردند . لله‌الحمد که 
این هجرت ما به طریق سنت حضرت رسول (ص) واقع شده و در این امرهر کس 
که‌به‌ما طعن می کند طعن او برحضرت رسول عاید می‌شود پس مطعون داشتن این 
امر کمال‌جهل است . ۱ 

دیگر مذ کور بود » که دورمیش که یکی ازامرای مابود» درهرات‌با اهل آن 
ولایت » آن چان معاش کرده بود که مردم زه‌ان پادشاه مرحوم سلطان حسین میرزا 
را فراموش کرده بودند . 

آیا در زمان پادشاه مذ کور مدارس و خوانق بدین رسوائی بود که مساجد 
ومعابد را طویلهةٌ اسبان وخران کرده بلکه مبرز ساخته بودند و همه کاشیهای زرنگار 
را ویران کرده درها و چوب‌هارا جهت هیمه برده بودند و اکثر مساجد و معابد 
را شراب خانه و مفسقه " ساخته بودند ؟! 

مابه دولت که به شهر در آمدیم [به خود] " در تعمیر مدرسه و خانقاه سلطان 
حسین میرزا و ساير بقاع‌عیر کوشیده اعلاط خلایق وستوران را از مساجد و معابد 


بیروث برده مدرسان و طلبه وخادمان‌معین کرده آبادان ساعتیم. حسن معاش‌دورمیش 
از همین مقدمات معلوم است . 

دیگر نوشته بودندکه: ز تیر آه مظلومان حذر کن 

ای عزیز! به‌عضرت واجب‌الو جود این مقدمه روشن است که هرک راضی 
نیستیم و رضا نداده‌ایم ودر نیت وفعل ما نیست که بر مومنی از اشکریان ما ضرری 
و نقصانی‌رسد. اگر به غفات با سهو و اقع‌شود و شده‌باشد که مطلع نباشیم به‌مضمون 
ولاتزر وازرة وزر احری* معاف خراهیم‌بود و بعداز اطلاع اگرغوررسی نفرمائیم 
درذمهٌ ماست. 

۱- منتظم: در باره خود احسن‌التو اریخ: در باد خود در این بیت می‌فرعاید . 


۲- نسخهٌ پاریس : مصطبه ۳ - احس‌التواریخ : نخست ۴ - سورةالا ندام ۱۶۴ 








۳ نامه‌های ۳ ءطهماسب 





دیگر نو شته بودند: «با آل على هر که درافتاد برافتاد 0 

هر که مومن ومسلمان است و امد نجات آخحرت دارد مست اصحاب کبار 
حضرت رسول (ص)را ازدست‌نمی‌دهد وحضرت امیرالممنین علی (ع)یکیاز آن 
مذ کورانند. با اولاد امحاد ایشان مخا لفت کردن در تعادل! از دیانت اسلام دور است. 
اما مابا آن‌طاه گفتکوی و محادله داریم که طربق حق ومدهب وملت پدران خحود را 
کٌذاشته تابع بدعت و صلاات شیاطین شده رفض و تشیع اعتبار کرده‌اند با وجود 
آن که می‌دانند که سب شیخین کفر است انش کفرزا روزروشب شعار حودساخته‌دم‌از 
اولادی آن بزرگوار می‌زنند به مضمون یه كريمة انه‌لیس من اهلك" حضرت 


مر تضی از آن‌نوع فرزند بیزار است . 


فرزند حوش استا کر حلفزاد ور ناعلفی دود تلف باد 
فرز ند لیم طبع بل کیش رنج پدر است ومحنت خویش ' 


ومخبر صادق در کلام مجیدخود خبری‌می‌دهد که اذانفخ فیا لصورفلاانساب 
بینهم یومئذ ولایتسائلون؟ در روز جزا پرسش از عمل‌خواهد بود از نسب نخواهد 
. بود. دیگر ایشا ن که دعوی محبت مرتضی‌علی (ع) می کنند از دوشق بیرون نیست 
یافرزندآن بزر گوار هستند يا نیستند . اگر نیستند چون دعوی فرزندی می کنند . 
چرا که حضرت پیغمبر (ص) فر مو ده‌ا ند که‌هر کس‌پدر کس‌دیگری راگویدپدر من است‌و 
پدر او نباشد» آن کس‌به بهشت درنمی آید و اگرفرزند حضرت‌مرتضی علی(ع) اند 
آن بزرگوار کدام مرده را از گور بیرون آورده سوخت و چ هکس را ریش وابرو 
تراشیده در گوش او حلقه انداعته خحلیفة اسلام ساخت و کدام ناپاك بی‌نماز فحش گو 
را که در عمر خود یك ر کعت نماز نگزارده است تبرائشی ساخته مقبول خحسود 
گردانیده و کدام کس‌را فرمود که به من سجده کن. حضرت رسول (ص) فرموده‌اند 
که اگر سجده کردن به غیر حق تعالی روا می بود » ضعفا" را می‌فرمودیم که به 
شوهران خود سجده می کردند . پس محقق شد که سجده کردن به غير حدای 
تعالی روا نبوده و کفر است و این افهسال مذ کوره به آلاف و اضعاف درسلسلة 
غ ارم وواد انا ار ادل ووو ال ی یاس 
این جا نیست . ۲ ۔ سور هود ۴۸ ۳ احسن التواریخ : مادر خویش ۴ سورة 
المؤمنون ۱۰۱ ۵ منتظم : زنان 








نام عبیدالله اوزيك په‌شاه طهماسب r‏ 


شما هست . با وجسود این مقدارقباحت به ماموعظه می‌فرمایند . کنون بشناس 
خود را و یکی سر در گریبان‌کن . حضرت مرتضی‌علی( ع) این نوع بزرگواری 
بود که با اصحاب کبار بیعت کرده و درعقب ایشان نماز گزارده و تابع‌ایشان‌بودند. 
بعد ازفوت آن‌بزر گو اران مدت‌دیگر آن حضرت خلیفةّبررحق بودند و اگرمی‌دانستند 

که آن بزرگو اران باطل‌اند:چون نعش ایشان‌را در پهلوی حضرترسول‌می گذاشتند 
وبیرون نمی آوردند ؟! پس معلوم‌شد که آن بزر گواران برحق بوده‌اند که بدیشان 
تعرض نکرهه‌اند ومعانوم جمیع خلایق است که حضرت مرتضی علی (ع) تابع 
روش حضرت رسول ( ص ) و اصحاب کبار بوده‌اند و هرگز بدیشان 
مخالفت نکرده‌اند وپدر کلان‌شما جناب مرحوم شیخ صفی را هم چنین شنیده‌ایم 
که‌مردی عزیز و اهل‌سنت و جماعت بوده و مارا حیرت عظیم دست می‌دهد که‌شما 
نه‌روش حضرت مرتضی علی( ع) را تابعید و ن‌روش پد ر کلان را . پس‌اولادی آن 
عزیزان از کجا ثابت می‌شود چنان که گفته‌اند : 


شیررا بچه همی‌ماند بدو توبه پیغمبر چه می‌مانی‌بگو 
وجای دیگر می‌گوید : ۱ 
آنرا که‌ندانی نسب و نسبت و حالش آن‌را نبود هیچ گسواهی چو فعالش 
هر آینه هررکس‌تابع روش آن بزرگوار بوده‌باشدبه مصلحت دنیا تابع بدعت 
و ضلالت نشود . 


به مضمون الذین ضل سعیهم ان هم یحسیون انهم بحسنون‌صنعا! 

نظر باید کرد وعبرت گرفت . 
درپس آینه طوطی صفتم داشته‌اند آنچه استاد ازل گفت بکومی‌گویم 
۱ دیگر توقف ما در مرو تاغایت به‌جهت آن‌بود که‌عالی‌حضرت سلیمان مکانی 
با جمیع خواقین و سلاطین پای تخت سمرقند و تاشکند و ترکستان و انسدجان و 
حصار شادمان و بلخ‌وشبرغان با لشکر عظیم ایشان متوجه‌گشته مکاتبات و مراسلات 
به مبالغةً هرچه تمامتر فرستاده که عن‌قر یب به‌شرف دولت غزا مشرف خواهیم‌شدتا 
آمدن عساکر نصرت ما ثر جنگ را موقوف دارند که از این‌دولت محروم نمانیم . 
در این ایام حضرات به‌جمعیت کلی نزول اجلال فرموده‌بی‌قضای اله ی کو چبر کوچ 


سوردالکهف ۷۱۰۴ 











a‏ مهای اء تات 
متوجه غزا و جهاد هستیم . انشاءالته تعالی هر آینه‌به کسانی که مخالف‌شر بعت‌نبوی 
وپیروی بدعت وضلالت نموده‌اند اکابر دین و پیشوایان اهل بقین در حق ایشان 
چنین فر موده‌اند : 
هر کس به‌فساد رخنه دردین آرد یاوقت ز كوة برجبین چين آرد 
مستوجب حدگردد و جبار احد برحد زدنش ترك ز ماچین آرد 
هروقت که روش شما موافق روش آن بزر گواران می‌بود مارا با شما هیچ 
مناقشه و مجادله نخو اهدبود. این زمان که این‌طر به حسنه‌رابرطرف کرده‌ایددفع و 
رفع شما برمالازم وواجب است . 
مرا که با توهمیشه تعصب آبین است برای جاه نباشد تعصب‌ازدین است 
آثارنا تدل علی حالنا مدام خذ عبرةلاجلك منهاعلی الدوام! 
والسلام علی‌الذین يستمعون‌الة_ول و بتبعون احسنه " [ و الحمدلله 
رب‌العالمین؟ .[ * 


ت این بیت در احسنالتوار یخ تست . ۲ سورةا ازمر ۵ ۱ ۳- شسخه بار یس 
جنین است ۰ نسخه ۰۶ : تمت بحمدالله تعالی - در منتظم واحسن‌التواریخ نیست . 
E»‏ نسخه کتاب خانه ملی بادیس 1838 Sup‏ ¢ سل ۶ ° مجلس‌شورایملی؛ احسن.- 
التوادیخ دوملوج ۱۲ ص ۰۲۲۶-۲۳۲ منتظم ناصری ج ۲ 








۱ 
چو اب 


مکتوب بدایع املای غر ایب انشا که از قلم شکسته رقم سر گشتگان بادية ' 
ضلالت و جهالت و از كلك شرك آثار گم گشتگان اودب شقاوت و غوایت سمت 
تصویر و صورت تحریر پذیرفته‌بود» در مطر ح نظر بعضی از منشیان که‌ملازمر کاب 
ظفر قرین نصرت قران‌اند افتاده مضامینش به ذروهٌ عرض همایون رسید. اما این 
مضمون که به آلایش زبان قلمش آلوده رقم‌شده بو د که غرض از آمدن به خراسان 
انتظام اسلام و دفع بدعت و ظلام است مخفی نماند که تا آن جماعت بی اطاعت و 
استطاعت به‌حبث وجود واوث جنود بلاد طیبةٌ خر اسان را مکدر و ملوث داشته 
همت‌پست بر تخر یپ بلاد و تعیب غباد گماشته‌اند امریاز ایشان ورای‌سفك دماوهتك 
عرض وناموس‌اطفال ونسا به منصهٌ ظهور نرسیده وچیزی سوای نهب وغارت‌اموال 
و اغوا و اضلال تابعین‌شرع مبین و دین مستبین سیدالمرسلین و ائمهٌ معصومین‌ظاهر 
و مشهود نگردیده . 


ای ز خحدا بی خبر نادرست ای قدمت در ره اسلام سست : 
ترك کن این غارت و یغماگری بشنو و از سر بنه این داوری 
چند غبار ستم انگیختن خون دل بی گنهان ریختن 
چند کنی خان4 مردم خراب وهم کن از پرسش روز حساب 


١‏ عنوان در نسخهٌ ۶۰۶ : جواب مکتوب عبیداله خان اوزيك که از جانب نواب 
کامیاب جنت مکان نو دنه‌شده رو در نسخه پاریس» جواب کنا مت مذ کور که نوات علیین 
آشیانی نوشته‌انه . ` 








۳7۶ 


دست بدار ازستم و جور کین 


ورنه به خاو کف پای امیر 


دست ندارم من از این ماجری 





نامه‌عای شا »طهماسب 


پای به دامن کش و کنجی نشین 


سرور مردان علی شیر کیر 
تا نکنم بند ز بندت جدا 


غالباً آن‌گروه مکروه و آن‌طايفةٌ بی‌شکوه تاراج و یغمای اموال مؤمنین را 
رواج و احیای دین‌خاتم‌النبیین و خون ناحق و کفرمطلق را رونق و نسی‌ملت مخبر 
ها بش توا تقو بالکلیه از دین‌قویم و صراط مستقیم منحرف و منصرف 
شده‌ازغا بت سفاهت و نهابت شقاوت ار ای باطله و اهو ای فاسده را قوانین مصطفوی 
و قواعد مذهب مرتضوی انگارند الا انهم هم‌السفهاء و لکن لایعلمون" 


ای ز فساد تو جهانی ملول 
کفر بود شیمه‌ات ای نابکار 
ور نه به آن فاتح جنک احد 


وای ز توبیزارخدا و رسول 
عدل توظلم است سراپاتمام 
ترك کن این خصلت وشرمی ,داد 
وان که‌جدا سانعت را 
کاز تو و نام تو نماند نشان 


وبا آنکه به آلاف علل و عيوب و اضعاف‌اعر اض و آمر اض‌مشهور 
ومنسوب‌اند» زعم فاسد و خیال باطلش دامنگیر شده با نهایت جهل و فساد و غایت 
کفروعناد به هدایت وارشاد اهل‌عباد می‌پرداز ند وبه کلمات هذبان ولاطایل‌وسخنان 
پر یشان‌باطل زورق اعتقاد عجزه وجهله را در گرداب هایل کفر و طغیان می‌انداز ند 
وفی‌قلو بهم‌مرض فزادهم‌الله مرضاً ولهم عذاب الیم بماکانوایکذبون" 


ای‌تو سرا پا همه ظلم و عناد 
بایدت اول أدب اندوعتن 
دعسوی دانش کنی از جاهلی 
دولت من بین و فضولی مکن 
ورنه به حق على مرتضی 
بر کنمت بیخ ز تيغ آن جنان 


رس دگران را ادب اموعتن 


حاصل تحصیل تو بی حاصلی 


جهل زحد رفت جهولی مکن 


کو فو تفا نا اثری در جهان 


با وجود عدم قابلت سماع واستماع‌اخحبار و فقدان قوت بصر و ابصارهر جند 


۱ سودح‌البرة ۱۲ ۲- ایضا ۽ 














جواب ۳۷ 


0 کر را ر اک و رو ا اا 
ساخته مبارزان شیر شکار به ز بان‌شمشیر گهر بار صدای آیات آبدار به‌گوش ایشان 
اندانعته هنوز در ورطةٌ کفر و جهالت سر گردان و در ظلمت شرك وضلالت حیران 
مانده زبان شکسته بیان را به اظهار جر أت وجلادت می گشایند و با سستی قدم‌طریق 
لاف و گراف می‌پیمایند . ان‌الذین کفروا سو اء علیهم أ آنذرتهم أملم تنذرهم لا 
بؤمنون ختم‌الله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم‌غشاوة و لهم‌عذاب‌عظیم! 





ای کر کم حوصلةً نابکار 
توکری وهست ترا بخت کور 
جون‌قدمت سست‌بود در مصاف 
چون نتوان ی که روی بر زمین 
دعوی سلطانی و خانیت چیست 
در صف هیجا چه قدم می‌نهی 
نوبت جنگ است‌چومردان مرد 
مرد صفت ترس برون کن زسر 


از من و از دولت من‌شرم دار 
کور و کری‌راچه‌بود دست زور 
نیست تراکار به غیر از گزاف 
بر سر گردون چه نهی پای کین 
داعية ملك ستائیت جیست 
دربر شیران چو کم از روبهی 
تيع چوشد سرخ مکن‌روی‌زرد 


همچو زنان عدر میاور دگر 


بك دوقدم پیدٌ پیش نه‌از بهر جنک کزتو کسی نشنود این عذر لنکت 

وحرفی چند که به كلك تقلید در سلك تقبید کشیده بودندکه ما بر ملتآبا و 
اجداد خودیم» پوشیده نماند. که اگر جمعی از آباء و اجدادکسی مدتی بر مذهب 
باطل بوده صفحةً حاطر را به اعتقادات لاطائل آلوده باشند بدان استدلال و استناد 
نباید نمود و از مضمون بلاغت E‏ جوم سید رایخ امت 
فال واه انش مر قال اله ارك وان ابا وجدا اعا غا امة و انا على 
آ ثار هم‌مقتدون‌قال‌او لوا جئتکم باهدی‌مما وجدتم عليه آبا ء کم‌قا لوا آنا بما ارسلتم به 
کافرون فانتقمنامنهم فانظر کف کان عاقبةا لمکذبین ۲ 

رایت تقلید بر افراعتی خانة تحقیق بر انداعتی 
بشنو و بسیار مقلد مباش تابع اجداد بدین جد مباش 
هست به تقلید چو تقیید تو لعنت حق بر تو وتقلید تو 


سورةاليقرة ۶ ۵ ۲ سودةا از خرف YY XP‏ 








۳۸ نامه‌های شاه‌طهماسب 


و کلماتی که قلم پریشان رقمش ايراد نموده بود که ما تابع خلفای راشدینيم 
وطریق ایشان طربق‌حضرت رسول است‌صلی‌الله‌علیه و آله وسام» برری کج‌نمایش 
محجوب نماند که از خلفای راشدین اگر حضرت امیرالمومنین و امام‌المتقین 
اسداللهالغالب علی‌بن ابی طالب صلوات عليه مراد است طریق ایشان بلاشك و 
ارتیاب طریق حق وصو اب است و مابه‌توفیق الهی‌موفق‌شده همیشه‌این طر یمه مرضیه 
را مسلوك می‌دار یم و به براهین‌عقلية قطعبه و دلایل نقلي شرعیه کافة انام از حواص 
وعوام را ازتیه کفر و عصیان به و ادی اعلای اسلام می‌آوریم و این‌شیمة ذميمة آن 
کافران غدار و آن مشر کان نابکار بالکلیه مباین و مخالف مار بقَةٌ مرضيهةٌ ایشان‌است 
و اگر مقصود ابوبکر وعمر وعثمان است طریقةٌ ايشان نه طریقةً حسنة حضرت 
رسالت پناه صلوات عليه و سلامه عليه است . چه در تواریخ و سیر مسطور و نزد 
جمهور اهل اسلام مشهور است که عمر برسر منبر گفت ثلاث کن حلالا فی عهد 
رسول‌الله (ص) و انا ا علیکم و اعاقب علیهن : متعةالحج و متعةالساء و 
جف ی راا و ال و ای نان ا و وا غات اف فا ام 
ایمان‌داری» دراين‌شيمة قبیحه نیزثابت قدم وراسخ دم نیستی . 

در کفرهمثابت‌نه‌ای زنار را رسوا مکن. 

و عبارتی که به خامۀ شکسته برهم بسته بود که لشکره-ا بر غازیان مستولی 
شده بودند » برعالم و برعالمیان مستور و محجوب نیست که چون انوار صدق و 
ولا و محبت و تولا نست به دودمان رسالت وخحاندان ولابت از ناصیةً دولت روز 
افزون‌ماپیدا و ازوجهة‌طالح همایون ماظاهر وهو بدا است ومطاوب رای عالم آرای 
و مرغوب خاطرجهان گشای توسیع" دائرة معدلت و تفسیح" [معر که نصفت]" است 
وابقای متابعین مذهب زهرا و افنای مخالفین ملت غرا است. لاجرم به حکم من 
کان لله کان| لله له» سپاه ظفر پناه‌مارا درهیچ‌معر که بافتح علم که علم‌فتحاست رقم کسر 
ضم نگردیده و در عرص هیچ مصاف نسیم ادبار و غبار انکسار به‌طرةٌ پرچم‌ودامان 
علم اعوان و انصار ظفر آثارما نوزیده ونرسیده . 

هردو جوانیم من وبخت من با دوجو ان پنجه به‌هم برمزن 

کاتش تیغم چو بر آرد شرار خحانۀعمر تو بسوزد چو خار 


۱- در نسخهه ۰ ۶ : توسم وتفسح ‏ ۲-ایضا : تفسح عرصه مملکت 











جواب ۳۹ 


پس اگر از استیلا این اراده کرده‌اندکه آن طایفةٌ طاغیه نیم جانی به صد 
محنت و مشقت از ضرب شمشیر غازیان ظفرمدار و دلاوران عالم گیر خنجر گذار 
از مهلکۀ معر که بیرون ات روز گار وبخت‌نگونسار روی‌فرار به صوب 
ادبار آورده‌اند ‏ اگر چه این معنی ایشان را سب مفاحرت و مباهات است اما به 
این تسه و توح نباشند که‌این نوبت نیز به توفیق‌حضرت جل‌وعلا معاون و معين 
و ارواح سیدانبیاء وسروراولیاء وائمة هدی علیهم التحية والثنامقارن و قرین 
گشته سباه ظفر پناه ما که به‌گاه حمله عبرت کردون گردان و به گاه شما ر از عدد 
ثوابت‌و سیار افزونند . 


خاك بجنبد چو بجنبم ز جای چرخ بخیزد چو بخیزم ز جای 
گر سپهم پابه رکاب آورد ریگ بیابان به حساب آورد 


و به شرار تيغ آبدار آتشبار قطرا ت آب حیات آن‌گروه بر گشته روز گار که ' 
دماغ پندا رشان از باد غرور آشفته و بخت‌گران خوابشان‌بر بستهةٌ جهل خفته بر خالا 
ملاله خواهند افشانید و نقاب فنا برچهرة ایشان خواهند پوشانند . 
سیاه دشمن اندر روز .هیجا اک رکوه است برداریم از جا 
در آن ساعت که‌با دشمن ستیز یم اگرچرخ است‌خونش رابريزیم 
و اگر از استیلاء معنی ظاهر مراد است» آن مضمون برصغار و کباز وامصار 
و اقطاز کالشمس فی وسطالنهان ظاهر و هو نداس که ور ما لها هان را ات 
مقاتله ومجادله و طاقت مصادره ومقاومة نبوده به‌حملهة حسام حون آشام غاز بان‌ظفر 
فرجام ومبارزان نصرت انجام روی به هزيمت‌نهاده تا به اقصای تر کستان نایستاده 
بودند وچون مطمح نظر لشکر اسلام در آن‌جهاد اعظم وغزای اکبر» دفع‌ورفع‌اهل 
بدعت وضلال‌بود نه کسب‌حصول اسباب واموال پس اگر شیر افکنان بیشهٌشجاعت 
وصف‌شکنان نبرد آزما به واسطةً علو همت بعضی از اموال را به‌آن سکان‌غدار و 
سکان دیار ادبار گذاشته باشند دورنیست . همتش‌این جیفه را پیش کلاب انداخته. 
واگرغرض ازعرض آن است که‌غازیان و دلاوران لشکر اسلام‌از آن‌اندیشناله 
شوند این‌معنی بسی دور ونزد عقل مهجور است. چه‌مشهوراست که‌المصاب لا بهو له 
کثرةالفنم و کثیرالحطب یکفیه قلیل‌الضرم . 


شرم‌بدار از خود واز لشکرتا بخت‌جو بنشاند به خا کسترت 


۴۰ نامه‌های شاه طهماسب 


عالم اگر مور بگیرد فشرو پیش سلیمان چه نماید بگو 
چیست ترا اين علم افراختن هست چو کارت سبر انداختن 
عمر به صدرنج به سر کرده‌ای تا تویی آخر چه هنر کرده‌ای 
داغ نه جبهة خانان منم پادشه ملك سلیمان منم 
نوبت شاهی‌چوبر آرد خروش رستم دستان رودش‌دل‌زهوش 
از ره کین چون سپهم دم زنند آتش آشوب به عالم زنند 
حمله گر آرند به روز مصاف پای زجا می‌رودش کوه قاف 
گر بگذارندکه يك هو زنند کی فن ر کل 


ان‌شاءالله تعالی عن‌قریب است که آن سکان روباه باز حیله ساز به ضرب 
حنجر جان گداز به قعرجهنم خواهند شتافت و جزای اعمال خود را به اقبح وجوه 
خواهند یافت و آن مضمون کج و معنی معو که انگشت‌نمای قلم بریده رقمش 
شده که فرار به جانب مرو متابعت حضرت رسول (ص) است با آن که قبل از این 
فقره از کمال کفر و زندقه نست سفال ظلمت آثار خود را به کوا کب کثیرالانوار و 
حزف مردار پیکر خود را به لؤلۇ شاهوار سید ابرار و سند اخیار صلوات‌الله‌علیه 
و سلامه اجمعین نموده بود هنوز از آن جسارت خسار تش دامنگیر نشده همجرت | 
تعبیر به‌گر یختن و گریختن را تعبیر به‌هجرت می کند و به اقوال شاعسر جامی که 
هدف تیر بدنامی است مستند می‌شود . 

بود از تو بیزار ای بو لهب رسول بحق شاه پثرب لقب 

چو تو کافری مشر کی مدبری نها ندر عجم‌هست‌و نی درعرب 

و آنجه درباب تعمیرمساجد ومعابد عبادت به خامۀ ملال املاشده بود معلسوم 
است که این امر گاهی مفید و نافع است که‌در آن مساجد ومعابد عبادت به‌قانون ملت 
نبوی و قواعد مذهب مرتضوی صلوات‌الله وسلامه علیه و آله‌نمایند . چون بر آرای 
باطله و اهوای فاسدةهٌ شیاطین و ملاعین است جه حاصل! به‌همه‌حال تعمیرمساجدو 
ترتیب معابد از اموال جنایت و خیانت که مايه آن کم پایه استموجب الموعذاب 
است نه مثمر نفع و ثواب و حضرت امير المؤمنين على علیهالسلام به معاوية غاوية 
طاغية باغية ملعون نوشته . 


سمعتك تبنی مسجداً من جباية وانت بحمدالله غير موفق 











وات ۳۱ 


کمعطیةا لرمان‌من كسب فر جها لكالويل لاتزنی و لا تتصدق ۲ 
اینطور که‌من‌دیدمت ای کافر کیش مسجد تو جه‌دانی و خداراجه‌شناسی 


وعبارات پریشان و کلمات هدیان که خامةٌ زبان بریده‌اش بر صفحة صحيفة 
سخیفة ار باب انساب ابر ازنموده‌بود مفهوم شد. پوشیده نماند که‌در باب سادات‌عالی 
درجات کتب مبسوطۀ مشروحة غیر معدوده نوشته شده ودر بلاد اهل اسلام منتشر 
و مشهور است و این‌نس بکه‌ظاهر و شایع و مشخص است و چون دیگر انساب 
نیست مثل انساب اتراك که هر گز کسی کتاب در آن باب ندیده و حقیقت نسب‌ایشان 
معلوم نگردیده حقیقت نسب بعضی از چهرةٌ احوال‌ایشان معلوم و مفهوم است‌بلکه 
اظهار بغض حضرت امیرالموّمنین علیه‌السلام اشعار برحقیقت نسب ایشان است. 


هر که را نیست مهر آل علی در سخن‌حاجت‌در ازی‌نیست 
یست در تسشن ا پدر دامن مادرش نمازی ست 


محبت آن‌حضرت بی‌صفای‌طینت وپاکی جبلت‌ممکن نیست واگر العیاذ با لله 

دامن کسی به غباری آلوده‌گردیده چاشنی آن‌محبت به‌مذاقش نرسیده. 
2 شه مردان مجو زبدگهری که دست غیرگرفته است پای‌مادراو 

و جواب ادای مدای حطابش که منهی از نهی از سجده بودآن است که 
سجده‌گاهی که به‌نیت عبادت است بندگانرا حرام‌است ومخصوص حضرت واجب 
الوجود عز شانه است. اما سجدٌ تعظیم خلایق را جایز است. چه برادران بسوسف 
پیغمبر(ع) سجده او کردند جنانکه در کلام ملك علام واقع است . قال‌الله تبارك و 
و تعالی : و رفع ابویه علی‌المرش وخرواله سجداا؛ بلکه جمهورملاكة مقدسه به 
سجدهٌ آدم علیه‌السلام مأمور شده‌اند و شیطان که از این‌معنی ابا نموده و ازاین‌امر 
سراطاعت و انقیاد پیچیده مستعد و مستحق طعن و لعن‌ابدی‌گردیده کماقال‌الله‌تعالی 
و اذ قلنا للملائكةاسجدواالا دم فسجدوا اا ای وک کان من ا لکافر ین" 


١ہ‏ در حادیه اسخه ۶ در این موارد جنین نوشتهشده : «شعر امير | لمومنین‌این 
است بعد از بیت اول : 


کته ال زان مماذنت به جرت مثلا للخائن لمتصدق 
فعال لها اهلا لبصیرة والتقی لك لویل لاتزنی ولا تتصدق 


۲- سور پوسف ۱۰۱ ۳- البقرد ۳۲ 








۰۰۰۰۰۰۰۰ نامه‌های شاه طهماسب 


پس این سجده‌را بر آن‌سجده قیاس‌نباید کرد . 

ومضمونی که ازصر برقلم بطلانر قمش مسموع شده بود که حضرت مر تضی 
على( ع) درعلف‌ابوبکر وعمر وعثمان عليهم اللعنة نماز گز ارده وبا ابشان‌بیع تکرده» 
مخفی نماند که برجمیع خلایق کف برایا واضح ولایح وهمه را محقق ومبین‌است 
ودر کتب اهل‌بیت از موافق ومخالف مسطور ومذ کوراست که‌حضرت‌امیر المومنین 
و قاتل‌الکافرین و المنافقین » اسداله‌الغالب علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) از مبدأفطرت تا 
وقت رحلت دامان عصمت وچهرة حلافت را به‌غبارعصیان وخطا بلکه به‌تركاولائی 
نیالوده وبه حضرت رسالت پناه (ص) از جمیح موّمنان ومسلمانان و عو دشان بلکه از 
جمیع اقربا اقرب بوده و به اقصی مقاصد واعلی مراتب از مراتب علية جليلة ننویه 
رسیده و در مناقب ومدایح آن حضرت آیات بسیار واحادیث بی‌شمار نازل و وارد 
است و قامت امامتش به خلعت انما" وهل‌اتی" مخلع وملیس وخلعت عالی 
به طر از انامدینة‌العلم و علی‌بابهاه‌طرز است وحضرت رسالت پناه (ص) درروز عید 
غدیر حم » بعدازمر اجعت از حج وداع‌بهاصحاب فرمودندالست‌اولی بکم‌من‌انفسکم 
قالوا بلی قال من کنت مولاه فعلی‌مو لاه اللهم وال من والاه و عادمن‌عاداه رانصر من 
نصره واخذل من خذله وبه آن حضرت فر مودند که انت منی‌بمنزلة هارونمن‌موسی 
وهم چنان ز بان مبار کش به این کلم فصیحة صحبحه ناطق گردیده که انت اخی و 
وصبی وخلیفتی من بعدی وقاضی دینی و آن حضرت را معجزات ظاهره و کرامات 
باهره مثل والس وشا ثعبان ومحار بةبثرالعلم باگروه‌جن ودفع صخرة عظیمه 
وقلع باب خیبر بسیار وبی‌شمار است . 


آن که بلاشبهه وصی نبی‌است شیر خداشاه ولابت علی است 
اوست نهال چمن لافتی ۲ او است منافق‌کش خیبر کشا 
اوست که ازضرب‌دم‌ذو الفقار از همه کفار بر آرد دمار 


١‏ مقصود آ يا نماو لیکم الله ودسو لهوا لذین آمنوا! اذین یقیمون لصلوح ویو تونالز کوة 
دهم را کمون است (سوردا لماکده )۶٥‏ که به اعتقاد شیعیان درحق‌علی بن| بی‌طا لب نازل شده 
زیرا او بود که در حال ر کوع ادای ز کووکرد وانگشتری حویش ده سائلی بخشید . 

۲ -]غازسور:ا لدهر که در آن و صف‌مر دان خدا آهمده واهل‌تشیمآن سور ه قاجا بیان 
اغ ی و 
ا کلام رسول اکرم در باره علی (ع) که لافتی الاعلیلاسیف الاذوالفتار . 











جواب ۰ ۳۳ 


اوست حق راهنمای همه بر کرم اوست رجای همه 


وانکه به بوبکرمبد شده . مستحق لعنت بی‌حد شده 
وانکه نداند زپی مصطفی هادی بر حق علی مر تضی 
لعنت حق باد بر آن بی هنر کافر حربی به از آن بدگهر 


وابوبکر وعمر و عثمان علیهم اللعنتبا آنکه قبل از اظهار اسلام ظاهراً وباطناً 
نفاق و کذب نمایند غرق دریای ضلالت بوده هرگز تلقی به کلمهةٌ طیبه ننموده‌اند و 
از ايشان قبایح و ذمایم بسیار که اسناد آنها به هیچ یك از حلایق لایق نیست سانح 
وظاهر شده : ۱ 

اولا ابوبکر مخالفت کتاب خدای‌کرده منع‌فاطمةٌ زهرا صلوات الله وسلامه 
علیها ازفدك که ملك مطلق وحق‌صدق آن حضرت بود نموده چندان آزار خاطر 
آن حضرت کرده که‌آن حضرت وصیت فرموده که ابوبکر برنعش پاکش نماز 
نگزارد ودرشب آن حضرت را دفن نمودند وبرزبان حطابیان ابسوبکر جاری شده 
که اقیلونی فلست بخ رکم وعلی فیکم وعمرنیز باوجود موافقت او باآن مردود 
گفته بیعة‌ابو بکر فتنه وقی‌الله شرها فمن دعی‌الی مثلهافافتلوه. 

وقبایح و ذمایم عمرعلیه‌اللعنة نیز ازحد وحصرافزون وبیرون است . چنانچه 
منع خمس به اهل‌بیت نموده و دروقت‌منازعة حضرت زهرا علیها السلام باابوبکر 
کتابی که درباب فدك مکتوب شده بود پاره ساخت ومکرراً به جهل و قصور خود 
اعتراف نموده چنانکه گفته لولاعلی‌لهلك عمر. 

قباحات عثمان علیه‌اللعنه نیز بی‌حد و عداست‌واز آن جمله مصحف را سوخته 
وابن مسعود را که ازصحابه است به ضرب جوت هلاك ساعته وعماریاسرراچندان 
زده که فتق پیدا کرده واباذر غفاری را بعداز ایذاء واهانت بلیغ حکم به اخراج 
کرده وجندان فسقو کذب از او ظاهر شده که املاء وانشاء آن ممکن نیست ۰ پس 
کدام متنفس تجو یز کند که جماعت با این قباحت را آن طورذاتی به آن صفات 
تابع باشد . ۱ 
علم‌اورا رسدافراختن‌برطارم اعلی ‏ علم‌هر کس که‌پیش از او کندصبحی‌بود کاذب 

پس معلوم شد که آنچه دراین باب به قلم عطا رقم در آورده بودند محض 
تهمت وافتراء عين بهتان و عطاست‌وهر که مسلمان است درلعن ابو بکر و عمروعثمان 








۴۴ نامه‌های شاه طهماس 


وتابعین آن ملاعین شیاطین تأملوتعلل ندارد . چه در وقتی که حضرت‌رسالت پناه 
از دارفنا به‌فردوس اعلی‌وجنت المأوی ار تحال‌می‌فرمودند جهت تا کید دوات وقلم 
طلب فرمودند که‌همچنان که مکرر برزبان معجز بیان‌امر علافت وامامت را به‌صر لح 
تفو يض به حضرت امیر امم وامام عرب وعجم‌اسدالله‌الغالب علی بن بی‌طا أب )€( 
فرموده‌اند برزبان قلم گوهرفشان نیزدر آورند . آن ملاعین تنطق و تکلم به حرفی 
کردند که املاء بلکه اصفاء آن ترك ادب است و آتش به درب خانهٌ حضرت فاطمه 
علیهاا لسلام انداعتند در وقتی که بسیاری از بنی‌هاشم در آن جا حاضر بودند و نزد 
جمهور مشهوراست که حضرت رسول فرموده که الفاطمة بضعة منی‌فمن اذاها فقد 
اذانی ومن اذانی فقداذی الله و قالا لله تبار ك و تعالی انا لین بوذون‌الله ورسو له لعنهم الله 
فی‌الدنیا و آلاخره ۲ اگرایشان را در باب لعن آن ملاعین تأمل است در آن صوب 
ناصو اب‌هر نا کس ازخداناترس»عاند مکابر که درمیان آن‌طائفةٌ طاغیه به‌فساد اعتقادو 
در اقا به کفروعناد اشهرو اقدم‌باشد اورابفرستند که‌علمایاعلام وفضلای ایام و ناصر ان 
شر يعت سیدالانام عليه الصلوة والسلام که در ممااك‌اسلامند به وجوه »ختلف‌خاطر 
نشان نمایند شاید که بعد از آن طریق کفر وضلال وعدوان و راه بغض وطغیان را 
بگذارند و در ربق اهل ایمان و اسلام در آیند والا به براهین قاطعة شمشیر 
عالمگیر خاطر نشان ایشان خواهد نمود وبه صیقل‌تیغ بی‌دریغ زنگ شرك از صفحه 
ضمیرشان خواهیم زدود وعن قریب به برق شمشیر آبدار صاعقه کردار به پاری 
پروردگارو توسل ائمةّ اطهار علیهمالسلام وجنود مسعود قزلباش نصرت تلاش‌خرمن 
جسم وارجاس آن گروه‌مکروه بر گشته‌روز کار راخواهد سوخت تاکه‌تایوم‌الموعود 
برصفحهٌ روز کار اثری از آن ملاعین مردود مطرود ظاهر نخواهد شد. 

عداوتی که تراباعلی است‌ای مدبر به چشم خحلق ترا زاروخوار حواه کرد 
زبغض حیدر کر اردردلت مرضی‌است ‏ که‌دفع آن غضب کرد گار خواهد کرد 
زنی به دامن آل بزیسد دست ولا بين که‌دست‌ولایت‌جه کار خواهد کر د# 


۱ - سورخ الاحزاب AY‏ 


+ تفه yey‏ مجلس شورای ملی ۰ اس 1838 Sup‏ کتاب‌خانة ملی‌باد یس ۴ 














۵ 


همايون پادشاه پسر ظهير الدین محمد با بر درسال ۷ ۳۲ بر جای بدر نشست. وی که‌مر دی 
دأ نشمند و ادیب وشاعر وریاضی‌دان بود در سالهای نخست‌سلطنت گرفتارمبارذه ۳ برادر ان 
شرن خود به نام میرزا هندال د میرزا عسکری و کامرآن گردید. در سال ۶ ٩۴‏ شیر خان 
سوری ملقب به پهادرشاه با او به‌مخالفت برخاست. همایون به جنگ او رفت و لی‌جون بعلت 
شورش مجدد براددان نتوانست دشمن‌دا قلم وقمم‌کند با اوصلح‌کرد وطرفین بە‌قر آن‌مجید 
قسم خورد ند که‌قصد ملكوجان یکدیگر نکنند. اما ش‌هنگام شیر خان کوشید با حمله خاینا نه 
خود» همایونو سیاهش را در آب؟ رگ در دز د. عد زیادی از سپاهیان‌همایون و سرداران‌وی 
در آب غرق‌شدند و اگر کوش شش یکی از سقاأیان نبود» همایون‌نیز در آب غرق‌شده‌بود. باری 
همایون چون از هرطرف راه را برروی‌خود مسدود و دوستان و پروردگان قدیم را دشمن 
موجود یافت و حتی‌چیزی نمانده بود که به دست دوستان : دست مت تخو یل اذشمنان کر دد 
دوی به آستان مرشدکامل نهاد و سر به‌آن در گاه‌سپرد . 

شاه طهماسب به نحوی که در کتب تاریخ مفصالامسطور است مقدم اورا گر امی داشت. وی 
درجمادی الاو لی‌سال ٩۵۱‏ در بیلاق‌قیدآد نبی؛ میا نة | بهروسلطا نيه هما بون به حضو رشا دطهماسب 
باریافت. شاه اورا به احترامی تمام و درخور يك بادشاه بزر گف بذیرفت. اما جون همایون 
را سنی می‌دا نست دده‌ساعدت با او خوددادی می‌ورز ید . بالاخره ډه سع ی ساطان پیگم خواهر 
شاه وقاضی جهان قزویفی » در موق مناسب» ایند باعی از همایون : 


هستیم ر جان بنده اولاد على هستیم همیشه شاد با یادعلی 
جون ولا نتا شتا ی‌ظاهر شد کرد رم«میشه وردخود نادعلی 


به نظر شاه طع‌ماسب رسید وشاه اذاین رباعی‌حالی خوش کرد و با همایون‌به‌گرمی‌سخن 
گفت و حاضرشد بهو ی كمك نظامی کند مشروط بدانکه همایون «منابر هند را به اسماءاکمه 
مزین‌نماید» وهمایون هم بذیرفت . 

شا طهماسب پسر کوچك خودسلطان مراد میرزارا بادوازده هزارقز لباش س کرد کی 
پوداغ خان قاجار لله مرادمیرزا و شاه قلی سلطان افشاد حا کې کرمان و احمدسلطان‌شاملو 


۴۶ ۱ ای اه وراه 


حاکم سيسئان را نیز با عده‌ای‌قودجی بەءنوان كمك همر اه هما بون‌فرستاد و قرارشد این‌سیاه 
کابل و غزنین را تصرف کرده به همایون سیار ند ووندهار را به‌تصر ف‌سرحد داران ایرآنی 
داده جزء خاك ایران محسوب دار ند . 

درهفتم محرم سال ۲ ۵٩فندهار‏ پس از شش‌ماه محاصره به دست‌قز لباشان‌فتح‌شد. ولی 
هندیان به نیر نگ برشهر دست یافتند وبوداغ خان بی آنکه عکس‌العملی نشان دهدبه‌ایران 
باذ گشت وهمایون با فتح قندمارو کا بل و غز نین باردیگر برملك موروث دست یافت . 

هنوز این رباعی و امطاء همایون. بر روی بك‌فطءه سنگك مر مر از نرده سنگی‌دور 
مر قد شیح احجمد جام معر وف به ژزنده پيل حکایت از سر گشتگی پادشاه هند می کند 


ای دحمت‌توعذر بذیر همه کس ظاهر به جناب توضمی همه کس ` 
در گاه در تو قبله‌گاه همه‌خاق لطفت به کر شمه‌دستگیر همه کس 


سر گشته باديةهٌ ی سرانجامی محمد هما یون‌بادشاه هندوستان ۴شوال ٩۵۱‏ 


همایون‌مردی هنر دوست بود. در طی يك‌سال اقامت در ابران بهجمع آوری [ ثارعلمی 
وهنری و اختلاط باهنرمندان و فطلا شوقی تمام ابراذ داشت و در هنکام مسراجعت به‌هند 
عده‌ای از دانشمندان و هنر مندان ایرانی را باخود برد یا از ایشان دعوت کردکه به‌هند 
پروند و انهمکاری نقاشان ایرانی ممل میر سیدعلی تبریزی و عبدالصمد شیرازی ملقب په 
شیر ین‌قلم با نقاشان هندی سبك نقاشی جدیدی در هند به وجودآمدکه به سبك مفول هندی . 
معروف‌شد و این سبك درزمان اکبرفرز ند همایون به اوج شکوه و رونق خویش‌رسید . 

همایون درسال۳ ۹۶ ۵ - از یام افتاده دد گذشت . این بادشاه طبع‌شعر ی نیزداشته ۰ 
به اصطلاح صادقی بيك کتاب‌دار ؛ « بسیاد ملایم». اشاي به فادسی و نکی از او در 
تَذ کره‌ها آمده است. رك: تاد یخ‌فر شته, طبقاتسلاطین اسلام : تحفه سا می‌ص ۶ ۱ . مجمع ا لفصحاء 
ج ۱ ص ۶۲ عال آرای عباسی ج۱ تاریخ ادبیات براون ج۴ ص٩۸‏ » اکبرنامه ج ۱ ص 
۰-۲۷۲۴ منتخب | لتواریخ عبدا لمادر بدأو نی؛ مجمم لخو اص‌صادقی بيك افقار , آتشکدء 
آذر. احسن‌التواریخ دوملوج ۱۲ وقایع سال ٩۵۱‏ جهان آرای قاضی‌احمد غفاری وقایع 
سال ٩۵۱‏ کتاب امیراطوری دوم منول ص۲۳۸ تا لیف لوسین بووا و تاریخ سرجان ملکم 
و تاریخ ایران سرپرسی سایکس و ال من در مجله یاد گار بال دوم شماره ۱ 











نامه همابون به شاه طبماسب" 


اس ا بعد از ادای وظبفة دعا واعلا ا 
اشیعان: ای ات با دوهی فاد کی و کرت شرف کی ودرا در ال 
درنظر مهر سپهرحشمت و جلال‌حضرت شاهی ظل‌اللهی که مظهر آگاهی ومظهر 
کماهی اوصاف کمال است نموده می‌آبد . اگر چه جهرآ خود را در جملة 
حدام عالی‌مقام انتظام تمام‌نداده‌بود» اما سرا ربق محبت و اخلاص به‌رقبة قلب‌چون 
رصاص هميشه متعلق ساخته‌بود و به‌سوی بی‌سوی حضورموفورالسرور فایض‌النور 
آن‌حضرت که موجب وصول وحصول‌سعادات و کرامات است می کشید وهر لحظه 
از توجه به وجه و طف جهد می جشید تا آنکه ا و 
دهردون و از گردش‌چر خ بوقلمون واژگون‌از فضای سو اد اعظم‌هند به‌تنگنای‌هوای 
اظلم سند رسیده باشد . 

بگذشت از سرما آنچه گذشت چه‌به‌در یاو چه کهسارو چه‌دشت 

اکر ره ای ى ال اقاق اش اه ال ر عو 

۱ عنوان نامه در نسخۂء ۶۰ مجلس: سوادکتابتی که محمد همایون پادشاه هند به 


اعلی حضرت شاه‌طهماسب علیها لر حمه درحینی که از هند متوجه قزوین دده نوشته به‌تاریخ 
احدی و خمسین و تسه‌ماگه رسید .> 





۴۸ ۱ نامه‌های شاه طهماسب 


الال در طیر ان‌است» ا منك از حضرت الهی آن‌است که بعد ازدریافت دو لت‌ملاقات 
که موجب وصول بسی از مرادات است» مقالات حالان سانحه آزجه قابلعرض 
باشد معروض خو اهدشد. ان‌شاءا لله تعا ت % 





E‏ تاریخ | م آرای عباسی» ا ۲ ۰ ¥ مجلس؛ محاه یاد گارسال‌دوم شمادء اول 











رایمه شاه طبماسب 4 همایون‌بادشاه" 


هدهدی آمد ف-رو تاج کرامت برسرش 
۱ نامة اقبال و دولت بسته بر بال و پرش 

رشحات ارقام اقلام گوهرفام که از جانب آن‌بگانة روز گار وبرگزیدهحضرت 
پروردگار و محبان احمد مختار وحیدر کرار نامزد شده‌بود دراعزاوقات واشرف 
ساعات به مطالعة آن مشرف گردبد و از مطاوی آن نام نامی و صحیفةٌ گسرامی 
انواع انوار محبت وولا لایح و هویدا گشت و چون از مضمون این کلام فصاحت 
انسجام استشمام رایحة توجه آن نواب عالی مقام بدین صوب نموده شد زبان 
طوطی تقریر و بیان و ناطقَةٌ فصیحالبیان جنان بدین بيت مترنم گردید ۰ 

همای او ج سعادت به دام‌ما افتد اگر ترا گذری برمقام ماافتد 

وچون از فحاوی آن صحیفة مکرمه و مضمون آن ملاطفة شر بفه چنان‌معلوم 
شد که انتشار " توجه حاطر خطیر و مقدارتفکرضمیر منیر براقدام این امر جزطریقة 
مرضیةً محبت و شیوء متابعت خاندان هدایت نشان و دودمان ولایت مکان اهل بیت 
که از روز ازل درطینت پاکیزه سرشت آن حضرت سرشته‌اند چیزی دبگرنیست 
شك نیست که نتیجة آن اعتقاد از حضرت مفتحالابواب که ففتحنا ابواب‌السماء" 
نکته‌ای‌از اسر ار اوست ومسبب‌اسباب‌قضاو قدر که لیقضی الله‌امر آ کان‌مفعولا* قطره‌ای‌از 
۲ ۱- عنوان نامه در نسخة ۶ ۳ «سوادمنشوری که نواب جنت‌ماب شاه‌طهماسب 


در جواب نامه همابون پادشاه نوشته > 


۲- نسخة مجلس: منشا ۳ سورةالقمر ١‏ ٤-الانفال‏ ٣م‏ 





دربای حکمت اوست چندان آثار فتح ونصرت به‌موجب وان تستفتحو افقد جاء کم 
الفتح" ظاهر گردد که زبان عالم وعالمیان بدین مقال فرخنده فال که: 
جهان به کام و فلك‌بنده‌وملك‌داعی اميد تاز هو دو لت‌قوی‌و بخت‌جو ان 
فتو ح سوی بمین‌وسعود سوی‌بسار سپهرپیشر کاب وزمانه ز یرعنان 
گویاگردد و نصرت جهانگشائی وحرکت خصم فرسائی‌به موجب امداد وداد 
و ایدناه‌بجنودلم تروها و ان‌ینصر کم | لله فلاغا لب لکم ! وینصر کم و یت اقدامکم‌تباشیر. 
صبح دولت و اعلای‌اعلام ظفر ونصرت براعلی‌علیین افراشته شود و ریاض‌بار گاه 
آن محب خاندان اهل‌البیت که آیهٌ کریمةٌ عرضها کعرض‌السماء والارض؟ صفت آن 
بوده‌تازه نهالاعلاص و کلین احتصاص‌بر وجه احسن نشوونمانماید وذلك فضل‌الله 
بژتیه منبشاءوالله زو الفضل العظیم. ‏ 
امید چنان است که بعد ازملاقات فایض‌البر کات چندان آثار فیض وفتوح به 
ظهور رسد که مضمون مالاعین رأت ولااذن سمعت ولا عطرعلی قاب بشربه ظهور 
انجامد و از کنار هندوستان وتر کستان وایرانو توران آنجائی را مشاهده نمایند که 
در قرنها می گفته باشند و به توفیق حضرت عزت حاسد ان‌ومنافقان سیه‌روی‌هندوستان 
۱ دا با اڭ ساد کان سات ره شعشعة تیغ آتشبار دمار ازرو گار آن جمع‌نابکار 
بر آورده: ظلمت کفر و تیر گی ظلم آن صوب به انوار هدایت والله‌بهدی من‌بشاءالی 
صراط مستقیم" مبدل گرویده کافة عالم و عالمیان صورت فتح و ظفر را در آثينة 
تیغ جهان افروز ملاحظه نمایند. ان‌شاءالله تعالی وحده‌العزیز . 


۱- سورت الانفال ۱5 ۲- آلعمران ۱۵۴ ۳-محمد ۸ ۴-الحدید ۲۱ 
" ۵ الجدید ۲۱ ۶ - يونس ۲۶ 











نام دوم همابون شاوه شاه طبماسب ۱ 
دو ام ملك وبقای قدیم‌مارا نیست خدای راست بنای قدیم وملك دوام 

بعد از تمهید احلاص و قواعد اختصاص تصویرضمیر منیر که مر آت‌صور 
غیبی وعکس‌پذیر نقوش لاریبی است‌می گردان دکه‌چون‌از روز ازل خاك وجود این 
محب را به آب محبت آل طهارت ماب نبوی و اولاد امجاد عترت مصطفوی وائمة 
معصومین‌سر شته بودند و به‌بر کت و معاونت آن‌حضرات چند روزی‌از دیوان‌بارگاه 
حضرت اله جل جلاله وعم‌نواله منشیان قضا وقدر منشورفایض! لسرور تعزمن تشاء" 
به نام اين مستهام رقم زده بودند ومهردار قل اللهم مالك‌الملك" آن را موشح به 
توقبع رفیع توتی‌الملك من تشاء" ساخته به قدر وسع و طاقت دراعلای‌اعلام دين 
و اقضاء احکام شرع سیدالمرسلین کمال سعی واهتمام به‌جای آورده در آن‌رضاهیچ 
" حیرتی ونگرانی به‌حاطر این محب جانی و دوست جاودانی نمانده‌بود و هر آرزو 
که در قوت و مخیله و تصور بشری مرتسم بود ازقواعد احسان حضرت منان بی 
منت مخلوق میسرشده بود سوای آن که به سعادت‌عظمی و به تربیت کبرای طواف 
ملايكمطاف حضرات ائمة معصومین‌خصوصاً مشهدمقدس رضية منورة سدره مر تبه 
عفرت سافان او لمن غل ین هس لاه 


۱ عنوان نامه در سخه ۶۰۶ مجلس: وانضا تواد مکتوب دیگر که‌همایون پادشاه 
به اعلی‌حضرت علیین آشیانی نوشته أست .» ۲ سورة آلعمران ۳۲ 


AY‏ ° نامه‌های شاه‌طوماسب 


آنکه خاك پای‌او در دیدما توتیاست . و آنکه‌دردنیا و دین‌مارا امام ورهنماست 
عليه آلا ف التحية والثناء مشرف نگشته همه وقت در صبح و شام بلکه علی! لدو ام 
از حضرت ملك علام » ازروی خحضوع وخشوع تمام» اسباب حصول این‌سعادت را 
مسألت می‌نمود تا آن که اثردعای بی‌ریای این داعی به ظهور رسیده نسیم عاطفت 
به مشام جان سا کنان بیت الاحزان مهاجرت و حرمان رسیده و به مقتضای و لن‌تجد 
لسنة‌الله تبدیلا ' هاتف غیبی وداعی لاریبی دست برحلقة والله‌یدعوا الی‌دارالسلام" 
يعنى طواف حضرت‌امامعلهالتحية و السلام زد. 

عرش است‌نشیمن تو شر مت‌بادا کائی ومقیم نحطة خاك شوی 

چون‌این ندا ازعالم‌بالا بهگوش‌هوش رسید » چون صبح دوم صادق دم از 
کمال ارادت ونهایت خلوص‌طویت وحسن عقیدت صفحهٌ مر آت باطن از نقوش 
کثرت وهم پاك ساخته از راه احلاص متوجه‌گردید . فاما با وجود این حال منتظر 
صدور وظهوررحصت واجازت آن حضرت که فی | لحقیقه‌عین رعصت است کال و حی 
النازل من‌السماء وهو کتاب مرقوم لیشهده‌المقربون" وصحف مکرمة مرفوعةمطهرة 
بایدی سفرة کرام بررة * مشتمل بربر کات مسرت آیات از سکان درگاه حضرت 
ظل‌الله براین محب بی‌اشتباه منتظر الاشارات مشعر به در بافت ملاقات‌شرف ورود 
بافت و زبان بدین مقال که: 

زهی سلام‌تو آسایش‌وسکينة روح زهی کلام تو مفتاح گنجهای فتوح 

احسرام لبيك‌اللهم لبيك بسته از کسال غلبةً حال بلااهمال متوجه آن کعبهٌ آمال 
گردید و از راه مودت‌به طریقمحبت دست اعتصام در عروةالوثقی اهل بیت‌امامت 
وولایت استوار کرده‌مد لول مثلاهل‌بیتی کمثل‌سفینةنو ح را دلیل راه خود ساعت و 
از وادی حیرانی وبادية سر گردانی راه‌به سرمنزل مقصود برد والباقیات الصالحات 
خیرعند ربك ثواباً وخیرا.لا ° # 

0- سودة الاحزاب ۶۲ که نوشن ۲۵ ۳ - المطففین ۲۰۰۲۱ 


۴ - عبس : ۱۳۰۱۴ ۵ الکهف۴۶ 
# نسخة y.y‏ دجاس ٤‏ ميجلة باد گار سال ددم شهار اول 

















ثرمان شاه طپماسب 9 محمدخان شرف‌الدین اوخلی 
در باب بذبرائی از همایون 


فرمان همایون شرف نفاذ یافت که ابالت پناه شو کت دستگاه شمسا للابالة 
والاقبال » محمدعان شرف‌الدین اوغلی تکلو » لله فرزند ارجمند ارشد وحاکم 
دارالساطنة هرات ومیردیوان به انواع اعطاف و الطاف‌شاهی‌سرافر از گشته بداند که 
مضمون و اجب العرض او که دراین ولامصحوب کمال‌الدین شاه قلی بيك برادر 
امانت پناه قراسلطان شاملو روانهةٌ درگاه دو لت‌پناه نموده بود در تاریخ دوازدهم‌شهر 
ذی‌حجة رسید ومضامین فرخنده آیین آن از آغاز تا انجام واضح و لایح شد و آنچه 
درباب توجه‌وا بکا میاب‌سپهر ر کاب خو رشیدقباب» گوهردر بای‌ساطنت و کامکاری» 
دوحة چمن آرای فرمان دهی و جهان داری » نورعالم افروزایوان سلطنت وجلال » 
سرو سرفراز سعادت واقبال » شجرةٌ طيبةً گلشن شو کت و عظمت » ثمرة شجرة 
خلافتو نصفت. پادشاه برین وبحرین» نیرعالم تاب فلك کامرانی» بدربلند قدر اوج 
حلافت وجهانبانی » قدوه و قبل سلاطین عدالت آبین » مهتر وبهتر خواقین صاحب 
تمکین» شهر بارعالی نسب تخت سروری» پادشاه‌والاحسب ملك عدل گستری» خاقان ۰ 
سکندر نشان جم‌جاه عالی نشان سلیمان تخت نشین » سلطان صاحب هدایت و یقین» 
جهانبان صاحعب تاج وتخت ‏ صاحب قران عالم اقبال و بخت » نور چشم سلاطین ‏ 


روزگار » تاج فرق خواقین نام دار » الموید من‌عندالله» نصیر الدین محمد همایون 





۵۴ نامه‌های شاه طهماسب 





پادشاه خلدالله تعالی عزه حسب الآمال ډوم المال نوشته بودند چه‌گوید که‌چه مقدار 
سرور و حبور روی نمود. 
مژده ای‌پيك صبا کز خبرمقدم دوست 
حبرتر است‌بود ای‌همه‌جامحرم‌دوست 
باشد آن‌روز که در بزم وصالش يك‌دم 
بنشینم به مراد دل خود همدم دوست 

اقدام بی‌ملام و توجه آن پادشاه فرشته احترام راغنیمت عظمی دانسته‌بداند 
که به مشتلق آن خبر خحجسته سبزوار را از ابتدای حمل توشقان‌ئیل بدان ایالت پناه 
مرحمت فرمودیم . داروغه و وزیر خودرا بدان‌جا فرستد که‌مالو اجبی و وجوهات 
دبوانی آن‌جارا از ابتدای سال حال تصرف نموده به مواجب لشکر ظفر اثر و 
ضروریات خود صرف نماید و به دستوری که‌در این نشان مذ کور شده‌فصل‌به فصل 
وروز به‌روز عمل نموده از مضمون مطاع تخلف ننماید و پانصد کس از مردم‌عاقل 
روزگار دیده که يك اسب کتل و استر ر کاب و یراق در خور آن داشته باشد تعیین 
نماید که به‌استقبال آن‌پادشاه صاحب اقبال رفته باصد راس اسب‌بدو که از در گاه‌معلی 
,مع‌زین طلا به جهت آن حضرت فرستاده شد و آن ایالت پناه از طوایل خود شش 
رس اسب بدو" آسوده خوش رنگ قوی جثه که لایق سواری آن شهسوار مع رکۀ 
دولت و کامکاری بوده باشد انتخاب نموده و زینهای لاجسوردی منقش‌با عتابیهای؟ 
زربفت و زردوز که لایق‌اسبان سواران آن‌بادشاه جم‌جاه باشدبر بالای اسبان‌مذ کوره 
نهاده هر اسب به دوملازم خود داده روانه‌گرداند و کمر خحنجر خاصهً شر یفه که از 
نواب کامیاب مغفوری مرحومی علبین آشیانی انارالله برهانه شاه بابام "به نواب 
همایون‌مارسیده و به‌جواهر نفیس لطیف مکلل‌بود مع‌شم‌شیرطلاو کمر مرصع‌جهت 
فتح ونصرت وشگون آن‌پادشاه سکندر آ بین فر ستاده‌شد و موازی‌چهارصدئوب مخمل 
و اطلس فرنگی ویزدی‌مرسل گشت که یکصد وبیست جامه حاصةً آن‌حضرت است و 


۱ بدو به معناأی دونده ۲- سخه : عبایهای . - عتايي پارچه اي بوده مخطط 
۳- یعتی شاه اسماعیل اول 








فرمان شاه طهه‌اس‌به محمد خان ۱ ۵۵ 
تتمه جهت ملازمان ر کاب‌ظفر انتساب آن کامیاب وغالیچة مخمل دوخو ابة طلا باف 
نمد تکیه ک رکی استر اطلس و سه زوج قالی" دوازده ذرعی گوشکانی" خوش 
قماش و دوازده جادر قرمزو سبزوسفید. فرستاده‌شد به طر بق‌احسن‌رساند و روزاشربۀ 
لذیذ و لطیف‌سربه‌راه" نموده‌با نانهای‌سفید که‌با روغن‌وشیر خمیر کرده‌باشند و رازیانه 
ی خان افج تاش مکیل رده عهت آن عفر نتم رساو نافد و هت 
مقربان مجلس‌عالی‌ودیگر ملازمان فرداً فردآارسالمی‌نموده‌باشد و آن‌چنان قراردهد 
که فردا درمنزل ومقامی که‌نزول‌نمایند امروزچادرهای به‌صفاء لطیف و سفید ومنقش 
وسایبانهای اطلس ومخمل‌و ر کاب‌خانه ومطبخ و جمیع کار خانه‌هایایشانر امر تب‌ساخته 
نصنب نمایند که درهر کارخانه ضروری آن مهیاباشد. چون‌ایشان‌به‌دو لت‌واقبال نزول 
فرمایند شربت گلاب و آب لیمو خوش طعم ساخته وبه برف ويخ سرد کرده‌بکشند 
وبعد از شربت مرباهای سیب‌مشکان مشهدی وهندوانه وانگزروغیره با نانهای سفید 
به دستوری که مقررشده‌حاضر سازند وسعی کنندکه اشربه تمامی در نظر آن سلطنت 
پناه دارند و گلاب و عنبر اشهب داخل نمایند و هر روز پانصد طبق طعام الوان با 
اشربه مقرر دارد که می کشیده باشند و ایالت‌پناه قزاق سلطان و امارت ما بی جعفر 
ساطان و فرزندان و قوم خود را تا هزار کس» بعد از سه روز که آن پانصد کس 
رفته باشند به استقبال فرستد و در آن سه روز امیران و لشکریان مذ کور را رنگ‌به 
رن در نظر آورد و اسبان توپچاق و تازی مقرر دارد که به ملازمان خود بدهند 
که هیچ زینت سپاهی‌را از اسب خوب بهترنیست وسر و پای آن هزار کس نیز 
رنگین و پاکیزه ساخته باشند و چنین قرار دهن دکه چون‌این‌امرا به ملازمت‌حضرت 
برسند زمین‌خدمت وعزلت به لب ادب بوسیده يك‌يك خدمت نمایند وملحوظ دارد 
که در سرسواری وغیره ناگاه میانة ملازمان امرا وملازمان آن حضرت گفت وگو ئی 
وافع نشود و به هیچ وجه از وجوه آزردگی به نو کران پادشاه نرسد و در وقت 
سواری وکو چ لشکر » امرا ازدور دور فوج خدمت کنند و نوبت کشيك مريك از 

۱ ۔ نسخه : قالین . ۲ - همان است که امروز جوشتانی گفته می‌شود . 

۳ - امروزه به جای این اصطلاح درو به راه» گنته می‌شودو به معنای آماده 


سا سپس 


۵۶ نامه‌های شاه طهماسب 


امرای مذ کور که باشد در نزدیکیهای محلی که قرار بافته باشند تردد نمایند دکنك 
حدمت دردست گر فته ره نوعی که در حدمت بادشاه خود کسی حدمت نمایدحدمت 
کنند و آنچه نهایت ملاحظه باشدمنظورداشته‌به عمل آورند و به هرولایت که‌برسند 
همین فرمان را به والی آن ولایت نموده مقرر دارند که آن امیر حدمت نمابسد و 
مهمانی بدین دستور به ظهور آورد که مجموع طعام وحلاوه واشربه کمتر از يك 
هزارو پانصدطبق نباشدوعدمت وملازمت آن ساطنت‌پناه‌تا مشهد مقدس‌معلی‌مز کی 
تعلق بدان ایالت پناه دارد و چون امرای مد کوربه ملازمت رسند هر روز يك‌هزار 
ودویست طبق طعام الوان که لایق خوان پادشاهانه باشد درمجلس عالی آن پادشاه 
گرامی کشیده شود . هريك از امرای مذ کور در روز مهمانی خود نه راس اسب 
پیشکش نماید که سه اسب خاصگی باشد ودیگری به امیرمعظم محمد بیرام‌خان 
بهادر داده شود وپنج دیگر امرای مخصورص به هر کس که لابق باشد بدهند و نه 
اسب تمامی‌درنظر خجسته اثر گذرانند و ذکرنمایند که کدام اسب ازنواب کامیاب 
است وهريك که قبل از این ذکر بافته باشد که از فلان وفلان امیر باشد بگو بند که 
آن حکایت هرچند بدنمااست لايق خواهد بود و بدنخواهد نمود وبه هردستو رکه 
مقدور باشد ملازمان ر کاب ظفرانتسات رامسرور دارند و آنچه نهایت غم حوارگی 
ويك جهتی‌باشدبه ظهور آورند وخاطر آن‌جمعیت راکه از گردش روزگار ناهموار 
به قدر غباری دارد به دلداری وغم خو ار گی که دراین نوع اوقات لابق وخوش‌نما 
است مسرور گردانند واين دستور همه وقت منظور باشد تا به حضور ما رسند . بعد 
از آن آنچه لایق باشد از جانب مامعمول خو اهد کشت . بعد از طعام متصرفات ' 
حلاوه و پالوده که از قند و نبات طبخ نموده باشند و مرباهای متنوع و رشتۀ 
خطائی ۲ حاص ەه که به‌گلاب ومشك وعنبراشهب معط رباشد به مجلس برند و 
حاکم لا متا هان وتات مد کون اا ولایت آن جاجمع نموده‌تا 
به دارالسلطنة هرات‌هر که رفیق حدمت وملازمت‌بوده‌باشد دقیقه‌ای از دقایق حدمت 
و ملازمت نامرعی نگذارد وچون به دوازده فرسخی ولابت مذ کوره رسند » آن 


. شا بد هم : متفرقات = ظامرآهمان کهامر دز «رشته بر شته» خوانده می‌شود‎ ١ 
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ایالت پناه یکی از اویماق" کاردان خود را درخدمت فرزند اعز ارشد سعادت يار 
گذارد که از شهروخدمت آن فرزند خبردارباشد باقی لشکرظفر اثرازشهر و ولایت 
وسرحدها از هزاره ونکدری؟ وغیره تا سی‌هزار کس که به شمارةٌ صحیح رسد از 
ملازمان کومکی آن ابالت پناه آن را همراه برداشته استقبال نماید وجادر وسایبان 
واسباب ضروری از شترواسترقطار همراه ببرد چنانچه اردوی آراسته به نظرسعادت 
اثر پادشاه در آیدوچون‌به ملازمت آن‌حضرت سرافراز گردد پیش ازجمیع‌حکایت» 
از جانب ما دعای‌بسیار رساند ودرهمان روز که‌به ملازمت ممتا زگرد تزك "وقاعدة 
لشکر واردو نزول نماید و آن ایالت پناه به‌نحدمت ایستاده رخصت مهمانی طلبیده 
سه روز در آن منزل مقام کند . روز اول جمیع لشکریان ایشان را به علعت فاخره 
که اطلس و کمخای یزدی ودارائبهای‌مشهدی وخوافی‌باشد مخلع سازند ومجموع 
را بالاپوش‌مخملبدهندو به‌هر نفر از لشکریان وملازمان دو تومان‌تبریزی یوم‌الخرج * 
بدهند . وطعامهای‌الوان به‌دستوری که‌مقرر شده سر به راه‌نما بتدومجلس ملو کانه‌ای 
بدارند که‌زبان به‌تحسین آن‌گویا باشد و آفرینها به‌گوش عالمیان رسد و تفصیل لشکر 
ایشان داده روانۀ در گاه عالی‌نمایندومبلغ دوهزاروپانصدتومان‌تبریزی از تحویلات 
سر کار حاصه‌شر یفه که در دارا لسلطنهةمد کورمی‌رسدبازیافت‌نموده صرف‌ضروریات 
نماید و آنچه نهایت بندگی وخدمت باشد به جان منت‌داشته به‌ظهور آورد و ازمنزل 
مذ کور تا شهربه چهار روز بیایند هرروز مهمانی طعام به دستور روز اول بکشندو 
باید که در هرمهمانی اولاد عظام آن ایالت پناه مانند چاکران و خدمتکاران کمسر 
حدمت برمیان بسته آداب »لازمت به عمل آورند و به شکر آن که این نوع پادشاه 
که هدیه‌ای است‌ازهدایای‌الهی مهمان ماشده در ملازمت وخدمت آنچه‌نهایت‌تودد 
باشد به جای آورند و تقصیر ننمایند که هرچندانواع جان‌سپاری وخون گرمی‌نسبت 


به آن‌حضرت بیشتر به جای آورند پسندیده‌تر خو اهدبود وچون فردا به‌شهر خو اهند 
۱ - نایب دادوغه ۲ - از اقوام جنگجوی مقیم سیستان و کرمان . این کلمه به صورت 
نکودری در توادیخ‌نیز آمده است. ۲ ظاهرا : به قرار تزك ‏ تزك وتزوك وتوزوك به 
معنای قواعد وقوانین است . ۴ - به معنای خرج روزانه . 
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رسید مقرر دارند که امروز درون باغ عبدگاه‌سرخیا بان‌چادرهای‌درون اطلس قرمزی 
میانه کر باس طبسی وبالای متقالی اصفهان که در این ایام اهتمام داده عرض نموده 
بود ترتیب دهندوملاحظه نمایند که هرجا خاطر آن حضرت‌مسرور باشد ودره رگل 
زمين که در آب وهوا و لطافت ونزاهت امتیاز داشته باشد رضاجوی‌بود ودرخدمت 
آن.حضرت دست ادب ملازم واربرسینه نهاده پیش رود و عرضه نماید که آن اردو 
و لشکرو اسباب تمام پیش کش نواب کامیاب است وخود درسرراه کوچ دم به دم 
خاطر اشرف را به هم زبانی که در کمال استحکام باشد حوش‌وقت سازد وخود از 
منزل مذ کور که فردا به شهر خواهند آمد رحصت طلبیده متوجه ملازمت فرزند 
گردد وصباح آن‌فرزند اعزا رشد رابه‌عزیمت استقبال ازمنزل بیرون آورد وسروپای 
که در نوروز پارسال بدان فرزند ارسال‌داشته بودیم پوشانند ویکی‌ازریش سفیدان 
و ایماق تکلو که پسندیده ومعتمد آن ایالت پناه باشددردارا لسلطنت مذ کور گذاشته 
فرزندمذ کور را سوار کند ودر وقت‌توجه به‌شهرایالت پناه فزاق سلطان رادرخدمت 
نواب دارد و چادر وشترو اسب‌گذرانند که چون فردا نواب کامیای سوار شوند 
اردو نیز کو چ کند ایالت پناه‌مشارالیه بدرقه باشد وچون فرزندمذ کور از شهر بیرون 
آید قدغن نماید که جمیع لشکریان به سان مقرر سوار شده‌متوجه استقبال شو ندو 
چون نزديك آن پادشاه عظمت دستگاه رسند چنانچه‌میان ایشان یك تیرپرتاب بوده 
باشد آن ایالت پناه پیش‌رفته التماس نمابد که پادشاه از اسب فرودنیاید . اگر قبول 
کنند در ساعت باز گردد و فرزند برخوردار رااز اسب پیاده ساخته به تعجیل روانه 
گشته ران ور کاب آن پادشاه سلیمان بار گاه بوسیده قواعد خدمت و حرمت وعزت 
آنچه مقدور وممکن باشد به ظهور آورند واگرنواب کامیاب قبول نفرمایند و پیاده 
شوند اول‌فرزند مذ کور را از اسب فرودآورند وخدمت کنند . اول آن‌حضرت را 
شوار کرده دست پادشاه را بوسه داده فرزند مذ کور را متوجه سواری سازند و به 
دستور سوار گردانند ومتوجه اردوی خود ومنزل ومقام مقرر شوند و آن ایالت‌پناه 
خود نزديك فرزند مد کور درخدمت پادشاه باشد که اگر پادشاه سخنی و حکابتی 
از فرزند ارشد استفسار نمایند و آن فرزند به واسطهٌ حجب جواب آن چنان که بايد 
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نتواند داد آن ابالت پناه جواب لایق عرض نماید. 

درمنزل مذ کور آن فرزندپادشاه‌ر امیهمانی‌نماید بدین‌دستو رکه چون‌چاشتگاه 
نزول نمایند » فی‌الحال سیصد طبق طعام الوان به طریق ماحضر به مجلس بهشت 
آیین آورند وبین الصلوتین يك هزار ودویست‌طبق‌طعام الوان برطبقهای لنگر ی که 
مشهوراست به محمدخانی ودیگر اطباق چینی وطلا ونقره سرپوشهای طلاو نقره‌به 
روی آن خوانها نهاده به‌مجلس آورندوبعداز آن مربیات لذیذ آنچه ممکن باشد و 
حلاوه وپالوده کشند. پس‌هفت راس اسب لابق و رعنا ازطوایل آن فرزند ارجمند 
جدا نموده جلهای مخمل و اطلس پوشانیده وتنگقصب بافی‌ابریشمی برجل مخمل 
منقش, نك سفید بر جل مخمل سرخ وتنگ سیاه برجل مخمل سبزبکشند وباید که 
حافظ صابر برقاق ومولاناقاسم‌قانونی واستادشاه محمدسرنائی وحافظ دوست‌محمد 
خوافی واستادیوسف‌مودود ودیگر گوینده وسازندهٌ مشهو رکه درشهر باشدهمه وقت 
حاضر بوده هرگاه که‌پادشاه‌عو اهندبی توقف‌به‌نغمه وترنم پرداخته آن‌حضرت راخوش 
وقت‌سازند وهر ک سکه‌قابل آن‌مجلس‌تواندبود درخدمت‌ازدور و نزديكبوده‌باشد که 
به‌وقت طلب حاضر گردد واوقات خجسته ساعات‌ایشان رابه هرنوع که توانندشکفته 
داشته‌باشند ودیگرشنقارو باز وچرغ وباشه وشاهین وبحری و آنچه درسر کارفرزند و 
آنایالت‌پناهیا اولادبوده باشد پیش کش نما یندو ملازمان‌ایشان راتمام‌خلعتهایابریشمی 
از هرجنس و رنگ علی‌حده علی‌حده فراخور آن کس از الوان‌مخمل وخارا تکمهٌ 
گلابتون‌وطلابافت بپوشانند وچون‌به‌منزل خود روندملازمانی‌ایشان رابه نظرخحجسته 
اثر آن فرزندارجمند در آورد و آن‌فرزند به خلق کر یم که میراث آبا واجداداواست 
بدیشان‌معاش‌نموده‌به هريكثازایشان جداجدا سپر و سر و پا واسب فراخورهر کس 
بدهد انعام زیاده ازصدتومان نباشد ودوازده تقوز" پارچة ابر بشمی‌ازمخمل‌واطلس 
وکمخای‌فرنگی ویزدی و تافتةٌ شامی و غیره که‌به غایب لطیف باشد وسیصد تومان 
۱ تقوز به معنای نه (۵) است. ترکان ومغولان عدد نه را محترم می‌داشنند ومن 
جمله هدایا دادر واحدهای‌نه تائی‌می‌فرستادند. این دسم که‌اززمان خوارزم شاهیان ومغولان 


وتیمودیان وقراقوینلویان و آق قوینلویان شایم شده بود درذمان صفویه نیز چنان که از 
نامه فوق برمیآ ید مورد توجه‌قرارداشت . 
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زرنقد در سی کیسه‌با قماش مزبور بکشند وبه لشکری به هرنفری سه تومان تبریزی 
که‌ششصد شاهی باشد بدهند وسه‌روز درسر خیابان و گازرگاه سیر می‌فرموده باشند 
ودراین سه روزاز درباغ‌چهارباغ شهر که منزل پادشاهانه‌است تا سر حیابان که درباغ 
عیدگاه است بفرمایند که محترفة اصناف جهارطاق بندی و آیین شیرین بندند و 
به هرصنعتگری یکی از امرای مذ کور را شريك سازند تا به تعصب یکدیگز هر 
صنعت وشیرین کاری که دانند به عمل آورند . 

انسب آن است که‌چون پادشاه آن مرزوبوم رابه‌قدوم فرعنده مشرف‌ساحت 
اول به شهری که آن نورچشم عالمیان است به وجود خود آن را مشرف خواهند 
ساخت به نظر کیمیا اثر ایشان از مردم خوش طبع وشیرینگوی که درشهرهستند در 
آورند که باعث سرور باشد . روز سوم که از آیین چهارطاق وخیابان شهر وصفا 
دادن چهار باغ فراغ خحاطرروی نموده باشد جارچیان را در شهر و محلات وحدود 
ومواضع به نزديك شهرمترردارند که‌جارنمابند که تمامی‌مرد و زن صبح روزچهارم 
درسرخیابان حاضر گردند و درهردکان و بازاری که آیین بسته قالی وپلاس وفراش 
انداخحته باشند عورات و پیکها" بنشینند و چنان که قاعدهٌ شهر است عورات با آبنده 
و رونده درمقام شیرین کاری وشیرین گوئی در آیند واز هرمحله و کوچه صاحبان 
نغمه بیرون می آمده باشند که دربلادعالم مثل آن نباشد . تمامی آن مردم را استقبال 
فرمایند . بعداز آن پادشاه را به عزت وادب گویند که پای دولت درر کاب سعادت 
نهاده سوار شوند وفرزند در پهلوی آن حضرت چنان که سرو گردن اسب ایشان به 
راه روند و آن ایالت پناه خود ازعقب ایشان نزديك نزديك می‌رفته باشد که اگراز 
عمارات ومنازل و بساتین هرچه‌پرسند جو اب دانسته وسنجیده عرض نمایدوچون به 
سعادت به‌شهردر آیند چهار باغ را سیر فرمایند ودرباغچه‌ای که درهنگام سکن نواب 
همایون مادر آن بلدهٌ طیبه جهت‌بودن وخواب کردن ومشق وخجواندن تعمیریافته بود 
والحال مشهور است به باغ شاهی نزول ایشان فرمایند وحمام چهارباغ و حمامات 
دیگر را سفید وپا کیزه سازند وبه‌گلاب ومشك خوش بو کنند که‌هرگاه میل فرمایند 


۰ بیکها ظاهر ا تر جمهٌ فیوج است و آن‌نامی بود که بر کو لیها اطلاق می‌شد‎ - ١ 
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محل آسایش بدنی باشد . 

روز اول فرزند به‌طعام و افرمهمانینمایدوچرن ایشان به فرراغت‌متوجه‌خواب 
شو ند آن‌ابالت پناه حودبدین دستور تمهید مهمانی کند که مذ کور خواهدشد . چون 
ایشان به شهر در آیند » همان روز عرضه داشت‌نماید و روانة درگاه معلی گرداند و 
مقرر شد که معزالدین <سین کلانتر دارالسلطنت‌هرات مردی خوش‌نویس صاحب 
وقرف تعیین نماید که ازروزی که آن پانصد کس استقبال‌نمایندتا آن روزی که‌به‌شور 
در آیند روزنامچة منقح نوشته‌به‌ثبت ومهر آن ایالت پناه رساند وجمیع حکایات و 
روایات‌بد و نيك که‌درمجل سگذردبه قلم گرفته‌به دست‌معتمدان‌داده رو انةبار گاه معلی 
گردانند که برجمیع اوضاع نواب‌همایون‌ما را اطلاع حاصل شود . 

ومعمانی آن ابالت پناه بدین دستور که : 

طعام وحلاوه وشیروه‌یوه سه‌هزار طبق کشیده شود ویراق ضروری مد کوز 
بدین دستور سربه راه نماید : اول‌پنجاه چادرو بیست‌سایه‌بان وچادر بزرگی آلابنه 
که جهت خاصه ترتیب کرده عرض کرده‌بود با دوازده زوج قالی دوازده ذرعی و 
وده ذرعی وهفت زوج قالی پنج ذرعی » نه قطارمایه ودویست وپنجاه طبق چینی 
بزرگ و کوچك ودیکراطباق ودیگها تمامی باسرپوش سفید قلعی کرده‌پا کیزه‌داشته 
باشد وقطاراستر ده تقوز درمهمانی خود آن‌ایالت‌پناه پیشکش نماید وامرای مذ کور 
را امرشده بود که‌مهمانی نمایند بدین طریق که طمام وحلاوه و پالوده يك‌هزار و 
پانصدطبق بکشند وسه اسب ويك قطارشتر ويك قطار استر که آن ایالت پناه‌اولآن 
را دیده وپسندیده باشد پیش کش نمایند وحاکم غوریان وفوشنج و کرشودرولایبت 
خود مهمانی نمایندوحاکم باعرزدرجام مهمانی‌نمایند وحاکم خواف و ترشیزوزاوه 
ومحولات درمحال سرای فرهاد که پنج فرسنگی مشهد است‌مهمانی‌نمایند .انتهی .. 
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قاضی جهان و کیل از سادات سیفی فزوین و مردی دانشمند و با کفایت ومنشی‌خوش 
خط و عبار تی بود که به‌حسن‌خلق و ادب و تواضع شهر تی تمام داشت. وی در اوائل حال 
ملازم قاضی محمد کاشی وزیرشاه اسماعیل بود و در و کالت میرزا شاه حسین» وی به‌اتفاق 
خواجه جلال‌الدین محمد تبریزی وزیر میرذا شاه‌حسین بود. پس از قتل میرزا شاه‌حسین 
به‌دست مهتر شاء‌قلی ر کاب‌دار» خواجه جلالا ادین‌جا نشین وی گردید. اما دو لت ویسخت 
مستعجل بودو هنوز وزارتش به سالی‌نرسیده بودکه به امر دیو سلطان روملووی‌دا درحصیر 
پیچیدند و آتش زدند وامروذارت بالاستقلال به‌قانی‌جهان رسید. تااینکه‌بین دوطایفهٌ نیرومند 
استاجلو و تکلو به نحوی‌که در کتب تاریخ ذکرشده رفا بتی‌شدید پدید آمد و کاربه قتل و 
کشتاررسیدو در این آشوب,قاضی‌جهان به گیلان افتاد ومدتهای‌مدید محبوس و زیرشکنجه 
مظفر سلطان بود. دقتی مظفر سلطان گرفتارشد و به امیشاه طهماس او را درقفس کردند 
و از منارة مسجد نصريةٌ تبر یز آویختند و آتش زد ند» قاضی‌جهان باردیگر دروز ادت‌استتلال 
یافت وپانزده سال دراین سمت باقی ماند. درپایان‌عمر» چون ازحرکات شاء‌طهماس ( که 
می‌خواست‌شخصاً به دفاترخرج و دخل مملکت برسد) استشمام بی‌مهری کرد از خدمت‌استعقا 
نمود و شاه‌هم از خدا خواسته بی در نگ استعفای وی‌دا پذیرفت و پشیمانی قاضی از تقدیم 
استعفاً سودی نبخشيد . 

قاضی جهان‌درسال ٩۶۰‏ در گذشت و درشاهء‌زاده حسین قز و ین به خاكسپر ده‌شد. ۳1 
تاریخ وفاتش را جئین یأفتند 

بکاهی چوآحاد قاضی‌جهان بیابیذ تاریخ مرگش نشان 

بدین‌معنی که دقاضی جهان» به حساب |بجد ٩۷۰‏ می‌شود وچون‌از آن‌رقم (دوالف = ۲ 
و جح ۳ و «عد ۵) يعلى آحاد نام‌مذ کوررا کم کنیم عدد. ۰۹۶ یعنی سالوفات قاضی بادست 
ا 


نامه فاضی جبان اعتمادالدر له به همابرن بادشاه هند 


تاصبح صادق صداقت محل اشراقاتآفتاب‌عالم تاب ومطلع مهرانواراتحاد 
واتفاق است شمال مثال بالغدو والاصال وصبا آسا هرصباح و مساادعیه ازمهب صدق 
وصفامتو جه گلشن سلطنت‌عدیم الاختلالو مجاور چمن حلافت بی‌زوال یعنی مضرب 
خبام جاه‌وجلال ومحطسرادقات اقبال عدیم الاحتلال عالی حضرت خلافت‌نصفت 
ورأفت انتباه» مالك ممالك السلطنة و النصفة علی‌الاطلاق » وارت ارائك الخلافة 
والابهة بالارت والاستحقاق » ضابط امصارالاطر اف بالقوة القاهرة» رابط انظار 
الا کناف بالش و کةالباهرة » مزین‌سر برالسلطنة بالعدلو الانصاف » ممهدمبانیالخلافة 
بدفع الطغیان والخلاف » ناشرالوية النصفة والعدالة » باسط بساطالابهة والابالت 
خلدا الهتعا لی‌ملکه‌الی انقضاء الابام واجری فی‌بحار الخلافة فلکه‌الی انقراض‌الشهور 
والاعلام» نجما للسماء الخلافة والنصفة والعدالة والابهة والجلالة والعزوالاقبال 
همایون میرزا ساخته بررای عالم آرای حورشید انتما که‌مطلح نجوم امورسلطنتو 
مغیب کنو ز عدالت ور أفت است‌عرضه می‌دارد که‌نزدعا لم وعا لمیان‌این‌معنی کالشمس 
فی رابعةالنهار اشتهار دارد که از سوابق زمان وسوالف الأوان الی‌الان هميشه آن 
حلافت‌پناه را ارناً وا کتساباً به دودمان خلافت امان که‌منشعب ازشجرة طیبةٌ اصلها 
ابت وفرعها فی‌السماء ' است رابطة احلاص واعتقاد وعلاقه ويك جهتی واعتماد 


۱ -سودة آپراهیم ۲۹ 


سسس 


y۴‏ نامه‌عای شاه‌طهماسب 


مؤ کد و ممهد بوده ولله‌الحمد که دراین‌اوقات وابام به‌شوائب اغراض‌مموههة دنیویه 
خصو صانسبت باحصوص آن عالی‌شان‌ه ر گزامری از امور که موهم فی‌الجمله‌قصور 
و فتوری باشد روی ننموده بلکه متوهم و متصور نبوده وان شاءالله تعالی نخو اهد 
بود ونخواهدنمود. لاسیما که و کلای آن خلافت ونصفت پناه‌به پاي سر برسپهر نظیر 
ر سیده به‌منعأق فصیح و بیان‌صر یح‌شر ح کماهی اخلاص ودو لت‌خواهی‌رابه‌زروة عرض 
رسانیدند و این معنی علاوءٌعلاقةقدیمی وضمیمةً صداقت قدیمةٌ صمیمی شده نزديك 
شد که به‌ادنی تجدید واندك تکرار و تأ کید صورت اثنینیت بالکلیه از لوح خاطر 
زایل ومرتفع گردیده سلسلةٌ کمال محبت وغایت مودت قدیمی واتحادبه نوعی 
استحکام پذ برد که من بعد مواد التیامش هم‌چو اجرام فلك‌به هیچ وجه من‌الو جوه 
صورت خرق وانفصام نگیرد واین‌داعی دولت‌خواه نظربه حفظ صلاح کافة امل 
آفاق که به‌اشتعال نوایر عدم‌اتفاق دربو ته احتراق اندساعی ومجداست‌و بقین‌می‌داند 
که قطع نظر از محافظت قو اعد محبت که مفضی به بقاوابقایملك وساطنت است» . 
چون موجب رفاهیت‌واطمینان قلوب قاطبةً عالمیان است‌در این مساعی جمیله مشکور 
ودراهتمام به این امر پسندیده مأجور خواهد بود ان‌شاءالته‌تعالی وهمه روزه لطایف 
اظهارصورت وتکرار این‌معانی را درخاطرمهرماً ثربندگان نواب کامیاب جلوه‌داده 
عن‌فریب نوعی خو اهدشد که آ ثارمتضمنه‌بر انتظام مصالح‌حال ومقاصد و آمال‌جمهور 
ربع مسکون به مجلای ظهور رسد . 

اماظهور نتایج‌این امورمبنی بر آن مقدمات است که‌از جانب آن‌عالی‌شان نیز 
بلاتأخیرو تراحی انو ار کوا کب حصولاین‌مطا لب از آفاق‌محبت ووفاق‌طالح‌شده رفع 
ظلمت کدورت وخلا ف که از امل‌فساد واعتساف و اقع‌شود فرمایند وفتحابواب تردد 
رسل ورسائل‌فرموده امری که مو افق حلاف وخلاف‌موافقت‌باشد تجو یز نفرمایند که 
این دعاگوی به‌اعلاص درمراعات حنظ الغیب‌ابت قدم وراسخ‌دم‌بوده به‌هیج وجه 
من‌الوجوه درضبط این قاعده و حفظ این‌ضابطه مساهله ومسامحه نخواهد نمود . 

چون سایرحالات محول وم و کول‌به تفر بررسول‌است زیاده مبادرت‌درعرض 
احر ال نمی‌نماید . ظلال همای‌همابون فالاقبالاز وصمت زوالواختلال مصون‌باد. 


نامه قاضی‌جهان اعتمادا لدو له ۶۵ 


بحق الحق و النبی‌المطلق * 


# منشآت حیدر ایواغلی . 

پس از اتمام مکتوب در مجموعهً مز بور جنئین اه ۱ 

داين مکتوب راافصل الفضلائی مولانامحمداصفهانی 5ة نموده بود و به عرض نواب 
اعتمادا لد و له رسانیده . نواب مشادالیه به خط شر رف خوداین جند کلمه مر قوم نموده‌اصلاح 
فر‌مودها ند : 

دصحت بدا کم و سیار سیار خوب و اقم‌شده امادر يك مقدمه که به‌جهت آغر اق تا کید 
مبانی محبت نوشته که «درموادالتیامش همچواجرام فلك به هیچ وجه خرق وانقصام نگیرد 
خلاف نص است ومشعر بر قدم عا لم که اقلا سرمدی باشند استغفرالله من ذلك . ا گر اصلاح 


این مقدمه بفرمائید بسیاد خوب است .» 








۷ 

شاه طاهر بن دضیالدین الاسماعیلی از سلاله آسماعیلیان مصر و از اعاب محمدبن 
عبدالها لمهدی ( متولد سال۲۶۶ ه.) است‌که‌نیا کانش ددزمان حسن صباح از مصر به‌ایران 
آمدند و به‌قول قاضی نورالله شوشتری به‌«خواندیه» شهرت یافتند. این نسبت در تحفه‌سامی 
به‌صورت خواندیان آمده و دد تادیخ فرشته به‌صورت «خوندیه». از مندرجات تادیخ‌فرشته 
برمی آید که این نسبت مأخوذ از خو نداست« وخوند ازمضافات قزوین داقع درسر حد گیلان» 
اقامتگاه خاندان شاه طاهر بوده است. شاه اسماعیل که باوجود خود سادات صاحب داعیه 
را زائد بلکه مخل وحدت فکری و سیاسی ایران می‌دانست دد صدد نابودی آنان بر آمد 
وپیش از آنکه اندیثهخویش‌را به مرحلهٌ عمل‌در آودد» شاء‌طاهر به‌راهنمایی میرزاشاه‌حسین 
اصفهانی «سلامتی‌دا منحصر در ترك درو بشی‌ظاهری‌دانسته بساط سجاده نشینیر ادرهم پیچید» 
ودر اوایل سال ٩۲۶‏ در حوالی سلطانیه به سعی میرزا شاه حسین «در سلك علمای حضود 
منتظم گر دید» و اندکی بعد وزیر دولت صفوی منصب تددیس شهر کاشاند! برای شاه‌طاهر 
دد نظر گرفت و وی به کاشان رفت و در کاشان ظاهرا مجلس شاه‌طاهر گرفت و جمعی به 
دوره‌جلس‌درس ومنبروی حاضرشدند واين معنی‌بد اندیشان‌را بر آن‌داشت که به‌شاه اسماعیل 
بنوسند که‌شاه طاهر اشاعهٌ مذهب اسماعیلیه می کند و شاه صفوی نیز فرمان‌فتل وی‌را صادد 
کرد. میرزا شاه‌حسین که جان سیدرا در خطر می‌دید. پیکی سریعتر ازذبيك‌شاه به کاشان 
فرستاد و سید را اذ فرمان صوفی‌کامل] گاه کرد و آن بیچاده با دجودسرمای شدیه ذمستان 
روبه فرار نهاد و سرانجام اذ طریق بندر جرون از ایران بیرون رفت و ازراه بندر گووه 

(گوادمع) وارد هندوستان گردید و درسال ٩۲۸‏ به احمدنگر وارد شد . 
طبق نوشته تاریخ فرشته تعالیم مذهیی و بیا نات شاه‌طاهر که مبتنی برمعتتدات شيعه 
بود چندان دربرهان نظام‌شاه موثر افتاد که درسال ٩۴۴‏ دستور داد نام خلفای ثلاث دا از 
خطبه انداختند و باز به‌راهنماگی‌شاه طاهر» چترو دایت‌سبز اختیار کرد و«تبرائیانر اوظینه 


داده حکم کرد که در کوچه و بازاد و مساجد بەلعن و طعن خلفای راشدین و پیروان ایشان 
مشغول باشند . 

در کتاب مجالس‌المومئین. فرارشاه‌طاهی از ایران » صرف نظر اذ بدنامی نسبتی که 
باخواندیه داشت » معلول نظر حسادت آمیز میر‌جهالا لدین صدراسترایادی و تعهب‌شد یدشاه 
طهماسب ذ کر شده و چنین می‌نما ید که‌قول موّ لف تاد یخ فرشته به حقیقت نزدیکتر باشد جه 
وک‌می نو بسد که درهمان موفع ورود شاه طاهر به احمدنگر (۲۸ ه) مذهب مهدویه رواج 
تمام پیدا کرده و برهان نظام‌شاه دختر خودرا به‌یکی از «شایخ آذ‌طر يه به زنی‌داده‌بود و 
بر اثر تعا ليم شاه‌طاهر» طرفداران مذعب مهدویه سر کوب ومستاصل‌ گر دیدند . 

شاه طاهر تحصیلات خودرا دد نزد ءولانا شمس‌الدین محمد خقری به‌یایان برد و در 
حکمتو کلام وسا بر علوم‌اسلامی دست فقا لیناتی زد من‌جمله حاشیه بر الهیات شفاوش ح بر 
آهذیب اصول وشرح باب‌حادی عشر در کلام و شرح رسالهٌ جعفر یه در فقه و رها ر 
قاضی بیطاوی و رسالةً فارسی در احوال معاد و رسالة انموذح‌الیلوم و دساله در انقاء . 
وی شعر نیز می گفته و صاحب مجالس‌المومنین صیده نسبة" مطولی به طلع : 


باز وقت‌است که از طبق تقاضای‌فلك افکنه برسر ایوان جمنگل توشك 


در مدح علی‌بن ابی‌طالب از او نقل کرده است و سام میرزا نیز نوشته که‌و ی و در جمیع 
اصناف شعررمی‌فرمود خموصا درقصیده» وبیتی آزاو. ازقصیده‌ای به تتبع آنودی ذ کر نموده. 

شاه طاهر در سال ٩3۶‏ در هند» درشهر احمد‌نگر درود حیات گفت ودرهمان‌حا 
دفن شد ولی چندبعد استخوانهای او به کر بلا منثقل گردید . (در مجا لسالمومنین‌سالم رکه 
وی ٩۵۲‏ نوشته شده . ) 

(درخصوص شاه‌طاهر رجوع‌شود.ه تاریخ فرشته در شر ح سلطانت نظام‌شاهیان » مجالس 
المومنین ج۲ص ۲۳۴-۲۴۰ و تحفهٌ سامی,۲۵ ومتظ ناصری وقا یم‌سال ۶ و دیگرماً خذ) 

شاه‌طاهر در نامه‌های خود بدین‌نکته اشاره‌کرده است که جون‌خود نمی‌تسوانسته به 
ایران بیاید و شرف ملاژهت شاه صفوی دریابد فرز ند خود شاه حیدر را به ایران فرستاده 
و از شاه طهماسب و خواهرش مهین خانم مثهور به سلطا نم استدعاکرده است‌که نسبت بدان 
طفل کم تجر به و خردسال‌طوری رفتار شود که «گرد غربت برجهرء حال وغبار ملال بر 
جبین آمالش ننشیند». 

اما درتار یخ فرشته, علت دیگری برای این امرذگر کرده است بدین تر تیب: 

«در آن سنوات فرمانده ایران شاه اسماعیل صفّوی جون‌شنید که برهان‌شاه محبت‌اهل 
بیت اختیار کر ده هر آینه آقا سلمان طهرانی مشهور به مهتر جمال را که‌چراغچی مقرب بود 
جهت مبارك باد مذهب به احمدنگر فرستاد و یك‌غلام ترلشاء‌قلی نام و يك‌عدد الماس زر که 


9۸ نامه‌های شاه‌طهماسب 


قیمتی با بت هما یون پادشاه و یك‌قطعه زمر د که نام مستعصم خلینه عباسی بر اوعنقوش‌بود ودیگر 
تحف وهدایای نفایس ایران جهت برهان پادشاه مرسول گردانید ويك انگشتری عقیق که 
سالها در انگشت‌داشت وکلمة التوفیق من‌الله نتش وی بود برای شاه طاهر فرستاد .» 

طبق منددجات همین کتاب‌برهان نظام شاه‌در اوایل‌سفیر را احترام فراوان‌می‌نمود. 
اما چون آقا سلمان «در دجشسها هم زبانی نموده خاطر ارباب جاه دا :رهم می‌زد و به‌شاه 
طاهر نیز بی‌ادبانه بیش آمده سخنان وحشت آمیزی گفت» شاه اورا از نظر انداخت؛ کمتر 
به‌مجلس خود راه می‌داد و به ناجار شاه طاهر فرزنه خود شاه حیدررا باتبر کات‌نزدپادشاه 
ایران‌فرستاد .» (ص۱۱۷ تاریخ فرشته) 

در این‌شرح دقیق تنها نکته قابل توضیح آن است که در آن سنوات فرمانده ایران» 
شاه‌طهماس بوده نه‌پددش شاه ماغل ها دد تاریخ فرشنه غرض ازفرستادن شاه حیدر 
روش نشده ودور پیست که اوفرز ند خودراجهت اظهار اخلاص و ابراز صدق نیت فرستاده و 
درکن اوا ها مور کد است کچ بان اموا دهع عرش هقف کامل مسا نف شا جور 
پس از مری بدر » به‌هندباز گفت. (ایضاً س۱۲۳) . 





نامه شاه طاهر وه شاه ات 


تا معجز نمای بطحای مشیت ازجوببار انامل‌ابداع ا اختراع 
رشحات سحاب‌فیض و کمال وقطرات غمام فضل و افضال به حدایق‌حقایق بسیطه و 
مزرع ماهیات مر کبه رساند و بادیه‌پیمای عنایت درطی منازل ایجاد وتکوین وقطع 
مراحل اقدار و تمکین تشنه‌لبان تیه امکان و لبيك زنان میقات علم وعرفان را به رشح 
زمزم وجود وطوف کعبةً مقصود فایز گرداند » همیشه حرم دولت سرای خحلافت و 
عرصة دار الملك سلطنت که غیرت ساحت بیت‌المه‌مورو رشك سوادبلدة طيبة ورب 
غفور" است‌قبلةً اقبال مقبلان و کعبةٌ حاجات صاحب دلان باد وهرگز به نو بهاربخت 
بلند وشاخسار طالع ارجمند که از مهب شمال فرخنده بال و نفخنا فیه‌من روحنا " 
نضارت یافته و از مصب زلال کوثر مثال فانفجرت منه آنتی عشرعینا * طراوت 
پذیرفته "فت نکبای حزان و آسیب حشك سالنقصان مرساد . 
خالك سار بی‌مقدار که نهال حیات وی‌به آفتاب مهروشبنم محبت‌خاندان‌نبوت 
پرورده و کلشن‌اعتقادش از کو ثرارادت وسلسبیل احلاص دودمان ولابت آب خورده 
سرخدمت ازسجده تحیت و تعظیم و روی نیاز از زمین انقیاد و تسلیم برداشته زبان 
حامه را ترجمان خامةً زبان می‌گرداند وبه زبان حضوع و خشوع از حضیض فقرو 
مان وتات SS‏ ساره افش کات فا 


طاهر به خدمت نواب حلت مکانی نو شنه ۲ - سورة السبا ۷۱۴ ۳ - التحریم ۲ \ 
۴ البعرة ۵۷ 


۷۰ ذامه‌ها ی‌شاه طهماسب 


انکسار به ذروة عرض مقربان بارگاه سپهر اقتدارمی‌رساند که دراین زمان سعادت 
اوان » از آن سدۀ سدره مکان فرمانی مشتمل برعنایت موفوره معارض عارض حور 
ومشاکل لمعه نور و سواد سطورش‌من‌حیث المعنی مصداق كريمة نورعلی‌نسور ' 
و مصدوقةٌ کتاب مسطور " فی رق منشور " بود در تیره شب کربت غربت چون 
شمح پر تو فیض برکاشانة درو یشان انداعت ومشاغل حسمانی ومدرکات روحانی 
خانهٌ ایشان رابه انوار استنارت واشعة استضاءعت مستضیء و مستنیرساخت. 
خانة مار امخواه‌امشب‌چر اغ‌عار یت کز درو دیواراینو برانه‌مهتاب آمده‌است 
درمطالعهٌ اسر ار آن مبارك کتاب روح افزا شاهد نهان خانة قدجاء کم من الله 
نور و کتاب مبین * به جلوه‌گاه ظهور خرامید ذلك فضل‌الله یژتیه من‌بشاء * . چون 
موّدای حروف عالیاتش‌به کلمهةٌ طيبة ولاتیأسوا من رو حللّه "-ومفاد کلمات طیباتش 
مفيدقضية مرضية لاتقنطو | من رحمةالله"- بود منزوی زاوية عزلت ومعتکف صومعة 
خحمول‌پس از یاس وحرمان در از جای‌فسحت‌سرای رجا سندس واستبرق‌امانی و آمال 


کستزد و در فضای جلوه گاه طرب خانهةٌ آرزو دست اميد در دامن دل فر بب مقصود 


استوار کرد . بلی 
آن حا که همشه ابر رحمت‌بارد دهان امل تخم امانی کارد 
وان را که عنابت توامداد کند سر رشته امید ز کف نگذارد 


اگرچه سعادت اعتنا والتفات شاه دولتی است فابق برطورقدر ومنزلت این 
گدا و دولت خحطوربرخاطر مقربان آن در گاه سعادتی است زاید برحوصلةً همت این 
بی سروپا » اما ظاهراست که حقارت ذره درافاضةً نورمنظور حورشید انورنیست‌و 
دراین معنی جز افادة مقتضای ذات‌امری‌دیگر ملحوظ آن ذره‌پرود ی ولاغرو هذا من 
کریم ذاته . 

بعد اشارت‌فایض‌البشارت که درباب تو جه ذره به حضرت بیضا و توسل لجه به 
دریا که از عبارات اعجاز آیات پروانچهٌ همایون و مثال عنایت مضمون بالمنطوق 





۰ - سورة الثور۲۸ ۲ الطور۲ ۲ -العلور۳ ۴ _ الحدید ۲۱ 
۵ - المائدة ۱۸ #- دو سف ۸۷ ۷ - الزمر ۵۴ 











راما طاهر به شاه‌طهماسب ۷۹ 


والمفهوم مستفاد ومعلوم می‌شد مرحله‌پیمای‌باديةٌ توجه را موقد نايرة شوق وشعف 
به شرف عتبه بوسی کشت و محمل‌نشین قافلةً عزیمت راجز این‌ترانه حرفی برزبان 


ایاحادیاً بالیش بالّه شمر لقطع الفیافی وطق السب‌اسب 
ازایسن منزل‌دلکش وكعبة دل کازاونیست يك دم‌دل خسته‌فایب 
مکن حببةالّه ار می توانی از این بیش صرف زمام‌نجایب 


و بالجمله نهایت سعی در امتثال امر مطاع مصروف داشت وغایت همت بر تحصیل 
این امنیت گماشت . اما چون تدبیر مو افق تقدیرنیفتاد وسعی بنده بی‌امضای‌فضافایده 
نداد » لاجرم به حکم مقدمة مالا يدرك کله‌لم بتر ك کله بعضی از بنده زاده‌ها را با وجود 
۰ صغرسن‌وقلت تجربه‌معتمدآعلی الا" لطاف‌الا لهیه ومستنداًبالعنایاتالشاهية به جاروب 
کشی آستان ولایت آشیان فرستاده شد وکان ذلك فی‌الکتاب مسطورا" . 

پادشاها! دین‌پناها! نقد ولایت‌در آستین و گنج‌فتوت در آستان‌شما است.اشراف 
خاطراشرف برمخزونات ضمایرومکنونات سرایر از کمالات ذاتی‌و فضایل اصلی آن 
حاندان قدسی نشان‌است و تقوبت ضعفا و تربیت فقرای آل محمد از لوازم سنیه و 
حصایص منیعةٌ آن ذات رفیع‌الشان است . ۱ 
تو آن‌زلال حیات ی که داده از جان‌شوق به وادی طلبت‌صدهزار تشنه لب است 
لطیفه‌ای است و جودتودرصحيفةً جود که از اصول صفات کمال‌منتخب است 

پس استدعای ترحم به حال ایشان در آن حضرت چندان وجهی ندارد و به 
هروجهی که خاطر اشرف‌اعلی توجه می‌فرمایند » آن را بنده عين مرحمت و کمال 


مکرمت می‌شمارد 
چوما با ضعف خود دربند آنیم که بگزاریم خدمت تاتوانیم 
تو با جندین عنایتها که داری ضعیفان راکجا ضایع‌گذاری 


امیدواراست که تکلیف ایشان به تحصیل کمالات‌علمی منضم به‌عمومالطاف 
والتفات به عصوص این امرمضاف به عموم اعطاف باشد . 


٦ے‏ سور الاسر اء ۵۸ 


۱ نامه‌های شاه‌طهماسب‎ YY 


به این امیدهای شاخ بر شاخ کرمهای تو مارا کردگستاخ 
و گرنه‌هر گدا رانیست این راه که‌بگشا یدز بان‌در حضرت‌شاه 


واله‌الموفق بالمبدء والمعاد . 

احوال این ديار به فیض و فضل پروردگار وعون وعنایت نواب کام بخش 
کامکار به‌صلاح و اصلاح عاید است ۰ امید که‌مزیت‌ار تفاع رابت دين ‌مبین یوما فيو ما 
متزاید و رفعت‌اعلام شرع مستبین آنا فا ناً متصاعد باد. وجوه خطب و روس‌منابر 
به نامنامی بااحترام‌ایشان زینت گرفت وصورت خدمت وطاعت آن در گاه درضمایر 
ومحال خواطر همگنان تمکین و تقریرپذیرفت به‌وجهی که‌از عرایض وتقریرحوامل 
عرایض ظاهر خواهد شد . وین هنوز از نتایج سحراست . اگر فی‌الجمله عنابتی 
به حال فرستاده و فرستنده مبذول دارند بی شائبه مو کدبه‌سنت و اعتقاد ومژیدمعنی 
ارادت و احتصاص این طایفه خواهد شد و در اعلاء کلمة‌الله خالی از مدخل 
نخو اهد بود والباقی امر کم احق فی‌ان تقع‌و الحق احق بان یتبع . * 


¥ منشات حیدر ایواغلی 


هر وضة شاه طأهر وه شاه طہماسب 


تاسیارة سپهر پنجم در مو کب انجم به شعشعةٌ تیغ آتش‌بار زهرة شیر فلك را 
آب سازد و از بارقةٌ رمح آب‌دار آتش درخانة سماك رامح اندازد » وفود مويدة 
وجنودمجندة به‌صو لت صمصام شد بدا لخصام وسطوت سنان جدیدالسنام نواب آبهت 
مقام جهانبانی‌موید ومنصور ونظم صفوف صنوف اعدای دول ت آل‌محمدبه عواصف 
جلال وقو اصفاجلال رایات‌ظفر آ یات حجاب‌اعلی رقاب ثریامکانمبوث ومقهور باد. 

حاك سار بی مقدارطاهر بعداز عرض دعائی چون روایح انفاس صبحدم‌ارج 
النسیم و رفع ثنابی‌چون فوایح‌گلزار ارم عبق‌الشمیم شاهد ارادت را برمنصاً حسن 
اعتقاد جلوه داده و نقاب حجاب ولثام احتجاب از رخسار دل‌فریب احلاص‌کشاده 
به زبان كاك سحرسازو کلك بیان نکته پرداز به ذروۀ عرض می‌رساند که چون نشأة 
محبت‌آن حاندان درطینت‌این خا کسارسرشته وخاك وجود این بی‌مقداربه زلالخلت 
و حلوص آن دودمان آغشته اگرچه به‌حسب ظاهرازطواف آن آستانه دور وازاعتکاف 
آن رولت خانه مهجور افتاده اماهر آینه دوری صوری از شرف طواف آن آستانه 
و بعدضروری ازعزاعتکاف آن دولت خانه‌عایق انخراط درسلك سدنه ومانع ارتباط 
به حدمت لزمه وسکنۀ آن فرخنده‌محفل اعلی‌نخواهد بود . 

میان کعبه وماگرچه صدبیابان‌است ‏ دریچه‌ایزحرم‌درسراچ4‌جان است 


بنابر آن گستاخانه به عرض‌می‌رساند که بنده‌زادةٌ خاندان نبوت وولایت‌جعله 





الّه‌من عباده| لصا لحین ز بان گشو ده استدعای‌عنابت‌بی‌غایت و التماس‌مرحمت بی‌نهابت 
دربارةٌ وی می‌نماید. با وجود قات تجربه وصغرسن وی را به محفل رجا به کرم و 
کرامت آن حانوادة ولایت منزلت فرستاده شد . امید که‌به میامن‌التجا و اعتصام و 
اعتنا و اهتمام آن حضرت در پایةٌ سریراعلی وساحت بارگاه معلی مزرع املش به 
رشحات‌نیسان حمایت و احسان‌مصداق والّه‌یضاعف لمن‌بشاء ‏ و بهارستان آمنیتش 
مصدوقة فاًنبتنابه‌حدایق ذات البهحة" گردد . و الّه‌الموفق‌للمراد و الیه‌المعاد . * 


۱ سورةالبترة ۲۶۳ ۲- النمل ۶۱ 
# نسخۂ کتا بخان ملی پادیس ۱۳۵۲ 


۸ 


مهین با نو مشهور به سلطا نم» خواهرتنی (اعیانی) شاه طهماسب ودختر شاء اسماعیل 
اول بود . شاه طهماسب نسبت بدومحبتی تما م داشت و به راهنمائیهای‌وی‌ارج فراوانمی گذاشت 
و آن بانوی پاك دل نیز از این همه لطف ومحبت شاء , در راه تأمین احتیاجات مردم و 
رسید گی به‌کار آ نان ورفع ظلم ازایشان استفاده می نمود و شاه صفوی دا به صدوردستورات 
مساعد وا می‌داشت . کما ای ن که وقتی همایون بادشاه از نا خن خشکیهای شاه‌طهماسب متعصب 
به ستوه آمده بود ,شاه‌زاده سلطا نم به کمك قاضی جهان ,شاه دا نسبت بدو برسر لطف آورد 
ورباعی همایون را به‌نظر شاه رساند و ترتیبی فراهم آورد که سرانجام شاء‌طهماسب حاض 
شد همایون را با يك سپاه دوازده هزاد نفری , آن هم همراه پس خود مراد ۰ 
معاضدت تما ید ۰ 

مهین با نو در سال ٩۲۵‏ متولد شد ودر نصف شب چهادشنبه چهاردهم جمادی‌الاو لی 
سال ٩۶٩‏ بدرود حیات گفت . جنازه اودا به امرشاه طهماسب « به‌دادالموّمنین قم‌برده در 
جوار حضرت معصومه علیهاالسلام به امانت گذاشتند .» 

رك : جهان آرا قاضی احمد غفادی و احسن التواریخ دوملوج ۱۲ حوادث 
سال ٩٩۹٩ھ‏ ۰ 


ور عة ظاهرشاه و شاه اده ساطانم. 


بسیط سر اپر ده عصمت وعفاف و بساط سرادقات»راحم وا لطاف» اعنی‌ساحت 
۱ عم آعن شتا ده سنیهً مهدوی النسبة ابهت و کرامت را به جبین‌خحضوع و 
حشو ع بوسیده و دست اعتصام به عروة الوثقی حمایت و عنایت حضرت صاحب 
العهد:و الا وان نایب لنبوة المحمدية من‌المهدالی الاان استوار کرده به‌عرض‌سدنة 
سكنة آن عتبة ملك مقام می‌رساند که اگرچه این ضعیف هتخت طاهر از ان اسان 
مقدس دور واز شرف خدمت معتکفان آن سده اقدس مهجور است اما شاید که به 
مسامع علي مقیمان این مقام معلی عبور وبرخواطر ز کیةٌ طایفان آن حریم حرم آسا 
حطور کرده باشد که این چاکرهم ازدعا [گویان] دولت‌ابد پیوند آن خاندان است. 
اميد که عن قریب به طلوع ماه رایت ظفرسرایت مهدوی دید بخت روزگارقریر و 
به ظهور حورشید بلنداختر قائم آل‌محمدعرص هةآفاق مستنیر گردد و الّهالمستعان. 
انیابه خامةٌ اعتقاد برص‌حیفة انقیادمی‌نگارد و بزبان استکانت وطریقاستعانت 
معروض می‌دارد که بنده و بنده‌زادة خاندان نبوت و ولایت حیدر را بعد کرم‌اللّه 
سبحانه به امیدظلال عطوفت ومرحمت نواب کامیاب ام‌المژمنین و ناموس العالمین 
به آن درگاه آسمان اشتباه فرستاده رجا به ارجای مروت آن خاندان واثق وامید به 
زان دة مره غاا حشرت شاهزاده سلطا من اء غا 


یناه نو شمه شده» اما از لحن نامه د مطا لب آن بررمی آید که نامه از شاه طاهر است که در 
نز د نظام ام میت و کالت داشته . 


عر به شاه طاهر به شاهز أده سلطا نم YY‏ 





شمول‌عاطفت آن دودمان‌مستوثق‌است که درمیان دوست و دشمن‌او رابه نظرمرحمت 
وتربیت ممتاز وسرافراز سازند ونواب عتبة علیا را اشارت فرمایند که گوشة چشم 
عنایتی به‌حال وی‌اندازند . چون فرزندمومی‌البه ظاهراً در آن دیارغریب استاگربه 
وجهی او راازخاك بردارند که گردغربت برچهرة حال وغبارملال برجبین آمالش 
ننشیند » از کمال مروت آن خاندان غریب نیست. والا مراعلی .* 


# نسخه کتا بخا نه ملی پادیس ۱۳۵۲ 


نامه شاه‌طاهر بهشاه طبماسب 


همیشه سطو ح سرادقات سلطنت ومقصورات خیام‌علافت محیط ساحت‌قصر 
تا رسای مک فرح مرد اوو و ا رو را ل واه بعش 
اشتمال پیرایة دین موّید و سرمایة فخرفقرای آل محمدباد . 

خحا کسار طاهر بی‌مقدار » بعداز وقفةٌ انقیاد و تسلیم وسجده و تحیت و تعظیم» 
در آن موقث اقدس کعبه آثار » به كلك کتابت نگار عجزو افتقار برشرف صوامع 
مسامع وغرف حظابر ضمایرار کان سد سلطنت و اعیان حطهً حلافت - کاسمان در 
عرض حال خود بدیشان ملتجی است - می‌نگارد که معتکف زاویهةً ضعت وناتوانی 
و متحیر بادیهةٌ هوان وتوانی » به حسن توفیق ویمن توجه خاطرفیاض‌نقد وقت‌گران 
مايه » بعدوظایف‌العبادة والعبودية » به نظم ونثر علوم‌دینی ولف ونشرمعارف بفینی 
مصروف و زمام کد واهتمام به‌تقویت مذهب‌قوی قویم و تمشیت‌صراط مستقیم امه 
هدی‌علیهم الصلوة اعرفها ومن التحیات اشرفها معطوف است وهدا من‌فضل ربی" 

از جمله دراين وقت تفسیری به اسلوب قاضی‌بیضاوی‌محتوی برنکات‌غريبة 
عربیه و کلام ومنطوی بر طرق استنباط فروع واحکام » درنصرت مذهب منصور 
امامیه سمت ترقیم وصورت تألیف می‌یابد برنهج ی که افادة صدور و منهاج باطل 
۱ عنوان نامه درمنشات حیددایواغلی : درعرضه داشتی‌که‌شاه طاهرازهندوستان به 


اعلی حضرت جنت مکانی علیین آشیانی نوشته« ودر نسخهٌ کتاب‌خانه ملی‌پادیس به شمأرة 


۰-2 :عر بضه نظام شاه به جا نب شاه طهماسب نوشته ¢ ۲ مس سورة الثمل ۰ ۴ 


واه شاه طاهر به‌شاه طهه‌اسب ۷۹ 


اهل حلاف و تصحیح و تنقیح تحریفات و تصرفات‌ارباب اعتساف که مفسدة عوام و 
مضلهّلئام است نماید . اميد که بعدالاتمام آن را به دعای بقای‌ایام اقبال و استدعای 
ارتقای مدار جح عز وجلال مشرف وموشح ساخته دست آویز شرف‌پای بوسگرداند 
و به معونت قوت جاذبة باطن قدسی مواطن پیرانه سر خود را به طواف آن عتبة 
ملايك طو اف رساند . 
فان صح هذا القول منك رفعتنی 
و اعلیت مقداری و اغلیت قیمتی" 
جذبة لطفت کند با خا کساران فراق 
آنچه‌با ذرات جذب مهرتابان می کند 
مشکل است اصلا ح‌حال‌من و لی گر لطف‌تو ‏ 
ملتفت شد می کند این‌کار و آسان‌می کند؟ 
انیا نگاشتةٌ خامة حضوع و نوشتة كلك خشوع آن که احوال سلمانی" و حق 
و تدبیر کاردانی» چون درصحیفه‌ای که به حضرت و کیلالسلطنه مرقوم‌گشته اندراج 
یافته بود و از خلوص عقیده جناب مقصود بيك قورچی » عرض خلاف واقع‌در آن 
درگاه دورمی‌نمود » طی آن قضیه به‌طور ادب‌اقرب دید وپیرامون شرح وبسط آن 
نگردید . چون‌نساق کلام به اطناب کشید وسیاق عرضءر ام به‌طول انجامید » شرط 
ادب آن است که عریضه رابه شرایط دعا ختم نماید و بیش از این در معرض عرض 
مقاصد درنیاید . 
تا به وقت گل ز شبنم طبع فیاض بهار 
در مزاج باغ کار آب حیوان می کند 
در گلستان حیاتت شبنم فيض ازل 
آن کند یارب که شبنم‌با گلستانمی کند * 


۱- بیت فقط در نسخهٌ پاریس وجود دارد . ۲- در منشآت حیدر ایواغلی نامه 
بدین‌جابایان می‌یا بد. ۳- علیا لظاهر اشاره است به آقا سلمان طهر انی‌مشهود 


به‌مهش جمال چر اغچ ی که از ایران به‌سفارت به‌هند رفته بود . 
# نسخه کتاب <ا نة ملی‌پادیس و منشآت حیدر ایواغلی 





۹ 


برهان! لدین نظا م شاه ازسال ۴ ( = فیض جاوید) تا ٩۶۱‏ هجری درولایت جنیر: 
فسمتی از شبه جز برءٌ د کن , در جنوب هندوستان سلطنت کرد . وی دومن بادشاه ساسله 
نظام‌شاهی است . قلمرو این‌سلسله‌جز ئى |زقامرو وسیع سلاطین بهمثی بود . سلاطین بهمنی اعتاب 
حسن کانگو افغانی بودند که در سال ۸ هھ ساط سلطنتی در د کن گسترد و تا دو ورن 
افراد این‌خا ندان‌دداین ناحیه سلطنت کر د ند. حسن | بتدا در خدمت‌یکی از برهمتان دهلی بود 
و در زمانلاطین تغلفی به‌متامات عا لی‌دسید وظفر‌خان لقب یاقت وهنگامی کهمر دم دکن بر 
محمد بن تغلق شوریدند » ظفر خان به کمك شودشیان. سیاه سلطان‌محمد تفلقی را از د کن 

در سالهای بعد, سلاطین بهمنی به نددیج دامنة متصرفات خود را توسعه دادنه 
به‌طوری که‌تمام‌شبه جز یر٤‏ د کن رامتصرف‌شد‌ند وحد مملکت ۲ نان‌ازددیائی‌به‌دریاگی دسید . 
ولی این توس فراوان . براثر بیکادگی سلاطین اخیر سلسلةٌ بهمنی خود موجب تجز یه 
دک و به وجودآمدن چندین مدعی سلطنت‌طلب و استقلال‌جو گردید. بدین معنی که بوسف 
عادل شاه › یکی از سرداران فاتح محمد شاه ثانی (از سلسله بهمنی) ولایت جدید التصرف 
بيجا پور را مستعل اعلام نمود و احمد نظام لماك که‌سلسلة نظام شا هيان د دو منسوب‌است در 
ولایت احمدنگر کوس استعلال زد و فتحا لله عمادا اهلك در ناحیه برار ساط سلطنتی 
جید وموسس سلسله‌ای شد که در تاریخ به عمادشاهیان هرت یافت و سی بر نیامد که 
سلطان بهمنی ولایت گلکنده دا نیز از دست داد و قطب‌شاهیان دد آن متمکن شدند و 
" ولایت بیداد دا نیز برید شاعیان‌به دست گرفتند و بدین ترتیب دولت بهمنی بر افتاد و بر 
جای آن پنج دولت کوچك ایجاد شد .آخرین فرد سلسلةٌ بهمنی کلي الله شاه نام داشت که 
ازسال ۲ ٩۳۳۱٩۳‏ چون‌میر نوروزی نامی ازسلطنت داشت وباپایان سلطنت او دولت بهمنی 





نامه نظام شاه به‌شاه طهماسب ۸۱ 


را نیز عمر به بایان آمد : 

نظام شاهیان از سال ۸٩٩‏ تا۱۵۹۵۱۱۴۹۰(۰۱۰۰۴ م .)بر منطقه احمد‌نگرحکم 
داندنه واذ ایقان ده نفر عنوان سلطنت یافتنه و بساط سلطنت آخرین ایشان که بهادد نظام 
شاه نام داشت به دست‌شاه زاده‌دا نیال پسر اکبراز امپراطوران‌گور کانی‌هند .یعنی نبیرة 
بأ پر بر جیده شد و احمدنگر به تصرف وی در آمد گواین که‌امرای‌دو لت نظام‌شاهی دردولت_ 
آباد خطبه به نام مر تضی ثانی خواندنه (۱۰۰۷ ه) ولی از سلطنت نامی بیش نداشت ودر 
سال ۱۰۱۶ ملك عثبر حبشی بر با یتخت‌دولت پوشالی[ نان مسلط گردید . 

اما ابراهیم عادل‌شاه که درطی‌نامه بدهاشادت دفته است. ابراهیم اولاست وچهادمین 
فرد ازخا ندان عادل‌شاهی. عادل‌شاهیان ازسال ۸٩۵‏ دد بیجا پود مستقرشدنه وازایشان هشت 
نفرعنوان سلطنت یافتند. دوابط این‌سلسله با دو لت‌ایران درزمان صفویه. دراوایل کار بسیاد 
دوستا نه بود. وقتی شاه اسماعیل درنامه خود به‌اسماعیل عادل‌شاه وی را «شاه» خواند » وی 
سخت شادمان‌شد وتبیرو بیان بادشاه ابران دا به فال نيك‌گرفت و گفت : « اکنون شاهی به 
خاندان ما آمد ۰ سپس ایلچی را احترام فوقالعاده کرد و د حکم فرمودکه جمله سپاه 
مغل‌زاده تاح‌سرخ دوازده ترك برس نهند وهر که تاج‌پوش‌نباشداورا به‌سلام نگذار ند ودوازده 
رن جر یما نه ازوی بگیر ند وا گر همان شخص باردیگراین کاردا بکندمیان بازاد دستار اژ- 
سرش برداد ند و باذاریان نسبت به اوسخنان ر کيك برزبان آدند و نیزحکم کرد که روزهای 
جععه وعیدین سایرايام متبرك برمنابر فا تحه سلامتی‌شاه اسماعیل‌صفوی می‌خوانده باشند و 
این‌حکم قر یب‌هفتاد سال‌تا آخرعهد علی‌عادل شاه جادی بود. ( تاریخ فرشته ج ۲ ص۱5) 

نخستین کسی که از این دوش‌بازگشت و از کیش پدد وجد کناده گرفت همین ابراهیم 
عادل شاه است. وی‌خواجه عنا یةا لله شیر اذی‌معلم فرز ندخویش دابه‌جرم تشیع به‌فتل رسا نید 
وملافتح‌الله شیرازی رابه‌جای وی انتخاب کرد . ملافتح‌الله نیزشیعه بود ولی‌خود را حنفی 
نشان می‌داد. (فرشته ج۲ ص۳۴) 

آخرین‌فرد خاندان عادل شاهی. علیثا نی‌است که از ۱۱۰۷۰ ۱۰۵۷ بادشاهی کرد و 
سرانجام به‌دست اور نگ زیب دولت وی وسلطنت دودما نش بایان گرفت 4 

سلاطین د کن یعنی عادل‌شاهیان , قطب شاهیان. برید شاهیان, نظام شاهیان وعمادے 
شاهیان که هر يك ب قسمت‌کوچکی از د کن حکومت داشتند دائماً با یکدیگر به زد و خورد 
می‌پرداختند وچنداناین‌جنگها و نزاعها ادامه‌یافت که‌جملگی ناتوان‌شدند تاجا ئی که سلاطین 
گور کانی‌هند به‌آسانی بر آنان دست‌یافتند ود کن داضمیمة امپراطودی خویش‌ساختند . 

(رك: تاریخ طبقات سلاطین اسلام لین‌پول. فهر ست زمیاود منتظم ناصری ج۲ تاريخ 
فرشته ج۲ آثاد الشيعةالامامية ج١‏ تاليف آقای عبدا لعز یز جواهر کلام) 


نامه نظام شاه يه شاه طیماسب" 


اميد که‌چون‌ار تفاع آفتاب جهانتای‌خحلافت و هدایت وانتصاب لوای‌عا لم‌آر ای 
سلطنت وولایت در بسیط زمین مفید انبساط بساط شرع مطهر غرا و مؤید آثار ملت 
مؤید زهراست اطناب‌خیمة زرین‌طناب آندولتبه او تاد سراپردۀ ظهورمظهرموعود 
متصل و مربوط و ماهچة علم زرنگار آن سعادت به قوایم اعلام ظفر ارتسام قائم 
آل محمد ملتقی و منوط گردد . 

حادم اهل‌بیت رسولالته» نظام‌شاه» که نشأة مهرو محبت آن‌خاندان‌نبوت بنیان 
در طینت‌او سرشته شده و خالاوجودش ازال عاو رفن ووا زارت ارکان 
آغشته» بعد از عرض دعائی چون روایح انفاس صبح دم ار ج‌النسیم و رفع ثنائی 
چون فوایح گل‌زار ارم عبقا لشمیم شاهد ارادت را بر منصة حسن اعتقاد جلوه‌داده 
و نقاب‌حجاب‌از رخسار دل‌فریب احلاص گشاده به موقف عرض موّسسان اساس 
شاهی‌و حارسان کریاس سپهرالتباس نواب سلیمان جاهی لازالت ایام اقباله مصونة 
عن‌التناهی و مأمو نة عن‌اصابةالدواهی می‌رساند که در این زمان‌فرخنده اوان» از آن 
سد سدره‌مکان جناب امارت مآ ب سلیل‌الامر اءالعظام جلیلا لقدروالمقام» نقاوةارباب 
المجدوالا عتلاء» ادهم" میرزا باديةٌ رسالت را به اقدام طاعت پیموده و مطیع امبر 
وان اه وتو کات سا ان هام اس ها ای 
مشتمل بر تهنیت‌فتح روم و اظهادهتوحاتی که‌دست داده و استدعای »ددازحضرت‌شاه و اشعاد 


به آن که میرذا همایون از آن جاتقویت یافته ایشان خود واقف‌اند .» 
۲ _ ادهم بيك روملو درسال ٩۵۴‏ به سفادت به هند رفت (منتظم ناصری ج ۲) 


نامه نظام شاه به شاه طهماسب AY‏ 


مطاع اذهب بکتابی‌هذا فألقه الیهم ' بوده هدهد آسابدین دیار رسید و کتابتی‌محتوی 
برعنایتی موفور وخطابی منطوی برعاطفت غیر محصور ازایراد بهجت مفادش به 
حسن ورودمترون‌گردید وصور کتابی‌با معانی‌خطابی وی که شواهد حصول‌مقصود 
بلکه دلایل ثبوتمطلوب بودند به معرض شهود رسید . خامة زبان در صفت آن 
جواهر اسرار زبان به زمزمة موالذی انزل عليكا لکتاب فیه آیات محکمات گشود 
و زبان‌عامه دربیان صفوت آنا لی آب‌دار به‌سرود خجسته ورود بل‌هو آیات بینات" 
دستان‌سرائی نمود . حقا که از نسیم رحمت وشینم‌التفات خحاطر فیاض غنچة مراد در 
چمن آرزو شکفت و نو بهار مقصود درگلشن امید نشو و نما پذیرفت . 
چوگل‌به خنده در آمدلب‌امل ز نشاط از آن نسیم که ازباغ لطف شاه وزید 
> هرچند طاير تأمل وهدهد تخیل درهوای‌مکافات آن‌ملاطفت پروازنمود وبر- ‏ 

گرد سبای مجازات آن معاطفت گردید, ادر التحفه‌ای که قابل‌مقابلةآن کرامت و 
احساس هدیه‌ای که‌لابق مواجهة آن‌شهامت تواندبود نکرد . 

عذر لطف توهگر خلق تو خواهد ورنه 

ت طافت این معنی نیست 

اگرچه به حسب ظاهر نیر مؤانست از فلك مستقیم مجالست بر مناظر آمال 
مشتاقان وصال نتافته و حرم ظاهر مستهام به نسيم عنبر شميم حديقة التقا و التيام 
تزویج‌نیافته» اما لایزال ازعندلیب گلشن‌ضمیرمحبت‌تأثیر نفحات‌انس والفت شنیده 
و علی‌الا تصال نفحات عنابت سمات ازجمن انلله فی ایام دهسر کم نفحات به مشام 
جان رسیده ۱ 

میان کعبه وما گر چه‌صدبیابان است دریچه‌ای‌زحرم‌درسراچة جان است 

فلا آقسم بمو اقعا لنجوم* که تائ و اقب‌سلطنت وفرمان روائی و کوا کب خلافت 
وکشو رگشائی‌ازافق آن‌خاندان ولایت ار کانو دودمان‌هدا یت‌بنیان‌طلو ع‌نموده‌همواره 
از آنذروة اعلی‌لوامع التفات‌خاطر خطیررا مترصد واز آنسد؛علیارو ایح تو جەضمیر 


۰۱ - سورة النمل ۲۸ ۲ - سورة آل عمران ۵ ۳ - سورة العنکبوت ۴۸ 
۴ - الوافعة ۷۴ 


Af‏ نامه‌های شاه طهماسب 


کیمیا تأثیر را بوده و هرصبح ازنسیم‌صبا با استفسار گلشن فیض‌بخش ثبات 
وبقاء فر و اجلال وهر شام از بر ید شمال استشمام نمو چمن سعادت نشیمن دوام 
عز و اقبال نموده آه اگرباد صباگاهی‌بیارد بوی‌تو ! ۱ 

تا دراين ولا » از مبشران بهجت و سرور و مفسران آیات فرحت و حبور 
صوامع مسامع بان تیان ومخلصان این اصقاع و اقطار رسید که پادشاه‌فلان‌با- 
سیاه بی‌پایان آن‌مرزو بوم که‌مصداق‌مصدوقة او لكك‌حزبالشیطان الا ان‌حزبالشیطان 
هم الخاسرون' اند ضور آن که نزول در مقام شیرو پلنک و حلول در کام اژدها و 
نهنگت می تواند کرد و شاه‌باز بلند پرواز آن دولت و شاهین شهامت آئین آن‌سعادت 
را در دام احتیال و مکیدت می‌تواند آورد » خیال فاسد در دماغ کاسد خود راه‌داده 
و اشتمال افر فتنه‌وفساد و اشتغال به هیجان ماد عداوت وعناد نموده وازمضمون 
صید را چون‌اجل آید سوی صیاد رود غافل و ذاهل بوده به‌عزیمت جدال روبه آن 
ناحیه‌ظفر اشتمال نهار . 








به آهنگگ هیجا دلیر آمده 
از آن‌بيشه مشکل توان‌یافت کام 
وز آن‌گل نکردد معطر دماغ 
مکن سوی آن بیشه جولان دلیر 
تذروی که شد سال عمرش تمام 
چوپروانه پرد سوی شمح‌جمع 
ندانست نادان ز سودای گنج 


ندانسته نسزديكك شیر آمده 
که شیرژیان‌راست در وی مقام 
که دارد نگهبان بر اطراف باغ 
که جای‌پلنگک است ومأو ای‌شیر 
برد دایة دانه‌اش سوی دام 
به پروانه آفت رسد نی به شمع 
که‌از اژدها بش‌رسد درد و رنج 


واین مقدار ندانسته که آفتابی که از اشع‌الته نورالسموات والارض" اقتباس 
اضاءعت نمو ده باشد هر لحظه از لوامع والهمتم نوره" نور حواهد گرفت و نهالی که 
از رشحات واسقینا کم ماء فر انا اقتناص‌نضارت کرده‌باشد از فیضان زلال ویجعل لکم 
جنات و.یجعل لکم انهاراً " هرزمان طراوت دیگر خواهدپذیرفت . 


۱ سورةا لمجادلة ۲۰ ۲- سورةالنود ۳۸ ۳- الصف۸ ۴-المرسلات ۲۷ 
۵- نوح ۱۱ 





نامه نظام شاه بەشاە طهماسب ۸۵ 





بر سپهر دلبری از پرتو نور ازل 
هرزمان‌عورشیدحسنت راصفائی دیگراست 
وز بهار فيض در باغ لطافت دمبدم 
سرو بالای تو را نشو و نمای دیگر است 
نواب کامیاب را چون مر کوز خاطر و ملحوظ ضمیر محبت سرایر اعلاء 
کلمةالله و اعلان شعاراهل‌بیت رسول‌الله بوده‌از بواطن قدسی مواطن ابشان استمداد 
و استعانت نموده وبه امداد و اسعاد آن‌ذوات قدسیةا لصفات مستظهر و مستوئق بوده 
با سپاهی که چون اجل‌موعود ازهیچ‌چیز رونگردانند و مانندقضای مبرم به‌هیچ‌وجه 
بر گشتن‌ندانند و آب حیات را از ظلمات رزمگاه جویند و غبار مع رکه را توتیای 
دولت‌گویند» کوه‌را ازغایت شکوه در نظر نیارند و سد سکندر را پردهً عنکبوت 


انگارند . ۱ 
سیاهی همه مردمیدان جنک چه لشکر گروهی ز شیرو نهنگک 
بود جامشان خود آهن تمام مسی‌لعلشان حون دشمن مدام 
همه نیزه شان افع ی کینه کیش که‌هم‌مهره‌هم‌زهر دارد به‌عویش 
بود مهره اش کعبتین مراد دهد زهرش از تلخی مرگ یاد 


درظلال اعلام ظفر پیکر و ساية رایات و مایعلم جنود ربك الا هو و ماهی 
الا ذکری‌للبشر ' روی‌همت به‌دفع آن طابفة واجب‌الرفع آورده‌اند و چون دست 
سنان‌عسا کر ظفر اقتر ان به غارت جانهای مخالفان آغاز تطاول نهاده و قامت لوای 
نصرت التقای همایون از نسیم انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم‌الغالبون " بنیاد 
تمایل کرده معاندان دو لت همين که چشم بر کتابةً رايت ظفر سرایت شاهی که 
به‌طر از هوالذی ايدك بنصره وبالمومنین" مطرز است ان‌داخته و چتر بلند اختر 
ظل‌اللهی را که حاوی فحاوی الم تر الى ربك كيف مدالظل* است نصب‌العین 
خویش ساخته‌اند ایشانرا از هوای‌کار معاوم و از فحوای‌کارزار مفهوم شده که طرة 


۱- المدثر ۴۴ ۲ سورةالصافات ۰۱۷۳ ۱۷۲ ۴-الاننال۴ء م۴ الفرقان ۴۷ 


و ۰ ۳ ۳ نامای شاه طهماسب 
مشکین‌لو ای آن سعادت‌پیر استةٌ مشاطةً عنایت و پرچم رماح آن دولت‌شانه زدقدست 
ولایت است و پنجه در پنجه افکندن و باکوه پهلوی مبارات زدن در و و 
حور فقوت شان تست 

پهلو به کوه و پنجه به شیر ژبان زدن 

اندیشه‌ای‌است باطل وفکری است‌بی‌مال 

بناء“ عليه مدلول سیهزم‌الجمع و ونال را به‌عمل آورده ومفهوم‌جند 
ماهتا لك‌مهزوم من‌الأحزاب " را دستورالعمل کرده هزیمت‌را بهترین عزیمت‌دانسته 
از میان جانی به صدتشویش بیرون برده‌اند و متادی قاتلوهم بعذبهم الله " ندای ان 
تستفتحوا فقدجاء کم الفتح*به گوش هوش اتباع ائمةً هدی‌و اشیاع‌عترت طیبهٌمص‌طفی 
رسانیده كلام لايح السطوة فانتقمنا من‌الذين اجرموا" وكامة لازمالصولة فقطع 
دابر القوم‌الذین ظلموا' در مسامع معتقدان خاندان نبوی و ضمایرمحبان دودمان 
مصطفوی مر تسم و منطبع گردانیده‌اند آخر جرعةٌ نشاط انگیز اقبال ایشان به‌عمار 
ادبار انجامید و شربت گوارندة آمالشان به زهرقاتل مبدل‌گردیده همای نصرت در 
سایهٌ رایات همایون استظلال جسته و شاه‌باز ظفر بر دست دولت روز افزون 

دشمن به تو جنگ‌ازسرنادانی کرد وین کار نه از بهر مسلمانی کرد 
آخر بگریخت از سلیمان زمان آن دیو که دعوی سلیمانی کرد 

غالباً اکثر آن‌جماعت ضايع البضاعة اختر حیات و کو کب نجات خودرا 
درخانة وبال و نقصان راجع دیده‌اند و بیشتر آن قوم عظيمالشناعة عدیم‌الاستطاعة 
به‌موجب مضمون فلایستطیعون توصية ولاالی اهلهم برجعون" از معاودت به‌مسکن 
مانوس و مراجعت‌به اهل‌خود مأیوس‌گشته بی‌مقدمةٌ وصیتی و کلمة‌شهادتی از دست 
ساقی فنا چاشنی فذاقت و بال‌امرها" چشیده‌اند . 


۱-اللمر۴۵ )ص۰٠‏ ۳التوبة ۴ ۴-الانفال۱۹ ه- الرومء۴؟ من للانعام ۴۵ 
۷- سورة يس ۰ ۵ ۸- الطلاق ۾ 


نامه نظام شاه به شاه طهه‌اسب AY‏ 


رفتند رومیان همه چون شیر سوی جنگ ۱ 
کاری نکرد باطن ایشان به‌نام و ننگ 


خار درشت وی بسی تیغ زد ولی 
عالم به حسن خلق گل تازه رو گرفت 
ای‌گل به ناز کی" بنشین بر سریر حسن 
۱ کزباغ عارض تو جهان رنگك وبو گرفت 
چون خبر مو کب‌ظفر اثر به تحقیق پیوست و معنی کریمة واثابهم فتحاً قریب 
و مغانم کثيرة یأخذونها " درشآن عساکرنصرت مظاهر صورت‌بست» پس از ادای 
وظایف شک ر گزاری زبان حال به این نغمه مترنم و طوطی مقال به این ترانه متکلم 
و 
جهپر تو است که اقبال در جهان افکند 
چه‌غلغل است که دولت در آسمان افکند 
جح اش کی کرو زین و نان 
طلوع رايت شاهنشه زمان افکند 
غبار کو کب شاه است دسا نسیم بهشت 
که بوی امن و امان در مشام جان افکند ۱ 
شك نیست که فتح‌الباب این فتح دیباچة فتوحات دارین و مقدمة تسخیر 
عتبات عالیات و حرمین شریفین خواهد بود و به حسن توفیق الهی و عون تأیید 
حضرت خلافت پنامی شاهد این مراد از تتق غیب به احسن وجهی چهر حواهد 
گشود. مر تجی به لطابت عواطف الهی و مترجی به‌عوارف ذوارف نامتناهی آن 
که روز به روز گلزار آن دولت بلند و نوبهار آن خلافت ارجمند به مرابیع للذین 
احسنوالحسنی و زیادة" سرسبز وسیر ابو ساعت به ساعت ثواقب اقبال وکواکب 
بخت فرخنده فال‌از سپهر لهم مایشاون‌فیها و لدینا مزید* گیتی افروز و جهان‌تاب‌باشد 


۱- شاید هم: به‌تازگی ۲- الفتح ۱۸۰۱۹ ۳ سودة یونس ۱۰ ۴- ق ۳۴ 


۸۸ نامه‌های شاه‌طهماسب 





اين‌مر اتب که دیده‌ای جزوی‌است کار کلی هنوز در قدر است 
باش تسا صبح دولتش بدمد کاین هنوز از نتایجم سحر است 
ولامحاله توفیقاتی که مساعد روز گار فرخنده فرجام و ایام حجسته ادوار 
میمنت انجام نواب اعلی حضرت سلیمانی» صاحب قرانی فردوس مکانی » الواثق 
الى رحمةالتّهالملك‌الجلیل» ابوالمظفر سلطان شاه اسماعیل» اسکنه‌الّه ریاض‌الجنان 
ور له من رخات از حا راتفر ان شه رو وریت تهات ات که م ان 
تبلج صبح اعتلا ی آن خسرو کیخسرو سریر و تبرج نجم ارتقای آن سکندر ارسطو 
تدبیر تواندبود. بلی! نقاش نقش آخر بهتر کشد ز اول . 

و ازمحاسن‌انفاقات که در این اوقات مقارن فتوحات نواب همایون به وقوع 
مقرون آمده آن است که ابراهیم عادل خان با آنکه مکرر ازعسکر ظفر اثر شکست 
یافته بود» چون به‌سقتضای فلما ذهب عن ابرهیم‌الروع" وجاءتهالبشری یجادلنا در 
جوف طبیعتش فی‌الجمله حوف تخفیف یافت» هوای مجادله درسر وخیال مقابله و 
مقاتله درحاطر غوایت‌سیر آورده به‌جانب فتنه‌وفساد شتافت. این دو لت خواه‌هر چند 
در تسکین‌مادة آشوب و اطفای‌نائرة فتنه به‌موجب يا ابرهیم اعرض‌عن‌هذا" وظابف 
نصیحت و خیر اندیشی به تقدیم‌رسانید و این‌معنی‌را به‌ه ر گونه موعظه مۇکد و به 
شواهد آیات واحادیث مؤیدگردانید به جائی نرسید و مشارالیه به هیچ حال متنبه 
نگردید 

چو گوش‌هوش نباشدچه فایدت زنصیحت . 

چون‌خامةٌ قضارقم وخامت‌عاقبت‌بر صحیفة قسمت‌مشارالیه کشیدهبود)»وسوسة 
دیوغرورش از راه ببرد و از روی جسارت درمقام شرارت آمده عنان آرزوبه‌دست 
پندارسپرد و بنا برسورت حرارت شباب وشدت باعثة تهتك و اضطراب اعتقاد به 
غرور و قدرت و اعتماد برحول وقوت خود نموده به زور غرور تحريك‌ماده‌شرور 


و انشاء واختراع عداوت‌بغیر ضرور نمود وچون به‌محض تزویر برقلعة سولاپور که 


ا هود ۷۷ ۲ سورءة هود ۸ ۷ 


نامه نظام شاه به‌شاه طهماسب ۸۹ 


یکی از قلاع مشهور این دولتخواه است سابقاً قابض شده بود و در این ولا دای 
و پیرای بر تصمیم عز یمت‌تسخیر آن قلعه جازم‌وبه‌دفع مضرت او که‌از واجبات 
عقلی و متحتمات شرعی بود عازم شد رت بر آن گماشت که به صدمت منجنیق 
سطوت‌بر ج‌غرور وسور سرور اورا منهدم ومنعدم‌سازد وسنگ تفرقه درسلك‌جمعیت 
و سلسلهٌ امنیت وی اندازد . ۱ 

چون مفا تيح فتحو اقبال و مقا لید نصرت واجلال‌معلقو منوط ومقید و مر بوطبه‌رشتة 
التفات و اعتنا وعلاقةٌ عنایت و ابتغای مسند نشینان بارگاه امامت و متکیان ارائك 
عصمت و کرامت است اولتك علیهم‌صلوات من ربهم و رحمة و اولتك هم‌المهتدون! 

فردا که‌هر کسی‌به‌شفیعی زنند دست مائیم ودست و دامن‌اولاد مصطفی 

لاجرم دست التجا و اعتصام به رکاب استعانت و استخدام آن شهسواران 
عر صۀ‌عر فان وفارسان‌مضمار ایقان استو ارساخته و لوای‌ولای آل‌عبا و رایت‌ظفرسرایت 
من اعتصم بالله فقدنجا در میدان معادات ومعر کۀ مبارات بر افراخته متوجه دفع آن 
جمع واجب القمع شد . 

چون عادل خان شنید که پرچم همایون ما را مشاطة ربانی آراست ولوای 
ظفر مقرون به عزیمت فتح ونصرت برخاست وگروهی مسلح به درع وجوشن‌بلکه 
کوهی از پولاد و آهن رو بااونهاده به سرعت‌می آیند وعواصف حادثه به آن‌جانب 
متحرك شده عن قریب ابواب اختلال برروی شواهد امانی و آمال او می‌گشایند » 
پیش از آن که آتش جدال افروخته ورایت اقبال افراعته شودنقش بند تزویر» بر 
لوح رای جهالت تصویرش » تصویراین‌معنی‌نمود که متحصن به حصاری ومتصون 
به چار دیواری می‌باید بود . 

بنابراین » در حوالی قلعةٌ مذ کور طر ح توقف انداخته برگرد خود دیواری 
نهاد و بردور خود از گل وخاك حصاری‌ترتیب داد وظنوا انهم مانعتهم حصو نهم من 
الله" و ندانست که 


۱ - البترة ۱۵۲ ۲ سورة آلحشر ۲ 


۹۰ نامه‌های شاه‌طهماسب 


بود مرد را تبغ و بازوحصار حصار کل و خاك ناید به کار 
حصارشهانمغفر و جو شن است نه دیو ار سنکت ودر آهن‌است 
به جائی نباید درون آمدن که نتوان از آن‌جا برون آمدن 


جنود ظفر ورود عنان توجه به احاطهً جدار و محاصرة حصار او منعطف 
ساختند وعزیمت بر آن تصمیم یافت که به ضرب‌ضربه‌زن و تفك بنای بی‌بقای‌تزو یر 
اورا ویران سازند واز حرابی سورماتمی درحصارش اندازند . 


رسیدندلشکر به‌شوق وشعف براطراف آن حصن بستند صف 
ستادند شیر ان مردم شکار فشردند بای شک‌وه استو ار 
ز مار تفك مهره‌انگیختند به برق بلا ژاله‌ها ریسختند 
برافروخت‌تو بآتش کارزار پر آتش شدازسنکك آتش‌حصار 


مشار الیه چون‌صورت حال بر طبق‌مقال فا تیهم | لله‌من‌حیث لم بحتسبو | وقذف‌فی 
قلو بهم الرعب" مشاهده نمود» وف برمزاجش غالب وهزیمت را به جان طالب. 
شده هر چند ملاحظه کرد که از ضیق محاصره استشمام شمیم خحلاصی فکری است 
باطل ودر مضیق آن مخاطره استنشاق نسیم رهائی به غایت مشکل است از احاطهٌ 
دايرة پریشانی‌چون نقطه درمر کزحیرت وسر گردانی گرفتارگردید . می‌عواست که 
پر گاروار پای‌ثبات وقراربیفشرد » چون‌اسباب توقت منتظم وملتثم ندید دل‌برهزیمت 
نهاد و قرار بسرفرار داد وحالت یوم یفرالمرء من‌اخیه " مصداق حال آن سفیه 
اه 
شعلة شمشیر و برق نیزه و دودتفك حصم را گرشیرنرباشدگریزان‌می کند 

عاقبت مخالفان دولت را از نکبای نکیت‌گرد ادبار بر جهرة اقبال نشست و 
منطوق فهزموهم باذن‌الله " وصف‌الحال ایشان گشت . جمعی که ثریا صفت دست 
انتظام به هم داده‌بودند چون بناتالنعش متفرق گردیدند و فوجی که هیچ کس‌جز 
پشت کمان ایشان ندیده بود از تیردلیران میدان جنگ پشت داده از آن پس روی 


۱ - سورة الحشر۲ ۲ -عبس ۳۵ ۳ - البقرة ۲۵۲ 





نامه نظام شاه به شاه طهماسب ۰ 1 ۹۱ 


جمعیت ندیدند . بالجمله به نیروی اقبال فرخنده فال رابت شو کت واقتدارمعاندان 
که‌به‌او ج تجبر و استکبار افر اشته‌بود نگو نسار گردید ونقوش‌مباهات و افتخارمعارضان 
که به‌استظهار اعوان وانصار برلوح تصور وپندارنگاشته بود به آب تيغ آتش بار 
شسته شد وچون فرار مخالفانقهور از قلعة سولاپورمقترن به‌ظهور گردید فی‌الواقع 
فتح قلعةً مذ کور متوقع‌الوقوع والحصول بود لکن مداخل تحصیل آن مطلوب و 
مخار ج‌تیسیراین‌مقصودبه واسطة مکیدت«بر ید» وسبب حیلت آن نمودة یزیدمسدود 
کشت ومشارالیه بی‌جهت‌خرق قاعدة محبت وقدح ضابطة در نموده به منازعهو 
مناقشه‌بر حاست واز لفظ وداد مفهوم‌عناد واز کلمةاتحادمعنی تضاد خو است ولامناقشة 
فی‌الاصطلا ح ونقض مواثیق وعهود بی‌سابقةٌ امری که موجب آن تواند بود نموده 
به تیش کلفت بنای الفت را حراب‌ساخت وبه تيغ نفاق رشتة وفاق را قطع کرده 
رخنه درسلك اتفاق انداخت و چهرة یگانگی به‌ناعن بیگانگی‌خراشید وحرف وفا 
به گز لك دغا از صحیفة خاطر تراشید و ندانست که انتقاض شرایط عهود به انهدام 
قو اعد مقصود سرایت خواهد نمود وهدم‌بنیان‌پیمان‌موجب ویرانی‌بنایامان‌حواهد 
بود. بخربون بیوتهم بایدیهم وایدی المومنین". خانهٌ خودرا به‌دست خویش ویران 
می کند وچون تسامح وتساهل دراین باب میسر وتحمل این طرزغدری وتجرع‌این 
نوع صبری متصور نبود ضرورت شد که‌در ازای سوء اعمال و حذای قبح افعال او 
مادةٌ مکافات را درهیجان آورد وسیل انتقام را به جانب او رخصت انحدار دهد و 
به مقتضای جزاء سيثة سيثة مثلها " درصدد مجازات آبد و رواحل اختلال و قوافل 
استیصال رابه مراحل ومنازل‌او راه‌نماید. چوبد کردی‌مباش‌ایمن ز آفات. 

لاتأمنن فتی‌القیت مهجته نار او تحسب‌ان لنارقد پردا 

معتصماً بحبل الله ا لمتین و متکاعلی جنو د التأييدمن‌الائمة ا لمعصومین‌صلو ات الله 
علیهم اجمعین مدای حسبكا لله و من |تبعكمن المؤمنين "را مقدمةالجیش عسا کر نصرت 
مظاهر ساخته‌ومتاع تو سل و اعتصام‌در سفینةپر فتو ح مثلاهل‌بیتی کمثل‌سفينة نو ح‌انداخته 
باموا کب ظفرمرا کب که چون کوه خارا سرسبزی خود زتیر باران دانند و چون 

۱ - سورة الحشر ۲ ۲ - الشوری ۳۸ ۳ سورة الانفال ۶۶ 


۹۲ نامه‌های شاه طهماسب 


پولاد خود را از آتش رزم سرخ رو گردانند: دم‌تیغ‌زمرد فام‌مبارزان‌نعون آشامسفاك 
رالب لعل شکرریز خوبان شیرین شمایل پنداشته در صدد بوسیدن آن بر آیند و 
خم کمند پرپیچ و تاب زور آوران چالاك و چابك دستان بی‌بالار | حلقة ز لف‌دل آو یز 
پری رخان چین وچگل انگاشته به دست بازی آن رغبت نمایند 
بجیش جاش بالفرسان حتی ظننت البر بحرا من سلاح 

به تسخیر قلعةٌ بیدار و تحصیل آن حصار گردون آثار که احکم قلاع و اعظم 
چ اوبود اقدام نموده» عرو ج شرفاتش باذروة فلك‌البرو ح مقابل وبروج رفیع 
الدرجاتش بابروح مشیدهٌ آسمان مشاکل » حصانت و متانت آن به مرتبه‌ای که 
"سلاطین زمان از فتح آن چون صید عنقا مأٍیوس گشته وخواقین دوران از تدبیرآن 
جون تسخیر قلعة سپهراثیر ناامیدشده» درهیج روز گا رکمنداقتدار بر کنگرةٌ فتح آن- 
حصار نیفتاده ومرغ تدبیر هیچ قلعه‌گشای کشورگیر در هوای تسخیر آن پروبال 


نگشوده . 
چوسد سکندرسار(؟) آهنش فلك سنگی افتاده در دامنش 
زحل کرده‌درخالك ریزش‌نگاه زحورشیدش افتاده‌ازسر کلاه 
به گردش کندنسرطایر "طواف چوسیمرغ پیرامن کوه قاف 
کمان دلیران زبالای آن نما یان‌چوقوس‌قز حز آسمان 


سپاه ظفر پناه چون‌هاله دراطراف قمرو ماننداوراق پیرامون شجر آن‌قلعه‌ر ا 
محصر ساخته جمیع جوانب او را مواقع دعایم خیام ومواضع قوایم شعار اسلام 
گردانیدند ومحیط دایرة آن قلعه را نقطة مر کز ساخته درمیان گرفتند ودرمقابل هر- 
کنگره جمعی از پیاده وسوار و در برابر هر برجی فوجی از لشکرتیغ گذار صف 
کشیدند وشجعان معر که يوم التقی الجمعان "دامن مردی بر کمراجتهاد زده و دست 
اقتدار از آستین سعی بیرون آورده چون سهام تقدیر که درامضای مهام انتظار 
دیگری نکشند روی به آن حصار آوردند و چون حوادث روزگار که به اعوان و 


۱ - نسرطایرو نسرواقم‌دوستارها ند . درزبا نهای‌اروپائیاین‌ده کلمه به‌صورت ۷۵۵۵,۸1۲۵1۳ 
آمده أست . (- سورة آل عمران ۷۱۴۹ 


انصار محتاج نگردند به گرفتن آن‌قلعه توجه کردند . آتش قتال وجدال دراطراف 
و اکنا ف آن قلعه‌التهاب و اشتعال‌پذیرفت و ازشرار توب آتش بارهرطرف در گلزار 
کارزار کلهای آتشین شکفت . نهنکك توب پر آشوب واژدرهای ضربه زن رعد 
اسلوب به عزم قمع اعدا و قصد قلع آن قلعةً کوه آسا دهنها گشودند و از کثرت 
ورود سن صاعقه وش‌اهل قلعه به غایت مشوش وچسون اصحاب جحیم پیوسته‌در 


آتش بودند. 
شداز آتش کین در آن‌کارزار چومنقل پر آتش درون حصار 
در آن قلعه يك سرمشوش‌همه چواهل جهنم در آتش همه 
شدند اهل آن قلعه زار وذلیل زسنگ تفك همچو اصحاب‌فیل 
حصاری‌چنان کر داز آتش‌قصور ز تاب تجلی فرو ريخت طور 


هرچند ملاحظه نمودند دیدند که از حامی ایشان آثار حمیت وحمایت به 
ظهور نمی آید و روز به روز اشتداد مادةٌ ویرانی والتهاب نائرة تشویش وپریشانی 
می‌افزاید و عساکر ظفر مآثر چون صبا که به يك صدمه شکاف در اطراف ‏ 
گل سوری افکند هر طرف دربارو رخنه‌ها ساعتند و چون شمال که به يك حمله 
به منافد حصارغنچه نفوذ نماید جند جا نقب درسور قلعه انداعتند واز صدمات 
ضربه زن وسطوات توپ قلعه شکن قریب به آن شد که‌اساس آن قلعه و یران وبنای 
حصارش با خال یکسان شود دانستند که از خامی حامی ابواب خلاصی مسدود و 
اسباب رهائی بالکلیه مفقود است بلکه کشتی نجات وسفینة حیات ایشان عن‌قریب 
مستغرق‌گرداب خواهد شد ومشارالیه پهلوان باشد برون آردگليم خود ز آب. 

بنابراین دست‌عجز و اضطرار به داس امان و زینهاراستوار کرده قدم ازجادة 
تمرد و امتناع کشیدند وبرطبق‌فاعتر فوا بذنبهم " اعتر اف به جرایم واعتذار از افعال 
واعمال ناملایم خود نموده امان طلبیدند . این مخلص به شکرانة این فتح‌ایشان را 
امان داد وبه حکم‌العفو ز كوة الظفر نقوش زلات ایشان را به زلال صفح و اعراض 


۱- سورة التوپة ۱۰۳ 


شسته ابواب عفوواغماض برروی ایشان کشاد و آتش‌عنف رابه آب لطف آمپزش- 
داده زهرانتفام را تریاق‌عفو بر بهلونهاد وسباه‌ظفر انتباه جون معار جح دولت شاه‌عا لم- 
پناه به بالای قلعه پر آمدند و اعلام‌ظفر فرجام چون مرافی همت نواب سپهر احتشام 
پابرسقف آن طارم آسمان مثال نهادند . 


قسم‌خورد گردون که‌درهیج دوری ند ددست فتحی چنین‌چشم دوران 
دراین کار مشکل دراین‌عرق عادت فلك کَشته و اله‌ملك مانده حیران 
اعانت زجای دگر شد و رنه برون بود این قدرت‌ازحد انسان 


گلستان عالم چو گل شد شکفته برامل جهان کشت عالم گلستان 
عاقبت کعبتن مراد بروفق دلخواه گشت ونقش آرزو مطابق مدعانشست و 
صبح شادمانی از افق عواطف ربانی دمیدن گرفت و لوامع انوار آمال از مطالع 
استحصال درخشیدن پذیرفت . 
الیوم انجزت ال مال‌ما وعدت و ادرك المجد اقصی‌ماتمناه 
انیا به زبان خضو عمعروض می‌دارد و به خحامةخحشو عبر لوح عرض‌می‌نگارد 
که چون نواب کبریانقاب را همت‌بلند براعلای اعلام شر یعت‌نبوی مقصوروفطرت 
ارجمند برارتفاع مراتب ملت مصطفوی مجبول ومفطور است اسر عنان عزیمت 
به تسخیر بعضی بلاد هند که درقبضهةٌ تصرف اهل بغی‌وطغیان و زمام همت‌به تحجیر 
این اراضی که درحيطة تملك اصحاب کفروعدوان است مصروف‌فرمابندهر آینه 
اولیای آن حضرت را معنی فرحین بما آتبهم‌الله من فضله ' به اجمل صور جلوه 
خواهد نمود وبراعدای دولت صورت فمااستطاعوا من‌قیام وماکانوامنتصر ین نقاب 
از چهره حواهد گشود . 
دو آسبه‌فتح وظفر آیدت به‌استقبال چوروز رزم‌شوی برسمندعزم سوار 
اگردر حصول این مقصود قائد توفیق شرایسط موافقت را در تعویق دارد و 
رفیق تأبید قواعد مرافقت را به جای نیارد؛ رجا به ارجای مروت آن‌خاندان وائق و 
امید به‌شمول عطوفت آن‌دودمان مستوثق است که جمعی از غازیان شیردل و فوجی 


۱-سودة آل عمران ۱۶۴ ۲ - الذاریات ۴۵ 
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از مجاهدان غضنفر شمایل که الیوم مصدوقة والذين جاهدوا فینا لتهدینهم‌سبلنا و 
مصداق وانیکن منکم ماأْة یغلبواالفمن‌الذین کفرو!" ایشان اند از آن درگاه عالم- 
پناه به معاونت وساعدت محبان در و مرحص شده عن قریب منهیان اقال 
مژدة توجه‌جنود نصرت‌قرين وایدناالدین علی‌عدوهم فاصبحوا ظاهرین " به افنای 
وجود اعادی‌این‌حدود برسانند ومبشران آمال‌بشارت فسوف تیا للهبقوم بحبهم و 
يحبونه اذلة علی‌الموّمنین اعزة على الکافرین * در اطراف و اکنساف اين ديار 
منتشر گردانند وچون شخصی که من حیث‌المذهب مخالف ومغایرو دربادیة حلاف 
و اختلاف هائم وحاثراست وهمای همایون فال محبت آل‌جناح نجاح وظلال اقبال 
برفرق‌عقیده‌اش منبسط نساخته وشمع شب افروزیهدی الله لنوره من‌یشاء" برشبستان 
ارادت و اعتقادش پرتوالتفات و اعتنا نینداخته با وجود این چون ملتجی به‌آن قبلة 
اقبال و متکی به‌آن آستانةٌ بطحا مثال شد امروز به میامن مروت واحسان و بر کات 
عنایت و امتنان آن حضرت به‌پایة ا افتخار فایزو به‌پیرابةً رفعت و اقتدارحائزاست 
تاج عزتش راکه صرصر ادبار از تارك اقبال انداعته بود دست عنایت شاهی باز 
برفرق همایونش نهاد و بساط نشاطش راکه حوادث ایام طی ساخته و روز گارغم 
فرجام دردست وپاانداخته بود باردیگر عاطفت پادشاهی گستر انیدش علی‌و فقالمراد. 

فی الو اقع‌تا سایه دست دردامن‌خورشید زده چون آفتاب حمایت نواب‌ظل- 
اللهی ندیده وتاهاله پناه به جوارماه برده چون ماه‌لوای عنایت ولایت پناهی مشهود 
منصة شهود اونگردیده لمثل مذافلیعمل‌العاملون" و آری 

کسی که دست به دامان همت توزند 

به دولت تو زند تکیه برسریر جلال 
شود شکفته ز فیض بهار عاطفتت 
ز دوحۀ امل او شكوفة آمال 
هرآینه مخلصی که سندس واستبرق اخلاص را در ارجای رجا گسترده و 


۱- العنکبوت ۶4 ۲ - الانفال ۶۷ ۳ الصف ۱۴ ۴- المائدة ۵۹ 
۵- سورةالنور ۲۵ ۶ء الےافات۹م 
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قطوف دوحه اعتقاد را به رشح سلسال خلوص و رش‌ساسبیل حصوص‌پرورده باشد 
و حدائق مثمرةالحقایق ولای طیبین و طاهرین و حظایرقدسی سرایر تولای ائمة 
معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رابه نفحات ارادت ونسمات صدق منضر ومطرا 
گردانیده ارقام مودت آلعبا به حکم قل لااسألكم عليه اجراً الاالمودة فی‌القربى' 
چون نقش برنگین خاتم طبیعتش منطبع وغبارتردد اغیار برطبق من‌احب‌الله وابغض 
الله ازدامن فطر تش‌مر تفع باشد معلوم اس ت که به موجب مفهوم دوستان را کجا کنی 
محروم» به نوعی‌افاضۀ انوار تودد و تفقد خواهند فرمود که از پرتو شمع اقبال آن 
حضرت کاشانة امنیت و املش روشن بلکه بعد از استفاضه لوامع تربیت و تقویت 
چراغ منز لتش‌برمنزل اکفا واقران پرتوافکن گردد . وین نه اول پرتوفیض است از 
آن خورشید جود . 

دراین وقت به حکم سابقة محبت قبلی" و جاذبةٌ ارادت جبلی از صمیم فژاد 
تصمیم عزیمت نمود که عریضه مشتمل برعرض نصوص خلوص و محتوی برشر ح 
فصوص خصوص به پایة سریر آسمان توقیر مرسول‌گرداند وبرحسب مفهوم مسرت 
انتباه یومثد پفر حالمومنون بنصرالله" ازسررسرورموفور وبهجت غیرمحصورمر اسم 
تهنیت وشادمانی‌به‌تقدیم رساند. تأ کید لمعانی| لوداد و تأمیناًلمبانیالا طاعة وال نقیاد 
امارت مآب‌مشارالیه را که حافظ قواعداصالت وجامع شرابط رسالت آمده از جملهة 
بندگان‌صادق‌الا حلاص واززمرة يك‌جهتان راسخ الا عتصاص آن درگاه‌ثربا مناص - 
است راجع داشته » افتخارالخوانین العظام فی‌الزمان » بحری خان را در صحبت 
مومی‌البه به‌درگاه معلی و پایةٌ سریراعلی ۰ اعلاه‌الله تعالی» مرسول داشت و شر ح 
فصول اوضاع واحوال وعرض اصول امانی و آمال رابه تقریرمشارالیه باز گذاشت. 
اکنون شایستهةٌ آن شیمه وشان وسزاوار آن‌مازلت ومکان آن که چون مشارالیه به‌شرف 
تقبیل بساط گر دون انبساط مستعد گردد» مقاصد وملتمساتی که به زبان‌حضوع وخحشوع 
ازدولتخواهان معروض و مرفوع گرداند به سمع عنایت والتفات مسموع دارند و 
آنچه درباب حسن‌عقیده وانحلاص مخلصان به‌مسامع‌جلال ومدارك عزواقبال رساند 


١ہ‏ الشودی ۲۲ ۲- تصحیح قيأسي . نسخه: ملی- شاید : قلبی ۳ سورةالروم ۳,۴ 
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ازقبیل تکلفات رسمی و تملقات عادی نشمارند . 

لاتحسبونی فی‌الهوی متصنعا کلفی بکم خلق بغیر تکلف 

وبه‌موجب و احفض‌جناحك لامۇمنین' اجنحهٌ مرحمت و اظلةً مکرمت بر مفارق 
مطیعان منقاد و تابعان سابق الاخلاص صادق الاعتقاد گسترده بروجهی مر آت خاطر 
والانهمت را جلوه‌گاه آمال‌محبان سازند وبه نوعی نظر لطف وعنایت‌به حال دولت- 
خو اهان‌اندازند که موجب ووق[جهت؟] طاعت وسبب رسو خ نسبت اطاعت گردد. 
عنایت ازتو وازما اطاعت . 

اگرچه قدم‌بر بساط انبساط نهاده به این شیوه اقدام نمودن وبه دست جر أت 
نقاب از چهرة مقاصد و مطالب براین وجه‌گشودن نه دأب‌اهل آداب و رسم ارباب 
آلباب است اما 

چون چشم تودل می‌برد از گوشه‌نشینان 

دنبال تو بودن‌گنه از جانب ما نیست . 

هميشه اقلیم سلطنت و عرصةٌ خلافت‌به عزسریر اقبال و یمن‌مسند اجلال شاهی 
مرفه ومعمور و خواطرارباب خلوص وضمایر اصحاب خصو صبه‌مژدة فتح و نصرت و 
نویدمزید جاه وحشمت نواب عالم‌پناهی منشر ح ومسرورباد. » 


۱- سورةا لحجر ۸۸ 
# نسخة کناب خانهٌ ملی پادیس شمار؛ ۱۳۵۲ 
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شمس‌الدین محمد خفری ازدانمندان وپادسایان اقلیم پارس‌است. وی‌شا گرد امیر 
صدرا لدین‌محمد (محمدا لحسینی) <سینی| لدشثکی شیر ازی‌بود, ازسادات ودانشمندان نامور. 
( رگ: حبیب السیر ج ۳ جزو۴ ص ۱۱۰-۱۱۱ طبع بمبثی و دجال حبیب‌السیر ص۳۴۱ 
ومجالسالمومنین ج۲ ص ۲۲۹ چاپ تهران ۱۳۷۵ قمری ) 

شمس! لدین‌محمد در کاشان اقامت‌داشت ودرهمین‌جا است که شاء‌طاهر نزد وی‌شا گردی 
کرده وحکمت و کلام دفلسفه آموخته است . خفری درسال ۳۰ق. به نام خواجه حبیب‌الله 
ساوجی دوتالیف کرده وبه هرات فرسناده یکی‌تفسیر‌سوره فاتحةالکتاب و دیگری دساله‌ای 
مشته‌ل پر چول حدیث . 

قاضی نورا لله درمجا لس | لمو منمن‌درشر ححال وی می نو بسد:ددزمان او ائل‌سلطنت‌شاه- 
اسماعیل که قضات ومفتیان‌سنی ازایران می‌گر بختند » وقتی چنان‌شد که در کاشان‌هیچ قاضی 
ومفتی نما ند ومردم به‌ناچارمسائل‌شرعيةٌ خویش رانزد شمس‌الدین محمدبردند واو با آن‌که 
مهادتی درفته نداشت واز کنب‌فتهی امامیه نیز دد نزد وی‌نبود. براساس‌عقل‌مستقيم اظهاد نظر 
می‌نمود وفتاوی خویش وا کنیا به‌خواستادان می‌فرستاد . تا آن که شيخ علی بن‌عبدا لعا لی را 
به‌کاشان گذار افتاد وجون‌آن فتاوی رامطالعه کرد. همه دادموافق قولمعمول مفتی به‌علمای 
فقه امامیه » یافت یامطاق «ادلهٌ قءِیةٌ فتاوی ایشان» ودرتوجیه این‌امر گفت که این‌موافتت 
ومطا بقت د ليل صحت قاءدءحسن وقبح عقلی‌است که « طایفهٌ امامیه ومعتز له بر آن رفته‌اند.» 

وفات شمس‌الدین محمد خفری را درسال ٩۵۷‏ نوشته‌اند. برای اطلاع بیشتردجوع 
شود بحبیب‌السیر ج۲ جزو چهادم ص۱۱۵. دجال حبیبالسیرص ۰۲۵۵ مجالس‌الموّمنین 
ج۲ ص ۲۳۳-۲۳۴ فارس‌نامهٌ تاصری ج ۲ص ۱۹۶و روضات‌الجنات ص۶۷۴ وریحانة - 
الادب ج۱ ص ۰۶ ۴۰۵-۴ 


نامه شاه‌طاهر به شمس آلدین محمد شفری 
تا اشع آفتاب وجوب از ثقبة عضادة اسطرلاب حکمت الهی برصفايح 
ممکنات فایض باشد و پرتو نور وجود اضافی مرتقیات و مراتب وجود حقیقی را 
عارض» لوامع خحورشید فضل وحکم ولوایح E‏ وکرم ازسپهر ذات فایض - 
الب ر کات‌حضرت استادی علامی»صاحب سریر اقلیم کمال »مسندنشین درگاه افضال » 
زینت‌افزای‌ریاض افاضت» چهره گشای‌جمال حقایق ومعانی»مبین رموز آسمانی»زیور 
چهرة دانش و بینش » فهرست کتاب آفرینش» مجمو عة کمالات انسانی » مر آت 
تجلیات الهی . 
کامل الذاتی که ذات کاملش‌دارد فراغ هم چوعقل اولاز نقص کمال منتظر 
الذ ی كشف‌القناع من وجوه مخدرات‌الحقایق والفهوم ورشف بشفاه لفکر لبقاع 
قلبه ال ز کی انهار المعارف و العلومو طلق‌بیدا لعقل عقال الاعضال‌و شکال الا شکال عناقدام 
رکاب‌طبایع المستفیدین و قلق‌بنصال‌التأمل صدورالمعضلات و قلوب المشکلات 
فی‌معارك اصحاب الحو الیقین»رسام حطوط التحقیق على حدودا لکتاب» وسام سهام - 
الفیض علی جنوب‌قلوب او لی الا لباب ا لمو لیا لحبر العلامةا لمو بد»مو لاناومقتدا ناشمس 
الملة و الافاضة و الافادة والدین‌محمد برصفحات هيا كل اعيان‌نامية اصحتاب و آدات 
وقوالب هیآ تممکنة تلامذه وطلابلایح‌ولامع‌باد. 
اقلا لمعتصمین بحبل‌افادته و اصغر المتشبشن بذ یلا فاضته‌طاهر بعداز تلخیص‌رسایل 


خحلو ص و تنقیح مسا یل حصوص تحیتی چون‌انفاس قدسیان مجرد ازشوب‌شواثب ریا 


۰ ۰ ۱ نامه‌های شاخ طهماسب 


و حدمتی‌جون مادهٌحلقةً رو حانیون‌به‌صورت‌صدق و صفامعروض موقف‌افادت و مشهود 
مجلس افاضتش می دارد و پیوسته ارقام اخلاص به كلك احتصاص برصحيفةٌ خاطر 
می‌نگارد. حسن‌ارادت و اعتقاد و کمال مودت و اتحاد نست به مقیمان آن آستا ن که 
معصم‌ارباب شوق و طلب وملثم اصحاب علم و ادب است مقتصر به زیورخط وخال 
الفاظ وعبارات‌نیست و محتاج به مرتبه‌غنج و دلال‌شواهد تشبیهات و استعارات نه. 
حقا که‌حقیقت‌شوق و محبت‌محاط به سنن علمیه‌نمی‌شود و کیفیت خلت ومودت کماهو 
حقهدر حیز تحر بر درنمی آید . چه‌احاطةٌ غیررمتناهی‌به‌متناهی امری است‌ممتنعالسیر 
وادراك امور وجدانی کیفیتی است متعذرالتیسر. 
قلم‌را آن‌زبان نبود که وصف‌عشق‌گوید باز 
ورای حدتقریراست شرح آرزومندی 

فأسأل له نی الا تصالو الّهعلی‌صدق‌ما یسأل خبیر و بایجاب مااسئل منه‌قدیر. 

اگرچه‌ازراه صورتمسافت‌بعید حاجز کعبة مقصودگردیده وبدین‌سبب‌انواع 
تفر قه و اصناف الم بهعاطر محزون رسیده اما همیشه‌مشام جان‌به روایح افادات عليه 
که از حرم گلشن معنی می‌وزد معطر و ظلمت آباد طبیعت به‌لوایح افاضات جلیه که 
از سپهر باطن قدسی‌مواطن می‌تابد منور بوده وزمان زمان نسیم توجه خاطر فیاض 
ریاض قابلیت طالبان را طراوت افزوده و نفس‌نفیس رشحات‌التفات ضمیر آفتاب 
تأثیر مزرع استعداد مستفیدان را تربیت نموده است . لاجرم اوقات خود را بعداز 
اقامت مایجب علی‌العباد و پستحب للعباد من‌و ظایت‌التعبد ورواتبالعبودیةبه تدرب 
مقاصد قدما و تتبع ما ثرعلما مشغول ساخته وحدمت معارف‌دینیه و لوازم علوبقینیه 
را مورث‌هدایت و نجات و مثمرارتفاع درجات شناخته است وبه قدرهمت وقابلیت 
ازهر خرمنی‌خحوشه‌ای و ازهرسفره‌ای‌توشه‌ای گر د آورده به آنچه مقدورفهم قاصر بوده 
در آن وادی طریق سعی واجتهاد سبرده از آن‌جمله چون در اثنای عبارات اشارات 
وشرحین" ومحا کمات " خار ترددی چند درغنچهٌ دل خلیده بود وغبارشکی چند به 


۱ - یعنی شرح امام فخررازی و شرح خواجه نصیر طوسی‌بر کتاب اشارات ابوعلی سینا 
۲ -کتاب قطب‌الدین رازی در محاکمه و انتقاد و مقایسهٌ دوشرح مذ کور 





نأمةثاه‌طاهر به‌شمس‌الدین محمد خفری ۱۰ 


آیینهحاطر رسیده ودردفع ورفع‌منوع و نقوص و معارضات‌صاحب محا کمات‌مبحثی 
جند روی داده بود وراه تصرف چند در تلخیص وتحقیق مقاصد برروی طبیعت 
گشاده اما ازقلت قابلیت وعدم اعتماد پرریزهٌ خود آنهارا وقمی‌نمی‌نهاد وبه‌مقتضای 
تأمل درموّدایالمرء بصیر بعیوب نفسه توسن‌طبیعث را در میدان اشتهارجولان‌نمی- 
داد . به‌سیب این دغدغه حاطر قرار نمی گرفت و تقلب باطن تسکین نمی‌پذیرفت . 
به خحاطر فاتر رسبد که از آن جمله آنچه در وقت‌گنجد از سواد به بیاض آورده به 
نظر کیمیا اثر که حلال هرمشکل وفاروق حق وباطل است معروض دارد تا اگر آن 
جزوها برمحك اعتبار کامل‌نمایند به‌سکة قبول رسانیده دربازارصیرفیان سخن‌رایج 
گردانند والا جمله را در حلاص اخحلاص بگذارند وعارض حق صرف را از عرضةٌ 
تعریض باطل ساز ند علی کل التقدیرین کمینه به احدالدو لتبن فائز گردد وبناء عليه 
تمام مباحث تصورات به بیاض آورده به‌نظر مباركگ مرسول داشت . 
بی‌ادبی و کستاخی رابه‌ذیل عفوو اغماض مستورداشتن وهمت‌بلند برتربیت 

جانب‌مخلصان نیاز مند و اصلا ح‌حال مستمندان دردمند کماشتن‌بی‌شائبه مناسب‌شمایل 
قدسیة آن ذات عالی‌شان و ملایم طور بزرگی ایشان خواهد بود . بزرگان خرده 
برخردان نگیر ند . 

چون امید به دست بوس دولت باقی است » اميد هست که بافی به مشافهه 
معروض شود . سلام علی من‌یعتکف ببابکم و یقتدی بجنابکم * 


# منشآت حیدرایواغلی 


۱ 


خان احمدخان آخرین فرد دودمان‌کارکیا, ازسلاطین گیلان. است. نس این‌خاندان 
به‌احمدالا کب مشهود به عقیقی کو کبی اذ نبیر گان امام ذین‌الا بدین علی‌بنالحسین (ع) می 
رسید. جداعلای آ نان ره تام علی کیا درانديشة تسخیر گیلان افتاد و لی دشمنان فرصتش نداد ند 
و او به‌ماز نددان بیش سیدقوامالدین مرعشی رفت وهمراه او به محاصر؟ فیروز کوه شتافت و 
کیاجلال متمیر‌حکمران فیروز کوه به وسیلهٌ سیدعلی کیا ز نهار خواست وبی‌همین اساس › 
پس ازفتح فیروز کوه » سیدکمالالدین پسرسیدقوامالدین‌مالی فراوان به‌سیدعلی کیا بخشید 
واو وخا ندا نش رابه‌ساری آورد وخانه‌ای‌بدو وا گذادنمود. دردوران‌تر کتاز تیمورددایران, 
براثرتتاضای مردم گیلان » سید علی‌کیا متقلد امررسلطنت گیلان بیه‌پیش (لاهیجان) گر دید و 
سپس به كمك برادر خویش»هدی کیا بر گیلان بیه بس (رشت) نیز دست‌یافت و بیش ازاین ناحیت 
تنکابن رانیز ازسید رکا بزن حکمران آن ناحیه گرفته بود. این‌سیدعلی کیا همان است که‌نامه 
تیموردا در پیشنهادتسليم جوابی‌سخت ودندان‌شکن داد . 

پس ازسیدعلیکیا, جندین نفر از آن خاندان به‌سلطنت رسیدنه و آخر ین‌فردکار کیا خان 
احمد‌خان‌است بسر کار کیا سلطان‌حسن. پدر وی ساطان حسن بر بر ادر خویش کارکیا سیدعلی 
شودید ( ادایل‌سال )٩۴۱‏ وبا امیرء‌دیاج حا کم گیلان بیه‌یس شجاعانه درافتاد واودا ازمقر 
حکمرانی خویش‌بیرون راند. ولی‌دوران سلطنت وی‌جندان دوام نیافت وددشب جمعه پنجم 
جمادی الا"خری سنه ٩۴۳‏ به بیماری طاعون در گذشت. 

در آن روز گار ,سرش خاناحمد‌يك‌سا له بود. امیر عبای سپهسالارسلطان‌حسن» طفل يك_ 
سالهٌ وی دا برتخت سلطنت نشاند . ولی برحسب استدعای کیاخور کیاطالقانی از امرای 
مغتبی گیلات و9 کیل ا ای شاه طهمامی تا حیت. مو دا نه بن‌ادرخود تهرام میرز! 


که زمستان رادرقز وین می کدرا نید داد. امرای بيه بیش اطاعت نکر دند و خان‌احمد‌خان را 


کتابت میرجلیل به‌خان احمدگیلانی ۱ ۱۰۳ 


همراه خودبه‌کوههای اشکود بردند . بهرام میرزا درسال ۹۴۴ کیا خور کیا دا زندانی‌ کرد 
ولی مردم براو شوزیدند ودرلاهیجان بدوحمله بردند و او به قزوین گر بخت . 

سلطان صفوی حموق موروثی‌خان احمدرا رعایت کرد واودا حکمران‌بیه‌بیش‌شنا خت 
وبیه‌پس رانیزضميمةٌ قلمرو او کرد تا امرای وی‌در آمدش رابه خزانهٌ کشوررسانند . امرای 
به پیش أ ند کی بعد کوچسفهان را نیز به لاهیجان ملحق ساختند . 

بدین تر تیب‌خان احمد پزر گك‌شد ودر کارهاه‌ستتل گردید . وی‌مردی شمرشناس وشاعر 
وادیب و آشنا به‌علوم ذمان خویش بار آمد وتوجهی‌تمام يه فنون مختلف «ن‌جمله موسیقی و 
نجومیافت وهنرمندان داجایزه‌های گران داد . اژلحن بیان‌قاضی احمد غفاری که معاصر وی 
بوده و تادیخ خویش داتاسال ۲ ٩۷‏ یعنی.هسال قبل‌ازو یرانی‌کار این سلطان, نوشته برمی آ ید 
که خان احمد همه جا از عزت و احترامی تمام برخوردار بوده است . قاضی می نویسد : 
«کاکارتر ین آن طبعهٌ علیه(دودمان کار کیا) و افضل واکرم آن دوحهٌ سامیه است وا کنون به 
زبان افتخار به خواندگار اشتهاریافته فرمان‌فرمای ملك موروثی‌شده به‌یمن اقبالو بخت از 
سیاری ورطات نجات افته صا حب تاج و تخت گر دید e.‏ 

به گفته قاضی» خان احمد در مذهب تشیم » شوری فراوان داشت « داین بیت که از 
نتایج طبع وقاد ایشان است نقش نگین آن سرود ار باب سداد است 

تا شد سعادت ابدی راهیر مرا شد رهنمون به مدهب آئنی عشر مرا 
یکی أذ شرا در وصف این بیت گفته است : 
تا شد این‌بیت ترا نقش نگین خانهةٌ دين کشت معمور اذ این بیت‌جو بیت‌المعمور» 

اما با این فضایل . خان‌احمد مردی انتقامجو و جاه‌طلب و عیاش و به جای خود 
خونریز و سنگدل بود . از کارهای ذشت وی قتل سلطان‌محمودخان بیه پس بود. پسره‌نطش 
سلطان پسر امیر حسامالدین . مظنر سلطان نخست باشاه اسمعیل‌صفوی ازدردشمنی در آمد و لی 
بعدها به‌شر حی که در تواری خ مده به‌در گاه‌سلطان‌صفوی آمد ومورد تفقد قرار گرفت وشاه به او 
که امیره دیاج نام داشت لقب مظفر‌سلطان بخشید ودختر خویش رابه زنی‌به وی داد. این 
زن‌که به نوشته عبدالفتاح فومنی نامش خیرالنسابیکم بود درروز ۱۷شعبان‌سال ٩۲۳‏ وارد 
فوه‌ن شد. وی پانزده سال بیشتردرخانهٌ شوهر نماند و دخت به زیر خاك کشید )٩۳۸(‏ و 
جسدش به اردبیل منتقل ومدفون گردید . مظفر سلطان دخترشمخال خان چر کس دابه زنی 
گرفت واذوفرز ندی یافت به‌نام سلطان محمودخان. سرانجام مظفرسلطان به مخدوم خویش 
خیا نت کرد وسازحملهٌ علما نیان به ایران» وی‌به‌اردوی‌سلطان عثمانی آمد واظهادعبودیت 
نمود. شاه طهماسب کهازوسخت ر نجیده بود پس از چندی بر اودست‌یافت واورا در جمعه‌هیجدهم 
شعبان سال ٩۹۴۲‏ درقفس کرد وآتش‌زد. اما پسرش را ازملك مورو ثی‌محروم نکرد و ناحیت 


بیه بسر اهمچنان بەحکومت وی‌واگذاشت. تا این که بی کفایتی وی آشکارا شد وشاه‌صفوی‌دستود 





۱۰۴ نامه‌های شاه طهماسب 


دادتا وی را به شیراذ کسیل دهند ودر آ نجا تحت تعلیم مولانا محمد بسرغیاثا لدین منصور 
شیر ازی‌قر ار گیرد . دستورسلطان صفویآ ناً اجراگردید وخان احمدخان موقم دا برای‌از 
بین بردن حر یف مساعددیده معلع‌مز بوررا تطمیم کرد تا سلطان‌محمود دامسموم نمود. همین 
که درتحقیعات , پرده ازرازها برداشته شد , معلم خیانت‌پیشه به‌نزدخان احمدپناه برد و 
چون شاه طهماسب قاتل‌را خواست» خان احمد ازتسلیم وی خودداری نمود. اشتباه دیگری 
نیز درهمین ایام ازاوسرزد و آن این که بر خلاف فرمان شاه‌طهه‌اسب؛ ناحیهٌ کسگر را نیز به 
امیره ساسان نداد. این امورباعث شد که شاه طهماسب ناحيةٌ بیه‌پس و کوچسنهان راکه ادا 
از آن ملك جمشید بسرسلطان محمود بود ازخان احمد بازیس گیرد و به وادث حقیقی باز 
سبارد. بنا براین بو لقلی‌سلطان ذوالقدر را به گیلان‌فرستاد . خاناحمد بیه‌یس رامسترد داشت 
ولی کو چسفهان را نداد وجون‌ولقلی سلطان خواست با زودکار دا ازپیش برد شاه منصور 
لاهجی, سیهسالار خان احمد, که‌از طرف مخدوم خویش‌حکومت فومن داشت در کنارسیاه‌رود 
وی مهو واه آفرا کت الین تال هه 

خان احمدکه بیست‌سال بودکه به در گاه سلطان نیامده بود» احذارشد وددطی‌همان 
فرمان احضاد. ازطرف سلطان صفوی‌سخت مورد تهدید و تخویف قرار گرفت وشاه طهماسب 
صریحا بیان داشت که عدم اطاعت وی موجب حر کت قشون به‌گیلان می‌گردد . ولی خان 
احمد گوشش بدین سخنان بدهکار نبود وپس‌از آن‌که ددصفرسال ٩۷۵‏ شاه طهماس مء صو م 
بيك صفوی رانام زد فرما ندهی‌سیاه امور گیلان کرد , خان مغرورتا دهنده واقع درسرراه 
کسگر برای جلوگیری ازمعصوم بيك پیش آمد. منتها دسیدن خبر بیماری‌پسرش سلطان حسن 
اورا نا گزیر به مراجعت‌به‌لاهیجان نمود و کمی بعداین پسرمرد . مادد این‌شاه زاده. تی‌تی 
دختر قر امحمد جيك زن اول‌خان احمدخان بود وشاه صفوی براثر‌محبتی که بدان‌طفل‌داشت 
حکومت بیه‌پس دانام زد وی‌کرده و بدین‌ترتیب سراسر گیلان رابه اختیارخان احمدخان 
داده بود . 

خان احمدبه تفصیلی که در کتب مذ کوراست سرانجام دربرابرسیاه شاه طهماسب تاب 
نیاورده گر بخت و یس‌ازچندی دنکن کر دید سرداران فز لباش وی را دیا اموال واسپابو 
دفاین وخزاین درروزسه‌شنبةٌ ششم‌ماه رجب‌به درگاه عالم پناه آوردند وشاه دین پناه پعداز 
چندماه اورا روانةٌ قلعة فهتهه‌گردانید .» 

خان احمد ازقلعةٌ مز بوريك رباعی ازاثرطبع خویش نزد سلطان صفوی‌فرستاد بدین 
گوّنه لطیف وجان سوز : 


از گردش چرخ واژ گون می‌گریم از جورزمانه بین که‌چون می‌گر یم 
بأقد خمیده چون‌صراحی‌شب وروز در قهةَھە ام 3 ليك حون می گریم 


حصرت شاه دين پناه ایند باعی راجواب گفته ره مومی‌الیه روانه مود : 





کتابت میرجلیل به خان احمدگیلانی ۱ ۱۰۵ 


آن دوز که کارت همگی فهنهه بود با رای‌تورای سلطئت صد مهه بود 
امروز بدین گربه و اندوه ساز کان‌فهنهه را نتیجه تسس بود 


انصاف راکه رباعی شاه طهماسب سخت سست افتاده است هم از نظر لفظ هم ازلحانا معنی 

باری خان احمد یا بەقول و لی‌قلی بيك شاملومۇ لف قصصا لخاقا نيه «جلالالدین احمد 
شاه جیلانی» جندسال دن دان وھ با کر هتقو ا خت و در این زندان با شاه زاده 
اسمعیل میرزا آشنا شد. شاهزاد؛ مز بور که جوانی دلیروفعال ولی‌فاسق وفاجر بود, به‌خان 
احمد وعده داد که اگر اززندان بیرون دود و بر تخت‌سلطنت نشیند وي را آزادخواهدکرد. 
این وعده هشت‌سال بعد» پس‌ازوفات شاه طهماسب ددش سه‌شنبه پا نز دهم شهر صفر ٩۸۳‏ و 
جلوس‌اسمعیل میرزا بر تخت سلطنت ددجهار شنبه بیست وهفتم جمادی‌الاولی ددچهل ستون 
قزوین ؛ تحقق یافت (۱۲ دجب) و خان‌احمد اذ زندان آزادگردید وباردیگر حکمران 
مطلاق گیلان بیه‌پیش گر دید . حکوهت بیه پس داشاه طهماسب از سال ٩۷۵‏ به جمشیدخان 
اور بود و او در ین هنگام بیش‌از ده‌سال نداشت و دوسال بعددر ۲۲ شعبان ٩۷۷‏ 
شاه طهماس دختر خود خدیجه‌سلطان رانامزد وی کرده‌به رشت‌فرستاد. ی ۱ 

در سال ٩۸٩‏ براثر خیانت وذیرخودکامران کشته شد . 
در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده . خان‌ا<مد اذ مریم سلطان خواهر پادشاه 
خواستگاری کرد . اند کی بعداذاین ذن دختری یافت و با این ازدواج پایه‌های سلطنت و 
قدرت‌وی استوارتر‌گردید . اماظهور شاه‌عبای, که نا گهان صورت گرفت و نظر صاگب آن 

پادشاه‌فکور وفعال دد برا ندا ختن‌سلسله‌های محلی وایجا ديك حکومت استوارومستقل‌مر کزی» 
خان‌احمد دا با خطری سخت و جدی مواجه نمود . در سال هزاد هجری , شاه‌عبای‌ که ۱ 
استتلال‌طلیی خان احم را بر نمی‌تافت ؛ به‌عکومتوی خاتمه داد. مقدمات این اهر ازسال 
۷ تهیه شده بود . در این‌سال خواجه مسیح وذبر خان احمد که معزول شده‌بود به قزوین 
رفته شاهعباس رابه فتح‌گیلان تشویق نمود . طبق نوشتۀ عبدالفتاح فومنی دد تاریخ‌گیلان : 
« شاه عباس از جهت سختی طرق و شعبات وعتبات گیلانات | ندیشه وتأملی داشت و دتبة 
مصاهرت وحقوق سابقآ بای خان احمدخان و خدمت‌سلاطین بیه‌س منظود نداشتن دا بها نه‌ای 
می‌خواست و چون دد |بتدا ماد نزاع مفقود ومایه انتزاع موجود نبود بند گان اعلی در 
اندیشه می بود تا آن‌که بهدلالت خواجه مسیح‌خاگن از خاناحمدخان به‌جهت فرز ند خو دمحمد 
باقرءیرزامشهود به‌صفی‌میر زا دختر طلبید . ص۵٩‏ 

٠‏ خان‌احمد که‌دست‌پادشاه‌صفوی‌را خوانده بود ؛به‌بهاناآن که دخترهنوزچهادسال بیش 
ندارد, در خواست پادشاه مقتدر صفوی‌را دد کرد دهمین‌امر بهانه‌ای به دست شاه عباس ذاد 
که‌سیاه خویش دا بهلاهیجان گسیل دارد. خاناحمدبی آن که بتواند زن وفرز ند خویش راهمراء 


ی 


۶% نامه‌های شاه طهماسب 


3 ناچار به‌فرار شد و از راه دریا با کشتی به‌شروان‌در یناه عتما ان گر خت 

شاه عباس لاهیجان را جزو قامرو خویش کرد ومر بم‌سلطان رابا دخترش به‌حرم‌سرای 
خود منثقل ساخت. مر یم‌سلطان تا سال ۱۰۱۷ ه . که عمرش‌به سر آمد درحرم‌سرای شاه به 
سرمی برد و شاه که به‌او لطف وعلاقه‌ای فراوان داشت وی‌را مطلق «عمه» صدا می‌کرد . اما 
دختر خان‌احمد که مقبول خاطرصفی میرزا قراد نگرفته بودتاسال ۱۰۱۱ درحرم شاهی‌بود 
ودداین‌سال, شاه‌عباس کهصلحت نمی‌دید آن‌دختر بیش‌از این بی‌شوهر بما ند. به گفته ملاجلال 


منج در تاد یخ‌عباسی 3 حسبا لصلاح اکابر واعران » وی دا به عقد ازدواج خویش در آورد . 








کات هدر جایل قاری گو که ره خاناحمد کیللانی 


فقیر در اسلام خود دغدغه ندارد . اما آزار ملاسلیمان را صلاح دولت‌نمی- 
دانم . چه‌برمذهب حکما وغیرهم‌بین العلما نفوس را تأثیر بسیار است و توجه‌قلوب 
رافواید بی‌شمار و در اطراف حجاز فرقی از فرق خحمسة مسلمانان و بهودیو نصارا 
و ارمنی و سامری که هريك رابه نشانة لباس شناخته می‌شود موجود است و در شام 
محله‌ای است مشهور به‌عراب که تمام شیعه‌اند و اهل‌روم بالتمام اطلاع به تشیع آن 
جماعت دارند با وجود این در مقام آزار و احراج ایشان نبوده‌اند . درواقعاگردر 
تمامی بلادگیلان يك‌نفرز یدی‌باشد یا بیشتر (؟)خواهد شد . 

انشاعالله تعالی روزبه روز (در) تقویت‌دین و صلاح مسلمین نهایت‌عنایت 
ظاهر شود بمنه وجوده * 


و تار خ‌دیام 3 دیلمستان‌جاپ رابینو 





چواب لتابت میرجلیل 


اعزا ! سیدا ! سندا! چون سیه وابکاری(؟) واداشته معذور بدار وبه سعادت 
ابدی چنان(؟) بدان که‌هر که خحدای را به‌وحدانیت‌شناسد وبه‌طریق لانفرق بین احد 
منهم که در قر آن است اعتقادبه‌انبیا و رسل‌داشته باشد وحضرت رسالت را افضل- 
النبیین و خاتم‌المرسلین داند و حضرت مر تضی‌علی را ولی ووصی‌بیو اسطه شناسد 
ومذهب حق‌المةّالنا عشر داشته باشد اورا در اسلام حود شکی‌داشتناحتیاج نیست‌و 
هم‌چنین کس‌دبکر را به‌غیر آن همان‌حکایت است . 
تسبیح حار جی که‌نه‌درز کرحیدر است درگردن سگان جهنم طنساب کن 
و[ آن] سیادت[پناه ؟] بدانند که مرابا زیدیه بدی هست به‌و اسطةٌ آنکه نه‌امام 
معصوم مابر اصول‌ایشان در امامت که خرو ج‌به سیف‌است ازامامت بیرون[می‌رو ند] 
ولعنت به این مذهب روا باشد که ناصر ال<قو [بعد] از او ابوالحسن - در لنکاو 
تنکاین قبرش واقع است و زیدیان او را موّیدبالئه می‌نامند- و امثال او که‌این‌طبقه او 
را در ادعیة خودشان یحیی وقاسم علیه‌السلام می گویند به‌گردن خود- امام باشند 
و حضرت امام زین‌العابدین و امام‌رضا و امام محمد باقر علیهما لصلوات السلام که 
صاحب جفر وعلم لدنی اند ومی‌دانستند که خرو ج فایده ندارد و همچنین سايرائمة 
معصومین که نه امام معصومند و مخالف وموالف را درفضل و کمال ومراتب ایشان 


۱ سورةالبفرة ۱۳۰ 


جواب کتا بت میر‌جلیل ۱۰۹ 


سخنی‌نیست امام‌نباشند و کسی را که‌مذهب این باشدچون‌مسلمان بداند که این‌زیدی 
چند سک سیرت در آن کوه پایه‌اند و بعینه به بقيةٌ حوارج نهروان می‌مانند . 
و هر چند من به واسطه وسعت مشرب دست از اعراض و اعتراض ایشان داشته‌ام 
این ملعو نان کچو لی‌چند می کنن د که این کس(؟) رابه اعراض می آزارند مثل ملا - 
سلیمان نقل‌می کنند که زن‌مردم را که‌قاضی‌شیعه عقد کرده‌باشدبه تجدید عفد می کند 
و ملعون دیگر ملا محمود نام راگویندکه پریروزها می گفته که‌گفتن علیو لی الله در 
بانگ‌نماز وضو را باطل م کا با وجود اين» مرا حیف‌می آید که این غزوات را 
دیگری بکند ومرا هم شمشیر برسک زدن ناموس می‌آید . بنابراين » این آرزو 
همچنین ماند. 

غرض که این ملاعین را نصیحت کن که خود را به سیاست ندهند . لعنت‌بر 
مذهب و تقوای ایشان باد . من‌چه‌ابلهی باشم که دردوستی ائمةٌ معصو مین علیهم السلام 
از باطن زیدی بترسم . آن کافران که پیغمبر (ص ) ایشان را می کشت و اکشر 
در دين خود متقی و مستعد و معتقد بودند کسی ملاحظة تقوای ايشان نمی کرد . 
غرض که‌با این ملاعین خود را رسوانکنند ومرا چه‌کار. خود دانند و آخرت خود. 

مصراع : حشر محبان عمر باعمر! 

لعنت بدان طور طایفه ومذهبی که ذکر کردیم وحیف از اوقاتی که به ذکر 
ناصبی چندو اجب القتل گذر اندیم. استغفر الله‌من او له‌الی آخره ودیگر چه‌نو بسدازفضائل 
ائمةهدی که ندانند و اهل‌سنت‌بدان مقرنباشند . الحمدلله که محبت‌اهامی‌چند دارم 
که‌همه کس فضل ابشان رامی‌دانند . * 


۱-ازسلطان حسین بایترا است و اصل شعر جنین است؛: 
مأ به محبان على و عمر هیچ نگو يم خير و ذش 
حشر محبان علی باعلی حشر ءحبان عمر با عمر 
# تاریخ دیلم ودیلمستان 





نامهخان اسمد به استاد زیترن 


ای حلاصة امل‌ساز! به حاطرمی‌رسد که والتین‌و الزیتون‌در! شأن ایشان نازل 
شده می‌نماید که‌باو جود هوای رشت که و طورسینین‌وهذاالبلدالا مین" نشانه ازوست 
وخلعت ایشان که‌موافق لقدخلقناالانسان‌فی احسن تقو یم" است چرا میل‌تو لم که‌داحل 
ثم رددناه‌فی اسفل|سافلین * است نموده‌اند . طریق آن که به زودی توجه نمایند که 
مشتافیم. * 


۱ سورء‌التین ٩‏ ۲- ایضا ۲.۳ ۳ -ایضا۴ ۴-اضا ۵ 
چ تاریخ دیلم و دیلمستان 


مکتوب خاناعمد به ملاعیداه" 
تمتع و انتفاع از میامن برکات فضل و کمال و مکارم و افضال حضرت افادت 
پناه افاضت دستگاه کاشفالدقایق عارفالحقایق ضابط قواعدالدينية» حافظ مراسم 
الملية » عار ج معار ج‌الهدی والاهتداء » صاعدمصاعدالعزوالعلى» منیع‌المکانا مولانا 
عبدا للها مجتهدا لشا ناحفظه‌الّه تعالی واعانه لمجافظةالمستفیدین و اغائة المتشرعین‌الی 
بوم‌الدین عاجلا سریعاً مواجهة"مشافهة" مقدر و ميسر باد. 
۱ هذامنهای رای صابب ومصورضمیر اقب آن که دراین‌و لا قاصدفر خنده‌مقاصد 
ایشان سیادت‌نصاب فضایل و کمالات| کتساب»شر فا للفضا یل و الخصایل فاضی‌محمودا 
رسید و کتابت‌هدایت مشحون تفقد مضمون رسانیده از حقایق‌حالات سلامت یات 
ایشان مطلع وحبیر ساخته مطمئن ومبتهجگردانید و ارشاداتی که فرموده بودندمۇثر 
افتاد و باعث انصراف از امور لاطایل دنیا و تمایل به‌جانب اکتساب مقاصد عقبی 
شد وموجب امتنانعظیم گشت . ترصد آن می‌رود که‌در عتبة عليه سدره مرتبة رضية 
رضو به‌علی مشرفها اف سلام و تحبة مخلص‌معتقد را دراعقاب‌صلوات و مظان‌استجابت 
دعوات باد آوری فرمایند و شعور واطلاع بر کیفیات احوال واوضاع ایشان در همه 


اوقات وازمان مطلوب ومرغوب جنان دانند وهمواره به‌وسایل رسایلگرامی از آن 


عنوان نامه در سخه: سواد مکنو بی که خاراحمد به مالاع الله نوشته به مسوده 


مالاعید! لواسع منشی 


ىاج ير را 


معانی اخبار و اعلام نمایند. ازمقولات تحفق‌مواد وداد واعتقاد و کثرت آرزومندی 
مواصات و ملاقات جه نو بسد که از قبیل بیان عبان و اظهار (ظاهر ؟) تباشد .الدعاء 
معاد و بعو اطفکم اعتماه . * 


#سخه ۶۰۶ خطی مجلس شودای‌ملی 


نام#مكمحمد رستمداری به خان احمد 


به حدمت عالی حضرت جنت خضرت ملكثرفعت سلطنت وعدالت ونصفت 
اقتداری مملکت مداری گردون وقاری» مخدومی وملاذی » امیدگاهی‌خانی»لازالت 
مراتب سلطنته وحکومته و رفعته و عدالته و نصفته و مرحمته وعطوفته واقتداره‌الی 
یوم‌الدین بعداز ادای ادعیةٌاعلاصیه انهاء رای مهرضیا ی آن که آمدن‌مخلص‌به‌جانب 
تنکابن| گرچه محض گستاعی بود » اما به سرعزیز نواب قسم که‌به و اسطةً مخالفت 
ملازمان نبود وچیزی که باعث کلفت‌خاطراشرف بوده باشد هرگز از این‌جانب به 
ظهور نخواهد رسید . اما چون فرزندان ملك سلطان بوسعید دشمن این جانب‌اند » 
هر گاه‌مخلص به‌جانب‌ماز ندران یابه‌جای دیگرمی‌رودعرضه‌حال می‌شود که‌اجامره‌ای 
چندبه کلارستاق آمده خر ابی می‌نمایند و یکی ازغلامان مخلص را نیز کشته‌اند واین 
معنی باامور ملکی نقیض‌است .حمّا که‌از روی لاعلاجی کستاخی نموده‌به‌این‌حوالی 
عبور واقع شد. اگر نواب به دولت یکی‌از غلامان خود رابه‌دارائی تنکابن‌منصوب 
سازد جواب گفتن دزد و یاغی و آبادانی‌این‌الکا ازین جانب است ؟! 

۱-ملْك‌محمد وف و نگیر پسرملك کیومرثاست.وی‌ازسال ٩۸۴۱7٩۷۵‏ 
حکومت کجور داشت. وی که به‌علت حر کات‌جنون‌آمیز و دور ازخرد بهءلكدیوانه معروف 
شده بود » در سال ۹۸۰ قصد تسخیر*گیلان کرد .ولی توفیق نیافت با این‌حال همواده‌چشم 


طمع به‌تنکا بن (شهسواد امروذی) داشت وگاأهو بیگاه به بها نه‌جوگی بر خاسته تا خت ویازی در آن 
منطقه‌می کر د ۰ مادر ملك محمد؛ عمهخان احمد ډود. 


۱۴ نامه‌های شاه طهماسب 
الکا تعلق به ملازمان آن حضرت دارد و داعی نیزیکی از محبان و مخلصان 
است و مأمورامر والا یقین است که محب ازسر ملك‌زاده‌ها در نخواهد گذشت و 
آنچه از دست آید نسبت بدیشان فرو گذاشت نخو اهد شد و گناه از مخاص ندانند. 
به اعتیار محب‌عزم این‌دیار نکر دم ضرورتانشداين کلفت‌اختیار نکردم 
والامراعلی 34 


# تاريخ ديام و دیلمستان جاپ دشت۱۳۳۰به اهتمام‌را بینو 





جو آب 


هوالله‌الواحدالقهار . آنچه‌اعظم الملوك»سلطنت وعظمت دستگاه»ایالت 
پناه خلدسلطنته و ایالته و اقباله‌العالی در معذرت نوشته‌اند » اگر فیالواقع‌حاکی‌از 
صدق وخالی از آشوب به‌مصالح‌دنیا می‌بود محمول بر کمال مرتبهٌملاحظهصلارحم 
وحفظ مراتب ابوت‌وبنوت (بود). آنچه‌درعالم‌مرضی عقلی‌است همه‌وابستهةً شریعت 
حضرت مصظفوی است صلی‌اله‌علیه‌وسلم و اقلا کمال این‌صفات وّابسته به‌دین‌متین 
مبین است و العهدةعلی الراوی .این طریق را درممالك رستمدار قوتی بلکه وجودی 
نمانده پس‌اگر به‌واسطةٌ اغراض ومصالح‌دنیوی‌و به‌و اسطةّفریب و خدعه‌بعضی‌چیزها 
که‌صورت‌حق نداشته‌باشد نوشته شود عاقلانر اجای‌تعجب نیست .جون کلمةً حق 
از ابشان دریغ داشتن لایق‌نیست .چه‌عمهز ادةٌ این‌جانب‌اند وهم سن اولاد .مامی‌بینم 
که ناصحی‌ندارند.اگر چه آن‌هم‌معلوم است که‌نصیحت‌پذیر نیستند. به‌هرحال‌من‌طریق 
نصیحت مشفقانه را دریخ‌نداشته‌باشم توخواه‌از سخنم پندگیرو خواه‌ملال. 

او لا دلیل‌عدم‌صدق سخنان شما این است که ما سپهسالاری تنکابن را ازشو می 
اعمال مردم شمابه‌او لاد ملك سلطان‌سعید داده‌ایم نه آن که‌شما این افعال‌نالایق را بعداز 
آنکه‌به‌قول‌شما دشمنزادةٌ شمارامنصب داده‌باشیم[...]! الحمدلله که میرزا افلاطون 
وکاس‌خو اجه " و دیگری‌دشمن نبوده‌اند و قطع‌نظر از اینها کرده وقتی که‌و الدةشما 

۱- به نظرمیآید که کلمه يا کلماتی افتاده است و به‌قیای 1 


من : کاسه- شاید این‌صودت‌طرذ تلفظمحلی‌راحکایت کند. کاس‌در گیلان به‌افر ادزا غ‌چشم 
کته می‌شود ۰ ۱ 





این‌جا آمده بود حرمت او داشته جماعتی‌از رستمدار که‌دراین طرف بوده‌اند واپس 
داده‌ایم. باز افعال قب حه‌شما کم نمی‌شد وحرمت‌والدۀخود هم‌نداشته واو این‌جابه‌مردم 
القا فرمود که از دزدی وحرایکگری پرهیز کنند وفطع‌نظر از این کرده‌وقتی که‌ملك 
تون إن هرو مجلج راکشته بود ما برادر او را حبس کردیم و اگرباز از دولت 
افعال شما نمی بود معلوم نبو د که یزدان‌بخش واوراکسی رها کند واز شماباركاللهی 
هم نشنیدیم وبه‌طریق ظرافت این‌هم بگویم: فی‌الواقع گیرم که مردم‌رستمدار همه‌را 
شما آفر بده‌اید و الّه ارحم‌الراحمینگفته‌اند . فی‌الواقع چنین تقدیر کرده‌اند که تمام 
مردم همسایه‌های‌شمادر بلای‌دزد ویاغی باشند»هیچ آیهةٌ رحمتی برخلق خود نخواهید 
فرستاد ؟! 

سلطنت دستگاها ! اولاد ملوك رستمدار همیشه درزمان آباماهم که آنان را 
خلت نکر ده بودید»در گیلان با پدران مامصاحب وملازم بوده‌اند و اولاد ملك‌بوسعید 
همچنین .مخلص‌در خانه‌حود برامثال‌این‌طایفه نمی‌تواندبست .در زمان جد مخلص» 
جد مرحوم شماملك‌کاوس ۲ به‌عقل وکاردانی جمیع‌سلاطین دارالمرزرا محب خود 
ساخته بودو در دیلمان بودند وملك‌بهمن‌مرحوم‌هم‌بود و پدران ما با آن که خویشی 
با ملك کاو س مر حوم بیشتر داشتند آن‌دیگر ان‌راهم که باملك کاوس دشمن بودند هیچ 
نمی کشتند ونمی گرفتند بلکه ایشان‌راهم صلح می‌فره‌ودند تا آنها در الک ما بودند 
به واسطة‌رعایت‌درب‌جد ما که ریش‌سفید دارالمرز بتوفیق‌اله بودند هیچ بدی باهم 
نمی کردند. در زمان‌شما است کهر بشهای‌همه برباد رفته است . نه‌سیاه آن‌معلوماست 
نه‌سفید و این‌یقین اس تکهاگر تر اعقل کامل‌می‌بود مرا به‌دوستی‌ملك دیگراحتبا ح‌نبود 
وهم‌یفین است که‌هر گاه بر تو که‌حویشاقرب‌مائی اعتمادنباشد به‌ملك وملك‌زاده‌های 
دیگرهم اعتماد نخواهدبود و طایفه‌ای که برپدر خود اعتمادنکنند کس دیگرراهم 
اعتماد کردن کمال مرتبهٌابلهی است .اما وقتی که آقا رستم همراه و الدهشمابه‌گیلان 
آمده بود پیغام کرده‌بودم که‌پسر خودرا نیز این‌جابفررست که من اورا همچون‌فرزندان 

۱- یعنی‌ملك کاس پسرءلكاشرف حا کم کجود (۲۱-۹۵۰٩ه)‏ 
۲- ظاهرا دقصود ملك بهمن پس مك پیستون است حا کم نور (۱۳-۹۵۷٩ه)‏ 











جواب ... ۱۷ 


خود تربیت کنم چرا نفرستادی که این منتها کو تاه می‌شد . مگرمن‌او را زبونتراز تو 
پدری خواستم کردن ؟! ۱ 

اگر از دولت کمالمر تبة عقل شما نباشد چرا خاطر عمهٌّپیرمن که بادگار پدر 
و جد من است در این‌سن از ما باید رنجید ؟! ۱ 

سلطنت دستگاها!! آن تکیه‌ای که شما به بهادری خود کرده‌اید؛موافق عقل 
نیست و این زمانة غدار بسیار بهلو انان ز بردست همچون تهمتن و اسفندیار ' یاد 
دارد وپیش‌ازشما عالم را آفریدگاری بوده وبعداز شماخواهد بود . بهتر آن که‌اندل ‏ 
نظر در کارخود کنی وبه تاریخهای احوال پادشاهان که‌مثل‌ما وتو نو کر چندین‌هزار 
داشته‌اند نگاه کنی وفکری درعاقبت خود بفرمائی که این وضع توبسیار نالایق‌است 
و این از بابت خیرخواهی بود . اگر ازمن برنجی واگر نرنجی سخن این‌است . 
دیگر جهنو بسد که عاقلان را يك سخن بلکه بك حرف بس‌است . 

ایام سلطنت و اقبال مخلدباد . محب معتقد مخلص مشتاق احمدالحسینی . * 


۱- تصحیح فیأسی.متن :رو بین تن و اسفند‌باد 
ی تاریخ دیلم د دیلمستان جاپ رابیئو 


منشور شاه‌طرماسب به خان احمدخان حاکم گیلان 


فرمان‌همایون‌شرف‌نفاذ یافت آن که‌حاناحمدبداند که حضرت واجب‌ا لو جود 
از عنایت وشفعت بی‌نهایت خود نواب همایون مارا نوعی در تمشیت امور سلطنت 
و کامکاری موفق ساخته که‌تا از یمن تاییدات‌الهی برمسندپادشاهی قر ار گر فته‌ایم حاطر 
اشرف ما به‌هیج امری از امور متعلق‌نشده که بتوفیق الله‌تعالی حسب‌المرام صورت 
نیافته باشد . 
شکر خدا که‌هر چه‌طلب کردم از خدا برمنتهای همت خود کامران شدم 
حضرت رسالت پناه (ص)و حضرات ائمةٌ محصومین‌صلو ات الله عليم م اجمعین به 
نوعی‌خلعت صلاح وپرهی زگاری و تشریف فلاح ونیک و کاری را پیرایة قامت دولت 
وبختیاری ما در امور دين ودنیا گردانیده‌اند که از بدوطلوع‌تیررحشمت واجلال»اختر 
طالع هیچ صاحب دو لتی از سپهر اقبال بدین سعادت طالع نشده وبه یمن عنایت 
عطوفت سرمدی و توسل به‌ذیل مرحمت‌حضرت ائْمةً معصومین (ص)هرحادثه‌ای که 
درزمان دو لت‌ابدمقرون ماروی‌نموده وهر گونه مشکلی که بر حسب‌ظاهر در امورملکی 
نواب همایون ما را پیش آمده رفعآن بر نهجی شده که عل عقلای روز کار در آن 


عنوان‌نامه‌در نسخه ۶۰۶ :صورت منشوری که نواب حنتمکان‌شاه طهما سب علیها لر <مه 
والرضوان به‌خاناحمدخان حا کم گیلان نوشته 








حیران مانده» نظم : 
سلاطین را به تأیید الهی مرتب می‌شود اسباب شاهی 
رسد امداد ما از عالم‌غیب مدد از غير او مارا پود عیب. 
جو لطف ایزدی باری‌نما ید در دولت به‌روی ماکشاید 
به هرجانب‌عنان عزم تابیم به فیروزی و دولت کام یابیم 


چندین فتوحات‌بدایع ووقایع‌نصرت آیات که نواب همایون مارا دست‌داده 
و آن مقدار از غرایب واتفاقات‌غریبه والهامات عجیبه که در ایام سلطنت ابد مقرون 
ما واقع شده در عرص گیتی هیچ نام‌داری و سپهر اقتداری را از سلاطین وعظما و 
ملوك کامکاراقالیم سبعه میسر نشیه . 

جو لطف خدا شد مدد گارما به‌هر کار دو ات بود یار ما 

و کمترین قضیه‌ای که ما را در این دوات روی نموده مخالفت وبی‌اعتدالی 
او است . ان‌شاءالته‌تعالی از باطن حضرات ائمه معصومین (ص) بلامشقت‌علاح آن 
به نوعی خواهد نمود که موجب تعجب او و باعث عبرت عالمیان شود . 

همگی برسر یر حشمت‌وجاه کار ما از ائمه گکردد راست 

باطن صاحب‌الزمان زندش از کجی‌هر که‌نیست باما راست 

ویقین بداند که‌ازاثر این اعتقاد واخحلاص است که هربر گشته روز کا رکه از 
شرفةً طاق دل وغرفهة‌ملکوت ناظر مابرزمین افتاد سر از خاله مذلت‌بر نداشت وهر 
نکو کرداری که منظور نظر کیمیااثر نواب همایون ماگردید روز به روز برمعارج 
اعتلاعرو ح نمود وعلم رفعت و سروری درعرصه‌گیتی بر افراشت . 

مصداق این سياق آن که در این مدت که او مشمول‌عو اطف بی‌دریخ‌ما بود و 
به نوعی مراعات‌خاطر او ومحافظت جانب‌او می‌نمودیم که | کثر سلاطین‌روی‌زمین 
بر او رشك داشتند ودراین اوقات که از رمگذر او برمر آت ضمیر خحورشید تنو یرما 
گردملال نشسته ملاحظه‌نماید که از قضایا وحوادث‌عالم روزگار چها به اور سیده و 
آثار ادبار چگونه از وجنات احوال او ظاهر شده و خواهد شد . 

مو ید این مقدمه آن که قبل‌ازاین برذمت همت والانهمت خود »رعایت اولازم 


۷۱۰ نامه‌های شاه‌طهماسب 


داشته بودیم واز کمال عطوفت وعنایت خسروانه دربارة او دارائی مال و حراج کل 
گیلان ازهمه‌بیه‌پیش وبيه پس و کسکر(مقررداشته؟)درعوض آن مقررفرموده که‌هرسا له 
مبلغ‌هفتصد تومان‌به‌طریق پیش کش‌به‌سر کار حاصه شر یفه‌رسانیده‌ودر اطاعت‌شریعت 
غرا وملت بیضا و ترویج مذهب حق ومعاونت وامداد غازیان عظام ظفر فرجام‌سعی 
موفور به‌ظهور رسانیده به‌سعادت دارین‌فایز گردد و به‌طریق سایر امرای عظام کر ام 
که هريك در ممالك‌محروسه لااقل برابرگیلان تبول‌دارند حراست ملك ومحافظت 
دین مبین نماید و حراج و مقاسمة آن محال را حسبالفرمان قضا جر يان چنا ن که 
باید وشایدبهمصرف و جوب صرف نمایدو اواز محض جهل وبی‌خردی‌تمام او قات‌طریق 
مصاحبت و مصادقت‌بااجامره و اوباش و موافقت ومۇانست با اجلاف مسلولهمی‌داشت 
وبا آن که‌مکررا به مقتضای حطاب مستطاب ی ۂکریمۂ ادعالی‌سبیل‌ربك بالحکمة 
والموعظة الحسنة "نواب همایون ما درمقام نصیحت و موعظهٌاو در آمده اورا خبر 
ساختیم که از عذاب الهی و حطاب پادشاهی متوهم شده متنبه‌گردد و جادلهم‌بالتی 
هی‌احسن "طریق صلاح وفلاح پیش گرفته ترك آن اعمال‌نماید» ازغایت جهل اصلا 
بدان متوجه نشده به دستور به اغوای جمعی از اهل ضلال به طریق اطفال همیشه‌به 
لهوو لعب گذرانیده به‌هیج‌وجه از عدم‌التفات نواب همایون‌ما نیندیشیده لهذاخاطر 
اشرف‌مابه غایت از اعمال‌ناپسند او آزرده‌شده تغییر الکایمذ کوره‌از اونمودیم که‌من 
بعدخر | ج‌وهقاسمه که‌به او گذ اشته بو دیم‌از کمالاسراف ونادانی‌صرف‌گوینده وسازنده - 
ومعر که‌گیرو کشتی گیروزورگر و رقاص‌وقلندر وشمشیرباز وحروس باز وقو چبازو 
حقه باز و شعبده‌باز و گاو باز ورك باز و شاطر انو مطر بانو قصه‌خو انان‌و حیزان ومسخرگان 
وملحدان بی‌ایمان ننمایند ودر تاریخ‌ماه محرم بارس ئیل‌سنهة اربع وسبعینو تسعمائه 
که حسین‌قلی بيك قور بساول‌باشی * شاملو را نزد تو فرستادیم که کس بفرست ومردم 
خود را از گیلان بیه‌پس حسب‌الحکم نواباعلی باز گردان بعد از آن که‌مردم‌خود را 
از آن‌جا بیرون آورده باشی کس خودرا به در گاه فرستاده التماسی که‌داشته باشی به 
انجاح مقرون‌است و به‌تو نوشتم که: ۱ 


و -سورةالنحل ۱۲۶ ۳- نسخه: روز گر ۴- سخه: ساول باشی قور 





منشورشاه طهماسب به خان احمد‌خان ۱۱ 


هر کس که نصیحتزعزیزان‌نکندگوش ‏ بسیسار بخاید سر انگشت ندامت 

غرض این امتحان بود که ببینم در مقام اطاعت و انقیادی با مخالفت خواهی 
کرد . ازغایت نادانی قبول نکردی و پسرت‌را فرستادی که لشکر جمع نماید وبه- 
واسطةٌ آن‌که در آن هوای‌گرم متوجه لاهیجان شده (بود) بیمارگشت وازشومی و 
بی‌عقلی تو آن فقیر فوت شد وخود هم‌در عقب رفتی ولشکر جمع‌نمودی وبه‌الکای 
بیه پس‌در آمدی و تاحوالی کسگر رفتی. با این‌همه نافرسانی از آن اغماض‌نموده 
کور حسن " بساول باشی مجلس بهشت آیین را فرستادیم که ترا نصیحت نموده 
باز گرداند.مدتی اورا نزد خود نگهداشتی" و کورشاه‌علی قوریساول را هم فرستادم 
و آنچه‌به تو نوشتم اصلا قبول ننمودی و بدان عمل نکردی و بدان قیام نفرمودی 
و بعداز آن کورحسن را نزد خود بردی. مردمت تمام‌بیمار شده بودند و تریا کیانت 
همه به‌اسهال افتاده باز گشتی وشجاعت آثار کیارستم‌را که 

گمانت چنان بود کاو رستم است و با آفتاب سپیده دم است 

با اکثر متعینان مثل »هردار و ابشيك آقاسی وغیر ذلك در رشت گذاشتی تا آن که 
اکثری کشته و بعضی گرفتارشدند .با وجود این همه‌اعمال ناپسند که ازتوبه فعل آمد 
کیارستم و رفیقان رابه‌علعت شاهانه‌سرافراز فرمودیم ورعایت‌اوفیالحقیقةبه‌جهت 
این بود که حرمت وسیرت تو در میان مردم رو زگار باشد و از دوجهت خون بهابه 
کیارستم مقرر کردیم یکی‌به‌و اسطةٌ آن که می‌گفتند که بهر ام میرزا هم به‌گیلان آمده 
بود چه‌سانعت و دیگر آن که‌درمقابل ایالت پنامی‌حکومت دستگاهی صدرالدین‌خان 
و بایندرخان در آمده جنگ کرد والحمدلته دانستند که حضرت حق سبحانه و تعالی 
ترا عاجز و زبون ساخت نه مرا . تو چون سخن‌مرا قبول نکردی و انواع قباحت 
واعمال زشت‌به‌جای آوردی به تو نوشتم که گیلان بیه‌پس را به‌تو داده بودیم از 
تو تغییر نموده به ابالت پناه سلطنت دستگاه فرزندی جمشیدخان دادیم . الکای 
موروئی تواز تو باشد و در آن جا به فراغت خاطرباش و کیسماز تونخواهم ستاند. 
مع ذلك دست از کوچسفهان که از قدیم‌الایام داخل بیه‌پس است باز نداشتی و همه 


¬١‏ نسخه: کمورحسن ۲ نسخه : نگذاشتی 





روز با فرزند اعزمذ کور نزاع و جدال نمودی تاآن که یو لقلی بیگث را فرستادیم 
به‌و اسطهً آن که‌درميانةٌ تووفرزند مشارالیه و اسطه بوده نگذارد که نزاع واقع شوو: 
چون مشارالیه را به‌صلا ح اندیشی فرستاده بودیم نه به جنگ و نزاع › امرفرموده 
بودیم که‌به کوچسنهان نرود ودر رشت‌توقف‌نموده حکم جهان مطاع‌با کس‌خود نزد 
توفرستد. چون مشارالیه که صاحب پانصدنفر بود و به‌صلاح اندیشی‌بدان‌جامی آمد 
باسی‌چهل‌ملازم‌به‌رشت آمدووزیر خود رانزدتو فرستاد هنوز کس او به تونرسیده- 
بود که شکار ماهی را بهانه ساخته ود بدان حدود آمدی و کمان و تیر به لشکر 
خود که شغالان و روبامان اند بخش کرده باز گشتی و تمامی لشکر خود را همراه 
آن حیز به تعاقب شاه منصور نموده بر سر ولقلی‌بیگ فرستادی و مضمون این 


بیت که 
پشه چو پر شد بزند پيل را با همه تندی و صلابت که اوست 
مورجکان را جو بود اتفاق شیر ژبان را بدرانند پوست 


بولقلی بيك وشاه‌قلی ایواغلی ذوالقدر که‌تحصیل دار وجه کیسم بیه‌پس بود 
واصلاکاری بدین معامله نداشت بابیست‌نفر دیکر به‌قتل رسانیدی و با وجود آن که 
در ده ذیالحجةالحرام بود این‌نوع عمل به‌جای آوردی وبه‌سخن غیر و حکایت 
پوچ و دعویهای باطل که خوشامد گویان دروقت ظهور کیفیت تر ياك در پیش تو 
کردند گوش کرده ازراهی‌رفتی . از جمله کیارستم و بعضی نو کران می‌گفته‌اند که 
بهر ام میرزا به‌گیلان آمد چه‌ساحت . 

بهرام هم مثل تو تریا کی بی‌عاقبتی‌بود و امیر همدان بود و حالا ایالت پناه 
جلالت‌رستگاه حکومت‌انتباه امیرخان‌به‌جای‌اوست‌بلکه از اوبهتر و دیگر آن کيديك 
حرام‌زاده» بقیة‌السیف بیفوش احمد نام ملازم» شیطان با پزید" که قدمش به‌اومبارك 
بود واسم و قدمش به‌تومبارك خو اهد افتاد درحضور تو بامقتصودعلی آقای‌قورچی 

۱ - منظورسلطان بایز یداست‌پسر سلطان‌سلیمانعاما نی که‌برایر ان‌بناهنده‌شد وظاهراً 


جون‌د د صدد ابجاد بلوا؟ی‌ددایران دود 1 شاه طهماب اورا گرفت و بعد به گماشتکان‌سلیمان 
تسلیم نمود و فرستاد گان‌سلیمان‌او دا کشتند. 








منشودشاه طهماس فان احمدخان ۱۳ 


مويه که نزد تو فرستاده بودیم معارضه‌می کرد و دعویها و زیاده‌سریها می‌نمود منح 
اوننمودیو آنسگ حرام‌زاده که این گه‌ها باتومی‌خورد مجهول بود . ازجمله هفت 
هزار کس باشیطان‌بایزید آمدند و در روزی که تمام‌ایشان‌راگرفتيم يك‌جلودارمن‌در 
آن‌معر که به‌قتل آمد. توبه‌سخن این‌نوعکیدی‌هرزه‌گوی نمك‌به‌حرام بازی حوردی 
و به لأاف‌وگزاف‌اواز راه‌رفتی و باوجود دوستی‌ومحبت و يك جهتی که به نواب 
همایون‌ما اظهارمی کردی تاهزار نفر ازمردم شیطان‌بایزید که بدان‌جا آمدنديك کس 
را نگرفتی که به‌درگاه‌ما فرستی. با این‌عمل وافعال‌ناپسندیده‌بی‌حیایی و بی‌شرمی و 
بی آزرمی تو در آن‌مر تبه‌است که‌مکرر عربضه‌ها به خط خود نوشتی و کتابات به 
سیادت و اقبال‌پناه‌ایا لت‌دستگاه‌اعتماد لدو لا لعليةا لعاليةالخاقانية جلالا لدین‌معصوم 
بیگٌ‌صفوی وغیره‌فرستاده اظهارمحبت واخلاص ويك جهتی‌نمودی و انکارمحض 
کردی که مرا از کشتن یو لقلی‌بیگ‌خبری نیست و راضی نبودم و کتابات به ملا 
عبدالرزاق کیارستم که به حط خود نوشته ( بودی ) فرستادی که موقوف به آمدن 
یولقلی‌بیگ‌ام. 

موقوف يك کرشمهٌ ساقی است کارما. 
و سفارش کرده بودی پیش از آن که غوغای‌شود جنس معلوم را بفرست ۰ ما خیال 
کردیم که‌تریا ککی خواهد بود . آخر معلوم شد که جنس معلوم باروط‌بوده کتابت 
رابه‌جنس" فرستاده شد که مطالعه‌نمائی که عاقبت تزویروتابیس و دروغ ومکروحیله 
غیرازخانه حرابی وشرمساری وسیاه روئی امری‌دیگر نیست. 

دانسته باشد که شفقت عامةً عسروانة ما من بعد به این در امور ملکی راضی 
نخو اهدشد. اگرصدهزارتومان نقدبه پايةٌ سر بر اعلی فرستدمحال است که دیکرعنان 
اعتبار آن ملك را به دست اقتدار اوسپاریم که‌از کمال بی‌قیدی وبی‌عقلی‌همه ساله 
مبلغ جهار صدتومان به‌يك‌ساز ندة دائم الخم رکاولی" دهد وموازی هزار نفره‌سلمان 


۱ _ این کلمه )ین‌جامناسب‌نیست . شاید : بمینهیا ۲ _ ظاهراً منناوره‌مان استاد 


زیئون است وشا ید کامۂ کاو ای نیز همان کلمه‌ای باشد که امروز کو لی گفته می‌شود. 


۱۳۴ نامه‌های شاه طهماسب 


را ملازم اوسازد و قصبه تولم به‌تیول او دهد که عورات مسلمانان را به‌تهمت زنا 
کیله‌ساخته بندگی فرماید. ۱ 
قلم زن نگهدار و شمشیر زن نه مطرب که مردی نیاید ز زن 

وبا وجود آن که بهرام‌میرزا به‌اسر اف هرروز يك‌تومان به اومی‌داده و ازاین . 
قبیل همه‌ساله صدهزار زنا در آن‌ملك واقع‌شود. هر که را اندك قدرتی باشد پسران 
مسلمانان را کشیده‌به اسم‌ریکائی‌باخود نگاه‌دارد» حصوصاملاعبدالرزاق صدرها کثر 
مردم آن‌دیار درمجلس اوپیوسته به سازوقمار اشتغال نمایند ودیگر چیزها که‌ازعدم 
تقید شر بعت محمدی(ص) در .آنملك پیداشده بسیار است. 

پس‌بنابر این‌به‌و اسطةٌ امر معروف و نهی‌منکر بر کافة خلایق‌منعو زجراو و توابع 
لازم‌وواحب است وبا وجود این‌همه‌گناه و اظهارا کراه از کرده‌های ناپسند پشیمان 
گشته اززیاده سری به‌سخن‌اجامره واوباش و اجلاف ازراه‌بیرون مرو و روی به راه 
آورده‌برمضمون‌حکم جهانمطاع لازمالا تباعمطلع‌شو و از كمال اعتمادبه‌عفو پادشاهانة 
ما از روی امیدواری تمام بخاطر جمع متوجه‌پايةٌ ضربراعلی شوو نواب همایون 
ما پیروی سنت‌سنيةً آبای عظام کرام و اجداد عالی مقام ذوی‌الاحترام خود نموده 
موافق یه كريمة والکاظمین الغیظ والعافین عن‌الناس و الله بحب‌المحسنین" ازخطا 
و جرم او گذشته قلم عفو برصحایفاعمال اوخواهد کشید و باوجوداین‌مجدداً اورا 
در سلك منظوران نظر کیمیا اثر در آورده به‌طریق‌سایرسادات عالی درجات ممالك 
محروسه که اکثر صد تومان و صد و پنجاه تومان و دویست توسان مواجب و 
سیورغال دار ندو منسوب‌اند بهعلو نسب وسموحسب و ضصحت‌مذهب ومتابعت‌ملت » 
هريك‌یکانةٌ دهر ند و درعرصه‌کیتی به‌یمن تو جهو وفورمرحمت خسروانۀمامعروفو 
مشهور او را نیز درعراق وخحراسان و فارسو کرمان‌ه رکدام که اراده‌نمایند پانصد 
تومان سبورغال با نعام به اوشفغت حواهیم فر مود که‌من‌بعداز سرفر اغت‌خاطر نشسته 
اوقات‌صرف نمابد واگرخلاف این‌اراده وامر به‌منصهٌ‌ظهور رسد واز کمال بدبختی 
اطاعت فر مانو اجب‌الاذعان که‌صلا ح‌دین و دنیادر این است نخو اهد‌نمود؛ دانسته‌باشد که 


۱ - سورءآل عمران۱۳۸ 





منشورشاه طهماسب به خان‌احمد خان _ ۱۲۵ 


عن‌قریب نزول عسا کر منصوره در آنملك قر ارو گر فتاری او بەمصدوقة آ يقل جاءالحق 
و زهق الباطل انالباطل کان زهوقا ۱ به وضوح خواهد پیوست وبة مضمون بلاغت 
مشحون ان‌الملولهاذادعلوا قریة‌افسدوها وجعلو ااعزة اهلهااذلة و کذلك‌یفعلون" از 
عبور لشکر ظفر اثرضرری بدیشان رسد: اگرچه حکم جهان مطاع شرف نفاذیافته که 
احدی ازغازیان عظام‌وعسا کر منصوره‌مزاحم و متعرض هر ک سکه‌جنکگ نکندخواه 
سپاهی و خواه‌رعیت نشوند . غرض آن‌است که‌گیلان (که) الکای‌خاصه‌است به- 
شومی تو در میانه خراب‌نشود و رعایا وبرایامستاصل نگردند و دانسته‌باشند که از 
وضیع‌وشر یف وصغیرو کبیر هر کس که کشته‌خواهد شدوپامال نهب‌وغارت خواهد . 
رفت مظلمه‌ووبال آن در روز جزا برگردن‌اوخواهد بود. 

پس ‌براین تقدیر باید که مردم ولایات بیه‌پیش حصوصاً لاهیجان و غیره که 
الحال حکم رعایای سایر ممالك محروسه دارند و حاطر اشرف ما به‌رفاهیت حال 
ایشان‌متعلق استاغوا ننمایندو تحر يك کشته‌شدن‌نکنند که حکم‌جهان مطاع عز صدور 
یافته که هر کدام از ایشان که در مقام مقابلاً غازیان در آیند به‌نوعی ايشان را تأدیب 
و تنبیه نمایند که عبرت عالم و عالمیان شود وهر کس که در مقام اطاعت و انقیاد 
باشد » خواه سپاهی و خواه رعیت » لطف و احسان‌شامل‌حال و احوال ایشان‌نموده 
اگر سپاهی باشند در سلك سپاهیان در آورده رعایت می‌نمائیم واگر رعیت باشند به 
رعیتی خود قیام نمایند و منتظر باشند که در یج شهر ربینع‌الاول به نوعی که مقرر 
شده‌عسا کر منصور متوجه لاهیجان و توابع‌اند . چون در آن‌جا به کذب وافترا می- 
گفته‌اند که صوفیان‌مردم می‌خورندتا رعایامتوهم‌شده میل‌این‌جانب ننمایند »بنابراین 
راه دیلمان راگذاشتیم که اگر اوپیش ما آمد صوفیان او را نخورند و به تیول‌داران ‏ 
هرمحل‌حکم جهان مطاع شد که‌به‌محل تبول خود رفته دست ظام وتعدی اوومتعلقان 
و تابعان او از عجزه ومساکین کو تاه‌نمابند . 

بايد که‌چون برمضمون حکم جهان مطاع مطلع شوند ترك بدبختی نموده به . 
سخنان ارباب غرض‌الذین فی‌قلوبهم‌مرض " عمل ننمایند که‌ازمخالفت با این دولت 


۵ سورةالاسر اء ۸۳ ۲ - الذمل ۳۴ ۳ سورة البترة‎ ١ 





۱7 نامه‌های شاه طهماسب 


تحریرآفی روز شنبه بیست‌وهفتم شهر صفر ختم‌بالخیر و الظفرسنةخمس و 
سبعین و تسعمایه . # 


و مجموعةً خطی ۶۵ مجلس شور ای ملی ۱ 


جو اب 
عرضه داشت بندة از افعال کرده و نا کرده پشیمان و شرمنده‌احمدالحسینی 
بعداز دعای بی‌روی وریا که بدین‌غلام و غلام‌زاده بنابرنذری که قبل‌از این 
جریان قلم تکلیف تاحال کرده و به‌شرایط آن‌قیام نموده واجب است به‌عرض‌قیمان 
بارگاه و سکان آستان جم‌جاه انجم سپاه سکندر سریر کشورگیر » دارای فریدون 
لوای» ملك ملك عجم وعرب» شهسوار اشهب روز و ادهم شب».حامی بيضة اسلام 
وکافة انام ؛مروج مذهب خر المرسلین » مظهرطربق حضر ات امةانی عشرصلوات- 
الله علیهم اجمعین» مصدوقة السلطانا لعادل‌ظل‌الله‌فی الارضین» فهرمان‌الماء والطین 
اندر پناه‌حکمش‌خورشید پادشاهی محکوم امرو نهیش ازماه تابه‌ماهی 
اعنی نواب همایون » مظهر عنایت بی‌دریغ » پناه جهان وجهانیان » آن‌که 
قدوءه سادات کبار » خحلاصه نقبای عا لی مقدار» عم‌بزر گو ار آن آستان فرشته پاسبان 
به این بنده حانه رسید وعتاب نامه‌ای که اگر بر کوه برخوانند فجعله د کا رکا" از او 
ظامر گردد و اگر به‌گوش بحرعمان رسد به خروش آمده صورت آذاالبحارفجرت" 
پیدا شود بربندگان آستان کیوان‌پاسبان مخفی نیست که سلطان روم و دارای هند را 
لیاقت این خحطاب نیست وهرچند بنده را حد جواب یکوزوس نا قدم 
یو و مر تنس داشتی‌که خان احمدخان درجواب حکم اشرف 


نواب جنت مکان شاه طهماس نوشته بود » 
۲ سودةالفجر ۲۲ ۳ انار ۳۲ 


۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ المههای‌شاه طهماسب 
غرق‌گناه است و کرم شاهانه به عفو و اغماض عاصیان می‌باید که برعالمیان واضح 
گردد ؛ اما بنابر آن که کار به‌جان و کارد به‌استخو آن رسیده‌به عرض چند کلمه کستاعی 
نموده‌به کرم شاهانه تکیه می‌نمابد و خلاصة این کلمات آنچه به قلم منشیان عطارد 
فطنت درباب رعایت این‌غلام‌زادة درم خریده و اعطاف والطاف‌شاهانه که‌اینگدا - 
پروردةٌ آن است در آمده عین صدق است . 
از دست و زبان که‌بر آید کاز عهده‌شکرش‌به‌در آید 

حتا که این بنده خود را پروردةحقوق نعمت و ازخاك مذلت برداشتۀ ابادی 
تربیت شاهانه می‌داند » اما بررای پادشاه مخفی نیست که حدمت آبا و اجداد این 
بنده‌هم در آن در گاه به‌جه مرتبه است .تر کان رومی و غلامان هندی که در آنوقت 
آبا واجداد بنده درعشرعشیر بعضی خدمات شريك بوده‌اند اولادایشان حالاصاحب 
ولایت‌اند . اگر بیه‌پس را بدین بنده شفقت کرده بوده‌اند ملاحظه نمایند تاچه‌مقدار 
ملك شرعی این بنده در تصرف عمال آن دولت بوده است که نواب غفران پناه 
شاه اسماعیل مرحوم انارالّه برهانه سگی را به و اسطةٌ همراهی در آن وقت چه‌قدر 
تربیتها فرموده‌اند . این‌بنده‌هم اگر سگ نباشد زسکك کمتر است ؟! 

حاشا از کرم شاهانه با آن بلیت عقوبت این‌قدر گناه بنده را برذمت التفات 
شاهانه واجب‌گردانند و آن همه خدمات منظور نداشته رضا به آوارگی وبیچارگی 
سیدمظلو می‌فقیر که بعداز درگاه الهی جز آستانهٌ پادشاهی پناهی نداشته باشد(دهد). 
امید دیگرها رابه کرم شاهانه گذ اشته .. 

درباب عذر گیلان آمدن این بنده در وقت تشربف آوردن عمدةالکر ام 
مقرب الحضرة العليةالعالية حسین قلی‌بيك یساول‌باشی قور خحاصة شریفه به عرض 
می‌رساند وم کد به قسم‌می گرداند به خالك قدم نواب همایون که درنظر عالمیان با- 
تاج فرقدان‌برابراست که چون پرو انةحسین‌قلی بيك‌محتوی به‌حکم بیه‌پس بود» اعم 
از آ ن که این بنده در دیلمان بوده تسلیم نماید تا به‌گیلان رود و این بنده به واسطةۀ 
تسلیم‌بیه پس که خر ا ج‌اهل و عیال لاهیجیه‌نماید به‌بی‌پس رفته‌بود وپسربنده را پیشتر 

به واسطة‌لشکر کشی نفرستاده بود و آن‌بیچاره هر گز از این‌معاملات وقوفی نداشت 


جواب... ۱۳۹ 


و غرض از همراهی او این بودکه چون در این زمانه به صحبت کسی اعتماد نبود 
شاد که در این‌چند روز هم از صحبت کس نا اهل محفوظ ماند که آن‌قضیه پیش آمد 
واز دار فنا و مقام محنت وعنا به محل‌بقا و دارالبقانقل‌نمود واین‌بنده در این‌دنیا که 
برمیت هم تهمت می‌نهند لشکر کشی را به آن‌طورحیوانی نسبت می‌دهند 
شاهابقای عمرتو بادا هزار سال اقبال در پناه تو بادا هزار سال 
سالی هزار ماه ومهی صد هزار روز روزی هزار ساعت و ساعت هزار سال 

حقاکه در آن محنت ومصیبت چشم مرحمت و الطاف از آن پادشاه عالم‌پناه 
داشت و آنچه انصای است دیگر اش بی لطفی بندگان آن درگاه برداغ دل این 
سوخته نبایست نهاد . 

و در آن که مذ کور شد که این بندۀ حا کسار به‌گیلان آمد همین قدر گناه دارد 
که در الکای بیدپس نمی‌بایست ایستاد که براغوای امرای‌گیلان این بنده را آن 
شرمندگی روی داد وبه‌گناه خود این‌قدر معترف است و حقاکه‌در فومن روبه‌روی" 
مثل ابالت پناه احمدسلطان بیه‌پس واميرة کسگری و اشخاصی که به‌دو لت آن‌پادشاه 
نسبت به‌این‌بنده کار ایشان معلوم‌است نشسته و کارایشان رابه اختتام نزديكرسانیده 
بی آن که چنانچه خصمان به‌عرض رسانیده‌اند واشارتی به آن شده که تریا کیان این 
فثیر به مرض اسهال وغیره کرفتار شده باشند و به‌رفاقت مقرب الحضرةالعلية العالية 
الخاقانية کورحسن‌بیگک حسب‌الامرشاهانه از ببه‌پس بیرون آمده است وخدا را به 
شهادت می‌طلبد که‌جز این باعث نبود واگ ر کور (حسن)بیک‌مشارالیه احلاص این 
فقیر را عرض نکرده باشد گناه از بنده نیست . فردای قیامت حجت براو خواهد 
گرف ت که رنج این بنده‌را ضایع گذاشته باشد. حقاکه این‌بنده همیشه‌از یولقلی‌بیگگ . 
ابا داشته وهر گز رضا بر آن نداده و از آن وقت که به کنار رودخانه رفته بود غرض 
بنده شکار ماهی و سیر نبود . امسال تمام سال به کنج خانه وغمو غصه‌گرفتار بوده 
است و در آن‌جندروز به واسطة آن که‌انبساط طبیعت از دولت آن پادشاه دست دهد 
رفته بود و بعضی از خدام نواب که در آن جا از اتفاقات حسنه بودند و اقف‌اند و 
هر کدغیر از این‌به‌عوض اعلی رسانیده‌از حصومت این غلام‌زاده است و کاغذچندی 
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که به ملاعبدالرزاق و کیا رستم‌نوشته‌ازغایت کمال عجز و اضطرار بوده در این‌سال 
تمام اوقات احوال کثبر الا"ختلال خود را در آن درگاه عر ضکرده‌نتبجه نیافته‌بود 
از این که‌مجوم اجامرهگیلان را می‌دانست وچون در دست ایشان محبوس ومجبور 
است علاجی ندارد و مو لوی مشارالیه را احبار کرده بودکه شابد مسلمانی به‌گناه 
جاهلی‌چند مثل این بنده معذب و مخاطب نباید شد . 


چواز قومی یکی بی‌دانشی کرد نه که را منزلت ماند نه مه را 
وباروطی که‌طلبیده بود دفع صایل بیه‌پس بودکه این نوع فرصتی به دست 
ایشان افتاده . 


ای پادشاه عالم !! اینو اقعه را به که‌می توان عرض نمو د که دوستان‌عمر انتقام 
هزار سالةٌ خود را ازغلامان امیرالمومنین بکشند و این‌طور قضیه به واسطهٌ صلاح 
دنیاء در زمان دولت مثل آن‌پادشاهی روی‌نماید . 

مرا دردی است اندر دل اگر گویم زبان سوزد 

وگر دم در کشم ترسم که مغز استخوان سوزد 

حاشا ا زکرم شاهانه که به واسطة قتل شخصی که قانلش حا معلوم نیست 
تجو یز بی سامانی این‌همه مسلمین نموده وبر تکلیف‌جلای وطن که‌این بنده‌جزدر آن 
جاتواند کرد فرمایند . حضرت باری تعالی به‌اين پادشاه کم احسان نفرموده‌اند که 
نام همه بندگان برزبانش‌می‌رود تادیگر معامله به‌درگاه الهی نخواهد داشت که‌همین 
قدر از درگاه احدیت خشنود می‌شوند حقا که دریوم‌یفرالمرء من‌اخیه وامه و ابیه و 
صاحبته وبنیه" این بنده وسایر بندگان آزرد؟ٌالهی که‌دراین بلیت بااین‌غلام‌شريكاند 
دامن آن پادشاه را خواهیم گرفت. کی‌رواست از کفار گرجی‌جزیه قبول‌فرمایند وبا 
سنی ومخالف مذهب شیعی آشتی نمایند » توبهةٌ این بنده که‌به‌گناه‌نا کرده متهم است 
و استغفار چندین هزار مسلمان دیگر قبول نباشد . 

دیگر در این باب هیچ نمی‌توان‌گفت و حد خود نمی‌بیند و به کرم شاهانه 
می گذارد . 


- سود عبس ۳۴۰۳۵۰۳۶ 
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واین که تکلیف بنده به تقبیل آن درگاه که ملثم شفاه اکاسره و خواقین است 
فرموده‌اند عین|لطاف است وحفا که بنده را نذر طواف‌امام‌الخافتین مقتداءالعالمین 
مدت بيست سال است که نیت طواف شاهانه‌هم به کرات نذر کرده و به‌سمع‌شر یف 
بندگان آن درگاه هم رسیده خواهد بود که دولت بنده را به این سعادت راهبری 
نکر ده‌حمّا و بعزةاله‌تعالی که این‌بنده را دولت طو اف‌مشهد رضوی‌هر گاه به‌یاد آمده 
به سلطنت هر دو جهان‌بر ابر نمی کند وغلامی‌در گاه‌شاهانه رابه‌هزار سلطنت‌دار ین‌فایق 
می‌داند واگر به‌عالبوسی درگاه شاهانه نرسیده‌از عالم باید رفت از زندگی که‌دارد 
بیزار است واکر درزمان پیشین حکایت‌می گفت حالا بربنده فرض است.اماموقوف 
عليه چندی دارد . 

پادشاه عالم وعالمیان! اگر ناموس شاهانه ابانکند که این بنده‌گناه نساکردة 
ره ما وزدآن ورای افکته دز تبسن امه باشد که کو زا نهآ با و اخذاد 
خود را به مبلغ پنجاه تومان سبورغال بفروشد و این بنده چون بدان درگاه تواند 
آمد» به‌جه رونظر به بندگان آن درگاه تواند انداعت! 

اگر آن‌پادشاه راغرض محبت است که‌بین‌الاقر ان بدین غلام‌باشد» این‌بندگان 
ستم‌رسیده پیش‌حضرت و اجب ال و جو د دامن‌غلامان آندر گاه راخواهد گرفت. جمیع 
اوامر مقدورشادانه را مطیع است وبربندگی صدقدم‌بلکه صدهزار فرسخ از بندگان 
دیگر پیش ودقیقه‌ای از دقابق ناموس شامانه فرو نگذارد و این‌جفاهای‌ناحق و آنچه 
می گو بند مارااضطر ار است که‌هیچ کس ندارد که سخن بنده را عرض کردن‌یار اداشته 
باشد و کار به جان رسیده . 

به دردمردن و لب نااگشودنم به‌از آن است 


که ناله‌ای کنم و موجب ملال تو باشم 


امیدو ار است که‌بنده وساار بندگان حدار | که دابنده در این‌محنت شر يك| ند 
به حدا و ائمۀهدی بخشند وبه امیدی که به شفاعت حضرت رسول‌الله‌دارند که غیراز 


شفءهت و مرحمت درحق این دنه جیزی‌دیگر بەخاطر شر اف رکذ انند واز احو ال 








روز موعود ویوم لمن‌الملكلهالو احدالقهار ' اندیشند که‌واب‌این‌بخشش به‌روزگار 
فر خنده آثار شاهانه عابد کشته دولت شاه‌دین‌بناه به‌دو لت صاحبا لزمان متصل‌گردد. 
سخن اعدارا منظور نداشته‌ازخحاطر مخاطر این بنده رامحو فرمایند که ( ۲ ) کو تاه 

الهی سایهٌ دولت و پايةٌ معدلت شاه دین‌پناه تاانقراض عالم و نسل بنی آدم 
باینده باشد ۰ امره‌اعلی ۰ ۶ 


2 سورةالمومن م۹ ۲-کلمه‌ای افتاده 
# ن.خهٌ خطی ۶۰۶ مجلس شودای ملی 


فرمان شاه طمأسب به ر کن|(دو له معصو ) برك‌صفوی 


فرمان همایون شرف نفاذ یافت آنکه‌امارت مب جلالت‌نصاب ری 
سعادت ایاب» معصوم بيك ا لحسینی به عنایت بی‌غایت شاهانه مفتخر وسر افر از گشته 
بداند که چون برمضمون حکم قضا جریان اطلاع یابد فی‌الفور سلطانان هزاره مثل 
پیر محمدسلطان استاجلو وشرف خان کنگر لوو الّه‌قلی‌سلطان تکلو را باقریب‌دوهزار 
سوارمسلح ومکم لکه از ابشان کارهای‌مردانه دروجود آمده باشد همراه نموده‌جهت ‏ 
دنت ازن حا کم گیلان به گوراب تنکابن فرستد وصدرالدین‌خان وقو چ خلیفه را 
قریب دوهزار سوارنامدار وپنجاه هزار پیاده به گوراب اشکور فرستد وخودبا سی 
هزار سوار به‌گوراب رانکوه نزول نموده فرزند ارشد را با باقی عساکر نصرت 
مآثر به گوراب لاهجان سا کن‌ساخته پیاده‌های جمشیدخان و امیر ساسان رایکی از 
متقیان همراه کرده به‌طرف رودسر روانه نماید و مردم‌گیلان را که‌سربرربة اطاعت 
در آورده وفرمان برداری شعار و دثارخود ساخته‌اند همه‌را به تشریفات فانحرسر بلند 
گردانیده به میعاد سلطنت و ایالت امیدوارسازند و رعایا وعجزه را به‌نوعی‌رعایت 
ومحافظت نمایند که‌هر آینه موجب تسلی همگنان‌گردد وچون عسا کرظفرما ثر را به 
موجب فرموده به اطراف واکناف فرستد همه روزه حالات ومهمات که سانح گردد 
معروض پایة سر یرخلافت[مصیر؟]می فرمایند و کسانی که بااحمدخان اتفاق‌نموده‌اند 
واز شرارت ایشان عساکر فرخنده‌ما ثر را ضرری رسیده دفع‌ومنع ايشان راازجملة 
فرایض دانسته هر جا که مسکن ومأمن نموده باشند امیر ساسان را چرحچی لشکر 
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نموده شبیخون بر سرایشان برده وتمامی را به تیغ آبدار دشمن‌شکار دمارازروز گار 
بر آورده ابشان را مستااصل ومنطوی‌سازند و کمر بيك افشار را نزداحمدخان‌فرستاده 
بدین مضمون که چون حقوق خدمات آباو اجدادبدین دودمان اعلی می‌باشداز 
روی‌امیدواری متوجه درگاه معلی‌شود که‌از سعادت سرمدی‌مستفیض ومستسعدمی- 
شوند واکر سخنان محققان را استماع نموده به‌طریق يك رنگان و يك جهتان بدین 
آستان ملايكك آشیان روانه‌می گردد و صورت‌حال وحقیةت‌مهمات را به‌واجبی‌دانسته 
معروض پایهًسریر خلافت مصیر دارند" تابیعت را به کلام ملك‌علام مو کد ساخته‌او 
را از تهدید مخوف بیرون آورده شود والا[اگر] سخنان صاحب‌غرضان راهمچنان 
به‌سمح‌قبول و رضا جاداده عناد را شعار ودئارخودساخته است» راههارا بدومحکم 
گرفته جهان فراخ را بدو تنک وتاريك ساز ند وهر جاکه به ایشان ظاهر و باهر گردد 
استظهار و اعتضاد هم بود[ه] بی‌منت و وحشت بدان جانب روانه‌شوند و گردبرگرد 
او را عساکر نصرت ماثر حصن حصین مر تب و مرمت نموده چنان کنند که راه 
> گریز براوبسته شود و از کمنداژدها افکن دست‌و گردن اورا بسته با کسان که همراه 
او بوده باشند به در گاه عرش اشتباه حاضر سازند و نعوذ بالله اگر تغافل و تکاهل 
نمایند و از قبضهٌ تصرف ابشان بیرون رود وجای دیگر اقامت نماید نوعی‌جزا و 
سزای ایشان می‌شود که‌تا این نیلگون خیام برپا و سلاطین برسر یر سلطنت مستفرو 
مستقل باشند » در دستورالعمل سلاطین وجمیع نو کران‌باشد . 
تحر یر ا فی‌شهر جمادی الا خره سنةحمس و سبعین و تسعما به 


کا تاریخ دیلم و دیله‌ستان 





نامة شاه اسماعیل ثانی به خان احمد خان ' 

سیادت وسلطنت پناه حشمت وشو کت دستگاه‌اخوی‌نظاماً للسيادة والسلطنة 
والا قبال » خان احمد به اصناف الطاف بی کران شاهی و انواع اعطاف بی پایان 
نامتناهی شاهنشاهی شرف اختصاص یافته‌بداند که مقادیرامورعالم ومجاری احوال . 
بنی آدم به مدای بیده‌ملکسوت کل شیثی " در قبضة قدرت واهب متعال و فیاض 
ذوالجلال جل‌شانه وعم نواله و احسانه‌است. لاجرم هر که دست‌توسل‌به حبل‌المتین 
عنایت‌الهی استوارداشت به دستیاری قل‌ان"الفضل‌بیدالله " لوای‌عزت براوج رفعت 
وکامکاری افراشت و آن که پای تو کل بردامن شکیبائی کشید عاقبت به مددگاری . 
ومن يتو کل علی‌الله فهوحسبه * بهه‌راتب بلند ومقاصد ارجمند رسید. 

شاهد این‌حال و مصداق این مقال آن که چندگاه که آفتاب دولت قاهرة ما در 
نقاب حجاب پنهان بو د وماه‌ش و کت‌باهرة مااز افقمقصودچهره نمی نمو دهمو اره‌مضمون 
بلاغت مشحون‌یامن‌تعلق‌با بدیهم‌شیگی را منظور نظر اعتبارداشته درجمیع موادتو کل 
برحالق جزء و کل‌نموده‌ایم. لهذاحضرت پادشاه بی‌نیاز و کریمکارساز که ملكث‌بخش 
اقالیم تۇ تى الملكمن‌تشاء ˆ فرمان‌رو ای ممالك‌ان"الارض‌لله‌بورئها من‌یشاء " اواست 


١‏ عنوان نامه در نسخهٌ ۶۰۶ مجلس : سواد منشوری که شاه اسماعیل ثانی صفوی 
به خان احمد گیلانی در باب استخلاص او ازقلعةٌ اصطخر نوشته . 
۲ سودة یس ۸۳ ۳ آل عمران ۶۶ ۴ الطلاق ۳ ۵- آل عمران ۲۵ 
۶ الاعراف ۱۲۵ 
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به‌جهت اظهار قدرت کامله و ظهور قوت شامله بی‌اعانت و مددگاری احدی ابواب 
مرادات دوجهانی وسعادات جاودانی برروی روزکار آثار ماکشوده رتبةٌ بلند پایة 
سلطنت عرصه جهان و رتب عزت پیرایة فرمان روای کافةً عالمیان را به ذات 
کثیرالاحسان نواب همایون‌ما مفوض فرموده بیان‌عیرو احسان را که‌بررصفحةً خاطر 
مصورفرموده بودیم به‌مقتضای رجال صدقوا ما عاهدو | الله علیه" مامضی می‌رسانيم 
تابه مضمون صدق مشحون واذ کرفی کتاب اسمعیل انه‌کان صادقالوعد ۲ ظهور با بد. 

ازجمله درحینی که آن‌سیادت وسلطنت‌پناه درقلعةٌ قهقهةٌ مبار که بود صورت 
این معنی برصفحةٌ حاطرعاطر مر تسم بود که چون به‌توفیق‌الله تعالی از قلعة مبار که 
بیرون فرمائیم آن سیادت و سلطنت پناه را بیرون آورده بنابر مراعات خدمات آبا 
و اجداد نسبت بدین سلسلةً عظمی و پاداش خلوص ارادت اوبه نواب همایون‌ما به- 
ملاحظة قاعدۀ احوت که علاقة محبت را بدان مستحکم ساخته‌بودیم نقاب حجاب از 
چهرة حال اوگشائيم . چون به حسب‌تقدی در آن ایام آن سلطنت پناه به رفتن قلعة 
اصطخرماٌمورشد لهذا نتای ج آن اراده وبیرون آمدن همایون ما به‌ظهورنرسید وحالا 
که به عون عنایت حضرت باری‌برمسند سلطنت وکامکاری و سریر ابهت وبختیاری 
استقراريافتيم به‌مقتضای هل جزاءالاحسان الا الاحسان" به مدای ان"حسن‌العهدمن 
الایمان» بدان عهد وفا نموده مجددا سلطنت ودارائی مملکت‌گیلان بیه‌پیش و توابع 
راکه موروثی آن سلطنت وسیادت‌پناه است برحسب مژدای‌ان"الّه بأمر کم ان‌تودوا 
الامانات الى اهلها * بداننقاوة دودمان سلطنت عنایت فرمودیم . 

عهدنا الی‌الله الوعد صادقا یعود بعون‌الله و العود احمد 

واین حکم همایون مصحوب امارت شعار » عمدةالا عاظم و الا عیان محمد 
بیگ یکه ذوالقدر فرستاده شد. بايد که بدین مژده مبتهج ومسرورشده سجدات شکر 
الهی به تقدیم رسانیده ریاض امانی و آمال حود را از رشحات سحاب عنایت تازه 
وسیراب داشته از روی استظهار تمام به رفاقت ایالت پناه حکومت دستگاه شمسا 
للامارة و الا قبال محمدبیک‌متوجه در گاه جهان پناه گردد که ان‌شاءالله بعد از تشرف 


۱ سورةالاحزاب ۲۳ ۲ مریم ۵۵ ۳-الرحمن٠ء۶‏ ۴ النساء ۶۱ 
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به شرف عتبه بوسی به اعزاز واحترام تمام به حکومت و دارائی مملکت مذ کور 
فرستاده به‌مقتضای وعدالله‌الذین آمنوامنکم وعملواالصالحات لیستخلفنهم فی‌الادض 
کما استخلفالذین من قبلهم " به مسند فرمان روائی ممکن سازیم و من کل‌الوجوه 
والابواب مستظهرو امیدو ارباشند وچون به توقیع رفیع‌اعلی رسد اعتماد نمایند. 

کتب بالا مرالا علی اعلاه‌الله تعالی و خلد نفاذه تحریراً فی روزچهارشنبه 
دو ازدهم رجب اودئیل به دارالموحدین قزوین حفظهاالله عن فسادالمفسدین. * 


۱- النود ۵۴ . ددمتن لیستخلفنکم .۰ من قبلک ضبط شده 


# مجموعهٌ خطی ۶۰۶ مجلس شورای ملی 


فامةٌ شاه م طا ن محمد دا رنده بخان احمد کیلاثی 


هو الله‌سبحان. الملكلله.سیادت وسلطنت‌بناه» نصفت واقبال دستگاه» حشمت 
و ابهت‌بناه» اعوی‌شعاری نظام| لدین احمدخان به‌عواطفالطاف خاص‌عز اعتصاص 
یافته و حوشحال ومسرور بوده متوجه حضور شود که‌شفقت‌التفات بی‌غایت نسبت 
بدان سلطنت مرتبت است ومدعا ومرام او به‌حصول موصول است وبه همه ابواب 


مطمئن بوده بلاد غدغه روانهة حضورشو ند. د 


* تاریخ ديام و دیلمستان 


کتابت‌ابوطالب مير زا به خان احمد گیلانی 
امرعالی‌شرف‌نفاذ یافت آنکه سیادت وسلطنت‌پناه » حشمت وشو کت‌دستگاه 
عالىجاهىعمدةالحكامالكرام» قدوة الولاةالعظام» نظاماً للسيادةو الاقبال» خان احمد 
حا کم گیلان به‌و قور مراحم بی کر ان عالی احتصاص و شرف امتیاز یافته بداند که 
از مه امور سلطنت واعنة مهام حشمت وشاهنشاهی در منصةتأييد ملك بش نو تی 
الملك من‌تشاء ' ومملکت ستانندة تنزع الملك ممن‌تشاء " است و مجاری مهمات 
روزگار وسوانح واقعات واردات لیل‌و نهارمنوط ومربوط به تقدیرملك‌قدیر و کارساز 


صغیر و کبیر عظم‌شأ نه و جل احسانه» 
پادشامی که پادشاهان را پادشاهی 9 فيض نعمت اوست 
این‌همه‌طو ل‌وعر ض و حشمت و جاه قطره‌ای از بحار رحمت اوست 


تبیین این مقال وتفصیل این اجمال آن‌که بعد از وقوع حادئةٌ نازله و واقعة 
هاپلعالی حضرت رضوان مرتبت برادر بزرگوار ابوت‌منزلت نامدار غفران شعار " 
به‌عون‌وعنایت الهی ورضای فضامضای شاهنشاهی رتبهٌ ولیعهدی و وکالت دیوان 
نواب کامیاب سپهرر کاب اشرف‌اقدس اعلی‌به‌ذات کثیرا لبر کات نواب‌عالی‌مامفوض 
گشته‌امرا و اعیان وریش‌سفیدان و اویماقات و کل‌ط و ائف قز لباش‌متفق|لافظوالمعنی 


¥= معصود حمر ه میرزا دەر رشید ساطان محمد خدا بنده است که به حر وك بعصی از سرآن 


فز لباش در دست دلا کی کشته شل . 


۱۳۴۰ ۱ نامه‌های شاه‌طهماسب 


به‌قدم اطاعت وانقیاد تلقی‌نمزده همگی‌سربرربقةٌ اطاعت وفرمانبرداری نواب‌عالی 
مانهادند ومانیز چون اعظم‌مطا لب شهنشاهی نیل‌مر اضی ترو یج شر يعت مقدسحضرت 
رسالت‌پناهی صلوات علیه و سلم دانسته همگی همت والانهمت بر آن مصروفداریم 
که نشر مآثر عدل‌وانصاف در اطراف و اکناف جهان منتشر گشته مضمون التعظیم 
لا مرلو الشفقةعلی خلق له در هر باب‌مر عی‌و ملحوظ باشدوهیچ کس‌تدم‌از جادةشر يعت 
مقدسةً حضرت رسالت پناهی‌بیرون ننهاده سد"باب‌فسوق و نامشروعات بروجهی‌شود 
که شراب چون سراب موهوم از صفحة روز گار با لکلیه‌محو ومعدوم گردد و احکام 
مطاعه در این‌باب شرف صدوریافته به اطراف وجوانب فرستادیم وقدغن‌فرمودیم . 
که مرتکب شراب و نامشروعات شود" حکام کر امشرعی وعرفی‌در رفع و زجرا و 
بروجهی اهتمام نمایند که مافوق آن متصور نباشد و امرفرمودیم که صوفیان‌وطالبان 
سلسلةٌ مقدسةٌصفيةٌ صفو یه حفت‌بالانو ارالقدسیه که مهبط آثار هدایت ورشاد ومطر ح 
انوار حقیقت و ارشاد است به دستور زمان اعلی حضرت خاقان جنت مکان علیین 
آشیان شاه‌با با ام انار اهب رهانه سا لك‌طر بق‌صوفیگری [بوده؟] ازمسلك مستفیم وطریق 
قویم مشایخ عظام کرام رضوان مقام عدول وانحراف نورزند و حکام کرام به نهج 
فانون‌عدالت ورعیت پروری عمل نموده تجویزظلم وستم وحیف ومیل‌ننمایند . 

بايد که آن سیادت و سلطنت‌پناه نیز مضامین فوق را قدوه دانسته هر کس که 
از مضمون این حکم لازم‌الاتباع تجاوز نماید بر وجهی آن‌کس را سیاست نماید که 
باعث عبرت و تنبیه عالمیان‌گشته احدی را یارای تخلف ازفرمان واجب‌الا ذعان‌ما. 
نباشد و چون جهت تبلیغ مشاقو کالت وولایت‌عهد که‌من‌عنداقادم (؟)عليهالر حمة و 
تفویض نواب کامیاب اشرف اعلی‌به‌وجود فای ض‌الجود نواب عالی مامتعلق(است؟) 
احکام مطاعلازمالاطاعه به اطراف و اکناف ممالك‌محروسه فرستادیم. جهت‌تبلیغ . 
این حبر» سعادت و رفعت دستگاه محمد بيك ايشيك آقاسی حرم شاملو را نزد آن 
ایالت وسلطنت‌پناه فرستادیم. 

خاطر من کل‌الوجوه والابواب مرفه و آسوده داشته خود را مورد الطاف 


١‏ حمله ناقص به نظر می‌رسد _ شأید جنین بوده : قدغن‌فرمودیم که | گر احدی 








کتا بت | بوطالب میرذا به‌خان احمد گیلانی ۱۴۱ 


بی کر ان‌شناسد ودر حفظوحر است آن‌سر حد کمال اهتمام به‌جای آورده نوعی‌نماید 
که رعایا و برایا درمهد امن‌وامان آسوده‌حال و فار غا لبالاوقات گذر انند وملتمسات 


خود رادر ضمن سوانح آن‌جایعرض‌نمای د که به انجا ح‌مقرون است وخودرامنظور 


نظ رکیمیا اثرشناسد . 
تحریراً (فی)شهرمحرم | لحرام‌سنةً حمسو نسعیننو تسغمائه بو 


# تاریخ دیلم و دیلمستان 





۱۳ 


درقرن شانز دهم مردان بزد گی درسر اسر جهان درعرصهٌ جنگ وسیاست ظاهر شد ند 
ورو به روک‌هم قرار گر فتند ما نندفرانسوای‌اول درفرانسه, شارل کن 0:06 6۲168 
در اسا ياء هاثری هشتمددا بگلستان» پاپ لئون دهم‌حامی بزر گي هنرودانش و بی‌بنجم میارز 
خستگی نا بذ بر مسیحیت‌دردم» وایوان‌جهار م ملقب به‌مویتو نخسئین تز ار دررو سیه‌وشاه اسماعیل 
صنوی وپسرش شاه طهماسب در ایران» !| کبرشاه درهند و پس ازسلطان سلیم سرش سلطان 
سلیمان‌در کشورعنما نی . 

سلیمان درسال 2٩۰۰‏ (۱۴۹۴ م.) به دنیا آمه وروز ۱۶ شوال ٩۲۶‏ ( سوم دسامبر 
۰ م.) به‌جای پدر نشست وجسدپدد رابه‌خاك سپرد و برسر گور وی مسجدی به نام‌سلیمیه 
ساخت و ساطنت خود رابه حکام ایالات تابعه وسران ممالك ارویا اعلام داشت . تنها کسی 
که سرازاطاعت بیچید جان‌بردی غزالی‌حاکم سودیه بود. این‌مرد که به‌بهای خیانت به هم 
نوادان خود, مماليك مصر, ازسلطان سلیم حکومت سوریه را دریافت داشته بود » سلطان 
جوان عتما نی راشایستة اطاعت ندیه و خواست باخیر بیگک‌دست‌اتحاد دهد ودروذیها واعراب 
ومردم‌مصررا برضدسلطان بشوراند و باردیگردولت مما ليك دا زنده کند. و لی‌خیر بیگ‌با او 
نیز خیا نت کرد ووی دابه محاصرة حلب برانگیخت وجان‌بردی چندان گرفتاداین محاصره 
شد که فر‌هاد باشا وشهسواد اوغلی‌ذوا لمدرسرآن سیاه‌ترك دررسیدند واورا در۱۷صثر ۷ ۸۹۲ھ 
مغلوب دمتتول ساختند . حکومت حلب بهایای پاشا تفویض شد وفرهاد باشا مأمودحکومت 
قیصر یه ومراقبت ازفعا لیت نظامی شاه تاغل فی کر دنو 

در این هنگام سلیمان جون شنید که سفیر وی بهر امجاوش رادرمجارستان کشتهأ ند › 
روانهٌ مجادستان گردید . شهر شا باتس باهمه رشادت فرمانروایش سیمون‌گوگودی به دست 
قر کان افتاد وسلیمان ازمیان دوردیف سرمقتولین مجادسنا نی گذشته وارد شهرشد . کمی بعد 
پلگراد به تصرف تر کان در آمد ( ۲۵ دمضان ۲۹-۹۲۷ اوت ۱۵۲۱ م. ) و سلیمان در 


نییان ارات ۱۴۳ 


کلیسای بزد که شهر که تبدیل به‌مسجد شده بود تماز گزارد . 

سال بعد د ماه ر جب۸ ٩۲‏ برای‌تصرف‌جزیرء رودس ۲۳0068 بای درر کاب‌نهاد 
وپیش ازحمله به‌پیشوای مسیحیان رودس پیام فرستادکه اگر داوطلبا نه تسلیم شوند آزادی و 
اموال شوالیه‌های رودس‌مصون ومحترم خواهد ماند واین‌قول شاهانه دا باسو گند به صد و 
بیست وچهارهز ار بیامبر وصحف ادبعه مؤ کد نمود. ولی‌شوالیه‌های رودس همراه با زنان و 
مردان جزیره به‌دفاع برخاستند وبا حرارت تمام دد برابرتر کان متاومت کر دند تا این که 
سرانجام در برابرصد هزار سر باز ترك وسیصد کشتی مدافعین‌ازپای‌دد آمدند ودوز دوم‌صفر 
سال 2٩۲۹‏ . تقاضای مهلت برای تخلیةٌ جز یره کردند و روزنوئل سال۱۵۲۳ م. رودس به 
دست تر کان افتاد. سلطان ترك با ویلیه دولیل آدام Villiers de 1116 - Adam‏ 
استاد اعظلم شوالیه‌های سن‌ژان رودس که مردی سالخورده وموقر بود به مهربانی تمام دفتاد 
کرد و آنان چند روز بعد با اجازم سلطان‌ترك به مالت رفتند . 

پیروزی سلطان عثما نی‌دداین داقعة موم ناشی ازوضع مساعدسیاسی‌جهان آن روز بود. 
زیرا شارل کن امیر اطور بز رگ وصاحب مما لك وسیعةٌ اسپانی ودلاند و آ لمان وقسمت‌بزدگی 
از ایطالیایجنو بی و نواحی‌الجزیره وجزایرمینورك وسیسیل‌چنان‌درجنگه‌با فرانسوای اول 
در گیر شده بود که نمی‌توانست به جزیرءٌ رودس پردازد . پاپ لئون دهم , دشمن کینه‌ودز 
مسلها نان نیزغرق مپارزه با مار تین لوتر کشیش دوشن‌فکر ودلیر بود ومجارستان نیزدرقبضَة 
سلطنت کود کی بودبه‌نام لوئی دوم . 

فرانسوای اول که درجنگگی باشارل کن مغلوب واسیرشده بود بالاجپار به ] نچه خواست 
شارل کن بود گر دن نها ده بو د تا ازاسارت آزاد شود. اما پس‌از آزادی ددصدد اتحاد باسلطان 
ترك بر آمد و پيشنهاد کرد که سر بازان ترك ازطرف مشرق به مجارستان متحداطریش حمله 
کنند ودرهمان حالسر بازان فرانسه ازطریق شمال ایطالیا به‌متصرفات شارل کن بتاز ند تا 
امیر اطوراطر یش درمیان دو سپاه مهاجم ازپای درآید و بدین ترتیب شکست فرانسوای اول 
و اسارش‌درجنگ پادی ۳2۷16 جبران‌شود وآ بروی 5شورفر انسه که بالاجباد تن به‌شرایطی 
نا گوادداده بود اعاده گر دد : 

سلیمان سفیر فرانسه دا به احترام پذیرفت و ناعه‌ای به او نوشت با آغازی چنین 
پرمعنی و باشکوه :«هواللهالعلیالمعطی المغنی الممین» ودرنامه پادشاه فرانسه را دل‌داری 
داد و لوا او را به مساعدت خود امیدوار ساخت .تاریخ این نامه ماه دبیعالما نی سال 
۷۲ است . ۱ 

روز ۱۱ رجب‌آن سال» سپاه عظیم سلطان مر کب از صد هزارسر بازوسیصد توپ‌روانة 
بلگراد شد و از آن‌جا به کشور هنگری در آمد و درجلگۀ موهاکس نزديك قریه‌ای به‌همین 
نام سپاه مجارستان را دردم شکست . این جنگ دوساعت بیشتررطول نکشید ولی سر نوشت 








۴۴ نامه‌های شاه طهماسب 


مجارستان درهمین جنگ روشن شد . بیستدپنج هزار جسد ازسر بازان مجارستانی بر خاك 
افتاد . لوئی دوم پادشاه آن کشور در باتلاقهای زیر دست موها کس غرق شد وبه‌دستور سلطان 
" كلية اسیران مجارستا نی به قتل دسید‌ند وتنها زنان‌از أبن کشتار معاف ما ندند . کله‌مناری 
از دوهزار سر دد برایر خیمهٌ سلطان ترك برافراشته شد و ژان زایولیا ازمردم هنگری‌از 
طرف سلطان بههحکومت آن کشود معین گردید. شهر بود 006( روز سوم ذیا لحجه (۱۰ 
سیتامبر ۱۵۲۶) به دست تر کان افتاد . صدهزار اسیر و نفایس خزانةٌ سلطنتی و کتاب‌خانه 
نفیس ماتیای کورون نصیب سلطان گردید غیراز غنایم فراوانی که از غارت آن سرزمین 
سربازان ترك حاصل کردند . 

در سال ٩۳۴‏ فردینا ند برادر شارلکن که از جانب وی حکومت اطریش و هنگری 
یافته بود زاپولیا دا مغلوب‌نمود و ذایولیا از سلطان ترك كمك خواست . سلطان دوزه مه 
۱۵۳۹ پاسیاه دویست‌هز ار نفری خود مجهز به‌سیصد توپ بهراه‌افتاد ودر ورود به‌موها کس» 
زاپولیا برای عرض بند گی به نزد ساطان آمد . سلطان به احترام اواز جای برخاست وسه 
قدم پیش رفت وزاپولیا دست سلیمان دا بوسید و سلیمان اورا بردست راست خود نشاند و 
خلعت ذاد . 

سیاه ترك شهر بود دا که به‌دست فردیناند افتاده بود پس‌از ۶ روز محاربه‌گرفت و 
يك هفته بعد زاپو لیا باد دیگر به حکومت مجارستان منصوب‌گر دید و سلطان ترك همراه 
زاپولیا ءازم فتح وین‌شد. روز ۲۳ محرم سال ٩۳۷‏ (۲۷سپتامبر ۲۹ ۱۵)سلطان به‌پایحصار 
وین رسید با سباهی مر کب از ۲هزار یی جری وه ۱۲ هزار سیأهی وه ه ۴ توپ و بيست 
هزار شتر حامل وسائل دهشتصد کشتی کوجك . اما شهر وین در مقابل سپاه ترك دلیرانه 
ایستاد و سلطان ترك چون از فتح آن شهر نومید شد دوز ۱6 صفر ٩۳۷‏ محاصره را رها 
کرد.(۱۴اکتبر ۱۵۲۹) 

ینی جریها در باز کشت از اسیران تنها افراد جوان و زیبا دا نگهد‌اشتند و بقیه رابه 
قتل آوردند. چون سیاه‌فردینا ند سال بعدشھں بود دا درمحاصره گرفتند باردیگر سلطان سلیمان 
در راس یك سیاه دو یست‌هزار نفری از قسطنطنیه حر کت کرد . درشهر نیش از بلاد سر بستان 
سفیر جد ید بادشاه فرانسه به‌حضور وی رسید .سلیمان باشکوهی بی‌سا بقه اورا پدیرفت در 
حالی که‌سفرای فردینا ند دا سخت تحقیر نمود . سپاه ترك به همراهی بانزده هزار سواد 
. تاتادبه سر کرد گی صاحب‌گرای خان قرم از بلگراد عبور نموده روبه وین نهاد . اما په 
جای حمله به این‌شهر به‌تخریب وغارت ولایت استیری 5۸۲۲16 پرداخت. قاسم باشاوارد 
اطریش شد وهمه را به آ تش‌و خون کشید وچون با مقاومت آلمانها مواجه شد جهار هزار 
اسیری‌را که گرفته بود کشت وسلطان سلیمان بدون اخذنتيجهٌ ارزنده‌ای به‌فسطنطنیه باز گشت 
وعلت این امریکی فرارسیدن فصل سرمای شدید اطریش بود ودیگری آمادگی کامل‌فردینا ند 
برای دفاع اذ وین . هنگامی که سلطان ترك دراطر یش بود؛امیرالبحر معروف ایتالیائی‌به 





نام آندره دوریا وزم 0۳6( با کشتیهای جنگی خود ثهر های قرون 60۲0 
وباتراس ۳۵۸/۳۵۵ دا گرفت و بسیاری از ینی‌چریان را به قتل دسانید وقلاعی دا که‌سلطان 
ایلدرم بایزید بناکرده بود ویران کرد . 

در اوایل سال۱۵۳۳ فردیناً ند تقاضایصلح کر د و سلطان ترك که قصد به‌ایر ان 
داشت با این پیشنهاد موافتت نمود وبين ابر اهیم باشا و نما بند گان آر شیدو 4 فردینا ندپیمان 
صلح امضاء گردید , به‌موجب این معاهده شهر ھ6 گران به تر کان داده شد و تررکان 
آنچه را فردینا ند از خاك مجادستان گر فته ود متعلق به‌وی د! نستند و اطر یشیان‌متعهد‌ش ند 
که‌با ذاپولیاعهد وپیمانی نبندند . ۱ 

میا بان اک رای دی E‏ لاف 
قسطنطنیه باز گشت ودر اوایل فوریه۳۶ ۱۵ عهدنامه‌ای بین باب عالی و فرانسه منعقد گردید 
و بهه‌وجب این معاهده امتیازات کنسولی به‌فرانسه داده‌شد . پیش‌از آن نیز دد سال ٩۲۸‏ 
(۱۵۲۱ ) معاهده‌ای داو نیز متضمن این امقیازات بستهشده بود. این‌امتیازات کنسولی وقتی 
که دو لت عتما نیرو به ناتوانی رفت دسیله‌ای‌شد برای‌مداخله درامود سیاست داخلی وخادجی 
تر کیه‌اذطرف ملل ‌اروپایی که اندكاندگ به اخذ این گونه امتیازات نائل آمده بود ند. 

جنا نکه گذشت» هنگامی که‌سلطان ترك دراطریش‌بود امیر ا لبحرایتا لیائی آ ندره دوريا ` 
در دریای اه 60 خودنمائیها کرده بود. خیرالدین‌پاشاملاح مشهورترك درصددتلافی 
بر آمد وثهر کودون (قرون) رایس ازمحاصرء شدیدی تصرف کرد ودرسال ۱۵۳۴ سواحل 
ایتا لیا راغارت :هود وخود رابه زیر دیوارهای ثهر تونس دسانید (۱۵۳۵). حکومت تونس 
در آن روز گار باه‌ولای‌حسن بیست ودومین‌فردخا ندان بنی‌حفص بود. این‌خا ندان‌از ۰ ۱شوال 
۳۰ برتو نس‌حکومت يا فته بود ند و نخستین‌فرداین خا ندان| بومحمدعبدا لو احدین آبی‌بکر بن 
شیخ آبی حفص‌بود ۱ 

مولای حسن یس از کشتن ۴۲ برادرخود به امارت دسیدهبود. وی که‌هنری نداشت جز 
پرداختن به حرم‌سر آی‌مفصل ومتنوع خویش» برای حفظ سلطنت خود دا سخت به شارلکن 
وابسته بود. خیرالدین‌پاشا وی دا از امادت‌بر کنار کرد و برادروی رابه‌نام حسنالرشيد بر 
جای اوفتموت نمود وشهر حلق‌الوادی (0116116ع) داکه سرحدتونس بود به‌نام سلطان 
عم‌انی تصرف نمود. اماچندماه بعدشارل پنجم برای‌نجات دادن سی هزار مسیحی‌اسیر و به 
خاطر استغائهة مولای حسن مخلو عتونس را باز گرفت ومولای‌حسن رادو باده به‌ساطنت نشا ند 
وشهر گولت را گرفت وباد گا نی اسپا نیولی در آن گذاشت . 

این ءملیات مو جب تد ید محار به بو نیز شد. ددماه ۱۵۳۷۵۸ سلیمان همر اه سران 
خودمحمد وسلیم در راس سیاهی‌گران‌به والونا رفت درحالی‌که خیرالدین پاشا به سواحل 
ددیای آ ددیا تيك,حمله بر ده بود . طبق مماهده قبلی‌سلطان ترك انتظارداشت که فا نسوای‌اول 
بادشاه فزانسه نیزازسمت شمال به ایطالیا حمله کند و و نیزمتحداتر بش را به زانو در آورد 
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و لی‌فرانسوای‌اول در کارسستی‌نمود. چه‌معاهدة او باسلطان‌مسلمان‌ترك برضد شادل کن‌سیحی 
متعصب درسراسر اروپا تولیدنارضایتی کرده بود وفرانسوا ترسید کهءبادا عدم رضایت عمومی 
موجب اتهام وی به خروج ازدین مسیح و اتحاد بامسلما نان‌گردد. این بودکه برخلاف قول 
وقرارخود حاضر به جنک نشد وباشادلکن صلح‌کرد (۰)۱۵۳۸ 

با این‌حال‌تر کان سواحل‌ایتالیا داغارت کرد ند وده هزاراسیر گرفتنه وجندین‌جزیره 
ازمتصرفات و نیزرا در بحراژه متصرف شد ند وسرا نجام‌دو لتو نیز اضطر اراًصلح را گردن‌نهاد 
ویس ازسه سال جنگ, شهرهای مالواری 1]817871 دناپولی دی رومانی وقلاع اورانا 
Urana‏ ونادین Nadin‏ را تر کان وا گذاشتنه به‌اضافة سیصد هزاردو کا طلا. درهمین‌سال 
امیر ناحیة ملداوی (قره‌بغدان) سر به شورش برداشت ولی‌به زودی مغلوب وفرادی‌گردید و 
پرادرش اسطفن (بە‌قول تر کان اتین) به‌جای وی‌نست وقبول کرد که هردوسالیك بارخراج 
هعهود را خود به در بادساطان ترك برد. دردسامبرسال ۱۵۳۸ م. خیرا(دین‌پاشا درمدیترانه 
بر امیر ا لبحراسپا نیو لی کاپلو 110م م4 دامیرا لبحرء نیزی آ ندره دوریافرما ندهان کشتی‌های 
متحدین (۳۶ کشتی‌باپ و۸۱ کشتی و نیزی و۵۰ کشتی اسپانیولی) غابه کرد ودرهمان اوقات 
خادم سلیمان‌باشا دریحراحمروسواحل عر بستان با۷۰ سفینهً جنگی عدن داتصاحب نمود و 
قلاع قوقه وقات داگرفت وهم‌چنان که سلطان بهاددشاه فرما نروای گجرات هند تقاضا کرده 
بود خود رابه سواحل هند رسانید وشهردیو 1(10 را از چنگ متجاوزین برتغالی بیرون 
کشید ودر باز گشت ناحیة یمن دا به نام‌سلطلان تصرف‌نمود. ددهمین‌اوقات فردینا ندبا زاپولیا 
باهم کنار آمد ند که مجارستان دا بین خود تقسیم کنند و زابولیا درمقا بل تر کان خود دا تحت 
حمایت سلاطین مسیحی قر اردهد . اما ذاپولیا چندان عمر نیافت که محصول خیانت خود را 
درو کند . وی‌درسال۰ ۱۵۴ م. در گذشت در حالیکه وارثی‌جز بسری بانزده روزه‌نداشت. 
سپاه اطریش با استفاده ازاین موفتیت عازم تسخیر مجارستان شد وشهر پشت ( پشتهاو۳) 
راگرفت وشهر بود جایگاه ایزابل ذن زاپولیا و مادد کودك مذکور دا دد محاصره‌گرفت . 
ایزابل ازسلطان ترك كمك خواست . 

سلطان ترك شخصا در رآس سپاهی‌عازم مجارستان شد (ژویه ۱۵۴۱ م) ودر۲۵ اوت 
سیگیسهو ند زاپولیا که هنوزيك‌سال نداشت به حضورسلطان معرفی شد. سلطان بار دیگر بر 
مجار ستان‌دست‌یافت و زاپولیای کوجك دافرمانروای ترانسیلوانی اعلام‌داشت و بر ای آن که 
بر‌خلاف بیمان خود درمورد واگذاری به‌ژان زایولیا وسرش دفتار نکر ده باشد کتباً و بقید 
قسم متعهدشد که جون زایولیای کوجك بزر گی شد حکومت هنگری را بدو وا گذارد. 

سقرای قردینا ند باهمهٌ کوشش خود بهەعقد قرارداد صلح‌توفیق‌نیافتند ودر سال ۳ ۱۵۴ 
باد دیگر جنگ با اطریش‌در گرفت. زیر ا شارل کن جنگ بافرانسه را ازسر گرفته وفرانسه‌ای 
اول‌بادشاه فرا نسه نیز اذسلطان كمك خواسته بود . سفیرفرانسه سعی داشت که‌تر کان رامجدداً 
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بەمعا هد سا بق با دولت فرانسه متو جه سازد. انوا دراین کار تردید ازخودنشان داد. 
ذیرا ازضف نفس وتلون مزاج فرا نسوای اول گاهی داشت . ولی سرانجام براثراصرار و 
خواهش سفبی فرانسه سلطان ترك به حمایت اذ فرانسوای اول‌برخاست و حاضر شد که طبق 
تةاضای وی ناهگان ترك دا به فرماندهی خیرالدین پاشابه فرانسه بفرستد . البته حملة 
شارلکن به شهر الجز یره نیز دراتخاذ این تصمیم تأثر فراوان داشت . 


ای ا مه باه تسه با رت ره وم ای 
در فرانسه وارد شد و به کمك دوك دا نگین 10طع 0۱120 6( فرمانده بحریه فرانسه 
شهر نیس1۷166 را ازجنگ‌شار لکن بیرون کشید(۲۱ جمادی‌الاولی۰ ۲۰-۹۵ اوت۱۵۴۳) 
ولی‌بر ارك شهر دست نیافت . خیرالدین مدت یك سال در بندد ولون در جنوب فرانسه 
اقامت کرد و در این مدت دولت فرانسه مسادف قشون وی را پرداخت . تا اینکه در سال 
۴ تمام مردم مسیحی اروپا از اتحاد فرانسوای اول با پادشاه مسلمان عثمانی برای 
جنگ‌با پادشاه مسیحی مذهبی چون شارلکن به هیجان آمد ند و فرانسوا را متهم به ارتداد 
و خیانت به مسیحیت‌نم‌ودنه و از طرف دیگر شارلکن دا به قطع محاربه اصر ار کردند. 
با براین فرانسوا به‌امیرالبحر ترك اجازه دادکه به پایگاء خود باز گردند و بین فرانسه 
و اسپانی معاهده‌کرسپی 5نوم۳ن) بسته شد ( ۱۵۴۴ م ۰) و خیرالدین پاشا به قسطنطنیه 
باز گشت و در سال ٩۵۳‏ ۵ ۱۵۴۶(۰ .) دد گذشت. جسداو را ازطرف بشيك تاش در کار 
بسفر به خاك سیردند . 

اما جنگ اطریش و بابءا ای همچنان ادامه داشت و سفیر فرانسه مأنم از عى 
قرادداد صلح بین این دو دولت می‌شد تا این که فرا نسوای "ول درسال۴۷ ۱۵در گذشت و 
موجبات صلح فر اهم گردید . به موجب قرارداد صلح پنج ساله‌ای که منعقد گردید دولت 
اطر یش‌متهء‌هد شد که هرسال سی‌هزار دو کا طلا به‌سلطان بپردازد و | نچه‌اذمجادستان تصرف 
کرده متعلق به وی باشد و مابقی مجادستان‌دد تحت تصرف ابزابل به‌سر‌پرستی از ذابولیای 
کوچك قراد گیرد و تحت الحماية سلطان ترك پاشد . 

در سال۱۵۴۷ بار دیگر جنگه‌با ایران شروع شد ولی چندان طول نکشید وسلطان 
ترك جز فتح قلمهٌوان موفقیت در خشانی حاصل‌نکرد . 

در ممنْطتهٌ اطر یش و مجارستان وضع‌سخت‌پر یشان بود. ذاپولیایش از مرگ خود به 
کشیشی به نام مادتینوزی ۷]9۳)10271[ دصیت کرده بودکه بین ملکه ایزابل و 
فردبنا ند موجب اتحاد و اتفاق گردد . کشیش که بافردیناند در نهان رابطه داشت ایزابل 
زا واا که ا ع اسر اش شین راو وا مدکی ر اداد با ابغا لس 


به فر‌دیناً ند واگذارد قردیئا ند ئەر نواحی‌مز بور را متصرف شد 87 کف نامه ده 
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سلطان نوشت که بر خلاف نظر سلطان چنین صورتی‌روی داده ولازم است که سپاه تربرای 
پس گرفتن مناطق مذ کود عازم جارستان شود . سلیمان سپاهی به میزان هشتادهزاد نفسر 
اهود مجادستان نمود(۰)۱۵۵۱ ترکان بر کلیه ثهرهاگی که اطر بشیان گررفته بود ند مسلط 
شدند . مارتینوزی که در آرزوی سلطنت‌ترا نسیلوانی دست بدین تحر یکات زده بود به‌دست 
فر دیٽا ند کشته شد . در سال۲ ۱۵۵ محار بات مکرد بین تر کان و اطریشیان روی داد و در 
این محار بات‌فتح بیشتر با تر کان بود به‌طوری که بر اثر کثرت‌سر باذاناسیر | لما نی‌قیمت‌هر یك از 
آنان به يك بشکۂ کوجك عسل یا کره دسید با مقداری بو نجه يا آرد . بر اثر این جنگها 
احمد باشا وزير دوم بر شهر تمسوار غلبه‌یافت. ولی به علت دفاع شدید مردم قلعةٌ ار لو 
به فتح آن موفق ETRE‏ 

درسال ۱۵۵۳ جانشین فرانسوای‌اول به نام‌هانری‌دوم با سلطان عثمانی قراردادی 
نظامی برضد شارلکن بست و به موجب این‌قرارداد. قبودان طرغود. خلف شایسته‌خیرالدین 
پاشا به همراهی سفاأین‌فرانسه جز یر٤‏ کورس و ناحیه کالابریا وجزیرة سیسیل داتصرف کرد. 
و لی چون‌اتحادها نری دوم باسلیمان‌پادشاه مسلمان و نحوءٌ عملیات‌تر کان درمن-اطق عیسوی 
نشین اروبا موجب دنجش بلکه اعتراض سر بازان مسیحی‌گردید. ناو گان‌ترك وفرانسوی از 
هم جدا شد ند . 

دد سال ۱۵۵۷ برخوردهای شدیدی بین تر کان و اطریشیها دوی داد و خادم علی 
پاشا شهر سکت ط٤eع[ےS‏ دا گرفت ولی برارك آن دست نیافت . در ۱۵۵۸ قلعة تاتا 
( یا دوتیس 0119(]) به دست تر کان افتاد . نمایند؛ دولت اطریش بیهوده می کوشیدصلح 
بایدادی فراهم آورد . جون سلطان شهر سکت را می خواست بی آن که تاتا را وس بدهد . 
تا این که رستم پاشا وذیر اعظم در گذشت وعلی باشا به جای او برمسند صدادت نشست واو 
با سفیر اطريش به هر بانی رفتار کرد و براثر ادب و حسن نیت اصلح بین دولتین به نقع 
ترکان بر قرار گردید (اول ژوئن۲ ۱۵۶) 

ادامة نفوذ سیاسی‌باب عا لی بر بلاد الجزیره وطرایلس غرب‌که ب‌دست دئیس طر غود 
ملاح ۳ ترك تصرف شده بود مستازم ارتباط دریائی مطمثنی‌بود و جزيره مالت بایگاه 
بزر گ دول اروپائی وجایگاه شوالیه‌های سن ژان دشمنان خونین اسلام مانع بزد گی در 
این‌راه بود بخصوص که اسا نيو ليها يك کشتی حامل اشیاء مر بوط به حرم سلطان داتصاحب 
کردند . سلطان ترك امربه حمله به مالت داد . دوز اول آودیل ۱۵۶۵ قابودان پاشا پيا له 
با نیروگی مر کب از ۱۸۰ کشتی بادی از استا نبول به داه‌افتاد . فرمانده ارتش مأمورحمله 
مصطفی پاشا بود و دگیس طرغود که فرنگیان او را دراگوت می‌نامند با ۱۳گالر و ۱۳ 
کشتی کوچك نیز خود را به مالت رسانید وفرمان حمله‌داد ولی خود او دراین جنگ کشته 
شد . تر کان‌پس از چند روز محاصره پرقلعهٌ سن‌المو ٥ص[‏ 101و دست‌یافتند. ولی 
بر اثر پافشاری لاوالت فرمانده کشیشان‌سن‌ژان» مصطفی‌پاشا به فتح قلعه ومر کز جزیره‌توفیق 


تفه سلطان سلیمان به شام طهماست ۱۳۹ 


نیافت و روز ۱ ١‏ سپتامبر محاصره به ايان رسید . 

در خلالمحاصرء ما لت بر خوردهای متعدد بین‌تر کان و اطر یثیان دوی‌داد وما کسی- 
میلیان که پس ازمر که پدر خود فردینا ند جا نشین وی شده‌بود (۱۵۶۴م) از پرداخت خراج 
خودداری نمود و سلطان ترك برای‌جبران شکست مالت و تنبیه اطر یشیهاوتصرف شهرهای 
ارلو اھ[ وسکتواد(سکت) ط)معزم52 باکلیۂ وزیران خود(جز پرتوپاشا که دوماء 
پیش به محاصرة گبولاهآ. و6 دفته بود ) روی به سرذمین مجارستان نهاد. ولی‌بر اش 
کهولت و نقرس با کالسکه حر کت‌می‌کرد. نظر این بودکه‌سپاه به‌طرف‌بود بر ود. ولی‌چون 
نیکلازدینی 72۳181 و1001 مدافم سکتواد برپیش قراولان عثمانی تاخته بودسلطان 
تصمیم گر فت شهر را از جنگ وی بیرون آورد . روز ۵ آودیل محاصرة شهر شروع شد و 
مدت ۵ ماه محاصره به طول کشید و در خلال محاعره ساطان ترك روز بیستم صفر ٩۷۴‏ ه 
(۵سپتامبر ۶ ۱۵۶م) در گذشت. ولی وزیراعظم محمد صقلی مانع‌اذ | نتشاد خبر مر گد‌ساطان 
شد و دوز ۸سیتأمبر ولعهٌ سکتوار به دست تر کان افتاد . 


#۲ 4۶ 


سلطان‌سلیمان‌هنگام‌مر گ هفتاد وجهارسال قمری داشت وجهل وهشت سال‌سلطنت کر ده 
بود. دوران ویاوج قدرت وعظمت دولت عثما نی‌است. درزمان او دامنهٌ متصرفات عثمانی از 
اوقیا نوس هندتا الجزیره کشیده می‌شد و از پشت دیواد وین تاخلیج فارس. آین‌بادشاه در 
تاریخ به نام سایمان قا نو نی‌شهرت یافته به مناسبت مقررات و فوانین دقیتیکه‌وی درشون 
داخلی و امود نظامی تر تیب داده‌بود .از جمله این مقردات یکی تغییر منصب نظاما لعلماء 
المددسین است به مفتی‌جهت انجام وظایف علمیه ودیگر تقسیم آفراد ینی‌چری به سه دسته و 
تعیین‌حقوقی به ميزان" تا ۷ قروش برای دسته اول وهشت تا نه‌فروش‌برای دسته دوم و سی 
الی‌صد و بیست قروش برای دسته سوم که جان‌بازان وحاضرر کابان شاه بودند و عده سباهیان 
را به سیصد هزار رسانید که تعداد ۵۰۰۰۰ آن سپاهی منظم بودند و تعداد توپها و کشتیها 
را نیز هر یك به سیصد افزایش داد . 

با این حال بعضی اقدامات او موجب تنزل و!نحطاط بعدی دولت عثما نی گردید. 
از جمله‌این که تا زمان وی افراد ینی‌جری‌تنها, در مواقع سيار حساس» روی به جنگت 
می نهادند آن هم‌فقط تحت سرپرستی‌سلطان. ولی سلیمان این سپاه را تحت اختیاد سرداران 
خود قرار داد و این امسر موجب شدکه سلاطین بعدی لزومی برای دفتن به میدان جنگ _ 
نبیننه و قشون ترك من جمله ینی‌چریان را تحت نطر سردادان به جنگ بفرستند و خوددد 
قسطنطنیه به لذات جسمانی ومصاحبت جام و دلادام پردازند۰ دیگر آن‌که تا زمان وی امور 
مهمه دیوان تحت نظرشخص سلطان انجام‌می گرفت. ولی سلیمان مجلس وزرا دا تحت‌دریاست 


وزیر اعظم قرار داد و در نتیجه پس‌ازوی: در زمان جانشینان بی کفایت وی, کارها درقبطضةٌ 





۰ ۱۵ نامه‌های‌شاه طهماسب 


وزرای اعظم‌قر از گرفت که اغلب غير ترك بودند و همچنین است مقررات وی درمورد اجازه 
اژدواج و اقامت در خارح لشکر گاه برای ینی جریان . 

از در خشا نتر ین‌سرداران زمان ساطان سلیمان » خیرالدین یاشای‌بحریاست . وی 
اصلا ازتر کان‌حز ور مدللی(می‌تی‌ان)است که نخست با برادر خود اروج در بحرمدیترانه 
راهز نی می کرد و بعد به خدمت ساطان محمد حفصی صاحب تونس در آمد و لی‌همچنان در 
در یا به کشتیهای مسیحی حمله می‌برد و يك بار سفینه‌ای داکه گرفته بود نزد سلیم پادشاه 
عثما نی فرستاد و سلیم او را خلمت داد و ده‌کشتی در اختیار اوگذاشت و وی‌با این‌نیرو به 
همراهی برادرش شهر الجزایر و تلمسان رادر مغرب تصرف کرد و هر چند اروج در جنگ 
کشته شد و لی خیرالدین بنحوی توانست متصرفات خود رانگهدادد. سلیم به‌او لقب‌باشائیو 
منصب بیگلر بیگی نا حیهٌا لجز | بر دادوا لجز ای درقلمروساتاان‌علثما نی‌در آمد خیر ا لدین باشاازآن 
پس‌همه‌جا باسفاین دول مسیحی مبادزه می کرد تا این که در سال ۱۵۳۳ بنا بر خواهش‌خود 
به قسط طنیه آ مد و تهرهخافی دود وبه تو اس حمله برد جنان که گذشت. اروبائیان وی را به زام 
«یادیرس»یعنی دیش‌قرمزمی‌خوانند و وی را دزد در یائیمعرفی‌می کنند. و لی‌همین‌اتهامات 
از نظر فر نگیان می دساندکه‌تا جه اندازهءهارت و دلاودی خیرالدین باعث غلةٌ سپاه‌اسلام 
بر مسیحیان‌بوده و تا چه اندازه‌ارو پائیان از این هرد مجاهد دلیر وحشت داشته‌اند. تر کان 
عثما نی خیرالدین پاشا را بنیان گذار بحريةٌ ترك می‌دانده . ,س از وی ستاره اقبال دئیس 
(طر غود )سخت در خشیدن گر فت. او رانیز: زد دریائی‌خواندها ند و لی‌او نیزامیرالحرثجاع 
و کاردانی بود. درسال ۱۹۰۸ که‌ژون‌تود کها(تر کهای‌جوان) خواستند نیروی دریائی ترك را 
تجدید ساز بان دهنه دو گشتی زده‌پوش آلمانی خر بف ند و ازآن دو یکی را خیرالدین نام 


نهاد ند و دیگری را ر یس طر غود ۱ 


نامه تهدید آمیز مسلطان سلیمان شاه طپماسب 


طهماسب بهادر ارشده الله‌الملك القادر مثال بی‌مشال و اجب‌الا متثال و اصل 
او لیجق‌معلوم‌او له که بوندن اقدم‌سعیدالحیات و شهیدالمسات مرحوم بابام سلطان 
سلیم‌خان علیه‌الرحمة والرضوان نشیمن فانیدن سرای باقی‌بهانتقال و ارتحال ایدوب 
بار گاه قدسی‌پناه تو تیا لملك من‌تشاء دن تقدست اسماژه و توالت آلاژه سریر ملك 
حسروانی وتخت خلافت صاحبترانی جناب جلالت ماب وعتبةٌ سعادت تصابمه 
تفو یض اولنوب‌ممالك محروسة نامتناهی واقالیم محمیةٌ سعادت دستگاهی بالطول 
و العرض برمقتضای اناجعلناك خلیفةفی‌الاارض 'قبضة قدرت‌جه‌انبانی وپنجة مکنت 
فرمان رو انمه مقبوض ومقرر ومضبوط ومسخراو لوب. پادشاهان‌دارا آئین وخسروان 
صاحب‌تمکین سدۀ‌گردون نشان‌تر ابنه‌بوز سوروب درگاه جهان‌پناهمه اظهارعبودیت 
و امتثال قلمشدر . 

ایمدی سن‌دخی صدمات صرصر قهرمانی وسطوت ودهشت آبات عتابمدن 
شمه مشاهده ایلیوب مرغ روح بی‌فتوحك چنگال شاهین اجل پروازدن خلاص و 
منقار شهباز بلند پروازدن مناص بولمش اوقلوشکار مزايدك عرص آشوب جنگده 
فضای وسیع‌جهان‌باشکه تنك کور بنوب‌زمزمةٌ مردان‌عدو کش و صف‌شکن و ولولة 
تفنگت وضربزن حروش‌افکن و جودبی‌سودکی سراسیمه ایدوب لشکر شباطین‌رهبرك 





۰۱ - آل عمران ۲۵ ۲ - سودءة ص ۲۶ 


۱۵۳ ۱ نامه‌های‌شاه طهماسب 


بوم‌یفرالمرء من‌اخیه" آیتن مشاهده ایلمشلرایدی. لکن آبا واجداد عالی نژادمك 
طبایع محمدت بدایعلر نده کمال مروت ونهایت‌عاطفت و وفورشفقت و رآفت راکز 
و مقرر اولوب قچانی قومق و زبونی اولدرمك عادت مرضیه و قاعده مألوفه‌لری 
اولمامفین نقطة وجود خبائت آلودگی تیغ‌بران عسا کر ظفر ما ثر لهصفحروز گاردن 
از اله وحك‌ايلمك ممکن ومیسرایکناغماض عین‌اولنوب اولانجه خزاین وجهاتك 
نهب وغارت ومعمور ولايتك نهب و خسارت قلنوب لواء نحوست نماکده خدوغ 
بی‌فرو غ هزيمت سزا که مجتمع‌اولان طایفةٌ ملحدین طعمة تیغ غازیان فتوح آبین 
واقع او امشدی ار طبیعت ضلالت سرشکنده ذره قدر جلادت وغیرت اولابدی 
چوقدن هلاك اولوردك پس‌بونك کبی عنایتمزه مظهر دوشوب قلیجمز التنده جان 
هراسکه امان ویر لدی. نیچون‌درگاه جهان‌پناه وبارگاه فلك اشتباهمزه آدم کو ندروب 
عرض عبودیت و جان‌ساری و اظهار رقیت و خا کساری ابتمدك بونقصان عقله . 
تمام‌غرورلك و داثرٌضلالتدن عدم عدو لك او لمفین ان‌شاءالّه الاعزوالا کرم‌بنم دحی 
عن قريب ديار شرقه توجه همایون وعزیمت میمونمه موجب وباعث اولدی اوتاق 
گردون نطاق اراضی تبریز و آذربایجان بلکه ممالك ايران وتوران وسائر ولایات 
سمرقند وخراسان صحرالرنده قورلمق مقرر اولدی بوزمانه دکین تأخیره سب 
اقصای ممالك محمیه‌ده کفار انکروس وافر نجده واقع اولان بلغراد و رود س که 
معظمات قلاع ربع‌مسکون اولوب هربری اعجو ب دهربوقلمون ایدی استخلاصلری 
ایچون لشکر جرار عدوشکار له اوزر لرینه عزیمت ایدوب وارد و غ مکبی هادی 
انافتحنالك فتدا مبینا" هدایتی‌ابله و دلیل و بنصر لاله نصرا عزیزاادلالتی‌ابله ضربة 
هجوم شهباز ان‌رومه متحمل او لمیوب هربری‌زمان قلبلده‌حیط فتوح و تسخیره‌وصول 
بولوب مدارا صنام دارالا"سلام ومعابد اوثان مساجد اهل ایمان او لوب آیینکفر و 
ضلال علی‌وجه الکمال نکونسار قلندی الحمدله‌الذی هدانالهذا* ایمدی خبیرو آگاه 
. اوله س زکه عنان عزیمت ظفر قرانم سنك اوزریکه منعطف او لوب عسکرظفررهبرك 
هجوم نصرت مرسوملری ولاتیکه درمقدما تنبیه احوال کارزار شیمةٌ مرضية دلاوران 


۱-سودةٌ ۰۸۰ عبس آيةٌ ۳۴ ۲- الفتح۱ ۳- الفتح ۳ ۴- الا*عرآف۴۱ 





نامه سلطان سلیمان‌به‌شاه طهماسب ۱۵۳ 


نامدار او لمغین سکا دخی‌اعلام او لندی شویله بلکه‌گروه‌انبوه کوه شکوه ولاتیکه‌داخل 
اولوب خانمان ومملتك تاراج ایتمدین‌تاج الحاد رواجك باشکدن چیقاروب‌طر مه 
اجداد که سالك او لوب ابدال وارنمد کیوب زاویۀ درویشی ومسکننده و تکیهمذلنده 
منزوی او لوب نواب کامیابمدن شیثالّه ایدرسك دولت وسعادت سنك اوله وایلکدن 
غیری نسنه کورمیه‌سن والاغرور فرعونی وپندار نه‌رودی جبلت شقاوت منزلتکدن 
زائل اولمیوب راه ضلالت و لجاجته ذاهب او لورسك ان‌شاءالله الا*عز صدای‌تصادم 
لیوش و نوایر تزاحم رمح جیوش و آوازهُ طوب صاعقه کردار رعد آثار خیشوم 
مخالف‌میشومکه واصل اولیجق نيه اوغرا دينك معلوم اوله شویلکه مور بی‌مقدار 
اولوب ثقبةً زمینه کیررسك و طابر پرنده او لوب هوای بالاده اوچرسك دخی‌سنی 
قومیوب بعنايةالتهالملك الخیر عرصةً جهانی وجود خبیثکدن تطهیر ایدم فرمان قدر 
نفازمه جواب کوندروب ارسك وقتکه حاضر اوله‌سن والسلام علی من اتبع - 
الهدی '. ی 


۴۷ طه‎ - ٩ 
۵۴۱ - ۵۴۳ #منشآت فر يدون بيك جاص‎ 





۱۳ 


درسال ۱۵۹۳۷ ه.اختلاف شدیدی‌پین‌طوایف قز لباش دوی داد وجوحه سلطان وکیل که 
از تکلوءان بود به دست‌<سین‌شاملو کشته‌شد. ولی بازماص وکالت به‌شاه قباد وسر بزر گتر جوهه 
سلطان داده شد وشاملویان با آن که‌سخت کوشید ند به‌جاگی نرسیدند. اما تکلویان نتوا نستند 
دیگی طوایف قز لباش را دل‌به دست آورند. په ناجارطوایف استاجلو و روملو وذوا لد و 
افشار نیز سر بلند کر دند و در امام زاده سهل‌علی > آن جاکه اکنون دد اراك په نام آستانه 
شهرت دارد. طوایف مذ کود با تکلویان دست به‌گریبان شدند و برای تقویت خود در صدد 
بر آمد ند که شاه‌طهماس را که جوانی تقریبا ۱۸ ساله بود بر بایند و نزد خود برند . یحیی 
اوغلی تکلو بدین جسادت قدم بیش گذاشت وخود رابه دولت خانه انداخت. اما شاه طهاسب 
حکم به‌قتل وی وحمله‌به تکلویان داد وبا لنتیجه‌تکلویان شکست خوردند وجماعتی‌فراوان 
ازایشان باقتل آمدند وتاریخ این کشتاد دا مور خین صفوی «آفت‌تکلو» یافتاد. 

ازاینةوم‌تکلو. مردی به‌نام اولامه که براثرعنایت شاه‌طهماس به حکومت آذر بایجان 
رسیده بود » خواست که برجای جوهه‌سلطان نشیند و وکیل | لسلطنه یعنی همه کاره شود. ولی‌با 
آن که هفت‌هزار سوار نیزفراهم آورد ودمتو جه در گاه شاه‌دین‌پناه گر دید» چون‌شاه‌طهماسب 
آزا ندیشه‌های دور ودراز وی[ گاه شد» بود» به‌سیاهیان خودفر مان حمله په قتون!ولامه داد و 
اولامه گر یزان به‌قلعةٌ و ان‌رفت واز ترس بادشاه ایران‌دست در دامن سلطان روم زد وسلطان 
سلیمان نیز برای او «جامة زر دوذی ومجوزء طلادوزی » فرستاد واولامه خلعت خواندگاد 
بوشیده به استا نپول دفت . 

ظاهراً وی به خوبی توانسته‌بود نظرابراهیم پاشا. دوست و رفیق‌جانی‌سلطان وصدر- 
اعظم عتما نی دابه دست آرد واورا به مهو لت فتح‌ایر ان متا عدسازد ابر اهیم‌پاشا که فر یب 
افسون‌اولامه خورده بود» سلطان سلیمان‌خان دابه حر کت به‌طرف‌ایران ترغیب‌نمود . البته 
سلطان عثمانی خود نیزمنتظ‌چنین فرصتی بود و آرزومند بود که کاری دا که پدرش سلطان 
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سلیم یاوز نا تمام گذ‌ادده بود. به‌بایان دساند . 

نخستین اقدام دشمنا نة سلطان‌عثما نی فرستادن سپاهی‌بود برای تصرف بتلیس( بد لیس). 
شرف خان‌کرد حاکم آن شهر پسر خود شمسا لدین‌خان رادرشهر گذادد و خودبه‌نزد طهماسب 
بادشاه ایران‌شنافت پادشاه ایران خود در راس سپاهی‌به سوی بتلیس در حر کت آمد . اما 
دشمنان‌به شنیدن خبرح ر کت وی‌گر بختند (۹۳۸< .) دفیل‌پاشا دراین جنگ توپهای خود 
رابه ایرانیان وا گذاشت. سال بعد )٩۳۹(‏ باردیگراولامه برسر بئلیس آمد وبا این که نخست 
شکست خورد ولی چون‌شرف‌خان کشته شد» وی‌بر بملیس دست‌یافت . 

درسال ۰ ٩۴‏ شاه طهماسب برای‌بادسوم جهت‌جنگ با عبیداله‌خان اوز بك به‌خراسان 
رفت. عذما نیان‌به‌تحريك‌اولامه. با استفاده‌ازدوری سلطان‌صفوی از آذربایجان » به‌سر‌حدات 
غر بی ایران به‌قصه تصرف تبر بزروی آورشدند. ابر اه پاشاسر‌عسکر ترك وصدراعظم مقتدد 
آل‌عثمان باهشتاد هزادکس در مقدمه سپاه واولامةٌ خائن باده هزادکس در بیشاپیش سپاه 
وی دوی‌به ایران نهادند. سر‌عسکرترك به راهنمائی اولامه وبراثر خیانت خواجه شاهقلی 
. وزیرموسی‌سلطان, حاکم آذر بایجان, ومولانا احمدطیسی بدون جنگ تبریز دا متصرف شد 
و اند کی بعد» چون سپاهی در آذر بایجان برای جلوگیری ازدشمن نیو برقسمت اعظم آن 
ناحیه دست یافت . 

شاه طهماسب که بر ای‌قلع وقمع از بکان‌قصدیورش به ماوراءالنهرداشت‌به شتاب تمام 
عرم باز گشت نمود وازهرات تا کبود گنبد دی به‌بیست ديك‌منزلآمد به طوری‌که براثراین 
سرعت غیرعادی» تعداد زیادی‌ازاسب واسترواشترسیاه وی‌تلف‌شد و بقیه نیز ازصدمه داه ارزش 
وقدرت خود را ازدست داد ند . 

ابراهیم پاشا که از نزديك شدن شاه طهماسب به وحشت‌افتاده بود. ازسلطان عثمانی , 
باری خواست سلطان‌خود در رآس‌سیاهی گران به آذر بایجان آمد ودر تبریز مستقر گردید. 
شاه طهماسب از متزل کره (کرج) برادران خود القاس و بهر ام وجمعی ازسران لشکر خود 
راچون غازی خان تکلوو امیر ساطان روماو به رسم‌منقلای (بیش‌قراول) روانۀ تبریز کرد و 
خود نخست به قزوین واز آن‌جا به اپهر آمد . 

درابهر بود که ویاذپیش‌قراولان خود خبررسیدن‌ساطان‌ترك رادریافت‌نمود. سلیمان 
خان باسپاهی سنگین ازداه میا نه به‌سلطا نیه آمد. شاه صفوی در آن‌هنگام بیش آزهفت هزار 
سپاهی نداشت وتاذه ازوفاداری سران این‌جمع قلیل نیز مطمئن نبود کما این که در این 
لحظات بحر انی محمد خان ذوالقدد اوغلی پسر کور شاهرخ پسر علاءالدوله ذوالقدرء کينة 
دیرینه به‌یادآورده باهزارسوار به‌همر آهی فباسلطان ذوالقدروحسین سلطان تکلوازاردوی 
- سلطان جوان صفوی‌گریخته به دشمنان دویآورد . شاه طهماسب که خود را ددمیان جمعی 
خیانت‌پیشه محصورمی‌دید وددتمام اردویش « از سر کادخاصه شر یغه وامرا وقورچیان اسبی 
که به کار آید زیاده ازسه هزاد نبود» ‏ نمی تو انست به‌مقا بله بادشمن پردازد . این بود که 
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خردمندانه منتظرشد. تاخودفلك ازبرده چهآردبیرون. 

تصادفا در آن هنگام با این که هنوز پاییز به‌نیمه نرسیده بود هوابه شدت سرد شد و 
برفهای گر ان بارید. به طوری که سیاردی اذدواب‌ساه ترك تلف‌شد‌ند ودست ویای‌سر بازان 
ترك دچارس‌مازد گی شد وعده‌ای‌از آ نان به‌هلاکت دسیدند . 

این ر باعی‌هر چند که جندان استوار وشیوانست‌از آن حادثة هو لناك حکایتمی کند: 

رفتم چو به «سلطا نیه» آن‌طر فه‌چمن دیدم دوهزار مرده بی گور وکفن 

گفتم که بکشت آین‌همه عثما نی را باد سحر اذمیانه بر خاست که من 

چون ددچنین برف وسرمای شدید, باز گشت اذطریق آذد بایجان امکان‌پذیر نبود. 
سا قر ك ازداه هرون بهغ‌اق‌عرب رف وان ر2 وا اندیقه چان بود که دز مومل 
قشلاق کند جه‌بداد دردست محمد‌خان شرف لدین اوغلی کمااشتة پادشاه صفوی بود. ابر اهیم 
باشا وی دا دعوت به‌تسلیم نمود وهرچند اوتسلیم نشد ولی سران تکلو که از پادشاه صفوی به 
مناسبت وقایع سا لهایاخیر ( کشته‌شدن چومه‌سلطان و خیانت‌اولامه وفرارغازی‌خان وحسین 
سلطان تکلو ) اندیشناك بودنه کلید شهر را نزد سلطان ترك فرستادند و او را به بغداد 
خواندند . محمدخان» با سیصدنفر از خویشان و اتباع‌خود, پناچار از داه بصره به‌دزفول 
و شیراز آمد و بيه تکلویان خود دا دد دامن سلط ن ترك انداختند . سلطان سلیمان آن 
زمستان‌را در بنداد سر آورد 

پس از باذ گشت‌تر کان از سلطانیه . شاه طهماسب که در آن روز گار در حدود 
بیست سال بیشتر نداشت با شجاعتی تمام به تعقیب دشمن شتافت وعزم تصرف تبریز کرد . 
غازی خان تکلوخبانت ودزیده از اردو گربخت وافلامه سلطان و عامل وی ذوا لقدرسلطان 
راکه در تبریز بودند ازیورش شاه صفوی آگاه کرد . اولامه دسایر خائنین به قله وان 
گر یختند. شاه طهماسب پس از بیست روز توقف درتبریز به محاصر قلعةٌ وان شتافت . 

در سال بعد(۴۱٩)سلطان‏ سلیمان از بفداد بیرون‌آمده باردیگر عزم آذر با یجان نمود. 
شاه‌طهه‌اس‌پس از شنیدن این خبر ازپای قله وان‌پر خاسته به تبریز آمد و سپس به‌سلطانیه 
رفت و فوجی‌از سپاهء‌را به‌س‌داری امیر سلطان دوملو و چراغ سلطان استاجلو به‌خبر گیسری 
(ا کتشاف) فرستاد و آنان در قربة دمه در گزین به قشون عتما نی بر خوردند و عده‌ای از 
تر کان را کشتنه و سرهای مقتولین دا به بای اسب سلطان صفوی ر یختند . 

خبر این رشادت عجیب سوادان قزلباش و سستی عثمانیان» در مقابله و تعقیب آنان 
سخت‌دد سلطان عثما نی مور افتاد و خواه ازوحشت خواه از شت نومیدی » از پیشروی 
هتر در خاك ایران خودداری نمود و قصد باز گشت کرد . اما بادشاه صفوی قدم به قدم‌او 
را تعقیب‌کرد . سلطان سلیمان در اخلاط بود که سپاه ایران دژ مستحکم وان را کشود و 
قشونی راکه سلطان ترك جهت حمایت محصورین وان فرستاده بود در جوب‌دریاچهوان» 
در نزديك شهر وسطان ددهم شکست .(چهار شنبه۲۴ ربیع‌الاول )٩۴۱‏ درحالی که دوهزار 


نامه سلطان سلیمان به منکلی‌گرای ۱5۷ 


سوار پیشتر نداشت ۰ سپس برادد خود بهرام میرزا دا به محاصرء قلعهةٌ ادجیش فرستاد . 
با آن که‌جمعی اذمدافعین و ان به اد جیش گر بخته بودند وسلطانعنما نی‌نیزسیاهی به‌سر کرد گی 
سنان باشأ به اری مدافعین قلعةٌ ادجیش فرستاده‌بود. سپاه قرلباش سنان باشا و همراهانش 
را به‌سختی در هم شکستند وسر شتا پاشا ودیگرسرداران وسر رازان عثما نی را درجمن‌وان 
به نظر مرشد کامل دسانید ند . 

سلطان سلیمان که ازشنیدن خبر کشته شدن سنان‌پاشا سخت غمگین شده بود ابر اهیم 
پاشا دا مأمودجنکه‌با شاهزاده بهرام‌میرذانمود . جنگی‌که‌میان پیش‌قراولان سپاه سنگین 
ترك و قزلباشان بهرام میرزا روی دادبه پیروزی قطعی ایرانیان پایان یافت و همین امر 
موجب شد که براهیم پاشا دیگر ددصدد در گیری باقز لباشان‌دلیر بر نیامد و بهد نبال مخدوم 
خویش, سلطان سلیمان خان, او نیز دندان طمم ازتصرف ایران بر کند و همراه مدافعین 
ادجیش به جانب‌استا نبو‌شتافت. قزلباشان قلع ادجیش را گرفتند و کوتوالی آن د استوار 
به احمد سلطان صوفی وا گذاد گر دید . 

سلطان‌سلیمان‌خان» مردی که باتوپ‌حصارشهروین را درمر کز ارو پادرهم کو بيده بود و 
ازاستا نبول تا اطریش زیر سم ستودان سپاه وی قراد داشت از حمله به ایران هیچ طرفی 
نبست و باآن که حریف او جوانی در حدود پیست یا بيست ویکساله بود نتوانست او دا به 
زانو در آورد . مقتدرترین پادشاه ترك که در اروپا تاج ستانی و تاج بخشی می‌کرد, در 
ایران جز مدتی کوتاه یادای ایستادگی نیافت . تنها امتیازی که تر کان یافتند فتح بغداد 
بود که چنان که گذشت سران تکلو به خیانت آن دا به دشمن وا گذاشتنه . از آن روزگار 
تا دوران شاه صفی» این شهر جندین بار دست به دست گشت تا اینکه دد ذمان سلطنت‌بادشاه 
مد ؟ ور طی عهد نامهٌ‌صلح با مراد جهارم پادشاه عتما نی‌ایروان از آن ار ان شنا خته شدو بغداد 
از آن عثما نیان . 
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معلوم اوله که طائفة اوباش قزلباش کفر فاش خذلهماللّهتصالی ودمرهم تغییر 
مراسم دين احمدی به قیام کوستروب اشتغال مشاغل ظلم و فساد ايله ثالث فرعونو 
شداد وسالك‌مسالك الحاد وعناد او لوب قوم نمرود وعاد او لمشلر ابدی لاجرم‌انلر لك 
زنگ ظلام عدوان ضلالتلری آئینة روز گاردن مصقلةً شمشیر غزاة ابله تطهیراو لنمق 
لازمةٌ غیرت دینداری و صاحبترانی و عارضهة کشور گیری و کیتی ستانی او لمفین 
حضرت فتاح ذوالمنن نك عنابت بی‌همتا ورآفت فتو ح بخشاسنه تو کل واعتماد و 
سلطان انبیا معجزات هدایت آیاتنه توسل و استناد ایدوب چهار یار ابرار و صحابة 
بزرگوار ارواح مقدسه اویله‌گروه او لیاءالّه سعادت‌انتباهك همم ظفر قرینلری پیشوا 
و رهنما ایدینوب محض‌تمهید شعایر اسلام ایچون مجاهدان کوا کب حساب ایله‌دیار 
شر قه‌عزیمت همایون‌او لندقا.ه جملةٌاحو ال‌سلطنت‌جناب وزارت‌مآب وزیر اعظم‌جناب 
خلافت منقبتم سرعسکرسلطانی ابراهیم‌پاشانك آراء حمیدة ظفرهدایت لرینه مر بوط 
ومفوض او لمفین رایات خسروانه مدن‌مقدم بعض دلیر ان‌ایله مما لك شرق‌استخلاصنه 
تو جه ایلیوب فرمان پادشاهانه‌ام مقتضاسنجه ولابت ديار بکره وصول بو لدقده‌رای 
حکمت آرالری که اتمام‌معظمات احو ال‌سلطننده ر کن ر کین‌درسابقاً مضافات‌مما لك . 
محمیه مدن‌اولوب ولایت کردستانه متعلق اولان‌مملکت بتلیسده حاکم و والی اولان 
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شرف نام‌بدبخت و تلبيسك خیانتی‌سبیله قزلباش ابلیس‌ضبطنده ایدی تسخیر وفتحی 
خصوصنده صرف حسن تدبیر ایتد کلری اجلدن بتلیس قلعه‌سی سایر بقاع وقلاعی و 
اتباع وملحقاتی یله مفتو ح او لوب جیوش دریا حروش‌قلعه ستانله حدود آذربایجانه 
دحول ایدوب معظمات حصون عجمدن قلعة وان" ووسطان" وعادلجواز " که فراز 
قلل‌سامیه‌سی‌سلم سمای ستاره مشحون‌او لوب متانت‌بنیان ایله‌او تادمملکت وحصانت 
ار کان‌ایله‌ستون وعماد ولایت ایدی هر برينك فتحی خرج خزاین واموال وصرف 
ابطال رجال ايله نیجه سالده وجوده کلمسی مأمول ایکن مشارالیه سر عسکر اسلام. 
نك مقارنت رای فوائد آرالریله فتح اولنوب. جملة حصونمما لك‌عدالت مقرونمدن 
معدود اولوب ضبط ایلای وبونلردن غیری عدوی فتنه جو و ضلالت خویه متعلق 
اولان قلاع استواردن ارجیش و قلعةٌ بسایبرد وامك و اينک و طوپراق قلعه سی و 
سماو آت و احتمور وحرم و بید کار و رسنی وحله وستوره وتوان‌نام حصارلرك هربری 
مأوای ارباب ضلال ایدی کپمنی قهر تیغ بران و کپمنی حسن تدبیر ايله فتح‌ایدوب 
جمله توابع و مضافات ایله اقالیم خسروانه مدن قیلوب هربرنده آیین دین قویم 
اجرا او لندقد نصکره جنود قضا ورود ایله‌مملکت آذربایجانک قدیمی تختی اولان 
تبریز شهرینه عزیمت ایلیوب. ۱ ۱ 
بوائناده طائفة اوباش قزلباش ضلالت معاشک مقتداسی زمر ارباب فساد و 
پیشوای‌گروه الحاد وعنادلری اولان‌طهماسب فاسدالا*عتقاد لری‌بنم ديار شر قه‌جمهور 
مسلمین ايله عزیمت فتو ح‌فرین پادشاهانم استماعندن قلب قرینالوسو اسنه استیلای 
رعب غلبه ایدوب‌خوف‌سهام غزاه انجامدن خراسان طرفلرینه‌گریزان او لدقده‌مدينة 
تبريزك حفظ و حراستی ایچون طائفة اوباش دین خراشدن جمع کثیرله موسی 


۱- شهری در مشرق دریاچهٌ وان . حاج‌زین‌الما بدین شیروانی دود آن دا قریب ...۸ گام 
نوشته مشتمل بر پنج هزار باب خانةٌ باد (دیاض‌السياحة ص ۱۱۲) 

۲ - شهر کوچکی در جنوب‌دریاچۀ وان. 

۳ - «قصبه‌ای است خرد و سکنه واطر آفش‌طوایف کرد وسمت‌جنوبش بحیره (وان)وجوانب 
ثلاث آن متصل به کوهستان . مشتمل است بر ۲ ۱پاده قریه و آن قصبه محتوی است‌بر پا نصد 
باب خانه .»ص ۱۰۳ - ۱۰۱ ریاض السیاحة نشریة کتاب فروشی سعدی تهران ۳۳۹ ش. 


۱ 





و فام‌های شا‌طهماسب 
سلطان" نام مفسد ضلالت معاشی‌تعیین ایدوب‌مرزوبوم آذربایجانی‌انك رای‌هزیمت 
سزاسنه تفو يض ایتمش ایمش عسکر شیرصولت ايله لشکر اسلام اوزرینه هجوم 
ايديجك لعین مزبورده قراره طاعت قالمیوب تبریزدن چیقوب گروه ضلالت‌شکوه 
ایله قاچدقده تعقیب‌ایدن غزاة ظفرنصیب اریشوب طائفة ملاحده اهلگریزیاسواق 
ومحلات تبریزده قیروب طعمة شمشیر ایلمشلرماه محرم الحرامکث یگرمی بشنجی 
گونی مشارالیه رایات اسلام ايله محمیه مزبوره‌به داخل اولوب علوعنایت الهی و 
سمو معجزات حضرت رسالت پناهی ايله اول دیارلری فتح ایلیوب آرای باطلة 
ملاحده سببی‌ایله سوالف ازمان وسنیندن الی‌هذاالحین معطل ومسدود اولان‌جوامع 
ومساجد و صوامع ومعابدك ابوابنی‌مفتوح قیلوب. آیین‌دین مبن‌اوزره جمعه‌نمازین 
قیلدیروب. شرذمة ظلوم وجهول وطايفةمسلوب العقو لكاقامت‌مراسم رفض‌والحادی 
واسطة سیله متروك ومهجوراولان‌مدایح چهار یار گزینی(رض)محافل ومنابرده‌علی- 
رۇس الاشهاد تذکار ویادایدوب و نام شریفمه خطبه اوقیدوب و اسم سعادت رسمه 
سکه کسدروب با لجمله عامةٌ مضافات آذربایجانیایدی عباد سده سدره مکانده ضبط 
ایتدیروب خطهٌ اعجامده آثار اسلامی تجدید و اطراف شرایع‌سیدالانامی هرو جهله 
تشیید و تمهید قیلدیار و مدینة مسفوره تخت قدیم سلاطین اولوب لکن حصون و 
بروجدن خالی او لدیغی اجلدن شم‌غازان نام محلده برحصن حصین بنیاد قبلوب قلل 
بروجن طوب‌ایله مشحون قبلمشلر. 

بوائناده جناب جلالت ما بم دحی رایات اسلام اچوب لشکرمنازل ومراحل 
طی ابدوب دولت و اقبال‌ایله ديار آذربایجانه داخل اولدیغمز شاه ضلالت پناه و 
شیاطین‌سپاهد یار ینه لشکر اقا لیم گشا کیر وب بو و جهله کامر انلقار ایتدیکنهمتحمل او لمیوب 
دیار خر اسانده قوتی بازو به کتوروب‌طریفهًحدعه و آل وفکرهزیمت ماًلایله‌عسکره 
گزند قضد اولمش . ع: زهی تصورباطل زهی خیال محال؛ بو امید ايله 


ٍِ- شاه‌طهماسب «درعشر آ خرذیا لحجهةً [سال۳۹٩]‏ مّو حه ,ورش خر آسان‌شده موسی بيك 
ابن عیسی بيك موصلو را سمت‌سلطنت داده امادت آذر بایجان بدو تفویش فرمودند» جهان 


+ 


آرا قاضی غناری ص ۰۲۸۷ 





نامه سلطان سلیمان به منکلی گرای ۱۶۱ 


چیقوب عراق عجمدن فزوین‌نام شهره کلد کده‌القاس و بهرام نام میرزا قرنداشلرین 
و جمله حانلرین و سلطانلرین و سایر لشکر شیطنت رهبرین قوشوب.مشارالیه سر- 
عسکر اسلام تبریز قربنده سعید آوه نام محلده اقامتده ایکن ذکر اولنان مفسدلر 
گروه شقاوت شکو ها یله اوجان بیلاقنده واقع اولان قراو للری اوزرینه قصد ایدوب 
محل مزبوره قريب میانه نام‌موضعه کلد کلرنده مشارالیه که هژبر کوهسار دلاوری‌در 
ذاتنده‌اولان فرط شهامت وخلقتنده مضمر ومر کوز اولان کمال‌شجاعتی‌مقتضاسنجه 
محل مزبوردن کوچوب ذکر اولنان ملاحده فساد شعارك فلع وقمعلر بچون مزبور 
اوجان بیلاقنه چیقدتلرنده ذات خسروانه‌ام دخی لشکرایله علی وجهالاستمرار 
یوربیوب آشبو سنه ٩۳۴۱‏ ربیع‌الا و لنك یگرمی برنجی گوننده خطة تبریز ظلال 
رایات نصرت آیات وظفرغایاتله مستعد او لدقدنصکره‌انده قرار او لنمیوب‌بار نده‌سی 
گون مزبور اوجان بیلاقنده عسکر اقبال ما ثریمه ملاقی اولوب جناب سلطنت‌پناه 
مکارم دستگاه حاکم گیلان مظفرپادشاه مقدماً آستانه اقبال آشیانم» عرض اخلاص 
ایدوب اون‌بيك مقداری گیلان عسکر یله کلوب مشارالیه سرعسکر اسلام‌ایله ملاقی 
اولمشیدی محل مزبورده کلوب شرف دستبوسمله‌مستسعد اولدی بعده جمله اجناد 
ظفر معتاد ايله عدوی کفر نهادك اوزرینه پوریبوب . 

بو ائناده شاه گمراهك ذکر اولذان قرنداشلریله سکز نفر خانلری اون‌بيك 
مقداری‌گزیده عسکر ملاحده‌ایله‌ایلغار ایدوب‌ایلروده اولان قر او للری غفلتله باصوب 
قبلاندی کد کی دیمکله‌معروف صعب المرور دربنده مقدم‌ایر بشوب‌اول‌محلده عسکر 
شیرهجومه بر وجهله تعرض ايتمك قصدینه شاه گمراهدن دعواایله ایر لدفلری خبر 
محقق او لیجق‌باش سرخان نام‌محلده مشارالیه سر عسکرسلطان دخی مبارز ان جوشن 
پوش برله ایلغار ایدوب عسکر ضلالت رهبرمحل مزبوره ایرشمدین مشارالیه ذ کر 
او آنان دربند ی کچوب مذ کور لعینلر دعی‌علی وجه الا تصال ایلغارایدوب کلور کن 
مشاراليهك اوزرلرینه هجومن استماع ایدوب ضربة نعال مطایادن روی زمین پر 
حراش اولوب غبار سمند لشکر منصور ايله جوسما طولوب نسیم عنبر شمیم 
روی اعدایه خالپاش اولمشیدی مجرد عسکر جمشید فرك توزین مشاهده ایتمکله 





مقابله‌به اقدام ایده‌میوب اقدام هسزیمت انجاملری لسرزان اولمفین کیروبه 
دونوب گریزان اولدقلرنده مشارالیه سرعسکر ساطا ن کندی مخصوص 
آدملریله انلری‌تعقیبابدوب برمقدارینی طعمة شمشیر قیلوب صنغنلری شاه گمراهمك 
اوزرینه‌دو کیلوب مرام‌حسر انا نجاملر ندن‌مأیوس ومحروماو لدقلر نده رایات سعادت 
آياتله عراق عجم حدودینه دخول اولنوب سلطانیه نام شهردن مررر اولنده‌قده 
مذکور شاه گمراه پر گناه وسو اس سیاه خسناس پیکر و خذلان پناهی‌ابله قزو یندن 
قالقیلوب ابهرنام شهرده کلوب جنود اسلام اله مقابله‌یه اقدام صورتن کوستروب 
قرنداشلرینی وخانلرینی و سلطاناری و سایر عسکرشیطنت رهبرینی تر تیب‌ایدوب 
طربقةً حدعه و آل که ملوك طبایع اوباش شقاوت ما لدراکاسالك اواوب جمهور 
مسلمین برطر یقله تعرض قصد ایتمشیدی حق سبحانه و تعالينك علو عنایت فتوح 
نهایتی قرین آمال خسروانهم واقع اولوب معجزات حضرت رسالت منزلت (ص) 
رهین مرام پادشاهانهم اولیکلم‌شدر بو دفعه دخی‌عنایةاله سعادت‌پناهه‌اتکا و رو حپاك 
مظهر لولاك التجا ایدوب مقدما مشارالیه سرعسکر روم‌ایلی و اناطولی و دیار بکر 
و شام و ذوالقدریه بگلربگیلری و سایر بهادران‌ابله و عقبلرنجه جناب جلالت ما بم 
دخی‌عامةٌ اعیان سلطنت و ارکان دولتم و روم‌ایلی و قرمان بکلربگیلری‌ایله باقی 
مبارزان‌له کو ز آچدرمیوب قلع وقمع بنیان ارباب ضلال‌ایچون اوزر لرینه عزیمت 
ایتد کده کرو فر لشکردن زمن و زمانه دهشت واضطراب وطنین‌عثمانی آبین‌وشمشیر 
کیندن اندام کون و مکانه حیرت و انقلاب کلمشیدی بوحالت مهابت‌اثردن طائْفة 
اوباش ضلالت معاشك قلوب مخلویلربنه که مظهر وسوسة شیطانی‌در لشکر ننک 
آهنگ واژدر جنگك‌طوب و تفنگ‌برق رنکلری خوفی غالب کلوب صولت‌نصاب 
سهام کمانکشان ايله رعب و هراس مستولی اولدیفی‌جهتدن مذکور ابهرشهرندن 
برگون بروصائین قلعه نام منزله کلدیکی کبی مشارالیه‌سر عسکرساطانك هجوملر ينه 
تحمل و توقف ایده‌میوب جبه‌عانه و تجملاتن و سایر احمال و اثقالن قویوب 
من‌نجا بر اسه فقدربح قو لیله عمل کوستروب‌معر که گاه‌پادشاهانه‌دن رو گردان‌او لوب 
اتباع و اشیاعی و سایرعسکری بناتالنعش کبی پرا کنده و پریشان او لدقلر نده‌اعیان 


نامۀ سلطان سلیمان به منگلی گرای ۱۹۳ 
مملکندن‌طارم و حلخال‌خانی اولان ذو القدراوغلی جناب امارت مب محمدخان که‌جبلتی 
دین و دیانت‌اوزره‌او لمغین بعض‌سلطانلر ايله دحی اول طائفة ضاله‌دن یوز دو ندروب 
ومشار الیهس ر عسکر سلطا نه کلوب عتبة علیةٌعالم پناهو ظفر دستگاهم جا نبنه‌عر ضعبو ديت 
و اعلاصله‌بنده او لوب لعین‌مز بورایسه تمام‌ذلیل ومقهور او لوب‌عسکرمنصور ا وکنجه 
فاچوب تعقیبایدن بهادران رزم تر تیب اعدای‌قهر نصیبی‌قوغوب قیروب‌ساز وسبلر ین 
دو کدیروب انواع غنایمله مفتنم اولدیلر مملکت عراق‌دن درگزین و همدان دیمکله 
معروف بلاده وارنجه مشارالیه سرعسکر سلطان شاه شیاطین سپاهی قوغوب هر 
و جهله مغلوب ومنکوب ایلیوب‌حق‌تعالی حضر تلر بنك‌علوعنایتی ايله مر آت مرادات 
همایونمده تایدات غیبیه چهره‌نما اولوب عدوی فتنه‌جو هروجهله مخذول و زبون 
او لوب دارالبوار بی‌قر ارده نابود و ناپیدا اولدی من‌بعد انلرك شمل وج احوالی 
روزکارده صورت‌پذير اولور دکلدر. ۱ 

بو اناده ایام‌شتا وهنگام‌سرماایر بشوب مفسد مزبورك وجود مضرت آلودینی 
چنگال فهرخسروانی برله نابود ایتمکیچون بو دیارلر منت عسکر ستاره شماره 
متحمل اولمیوب رعایای مسلمینه ضرورت و اضطراب لازم کلدو کی اجلدن ماه 
ربیع‌الاخرك یکرمی اوچنجیگونی مذ کور همدان شهرندن عراق عرب جانبلری 
که مدینۀ دارالسلام بغداد سمتلریدر عدوی‌فساد معتاد ضبطنده او لوب اول دیارلرك 
دحی عودالهی و معجزات رسالت‌پناهی بر کاتبله فتح و استخلاصی ابچون رابات 
میمنت آیاتله اول‌جانبه عزیمت ایلدی ذکر اولنان خحطة پاك مبار کده اسدالته‌الغالب 
مطلوب‌هر طالب امیر الم منین علی‌بن ابی‌ طالب حضر تلر ينك‌مشهد نورمر صد لر بله‌مهر 
آسمان‌شهادت مرقدحضرت‌امام‌ حسین وساير ام معصومین(رض) مر اقد ی خصو صاً 
امام اعظم ابو حنیفه نعمان‌بن ثابت‌حضرت لر ينك مزارلری رو نقی که‌مظالم‌ طائفة اشرار 
ایله‌فی | لجمله‌متغیر او لمشیدی اول‌مقام‌مقدس مغفرت انسكك احیاسی که‌اقصای مقاصد و 
آما لمایدی اول حصو ص |ایچو ند خی عنان‌عز یمتم اول‌طر فه‌سوق‌او لنوب منازلومراحل 
طی او لندقدنصکره سنةمز بوره جمادی‌الاول‌سنگ‌یکرمی بر نجی گونی رایات‌نصرت 
آبات‌ابله صحرای دار السلا‌بغداده وصول‌یو لوب حوالی وجوانبی‌مخیم سرادقات 


۷۴ نامه‌های‌شاه طهماسب 





واقع اولیجق مدینةٌ مزبوره توابع و مضافاتی و قلاع و بقاعی‌ایله جملة ممالك 
محروسه‌مدن او لوب ایادی عباد ظفرمبادی‌ده مفتو ح ومسخر اولمغین ضبط او لندی 
بوفتح نادرالوقوعك تاریخی که کلام «فتحناالعراق » (-۴۱٩)ایله‏ مرقع اولوب 
بو دفعه جنابمه میسر اولنان تأييدات غيبية نامتناهينك تاريخ سالی کلام الهام نظام 
«فتوحات الهی» (= ٩۴۱‏ )ایله‌موشح دراول جانبده واقع اولان جمهور مسلمین و 
گروه موحدینی تبشیر ایتمکیچون . 

تحریراً فی‌اوابل‌جمادی‌الاول سنه ٩۳۴۱‏ « 


# منشأت فریدون بيك ج ۲ ص ۲-۶ (باکمی اختصار) 


۱۳ 


شاه طهماس‌سه برادر داشت به نامهای‌سام و بهرام و القاص(ارجاسب؟) داز این‌میان 
الا رااز دیگران گر امی‌تر می‌داشت با این که شاه‌طهماسب با سام میرذا از يك مادد بود 
والقاص‌با او انماددجدا بود , علافهٌ شاه طهماس صفوی نسبت به‌این پرادر ناتنی جنان‌بود 
که, چون درسال ٩۴۵‏ ه بر ولایت شروان دست یافت و شاهرخ پس فرخ آخرین شروان 
شاه دابه اسادت‌گرفت؛ منطفة وسیع و آباد شروان دا به القاس وا گذاشت والقاص برجای 
شروان شاهان تکیه زد . 

جنك سال القاص دداین سمت بود و به‌تددیج در اند شة استقلال افتاد تا آن که درسال 
۳ م خیالات او آشکاد شد . شاه طهماسب به عزم گوشمالی وی روی به تبریز نهاد . 
القاص‌که ازشنیدن‌این خبر به وحشت افتاده بود» مادرخودخان بکی خانم وپسر خود سلطان 
احمد را نزد برادر فرستاد وپوزش خواست . طهماسب از گناه وی در گذشت و عده‌ای از 
بزر گان در گاه خودرا چون سید بیگ‌محمد کمونه وسو ندك بیگ‌قورچی باشی وشاه‌قلیخليفة 
«هر دار و بدرخان ومعصوم بیگ متولی بقعةٌ اردبیل را بامادد القّاص‌روانه شروان گردانید. 
آنان القاص را سو گندداد ند که«قدم ازجادهمتا بمت‌بیرون ننهد وهرسال هزارتومان‌تبریزی 
به خزانه رساند وهزار سوار به يساق فرستد .» ضمناً قرار شد که در آن زمستان به‌جنگه 
گرجستان‌اقدام شود,هم ازناحیةٌ القاس هم‌ازجانب شاه طهماسب.ولی هنکامی‌که‌نمایند گان 
سلطان صفوی ازشروان باز گشتند.القاس خطبه‌به‌نام خویش خواند وسکه به نام خود زد و 
به گرجستان نوز نرفت بلکه خود دا به‌جنکه با اقوام چر کس مشفول داشت ودراین کارهم 
توفیقی چندان‌نیافت. 

شاه طهماس که ازخلف وعد وی رنجیده واز خیالات دور ودراز وی ترسیده بود . 
در مراجعت ازجنگه گر جستان به‌قرا با غ واز آن‌جا به‌خطهُ شروان دفت.القاص که در جنکه 
باچر کسها با نا کامی‌فراوان‌مواجه‌شده بود,زن و فرز ندانو افراد مورداعتمادخویش‌را دردر بنه 


Nyy‏ نامه‌های‌شاه طهماسب 


گذاشت وخود, دراندیغه جنگه باشاه صفو ی »در جستجوی‌مناطق استوار ودژهای‌بلند بر آمد. 
ولی سر بازان وملازمان وی آذبیرامونش‌بیرا کندند وجمعی از نزدیکان او اسیر قشون‌شاعی 
گردیدنه و او خود بناجاد از طریق بندر آذوف به شهر کفه رفت و از آن‌جا روی به 
« بابعا لی» آورد. 

سلطان سلیمان اورا به گرمی واحتر ام پذیرفت‌وهدایای نفیس بخشید من‌جمله کیسه‌های 
پرامسکوکات‌طلا ونقره وانواع‌شا لهای کشمیری وپارچه‌های گرانبها واسبان اصیل راهوارد 
وجندین قطار استر واشترو تعداد کثیری غلام و کنیز سفید و سیاه . ضمناً سلطان‌خرم حرم 
پادشاه عثمانی نیز برای وی هدایای گرانبهائی فرستاد من جمله جند پیراهن اعلی 
که به دست خود بافته بود با دستما (های ابر یشمین واز تحف دیگر. با یدیاد آورشد که خرم 
سلطان یکی از آتش افروزان جنکه‌بود و هم اوبودکه ابراهیم‌باشا نزد سلطان سعایت کرد 
که | براهیم‌پاشا به‌طرفدادی اذایرانیان ما نع ازقتل وغادت‌ددشهر تبر یزشد. 

محبت سلطان نسبت به شاهزادهٌ فراری چنان بود که جمعی از سنیان متعص به‌سلطان 
ترك شدیداً اعتراض کردند. 

القاص » فتح ایران را سخت آسان جلوه‌داد وسلطان دا بر آن‌داشت که باردیگر به 
جا نب انزانلشکر کی نماید . سپأه ترك بسیارسنگین ومر کب بود از کلیة ملل تا بیه دولت ` 
ترك مثل مردم هنگری و دومانی وقرامان وشام ومصر وحجاذ ویمن و کفه. شاه‌طهماس به 
محض شنیدن خبرهجوم تر کان اذتبریز بیرون آمده درشنب غاذان منزل گز ید و به‌گماشتگان 
خود فرمان داد تا درسرراه سپاه ترك همه جا را آتش زنند واذغله و گیاه اثر نگذارند و 
قناتها را پر کنند . دستورات وی با سرعت و دقتی‌تمام اجرا شد به‌طوری که سیاه مهاجم در 
سرداه خود نه‌قطره آبی‌یافت نه‌بر گه‌سبزی. یادشاه‌صفوی‌يك‌ماه درشنب‌غازان بر ای‌جمع‌سپاه 
مانه وآ نگاه عده‌ایازسر ان‌سیاه خو دم څل عبدا لله خان استاجلوو بدرخان استاجلو وحسین‌جان 
سلطان‌دوملوو شاه وردی‌ساطان زیاداوغلی و علی‌سلطان‌تکلودا به‌مر ند در برا بردشمن‌فرستاد و 
خود به یبلاق اشکنبررفت ودداین حدود بودکه سرش شاه‌زاده اسماعیل میرذا به‌وی ملحق 
گردید . این شاهزاده ,س|زفرارالقاص» فرما نروائی منطقةٌ شروان‌یافته‌بود. سلطان سلیمان 
الامه را باسپاهی‌گران به محاصرءٌ قلعةٌ وان‌فرستاد و خود روی‌به‌تبر یز نهاد والقاص داباجهل 
هزادسوار برسردلاودان قزلباش در مرند فرستاد . فز لباشان باهمه شجاعت ددبرابر انبوه 
جمعیت دشمن روی‌به‌کوه نهادند و با این که شاه طهماسب به نان دستورداده بودکه بادشمن 
دیگردر نیاو یز ند. عده‌ای از آنان به‌قصد دستبر د در مر ند ما ندند وبا لشکر ترك دلیرانه به 
جنگ بر خاستند ویس ازوارد آوددن تلفات سنگین به دشمن در ییلاق‌اشکنیر به سلطان‌صفوی 
ماحق‌شد ندومنتظر رسیدن لشکرهای‌خوزستان و کوه گیلو به وفارس وکرمان وعراق گرد ید ند. 


سلطا ن ر ك به تبر یز آمد( ۵شنبه ۰ ۲ جما دیا لٹا نی ۵ ۹۵) وچهاردوذ بیشتر در تبر یز نتوانست 





نامه القاص میرزا به سلطان سلیمان ۱5.۷ 





یما ند. روز دوشنیه مجیور به باز شت گر دید ۰ (۲۴جمادی‌الثانی) دراین‌جهارروز «علیق 
۱ الاغان وشتران ازیر که ویوست در ختان» گذشت. پیش از پنج‌هز ار راس ازدواب سیاه‌ترگ از 
بی آ بی‌و بی‌غذائی ازمیان رفت. تر کان که ددهیچ نقطه نتوانسته‌بودند لقمه‌ای نان یاجرعه‌ای 
آب به دست آور نددست به غارت گشودند. تبر یز یان‌فر یاد وفغان به آسمان رسا نید ندتاجاگی که 
سلطان‌عثما نی به رستم پاشا وزیراعظم دستوردادتا سیاهیان را آزتعدی وغارت بازدارد. نا گاه 
پیش‌قر اولان‌سیاهقز لباش ازهر طر ف‌سیاه ترك راموردحمله‌قرادداد ومردم‌شهر نیز به‌جنگ‌پنها نی 
بادشمن بر خاستندو با این که‌تر کان بی ر حما نه گنوکاروبی‌گناه را بردارمی کشید ند و لی‌مردم‌دلیر 
ایران از تلاش بازایستادندتا آن که‌سلطان‌سلیمان| ندیشناك شد وشبی که آوازة حمله قز لباش‌دد 
افتاده‌بود بار خانة‌سیاه راروا نه گردا نیدو خوداز بیم شمشیر قز لباش تاصبح بر سر اسب‌ما ند وروز 
دوشنبه ۴ ۲ جمادی! لتا نی‌آز تمر یز بیر ون رفت. اراذلواوباش وبه اصطلاح آن روز کاردیتیمان» 
تبر یز دست‌تجاوز به سپاهترك دراز کردند وعده‌ای را کشتند وجمعی‌سیاه‌ترك راتعقیب کردند و ۰ 
با پاشاهای شام ودیار بکر ومرعش‌در آو یختند و باشای‌عین‌طاب را بادویست نفر به‌قتل آوردند . 
سلطان‌سلیمان‌هرروزسه‌چهادفر سخ‌می‌دفت‌تا ازراه‌کردستان‌خود رابه‌قلعهةٌ وان‌رسانید وقلعه را 
به‌توپهای بزر کی بست. کوتوال قلعه شاه‌علی چپنیحصارراتسلیم نمود وسلطان ترك کوتوالی 
قلعه را به اسکنددیاشا داد و خود به‌دیاد بکر باز کشت . 

شاه طهماسب‌در ۵شنبه۲۸همان‌ماه به‌عزم دستبرد به‌سپاه ددهم ریختۀٌ ترك دوانةتبرریز 
شد وروزشنبه (۶ رجب) به خوی دسید و چون شنید که سلطان سلیم‌ان» برادر محمدخان 
ذوالقدر» علی‌بيك را رتبهٌ باشائی‌داده و باعذمان جلبی به‌همراهی چهادهزارسوار به تعمیرقلعة 
قارص درسرحد گر جستان فرستاده‌است » اسماعیل‌میرزا رابررسراو روانه‌ساخت. این‌شاهزاده 
دليرقشون ترك را درهم شکست وعده‌ای‌از آنان رابه‌فتل آورد وقلعه رابه زور متصرف شد و 
آن را درهم کو پید ودرپاسین به‌بدر پیوست . 

سلطان ترك باعجله خود را به‌دیاد بکررساند وشاه طهماس‌نتوانست‌به‌سپاه خاص وی 
رسد. بنا براین شاه صفوی فرمان داد تا سر بازانش شهرهای کوچك و بزر که آن منطقه را 
چون اخلاط وگزل دره وعادل‌جواذسوزاندند وازخانه وغله اثر نگذاشتند. الامه درتر جان 
نشسته بود. شاه‌طهماسب به‌قصد درهم کوفتن وی به‌سرعت تمام به ترجان شتافت. الامه روی 
به گر یز نهاد وشاه طهماسب متوجه ارز نجان شد و آن شهررا بهآتش کشید ( چهارشنبه ۱۰ 
رمضان ۹۵۵ ه) 

پادشاه صفوی دداوایل شوال در اوچ کلیسا منزل گرفت و اسماعیل میرزا و جمعی از 
سرداران قز لباش دا روا نة شیروان‌نمود ودر رسیدن به آب کر » سوندك بيك قورچی‌باشی را 
به تاخت شکی روانه گردانید . در آن‌اثنا خبر آمدکه القاص بهعراق آمده‌است. شاه‌طهماسب 


حکوحت شروان را به‌عبدا لله خان خواهر ذادة خود داد وازداه خلخال و اردبیل به‌قزوین آمد. 





۱۶۸ نامه‌های شاء‌طهماسب 


القاص‌هنگام فتح تبر یز به دست‌تر کان؛ درباغ عيش باد اقامت گز ید و لی‌چون دوران 
تسلط تر کان بر تبر یز بسیادکوتاه بود وی نیزهمراه آنان اذ شهر بیرون دفت . حملةً سریع 
شاه طهماسب به‌عتبداران سپاه ترك وتسلط وی برمناطق مسیرسیاه عثما نی. سلیمان‌خان دا به 
وحشت افکند و برای آن‌که توجه قزلباشان رابه نقطهٌ دیگری منعطف نماید المّاص راباپنج 
هزادسوار ازطرف کردستان به همدان فرستاد (۳ شوال). 

شاهزادء خیانت بيشه در همدان خانوادء بهرام میرذا برادرخود رابه اسارت گرفت 
ومايملك اورا تاراج نمود وبه‌قم رفت دپس‌ازتسلط برشهرهای قم و ری و کاشان» چون‌شنید 
که شاه طهماسب به‌قصد اوعزیمت نموده است وحشت زده به‌اصفهان رویآودد به‌امیدآنکه 
بررخزاین صفوی ومخازن اسلحه وخاندان بزرگان قز لباش دست‌یا بد جه‌درحین جنگ كلية 
ذخایر و نفایس واسلحه و نچه‌درآن روز گار آغروق نامیده می‌شد به اصفهانانتتالیافته‌بود. 
القاص امیدوار بود که اصنهان ددهای خود را به دوی‌اوخواهد گشود. ولی‌اصنها نیان بدوروی 
خوش‌نشان نداد ند وبه راهنماگی میرمیران وشاه تقیالدین‌محمد ودیگر بزد گان در پرا بر 
آن شاهزاده ایستاد گی نمودندچندان که خبر نزديك‌شدن‌بهرام میرزا به‌کاشان دسید. المّاس 
پناجاداصفهان را رها کرد وبه‌طرف فاری‌رفت وقلعةٌ بزدخواست رافتل‌عام نمود و به شیراز 
حمله برد. و لی برشیر ازدست نیافت وروی به بهبهان آورد و آن*هررا آتش‌زد و داشو شتر رفت 
وچون درتصرف آن شهر نیزتوفیق حاصل‌نکرد به دزفول تاخت و آن‌جا هم‌کادی ازپیش نبرد 
وازراه قلعةٌ بيات به‌بغداد گر بخت . 

ظاهراً از همین شهر بغداد است که ههایای سنگین و متنوعی من‌جمله‌قر آ نهای‌خوب و 
شاهنامه‌هایمر غوب و نسخی ازدیوا نهای‌شعرای‌نامی با جلد‌های گرا نبها وشمشیرها و اسلحه‌های 
المای وجواهر نشان بامقادیرفراوانی‌ازعود وعنیرومشك و کیسه‌های پرازفیروز؛ نیشا بوری و 
لملها و یاقو تهای بد خشانو بادچه‌های لطیف‌هندوستانو بقچه‌ها ی‌شال کشمیری وفرشهای‌ایرانی و 
جلها وغاشیه‌های خراسانی برای سلطان عثمانی فرستاد واين هدایاگی بودکه وی ازغارت 
شهرهای ایران به دست آورده بود ومی‌بنداشت که ۳ این‌هدایا خواهدتوانست باردیگر توجه 
سلطان عثمانی رابه خود جلب‌نماید . 

اما هنوزالقاص در بغداد نیاسوده بودکه‌سلطان ترك اورا احطارکرد. شاهزادة خأئن 
ازاین آمردجارو حشتی تمام‌شد ۰ زیرا پیش ازاین به‌سلطان ترك اطمینان داده بود که مردم 
ایران از زن دمرداودا گرامی می‌داد ند وا گر بدان مرز وبوم رسد خرد و بزرگه ووضیع و 
شر یف اطاعت اوراگردن می نهند . 

القاص فرمان‌سلطان‌ترك رانپذیرفت و زن‌بهرام‌میرذا را همراه‌نامه‌ای مشعر برمعذرت 
به در بارصفوی فرستاد. شاه ایران يك‌دومر تبه بمضی‌ازسادات بلندم تبت چون مير عبدا لعظیم 
.با بلکانی خادم آستانة حضرت رضا رابه‌استما لت ونوازش وی‌فرستاد. و لیالقاس هنوزدر آمدن 


نامة القاس میرذا به‌سلطان سلیمان ۱۶۹ 


به در گاه تردید داشت. تا این که سلطان‌عثما نی» محمدیاشا وذیر دوم خود راباسی‌هز ارسواد 
برسراوفرستاد. القاس ازشهر زور گر بخته به‌مر یوان آمد و به‌س خاب کرد حاکم قلعةٌ مریوان 
پناه برد. شاه طهماسب وی‌را بهوعد و وعید واظهادمحبت و تهدیدازس خاب‌طلب کرد وس 
انجام باوساطت شاه نورالدین نعمت‌الله‌که خانش خانم خواهر تنی القاس دا درحبالةٌ نکاح 
داشت» شاهز اد فرأری به بیشگاه دادشاه صفوی آمد (سه‌شنبه ٩‏ ده‌ضان 4۵۶ ھ .) 

در خصوص نحوء آمدن او به در گاه سلطنت . مو لف فادی نامه ناصری شرحی جالب 
آورده است : 

د جمعی ازامرا درخدمت شاهزاده بهرام میرزا برادراعیانی شاهزاده القاص میرزا 
بەقلعة مریوان دفته‌القاس میرذا دا از غصه (قلعه؟) بیرون آوردند وچون به‌نزدیکی اردوی 
اعلی رسیدند. بهرام میرزا بنا برمصلحت دست وبای القاص میرزا به غل وذنجیر مقیدداشت 
که همچنان به نظرسیاست اثئرپادشاه برد. چون بادشاه خبریافت, ذنجیر وغل را ازیای او 
برداشتنه واورا برالاغی برهنه نشانیده کلاه بلندی يك‌ذرعی که دور اورابه پر‌خروی دبوم 
ودم روباه آراسته برسراو گذاشتنه وقبای خود رنگی‌از کر بای‌که میا نه آسترورویۀ آن دا 
ازپش وپنبه بیشتراز آنچه فترا دوزند پر کرده بروی پوشا نید ند ومسخر گان و بازاریان و 
امل‌محلات درد کاب وپیش وپس او به زدن تنبك ودهل وسر نا وصنج مشغول‌شده دستك‌زنان و 
پای کو بان اورابه همان‌هیئت واردمجلس همایون نمودند . بعدازدوسه ساعت لباسهای‌سخر یه 
را اذاو در آوردنه وقامت اورابه لباسهای زردوز شاها نهآداستند . پس اذن جلوس یافت و 
حضرت پادشاهی بهاو خطاب فرمودکه دیدی آقای من حضرت امیرالمومنین (ع) ترا چون 
پیش آورد . چه‌بدی نسبت به توکردم که به قیصرپناه بردی ومردمان گفتند پسرشاه اسماعیل 
شيعه به‌قیص‌سنی التجا کرد وسپاه کشید دصد هزار نفرشیعه دا بکشت وتو تابا من بودی شراب 
نخوددی وفسق نکردی . بعد از دوری ازمن‌شراب خواروفاسق گشتی € ۱ 

دو دوز بعد شاه دستورداد تا اورا به قلعهٌ قهقهه نقل کر دند و آن‌قلعه‌ای بود بسیاراستوار 
برس کوهی ددقراباغ. شاه طهماسب خود درتذ کره‌ای که بدومنسوب است چنین‌می آورد: 

« بعدازچند دوزدیدم که اذمن ایمن نیست ودائم به‌تفکر است . اوراهمراه ابر اهیم‌خان _ 
وحسن بيك بوذ باشی کرده به‌قلعه فررستادم.ایشان اورابه قلعهٌالموت پرده حبس کرده آمد ند. 
بعدازشش روزجمعی که درقلعه اورانگاه می‌داشتند غافل گردیده دوسه نفر در آن‌جا بودند که 
القاص پدرایشان راکشته بود. ایشان‌هم به‌فصاص پدر خود او دا ازقلعه به‌زیرانداختند . بعد 
آزمردن اوعالم آمن‌شد .» 

القاص وپسرش بدینگونه از صحنه سیاست طردشد ند . کمی بعدسام میرزا وپس نیز 
درهمين ولیه به زندان افتادنه وعالم امن ترشد ۱1 


نامةا قاص‌میرزابه سلطان‌سلمان" 

عرضه داشت بندة کمتر ین القاص 

بەعرض نواب عالی‌حضرت سپهرمر تبت کیوان رفعت خورشیدطلعت مشتری 
منزلت قمر سرعت فلك رتبت گردون همت عطارد فطنت بهرام صو لت سلیمان جاه 
سکندر سپاه‌عا لم‌پناه» شهسو ار میدان‌حلافت و بختیاری» فارس‌مید ان‌سلطنت وشهریاری» 
صاحب سر بر قباصرءٌدوران» مسندنشین اورنک! کاسر ةز مان» تا ج بخش‌مفارق‌شاهان» 
تخت‌نشین ملك‌سلیمان » جهان‌گشای کشو ر گیر» همابون ظل‌سلیمان سریر» پنجه‌تاب 
بازوی پردلان زمان» صف‌شکن هنکامةٌ خحسروان دوران» مظلوم وازداد کست ظالم 
گداز رعیت‌پرور» وارث‌ملك سلیمان؛ شمع‌دودمان آلعثمان» مؤ سس اساس‌قبصری: 
مز بن‌بساط سروری» رافع لو ای‌عدل واحسان» باسط اجنحه‌امن وامان» ناصرعبادالله» 
المو ید من‌عندالله» الغازی فی‌سبیل‌الته» الذی ار تقی مدار ح سلطنته‌علی | لفلك الاعلی 
فی‌اسرعالز مان شمسا لفلك العزو الاقبالو بد ر آلسماءا لجلالقو الشو کقو الاجلال»! لسلطان 
بن | لسلطان بن | لسلطان»سلطان‌سلیمان‌بهادر حان‌خلد الته‌ملکه وسلطا نهو افاض على العا لمین 
بره و احسانه‌می‌رساند که‌حضرت عزت‌جلت کبریائه ذات عدیم المثال بندگان نواب 
اشرف اعلی را از ک‌اینات برای انتظام مهام‌عالم وسرانجام امور جمهوربنی آدم 
برگزیده و به منصب شاهنشاهی ازسلاطین عالم مدار و خواقین رفیع مقدارممتاز و 
سرافر از فرموده لاجرم پیوسته دست تضرع‌شاهان دهر وپنجۀ تشفع خسروان عهد به 
ذیل اقبال ابد مقرون اواست وبرزمت همت گردون اساس خورشید اقتباس همایون 

و عنوان نامه درنسخهٌ ۶۰۶ مجلس: «سواد عریضه که‌الماص‌میرزا بة سلطان سلیمان بادشاه 


روم نوشنه» 


واجب ولازم است که‌دفع اشر ار ور فع‌ظلمة ذو الاقتدارازسر بندگان ملك‌متعال به حکم 
انالله بأمر بالعدل والاحسان! فرموده یوم لاینفع مال و لابنون؟ نتایج آن به روزگار 
فرخنده آثارهمایون عاید گردد. 

عدل‌تو قندبل شب‌افروز تست مونس فردای توامروزتست 

غرض از تحر بر این مقدمات ومقصود از تمهید این‌مقالات آن که ضاحب سرير 
موروثی این‌مخلص» یعنی‌برادربه‌اغوا وافساد جمعی ازمفسدان به‌عاطر گذر انیده‌بود 
که دام‌مکر و حیله به‌رهگذار بندۀ کمترین گسترده‌تا به‌حسن حیل‌خاطر ازممربنده جمع 
فرماید ومنهی‌غیب‌بندهر ابه‌سرانگشت‌تنبیه آ گاه ساخته‌بنده‌نیز به توفیق کر بمة ولاتلقوا 
بایدیکم الی‌التهلکه" به‌حصن حفظ تحصن‌جسته‌قلاع و جبال‌حود رابه نوعی استحکام 
داد که کمندهمت خسروان عالی مقام به کنگرة فتحش‌نمی‌رسید و باز بلندپرو ازشاهان 
سپهر احتشام درهوای تسخر آن پیرامون نمی‌گردید و لشکری فراهم کشید که مرغ از 
صدماتشان پناه‌به قلعة سبهرمی آورد وازتاب شمشیرشان دل درب رکیوان به‌سان کبو تر 
مضطرب می‌گردید . 

چون‌مومی‌الیه‌معلوم‌نمو د که صورت کید و حيلةّ اومفهوم‌بنده گشته ندایالصلح 
حیر“دردادو ازدرملایم ت کذب آمیزدر آمده‌ار کان‌دو لت و اعیان‌مملکت و ار باب‌صلاح 
واصحاب‌اصلاح فرستاده‌اظهار عهد ومیثاق کرده مق کدبه قسم و ایمان‌ساخت. چون 
قبول‌ایمان از ایمان‌است‌بنده‌نیزاعتماد برعهد وسو گنداو نموده به‌فحو ای‌الذین بجاهدون 
فی‌سبیل الله بامو الهم و انفسهم* متوجه غزای کفار چ ر کس‌شد. چون سلطنت دستگاه 
مشارالیه ملكثرا از حارس خالی‌یافت نقض‌عهدمیناق نموده برسر اهل وعیال‌مسلمانان 
تاخت آورد و تمامی‌فرزندان اهل‌اسلام را غارت کرده چون این‌خبر به‌مخلص‌رسید» 
ازاین انديشه کناره جسته خودرا بدین مملکت‌انداخت . 

چون اونقض عهدوپیمان نمود» امیدو اراست که به میامن اقبال آن‌سکندرمکان 

۱- سورةا لنحل ٩۲‏ ۲ الشعراء ۸۸ 


۳- ألبترة ۱۹۵ ۴- النساء ۱۲۸ 
۵- الذین آمنواو هاأجروا وجاهدوا. ,.(سورةا لو بة . ۲( 


ومآ ثر سعادت آن‌سلیمان‌نشان به مضمون حقایقمشحون‌من‌حفربتر لاخیه فقد وقع فيه 
صورت مکروحیل‌او به‌رو زگاراوعایدگردد وملك‌موروئی این‌بنده‌به یمن‌همت‌خسروانه 
وعنایت و مرحمت بادشاها نه به تحت‌تصرف در آمده‌به اقتضای‌ارادت بلکه به‌مساعدت 
سعادت خود رااززمرة حدم وحشم آن‌بادشاه جم جاه گیتی پناه منتظم ساخته‌یکی از 
بندگان‌در گاه باشدوصورت دینارودرهم‌را به‌اضم‌اشرف اعلی مسکوله ومزین‌گرداند 
ومنابر اسلام درمملکت ایران به القاب اعلای‌همایون آن‌اعلی حضرت اعتلایابد و 
تمامی عسکرقزلباش 1 ۰؟ ‏ وعاطفت آن‌سکندر نشا ن که نسبت به‌حال بنده 
به‌ظهوررسیده‌به‌عون له تعالی پايةٌ سریردولت واساس سلطنت او کالعهن المنفوش! 
ازهم‌متلاشی و دست‌تعدی وپنجة ظلم او از گر يبان مظلو مان عاجز کو تاه و منقطع‌گشته 
به‌یمن همت‌بادشاهانه کافةً برابا وعامة رعایای‌ابر ان وتوران درمهاد امن و امان‌مر فه 
الحال[ ؟ ‏ ] می‌نماید . 
من‌همچوخالوخارم وتو آفتاب‌وابر گلها و لاله‌ها دهم ار تربیت‌کنی 

ويك‌دومر تبه عرضه‌داشت استغائه و استمداد نوشته ونفرستاده‌است که مبادا 
به‌دست اعدا کُرفتار گردد و آن مدعابه‌ظهور نیو ندد هر انا روز درنقاب حجاب 
مختفی ومحتجب ماند. به‌همه‌اب و آب» چشم‌امید و انتظار به شاه راه عنابت ومرحمت 
حسرو انه‌گذاشت . امیدمی‌دارد که‌سایةٌ عاطفت برسر این بنده گستر ده گردد به‌پیروزی 
و امداد و التفات شاهانه از تتگنای نقصان عزت یاید. 

در تنگنایمحنت‌ودردم زجورحصم لطفی کن وبر آر ازاين تنگنا مرا 

چون بواقی‌حالات موقوف به‌تقر یر استمصدعاوقات‌قدسی ساعات‌نمی‌شود. 
هزار سال بمانی هزار معنی را که‌دردرازی عمرت هز ارمصلحت‌است 

ظل نعلافت وسلطنت وشو کت‌بر مفارق عالمیان پاینده باد و تابنده. ٩۴‏ 


ِ- سورعالقارعه ۴ 

# سب ۰ خطی‌مجلس‌شورای ملی. در نسخهة مز بور بعد از ختم نامه جنین آمده: 
« این‌عرضه‌داشت درقوی‌ئیلاربم وخمسین و تسعمایه‌در جنگو جدال روم به‌دست افتاد 
بسی کلمات کهر يخته درزیردست وپای ستوران ضایم‌شده بود . اذاین جهت بعضی 
فثرات ازدبط افتاده . » 


۱ 


ناحیهٌ رستمدار و رویان ازدیر باز تحت حکومت خاندانی بود از دودمان ساسانی و 
به‌قولی نخستین فرمان دوای‌این‌منطته جاماس‌بود پسرفیروزساسانی و برادر قباد . جاماسب 
به‌حکم برادرش قباد فرمان‌دوای این خطه‌گردید. ازفرزندان وی یکی نرسی بودکه مورد 
محبت انوشیروان پسرقباد قرادداشت . نوه وی‌به‌نام جيل که ددتاریخ به گاو باره شهرت یافته 
برسراسرطبرستان دست یازید. وی درسال ۴۰ هجری در گذشت واز او دو سرماند: دابویه 
و بادوسیان ‌ 

بادوسیان که از برادر ر نجیده بود دخت به‌رویان کشید ودرحدود سال۴۰ ه. حکومت 
یافت. وی موّسس سلسله‌ای است به نام آل بادوسپان که افرادآن یکی بعد از دیگری تاسال 
۷ برمتطقه نور و کجورسلطنت داشتند . ملك جلال| لدوله کیومرث بیستون‌که اشاعةٌ مذهب 
تشیع دررستمدار ازمآثر اوست درسال مز بور بدرود حیات گفت وپس‌ازوی قلمرو حکومتش 
بین دو پسروی تقسيم شد: « يك حصه‌قلعة نور وتوابع » و« يك بخش فلعهٌ کجورو مضافات.» 

ازآن جا که تاریخ‌نامة شاه طهماسب ۵۶ . است به یمین مخاطب وی ملك کیومرث 
بسر ملك کاوس حا کم کجور بوده نەملك کیومرث بسر ملك بهمن حاکم‌نور. کیومرث حا کم نور 
پس از آن‌که به دستودیدر هجده سال درزندان پودء درسال ٩۵۰‏ که پدرش جهان را وداع 
گفت» به‌سعی وحمایت آقامحمد روذافزون. بره‌سندحکومت کجودتکیه زد . دوران حکومت 
وی تا زمان مر گش‌در ھ۵ ذیالقعدء سال ٩۶۳‏ ه. ادامه‌یافت . ۱ 

اما ملك کیومرث حاکم نود پسرملك بهمناست . این‌ملك کیومرث › به‌قول قاضی‌احمد 
غذاری» جندیاد به در گاه شاه‌طهماس آمده ومورد تفقدقراد گرفته است. بدرش ملك بهمن‌جهل 
وسه‌سال حکومت کرد وبرای تحکیم پایه‌های حکومت خود, خواهر میررعبدالکر یم مر عشی 
( ۸۶۹-۹۳۲ ۰ ) و خواهر سلطان احمدخان (متوفی در ۰ )٩۴‏ اذملوك گیلان‌دابه ذنی‌داشت. 
وی درسال ٩۵۷‏ مطا بق‌باماده تاریخ « مزید بتای‌کیومرث باد » در گذشت و سرش کیومرن 
به جای وی حکومت توریافت . ۱ 


۱۷۴ نامه‌های شاه طهماسب 


(تار یخ‌طبرستان! بن اسفندیار ص۴ ۵۳-۰۱۵ ۱-جهان آرا تا لیف قاضیاحمدغفادک‌ص۸ ۸ ۱۸۷-۱ 
مجالس!لمومنین چاپ تهران ۱۳۷۵ق . جلد۲ ص ۳۹۰. وماز نددان واستر ا باد دابینو ص 
۹- تاریخ طبرستان اردشیر برز گر ج ص ۶ع- تاریخ مازندران اسمعیل»هجوری ج ۲ 
ص ۷۵-۸۰ ) 


فتح‌نامةشاه‌طیماسب بهماك کپومرث رستمدار. 


امارت و حکومت تصاب عمدة الملوك کیومرن و سادات عظام ذوی‌العز 
والاحترام وعلماء کرام واعیان الکای رستمدار به‌عنا بت بی‌غابت پادشاهی ومرحمت 
شاهانهٌ ماسر افر از شته‌بدانند که‌جون از بدوسلطنت روزافزون وعهد علاغت همایون 
مابه‌مقتضای ومن بت و کل علی‌اللّه فهوحسبه" درسسوانح اموراراده ومشیت لم‌یزلی و 
انتظام اسباب کامکاری و کامرانی‌بل‌مدار اساس سلطنت وجهان‌بانی به‌محض تا یید و 
اعانت حضرت پرورد گار و حضر ات‌ائمة معصو مین‌صلو آت‌الله‌علیهم اجمعین باز گذاشته 
لاجرم عنایت ازلی وسابقة هدایت لمیزلی بر حسب كريمة بختص‌برحمة من‌یشاء "در 
جمیع احو ال ضمیر و نیت‌امانی و آمال‌ناصرومعین‌ذات‌عدیم المثال فرخنده همال گشته 
نهش هر آرزو که‌در آینة خحاطر هستی‌سر اء منهش و مر نسم می گردد بعنا ية الله تعالی‌بی 
حجاب تو قف و تأخیر ازور ای‌پردة تقد برو(تدبیر؟) عالمیان‌جلوه می‌نماید وصورت‌هر 
امر ازغر ایب‌اموز که به ز بورظهورجهره می کشا رد اکرچه ظاهر ا درنظرعقل حلاف 
مقتضای‌دو لتو نفیض‌مصا لح‌ملك وملت‌است می‌نماید» امابهحسب‌مال وحسن توفیق و 
۱ عنوان نامه ددنسخه ۶۰۶ ص۳۳۷: سواد فتح نامه که نواب غفر ان مآب سیادت انتساب 
شاء‌طهماس صفوی|نار له برها نه وطیب مضجعه درزمانی که القاص‌میرزا نزد سلطان سلیمان 
پادشاه روم رفته‌بود و]خرالامر باز از آنجا به‌اصفهان آمده نواب اعلی اورا به دست آورده 
وفتح الکای آذربایجان و بعضی از دیار بکرارزنجان و ممالك روم‌نموده باخواند گاد روم 
صلح کر ده وقزوین‌را دارا لسلطنه ساخته این‌فتح‌نامه رابه‌ملك کیومرث حاکم دستمداد مرقوم 
داشته| ند. » ۲- سورة الطلاق ۳-البقرة ۱۰۵ 


¥ نامه‌های شاه‌طهماسب 


تأبیدحضرت ذو الجلال جلت آلاژه وعمت نعماه» به‌حکم الخیرفی‌ماصنع‌الله بروجهی 
که موافق اراده ومدعای نواب همایون ما ومتضمن صلاح دین‌ودنیا است‌برمی آید. 

از میدات هدایت مواهب آن که از ابتدای طلوع نیر این‌دو لت‌کیتی‌افروز 
تا امرو زکه‌منهیان‌عالم بالابه تلقیننو له یوژید بنصره من‌یشاء " ازهر کرانه ندای‌بشارت 
موّدای : 

عالم‌گرفت دو لت‌شاه حجسته‌فر بالخیر والسعادة والفتح والظفر 

به گوش هوش جهانیان انداخته‌اند و ملهمان دولت و اقبال بی‌زوال به تأیید و 
اکرام وماالنصرالامن عندالله " عرصة زمین‌وزمان را ازاین خروش پرساخته‌اندکه : 


افراختیم در همه عالم لوای فتح انداختیم در همه گیتی صدای فتح 
از فيض کردگار به ما می‌رسد زغیب گاهی‌صدای نصرت و گاهی‌ندای فتح 
گشتند دشمنان همه مغلوب و روسیاه این است غایت ظفر ومنتهای فتسح 


به‌هرجاکه رایت هیجا افراشته‌ايم و به امداد و تأیید و ايده بجنود لم تروها" همت 
علیابه‌دفع اعدا گماشته ازبر کات توجه وتوسل به‌ارواح مقدسةٌ حضرت پیغمبر(ص) 
ومیامن امداد واعانت حضرت صاحب‌الامر علیه‌وعلی آبائه والدعا برحسب اتفافات 
حسنه‌امری که موافق‌المةٌ معصومین و تابعان اهل‌بیت‌طیبین طاهرین موجب نگون- 
ساری‌اعدا ومخالفین ازمکمن‌غیب روی‌نموده › 
صاحب الامر لطف کرده که ما روی همت به هر کجا که نهیم 
سنیان را زخون کفن سازیم شیعیان را قبای فتسح دهیم 
وازصدمات این مقدمات صورت حال و مال و آمال حوندگار روم است که 
وساوس شیطانی وهو اجس نفسانی درمخیلة ود جای‌داده‌با وجود آن که قبل ازاین 
دومر تبه درمعرض معارضٌنواب همایون مادر آمده‌بود وسطوت وصولت سلیمانی‌را 
درمقابل تأییدات آسمانی مشاهده نموده دیگر باره از مضمون بلاغت مشحون ان 
ینصر کم اللهفلاغالب لکم و ان‌یخذ لکم‌فمن‌جاء لذی‌ینصر کم‌من‌بعد* ومضمون‌این‌بیت 
۱-سورة آلعمران ۱۲ ۲- ایشا ۱۲۶ ۳- التوبه ۴۰ 
۴ آل عمران ۱۵۴ 





فنح نامه شاه طهماسب به‌ملك کیومرث ۱۷۷ 


بزرگ کرد اورا فلك‌نگیرد خرد عزیز کردة اورا جهان نسازدخوار 
غافل گشته بنه مجرد حکایات باطل و افسانه‌های بی‌حاصل القاص بوف خام طمع 
شده از کمال نخوت وپندار وغرورلشکر بی‌شمار به دعوی لکت کرش و کشور 
گشابی متوجه این‌صوب کشت و بعداز طی‌سافت چنان که‌شرو عدرمما لك آذر بایجان 
كت و ازمواعید کاذبة القاص که‌اورا بدان‌فریب داده بود یکی صورت وقوع نیافته 
از آمدن خودنادم و پشیمان‌گشته از کمال‌حیرت وفروماندگی به‌تأمل و آسودگی تمام 
منزل‌به‌منزل طی‌می کرد تا درعرض دو ماه که از سرحد آذربایجان تجاوز کرده بود 
به‌حو الیالکای‌مر ند رسید . غازیان دلاور نامدار که به زبانگیری ازهرطرف متوجه 
شده بودند به‌درگاه کیتی پناه آمده بعضی را کشته وسرواخترمه به‌نظر اشرف اعلی 
می‌رسانبدند وبعضی را اسیرودستگیر کرده می آوردند و نواب‌همایون ماقبل‌از آمدن 
ایشان به‌چندگاه بعضیامرای‌عظام حصو صاً ظهیر الدین عبدالّه خان کرد جهان بیگلو 
وبدرخان و حسین‌جان سلطان روملو وشاه و بردی سلطان قاجاروعلی سلطان تکلوو 
محمدخان طالش وشمس‌الدین خان و لدشرف خان کرد شقاقی وحاجی‌سلطان دنبلی 
وقانمیش خان حنسلو را جهت قراولی به حدود مرند فرستاده بودیم وخود در 
دارالسلطنه تبریز به ترتیب لشکر کوه شکوه و تقسیم اسلحه اشتغال داشته تا در آن 
اثنا که حبر آمدن ایشان نزديك شد . 
به‌تاریخ روزسه‌شنبه‌نوزدهم شهرجمادی‌الثانی» اعلام پادشاهی استعلام‌به‌عون 
عنایت‌الهی ازدارالسلطنةٌ تبریز کو چ کرده به‌عزم استقبال آن‌گروه بی‌شکوه متوجه 
یبلاق اشکنبر و آن حدود شدیم تا غایت برادر اعز ارجمند کامکار سلطنت شعار 
ابوالفتح بهرام میرزا ابقاه‌الله تعالی وظهیر الدین ابراهیم‌عان کنگرلو با لشکرفارس 
ومحمود خان افشار وشاه‌قلی سلطان حا کم کرمان به‌اردوی معلی ملحق‌نشده بودند و 
ما به همان قاعده به تقسیم اسلحه‌مشغولی نموده مترصد آن‌بودیم که‌چون آن گروه به 
دارالسلطنةمذ کوردر آیند شبیخون آورده دماراز روز گارشان بر آریم . 
ر عداز آن که به‌| لکای مر ند رسیدیاو ج ود آن که حکم به اسم عبدالته‌حان و امرای 
قراول رفیق اوعز اصداریافته بود که خود را به جانب اردوی معلی کشیده به جنگ 


۱۷۸ نامه‌های شاه طهماسب 
ومقاتلةٌ آن‌فرقةً ضاله اقدام نکنند وایشان نیزحسبالحکم عمل‌نموده ازمر ندبه‌جانب 
ییلاقمد کور کو چ کرده‌بودند» بعضی ازملازمان‌امرای مومی‌الیهم مثل امیرغیب بيك 
ملازم بدرخان وتبت آقا ملازم حسین جان سلطان با موازی يك هزار کس که از 
ملازمان سایر امرا باایشان درمرند بودند به استقبال آن طایفه توجه نموده درقصبةً 
مرندمیانةٌ ایشان ازبوف یوف که‌موازی‌بیست‌هزار کس از آن‌فر یق‌بی‌توفیق انتخاب 
کرده همراه اونموده‌بودند و پنج هزار کس او پیش فرستاده بود مقاتله واقع شد . 
غازیان ظفر قرین‌تیغ کین از نیام انتقام کشیده کشرت و انبوه آن‌گروه بی‌شکوه عدم 
انگاشته درك طرفةالعین چندانی از آن مخاذیل را مقتول ساختند که‌پای ثبات آن 
بی ثبات وجمعی که رفیق اوبودند تزلزل‌یافته روی‌به هزيمت نهاده خود رابه‌اردوی 
خواندکار رسانیدند وبه مجرد یك حمله که‌ال حوف و رعب لشکر نامدار و دلیران 
کینه گذار و ایشان استبلا یافته از آن‌جا داعیة معاودت به الکای مقر سلطنت 
خود نمودند وچون کمال ضعف وپریشانی لشکر ابشان و آثار ندامت وپشیمانی از 
توجه‌بدین دیار برضمیر اشرف و اضح شده بود»در آن ایام يك زنجیر فیل که‌از جانب 
سلطنت پناه نظام شاه والی هند به‌درگاه معلی آورده بودند به استقبال خواندگار 
فرستادیم که‌جون‌اسب اومانده شده سوارشده بیاید . از این و اسطه به غیرت و تقید 
افتاده ازالکای مزبورمتوجه دارالسلطنهً تبر یز شدوتا رسیدن‌به‌دارالسلطنهٌ مذ کوربه- 
نوعی کمال خوف وبیم درحاطرایشان جای‌گرفته بود که‌يك‌فرد قدم‌ازحیطعراده‌ها 
که‌ضرب زن‌ها بر آن ترتیب نموده‌اند بیرون نمی‌توانست نهاد . 

القصه بعد از آن که به دارالسلطنة مذ کور رسید. درحوالی چرنداب منزل 
نمودند » امرای عظام ابراهیمعان حا کم‌فارس وشاه و یردی‌بیکك چاوشاوومحمدی 
بیگ و لدامیرحان موصلورا باپنج هزار کس به‌قراولی لشکرفیروزی اثر تعیین نموده 
به جانب خواجه خوشنام فرستادیم‌وداعيةٌ حاطربر آن قرا ر گرفت که رایات‌خورشید 
آیات ایلغار نموده بر آن طایفه شبیخون آورد و بعد از چهار روز که به دارالسلطنة 
مذ کورنزول نموده بودند » خبر معاودت و نکونساری آن طایفة ضاله از جانب خان 
مومی‌الیه و امرای‌قراول رفیق‌اورسید ومقارن او گروه گروه غازبان وعسا کرنصرت 
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ما ثرسرها واخترمه‌ها به نظراشرف آورده کیفیت حال‌بر این منوال رسانیدند وخان 
مومی‌الیه با امرای رفیق خود » با آن که از جانب نواب همایون ما مرخص نشده 
بودند» درعقب ایشان ایلغار نموده درحوالی‌شبستر به پاشای شام و دیار بکرو پاشای 
ذوالقدر که به‌چرخاولی لشکر بی‌فر تعیین نموده بودند رسیده ميان ایشان محاربة 
عظیم دست داد وبه‌توفیق الهی غازیان عظام بر آن طایفة نابکارغالب آمده اکثر 
ایشانرابابمضی ازسرداران لشکر حصوصاً [امیر عین‌تاب] بی‌سرضاخته سراوراباعلم 
ونفیرو دیگر سرهاو اخترمه‌هاو بعضی که‌دستگیر نموده‌بودند روانهٌدر گاه معلینمودند. 

و کیفیت نگونساری و معاودت آن طایفةٌ ضاله ازدارالسلطنة مذ کوره آن 
که چون قبل‌از آمدن ایشان تمامی غلات ومزروعات که محل‌عبورومرور آن طایفة 
ضاله بود تا دارالساطنة مذ كور سوخته تمامی‌ایل و او لوسات و احشامات را ازسر 
راه کوچانیده بودیم و منبع قنوات وکاریزهای دارالسلطنۀ مذ کور رامسدود ساخته 
بعد از قطع مسافت چهار مامه و کمال ضعف اسب و شتر و نهابت پریشانی عموم 
لشکریان چون به دارالسلطنۀ مزبور رسیدند » عدم آذوقه و علیق به مسرتبه‌ای 
رسیده بود که از رهگذر آذوقه بالکلیه مأیوس‌گشته آن مقدار آب که جهت آشامیدن 
وضروریات کفاف باشد میسر نبود ودرعرض چهارروز که دردارالسلطنةٌ تبریز بوده 
مدارعلیق‌الاغان وشتران برپوست و برکك درختان می گذشته وبدان‌مر تبه رسیده که‌در 
این‌چهار روز موازی پنج هزار اسب و شترسوای آنچه از غایت ضعف وناتوانی . 
همراه‌نبرده‌اند عرضة تلف گشته مع هذا از کمال وف وبیم غازیان نصرت فرجام 
که احاطة اطراف _ جوانب نموده بودند راهها برایشان مسدود ساخته عرصه‌گاه بر 
آن‌گروه نابکاربه غایت تن گشته واتفاق‌ازمهب قهر» در آن‌چند روزبه و اسطهًشدت 
باد و گرد وغباربه مرتبه‌ای آینۀ هوا تیره وتار ساخته‌بور که نزد اولوا الابصار تمیز 
روز روشن ازشب تارمیسر لبود تابالضروره ازغایت وحشت و دهشت به‌تاریخ روز 


دوشنبه بیست و چهارم شهر جمادی‌الاخر از دارالسلطنة مذ کور بیرون رفته روبه 
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هزیمت‌نهادند وخامة جف القلم‌بماهو کاین» طغرای وما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم 

یظلمون" برمنشور شقاوت آن مخاذیل کشیده فحوای سیهزم الجمع ویولون‌الدیر " 

برصفحة ادبار ابشان نگاشت . 

تا بود گلشن ظفر و جویبار فتح هرگ زگلی‌چنین نشکفت ازبهار فتح 
ودر آن صدمات لشکرظفرقر ین چنان ارکان ثبات وقرار ایشان را متزلزل و 

پر یشان ساخته بود که بعد ازقطع‌مسافت بعید واهتمام در آن که خود رابه دارالسلطنة 





تبریز که مقر ساطنت روزافزون همایون‌ما است رسانند ومساجد ومنابردارالسلطته را 
به مقتضای مذهب باطل‌خود به اقدام عطبای دین و خطبه مشتمل برالقاب [ ؟ ] 
فرموده و آلوده سازند » از جمله چهار روز که ایشان را توقف در آن جا واقع شده 
باوجود آن که روز جمعه بوده ازغایت‌اضطرار و اضطراب بدانمقید نشد وفرصت را 
غنیمت دانستند والقاص بوف دراین ایام يك روز اساس‌محنت ونکبت به‌بااغ عیش 
آباد کشيده خواندگار راآن [ نیز ] میسر نشد . 

القصه بعداز آن که‌به محض‌توفیق‌الهی وامداد ارواح‌مقدسةً حضرت رسالت 
پناهی (ص) و حضرات امه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رایت شو کت و 
اقتدار مخالفان که به اوج استکبار سرافراز شده بودند نگونسار شد و مبشراقبال بی 
اشتعال ناثرة قتال والتهاب آتش جنگ وجدال صیت بشارت فقطع دابرالقوم‌الذین 
ظلموا و الحمدلله رب‌العالمین " به گوش هوش جهانیان انداعت» مو کب ظفرفرین 
باحصول اضعاف سعادات و ادراك انواع مرادات‌متو کلا عای‌الله و رسو له وائمة - 
المعصومین به دلالات هادی توجه حبث شئت فانك منصور به تاریخ روز پنج‌شنبه 
بيست وهشتم شهرمذ کور به تعجیل تمام ازالکای اهر تومان مشکین کو چکرده به‌عزم 
آن كکهخودرا ازراه مر ندبدیشان رسانیم کو چبر کو چ روانه‌شدیم‌وروزبه روزهر کس 
از غازیان و دلاوران لشکر نصرت اثر که بر آن گروه فرومایه دست یافته وبعضی 
را دستگیر کرده وبعضی رابه قتل رسانیده بودند با اعترمه به‌استقبال‌م و کب‌همایون 


می آوردند جنانچه همه روزه‌پنجاه نفر و صد نفرودو ست نفر تقر با از اسب و اعترمه 


۴۵ القمر ۴۵ ۴۳ الانعام‎ ٣ ۳۵ سورةا لتحل‎ ١ 
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سوای آنچه ازغایت ضعف و داندگی در راهها ومنازل مانده بودند به درگاه معلی 
می‌رسید وتا روزشنبه ششم شهررجب المرجب درالکای‌عوی نزول اجلال واقع‌شد 
وابر اهیم‌خان وامرای رفیق اوبه عزم عتبه بوسی‌مشرف شده به‌عرض رسانیدند که آن 
طایفة ضا له به اضطر اب تمام» احمال واثقالر یزان و گریزان» فرارنمودند . 

یوم الاربعا عاشر شهر مذ کور که در چالدران اتفاق نزول افتاد» شاه‌قلی 
سلطان حا کم کر مان و محمودخان افشاربا سه هزار کس لشکر کرمان و کوه گبلو یه به 
معسکر ظفر اثرملحق گشتند وفرزند اعز ارجمند کامکار سلطنت شعار » ابوالمنصور 
اسماعیل‌میرزا۰ ابقاه‌الله راباجلالا" للا"بالة گو گجه سلطان قاجار وجمعی‌دیگر بهقلعة 
قاری کف تور اس و و تیانج ر انا 
را با چهارهزار کس به عمارت مذ کور فرستاده بودند روانه گردانیدیم. چون خبر 
طایفة طاغيةٌ رومیه رسیده‌بود که درارجیش و عادل جوازاند روانة آنه صوب شدیم 
وتا رسیدن رابات جلال » ایشان به‌اعتماد آنکه ازيك جانب اخلاط کوه واز جانب 
دیگردریا است‌متوجه آن جا شده‌بودند وضعف‌ایشان در آن محال‌بهء تبه‌ای رسیده- 
بود که از مار کیمیتا احلاط موازی سیزده هزاراسب وشترو استربه قلم گرفته بودند 
که درعرض شانزده فرسنکت عرض تلف شده بود . 

و بنا بر آن بعضی از امرای سلاطین را به تاخت و تاراج اطراف و جوانب 
فرستاده‌بودیم وه زو قد اغ شمیت ر مغار اه از فل فارص مار وخ وی 
بود متوجه الکای‌موش شدیم که بعد از نهب وغارت الکای مذ کوروملحق شدن فرز ند 
ارجمند مومی‌الیه وامرای عظام بر سر آن طائفه متوجه شویم و حکم قضا جریان 
نافذ گشت که اهل وعیال و فرزندان مردم آن صوب را از تعرض اسیری امان داده 
تمامی مردان ایشان را به‌قتل رسانند ومنازل وحرمنها را بالتمام به آتش قهروغضب 
شاهانه سوخته محصولات وغلات وانبارهای آن حدود را خورانیده اموال وجهات 
ایشان را غارت نمایند. غازیان عظام نیز حسب‌الفرمان قضاجریان عمل‌نموده تمامی 
آن بلاد را پایمال تاخت وتاراج فرمودند و از آن جا مأمورین متوجه الکای پاسین 
شده به‌دستور» صامت وناطق الکای مذ کور را نیز به‌باد فنا دادند و در الکای مزبور 





۱ 


برادر اعز ارجمند کامکار سلطنت شعار» ابوالفتح بهرام میرزا ابقاه الله تصالی که تا 
غایت به اردوی معلی ملحق نشده بود با فرزند اعز مومی‌الیه با امرای رفیق او که 
بر سر قلعۀ قارص رفته بودند به عز عتبه‌بوسی رسیدند و قريب دو هزار سر که از 
مردم سپاهی ونو کر وپنج هزار از عمله وفطه وکا رکنان که در جنگك فل مد کور 
به قتل رسانده بودند به درگاه معلی آوردند واز آن‌جا سوار شده به‌تاریخ یوم‌الائنین 
نهم شهرشعبانا لمعظم بر سرایشان ایلغار فرمودیم وایشان قبل‌از توجه رایات جلال 
از کمال ضعف وبی‌طاقتی از راه موش‌خود را به درة بتلیس رسانیده از آن‌جا تجاوز 
نموده متوجه شده بودند و تفنگچی بسیار در آن‌جا گذاشته که از عقب ابشان نتوان 
رفت . بنا براین» زین‌الدین علی‌سلطان تاتی‌اوغلی ذوالقدر را با ده هزار کس از 
ملازمان امرای عظام وبوی‌نو کران روان بتلیسفرمودیم که بلدۀ مذ کور و گوزل‌دره 
وعادل‌جواز واحلاط وتمامی آن‌حدود را به دستور سوخته غارت نمایند وبعد از آن 
به معسکر ظفراثر ملحق گردند وما نیز موش را سوخته و غارت کرده سیادت مآب 
جلالالدین معصوم‌بيك صشوی را با سه هزار کس از امرای عظام در اردوی معلی 


گذاشته به تاریخ روز جمعه هجدهم شهر مذ کور از راه کیغی به ایلغار تمام بر سر 


الامهٌ مردود وپاشای ارض روم و پاشای سیواس که با سیزده هزار کس به جانب 
ارض روم فرستاده‌بودند ومقرر داشته که در قلعة ارض‌روم باشنا. متوجه شدیم. 

روزچهارم‌ایلغار که نزول اجلال [ به] کبودترجان که محل‌جمعیت ایشان بوده 
واقع شد ‏ به‌سامع جلال رسید که الامه در آن حدود شهرت داده که نوات کامیات 
همایون معاودت فرمودند و با پاشاهای رفیق خود صلاح دیده که توقف ما در این 
حدود مصاحت نیست واین معنی زره و ها ساختند وپنج روز پیش‌از ورود 
عسا کر نصرت ما ثرخود به‌قرامان وپاشای‌سیواس به‌الکای‌خود رفته وپاشای ارض‌روم 
به بایبرد که داحل الکای اواست متوجه شد . 

روز دیگر فرزند اعز مومی‌الیه را با بعضی دیگر از امرای سلاطین عظام 
برسر پاشای مذ کور فرستادیم . روز شنبه شانزدهم شهر مذ کور بدو رسیده قریب 


۱- تصحیح قیأسی » نسخه : سبای (؟) 


يك هزارکس از ملازمان اورا به قتل رسانیدند واو خود را به قلعۀ باییرد انداخته 
نیم جانی از آن ورطه بیرون برد وغازیان عظام دست به‌نهب وغارت شهر بایبرد که 
قریب هفت‌هز ارخانه باشدگشاده موازی پنج هزار کس‌از رعایابه‌فتل رسانیدند وبعد 
از حراب کردن آن حدود وولایات برادر اعز موم‌ی الیه را با تمامی‌امرا وسلاطین 
به ارض‌روم روانه‌گردانیدیم. 

چون خبر توجه رایات جلال به ارزنجان و آن صوب انتشار یافته بود » 
خواندگاراحمدپاشا وزیرخود را با پنج هزار کس از منزل آمد به زبانگیری روانه 
نموده که تحقیق نماید که نواب‌کامیاب متوجه ارزنجان شده‌اند پا برادر اعز مشارالیه 
وخود از آمد متوجه ملاطیه شده مقارن این‌حال به مسامع جلال رسیدکه آن‌جماعت 
پانصد کس با اسبهای وب از ميان خود انتخاب نموده عثمان‌پاشا حا کم حلب را 
پیش فر ستاده‌اند . 

و وت مور اه ان کباش ادا وتا انیب رعارت 
اطراف وجوانب فرستاده بودیم» سوای قورچیان عظام کسی ملازم رکاب ظفر انتساب 
نبود » ما نیز از قورچیان ذوالقدر صد کس جدا کرده ابراهیم بيك وباق فرقلو 
افشار را در آن‌جا گذاشتیم که زبان‌گیری نماید . چون در آن شب به واسطةً شدت 
سرما و برف قورچیان مشارالیهم آتش‌افروخته بودند » عثمان‌پاشا ومردم او آتش‌را 
دیده وبر سر ایشان تاخت آورده پنج نفر ازفورچیان را شهید ساخته قورچیانعظام 
ایشان را به تیر گرفته حود را به اسبهای خود رسانیده سوار شده ميانة ایشان جنگ 
عظیم پیوسته تا موازی هشتاد و پنج کس از آن‌گروه به قتل آوردند. ولد عثمان پاشا 
به دست اسفندياربيك ولد قمربيك [ از ] سپاه منصور به قتل رسید وعثمان پاشای 
مذ کور زخم منکر خورده شبانه از آن ورطه بیرون رفت و قورچیان عظام به - 
تاریخ‌یوم الثلائای‌شهررمضان المبارك دربلدة ارزنجان به عزعتبه‌بوسی رسیده سرها 
و اعترمه‌ها رابه‌نظر اشرف اعلی در آوردند . 

وچون کمال ضعف وپریشانی !یشان به‌نهایت رسیده پاشاها را به‌حاطر رسید 


۱۸۴ نامه‌های شاه طهماسب 


متوجه شده در سیواس سر راه بر ما حواهد گرفت » پس صلاح در آن است که 
القاص را هزارتومان از بغداد داده روان آن صوب نمائیم که از آن‌جا متو جه همدان 
شده اردوی بهرام میرزا را به‌دست آورد . چون‌خبر به نو اب کامیاب رسد به مملکت 
خود عود نموده به دفع القاص کوشند و القاص نیز از ایشان لشکر طلبیده که متوجه 
گردد و ایشان گفته‌اند که لشکر ما حالا قوت ندارد و يك هزار و پانصد تومان زر 
بدو داده‌اند که ازا کراد والوار وقرا الوسواعراب وغیره لشکر گرفته شود والقاص 
بادویست کس که از این جا بااو فرار کرده رفته‌بودند متوجه بغداد شده چون به‌بغداد 
رسیده يك هزار و هشتصد کس از اکراد و الوار و جکنی و کلهر و غیرذلك نو کر 
گرفته از آن جا متوجه همدان شد . 

بعد از آن که خاطر از نهب و غارت و قلع و قمع آن مملکت و ولایات ار 
عادل‌جو از و ارجیش و اخلاط و بتلیس و ملاز گرد و بلانق و پاسین و خاندرسك 
وحامری و کیغی‌و ترجان و کلکیت و[ دنزیق]" وبایبرد وارض‌روم وارزنجان و کماخ 
وبعضی از مواضع آق‌شهرپرداخته معاودت نمودند و رایات عز وجلالبه چخور- 
سعد رسید. برادر اعز مومی اليه و امرای عراق و فارس و کرمان را رخحصت داده 
به محل خود روانه گردانیدیم . به واسطة آن که حورش وعلیق در دارالسلطنةٌ تبر یز 
وا ار داشت با لشکر آذربایجان و شیروانات روانۀ قراباغ شدیم که در 
الکای بردع قشلاق نموده حورش و ضروریات لشکر در این سال از الکای شکی و 
گرجستان و آن حدود سامان فرم‌ائیم و فرزند ارجمند مشارالیه »> حسب الحکم 
جهان مطاع» با پیش کشهای‌لایق به در گاه معلی شتافته به معسکر ظفر اثر ملحق‌گشت 
و جلالالدین سوندی بيك قورچی باشی را با ده هزا رکس از امرای قورچیان و 
لشکریان روان شکی‌گردانیده خود درالکای‌بردع توقف‌فرمودیم ومشارالیه باعساکر 
نصرت ما ثر متوجه الکای مذ کور گشته موازی دویست هزار گوسفند وپنجاه هز ارگاو 
وپنج هزار اسب و سی هزار خروار گندم و برنج و سایر اجناس از الکای مذ کور 


۱ - تصدیح قیاسی ‏ نسخه : صدق . دنزیق ذهر کی است در جنوب شری‌ترجان 


روی یکی از انهاری که شط فرات را تشکیل می‌دهند . 








نهب و غارت نموده به اردوی معلی آوردند و غنیمت مذکور بر امرا و لشکریان 
قسمت شده بعد از ده روز که مشارالبه به اردوی معلی آمده بود » خبر آمدن القاص 
به همدان رسید . فی‌الفور حکم جهان مطاع به قدغن تمام به برادر اعز مشارالیه و 
امرای رفیق او نوشته فرستادیم که بی‌توقف بر سراو ایلفار نمایند ومتعاقب آنکوچ 
کرده متوجه دار الموحدین قزو ین‌شدیم . ۱ 

و چون خبر آمدن القاص در دارالسلطنةٌ تبر بز به برادر اعز مشارالیه می‌رسد 
به اتفاق امرای عظام ایلغار کرده اصلا توقف نمی‌نمایند ودر شانزدهم شهرشو ال که 
القاص به‌قم رسید» اتفاقاً روزهفدهم که‌فردای آن روز باشدبعضی ازمردم ابراهیم خان 
که در قاقزان به تاریخ بیست و هشتم شهر رمضانٌ روز عرض عسا کر منصوره از 
اردوی‌معلی جدا گشته متوجه شیراز شده‌بودند» درحوالی‌قم به‌قر اولان بوف رسیده 
بوده‌اند و دو کس‌از ایشان قر اولان مذ کور را گرفته نزد القاص برده‌اند و مشارالیه 
تحقیق آمدن رابات جلال از ايشان نموده و در این حال طعام می‌عورده از غایت 
اضطر اب دست از طعام بازداشته به کو چ مشغول گشته . 

چون موازی يك‌هزار کس نیز ازملازمان‌برادر اعزمومی‌البه همراه ولد امارت 
ماب چراغ سلطان بختباری متوجه همدان شده بودند » داروغه که بوف در همدان 
گذاشته بود از آمدن ایشان مضطرب وخابفگشته دراین اثنا که بوف به واسطۀ خبر 
ملازمان ابراهیم‌خان ازقم کو چ کرده می‌رسد» اونیزخبررسیدن رایات جلال‌می‌رساند 
و بوک از کمال اضطراب و انديشةٌ آن که رایات جلال راه همدان را گرفتند اصلا 
توقف ننموده متوجه اصفهان می‌شود . 

چون‌بدان‌جا می‌رسد» امارت‌مآب صیدی‌بيك" ايشيكآقاسی وامیرزاده علی- ۰ 
بيك ولد ابالت دستگاه امیرخان قاجار امیر دیوان‌که در این ایام در آن جا بوده با 
حضرساطان روملو وقورچیان وغازیان وسیصدنفرازبوی ن وکران شاه سون ودوهزار 
نفر از پیاده‌های فراهان و اصفهان از شهر بیرون آمده با اوجنگ‌م ی کنند وسیصد کس‌او- 


۰ 


را نه قتل آورده واسب واستر که از اردوی بر ادر اعز مرمی‌الیه غارت کرده بودند » 








۱- حنین است در که دشا یدهم : سیدی بيك 


بازستانده و مشارالیه از آن جافر ار کرده متوجه‌فارس می‌شود. قایدانالوس‌بختباری 
ضعف و پریشانی او رامشاهده نموده دلیرانه درعقب او افتاده سبصد کس ازاو به‌قتل 
رسانیده مو ازی‌ششصدنفر شترو اسب و استر ازاو ولشکر اوغارت کرده از آن‌جامتو جه 
کوه‌کیلو به شده تمامی ایشان ومردم آن حدود قبل از آمدن او کو ج کرده خود رابه 
کوههای‌محکم کشیده بودند[ ]" و لد محمود خان درقلعةً دز کوه‌بختیاری‌بدان‌سمت 
رفته هرشب‌گروه‌گروه از ایشان ومردم ايلات واولوسات به اردوی اوریخته شتر و 
دواب درعقبه ودربندها به طریق دزدی وحراهیگری‌می برده‌اند تا زمانی که‌به‌شوشتر 
رسیده کس نزد حسین بيك و لد توشمال‌اسحق فرستاده اورابه وعد و وعیدبه جانب 
خود ترغیب کرده مشارالیه فی الحال فرستاده اورا به‌قتل رسانیده‌بعدازیأس ونومیدی 
ازاو" تاپانزده روز که در آن جا توقف داشته به ترتیب سیبه ونردبان اشتغال داشته 
اتفاقا روز جمعه هجدهم شهر ذی| لحجها لحر ام پیش از آن که‌پورش به‌قلعة شو شتر نما ید» 
محمودخان افشاربا اولاد خود وحصاربيكآقا امیر آخورسه هزارسوار وپیاده برسر 
خود جمع کرده به‌ابلغارتمام می‌رسند وروزشنبه نوزدهم شهرذی‌حجه که بنیادمحار به 
و شورش می‌شود برسرایشان ريخته سیصد کس که مردان معتبر او بوده‌اند به قتل 
می‌رسند و شکست عظیم بدو رسانیده‌اند چنانچه از غایت نومیدی و فلاکت آنها 
متوجه دزفول شده مردم او بر آب شوشترزده قریب دوبست کس‌ازایشان باموازی 
پانصد ششصد سرشتر ودواب غریق بحر فنا می‌شوند ومردم قلعه ازقلعه فرود آمده 
[ آنچه] اکثر آن جماعت ازخانه کو چ اهل‌عراق به‌اسیری برده بودندگرفته بادواب 
واموال وجهات بسیار که دراین مدت به نهب وغارت فراهم آورده بودند از ایشان 
ستده‌اند وچیزی چندان ازاموال وجهات بیرون نبرده . 

وبعد از آن که به حوالی‌قلعه‌جات رسیده بقيةً رومیه که‌با اوهمر اه‌بوده‌اندچون 
آن حالات را که در اصفهان وفارس و کوه گیلویه و شوشتر برسر او آمده مشاهده 
نموده‌اند اوراگذاشته متوجه بغدادشده‌اند و هفتصد هشتصد کس که از اکراد والوار 





٦‏ ظاهرا کلمه یا کلما تی افتاده 
۲- یعنی بعدازیاس‌ازجلب حمایت حسین بيك. 





فتح نامه شاه طهماس به ملك کیومرث ۱۸۷ 


وقرا الوس وچکنی وسارولو وغیره باقی‌بوده‌اند متفرق‌شده‌به محل‌خود رفته وبوف 
ازهمه جهتی بی‌راهرو شده ازغایت عجز و نومیدی کتابت به‌امرای عظام به‌مضمونی 
که سواد آن فرستاده شد نوشته نزد حسین بيك مشار اليه فرستاده و غدغن نموده که 
حسین بيك خو دمتو جه درگاه معلی گشته کتابت مز بوررا به امر اء عظام زساند و حالا 
بايك صدو پنجاه يادو یست کس تقریبا که از آن‌جا با اوهمراه بوده‌اند درحوالی‌الکای 
عود بيك‌لر وحدود مندلی" توقف‌نموده انتظارجواب می کشد وحکم قضا جریان‌به 
استمالت او نوشته دراین چند روز مصحوب سیادت انتساب میرعبدالعظیم صفوی و 
قراخلیفه زینت ده مجلس بهش تآیین فرستاده خواهد شد . 

بايد که بدین‌مژده مبتهج ومسرور بوده مقرر دارد که سه‌شبان روز نقاره زده . 
عموم مردم به وظایف‌مسرت وشادمانی‌قيام نمایند و ءژده‌لوق این فتح را به سیادت 
دستگاه عزت‌انتباه جلالا مير محمدا که ازبدایت تاغایت ملازم رکاب ظفر انتساب 
بوده وخصوصا جمیع حالات رامطلع است رساند و حاجات وملتمسات خود را به 
ذروهُ عرض اشرف اعلی رساند که به انجاح مقرون و موصول گردد و در این باب 
تقصير ننماید . تحریرا فی‌شهر محرمالحرام سنة ست وخمسین وتسعمایه من الهجرة 
النبویة . * 


ات مطه‌ای که‌امر وزه بدان مند لیج گفته می‌شود وإكنونجزوخاك عر اق است. 
#۴ نسخه ۶۰۶ خطی مجلس شورای ملی. 


۱۵ 


غرض اذ قرالفر نگ هانری دوم است وسر فرانسوای اول پادشاه فرانسه و کلود 
دوفرانی ۳۳۵۳66 06 191906 وی درسال۱۹ ۱۵ متولدشد. اندامی درشت ودخشن 
وروحی کو چك وذهنی‌محدود داشت. به ورزش و عشق‌بازی باز نان‌شوقی وافر نشان‌می‌داد دعشق 
او په دیان دوپواتیه , زنی که بیست‌سال از او بزر گثر بود , شهرت تمام دارد . درزمان او ۰ 
ددداخلۀ فرانسه جنگهای مذهبی بین کاتو ليك ها و برو تستا نها شرو ع شد. درسیأست خاد جی‌هم» 
ها نری دوم توفیقی نیافت » درسال ۰ ۱۵۵م. بادولت انگلستان درافتاد وسرانجام باپرداخت 
پول ناحیۀ بو لو نی را باز گرفت. در محار بات‌پر نشیب و فرآزوی باثار لکن‌هم, سر انجام بر طبق 
عهد نامه کاتو کامبر یس ۱0۳6۵18 €4 تا وم هن)( دوم آودیل ۱۵۵۹ م.) بندر کاله واستف- 
نفینهای منز )۷]6[ وتول ۲0:1" و وردن ۷۵۲۵006 به فرانسه تعلق گرفت ودر عوض 
نواحی ساووا ٩9۷016‏ و بیه‌مو نت )ید۳6 را فرانسویان تخلیه کردند و بدین تر تیب 
دعاری فرانسه پر ایتا لیا بایان بذیرفت . 

ها نر ی دوم‌درطی‌مبارزه‌ای تن‌به‌تن» درمیدانثهر پاد یس با کنت‌دومو نتگومری دئیس 
محا فظین خود» به ز خم نیزه ای که به جثه‌ش‌اصا بت کر د کشته‌شد. کا تر ین دوم‌دیسی زن‌حیله گر و 
سنگدل وسیاست بازمشهورتاریخ اروپا , زوجةٌ وی‌بود . کاترین از هانری دوم هقت فرز ند 
داشت: چهار بسر‌وسه دختر . 

سه تن ازپسران او به تر تیب برجای بدر » بر تخت سلطنت فرانسه نشستند: فرانسوای 
دوم» شارل نهم . هانری سوم. يك دخترش نیز به نام مار گریت به ذوجیت هانری دوناوار 
مؤسس سلسلةٌ بور بون در آمد همان که معدها عنوان‌ها نری چهادم‌یافت 


نامه سلطان سلیمان » ثرال فر نگت در خصوص فتح دة 


وان و قلبه برقرلباش 

افتخار الامراءالعظام العیسویه. مختارالكبراء الفخام فى الملةالمسيحية مصلح 
مصالح‌جماهیر الطائفة النصرانیة» ساحب اذیالالحشمقوا لوقار» صاحب دلایلا لمجد 
و الافتخار ولابت‌فر انسه‌قرالی‌عتمت عواقبه‌با لخیر توقیع رفیع‌همایون واصل‌او لیجق 
معلوم اوله ... 

اسبق طائفة قز لباش اوباش ضلالت معاش که نایران نوایر فساد و فتن وطغاة 
طرابق‌فر ایض وسنن او لوب رفض والحادایله مستورمذهب شنیعة شیعه‌یه شیو ع ویر 
مکله چراغ دولتلری شعلةٌ ایماندن مهجوردر سردار ضلالت آثارلری اولان طهماس 
صاحب هراسك قرنداشی القاس خناس عتبهةً علیامزه التجا و اعتصاص ایتمکله 
عرض نیازو تظلم ایلمکین انلرك قطرات امطار خسرشعار لریله مر آت دینه عارض 
اولان ژنکت و پاس مصقلة تيغ آبدار ذوالفتار آثاریله محو و تراش اولنمغیچون 
رایات نصرت آیات آچوب‌عسا کر ظفرما ثرمزایله دیارشرقه توجه‌همایون او لنمشیدی 
اراضی آذر با یجان‌ظلال اعلام فتح‌پیام‌ایله مستظل او لوب خطة تبر یز مقر رایات‌نصر 
عزیز اوليجق اطرافواكناف مملكت انارك وجود فساد معتاد و الحاد اندیشه‌لرندن 
حالی و بيشة ملك شغال ظلم و بیدادلرندن‌تهی بولنوب شاه شآمت پناه آدینه اولان 
مخذولدن آثار جلادت‌و شهامتدن شمه وذره‌ظهوره کلمیوب مهابت جیوش سروش 


عروشدن پرده اخحشفاده مستور و معجرپوش و شهامت شمشیر دادوراد دشمن 


۱۹۰ نامه‌های شاه‌طهماسب 





کیردن مورزبون کبی ثقبةً زمینده پنهان و مدهوش اولدیفی ظاهر و باهر او لدی 
اول رعایا وفور حمایت و عدالت خسروانی‌به مظهردوشوب نهب و غار تدن‌مصون 
و محفوظ اولوب مهاد امن و امانده لحظات مرحمت سمات پادشاهانه‌سدن 
محظوظ ابلدیلر اصل مقصود ظطفر ورود مالك آذربایجان 
ایادی نواب سامی مکان خسروانیده مسخر و مضبوط اولمق ایدی لاجرم اول مرام 
فتو ح انجامك دائرة حصو له وصو لی ایچون عنان عزیمت شامانهم مالك اعجامك ‏ 
حصون مشیده وقعلاع ممهده سندن اولان قلعهً وان استخلاصنه منتصرف و منعطف 
قیلنوب دولت وافبال وسعادت واجلال ايله سنة طموزیوزالی بش رجبنك او ائلنده 
اوزرینه کلد کده ملحدمز بوراول ملك آسمان سوری ابطال رجالالحاد مال ابله مالا 
مال ایدوب ممهد و مشیدایلمش ایمش علوعنایت حضرت فتاح ذوالمنن تشدست 
آلاژه که دائمابنم مرادات خير آمالمه رفیق‌شفیقاو له کلمشدرانك اطفنه تو کل‌ومفخر 
کاثات و حلاصةً موجودات صلوات‌الله عليه وسلامه معجزات فت ح آیاتنه توسل 
ایلیوب شیر بیش جنگ نهنگ غضنفر آهنگ ببر دمان میدان‌قتال وصفدژی» شیرژیان 
عرص جدال و فتح‌گستری» آصف زمان» ملاذ اهل‌ایمان وزیراعظم رستم پاشا ادام- 
الل‌تعالی اجلاله و ساثر وزراء کرام وصدرنشینان عرصة احترام وبگلربگیلر قوللرم 
ايله وسنجاق بگلری ايله بالجمله جمهور غازیان ظفر قران عساکرفتح ما ثرنصرت 
اقترانم ايله فتحنه اقدام اولند قده ایادی ظفرمبادی نواب کامیابه دوشمك مقدرایمش 
زمان یسیرده فتحی میسر او لدی توابع ولواحقی ايله مضافات ممالك محمیه‌مزرن 
اولنوب بندگان سده سپهر تم‌کیندن بریسی بیگار بگيلك طریقیله نصب اولندی اول 
اثناده مقهورمزبوركك ضنبطنده اولان ممالك شیروان دخی‌ار لیای قاهره‌مز النه‌دوشوت 
اول دبار تلوثات رفض والحاددن تطهیر اولندی بعد حصول‌الامال عسا کر ظفرخاتمت 
برله دیار بکر جانبلرینه شرف مراجعت اولنوب ایام شتا ایرشمکین سعادت و اقبال 
ایله محميةً حلبده قشلایوب سایرعسا کر فوزانتماد خی یر پردیار بکر جانبلر نده‌قشلایوب 
دولت واقبال فرخنده فال ایله حلبده‌ایکن‌دارالامان وان بگلربگیسی کندو ره قوشیلان 
دلیر ان عدوستان ایله دشمن بی‌دین وبدگمانك خانلرندن طوتپلوب حاجی دیمکله 


ناء سلطان‌سلیمان به قرالفر نك ۱۹۱ 


مشهور پلید عنید بغی جويك اوزرینه سکردوب نفس خویه واردقده لعين مرقسوم 
بی‌نهایه ملاعین جاسوس ايله شهری حصار ایدینوب مبارزان زور آوران اسلام ايله 
جنگ و جدال ایلد کلرنده محکم محاربه وجدال وافع اولوب آخرالامر تقدیر ایزد 
متعال ايله عزشانه انصار دين حزب منافقینه غالب او لوب دماء مفسدین ايله اسو اق 
خوبی لا له‌زاروخونین ابلمشلر لعین مزبورك سر بی‌سعادتی کلوب اول طایفه کر بهه‌دن 
او لدیار باك و تطهیر او لندی سابقا دبار بکره نزول اجلال او لندقده مشاراله‌القاص ايله 
دلیر ان دریاقباسدن بر مقدار عسکر فوزاقتباس‌قوشیلوب کو ندر لمش‌ایدی دیارهمداندن 
وقم وکاشان واصفهان وقزوین‌جانبلرندن سکردوب. شاه‌شوم ضلالت رسومك‌خزاین 
اموالی و تجملات اسبابی جمله خیول وبغالی باسرها نهب وغارت وتوابع هزيمت 
معاقبنك اولاد وازواجی یغما وخسارت اولندی. هنگام ربیع ایسریشوب » اول بهار 
خجسته آثار ده تشیید مبانی اسلام و تمهید اساس دين سیدالانام ایچون علیه‌الصلوة 
والسلام سفر مباركك سیره عزیمت عالی نههت ایدوب محروسة حلبدن عنان عزیمت 
ظف رخسرو انهم دیاربکر جانبلر ینه منعطف قیلنوب ممالك محمیةٌ خسرو انهم ایله‌همجو ار 
اولان کفرة گورجستان که زمره منافقین او لوب‌گاه عتبة عالم پناهم جانبنه التجاایدوب 
وگاه قزلباش دین خراش طرفنه انتساب وانتما ایدر لردیاز ال فساد وضلالتلری مهم 
ولازم او لوب اول‌جانبه برمقدارعساکرظفر کردار ارسال او لنوب کفاردوز خ مکانك 
سرلکان ام قلعه‌سی که باروی‌سمك بنیان وحصن فلك آشیان ایدی اوزرینه و اروب 
لشکر ظفر قبول کفار مغلوب وه‌خذولی علف شمشیر مسلول ایدوب نصر مبین لشکر 
ملايكآیین و اقح او لمش‌اندن غیری خیلی حصارلر دخی فتحاو لنوب مضافاتمما لك 
محمیه‌دن واقع اولدی سعادت واقبال‌ایله دیاربکر قربنده قزل دپه نام موضعه نزول 
اجلال قلندقده برقا ج کون انده اقامت او لنوب. بو اثناده‌القا ص که‌باب سعادت ما بمه 
التجاایتمکله انواع عواطف علیة خسرو انه‌مه مظهر واقع او لوب رعایتلر او لنمشیدی 
اتفاق طبیعت مفسدان وفاقی نفاق وشقاقه میل ایتمکله بعض اکراد بد نهادك اغوا و 
اضلالی‌سبیله حقوقی‌عقوقه تبدیل‌ایدوب کردستان طاغلرینی پناهقیلوب عصیان وطغیان 
ایلمکین لشکر ظفر اثردن بسرمقدار دلیران شیر پیکر ارسال اولنوب. لعین‌مز بورله 


۷۱۹ نامه‌های شاه طهماسب 


اوزرینه ایلغار ایدوب و اردقلر نده بعنایةا لله تعا لی لشک رهز یمت اثری‌قلیجدن کچیر یلوب 
وخانمان و اسبابی‌پغما وتالان‌او للوب من‌نجابرآسه فقد ر بح‌قو لیله عمل‌او لنوب ایکی 
او چ آدمی‌ایله کوهسار وجبالده مختفی وشروشوردن‌ممالك ومسالك تطهیر و تنظیف 
اولندی اول جانبارده واقع اولان کلیا امرایاکراد شمشیر آبدارمز خوفندن‌استیمان 
ایدوب سپاه سمیالمکانم جانبنه ادملری واوغلاری کلوب‌عو اطف علیهخسروانه‌مدن 
بهره‌مند وبرمراد او لوب اول جانبلرده قزلباش اوباشه تابع ومتعلق اولان‌امرا و کبرا 
باب سعادت ما بم‌جانبنه مطیع ومنقاداو لوب سد سپهرمدارم جانبنه عبودیت ورقیت 
اعتیار اتیدیلر طرف گور جستانده اولان کفرة خسارت فرجام کت انجامدن تمام 
انتقام لوب‌او لطر فیار کلیات و ابع دارالاسلام‌دن او لمقو اجبات سنن‌پادشاهیدن‌او لدیفی 
اجلدن دستورمکرم وزیرم احمد پاشاادامالهتعالی اقباله بمض‌قپوم قو للر بله‌و تفنگچیان 
کشورستاندن برمقدار یکیچری قو للرم قوشیلوب قرمان وذوالقدر وارضروم بگلر- 
بکیلری دخی عموماً لشکر ظفر اثرایله گورجستانه دخحول ایدوب معظمات قلاع‌فلك 
اتساع ومشاهیر حصون جوزا ار تفاعدن قلعة توتوم که مأوای کنارشوم ومجمعکلاغ 
وبوم اولوب اول دیارك دارالملکی اولمغله حصانت ومتانت ايله مشهور اولمشیدی 
قلعة ارضرومده اژدر لوحصار ایتمکین باروسنه طوبلر چکدیروب سنهً ست وخمسین 
و تسعما یه‌شعباننك اوف‌سکزنجی گو ننده قلعه‌یی حصار ایدوب لشکرشی رکمین وهز بر 
آین ایله اطر افنی احساطه ایدوب قلعه‌ده محصوراولان جورجی آغا لشکر ظفر 
ایادی ابله جنک وحربه بادی دوشوب استکباروفساد اوزره اولدقلری اجلدن نائرة 
حرب‌فروزان و آتش‌جنك گرم وسوزان او لوب طوبلر لیل ونهارقلعه‌نك اساس سمك 
مماسنه‌ضرر ویروب بروج فلك‌نماسی منشق ایتمکله‌اجزای دیواری هوایه تارومار 
و خا که‌ریزان ابلمشلر کفار خا کسار شدت احوال کارزاردن حیران و زار اولوت 
ضروری‌استیمان ایتمکله‌ماه مز بورك کر منجی گو نی‌قلعة مز بوره‌بعنایة| لله فتح اولنوب 
قله لر ينه را یات‌ظفر غا یات نصب او لنوب سنجاق‌بگی ودز دارو مستحفظلر قو ینلوب ضبط 
او لندقدنصکرهاکا قر یب لحاح دیمکله‌معروف حصاردخی آلنوب توابع و لواحقی ایله 
مضافات‌دار الاسلام او لدقدنصکره ماه شعبا نك‌یکرمی درد نجی گو نی ملاعین خاسر ينك 





نامه سلطان سلیمان به‌قرال‌فر نك ۹ 


حصون مصونندن آفچه قلعه دیمکله‌مشهور حصاری دخی آلنوب جمله‌عدوی‌مقهوره 
متعلق اولان قلعه‌لردن اوتوزبش قطعه حصار آلنوب اون دردینی یره برابر بیقوب 
خراب ابلیوب باقی قلاع یکرمی برقطعه قلعه سن عسکر ظفر رهبر ايله مملوقیلوب 
دزدارومستحفظ قویوب بربکلر بگيلك مملکت‌ایله درت‌سنجاقلق یر لرجناب سعادت 
ما بمه مفتو ح ومسخراولمش سالم وغانم گورجستان فتحندن مراجعت ایدوب سدة 
سعادت بخشه کلوب ملاقی‌او لندی وان بگلربگیسی دخی قز لباش‌اوباشك اقرباسندن 
حسین‌خان وقیتماس ونظرنام سلطانلری اوزرلرینه سکردوب عسکر ملاحده متنبه 
او لوب قراراری قالمیوب اردولرین دو کسوب وجبال و کوهساره‌گر یزان او لمشلر 
نخجوان وساعت چقوری ودردان نام محللر کلاً تالان واحراق اولنوب طویملقلر 
ایلمشلر حق سبحانه و تعالانك علو عنایتی ایله جناب حلالت ما بمه فتوحات عظیمه 
میسراو لدی بوسفر ظفرنشان ولایت آشیانده اکمل مالك آذربایجان تصرف نواب 
کامرانده مضبوط اولوب دارالامان او لمشلر درسعادت و اقبال ودو لت‌فزخنده‌فال ایله 
سفرمبار کدن مراجعت همایون ایدوب دارالسلطنتم جانبلر ينه شرف عودت اولندی 
بواحوال ظفرماً لدن جمهوراسلام و کافةانام مبتهج‌وشادمان ومسرور وخندان اولمق 
ایچون بشارت نامه همایونمایله قو لوم ارسال اولندی‌انشاءا له العزیزو اروب وصول 
بو لدقده بواخبار مسرت آثار اطراف وج انبه‌اعلام وایثار ایدوب شهر لسری زین 
ایلیه‌سز ۰ ٭ 


# منشآت فریدون بيك ج ۱ص ۶۰۵-۶۰۶ 


۱۹ 


عبدا للطیف‌خان پسر کو چونجی خان بود پسر ابوا لخیرخان اوذبك . کوچونجیخان 
دختر زاد؛‌الغ‌بيك‌گور کان بود . وی همراه سایر خوانین اوز يك ددسال ٩۳۵‏ به ایر ان 
حمله آورد و لی درنا<یة جام درمقا بل شاه طهماسب شکست خورد وش کسته سلیح و کته کمن 
به‌ماوراءالنهر گریخت وسال بعد دد گذشت (۵۹۳۶۲.) . 

پس اذاوپسرش | بوسعید عنوان‌خانی‌یافت. اما وی نیزسه‌سال بیش برمسند فرمانروائی 
ننهست ود سال .۵٩۳۹,‏ بدرود حیات گفت وتخت سلطنت دا به عبیداله خان سپرد . درسال 
۶ که عبیدا له‌خان را دست اجل به زیر < ك کشید » عبدالله‌خان پسر کو جو نجی به‌سلطنت 
ماوراءالنهر رسید . يك سال بعد عبدالله‌خان مرد و عبداللطیف برادرش‌عنوان خانی الوس 
ازبك وسلطنت‌ماوراءالنهر یافت واو دراین سمت بود تا سال ٩۵٩‏ که عمرش به‌سر آمد . 


فامهُ ساطان سلیمان ره عیدالاطف [وز راك آهیر سمر نك 


۰ اقل نامه باباشیخ دیار شرق سفر ندن حلبه قشلاق نیتنه عودت ایتدیکمر 
اثناده عتبهٌعا لم پناهمزه کلوب حسن‌اجازت همایو نمز ایله زیارت‌بیت | لله‌ لحرام قبلنه 
ارسال اولنوب عنایت علیه‌حضرت واهب الا مال ايله جل شأنه جناب جلادت ما بمزه 
انواع فتوحات غیبیه چهره‌نما اولوب. طائفةٌ مفسدین شرذمة ضالین ومضلین خشیت 
شمشیر بران غازیان نصرت قریندن سراپرده گریز و اختفاده مانندنسوان معجرپوش 
مختفی و مدهوش او لوب. آ ثارشهامتلر ندن‌ذره و اطو ارجلالتلر ندن‌شمه‌ظهوره کلمیوب. 
نواب فتح ما بمز ایله عسکرفوز نصابمز خحطة آذر بایجان ایله| کناف عراق عجمده 
کامرانلقلر ایدوب. حق جل ذ کره‌نك علوعنایتی| بله نیجهحصونایادی‌غاز بان‌ظفر انتفاعده 
مفتو ح‌او لوب. دست شرور مفسدین دامان ملکدن مطرو ح‌دوشوب. حصوصا ممالك 
گرجستانك قلاع‌مشیده‌سی‌شمشیرمزایله فتح‌اولنوب نيجه دیارومما لك محمیه گردون 
حشمه منضم قیلنوب مضافات اقالیم محروسه مزدن او لمشدر. 

المنةلله ایکی یله قریب اولدیکه محضاً تحصیل رضای رب جلیل ایچون 
عسا کرفوزدلیامز حریر وپرنیانی جوشن پولاده تبدیل.ایلمشاردر.| کراول طرفلردن 
دخی‌فی الجمله جیوش‌دین‌ایله تحريك عنان عزم اولنسه طایفه‌ضلالت آمال وخسران 
نوالك وجود مضرت آلوداسری صحایف روزگاردن معدوم ونابود او لمسی محقق 
ایدی چهرة مقصود آيينة اهمال وتاخیرده صورت پذیر اولدیفی متضمن حکمت 


م۹ نامه‌های شاد طهماسب 


خفیةا لهی در الامورمرهو نةباوقاتها لاجرم‌حدود ممالك محروسه| كناف اقا لیم محمیه‌مز 
نواب حشمت‌انتساب وعساکر نصرت نصاب‌ایله تمهیداو لنوب رایات اقبال آیات‌ایله 
مقرسعادتمز جانبنه‌مراجعت همایون اولندیقدمادعی تفصیل‌ماجرا نامه مودت‌انتما 
ابله عتبة سامی مکانمز خدامندن چاوش احمد ایله اول جانبه‌انبا او لندیاثربکز ظاهر 
اولمیوب. کیفیت احو الکزه اطلاع میسر او لدی. مومی‌اليه شیخ سالم‌الاحوال هدایت 
ایزد متعال ايله حرمین شریفین جانبلر ینه وصول یولوب. طواف بیت‌الله‌الحرام و 
شرف زیارت روضة سیدالانام ايله مستسعد اولدقدنصکره کیر وعتبةً علیامز ملاقی 
او لوب. مقراصلیلری طرفنه متو جه اولدیلر. اول جانبده اولان اهالی اسلام سعادت 
انجامك طریق‌حجه مرورده مشقات و تعبلری‌حد احصادن متجاوزدر. اموردین مبینده 
واقع‌اولان عقودلانکشاف وحلی ذمت خسروان‌جلالت اقترانه لازم اید و کنده اشتباه 
بوقدر دفعات ايله سدة سعادتمز جانبنه وارداولان مکاتیب اخلاص مراتبکزده طائفة 
ملاحده قلع‌وقمعنه هجوم واقدام اولنمسی اشراق او انورفاماظهوری‌سراپردة تأخیرده 
مستور کور نیوراول قوم شوم ضلالت رسومك ضعف حاللری درجهٌ کمالده ونقصان 
قو تلری‌مر تبهة‌نهایتدر . آن‌شاءالله شو یله اول جانبلردن عنان عزم‌جنود دين قلع وقمع 
آثار ملحدین وفاسقینه مصروف اولنور ایسه وراء پردۀ تقدبرده مرهون اولان امور 
درجه‌ظهورده‌او لوردی اطراف وا کناف مالك محمیه مزده نوا بکامیاب ایله‌عسا کر 
هرزمانده حاضراولوب جابجاجنود ظفرورودیله کافة حدودمضبوط ومسدود درطائفة 
خائفّیه محل‌گریز واحتفا اول طرفلرقالمشدر . 

جناب و اهبالعطیاتدن اميد ومر جو در که‌اتحاد طرفین ايله مواد شروروفساد 
اولان طائفة ملحد ينك آ ثارطغیان وعنادلری بالکلیه محو اولمش‌اوله که سبب آسایش 
انام اوله .... ۱ 

تحریرآفی۱۴ جمادی الأو لی سنه ٩۵۷‏ بمقام قسطنطنیه پږ 


1 ازاین نامه عذو ان وجملات زاءدمکرر و قسمت مر بوط به‌تعارفات درپایان حذق‌شده ا ست . 


۶« منشآت فریدون‌بيك, ج اص ۰۸ ۶۰۶۶ 





۱۷ 


چنانکه گذشت , سلطان سلیمان قلعةٌ وان دا به‌اسکندر باشا حاکم ارزروم داده بود. 
باشای‌مذ کور نا گا» برمرزهای ایران تاخت ودرخوی » حاجی بيك دنبلی را به قتل آورد و 
سپس به چخورسعد (ایروان) آمده بازار آن شهردا آتش‌زد دبراثراین تاخت وتاذها غروری 
تمام یافته نامه‌های موهنی‌به‌امرای دد بادصفوی‌فرستاد . بادشاه صفوی» چهارستون‌از دلیران 
سیاه‌خود دامآمود ساخت‌تاشهرهای‌ارجیش و بار گیری وپاسین ووان وموش و بنه ماهی وعادل 
جواز دا مورد حمله ور ازدهند. ستو لهای عر بور درمآموریت خودپیروز شدند وسر اسرمناطق 
مذکور دا به آتش وخون کشیدند وشاه طهماسب خود به‌پای قلعهُ اخلاط آمد و آن قلعةٌ استواد 
را قهراً متصرف شد و با زه‌ین هموار کرد . به قلهٌ وان نیز سردادان وی یورش بردنه و 
مدافعین قلمه دا که‌برای جنک بیرون‌آمده بودند درهم‌شکستند و لی مدافعین گر یخته درپس 
دیوارحصار بهمدافءه نشستند و سياه فزلباشه تمامی غلات ومنازل وان ووسطان واموك و کواش 
والباق و خوشاب سوخته‌وخراب کرده ازراهگزلدده و کواش از آن سوی دریا(درياجه وان) 
در اخلاط ۱ » به شاه طهماسب پیوستند ۰ (۵۹۵۹.) 

ازستو نهای سپاه قز لباش » ستو نی که برای فتح داوایلی به گر جستان دفته بود نه تنها 
ها موی وت خودتوفیق نیافت بلکه مورد حمله نا گهانی اسکندد پاشا قرا ر گرفت ودرحدود 
سیصد نقر از قز لباشان و گر جیان کشتهشد ند واسکندر باشا به‌ارز روم باز گشت. 2 طهماسب 
برای جير ان‌این نا کامی > شاه‌زاده اسمعیل مير زا رابه جنگ اسکندر با شا به‌ارز روم فرستاد . 
اسکندر اشا که به جنگ از شهر بیر ون آمده بود ازقز لبا شان شکست خورد و بەحصارشهر گر یخت 
قزلباشان که چیزی نما نده بود که شهر را تصرف کنندعده زیادی ازتر کان دا به‌قتل آوردند 
وجمی‌ازامرای معتبر ترك داچون عیسی‌بيك حا کم مرعش و ده‌ضان‌بيك‌برادد اسکندر پاشا و 
پیر حسین بيك حا کم چمشگزك وخیرالدین بيك حاکم ملاطیه ومصطفی بيك والی طرابزون 


1 احسن‌ا لاو اریخ روملو ج ص۳۶۰ 





سسسسسن تست مت سس ری تست ری سم اس تس و سر تس را ا 


۵۸ ۱ نامه‌عای شاه طهماسب 


وعلی بيك بر اددزن اسکندد باشا وقاضی‌ارز روم رادستگیر کردند وبه نزد سلطان صفوی باز 
گشتند . ۵۶۰۱ه) 

شاه طهماسب پس از فتح قلعةٌ اخلاط متوجه قلعةٌ ادجیش شد وپس از سه‌ماه محاصره 
آن قلعه دا گرفت و پوست ازسر کر دان که مدافم‌قلعه بودنه کند وفرمان داد تا قلعه دا باخاك 
یکسان ساز ند ومتعاقب‌آن قلعةٌ بار گیری دا نیز متصرف شد . (۵۹2۰) 

ساطان سلیمان ازشنیدن اخبار تاخت وتاز قز لباشان درمتصر فات خود سخت‌خشمگین 
شده بود برای بار جهادم عاذم سرحدات ایران شد. درطول همین سفی است که به‌اغوای 
رستم‌پاثا صدراعظم خود و به‌تحر يك خرم سلطان زوخة س و گلی سلطان. شاءزاده ترلمصطفی 
به‌فرمان پدر به‌قتل رسید و مورخین ایرانی «مکر رستم» را مادء تاریخ آن واقعه یافتنه و 
چون جندروز پس دیگر سلطان ترك به‌نام جهانگیر» براثر علاقةٌ شدیدبه‌مصطفی در گذشت 
تاریخ آن‌را (ستم‌مکرد) گفتند. بسر مصطفی به‌نام محمد نیز در همین جر يان به‌قتل رسید و 
بەضی ازمورخین «ستم مکرد» را اشاده بدین فاجعه دانسته| ند. 

درسال ٩۶۱‏ سلطان ترك به‌جنگی باایران‌پرخاست و باسیاهی سنگین بهمر ذهایایران 
ردی آورد. شاه‌طهماس از نخجوان به‌پیلاق باذارجای رفت وساطان‌ترك درحوالی‌نخجوان 
فرود آمد. بر خوردهای کوجکی که بین قراولان دوسپاه روی داد غالبا به‌پیروزی‌ایرانیان 
منجرشد وجمعی از تر کان‌دستگیرو کشته شدند از جمله در نقطه‌ای به نامقا نلوجمنی» سنان بیگک 
ته باجمعی ازتثمانیان به‌امر سلطان ترك برای تعمیرراه آمده بود دستگیر شد . ولی شاه 
میات به امخاسا و اش اور E‏ ۱ 

سلطان سلیمان که روز بیست وپنجم شعبان به نخجوان آمده و لی‌دو روز بعد به‌ادزدوم 
باز گشته بودپس از شنیدن‌خبر اسادت سنان‌بيك که سخت‌موردمحبت وی بود به‌اشاره سخن اذصلح 
به ميان آورد وشاه طهماسب‌هم که آرزو مند چنین امری بوداذ کشتن اسیر ارز ند خوددر گذشت 
واورا همراه‌شاه قلی‌بیگه‌فاجار به‌نزدهخواند گار» فرستاد واز آنجابه گرجستان حمله بردو 
اسیر فراوان گرفت و در باز گشت ازسفر فر خ‌ذاد بيك ایشك آقاسی دا به‌سفارت نزد سلطان 
ترك کسیل‌داشت. بر اثرفعا لیت سفر ای مز بور طر حعهد نامه‌ای ر یخته‌شد ومحار بات بی‌ثمر و 
ویران کننده ایرانیان وتر کان در دوران شاه طهماس خاتمه یافت . رسمیت قرارداد در 
سال ۹۶۹ تحقق یافت و «السلح خیر» مادة تاريخ آن گر‌دید. 
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نامه ساطان‌سلیماندشاه طبماسب در دوو ت وی وجنگ 


طهماسب بهادر ارشده‌الته تعالی مثال لازم الامتثال واصل اولیجق معلوم او له 
که سکامتابعت و انقیادایدن ارباب فسادلك کفر و ارتداد لری درجة وضوحده آشکار 
اولوب. تبدیل‌دین مبین و تغییرشرع گزین ایتمکله داثرةٌ انصافدن خرو ح وعدو لك 
منتهای تحقیقه وصول‌بو لمشدر. حصوصاً سب‌شیخین رضی الله عنهمادرتمذهبدهبیله 
کفر وضلال‌ایدو کی‌مصر ح‌ومسطوراو لوب. هدم‌بنياددین ايد نلرك قتللریمبا حایدو کنه 
فقهای‌ار باب‌یقین و ائمةً شر یمت‌سیدالمرسلین باسرهم‌فتوی و یرمشلردر.اکابناء محضاً 
امتثال اوامر الهی‌واتباع شرایع حضرت رسالت‌پناهی ابچون حق سبحانه‌و تعالانك 
عنایتنه تو کل وایکی جهان‌فخری جناب ختم‌رسالتك معجزاتنه توسل ایلیوب چهار 
پار عظامك علوهمتلر ین طیانوب بربیله‌قریب اولدیکه مقرسعادتمدن قالقوب‌دیا رکفر 
شعار شرقك تخریبی و اصحاب کرام سعادت ارتسام دشمنلر ينك تعذیبی نیتنه غزا و 
جهاده‌بل بغلیوب عسا کرهیجاما ثرم‌ایله توجه همایون میمنت مقرون‌ایلمشیدم. حالیا 
اول عزیمت عالی نهمت‌اوزره لشکر آهن‌پوش دریا جوش غضنفر ان هژبرهیبت و 
اژدر خروش‌ایله منازل عدیده طی‌قیلنوب. شهر حبیبالرحمن ماه شعبان‌ظفر اقتر انك 
بشنجی گو نی حو ا لی قارص ظلال رایات نصرت آ با تله مستسعداو لدی. قبل | لسیف تکلیت 
اسلام آیین شرع سیدالانام او لدیغی اجلدن‌بوحکم همایون‌شرف‌مترونم سکااصدار 
بیورلدی سالها در که کندو که‌شاهلق‌اسناد ایدوب لاف و گزاف‌ایله مردلك ودلیر لك 


نامه سلطان سلیمان به شاه طهماسب ۰۰ ۲ 


دعو اسن ایدرسن‌سنین‌سابقه‌ده دفعاتله تحت‌تصرفکده اولان ممالك واراضی‌سم‌ستور 
" لشکر منصورایله پایمالا و لدقده. نصال‌سهام جان آشام غزاتدن قلبکه کمال خوف و 
حشیت مستو لی او لمغین. مقا بله‌یه ر اضی‌او لمیوب پر دة گر یز ده‌مختفی او لمشیدل. بو حال 
فضیحت ما لا یله مستوراولوب خانه‌پرور اك اختیار ایامشیکن‌الفتنة نائمةلعن‌اللەلمن 
ایقظها مضمو نندن‌غفل ت کوستروب. سنةسابقه‌ده بعض‌عسا کر ظفرما ثرم کفارخا کسار 
ابله غزاده‌ایکن فرصت بو لوب ر کاب ضلالت انتساب اوزرینه کلوب هوای نفسه 
متابعت‌ایله | کناف ممالك محروسه‌مدن بعض‌مواضعك رعایاسنه‌عذاب وایذائه شتاب 
ایلمش. ایدله آگاه‌اوله سنکه‌ظلمك آخری وخیم‌وفتنه وفسادك ثمراتی‌مشاهد‌عقاب 
عظیم در. 

ان‌شاءالّه الاعزالا کرم عن قریب حدود نخجوان غلغلة لشکر خحجسته‌نشان و 
دبدبهد لیر ان‌غضنف ر قر آن‌ایله مشرف او لور .اسفار سابقه‌ده‌شا یدر قودغفلتدن او بانوب گوش 
هوشکدن پنبة عنادی ازالهایلیه‌سن و دائرة اسلامه قدم یا صوب مسلمان او له سن‌دبو 
احتمال ویریلوب رعایایه نوع مرحمتم وسکان‌شرق فتنه غرقه مزید عاطفتم اولوب 
انلره تعرض او لنمامشیدی. بودفعه نیت خیر خاتمت پادشاهی صحابة کباره‌سب و لعن 
ایدن طوايفك عنایت حق‌ایله جلذ کره ذ کوری علف شمشیر وانائی واطفالی اسیر 
قلنمق حصوصنه مصروف او لمشدراوبله اولسه ذاتکده فی‌الجمله غیرت و حمیتدن 
اثر وجبلتکده دان خردل‌مقداری‌جلادت وهنر او لوب» رجلیتدن‌حصه وبهره‌وار لکدن 
شمه وذره‌وار ایسه کلوب عساکر ظفرماثرمه مقابل اول‌سن که حق تعالينك مشیت 
ازلی و ارادت‌لم‌یز لینده مقدراولان هرنه‌ایسه معروض‌بروزده جلوه‌گر او له.جناب‌حق 
جل وعلایه معلوم در که جهانده مقصود ومرامم احیای‌سنت نبوی او لوب مال‌وملکه 
نگرانم ودنیای‌قر ین الفنایه ذرهد كلو التفات واعتبارم بوقدر. همواره روز گارسعادت 
آ ثارم کفار نارقرار ایله جهاد وغزایه منعطت ومصروف.دردست‌وبازوی قوتم‌عنایت 
حضرت باری‌عم نوا لهبه‌مر بوط ومحکمدر. شمدی به‌د کین جناب جلالت ما بمله‌مصافه 
اقدام ایتمیوب زاویة‌گریز و اختفاده اولدوغکه سب وباعث خشیت طوب و تفنگ 
رعد آهنگت او لمش‌ایسه اول‌خوفی قلبکده ازاله‌ایده‌سن که عسا کرفوزما ثرمابله‌طوب 





اا ا ا ا Lg‏ 


و تفنکت‌او لدوغی عادت قدیمة موروئی او لوب لازمةٌ قَاعدةٌ کیتی‌ستانی او له کلمشدر 
بود کلدر که‌سنك کبی نام و ناموسنی ترلایتمش ابله محاربه و جنک ابچون ترتیب 
او لمنش او له‌سکا اقتداایدن‌او باشك احو ال نه گو نه و نه‌مقو له نسنه‌ایدو کی معلو مو ظاهر 
مقابله‌یه کلمکه اصلاطوب و تفنگدن قورقمیه‌سن ملاحدة بی‌عار وننگ دفعنه طوبو 
تفنگت حاجتد کل و انز لناا لحدیدفیه باس شدید"مقتضاسنجه ارباب طغيانك ازاله و 
رفعنه شمشیر بر آن و تیخ درحشان‌کافی در. 

تفنگ‌ایله‌اوریلورمرده پنجه زنك آشوبیدر برقاح طبنجه 

و اگرمقابله یه کلمکه‌عدماقدامك کثرت‌عسا کر جهان‌بانی و و فرت‌جنود کشور- 
گیری ومملکت ستانیدن خوف وهراس ایدرسك اول‌خشيتكازاله سیجون لشکرظفر 
رهبردن بی‌نهایه دلیران رزم‌پرور افرازاو لنوب‌ير لو یر ينه و ارمق‌امراولنمشدر خصمه 
مروت وعاطفت بوقدراولوردخی‌بوندن‌اوز که اولمز عسکر جوقلفندن قلبکه حوف 
کتورمیه‌سن. اماشویله عادت قدیمهل اوزره‌گیر وفرار احتیار ایدوب لشکر ببر رزم 
ايله مقابل او لمیه‌سن خواتین خانه‌نشين مانندی مغفریرینه معجر اختیارایده‌سن‌شاه‌لق 
نامی‌سکا حرام‌او لوب حرامی لرزمره سندن حرامی‌لر فرارایدوب میدانه کلميجك 
رخت وبخت تاروماریتاغ وطوراغی خراب ویباب قلنوب شرارةٌ آتش سوزان‌ایله 
پر نار قلنمق عادت قدیمة شاهان بزر گوار در رعايانك مظالمی بوین و که لشکر انبوه 
دریاشکوه مملکتده طاشی‌طاش اوزره قومیوب شهبازان روم معمورة ولایتی آشیان 
جغد و بوم ایدر لربیلمش او له‌سن. به هرحال فرمان جهان مطاعمه جواب کو ندروب 
وقتکه حاضر او لسن والسلام علی‌من اتبع‌الهدی . ۳ 


١ہ‏ الحدید ۲۵ ۲- طه ۴۷ 
# منشآت فر یدون‌بيك ج ۲ ص6 ۱۵-۲ 





فامةشاه ما سې ره مسلطان سلیمان" 


بسم الله الرحمن‌الرحيم الحمدللهذىاللطف والاحسان و العظمة والسلطان» 
المنزةمنالعيوب والسهووالنسيان»المبرا عن وصمةالزوالو النقصان»الكر یم الذىمن 
علينا بمعرفته ومعرفةالانبياء والمر سلین و الائمةالمعصومین‌بالدلیل والبرهان. الرحيم 
الذی‌نجیذا بر حمته من‌فضلات‌الاهو اءا لفاسدقو المذ اهب‌الباطلة و متابعة ارباب‌الجور 
والطغيان» الرژف‌الذی اعطانا بر آفته امامأهادیاً معصوماً شفيعاً من‌سلالة هاشم وذرية 


عدنان ووفقنا بترویج شريعة جدنا محمدالذی انزل علیه‌القر آن ونسخ بطریقه‌سایر- 


الشرایع والادیان بمتابعة ائمةالمعصومین حججاللهالرحمن والصلوة و السلام على 
نبیه و حبیبه وخلیله و رسو لدمحمدالمیعوث الی‌الانس والجان و آله و اهل‌بیته وعترثه 
امناءالدین و ائمته اصحاب الایقان او لهم اءیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب امامالبر ية 
بنص‌القر آن و آخرهم الامام‌المنتظر محمدالمهدی صاحبلزمان صلز ات‌الله علیهم 
اجمعین الى بوم‌الدین و مسافة الازمان و اولادهم واصحابهم و احبابهم و المنتخین 
المجاهدین وشیعتهم اجمعین علیهم رحمةالله‌العزیزالمنان وعلی‌اعدائهم ومخالفیهم 
لعنةا لها لملك الدبان . 

وبعد عنوان نامه خجسته فرجام بهنام‌ما لك لملکی است که به‌منطقه تو تی | لملك 

١‏ عنوان‌نامه در نسخه ۶۰۶ 7 سواد مکتوبی‌که نواب شاه طهماسب به سلطان 
سلیمان خواند گار دوم نوشته وقتی‌که به‌حوالی تبریز و نخجوان آمده . 


من‌تشاء" صحیفة شاهی و دارائی مارا به‌قلم کر امت رقم منشی دیوان قدرت و خامة 
مشکین شمامةٌ دبیر دفترخانة حکمت خود مرقوم ومسطور ومقرر و محرر ساخت. 
حمد بی‌حد وثنای بی‌عد پسنديدة بارگاه حالتی اس ت که رایات معدلت و سلطنت و 
فرمان‌روائی و الویة عظمت وخلافت و کشورگشائی ما را به‌مفتضای مدای وعدة 
صادقة وعدالله‌الذین آمنوا منکم و عملو اا لصا لحات لیستخلفنهم فى الارض کما استخلف 
الذين من قبلهم و لیمکنن لهم دينهم الذی ار تضی لهم و ليبدلنهم من‌بعدخوفهم امناً" اعلام 
تمام و رفعت مالا کلام‌داده تاا وج سماوات برافراعت وسادات عالی درجات را که 
ذریت حضرت‌سید کاینات وبهترین موجودات‌اند وموالیان‌دین‌دار ومحبان اهل‌بیت 
حیدر کرار وشیعبان و متابعان ائمةٌ ابرار را به‌واسطة دولت ارجمند ابد پیوند ما از 
خحوف منافتان نابکار وسنیان خحارجیان خاكسار سیه روز کار ایمن ومطمتن ساخحت. 
اکثر اعدای دین ومخالفان طیبین طاهر ین منکوب ومخذول گشته لوای تکبرو تجبر 
انقان شر تون هدو کوش دول و کا تک ری مات وقهرناری مارا ید 
قادر لم‌یزل وبه‌توفیق شریعت احمدمرسل و محبت‌حیدر صفدروباقی ائمۀ اثنی‌عشر 
صلوات‌الّه الملك الا کبر به‌صدای دل کشای اذاجاء نصر الله والفتح" و ن_-دای ملك 
آوای‌انافتحنالك فتحاً مبیناً“ برفراز حصار استوارسپهرنیلگون تا دمیدن صور ویوم 
نشور بلند آوازه گردانید. ثبات این دولت روزافزون چون کوه البرز متمکن و 
پایدار وبنیان‌عالی مکان آن تا آخر الزمان باقی وبرقرار خواهد بود. جهانو جهانیان 
درتحت رایت همایون‌ما درظل امن وامان آسوده حال بوده وخواهد بود . 
تا دور روز گاربود کام‌کام ماست تا کام روز کار بود نام نام ماست 

مصداق این‌سیاق ومصدق‌این مصداق آن که دراین ولا که‌محبی‌مراسم آل 
زیاد و آل‌مروان و آل‌عشمان بداعتقاد بی‌ایمان کرةبعداولی ومرة بعداخری‌به‌وسوسة 
بعضی شیاطین الا نس به باد بروت خود مغرور گشته خیال‌شاهان و هوای پادشاهی 
ملك‌ایر ان که بهترین [ملك؟] روی زمین و نشانة خلدبرین‌است دردماغ‌اوجاگرفته بود 


۱- سورة آل عمران ۲۵ ۲ - سورةالنور ۵۴ 
۳ النصر ۱ ۴ الفتح ۱ 


نامه شاه طهماسب به‌سلطان سلیمان ۳۰۵ 


به کثرت لشکرشقاوت اثر وبرسیاهی سپاه خود اعتقاد کرده از کرم نامتناهی حضرت 
واهب بی‌ضنت نسبت به‌این دولت غافل شده عزیمت مملکت آذر بایجان نموده با- 
آن که کمال دولت ما را از شرار شرارت او فراغت هرجه تمامتر حاصل بود » 
به‌سمع همایون ما رسانیدند که طایفة روميةٌ شومیه قدوم‌شقاوت لزوم میشوم در 
ولایت نخجوان نهاده درمقام حرابی و بیدادی علم‌ظلم وفسق وفجور برافر اخته‌اند. 
چون رعابت رعابا وحمایت برایا برذمت همت‌خواقین‌نامدار وسلاطین عدالت‌شعار 
لازم ومتحتم است‌بعضی ازلشکریان را ازعسا کرنصرت ما ثر جدا کرده بدان حدود 
فرستادیم. درمحلی که آن‌فر نگیان‌بی ایمان و آن‌بقیةا لس آل‌مروان به‌غارت‌نخجوان 
مشغول بودند یکی از جواسیس خودرا به آن گروه بی‌شکوه رسانیده ایشان را از 
[رسیدن؟] عساکر ظفر مآ ثرماحبیر ساخته ازالکای نخجوان چون سگان فرار نموده 
کانهم حمر مستنفرة فرت‌من‌قسورة" خودرا به‌الکای خود رسانیده پنبةٌ غفلت از کوش 
آن‌دنیاخر دین‌فروش بیرون آورده آن‌بدبخت ازمحنت قحطی وتنگی و گرسنگیو 
علتهای گوناگون به جان آمده بارادبار برحربسته تا دیاربک رکو چ برکو چ در هیچ 
موضع قدرت توقف وقوت استقامت نداشته دربرابر صولت ودولت نواب‌همایون 
ما تاب‌نیاورده لایستطیعون حیلقولایهتدون سبیلا" روی به‌هزیمت نهاده هر يك از جنود 
بی‌وجود اوبه‌جائی فرار نموده چون بنات‌النعش متفرق شدند ونسیم فتح‌وفیروزی 
ازروضهان‌ینصر کم اله‌فلاغا لب لکم و ردن‌ گر فت وغبارنکبت و بخارمحنت فان 
اسلامبول مرتفح گردانید و در اثنای این احوال فرزند ارجمند جوان‌بخت کامکار؛ 
شیر بیشۂ پهلوانی و وقار» منظورانظار عنایت کردگار» الممدو ح بلسان‌العبد والحرء 
اسماعیل‌میرزا بهادر» احسن‌اللّه تعالی احواله» مساعی‌بسیار به‌ظهور آورده التماس 
رعصت نمو د که بابعضی ازامرای نامدار گردون اقتدار وغاز بان جان‌شکار با لشکر 
گران‌ازعقب آن‌فرقهًعصاة شقاقر فته‌ایشانر ابه‌ضرب شمشیر آب‌دار به‌دارالبواررسانند. 


جون ا کثر فتوحات ازجانب واهبا لعطیات بی‌مدد مبارز وبی‌منت‌عسا کر لو ای‌بلند 
ٍ.- سورة المدثر ۵۱ N‏ الساء ۱۰۰ 
۳ آلعمران ۱۵۴ 


2۳ نامه‌های‌شاه طهماسب 


هوای مارا بر افراخته‌اند تجویزاین‌معنی ننمود. 
چون‌نصرت از خداست چه حاجت به‌لشکر است. 

دراین حال» ایلچیان و رسولان متعاقب از آن جانب آمده مکتوب نامرغوب 
احمدپاشا وزیراعظم وا کثرپاشاهای سرحد کهبهامرای نامدارما نوشته‌بودندو التماس 
صلح کرده مشروط بدان که از آن جانب نیز کسی متوجه آن حدود شده اظهار صلح 
ومصالحه‌نماید[رسید؟]. بنابراین» امرای ملك آرای نامدار وصدور رفيع الشأن‌عالى 
مقدار» ووزرای‌کافی‌رای کفایت آثار واکثر اولیای‌دین ودولت برحقایق ودقایق‌این 
صورموحشه خبیر و آگاه‌بودند واکثر رعایای سرحدها ازطرفین از تصادم اقسدام 
مرا کب وستور ستوه و کشته گشته قصور وفتور به‌حال عالم و عالمیان‌به‌ظهور پیوسته 
بود وازعبور عساکر جانبین اکثرمحال پایمالعجز واذلال شده‌بودند و فريادلاطاقة 
لناالیوم بجالوت" وجنوده بر آورده‌اند و آتش نهب وتاراج ویغما از طرفین‌انداخته 
و اه لت الحرت وال اسان وامر ال متام ان ناه ای ابن نان 
انتظام نموده وحسب‌الاستدعای ایاز " پاشا والتماس احمد پاشا وزیراعظم شروع در 
تهية مقدمات صلح و صلاح کرده زبدةالأقران شاه‌قلی آقای‌قورچی را مقررساخته 
بعضی‌از امرای نامدارمراسلات درجوابمکاتبات ومرافعات ایشان نوشته فرستادند 
با آن که فرزند ارجمند کامکار گردون وقار؛ ابوالفتح اسماعیل میرزا» باجمیع‌امرا 
مخالفت نموده‌این‌معنی به‌هیچ وجه من‌الوجوه مرضی‌او نبود. چون مکاتبات امرای 
عظام به مطالعة آن مزور متکبررسید می‌خواس تکه درمیان خلایق افتخار نمایدکه 
لشکر قزلباش باما در مقام تنزل بوده ازغایت‌عجز استدعای صل حکردند . 

چون‌بنای سلطنت وبقای دولت آن ابلیس‌پر تلبیس بره‌کر و فریب وحیلسه و 
تزویراست» درجواب مکاتیبامرای عظام عالم‌مدار گردون‌اقتدار کتابتی در کل 
اطناب و تطویل نوشته‌اند که‌ازدررو لا لی‌منظوم ومنثور دامان روز گارو کناررسخن‌وران 


۱- سودة لبترة ۲۵۰ ۲- البِترة ۲۰۵ 


۳ ظاھراً ایاس پاشا صحیح است 


نامه شاه‌طهماسب به‌سلطان سلیمان ۱ ۱۰۷ 


و منشیان سخن گذار مالامال کرده از دلایل که درحقیقت مذهب مبتدعةً حود بیان 
فرموده‌اندافهام‌علما وفضلا ازمدارك آن‌عاجز وقاصر آمده‌وبراهین قاطعه که‌برامامت 
ابی بکرعلیه‌اللعنه گفته‌اند ازغایت‌استحکام درمذاق خواص‌وعوام‌جا کرده وعبارات و 
استعارات دل‌فریب بلیغش که مر کب از عر بی‌وفارسی وتر کی‌است مثال چهار مذهب 
ایشان مر بوط وموافق وحلاوت‌معانی شوق‌انگیزش جامع‌جمیع‌دقایق؛ 
هر نکته‌ای که برصفحات لوامع است ‏ مجموع‌را صحيفة کعب‌توجامع‌است 

حلاصهٌ این‌مهملات نامر بوط و مخلص این‌حشوبات نامضبوط آن که‌تا شما 
دست‌اعتصام ازعروةالوثقی محبت‌اهل‌بیت کوتاه‌نکرده قدم‌درطریق ناصواب اعدای 
حاندان‌ننهید وشعاربی‌مدار ابی‌بکروعثمان و معاویه و یز یدومرو ان‌علیهم | (لعنقو النیران 
اختیار نکنید میانةما وشماصلح وجودنمی‌گیرد. صلح‌ميانة ماوشما محال‌است و آنجه 
در از منةماضیهو اقع‌شده در آیند‌زمان‌از آن‌به‌ظهور خواهدرسید وچنینو چنان‌خواهیم 
کرد ومريك ازعبارات و استعاراتو تأویلات نامنظوم و تلویحات‌نامعلوم‌ومزخرفات 
فرابافته ومفتریات فراساخته که از آن مطرود درگاه‌ربانی ومحجوب‌بارگاه یزدانی» 
قاصردلالات دشمن‌اهل‌بیت‌وسادات فتنه‌جوی کینه‌ورمخربدین‌پیغمبر »مغز حرخوردة ‏ 
بی‌جگرء مقدم‌همه لعینان مقتدای‌همة بی‌دینان» معتكف‌زاوية الحاد » مجاور آستانة 
بشس‌المهاد'» سروراشر ار» قبلفجارء آتش‌بار پرخروش» دنیاخر دین‌فروش؛بدترین 
اولادبزر گتر ین اهل‌جهنم» مزور کشورتلبیس» مذ کر دفتر ابلیس کان‌تزویر» گر فتارلعنت 
و تکفیر»منفی‌عفاف وصلاح» محبی‌مر اسم‌فسق ومبا ح»فاسق‌نادان‌بی تعقل» سر کشیش 
بتکدةاصطنبل لعنةاللهعليه و علی‌جمیعا لملحدین و المنافقین به‌عدد قطرات الامطار و 
" ورق‌الاشجارو رملالبحاروماءالانهار بمحمدو آله الاطهارالاخیار الا اهر ركه 
جواب آن مهملات وحکایات بی‌ثبات به‌گوش اطروش آنمردود وبه‌نظر کثیف آن 
مطرود رسانیده‌می‌شود. 

جواب آن که گفته: « من خبراز مکاتبات احمدپاشای وزير نداشته‌ام و بی 
وقوف ورخحصت‌من‌این کتابها را نوشته‌اند و گفتگوی صلح و مصالحه درمیانانداخته» 


۱- سورع لبترة ۲۰۵ 


۲۰۸ نامه‌های شاه طهماسب 


اگر چنان که راست می گوئی که مرافعةٌ احمد پاشا و غیره بی وقوف تو بوده و 
بی‌مشورت تو نوشتهاندءبدان که قضیصلح ومصا لحهباسلاطین نامدار وخ اقین‌روز گار 
معظم امور خلافت وساطنت [ ] آثار تو که ر کن‌السلطنه وعمدةالملك توباشد بی 
مشورت تو »بەر ی ضعی ف خو دعمل نمودهو مر تکب چنین امری‌عظیم شده‌است تر اخاروبی 
اعتبارد انسته‌مثل این خیانتی به‌ظهورو ثبوت‌رسا نیده‌باشد» این مو جب فضیحت‌ورسو ائی 
وخاری وبی‌اعتباری تواست واگربه‌فکر متین‌خود تغییر و تبدیل‌بدان راه‌داده تغییر 
دهنده در لعنت وسخطباری تعالی باشد فانماائمه علی‌الذین یبدلو نه‌انالله سمیع‌علیم! 
درحالت‌عجز وانکساروفرصت قحط و اضطرار در مقام تنزل بوده متمسك به صلح و 
صلاح‌می‌شوی و بعداز آن که‌ازنیر ان قتال و جدال ومیدان‌گردان شیر حصال» از حسام 
انتقام‌غاز بان عظام جان‌بر ده عو درا به‌جائی‌رسانیدیباز ندای لمن‌الملك در عالم انداخته 
لوای‌تکبر وتجبرمی‌افرازی. بدان‌که‌ما دست‌اعتصام دراذیال مهرمصطفی ومرتضی 
وعترت‌طیبین| بشان‌زده به‌صفت‌ایمان آر استه‌ایم و معر فةا لله ومعرفةا لر سول ومعرفةالامام 
به‌واجبی تتبع نموده ومتابعتاحکام شر عی‌از اصول وفروع کماینبغی نمو ده کمرمحبت 
و مودت آلعبا وائمهدی به حکم آية وافى‌هداية قللااسألكم عليه اجراً الاالمودة 
فی القربی " برمیان جان‌بسته وازاعدای ایشان بنابرمتابعت حکم‌الهی وفرمان‌حضرت 
رسالت‌پناهی تبرا نموده باتو که معدن‌خبث وکان‌تلبیسی؛ ومایهشر کت و اصل‌اباحت 
ومر کز کفر ومحل‌نجاست ومجمع‌خباث ونفاقی‌ومظهر عنادی به‌عاندان نبوت و 
ولابت [مصا لحه؟] به‌هیج و جه عندا لله وعندا لرسول بسند بده‌نیست ومعصومان‌خاندان 
بدین‌معنی قایل وراضی‌نیستند که ماباتو درمقام صلح‌بر آثیم ومحبت ورزیم. 
باخارجی که‌بادبراو زندگی‌حرام انگشت برنمك زسراشتهامزن 
انگشت بر کف‌تواز آن‌پنج آفرید ‏ یعنی که جزبه دامن آل‌عبا مزن 
جواب یاوه که گفته: «ماچندنوبت به‌حوالی مملکت تو آمدیم تو دربرابر 
۱- البترة ۱۸۱ ۲ المومن ۱۶ 


۳ الشوری ۲۳ 
۴ سخه:د کان‌تلبیسی_یا: کان‌خبث ودکان... 


نامه شاه طهماسب به سلطان سلیمان ۳۰۹ 


نابستادی. تر اقوت ومقاومت مانیست.» راست‌گفتهای] که سلاطین‌نامدار و خواقین 
روز کارنام مردی ومردانگی ودلیری وفرزانگی برتواطلاق نمی کنند وترا از جملۀ 
سلاطین کشور گشای نمی‌دانند. زیرا که ازاول عمر تا آخر درصف‌دلیران و مبارزان 
جنگجو و نره‌شیراآن تندخو قدم ننهاده دادمردی ومردانگی نداده‌ای ودرمعر کهةمردان 
ودلیر ان‌رزم جو علم‌سرافر ازی‌نیفر اخته ودر بر ابر صدهز ار تیرو نیزه‌وشمشیر و گرز گران 
سینۀ‌پر کینه‌ات ر اسپربلانساخته وازمیمنه‌به‌میسره و ازمیسره به‌میمنه نتاخته‌ای و از قلب 
وجناح‌شیران شرزه خبر نداری وهمیشه به‌سنت شعبده‌کاری وطراری و آتش‌بازی و 
سنکت‌اندازی دراندرون قلعه آتش در آمده مثل زنان پرده‌نشین و عخشان‌سیرت()بی 
تمکین سیصدهز ار نامرد درمیدانی محبوس کرده‌ای‌ودرمیان‌عراده وزنجیردر آورده". 
اگردغدغٌ‌سلطنت وشهریاری وشجاعت ودلیری داری مردوار از اندرون قلعه‌ا ت که 
دارالفاسقین ومجمع‌الخبیئین است قدم بیرون‌نهاده 
مردصفت ترس برون‌کن زسر هم‌چو زنان عذرمیاور دگر 

تاشجاعت ومردی ودلاوری و بهادر ان شیر ان‌کارزار و پلنگان معر که گیرودار 

صلابت ومهابت عساکر گردون ماثر همایون‌مارا مشاهده نمائی 
سپاهی به‌هیبت چوامواج‌دریا گرومی به کثرت چواعداد اختر 

نهنگانی که چون‌به لشکر تورو آورند اگرمانند کوه‌البرز بود به‌ضرب‌شمشیر- 
های آب‌دار و نیزه‌های‌سینه گذار درحملةّاول ازجای‌در آورند وگرد ادبار ازرو زگار 
براندازند وچون [ آتش] هیجابرافروزند قبة#زرنگار حورشیدرا به‌نوك ناوك دلدوز 
برسپهر لاجوردی افلالبدوزند. بدان که‌شجاعت ودلیری وصولت ازاجدادبزر گوار 
و پدرعا لیقدارمارامیراث است‌وا گربرهان‌طلبی خودبر جمیع‌عالمیان ظاهروباهر است 
که‌دراول جلوس‌سلطنت وخلافت همایون ماخواقیند باروسلاطین ملك‌توران وخانان 
ماوراءالنهر و حطاوختن راب عاطر چنان خطور کرد که [چون ]حضرت‌شاهباباام انار الله 
برهانه متوحه‌عالم بقاشد مملکت [ماز ندران]" ومملکت خراسان وسجستان وفارسو 
۱- اشاده‌به آدایش‌جنگی ترکان‌است‌که‌اردو دا با ارابه وتویخانه محصور می‌کردند 


ودر وسط اردو می کز فرما ندهی‌را نیز ددمیانه تویها قرادمی‌دادنه وسلطان که فرمانده کل 
بود دراین حصار توپخا نه قرار می‌گرفت . - تصحیح قیاسی »> سخه مازیان 


۰ ۱ ۲ نامه‌های شاه‌طهماسب 





طبرستان وعراق و آذربایجان وتمامی ایران بهشت نشان بی‌صاحب خواهد بودو 
از ابسن معنی‌غافل که » 
حا کسار ان‌جهان‌را به‌حقارت‌منگر توچه‌دانی که دراین گرد سو اری‌باشد 
در طمسع حام افتاده هشتاد بادشاه نامدار کامکار که هر يك از ایشان خود را در 
مردی وبهادری ومبارزت دوبرابر تو می‌دانند مجموع ایشان از آب آمویه گسذشته 
متوجه مملکت خراسان شدند و نواب همایون ما از این معتی غافل بوده با خواص 
عساکر قزلباش نصرت تلاش به قصد زیارت امام ثامن ضامن ابوالحسن علی‌بن 
موضی‌الرضا عليه‌التحية والشنا صلو ات الله علیه‌متو جه‌شده بودیم[ که ناگاه خبررسیدن 
ایلخانی و بلای ناگهانی رسید و کوجم خان که پادشاه ماوراءالنهر بود با هشتاد 
۱ پادشاه توران و حطا و ختن و قلماق و مسکا ۱ وخوارزم و چراکسه ودشت قبچاق 
با دویست‌و پنجاه هزار اوزبك و تاتار باد رفتار جلد جرار نحون‌خوار که درشب‌تار 
چشم مور را به ضرب تیر می‌دوختند و هريك از ایشان بلکه کمترین ايشان به صد 
کس با عساکر نکبت ماثر [تو] برابری می کردند » به‌اندك لشکری که بامابودند 
تو کل به حضرت واهبا لعطیات کردهایلغار نهو ده چتر ملك لوای‌گردون سای‌عظمت 
را در آن عرصة دل‌گشا برافراخته اولنگ جام را محل سرادقات خیام مبارك فرجام 
ساخته در روز سه شنبه عاشر محرم الحرام سنةٌ حمس و ثلائین و تسعمایه بود که 
لشکر امرای اوزبك و قلماق و چر کس و خواقین نامدار وخوانین عالی تبار تاتار 
با کو کب مرچه‌تمامتر به مارسیدند که‌گوئیا طوفان‌نو ح و صاعقةٌ هود وعذاب مود 
نازل شده بود. غری و کوس ونای غلغله و و لوله در آسمان افکنده بود واردوی مارا 
چون احاطة‌الهالة بالبدر درمیان‌گرفتند. نواب‌همایون ما با وجود صغرسن» معارك 
کارزار را ندیده وقلت عساکر ظفرماً ثر و کثرت جیوش دشمن برماء طلب امداد از 
پروردگاربی چون نموده واعتماد تمام بر قضية قطعية کم‌من فثة قلیلةغلبت فة کثيرة 
باذن‌الله تعالی " کرده از آ ن کثرت و ازدحام که نمودار یوم‌القيامة بود خوف‌نا کرده 
سا همان ا که آمر ود سک ا مس و 
۲- سورةا لبتره ۲۵۱ 
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میمنه و ميسرة عسا کر نصرت ماثر را به بر آدران کامکار نامزد فررمودیم و نهنگان و 
جگر داران ويك جهتان دین‌دار وقورچیان کینه گذار صفها بیار استندو جنقی۲ لشکر 
مخالف بر آن قرار یافت که به‌يك‌بار از چهار جانب لشکر مارا تیر باران نمایند. 


از کثرت سهام روی هوا پوشیده شد به مر تبه‌ای که ۰ 


حدنکک از کمان راه بغماگرفت 
ميان زمین و فلك از غبار 


زره هر طرف دیده را باز کرد . 


سنانها زهر سو در آن رستخیز 
ستورآن در افتاده بی‌نعل و سم 
در آمد شد گیبر تیز گوش 
زپشت شتر نعرة کوس جنگ 


ز هر گوشه‌ای فتنه بالا گرفت 
جهانی ز نو شد دگر آشکار 
چو چشم بتان فتنه آغاز کرد 
به طعن دلیران زبان کرده تیز 
سر اسیمه‌وش‌دست‌وپا کرده گم 
یکی‌سق آمدهوا چوب‌پوش 
چو آوازرعد ازسپهردو رنگک 


از کثرت‌گرد وغبار و فریاد غلفله و ولولۀ گرو دار هجوم لشکر تتار شکست 
بر لشکر همایون ما افتاد . به گمان آنکه [ نواب ] همایون ما فرار نمودیم اکثر . 
عساکر ما فرار نمودند و هر کدام به طرفی متوجه شدند . قریب سه هزار کس از 
غازیان عظام وقورچیان‌بهرام‌انتقام که هريك خودرا با هزار جوان برابر می‌داشتند 
با نواب همایون ما ماندند. قریب به‌نماز عصری بر بلندی بر آمده درمیاندویستو 
پنجاه هزار اوزبك خون‌خوار نزول اجلال فرمودیم . در رغم مخالفان اوزیکیه که 
ماراشکسته‌دفع کر ده‌اند» صبح دوازدهم محرم‌الحرام بود که‌جمیع‌عسا کر اوزبکیه‌با 
جمیع سلاطین ممالك توران به جنبش در آمده به قصد غارت و یغماسوار شده 
بودند که به‌يك‌بار منهی‌غیب به گوش هوش ما رسانید که ابنك ارواح مقدسه ائمة 
اثنی‌عشر و حضرت صاحبلزمان [علیه] صلو ات‌اللها لملكالمنان به مدد تورسیدند . 
سوار شو. نواب همایون ما به دولت و اقبال و فتح وفیروزی و اجلال » با این سه 
هزار جوان مکمل مسلح جلد جرار از آن بلندی به زیر آمده بر دویست و پنجاه 


۱- جنقی یاجا نتی کلمه‌ای است مغو لی به‌معنای شوری واین‌جا به تناسب» راید تصمیم 


متخده در شور ای جنگی متصود است 


۳۲ نامه‌های شاه طهماسب 


هزار اوزيك خون‌خوار حمله آورده‌سه‌هزار شمشیر به‌يك‌بار فرود آوردند وهر که‌را 
بر کمر زدند چون خیارتر قلم کسردند و هر که را برسر زدند از کلاه خود تا کمر 


ز شمشیر کین خودها جاك چالك جوبار صنو بر فتاده به خالل 
یکی جوشن افکنده بهر گریز چو آتشز آهن‌برون جسته‌تیز 
فتاده به خاك آن دگر بر هلاك بسی آرزو برده در زیر خاك 


بعناية‌الله و حسن‌توفيقه» با سه هزار جوان يك دل يك جهت يك‌روی» هشتاد پادشاه 
ملك توران را با دویست‌و پنجاه هزار لشکر به ضرب تیغ از پیش برداشته تابه يك 
فرسخ می‌دو انیدیم تا يك ساعت نجومی از آن بر گشته روز گاران جندین هزار به 
شمشیر آتش بار در آن کارزار بسوختیم و رقع اقتلوهم‌حیث و جدتموهم" برگریبان 
چاله آن خا کساران دوختیم و مظفر و منصور از آن رزم مراجعت نمودیم و لشکر 
بی کران اوزبکان چندین هزار مقتول و بقیةالسیف فرار نمودند چنانچه مورخان 
الاك در دفاتر قلمی نموده‌اند الحق فتوحات نمایان در اطراف ممائك در معارله 
از شیران کارزار ما به ظهور رسیده و فتوحاتی که روی نموده بیشتر از آن است 
که در مقام تحریر بیان توان نمود و این خود بر جمیع عالم و عاله‌یان پسوشیده 
نیست و اکر ترا نیز به حاطر رسد که‌مردی و مردانگی ما را مشاهده نماشی چون 
نهنگان شیر کمین‌نه چون زنان پرده نشین از قلعةٌ آتشین بیرون آی و قدرت الهیو 
دبدبهٌ پادشاهی و صولت وهیبت ماراببین؛ 
هرگه که سمند عزم‌ما پویه کند دشمن ز نهیب تيغ ما مويه کند 
اینجا به رسول و نامه برناید کار شمشیر دو رویه کار يك رویه کند 
و اگر تو نیائی قریب باشد که به توفیق الهی و فضل نامتناهی بارگاه شاهی 
را بسر تخت اسلامپول زده علم دولت و لوای نکبت مروانی را با خاك تیره برابر 
سازیم . 
به همراهی واقفان نجوم نشینیم بر تخت سلطان روم 


۸٩ سورةالنسا‎ -۱ 


ناء شاه طهه‌اس به‌سلطان‌سلیمان ۳۳ 





چوخاطرشود فارغ از رومیان ببندیم در کین شاهی ميان 

برآنم که شاهان روی زمین شوندم همه بندگان کمین 

جهان‌جایيك کدخدا بیش‌نیست ‏ که‌این‌تنگت‌جايك‌سرابیش‌نیست 

جواب آن که نواب همایون مارا « سیادت اکتساب» نوشته اید : این از 
کمال بفض و عداوت و رداءت گوهر وجهالت طینت وشرارت‌نفس است و این و اقعه 
شباهت عظیم به فضيةٌ ظلم اهل کوفه و شام به خاندان حضرت خیرالانام [ دارد ] 
که در روز واقعه . حضرت سیدالشهداء به‌آن بهودان بی باك و آن خارجیان 
ناپاك می گفت که شما به چه سبب قصدقتل من کرده‌ابد . جواب خدا چه خواهید 
داد. نه‌من فرزند دل‌بند پیغمبر خدا ام و نور دیدةٌ مرتضی‌ام . آن ملاعین روسیاه و 
آن دونان‌گمراه که مقتدای تواند» در جواب حضرت سیدالشهدا گفتند که ترا با 
رسول‌الّه چه‌نسست است و قطع نسبت آن حضرت نمودند و هريك از ایشان‌عاجلا" 
به بلائی گرفتار شدند . پس وقتی که اعدای دین و دشمنان اولاد سیدالمرسلین با 
فرزند دل‌بند رسول (ص) در این مقام بوده باشند » من خود کیم و زمن که گوید » 
وما را از این مهملات تو چه بالك . گر سکی بانگی زند بر بام کهدان عیب‌نیست. 

برجمیع حواقین نامدار وسلاطین کامکار و برهمه عالمیان ظاهمر است که 
آبا و اجدادتو به‌ناپا کی‌طینت وجهالت نسب منسوب اند و باغلام‌رومی وفرنگی‌سالهای 
دراز جمعگشته و آن‌را ابتهاج دانسته‌اند. بعداز آن هريكازایشان را مرتبة و کالت 
وامارت داده به مرتبةٌ مصاهرت رسانیده دختر خود را به وی داده‌اند ودختراز وی 
گرفته‌اند ونطفةٌ تواز آن قبیل‌است . خود درنفس‌الامرملاحظه فرما که‌در کداممذهب 
ازمذاهب تجو بز کرده‌اند [ ] و ازمرتبه‌تیرگی وحقارت و حضیض‌خمول ومذلت 
اورابه‌او ج بز ر گی وامارت ونصفت وایالت رسانیده مقالید رسالت وحکومت‌د رکف 
احتیارو قبضة اقتدار اونهاده[ ] به‌درك اسفل رسانند . ازاول دولت عثمانی تا 
این زمان آبا واجداد تو[ ] باخاندان عظيم‌الشأن نیستی.لاجسرم لئیم الطبع و 
مطعونا لنسب‌می‌باشی که‌درهرجا و باهر کس زبان طعن وبدگوئی نسبت به دودمانو 
خاندانی که‌به حسبنيك و نسب پا کیزه‌تفضیل برهر کس داشته‌باشنددر از نمایند و کلام 


۳۳ نامه‌های‌شاه طهماسب 
ناشایست نگویند وبنویسند جواب خواهند شنید بلکه به فضیحت علم خواهند شد . 
جهان که‌دارمکافات است مثل کوه‌گرفته‌اند که هرچه‌ازبد ونيك با وی بگوئی همان 
بشنوی وماپیش ازاین در ممالك محروسه امرفرموده بودیم که تبر ائبان وقلندران و 
جمعی که اعادی خاندان سرورانبیا وسیداوصیا رابه‌لعن‌حفی و جلی‌نو ازش می کر دند 
بعدالیوم ترا واتباع ترا در آفاق واسواق ومساجد و مدارس ومنابر داخل ملاعین 
بنی‌امیه وبنی‌مروان وبرامکه وبنی عباس بشمارند وبا وجودعداوت دینی و منازعت 
ملکی که‌از طرفین واقع بود و حرایی که درممالك ازجانبین به‌ظهور رسیده تاغایت 
باتودر مقام تعظیم وتکریم بوده به حسب ظاهر درمکاتبات و مراسلات دقیقه‌ای از 
دقابق حرمت‌داری فر و گذاشت‌نمی‌شد . چون ترا پا کی‌طینت وشرافت‌اصالت‌نیست 
و[به] کثافت طبع و دنائت‌اصل آر استه‌ای‌درمقام عظمت و جبروت در آمده این‌نوع 
مهملات بی ادبانه نوشته و فرستاده‌ای. بعدالیوم مشاهده فرمای چنان که تبرائیان که 
مجاهدان‌علی ال طلاق‌اند» وی را درمحلات واسواق ممالك آذربایجان وخراسان و 
عراق به‌لمن خفی و جلی نوازش وستایش‌نمایند» چنان‌سازيم که ارامنه و بهودیه در 
تحت نعال چهارپایان نام توومعاندان بر آن نقش کنند وبه‌لغاتمختلفه ذات شریفه و 
عنصر لطیفةً ترا نوازش وستایش‌نمابند . الحق پسندیده سیرتی و آراسته صورتی و 
نیکو نسبی و گزیده‌تباری وستوده‌خاندانی‌و رفیع‌دودمانی وپا کیزه‌طبیعتی‌تر| می رسد 
ومی‌زیبد که طعن کنی وقدح نمائی درنسب‌اولادسیدا لمرسلین که‌اباعن جداز اعاظم 
سادات عالی درجات واجلة اتقیای عالم بوده‌اند وسلطنت صوری راباعلو حسب‌و 
کمال‌نسب [ ] درصلاح نفس وطهارت ذیل و کثرت خیرواحسان و وفوربر 
و امتنان‌نسبت به‌عاملان وحسن‌معاش و اطف گفتار ونیکی کردارمنفرد و ممتازبوده‌اند. 
امیدچنانچه یزید واتباع‌اوبه‌جهت محبت‌دنیا وبقای سلطنت‌قطعنسب‌سید شباب‌اهل 
الجنة ابی عبداللهالحسین صلوات الله عليه نموده قصدملاك آن‌حضرت کردند وبه 
مقصدنرسیده هم دردنیا وهم در آخرت به عقوباتگوناگون‌گرفتارشدند ومی‌شوند» 
رجاء واثق و امل‌صادق‌است که آن‌خارجی بداعتقاد و آن‌پی رکافر نژاد و آن‌ثانی‌عبیدالله 
زياد که‌در لباس اهل اسلام جلوه می‌نماید» چنانچه‌به‌بمضی‌امر اض مهاکه گر فتاراست» 


که‌به عذابهای‌گو نا گون‌معذب‌گردد آمین بارب‌العالمین . 
7 میں ار 3 


یا رب‌دلت بر آتش‌حسرت کباب باد وز بادفتنه خحانة نحست خراب باد 
در کشور وجودتو ای قلب نابکار پای سپاه محنت وغم در ر کاب‌باد 
پژمرده باد گلشن عمرت زباد جور برجانت‌از فلك ستم بی‌حساب باد. 


جواب آن که نوشته: «بغداد و کجاو کجا رادرتحت تصرف آورده‌ام وبا کفار 
غزوات وجهاد کرده‌ام» برجمیع عالمیان ظاهر است که‌بغداد در تصرف تکلوبود . 
چون‌از آنها بعضی‌خیانت به‌ظهوررسیده ایشان را محل اعتماد نمی‌دانست . حسب 
الامر واجب‌الاذعان‌ما شرف‌الدین اوغلی بغداد را انداخته متوجه درگاه جهان‌پناه 
شدوگرنه ترابالشکر شکستهٌ منکوب ومخذول که بقیةا لسیت‌غازیان عظام بودند چه 
حد آن بود که‌به‌ گرد بغداد توانی گشت وتسخیر قلعةٌ وان‌ونامردی طایفه‌چبنی و تزویر 
الامةّمر تدخا کساروسپردن‌قلعه بر جمیع اهل روزگار از کباروصغار واضحولایح‌است. 

و آنچه‌درباب یمن وصنعا نوشته‌ای » رسولان‌حا کم یمن‌به‌در گاه معلی آمده 
کیفیت فتح را به‌تفصیل‌به‌عرض رسانیدند ودانسته‌ایم که آن نیزازروی ۰کروشعبده 
بوده حا کم یمن‌باتومحارباتی مردانه‌به تقدیم‌رسانیده وایشان راشکسته و گریزانیده و 
خاطرجمع ساخته وبعضی از الکای یمن‌را خالی یافته مراجعت نموده‌اند وب‌ضی 
مواضع کهدر کنار دریا بود به تصرف در آوردند وقلاع را محکم ساخته بعضی از 
الکای یمن به‌شعبده و طراری به‌تصرف در آورده ما نیزمملکت شیروان‌که درتحت 
[ ] شاهان‌زی‌شان‌است وقلاع‌او اعجو بةدوران» در استحکام و متانت‌مشهورعالم 
و آندبار رااز کثرت خزاین ودفاین بهترین ملك جهان می‌دانند واز جمیع ممالك 
عالم تجار متوجه آن‌دیاراند به‌ضرب شمشیر آب‌دار » نه‌ازروی حیله و تزویر» آن‌ملك 
راباجمیعتوابع‌به تصرف‌در آورده منا بررااز لوثاعدای‌دین به‌تیغ‌بی‌در یخ‌پاله ساخته 
به‌عطبة نام‌نامی ائمةٌ معصومین صلو ات الله علیهم اجمعین مزین‌ومشرف‌ساختیم واز 
جمله فتوحات مجدد تسخیر شکی‌است که والی آن‌جاکه‌ابآعن جد در آن عرصة 
دل‌گشا وقلاع خیبر آسامتحصن‌بودبه‌ضرب توپ‌قله» کوب وبادلیج و تفنگ‌قلعةایشان 


را باخاك برابرساخته‌به‌ضرب شمشیر آب‌دار دماراز آن تیره‌رو زگاربر آورده وبعضی 


۶ ۰ ۰ ۳ ۳۳ ۳۳ ااهههای شاه طهماسب 
از بلاد گرجستان که درآن حوالی بود قلاع ایشان رامنهدم ساخته به‌قواعد ملت و 
عقّایددین رو به‌راهراست مذهب حق گرفته‌الحال بدین سعادت عظمی مباهات دار ند 
وچندین‌هزار کشیشان و رهبانان به‌حال سگان‌به قتل‌رسانیده‌جمیع صوامع وبتکده‌ها 
راو دیرهارا ویران‌ساخته هر ساله امرای عظام به غزوات کفار مشخول‌اند وهر گاه 
که‌ازمحار به ومقابلةً لشکر خوار ج وعسکر ملاحده فارغ شوند ازجهاد | کبررمتوجه 
جهاد اصغر می‌شو ند وفتحی مجدد روی نموده است که امارت پناه نصفت دستگاه» 
عمدةا لدو لةا لقاهرة» ر کن‌السلطنةا لباهرة» محمدخان شرف !لدین اوغلی که از خو اص 
يك‌جهتان در گاه گیتی پناه است ودارالسلطنةً هر ات که‌در تحت ممالك خر اسان است 
خواقین ماتقدم وسلاطین‌عالی همم آرزومند دارائی آن‌دبار که قطعه‌ای از خلدبر ین 
وبهترین روی زمین است بوده‌اند ایالت آن‌جا بدومفوض است‌ازروی مردانگی و 
مردی تمام ولابت غوروغرجستان را قمع‌نموده جمیع آن‌قلاعر | که‌در اقطاعمملکت 
به‌حصانت ومتانت‌شهرت تمام دارد ودروسعت و لطافت آب‌وهوا غیرت يهن وصنعا 
است وسرداران آن‌مملکت وسیع چهل‌سرهنگ اند وبیست هزار کمان‌دار» دروقت 
کارزارء از آن دباربیرون می آیند ومیچ‌يك ازسلاطین آن‌هر گز به‌هیج[يك از ] سلاطین 
وخواقین متابعت نکرده‌اند وهیج‌يك از خواقین روز گار آن‌دیار را در تحت تسلطخود 
نیاورده وجبال آن سربرفلك دوار سوده‌و قلاع آن به کیوان مقابل نموده آب‌حیوان 
از انهاراوجاری ودم‌عیسی از لطافت هوای اوظاهربه ضرب شمشیرغازیان عظام و 
شیران‌بیشة‌انتقام به تحت تصرف او لیای دو لت قاهره در آمده جمیح ساکنان آن حدود 
که‌ازمذهب حقعاری وازشعاراهلایمان‌بی‌بهره بودند ودرجمیع عمردربادیة‌ظلمات 
طر یقضلالت سپرده‌بودند» دراین ولا» بتوفیق‌الله تعالیاذبال احوالایشان‌ازالواث 
رداءت تطهیر یافته منهیان‌عالم غیب وهادیان طریق‌بشارت مثل‌اهل بیتی کمثل سفينة 
نوح‌بر گوش‌هوش آن‌گروه پرشکوه رسانیده‌صفحات خاطر ایشان که‌چونلیالیمظلمه 
کدربودبه‌بشارت تباشیر محبت‌اهل بیت به‌صفحات‌نورعلی نور" منجلی‌شده‌طر اوت 


پذیرفت. کماقال الله تعالی ومن پردالله ان بهد یه یشر ح صدر ه سلام۲. دراین‌ایام‌قریب 


و - سورةالنور ۳۵ ۲- الانعام ۱۲۵ 


نامه شاه طهماسب به سلطان سلیمان ۱۷ 


صد هزارخانه‌و اراز آن طایفه مردوار کمر محبت حیدر کرار وامامت اهل بیت سید 
مختاربرمیان جان‌بسته درمتام يك جهتی ودولت خواهی بوده پیشکشها و تحفه‌ها به 
درگاه عالم پناه فرستاده. الحمد لته على نعمائه. 

اما جواب آنچه درباب مذهب واعتقاد نوشته «که‌خلیفة رسول‌الّه ابوبکرین. 
ابی‌قحافه است علیهاللعنه به‌اجماعامت» بدان که مفتری ازداثرةٌ‌امل‌ایمان خار جاست ‏ 
انما پفتریالکذب الذینلایومنون با یات‌الله. آن که‌گفته خلافت وی به‌اجماع‌است. 
اگر اعتقاد کرده که جمیع امت درخلافت ویاجماع کرده‌اند برجمیع‌عالم وعالمیان 
ظاهر است که‌غیر و اقعاست. چرا که‌اهل يك‌شهر بلكه‌يك محله‌باوی اتفاق نکرده‌اند 
الاچندفاسد معاند واگراعتقاد کرده که اجماع حواص امت شده به‌اتفاق جمیع‌اهل 
اسلام» علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام وامام حسن وامام حسین علیهم السلام وعباس و 
عبدالله‌عباسوطلحه و زبیروسلمان وابوذرومقداد وعماروعبد الله‌بن‌سعود وابوایوب 
انصاری وابی کعب ومالك اشتر و مالك‌بن زهیرباده‌هزار کس‌ازقبیلةخود وسعدین . 
عباده وقیس‌بن‌سعد باده‌هزار کس ازقبیلةٌ خزر ج‌باوی مخالفت کردند وبیعت نکردند 
ودرجمیم کتب شما مسطور است و اتفاق‌امت وجمیم‌عالمیان واسلامبان بزرگه اهل 
بیت وا کابر صحابه وخواص امت این‌جماعت بوده‌اند که‌اسامی مبارك ایشان مذکور 
شد واين [جماعت؟] به کرات ومرات منازعات کردند به ابی‌بکر علیه‌اللعنة و بروی 
حجتها گر فتند والزام وی نمودند چنانچه از خوف این طایفه قوت کار اورفت . نه 
اجماع حواص را ثابت‌توانید کرد ونه‌اجماع جمیع‌امت را بر تقدیری کهاجتماع به 
ثبوت‌پیو ستی ومخا لف نصا لهی و حدیث‌حضرت رسالت‌پاه(ص) بودی‌باطل است وبر 
امامت حضرت علی‌بن ابی‌طالب آیات قر آنی واقع‌است ونص رسول‌صلی‌اللّه عليه 
و آله بی‌نهایت ودلایل عقلی ونقلی آن‌قدر به تحریر پیوسته‌اند که یکی به‌نظر توو 
علمای‌تو نرسیده‌است . 

بدان ک؛در عصر هیچ يكاز انبیا و رسل‌خدای راخلیفه‌ووصی‌نبود که‌چهل‌سالدر ‏ 
بت‌پرستی‌و بند گی بت کر ده کمربندگیلات وعزی برمیان‌جان بست؛ باشد و بعداز آن‌خلیفه 


۱ النحل ۱۰۵ 


۳۸ نامه‌های شاه طهماسب 


ووصی‌شود و از ابتدای‌خلق آدم‌صفی تاخا تم انبیاصلی اللّه‌علیه و آ لهوسلم‌چنان‌مفررومعین 
بوده که‌از بر ای هرپیغمبری که‌ازدنیارحلت می‌فرمودند حضرت و اهب‌العطایا وصی‌و 
خلیفه تعیین می‌نموده ووصی آن نبی به‌امرالهی بوده ودرهیج عصری مقررنبوده که 
نبی بی امرالهی وصی تعیین نمادد باامت اوبی‌رضای خدا و رسول‌خداخلیفه تعیین 
نمایند وهیچ يك ازانبیا متو جه عالم‌بقا نشده که‌اورا وصی و خلیفهنبوده‌باشد وامت‌او 
ضایع‌ومعطل مانده‌باشد وهرصفتی ازصفات مرضیه مثل معجزات و آبات وعصمت 
وطهارت وپاکی مولد وعلم وشجاعت و غير آنها داشتند » اوصیای ایشان نیز بدین 
صفات آراسته بودند وهی چ کس انکاراین‌معنی نتواند کرد وپیغمبرما که سید انبیا و 
افضل رسل وبهترین»وجود است پس لازم ومتحتم است که وصتی وخليفة او افضل 
جمیح اوصیا وانبیا بوده باشدبه‌حکم انفسناا و انفسکم ومن عندالّه وعند رسول الله 
مقرر ومعین بوده باشد . اگر آن که به‌چشم بصیرتت تأمل و تعقل نمائی که‌سید عالم 
که لولالك لما حلقت الا فلاك ازشواهد فضیلت اواست وخاتم انبیا است چون‌تواند 
بود که حدا جل وعلا ازسرای وی خلیفه ووصی تعیین ننماید ومثل این رسول دين 
خودرا بی‌صاحب گذاشته وامت خودرا معطل داشته از برای‌خود وصی وخایفه‌تعیین 
ننماید وجمیع‌امت راامر نمایدبه‌وصیت وخودبی وصیت متوجه‌عالم بتاشود و [چون] 
تو جاهل‌نادانی که‌به سخن مغزعرخورده‌ای چند [ کس] که ازغایت غوابت ونهایت 
ضلالت کمال‌عداوت و کثرت‌شقاوت‌مهملات چنددرز بان عو اما نداعته‌نه کتب‌تو اریخ 
و تفسیر دیده اند ونه اخبار و روایات به‌نظرایشان رسیده ونه کتابهای کلامی که‌از حد 
و حصربیرون است مطالعه کرده‌اند وا کشرایشان پیروی‌بدران و استادان‌کرده افسار 
تقلیدی بر گردن خودنهاده اند ودرحق‌ایشان نازل‌شده انا وجدنا آبائنا علی‌امة و انا 
علی آثارهم مقتدون" ورقم عزل به‌پیرامن وئیقةٌ جلاات حضرت سیداوصیا وسرور 
اتقیاء شاهسو ار معر کةّلافتی و برادر به‌جان برابر حضرت‌مصطفی (ص)» امیر المو‌منین 
وامامالمتقين وقایدالعز المحجلین و خليفةالته و رسوله فى العالمين» ابوالحسنین على 
۱-آلعمران ۵۴ دراین ای کهآ مياهله خوانده می‌شود طبق نظرمفسرین‌مراد اذانقسنا 


امیر المومنین‌علی(ع) است که‌بیغمبرا کرم محضا|بر از نها یت محبت واختصاص, آن حضرت د | 
نفس خویش خوانده‌است . ۴ سورةالز خرف ۲۲ 





نامةٌ شاء طهماسب به ساطان سليمان ۲۹ 





ابنابی‌طا لب‌صلو ات اله وسلامه‌علیه که سلو نی‌عمادونا لعرش.سلو نی‌قبل ان تفقدونی. 
غایت علم بی نهابت و مصدوقة لس و كشف الغطاء ما ازددت بقیناً كمال درایت 
اواست کشیده برسماوات وارضین ازشش‌جهت خاص وعام بیگانه و آشنا تمام بهود 
وترسا رامعلوم‌است که چنانچه حضرترسالت پناه صلی الله عليه و آله وسلم حضرت 
علی( ع) وصی وخلیفه وبرادر وابن عم اواست وبه حکم آیة یاایهاالرسول بلغ ما 
انزلاليك من‌ربك وان‌لم تفعل‌فمابلغت رسالته والّه یمصمك من‌الناس" او را جانشین 
خودبه‌امرخدا نموده و آخرعمر آن حضرت‌بوده و آن حضرت رادربیان‌حلال وحرام 
ازهیچ کس خوفی نبود چرا که جمیع خلایق که حاضربودند و آن خوف ازرمگذر 
امامت علی بن‌ابی‌طا لب( ع)بود از کثرت‌اعدای آن حضرت ازصحابه وغیرهم که 
به‌صفت نفاق آراسته بودند ازخحوف ذوالفقار کینه گذار آن سرورابرار اظهار اسلام 
می‌نمودند وا کثررا پدر وعم وخال دردست آن‌حضرت شربت نکال چشیده و به قتل 
رسیده‌بود چون‌به‌صفت ایمان متصف نبودند ودلهای‌ایشان از نفاق مملوبود حضرت 
سید رسل‌را حوف از ایشان‌بود و آية يعصمك من‌الناس ازاین‌سبب نزول یافت و این 
. درا کثر تفاسیر شمامسطور است ودرجمیع تواربخ هست وازقضایا که‌بعداز رسول‌خدا 
صلی الله‌علیه و آ له وسلم و اق‌شده کتابها ساخته‌اند که هريك از آنها مشهورعالم اند» 
به نظر سخیف‌شمانرسیده ودرگ رمقدمة کریمةٌانماو لیکم لو رسوله‌والذین آمنواالذین 
یقیمونا لصلوقویتونالز کوقوهم‌را کمون آوبهاتفاق اهل اسلامدرشآن‌مر تضیعلی( ع) 
ازل‌شده وهمچنان که‌حا کم بر جمیع اهل عالم‌خدا ورسول‌اند علی‌بن ابی‌طالب( ع) 
نیزحا کم‌است واولی به تصرف بر جمیع خلق وهم چنین‌معانی‌بیانی یه کريمةٌ قل‌تعالوا 
ندع ابنائنا و ابنائكم ونسائنا ونسائكم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنةالّه‌علی 
الکاذبین شاهد ومقوی احوال‌است وخدای‌تعالی علی‌بن‌ابی‌طالب( ع) را نفس 
رسول(ص) خوانده وهیچ کس را دراین‌سخن نیست وتأویل باطل نتوانند کرد واز 
مقتضای‌مراضی‌موّدای انت منی بمنز لةهارون‌من موسی‌و از اشارت با بشارت مثل‌اهل 
-المائده ۷۱ ۲- المائدة ۶۰ . مفسرین‌این آیه‌رادرشآن‌مولاعلی(ع) دانسته اند چه‌او 
بود که‌ددحال ر کوع انکشتری خودرا به‌سائلی بخشید . ۳ آلعمران۵۴ (آیذمباهله) 


بیتی کسفينة نو ح‌من‌ر کب‌فیها نجی ومن‌تخلف عنها غرق وهم‌چنین حدیث انامدینة 
العلم وعلی بابها وازمصدوقة اناوعلی من‌نورواحد که جمیع اهل طوایف برصحت 
این احادیث اجماع‌نموده‌اند وهیچ کس مخالفت‌نکرده وهم‌چنین از کلام‌صدق انجام 
من کنت‌مو لاه‌فعلی مولاه للهم و ال‌من‌والاه و عادمن‌عاداه که‌شیخ الاسلام‌هر ات دررسا له 
وهیله که‌به‌نامامیر علی‌شیر نوشته‌نقل کرده ودرشو اهدالنبوقودر روضةالاحباب‌حکایت 
روزغدیررابه‌تفصیل آورده‌اند ودرجمیع کتب احادیث شما مذ کور است که رسول 
خدا (ص) دروقت رحلت ازدارفنا به دار بقا امت را وصیست فرمودندکه‌انی تارك 
فیکم الثقلین کتاب‌الله وعتر تیو ان‌تمسکتم‌بهالن تضلوا بعدی‌و لن‌تفرقاحتی پرداعلی 
الحوض وهم‌چنین آیت تطهیر " درشأن ایشان نازل‌شده که انمایر بدالله لیذهب عنکم 
الرجس اهل‌البیت ویطهر کم تطهی را وخدای تعالی‌بررعصمت وطهارت ایشان‌گواهی 
داد وایشان راباك ومطهر گردانید ازارجاس وبه‌محبت ومودت ایشان‌حکم کرد که‌قل 
لااساًلکم علیه‌اجرآالاالمودة فی القربی" وایشان‌را مخصوص گردانیده به‌سلام که‌سلام 
علی آل ابراهیم وحضرت پروردگار گو اهی‌داده‌در حق‌امامان‌شما به‌بی‌عقلی وجهو لی 
ودر کتاب[های] شماذ کر کرده‌اند که‌ابی‌بکرو عمرعلیهما اللعنة در حجرةمباركك رسول 
خد انشمته‌بودنددر آن حین که ابی ر کب‌بن ملجم آمده بود.پس‌ابوبکر با رسول(ص) 
گفت اقرع‌بن‌حابس راامیر تمیم کن وعمرازبرای دیگری می گفت . پس‌ابوبکر آواز 
بلند کرد که نیست مقصودتو الامخالفت‌من و عمرنیزبدین‌طریق کلمات برزبان راند و 
چون ابشان آوازها بلند کردند ودرعدمت رسول‌این‌بی‌ادبی کردند» درساعت این آبه 
نازل‌شد ان‌الذين ینادونك من‌وراء الحجرات اکثرهم لایعقلون " وایند ر کتب شما 
مذ کوراست وماجمیع مطاعن و دلایل لعن‌مخالفان وصحیفة؟ اهل‌بیت (در کتب) شما 
یافته‌ایم ودرجمع بین الصحاح شما که تألیف محمدحیدر است آورده درروایات‌جابر 
ثمره که‌رسول‌الله‌فرموده که الائمة انا عشر کلهم من‌قریش وهم چنین در تفاسیررشما 
مذ کوراست که‌پیخبر(ص)متو جه‌غارشد. حضرت‌علی( ع)برجای‌وی بخسبید وجان 


۱-الاحراب ۳۳ ( 1ی نطھیں) کک الشوری ۳۷ ۳ سورعا لحجرات ۴ 
۴- کامه‌دراین جا نارساست وشاید: فضيلة 


نامه‌شاه طهماسب به سلطان سلیمان ۳۳۱ 


فدای‌او کرد . خدای تعالی‌برجمیع ملائکه مباهات فرمود به‌مردی‌علی‌بن‌ابی‌طالب- 
)ع( وجان فدا کردن‌اوبه‌رسول خدای واین آیه نازل شد ومن‌الناس من پشری نفسه 
ابتغاء مرضات‌الله" وهم‌چنین یوفون بالنذر" علی‌بن‌ابی‌طالب است نه دیگران وهم 
چنین حضرت رسول(ص) يك‌ضرب اور ابااعمال‌جن وانس‌بر ابر کرده‌اند "نه‌ازدیگران 
را وجمیع‌این مناقب در کتب‌وتواریخ و تفاسیرشمامذ کوراست غافل شده‌اید و اینها 
از بحرمناقب ومحیط فضایل آن‌حضرت قط ره‌ای است و تومردود درگاه» مخالفت 
حضرت رسول‌الله کرده با وجود همه افعال سیثه وحصال دنیه درحلافت وامامت و 
وصایت [سرور] اوصیا وخیرخلق‌الله طعن‌می‌نمائی. پس‌باید که‌رسالت نبی را قدح 
کنی وشبهه دروحدانیت پروردگارمی کنی واگرنه چنین باشد چرا مخالفت حکم 
الهی ونص‌حضرت رسالت پناهی کرده برادر وابن عم رسول خدای را که جمیع 
فضایل و کمالات رسول دراوبود به‌حکم حدیث مشهور که‌اهل سنت نقل کریده‌اند که 
من ارادان‌ینظرالی آدم فی‌علمه و الی‌نو حفی تفواه والی ابراهیم فی‌خلقه والی موسی 
فی هيبة والی عیسی فی‌عبادنة فلینظرالی علی‌بن ابی‌طالب( ع) تووی را ازولایت 
و وصایت عزل کرده می گوئی که ابی‌بکر کرباس فروش که‌از اذل امت است امام و 
خلیفه ووصیرسول‌است سبحانك هذا بهتان عظیم* لعنت خدای‌برشما بار که غایت 
علم شما جهل‌است و اصلذا تش‌نهایت کفر است از آن جهت که‌استمارات این‌عبارات 
غیرازاین نیست که خدای تعالی را جل‌جلاله و عم نواله نسبت کرده‌اند به ظلم که 
انالظلم وضع الشیء فی غیرموضعه ومحله. چون سید اوصیا علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
مر تبةٌوصایت وخلافت نداشت پس خدای‌تعالی ولابت را لافی محله نهاد وغیر محله 
ازمحل‌ندانست و گفت که‌انما و لیکم‌الله ورسو له‌والذین آمنواالذین بقیمون‌الصلوة" 
ونص فرموده روزعید غدیرخم‌حضرت‌رسول(ص) برهر که معرفت فضایلو کمالات 


١‏ البترة ۲۰۳ ۲ - الدهر ۰۷ مفسرین نوشته‌اند که‌علی (ع) برای شفاء حسنین 
سدروز روزه نذر کرد و پس‌ازشفا یافتن آ نان‌حضرتامیرا لەۋە نین با فاطمهز هر اء وفضه کنیزش 
وحسنین روزه گرفتند ودرشب اول ودوم وسوم نان افطار خود را به سائلی ویتیمی واسیری 
بخشید ند ودرروزچهارم که‌پینیرا کرم نگر ان حال آ نان‌بود این آیه‌نازل شد. (رك: کشاف) 
۳ غرض کلام نبوی‌است درروزجنگه خندق كه ضر بة على يوم ا لخندق افضل‌من عبادة الثقلين : 
۴ سورةالنور ۱۶ ۵- المائدة ۶۰ 


EE هی‎ ۳۳ 


و عصمت اونداشت که‌اوسزاوار امامت بوده ودست ابن‌عمش راگرفته درمیان سیو 
سه هزار صحابه وچندین هزارخلق برمنبر برد وبلند کرد واو را دعا کرد وبراعدای 
اولعن کرد که اللهم و ال‌من و الاه وعادمن‌عاداه وانصر من نصره واخذل‌من‌خذله. چیزی 
که‌بر حدا ورسول اوظاهر نبود» برعمرخطاب وابوعبیده جراح وسالم‌مولابنی‌حذیفه 
وچند منافق‌دیگر منکشف شده ایشان را معرفت ابی‌بکرحاصل شده که درسقيفة بنی 
ساعده ازبرای مدعای خودبه‌تکفین و تجهیز رسول‌خدا(ص)حاضر نبوده‌قصد ریاست 
وخلافت کرده به‌جای علی‌بن‌ابی‌طالب ابو بکربن ابی‌قحافه را به‌ضرب شمشیر پیش 
کشبده گو یند دست دراز کن که‌باتو بیعت کنیم که‌ازما اسن و اقدمی وازجملۀ دلایل 
قطعی که برامامت ابوبکردرمکتوب نامرغوب‌خود افادت نموده بودند ونوشته آن 
بود که اگرعلی‌بن ابی‌طالب (ع) اورا سزاوارامامت وخلافت نمی‌دانست بایست که 
منع‌اورا کرده اورابازداشتی و به‌دفع اومشغول‌شدی.با وجودقدرت وقوت وشجاعت 
آن‌حضرت که به سرپنجةٌ حیدری قلع باب خیبر نموده وسراز عمروعنتر جدا کرده‌و 
سه‌هزارمن درخیبررا رابرروی‌دست گرفته به روی آب ایستاد تاجمیع اهل اسلام از 
آن‌جاعبور کردند وعمربن‌عبدود رابه‌يك‌ضرب هلا کرد وحضرترسول(ص)فر مود 
که ضربة على بوم‌الخندق افضل من اعمال الثقلین ومئل‌این محاربات عظیم که‌از آن 
حضرت واقع‌شده‌بنی‌هاشم همه‌توابع اوبودندابوبکرضعیف الحال عدیم المثال قلیل 
الاعوان بود ۰ پس چرا على ( ع) وی را منع نکرد وحق خود را ضایع گذاشت 1 
ظاهراً نهج البلاغة که کلام فصاحت انجام حضرت است و تحت کلام خحالق وفوق 
کلام مخلوق می‌باشد و اکشر اهل سنت و جماعت بر آن شرحها نوشته و 
اخذ خحطب از آن جا کرده‌اند به نظر آن جاهل کور دل نرسیده که آن 
حضرت فر مو ده است که‌لولا وصية محمد(ص)ما تر کت احدا علی‌الارض کافر آبالله 
ومنافقاً علی رسول‌الله وجاحدا[لدین‌الله] و لکن‌اشکوا بثی وحزنی‌الی‌الله ودرجای 
دیگر عمربن الخطاب عليه مایستحق مخاطب بوده و آن حضرت فرموده یابن‌ضحاله 
الحبشیةلولا کتاب من‌الله سبق وعهد من‌رسول الله تقدم لرآیت ما اضعف ناصرا واقل 
عدداً وخحطبة شقشقیه زدیگرشکایتها برزبان معجزبیان آن سید ابرارازظلم وجفای آن 


نامۀشاە طهماسب به‌سلطان سلیمان ۱۳۳ 


ظالمان نابکار جاری شده ندیده و نشنیده‌اند ودر نهج‌البلاغه مطالعه باید کرد ودیگر 
جای‌می‌فرما ید که جمیع فصحای عالم در حل این لغات‌عاجز ند که‌اگر امر الهی نافذنمی‌شد 
ووصیت جضرت رسالت پناه سبقت نمی کرد که بعد از وی شمشیرازغلاف بیرون 
نیارم الادرسه موضع نا کثین وقاسطین ومارقین - ومراگفت که باعلی بعدازمن به‌تو 
بسی‌مکروه خو اهدرسید وجمعی از اصحاب‌من شفاعت من‌درنخواهندیاف ت که بر تو 
ظلم خواهند کرد وتومظلوم به‌من حواهی‌رسید . گفتم که از کشته شدن من می ترسی 
که‌مرا.ازدفع‌نمودن ایشان منع می‌نمائی .گفت یاعلی حضرت پروردگار خبرداده 
که‌اگرتو شمشیر بکشی با توحرب نمایند واعوان توازبنی‌هاشم واصحاب کبار اند 
مردمی بیشترنباشند وایشان مردم تسرابکشند واسلام برطرف‌شود وقر آن وحدیث 
مفقودگردد . اگرتوبراین‌صبرنمائی بهتر است تابه‌مراد خود رسی واین عبارت در 
نهجالبلاغه صریح است وواقع‌شده و ازفسادات که‌بعداز رسول‌خدا از آن‌جمع‌مر ند 
واعدای‌دین که‌امامان شمایند نسبت به‌حیدر کر ارواهل‌بیت‌سید مختارو اقع‌شد و آنچه 
ایشان کرده‌اند مشهورعالم است ودرجمیع‌تواریخ مذ کوراست‌ظاه رآبه‌گوش اطروش 
توجاهل نرسیده و عالمان بی‌دین وجاهلان پرتمکین از توپوشیده و پنهان داشته‌اند 
ازغصب امامت واخذفدلك و تیخ‌برروی حضرت امیرالمومنین کشیدن ولگد بزدرزدن 
وظام ص ريح به حضرت‌سیدةالنساء فاطمة زهر اصلو ات‌الّه علیها کردن و آنچه ازعايشة 
عادیهٌ شمابه‌ظهور رسیده و آذچه از اتباع آن سه ظالم غدارومعاویةلعین طر ارمرتد و 
اولاد واصحاب اوازبنی اميه وطائفةٌ عباسیه واقع شده ومحارباتیکه‌باامیر المومنین 
علی‌بن ابی‌طا لب( ع) کرده‌اند وقتلاصحاب رسول به‌سم هلاهل و محاربةٌ کر بلا وقتل 
حضرت سیدالشهدا وهفتادودوتن ازاهل‌بیت سیدمختارو اصحاب آن‌حضرت وغارت 
اهل‌بیت وغارت مدینة رسول وقتلاصحاب کبارو حرابی خانةًخدا ومنجنیق به خانة 
کعبه‌زدن وقتل‌وغارت حرم خدای وقتل‌باقی امه معصومین صلو ات الله علیهم اجمعین 
وچندین هزارمژمنین دین‌داروشیعیان حیدر کرار بقتل رسانیدن ومثل این قبایح که 
اینهاشمه‌ای است از آن ظالمان آل محمد وقاتلان اهل‌البیت ازبنی‌امیه وبنی‌عباس 
که‌امامان و پیشو ایان تواند . الحال تونیزبه سنت شوم آن کفرة فجره عمل می‌نمائی 


وبا ایشان محشورخواهی شد وشك نیست در کفر آن کس که امامش کسی بود که با 
برادربه‌جان برابررسول‌خدا (ص) حرب کرده باشدو سرفرزند رسول خدا بریده‌باشد 
واهل بیت رسول خدا به‌اسیری برده وجمیع دلایل مبتدعةٌ مختلفهٌ شما بدین منوال 
است و هرگزهیچ فاضل موّمن دین‌داری را درهیچ دیاری مجال بحث نداده‌اند و 
نگذاشته‌اند که[زبان] نطق گشاید و این‌طایفه به حقیئت‌مشهوراند درهرجاکه دیده‌اند 
وشنیده‌اند به قتل رسانیده‌اند وهرجاکه از کت این طایفه بافته‌اند نظربر آن ننهاده 
سوخته‌اند وشسته‌اند وازمردم عالم‌پنهان داشته‌اند واز زمان بنی اميه وبنی مروآن و 
بنی عباس نقلهای کتب ساخته‌اند و به مزخرفات ومهملاتی که افسانه وافسون است 
چشم کو ته نظران راپوشانیده‌اند که فلان به‌اتفاق فلان خلیفه وفلان امیرشد وفلان و 
فلان‌درامامت اتفاق کرده‌اند. پس افضل‌عاامیان باشند وامثال این حکایات واهیه 
وروایات لاعیه درعلم رسالت ونبوت وعصمت وطهارت و ابرار ملائکه و تحقیق و 
حقایق حجت ساخته اند ودر زبان حلایق انداعته ومردمان را صدهزارفرسنگ از 
شناحتن خدا ورسول وامام دورانداخته‌اند ودرظلمات بعضها فوق بعض' گذاشته‌اند 
وا کثر از حکایات وروایات شمانقل ازظالمان اهل‌بیتاست وازقاتلان ایشان است که 
ها ان اکر قاراد و کر اغاو نت روا ور وروی ارامات ارب 
زبان کود کان کنجشك‌باز است ونامهای‌فساق وفجار وزنان و کودکان را درسلك‌روات 
حدیث واخبار نوشته‌اند قال‌فلان وقال‌بهمان در افو اه عوام‌می انداز ند که فلان حد بت 
برفلان شیخ‌خوانده وروایت از[فلان] شیخ‌دارد وفلان‌شیخ به ولایت محدث است 
وفلان شیخ‌خام مفسرقر آن است وفلان جاهل بی‌بصیرت درفلان زاویه صاحب چند 
اربعین است وازاو لیای کبارومتعبدان روز گاراست وفلان‌شیخ درخواب چنین‌دیده و 
از پیغمبر چنین شنیده وعلی‌هذه القیاس جاهلان بی‌بصیرت وابلهان بی‌معرفت و گولان 
زاویة جهالت وغولان‌بادیةٌ ضلالت از اطراف وجوانب بلاد وامصار نقل و روایت 
کنند وبنای معرفت وشر یعت وطریقت برخواب وخیال و وهم وگمان براین نقل و 
" روایات وبراین ناقلان نهاده‌اند وذوق این‌مهملات درخبالات عوام وابلهان‌ناتمام تو 


ك سور ة النود ۴۰ 
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واتباع[تو] جای‌گرفته واتباع و پیرو ان‌بدین‌شیوهٌ ناستوده درو جود آمده‌اند و خواهید 
آمد و بفض وعداوت‌اهل‌بیت رسول‌الله واولاد واتباع وپیروان وشیعیان ایشان‌میراث 
گر فته‌اند ومخالفت طر یقت ایشان‌نموده ومی‌نمائید وظالمان آل محمد که‌عمری‌چون 
عمردر بت‌پرستی وخمرخوردن وخون ناحق وغصب اموال مسلمانان گذرانیده‌اند و 
به‌مرض ابنه‌گر فتار بوده‌اند چنانچه درصحیح بخاری شما مذ کور است وکان‌عمربن 
الخطاب به ابنه ولم‌یقدح فی‌خلافته این‌طایفه را به معصومان خاندان مقدم می‌دارید 
ونقل‌فساق را اعتبارمی کنید و کار بدان‌انجامیده که‌نقل روایت‌از حضرت‌امیرالمومنین 
)ع( وسيدة النساء وامام حسن وامام حسین و باقی‌ائمةٌ معصومین صلوات‌الله علیهم 
اجمعین که به‌اتفاق عالمیان معصوم ومطهراند از اعدا واحباب وبعضی ازایشان نقل 
کرده‌اند ودرجمیع‌خلوات درخحدمت رسول خدابوده وبراحوال واقوال آن‌حضرت 
اطلاع یافته قول و فعل ایشان را اعتبارنمی کنند و اعتماد برنقل‌قول و حدیث ایشان 
نمی نمایند وبنای مذهب ایشان برنقل و حدیث و روایت عايشة عاديه وانس مالك 
مبروص وابی‌هريرة مطرود وعمروعاص لعین ومعاویة کافربی‌دین واصحاب ایشان 
است که‌هر یك ازاینها بدترین‌امل روزگار و اخس وادنی! از جمیعکفارو لعن ایشان 
برهمه کس لازم ومتحتم است . 

دراین ولاء علما وفضلای کمراه ودانشمندان جاهل روسیاه شما او لئك‌الذین 
پلعنهم الّه ويلعنهم اللاعنون " هوای دنیا برسرای عقبی ورضای نفس بررضای مولا 
احتیار کرده اقوال کاذبةٌ لاعيةٌ خود را به‌احادیث موضوعه مۇ کد گردانیده وایمان 
این‌طایفة ناجیه قز لباش که | کثر ابشان به‌صفت ایمان آراسته معر فةالّه ومعرفةالرسول 
و معر فةالامام حاصل نموده اعتقاد به‌معاد وجمیح ماجاء به‌النبی کرده‌اند ودر جمیع 
امورمتابعت شریعت‌نبوی را شعارخود ساخته به‌عبادات شرعیه‌صلوة وصوم وخمس 
وز کوة وحج وجهاد مواظبت نموده از جمیع منهیات مثل شرب خمروخون ناحق 
و زنا ولواطه که‌همگی در مذهب مبتدعهٌ شما مباح است حرام کرده‌اند و در زمان 
دولت ارجمند ابد پیوند ما از جمیع اینها محترز و مجتنب بوده در کمال تقوی و 


۱ سخه : ادون ۲- البقرة ۱۵۴ 


طهارت‌اند و خون و مال هیچ کس را از اهل ایمان واسلام حلال ندانند و گوشت 
کفتاروخر گوش نخورند ورف وچنگ ونای و رباب وطنبورونرد وشطرنج را حرام 
دانند وفقاع وخمر واقسام اینها را ازاندك و بسیارپلید وحرام‌دانند وبا لباس نجس 
ومغصوب وهرچه‌گوشت وی‌نخورند و حلال نبود باپوست وی نماز نگزارند و به 
دست چپ روی را که اشرف اعضا است نشویند و رسول (ص) فرمموده که اليمین 
للوجه والیسار للفر ج و به‌عمر وضونساز ند وبه‌جای مسح پایهانشو یند ودرنماز اقتدا 
به بهود وهر فاسقی ننمایند و سجدۀ مشایخ نکنند و مربد ومعتقد هر جاهل سالوس 
نگردند وبه‌سحرفریفته نگردند وباوجود این مفتیان فاسق متعلم فاجر می کش بنگگ 
خو ارطر ارعیار بی‌اعتبار بی‌طهارت بی‌نماز بی‌دیانت حرام‌خور مباحی منافق ماحد 
شعارشما فتوی داده‌اند به‌عون ومال و اهل‌عیال‌طايفةٌ ناجیه قزل‌باش وسا کنانمملکت 
ایران وا کثرعسا کر شما که ازممالك فرنگ آمده ازاسلام و مسلمانی کلمة لاالهالاالله 
گفته و تصدیقنکرده‌اند و شعار اهل‌اسلام را ندانسته‌اند ایشان را دیگر باره در بادية 
کفر وضلالت وتیه‌غبایت وغوایت انداخته والته لایهدی قوم‌الکافرین ۲ 

معلوم باشد که‌ما علمای شما را از چند وجه کافر وفاسق و بدبخت وروسیاه 
می‌دانیم و تحقیق احوال جمیع‌ایشان به تفصیل نه به اجمال‌نموده‌ایم که اکثر ابشان 
به‌عداوت اهل‌بیت رسول‌الّه (ص) منسوب‌اند وتارك جمیع عبادات ومرتکب‌جمیع 
محرمات وهريك ازایشان بدترین قوم لوطاند وبا جمیع کفار ازفرنگی و بهودی و 
ترسا و زنادقه معاشرت‌نموده باك ومطهر می‌دانند واز سک وخوله اجتناب نا کرده 
مباح می‌دانند وطاهرمی‌گویند و اعتقاد درست و تقوی وطهارت وپاکی مو لد و کون 
درستی درمیان شما ناباب است و فضایل و کمالات‌علمای شما را دانسته‌ایم و آنهائی 
که ابشان را اعلم وافضل اعتقاد کرده‌اید اکرمجال بحث دهید وعناد رابريك طرف 
بگذارید جولاهان دیارعجم در بحث علمی برابشان غالب شوند . الحمدلله که در 
زمان دولت همایون مابه‌عدد نجوم افلاك ازعلما و فقها حالاهستند که به‌بر اهین‌قاطعه 
ودلایل ساطعه در میدان مناظره و دیوان محاوره‌گوی مسابقت از اکثر علمای عالم 


۱- النحل ۱۰۷ 


نامةشاه طهماسب به‌سلطان سلیمان ۱ YY‏ 
ربایند ودر هنگام اعتراض غو امض واستنباط حکمت واستکشاف دقایق مشکلات 
استدرالك معانی وحل‌لغات وتنفیذ احکام و تمهید دعایم ومشکلات مسائل منطق و 
عانی وبیان و کلام و تفسیروفقه وحدیث وتواریخ واخبارچنان حل نمایند که ملايك 
رفلك [ آوای؟] تحسین برعلیین رسانند. اگرازراه انصاف در آیند ودیدة بصیرت 
گشایند معضلات ومشکلات ایشان رابه وجهی دفع‌نمایند که دیدۀ شما کورشود و 
جان شما را ازادراك این معانی کاهش افزاید . اگر چه شیطان قفل ضلالت چنان بر 
لهای شما مبرم و محکم ساخته که از تدبیر معانی افلایتدبرون القر آن" غافل گشته 
زطریق‌حق و جادة اسلام وشارع شریعت ومنهاج‌اهل یقین اهل‌بیت طیبین طاهرین 
,ست بر داشته‌اید ومن بضلل‌الّه فماله من‌هاد" 


ای کافر اگر نجات خواهی 
اولاد على امام خود دان 
گربنده شوی زجان علی را 


بگذر ز سفیدی و سیاهی 
اندر دو جهان تو پادشاهی 


ذرات جهان به ذر اونند 
پرسند زمن تکیر و منکر 


من بندة شاه ذوالفتارم 


مرغان هوا ومور و ماهی 
برمذهب خود دهم گواهی 
از خارجيان جه باك دارم 
ای دشمن خاندان. حیدر مگریز که با تو کار دارم 

با وجودفضیحت ورسوائی مذهب و قانون عثمانی ومقتدایان مروانی طایفة 
یعه را رافضی خو انده وشیعهٌشنیعه‌نوشته‌اید و ندانسته‌اید که درزمان‌با بر کات حضرت 
اينات از اين نامها و لقبها هیچ مشهور نبود الا اسم مبارك شبعه در زمان حضرت 
سید انبیا درمیانةً صحابه وغیرهم مشهور بوده و چندتن از صحابه مثل سلمان‌فارسی و 
بوذر غفاری وعماریا سروابوایوب انصاری وابی کعب ومقداد اسود ومالك‌اشتر و 
عبدا له عباس وغیرهم که رسول درمناقب و فضایل هريكازاینها تحسین نموده ودر 
کتاب موافق و مخالف مذ کور است که این جماعت علی‌الدوام سفراً و حضراً در 
بلازمت وخدمت‌حضرت امیر الممنین و امام‌المتقین و یسوب‌الدین؛ اسدالله‌الغا لب 


۱- النساء ۸۲ ۲ , الرعد ۳۳ 
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علی‌بن ابی‌طالب بوده‌اند که حق تعالی ابراهیم خلیل( ع) را اطلاع داد به‌علومرتبه 
وفضیلت علی وی دعا کرد که اللهم اجعلنی من‌شيعة علی وخدای تعالی دعای وی 
مستجاب کرد و گفت جعلك من‌شیعته و با رسول‌الّه این حکایت باز گفت در قر آن 
مجید و آن‌من‌شیعتهلا براهیم" امروز لقب‌شیعة علی باقی‌است وباقی خواهد بود وبر 
جمیع محققان عالم روشن است اسم‌سنی در زمانی اشتهار بافت که میانةٌ حضرت 
امام المتقین علی‌بن ابی طالب (ع) و معاويةٌ غاویه محاربات واقسع شد شک 
امی الم منین( ع) مشهور بودند به‌شيعةٌ علی و لشکرمعاویه شهرت یافت به‌سنی,چنان 
که میانةٌ د وکس از آن دو لشکرملاقات واقع شدی از یکدیگر می‌پرسیدند که انت 
سنی اوشیعیا و گفتی آنا سنی. ومرادازسنی آن‌بودکه‌به سنت معاو به عمل‌نموده سب 
حضرت امیر المومنین علی‌بن‌ابی‌طالب می کند. زیرا که اگر چه تسميةً سنی غرض 
پیروی نمودن سنت پیغمبربودی » پس‌چرا طایفة شيعه سنی‌نباشد که‌نزد شيعه نوافل 
سنی ازحد بیرون است و در شبانه روزی جندین رکعت ودرماه مبارك رمضان نزد 
ایشان هزار ر کعت مستحب است وپیش مخالفان ایشان اندك است و آن را تراو بح 
گویند و آن سنت‌عمربن‌الخطاب علیها للعنه است‌نه‌سنت رسول خدای ومگر این‌طایفه 
جمیع سنتهای سنیة رسول‌خدای را پیروی‌نموده بدان‌عمل می‌نمایند. پس‌معلوم‌شد 
که غرض ازوجه‌تسمية سنی‌غداوت اهل‌بیت واتباع ایشان‌است وا زشیعه‌محبان ويك 
جهتان و بدانید که‌شما از برای‌ما يك اسم پیدا کرده‌اید که به زعم شما مذموم است و 
نزدما محمود. مارابه اسم رافضی می‌خوانید وماطایفةًشما راناصبی‌وخارجی ویزیدی 
و نصرانی وقدری ومروانی‌و منافق وظالم آل‌محمد واعدای‌اهل‌بیت‌مي‌دانيم والسلام. 

اما جواب‌مهملی که کفته‌اید که :« ترك مذهب خود داده از سب صحابه توبه 
کنید وپشیمان شو ید تابا شما صلح کنیم» معلوم نکرده که؛ 

سرچو ازخاك لحد درخشر برخواهیم کرد 

لعن عثمان و ابابکر و عمر خواهیم کرد . 
وهر گز درهیچ زمانی کسی ندیده ونشنیده ودر هیچ دیاری واقع‌نشده که از 


۱ - سورة الصافات ۸۳ 
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شیعیان آل‌محمد یکی تغییرمذهب خود کرده باشد وطر یق مخالفت آل محمد اختیار 
کرده باشد. اما هیچ‌سالی وماهی‌نیست که‌هز ار کس ازسنیان‌بیایمان بداعتقادپر | کنده 
تغییر مذهب واعتقاد نداده طریق مستقیم‌اهل‌بیت اختیار نکنند : موالیان وشیعیان آل 
محمد روزبه‌روز زیادت شوند چنان که درماك روم وماوراءالنهر و هندوستان» چند 
سال‌پیش ازاین پانصد کس شیعه‌نبود وامروز که سنۀ احدی وستین و تسعمایه [است] 
در هر دیاری از پانصد متجاوزاند و روز به روز درترقی وتزاید وعن قريب است 
ان‌شاءاله جملهٌ اهل‌عالم بدین‌طریق ومذهب غرا باشند وعداوت این‌جماعت مبارك 
نباشد و میمنت ندارد . چنانچه امیر المومنین علی بن ابی‌طالب (ع) می‌فرماید که 
ماعادانا بیت‌الا وقد حربت وماعادانا کلب الا وقد جربت ومن لم يصدق فلیجرب 
واگردر این‌سخنی وشکی داری‌به‌نظرعبرت درنگروببین که آل‌سفیان و آل مروان و 
آل‌برامکه و آل‌عباس که هفتادهزار گهو ارةٌ زرین به‌اطراف وجوانب‌داشتند وهريك 
از ابشان چندین هزارسادات از اهل‌البیت و احبای ایشان به قتل رسانیدند و منصور 
خلیفه دربیرون بغداد بنائی‌نهاد وسادات بنی‌هاشم رابه‌جای‌سنگک وخشت دردیوارها 
می گذاشت که نسل سیدالمرسلین منقطع گردد ودرهر گوشه‌ای چندین هزار ازشیعیان 
حیدر کرار را به‌قتل رسانیدند که‌ازاین مذهب وازاین‌طایفه اثری نماند با وجودهمه 
سعی‌باطل ازهیج کدام نه‌اثرونه مضجعی و نه‌معبری ونه زایری ونه مریدی ونه‌نسلی 
ونه ذریتی‌ماند وجمله مستأصل شدند ونسلهای ايشان منقطع شد به دست سلطانان و 
پادشاهان جهانگیر وهر يك ازایشان به‌بلائی و .محنتی وشدتی گرفتار شده به جهنم 
و اصل وبعدازهلاك واستیصال‌ایشان استمالت‌سادات کرده‌قلمزحمت از ایشان برد اشتند. 
امروز درمغرب ومشرق و جنوب وشمال‌سادات‌عالی درجات بیش ازستار گانند جمله _ 
مرفه‌الحال بامال وجاه وقوت وثروت که سابقاً بهو اسطة قلت‌اخیار وانصار و کثرت 
اعدا واشرار[تقیه؟] واجب‌بود اکنون‌به‌سب کثرت اعوان وانصارمکروه بلکه‌حر ام 
شد وهندوستان وعرب وعجم بلکه‌من مطلعالشمس الی‌مغربها لوای‌محبت اهل‌بیت 
وسادات برافراشتند وسلاطین‌ماوراءالنهر که قبل‌ازاین درمقام عداوت وس رکشی و 
عناد ومقاتله ومجادله‌بودند» دراین ولاتابع‌امر ونهی همایون‌ماشده درمقام‌متابعت‌اند 
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و همایون که پادشاه کشور گشای صاحب قران وخسروعالی رای پادشاه هندوستان 
بودبه کثرت ممالك وش و کت از تووجمیع‌سلاطین عالم‌ممتاز بود وطریق عدالت و 
سبیل‌نصفت‌با طوایف رعایا وضعایف برایا مسلوك می‌داشت. در روز عرض لشکر 
پانصد هزارسوارنامی که عبارت‌ازيك کرور باشد دردفتر اوثبت بود ومی‌گوبند که 
دوازده هزارفیل جنگی در تصرف خود داشت وخزاین ودفاین‌سلاطین هند تمام بدو 
منتقل شد ومال کاربدان انجامید که شیطان لعين خیالات فاسده ومحالات کاسده در 
دماغ اوشورانیده تجبر و تکبر اوبه مر تبه‌ای رسید که اززروة سلطنت وابهت براوج 
کبریا وعظمت پرواز نموده بعداز زمانی که‌مردمان را دیدن‌اومیسرشدی آن را جلوة 
قدوس نام‌نهاده بودند ودرجمیع ممالکث واردوئی که‌تعلق‌به‌او داشت شر یعت‌مندرس 
گشت وطاعات وعبادات منهدم شد والحادبه‌مرتبه‌ای رسی که به‌طریق رومیهةٌ شومیه 
به علانیه اظهارفسق و فجور می کردند . درخلال این احوال مجمعی ساخته بود که 
اعبان ممالکت و ارکان دولت جمع گشته کاهنان ومنجمان را طلب نمودکه خوابی 
دیده‌ام که ماه و آفتاب وبعضتی ازنجوم درپای تخت من‌فرود آمده‌اند ودرخدمت من 
ایستاده‌اند. خو اب مرا تعبیر می‌باید کرد . کاهنان ومنجمان گفتند که از اوضاع فلکی 
واجرام علوی چنان‌معلوم کرده‌ایم که این رو بای‌صالحه مؤ کد است که‌سلطان روم و 
پادشاه ابران وخواقین‌توران وجمیع‌سلاطین عالم کمراطاعت وانقیاد توبر میان‌بسته 
می‌باید که به مجلس‌همایون تو حاضرشو ند وطریق ملازمت ومتابعت‌تو اختیار نمایند 
واين قضیه عن قريب به‌ظهورخواهد رسید واگرتوجه نمائی اساس سلطنت ایشان به 
مقدم‌تو منقلع‌شود و بنیان‌علافت وعظمت ازخاندان ایشان‌منقطع گردد و یکی از امرای 
جغتای که سر دفتر عصاة وطغاة آن گروه‌بود برپای‌حاست و گفت‌پادشاه‌عالم بفرماید که 
بعد از تسخیر ممالکث و گرفتن‌سلاطین عالم ازبرای‌هریکث درمجلس‌بهش تآیین جای 
نشستن مقررسازند. بفرمود که خانان ماوراءالنهردرفلان جابنشینند وپادشاهان ایران 
را درفلان‌جا بنشانند وسلطان روم وفرنگگ‌نزدیکک فلان بنشینند ومثل‌این‌خیال فاسده 
از وساوس‌شیطان تغییر درخاطر اوراه‌یافته یود وبادغرور از کثرت خزاین وعسا کر 
دردماغ اوجاگرفته که ناگاه قایدان قضا و قدربه یکت باره لباس دولت و عظمت از 
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براو کشیده پلاس مدلت و معزولی وخحواری در او پوشانیدند وبا وجود همه‌ناز و 
اعزازوجلو قدوسی وفبلان منگلوسی وعسا کربی‌شماروخزاین‌بیحساب ازشیرخان 
افغانی که‌یکی از اتباع اوبود شکست‌یافته جمیع‌اسباب سلطنت غرق‌بحرمحیط قهرو 
غضب الهی‌شد و جمیع‌ممالك محروسة اوازدست رفت. کاربه‌جائی رسید که درهیج 
مملکت ازممالك قرار نتوانست‌گرفت تابه‌جانب قندهار آمد . آن جاهمبر ادر او 
کامر آ ن که از اعدا عدوخاندان‌بودوهميشه باوی طربق حصومت مي‌پیمود» در آن‌حال 
لشکربی‌شماربرداشته راه براوگرفت ودرمقام‌قتل وی‌بر آمده از آن‌جا با اندك مردمی 
از حواص خودفرارنموده" حودرا به‌سرحد خراسان به‌اولیای دولت ها رسانیده‌نجات 
یافت ومنهیان عالم‌بالابه‌گوش‌هوش‌او رسانیدند که‌لاف و گزاف ازتجبروتکبردرصف 
مصاف زدن‌پسندیدة در گاه الهی نیست وبه سخنان واهیه و حکایات لاعیه زراندود" 
هنگامة جدال وقتال‌گرم نتوان کرد و گردن کشان متکیر ومغروران متجبر را به اند 
فرصتی به طپانچة تأدیب مقهور می گردانند و آن‌دیو که در دماغ پادشاه همایون جا 
- گرفته‌بود اکنون دردماغ تومنزل ساخته درمقام تکبر وتجبر در آمده درانديشة دوام 
و خلود بر مسندعظمت‌افتاده وازغایت فسق وفجور[فساد؟] درعالم وعالمیان انداخته 

و ازغایت طغیان وبی‌با کی راه‌عناد واستکبارپیش گرفته و ازسطوت قهرالهی وغضب 
پادشاه حقیقی اندیشه نمی کنی و همایون پادشاه که در عظمت و بزرگی وانبوهی و 
کثرت لشکر وخزاین ده‌برابر بلکه صدبرابرتوبود به‌ب ر کت لطف الهی‌نسبت به‌این 
خاندان سرمتابعت بر آستان مانهاده کمر مطاوعت بر میان‌جان بسته‌نجات یافت. 

دولت مابه جهان روزبه روزافزون است 

مدد دور و نکو خسواهی گردون بنگر 
آمد از هند همایون که غلامم باشد 
طالم سعد ببین بخت همایون بنگر 
اما آنچه لایق‌شاهان جهان وسلاطین‌دوران وخواقین زمان‌بود اورا نوازشها 


امه مقصود همایون است 


۲- تصحیح‌فیاسی» سخه: ردا ندود زراندود ظاهراً ترجمهءز خرف است 
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نموده ازحزاین وجمعیت وجمیح اسباب سلطنت یراق اورا مهیاساخته باهزاراسب 
مسرج مزین‌بدو" و بیست هزارسوار از عساکر گردون ما ثر اردوی اورا آراسته و 
پیر استه بهحشمت تمام انتظام داده او را روانة ملك غزنین و هندوستان ساختیم وبه 
دولت‌غازیان عظام‌نصرت فرجام برادرمنحوس خود کامران را شکست داده گرفته 
چشمهای اورا میل کشیده جمیع مملکت قندهار وغزنه و کابل و ملتان و افغان را به 
ضرب شمشیر فتح نموده متوجه مملکت هند شد . 

اگر خواقین نامداردرمقام حمایت و رعایت‌نسبت‌به‌یکی ازسلاطین‌عا لی‌مقدار 
شو ند این چنین‌شوند نه آن‌چنان که‌از توبه ظهوررسید که سیصدهزار کس‌برداشته به 
عرابه وتوب و تفنکك ویراق چهار ساله و اسعاد حمایت القاص متوجه مملکت ایران 
شدی و بعداز آن که به‌حوالی این‌دیاررسیدی‌نتوانستی که يك روز توق ف کنی. آخسر 
الامر بیجاره رابه‌صد بلاگرفتارساخته به‌حاك تیره برابرنموده مراجعت نمودی جنان 
که یکی از شیعه گفته : 

رومی آمدبردرتبریز وبرخود رید و رفت 

ریده ریده از در تبریز واگردید و رفت 

بان که فرت و افا لاا رر کت حمر شرت واا ماف اند ان 
نبوت وولایت وبراء ت ازاعدای‌ایشان وتربیت سادات وعلما واصلحا واتقیا رایت 
دولت ما رابه اقصای عالم کشیده شکوه وهیبت‌ما زمین و آسمان راگرفته اعدای‌دین 
به‌چاه اندوه فروشده و خواهندشد و جمیع‌سلاطین عالم» از کافرومسلمان وازفرنگی 
وهندی وازيك ساله‌تاهفتاد ساله» تحف وهدابای پادشاهانه‌به‌پابة سر بر اعلی‌می‌فرستند 
واظهار غایت اعتفاد ويك‌جهتی واحلاص ودو لت‌خواهی می‌نمایند وعن‌فریب‌است 
که اهل‌عالم برطریق مستقیم اهل‌البیت بوده به‌دولت همایون ما برسقف رفیع القدر 
کعبة معظمهٌ کلبانگ تبرای اعدای خاندان رسول ومعاندان اهل‌بیت بلندخو اهد شد. 
که‌افاده معنای‌صينةٌ مبا لغه می کند در فارسی کم نیست مثل‌برو وبخور وبساز به‌معتای پرفعا لیت 
وبرخور و بسیارساز گار (قانع) 
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اما جواب آن که گفته «که‌یراق سه‌ساله کرده بالشکر گران ازچهار جانب ملك 
ایران متوجه‌شده تامملکت خراسان هیچ جا توقف نخواهیم کرد و شما را از روی 
قوت وقدرت مستأصل کرده خالك ایران رابه‌باد فناخواهیم‌داد.» با وجود ی که قدرت 
خدای راست جل شانه بللله‌الامرجمیعا' با وجود فر رسول قرشی وعزمکان او وسید 
اوصیا وعلو شان‌او دایم به‌وقتدعا درمقام عجز و انکسار بوده‌گفته‌اند: اللهم ارحمنی 
فاقتی وذلی و عجزی و اضطر اری تو پیر کشیش بی‌جرآت‌قلعه نشین ر اغرور برز باناست. 

این‌سخن خداست ته سخن هرمدبردغای مغز خرخوردة بی‌وقار. پنج مر تبه 
به‌قصد ویرانی وخرابی این‌دیار باسیصد هزار لشکر متو جه شدی بی آن که با تومحار به 
ومقاتله نمائیم حود به‌حود شکست یافته به حال سگان عاجز وپریشان به صد هزار 
خواری وزاری بر گشتی و درهر آمدن قریب صدهزار کس ازعساکر نکبت ما ثر تو 
متوجه دارالبوارشده چندین هزار اسب و اشتر وخزاین ودفاین و توب وتفنگ را 
فدای يزيد ومعاویه کرده فرار نمودی و قوت وقدرت آن نداشتی که پنج روز در 
جائی توقف نمائی يا آن که يك قریه از قرای‌ممالك به‌تصرف خود آوری بغیر ازقلعة 
وان که آن‌نامر دان‌نمك به حر ام به‌توو اگذاشته‌اند.اگرمارا میل‌به‌جانبالکای و ان‌می‌بود 
چندین‌بار که قلاع ترا در فصل زمستان بربالای برف نشسته به ضرب توب وتفنگ 
گرفتیم وبه‌خحاك سیاهبر ابر کردیم وازهرقلعه چندین کس از گردان‌ت و که لشکر اعتمادی 
نوبودندگردن زده به‌جهنم فرستادیم . اگر درمقام گرفتن وان نیزمی‌شدیم در عرض 
چند روز آن‌قلعه را نیزبه‌عاك تیره برابر می‌کردیم . معلوم باشد که بعداز این آتش 
بازی وسنک‌اندازی فا بده‌نخواهد کرد . دراین جندمر تبه که آمدی بر جمیع عالمیان 
ظاهراست که عسا کرظفرما ثر را رخصت محاربةً توندادیم با وجود این ازهر گوشه 
بارزان خون آشام وغازیان‌عظام و قورجیان کینه گذار هژبر کردار از اردوی‌همابون 
ا گریخته خود را به حوالی اردوی‌تو رسانیده دوسه‌هزار کس به‌يك‌بار از اردوی 
وبه‌قتل رسانیده دیگرمرتبه عسا کر گردون‌ما ثر درمحاربه ومجادله ومقائلهةٌ تومتابعت 
ا نخواهند کرد دمار از لشکرتو بر آورده تا کار آب فرات يك سرازعقب تو ابلغار 


۱- الرعد ۲۰ 
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حواهند کرد واز لشکر تو آثار نخواهند گذاشت . 

بالّه العلی العظیم [ اگر] عوف الهی و شریعت حضرت رسالت پناهی (ص) 
وملاحظهًطریق حق مذهب‌اهل البیت ننماید وبرعجزه و مسا کین درترحم نباشد » در 
عرض‌چهل روز ازسرحد وان‌تاحوالی دار الکفر اسلامبول چنان سازم که آثار آبادانی 
ظاهر نباشد واین خود عن‌قریب به‌ظهورخواهدرسيد و آية بهاك الحرث والنسل" بر 
آن ارمنی‌صفتان بی‌دین که درمذهب واعتقاد باتوموافق‌اند در استیصال وقلع وقمع 
ایشان کوشیده‌احدی را از آن طایفه نگذارند و آحراین دعواهای باطل و تکبرو تجبر 
توبلاها برسرتوو رومی‌شوم خواهد آورد چرا که[اراده های چنین‌ازخبث طینت در 
حسن‌طبیعت وظلم‌ غر یزیو فساد جبلی است ]" وابلیس درشوره‌زارطبع لیم تو نهال 
عداوت‌خاندان طیبین‌طاهرینو پیروان و تابعان‌ایشان نشانیده‌ثمرة آن دردنیا عن قريب 
به‌ذات منحوس توعایدخواهدشد . چرا که در باطن‌فر نگی طینت بی‌دین‌توغمرعایا و 
عجزه و مسا کین جانبین که پایمال‌ظلم وعدوان می‌شوند نیست وازعاقبت فانظر کیف 
کان عاقبةالظالمین نمی‌اندیشد . 

ای ظالم از نتیجةٌ جوروجفا بترس ای‌عارجی ز آه دل مبتلابترس 
ای‌ناصبی ز درد دل بی نوا بترس ترستز خلق‌نیست زقهر خدابترس 

بدان دعوی باطل که کرده بودی و مهملاتی که دررشتۀ نامر بوط کشیده بودی 
که:دراین‌مر تبه‌مملکت عراق و آذربایجان وفارس و کرمان وخراسان را به خاك تیره 
برابر ساخته مراجعت خواهیم کرد . این‌عبارت واستعارت غدیری بود بی آب و 
چراغی‌بود بی‌روغن و لفظی بی‌معنی وقالبی‌بی‌جان . چون‌به‌سمع‌سا کنان آذر بایجان 
رسید برریش‌تو خندیدند. زیرا در‌حلی که‌تربیت القاص بوده باچهارصد هزار کس 
متوجه آذربایجان شده درحوالی تبریزنزول نموده بودی اهل‌تبریزعلم يك‌جهتی و 
دولت خواهی این‌دودمان عظیم‌الشان رابرافراخته يك ذره از کثرت لشکرعثمانی و 
طایفةٌ مروانی اندیشه‌نا کرده از چهارجانب آب رابر تو بستند ويك من‌بارازهیچ متاعی 


= البفرة ۳۰۱ ۲ جمله بی معئی به نظر مي‌رسد . شاید : آدمهای جنین دا حبث 
طینت وظام غریزی و فساد جبلی است. 
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به تو نفروختند چنان که کوزة آبی در اردوی توبه يك‌اشرفی‌رسیده‌بود و دروازه‌ها و 
کو چه‌بندها مستحکم ساختهبا تودرمقام محاربه و مجادله شدند و ترا به حاطررسیده 
بود که‌ازاین رهگذر درمقام‌انتقام‌شده‌وقصدیغما کر ده متعرض‌ایشان شوی. آخر القاص 
باد غروراز دماغ‌گندة تو کنده بیرون برده خاطرنشان نموده که اگرجمیع عساکر تو 
دراین‌شهردر آیند متتفسی زنده بیرون‌نياید وهریکی‌رادرزاویه‌ای متوجه‌هاویه سازند ‏ 
بەضرب تيغ وتیرفارسان وخنجر گذاران آذربایجان لشکر تو به حاك براب رکنند. ترا 
ندامت وپشیمانی گر فته درنصف شب ازحوالی‌تبریز فرارنموده به حال‌سگان هردو 
منزل یکی کرده خود را به‌حوالی وان‌رسانیدی ومريك از لشکرنکبت اثر توبه‌راهی 
می گر یختند ونواب همایون ماباصد هزارسوارجلد جرا رکینه گذارببر کردارفز لباش 
نصرت تلاش که ازفرق راکب تا سم مر کب غرق آهن‌و جوشن بودند جمله چون 
شیر اندر جوش وخروش آمده چون ماهیان دریا که در بحرغواصی نمایندگوهرجان 
را ازاصداف قلوب اعادی بیرون آورند » نهنگانی که‌چون برساحل دربای مصاف 
جولان نمایند بهيك‌حمله شیران هیجا را قلب بشکافند . ۱ 
جوانان شیر افکن جنگسجسو همه کرده چون شیربا جنگ خو 
باجمیع عساکر از عقب‌تو ایلغار کرده‌بنابر مصلحتی‌سپاه به‌جانب‌بغداد فرستاده 
وخود از عوف ضرب تیغ غازیان کاصحاب الدین قزلباش نصرت شعار فرار و به 
جانب اسلامبول گریختی و آوازه درمیان حلق‌انداختی که لقاص لشکر برداشته ازراه 
کردستان متوجه عجم شده وغازیان مااز جانب وی اندیشناك گشته‌بادا خودرا برسر 
حانه کو چ و بعضی خزاین رسانیده دست درازی‌نمابند . امر ای‌عظام به‌التماس تمام 
نواب همایون ما را از آن‌برگردانیده برادرنامدار کامکار ابوالنصربهرام میرزارابا 
بعضی از عساکرمتوجه اوساختیم . درمدت ده روزالقاص نادان را تا حوالی بغداد 
می‌دوانیدند وا کثر لشکراو را طعمة شمشیر آب‌دار ساخته مراجعت نمودند و اگرنه 
محال بود که‌نواب همایون‌ما مراجعت نمایدتا آن‌زمان که ‌تراطعمة شمشیرغاز بان جان 
شکار نسازند وتا حوالی اسلامبول:ازعقب توایلغا ر کرده نمی گذاشتيم که در هیچ ` 
منزل‌قرار گیری‌وبا وجوداین‌حال وقضایا که‌میان‌ما وتوواقع‌شده که| کثراهل‌عالم ب ر آن 
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اطلاع‌دارند مثل این مهملات می‌نویسی واظهارعظمت وتکبرو تجبر کرده خودرابه 
مامی‌نمائی که‌من‌چنین وچنان خواهم کرد . 
وبر تو مخفی‌ومطورنماند که تودر نظرعالمیان‌خرد وسبك وبی‌اعتبارشده‌ای 
و کیفیت ظلم وفسقو کفروبدبختی که درمیانة شماشایع است برجمیع عالمیان ظاهر 
شده و آنها که سالهاشما را می‌طلبیدند ودر مذهب واعتقاد باشما موافق بودند چون 
دراین ولا از کیفیتاحوال اطلاع‌یافتند ازشمابیز ارشده به‌لعن و طعن‌شمامشخول‌اند . 
عادل ترا که‌گفت سکی از جهنمی لعنت بر آن کس یکه‌ترا اعتبار کرد 
و ازهاتف غیبی به‌ گوش هوش می‌رسد که عن قریب آن مزورمردم فریب از 
غایت ظلم وفسق و عداوت‌خاندان سید مختاراز لباس مستعار سلطنت و خسروی‌بیرون 
آمده به صدخواری و زاری چنان که ایلدرم بایزیدبه دست‌پادشاه عالم‌گیرصاحب 
قران امیر تیمور گو رکان‌انارالّه برهانه دستگیر گردید تونیزبه‌دست غازیان عظام اسر 
ومبتلاگشته چنان که‌مردود درگاه حالق‌شده و رسو ای‌خلایقگردیده‌ای تبرائیان سرت 
رابه‌گرزهای گر انو تبرزین کوفته به عال تيره يك‌سان‌خو اهند کرد لهم‌مقامع من‌حدید! 
عبارت از آن‌است وبه‌جای خلعتهای سیاه فاحر که لباس بنی‌امیه وبنی‌مروان است 
کوزه‌های نفت برسروتنت ریخته که لباسهم من قطران" کنایت از آن است وترا در 
صحن مید آن پر محنت[جهنم؟] آ تش شعله کشیده‌خو اهدشد و تبر ائیان وغازیان وشیعیان 
وموالیان ويك جهتان باسیخهای آهنین درملازمت تو صف کشیده ازروی ادب‌باتو 
حطاب خواهند فرمو د که‌ای سلیمان‌خان و ای‌پیشوای سنیان بی ایمان و ای مقتدای 
حارجیان و ای‌سرور اشاعره وملاحده منزل تونا مبارك باشد وفرشته‌های عذاب به 
خحطاب رب‌الارباب ترا برتخت آتشین ازروی زمین به اسفل‌السافلین فرستاده جای 
ترا از برای‌تعظیم ازهمه درك زير ترككمترر خواهند ساعت که فی‌الدرك الاسفل من 
النار " عبارت از آن است . آنگاه امرا و وزرا ودانشمندان جاهل و اهالی وموالی 
وارباب و اصناف درویشان و گوشه‌نشینان مواضع شیطنت استنبول زنارهایآتشین 
برمیان وطبقهای آتشین به‌طریق تحفه بر روی دست تونثارخواهند کرد ودر درك 


۱- سورةا لحج ۱ _ n‏ سرابیلهم من‌قطر ان (سورة | برهيم ۵°\( ۳ سورةالنساء ۱۴۵ 


الاسفل‌به‌مبار کبادی توخواهند آمد که منزلامبار کا وانت خیرالمنزلین" عبارت از آن 
است . 

باید که جواب مکتوب نا مرغوب خود را مطالعه نمائی ودر وظایف بندگی 
حضرت خداوندی جلوعلا کوشیده ترك جهالت وبطالت وعداوت نمائی ومتابعت 
شر یعت‌نبوی وطریق‌مر تضوی را و اسطةً قبول‌عبودیت‌سازی و تجبر وتکبر ازسرنهی 
وخود را درميانة اهل عالم فضیحت نکنی " و طریق اهل‌اسلام اختیارکنی وترك - 
تعصب‌نموده عناد را بگذاری تا ازشفاعت ائمة معصومین بهره‌مند و کامیاب گردی 
وسعادت دریابی والسلام على من‌اتبع الهدی "تحریرافی شهرصفر المظفرسنة احدی 
وستین و تسعمایه* * 


۱- الموّمنون ۲۹ ۲ _ نسخه : کنسی ۳ طه ۴۷ 
۴- در نسخه تأر يخ تحر یر «سنسبع د خمسین د تسعمایه» آمده‌است صحیح نیست به د لیل تصر یحی 
که‌پیش آذاین درهمین نامه آمده‌است . 


# نسخهٌ ۶۰۶ خطی‌مجلس شورای ملی 


نامه ساطان‌سلیمان به یکی‌ازحکام نر کمان 


۰ پوشیده او لمیه که‌اول دیارجلیل‌الاعتباردن پاینده محمد ومیر ابوتراب و 
میر طوطی و سوندكك کعبه‌شر یفه‌زیار تیله سراف رازعتبةعلیا مزه وصول بو لدقلر نده‌جناب 
سعادت ما بکززسائر سلاطین ایاه دائما اول‌جانبلرده تأیید مراسم دین محمدی قزلباش 
اوباش دین‌خر اش ایله‌غزا و جهادنیتنه عسا کر ايله حاضرو دیارخراسانه متوجه وناظر 
او لدوغکزخبر ین‌انبا ابلدیلر اوبله‌او لسه سزدخی‌اول‌نیت‌اوزر بنه ابت اولوب عنایت 
رب‌العالمینه تو کل تام ومعجزات سیدالمرسلینه توسل‌تمام قبلوب‌عسا کرمسلمین ايله 
مقرسعادتمزدن سنه‌طقوز یوزالتمش رمضاننك اواسطنده طائفة خائهة قزلباش هزيمت 
نشان اوزره‌غزای سعادت افزا ایچون توجه همایون او لنوب ممالك محروسه‌مزدن 
محميةٌ حلب که آب روی و لایت‌عرب درسنةمزبوره ذی‌القعده سنك‌یکرمی‌سکزنجی 
گونی نزول وافع اولوب قشلاق قلنمشدر ان‌شاء‌الله اشبوسنه طقوزیوزالتمش بر 
۰ تاریخنده نوروز مبار کده عزیمت همایونمزانك اوزرینه‌در که بودفعه طائفةً حذلان 
آیينك وجود مطرودلرندن صحيفة جهان تنظیف اولنمینجه برامر آخره دخی شروع 
او لنمیه بوندن اقدم دخی‌تزجه موجهمز بوخحصوصه مقرر اولدیغنی انباابچون نامه 
وداد مصحو بکز کو ندر لمشدرغیرت دین‌جملةٌ سلاطین ذمتلرینه واجب او لمغین محل 
مزبوردن صوب صواب انتما کزه مشاراليهم واسطه لریله نامه ارسال اولندی . 


۱- ازاین‌نامه عنوان وتعارفات بایان مطلب و جملات مکررحذف شده است 


نامه سلطان سلیمان به‌یکی اذحکام تر کمان ۳۳۹ 


. ان‌شاءالله حضورشر يغه وصول بو لدقده طائفه حائفة قزلباش اوباشك‌گزاف و اراجیف 
جانبنه التفات او لنمیه ان‌شاءالله رایات فتح آیاتمز ديار شرقه واره جغنده قطعاتردد 


بو قدر سزدخعی 3.۰۰۰ 


* منشآت فریدون بيك ج ۱ صفحه ۶۱۲-۶۱۳ 


نامه اسکندر باشا به وزرای شاه طبماسب ' 


نظاماً للخلافة و الابالة والحکومة والعز والاقبال‌شاه‌قلی خلیفه و جلالاللامارة 
والحكومة والش و كة والاجلال سوندوك بيك قورچی باشی وغیائاً للسيادة وال و کالة 
والافاضة و الا فضال معصوم بيكا لصفوی و کمالا للحکو مة و الرفعة والحشمة والاقبال 
بدرخان‌امیردیوان مهدت بنیان‌ايالتهم وحکومتهم ونصفتهم‌وعزهم واجلالهم وشیدت 
قواعد حشمتهم وشو کتهم وابهتهم وبرهم‌واقبالهم الی‌بوم‌الدین را صحابف دعواتی 
که‌منتظم سلسلةً محبت واتحاد ومستحکم مواد حلوص و ودادتواند بود به الطاف 
مدحاتی که نکهات عنبرنسیم و نشحات‌عبهرشمیم از ریاض فحوای آن فایح ولایح 
گردداهدا واتحاف گردانیده منهی ضمیر منیرشان آن که نامۀ نامی دررنثا رکه به خامۀ 
سامی گوهر بار به اسم مخلصان‌صادق الودادمر قوم شده بود.شرف ورود یافته‌مضمون 
میمون آن معلوم ومفهوم‌شد. مخفی‌نماند که‌قبل ازاین‌به کلمة مضی‌مامضی اختتام کلام 
بدان‌جمله‌شده بود که به مدعای لاحقه فتق ماجرای سابقه نموده شود که به موجب 
قول استاد که : 
نیاید قصۀ دوری به پایان ولو قلنا الى يوم القيامه 
۱- عنوان‌در نسخة ۶۰۶ خمی‌مجلس: کتا بتی کهاسکندد پاشا وز یر اعتلم سلطان‌سلیمان‌پادشاء 
روم‌درجواب کتا بت ار کان‌دولت شاه‌طم‌ماس‌صفوی‌نوشته. ودرمنشآت حیدد ایواغلی نیز همین 


عنوان آمده ولی اسکندر پاشا را «وزیردوم» نوشته واین اصح است . 
٣‏ منةآت : قلت 


نامه اسکندرپاشا به وزرای شاه طهماسب ۱ I‏ 


حکایت به تطویل انجامیده مدعیات در معرض فوت نباشد . اما چون از آن 
جانب‌باز بدان‌شروع رفته‌جوابلازم آمدوانها و اعلام‌می‌رود که‌اعلام‌عدالت و رعیت 
پروریاعلی حضرت پادشاه اسلامپناه‌عا لی جاه‌ظل اللّه سلطان لبرین» حاقان لبحر ین» حادم 
الحرمین الشريفين » خلداللّه ملکه وسلطانه وافاض على العالمين بره و احسانه اظهر 
من‌الشمس بلکه اعلی منها علووار تفاع یافته وبحمدالله که علامات آن معلوم جمیع 
عالمیان است وبه‌اعلام حاجت نیست . آن جا که عیان‌است چه‌حاجت به‌بیان است. 
اما آنچه ازعبورعسا کرمنصوره درسلطانیه‌واقع‌شده قبل ازاین نواب کامرانی 
جهان بانی » شاه‌زادگی اسماعیل میرزا در مکتوب شریف قلمی فرموده‌بودند ودر 
جواب آنآ یه کر یمة یاایهاالنملادخلوا مسا کنکم لابحطمنکم سلیمانو جنوده" نوشته 
فرستاده‌بودیم که| گر از عبورسم ستوران لشکرقهورغیورغیرمحصور آن مقدارفتور به 
ظهوررسیده باشددور نیست . غالباً مکتوب مزبوربه‌مطالعةً شریف ایشان نرسیده که 
مکرزمد کور شو اک انچ ارس آن لیک زرد وش به موی لول ]ی 
كريمة انالملوك اذا دخلواقرية افسدوها" آن‌قدرضرربه‌حسب ضرور ازبعضی مردم 
جهول وشرورصدوریافته باشد عجیب وغریب نیست. اما به دولت وسعادت معلوم 
دارند که‌درزمان توجه نواب کامیاب حضرت سلطنت پناه عالی‌جاه شاهی به‌جانب 
ارض‌روم وارزنجان اعلیحضرت پادشاه ظل‌الله برسر الکای وان نشسته بودند و 
نواب کامیاب خحصمی دیگردرمقابل نداشتند که به جهت مقاومت باایشان به جانب 
آن‌محال توجه فرمایند و آن‌همه خانه حرابی برمردم آن مواضع راه یابد . خود به 
دولت و اقبال‌نیکو تأمل‌فر مو ده انصاف‌دهند که‌اولابه حراب کردن وسوختن‌خانه‌های 
عجزه ومسا کین وقتل[ نسا و]" رجال مسلمین آن محال امرفرمودن و انیا براطفال 
وعیال ایشان رحم آورده همگی را به لودء‌ها وسبدها نهادن و برشتران حمل‌نموده به 
خانه‌های خود فرستادن بعد خراب‌البصرة چه ماحصل داشت . 
غرض آن که اگراز اول حال اندیشة‌ماً ‌می‌فررمودند بهترمی‌بود. مخفی نمان د که 
االنمل ۸ ۲-النمل ۳۴‏ ۳- درفتح ناماشاء طهماس به‌ملك کیومرث‌رستمه‌اری از 
کشتن زنان ذکری‌نشده است . ۴- لوده سبدی‌در از که بر پشت‌توان گرفت... (جها نگیری) 


۰«حچحچحچ(حنچح(حچآحچحاا ای شاد مانب 
اعلی‌حضرت پادشاه اسلام‌پتاه را امثال واشباه این‌مخلصان وغلامان درم حریاءه بیش 
ازشمار است که هر يك درمملکتی ازممالك محروسه دارایی نموده سخنا ن که صلاح 
دولت قاهره می‌دانند به‌راستی و درستی‌معروض داشته ترویج وتشهیر می‌دهند چنان 
که‌رعیت مشکورومملکت معمور بوده اعلی حضرت پادشاه‌اسلام پناه‌نیزبه استراحت 
وحضور می‌باشند . 

اگرچه گستاخی است. اما انهاء می‌رود که‌حالیا ظاهراً ار کان‌ساطنت‌نواب‌شاه 
عالی‌جاه منحصر به آن حضرات سامیات است. درضبط وربط امور وحکایات‌ملکی 
دربدایت کار ايشان رابه‌تأمل شروع نمودن انسب واصوب می‌نماید که موافق انتظام 
مملکت آمده موجب اسالیب همگنان باشد و آنچه در باب سوختن مساجد و بیرون 
انداختن اطفال از بطون عورات حامله قلمی‌نموده بودند - که حلاف است- پوشیده 
نیس ت که این‌مخلصان را ضرورت‌نیفتاده‌بود که سخنان واهی ونابود معروض دارند. 
اگرباری باورنمی‌فرمایند ومقدرشود دوشاهدعادل به‌حضورفرستند که از تصدیق‌اهل 
مشاهده تحقیق آن نموده درحدمت آن حضرات شهادت دهند تا موجب صدق قول 
مخلصان‌باشد . 

و آنچه درباب تقوی و طهارت نواب کامیاب قلمی فرموده بودند که مدت 
هفده سال است که از تمامی‌منهیات ونامشروعات گذشته توبهٌنصو ح فرم‌وده‌اند به 
دولت و سعادت معلوم دارند که پادشاهان ظل‌الله می‌باشند علی‌الخصوص که ذات 
ملکی صفات ايشان ازسلالهٌ طيبة طاهرة حضرت شيخ المحقتین وقطب‌الواصلین و 
کهف العارفین‌شیخ صفیالدین اسحق‌صفوقالله قدس الله سره‌العزیز باشد این‌مخلصان ‏ 
به هردو وجه طهارت وعصمت ایشان را جبلی دانسته ازجمیع صفات ذمیمه بری و 
عاری می‌دانند. اما آن حضرات بعضی خصال که ازاعمال وافعال ارذال رجال است 
بدان اعلی حضرت نسبت کرده بودند که معمول سابق ایشان بوده واز مدت تاریخ 
مذ کور از آن‌باز آمده به توبة نصو ح موفق‌شده‌اند . حاشا که این‌مخلصان آن‌خصال 
قبیحه را بدان ذات خحجسته صفات ایشان اسناد نمودن روا دارند که در مدةالعمر 
مرتکب آن‌شده باشند. ازاین جهت که آن صفات وخحصاللایق سیرت نژاد سلاطین 


نامه اسکندر پاشا به وزرای شاه طهماسب ۳۴۳ 


صفو تآیین واولیای دين مبین نبوده به آن که وجود باجود ایشان از نسل پاك عالی 
حضرت عصمت منقبت امیرالموّمنین و اماءالمتفین » اسداللها لالب و مطلوب کل 
طالب» علی‌بن ابی‌طالب علیه‌الصلوة وااسلام بوده‌باشند ودرمدهب امامیه نیزامام و 
نایب مناب امام‌معصوم بایدش بود. عجب ازدانش واعتقاد آن حضرات نموده که آن 
چنا ن کلمات قبیحه را که‌این‌مخلصان به‌ز بان آوردن آن‌سوء ادب دانسته تفصیل‌ندادند 
ایشان به‌کانب فرموده به كلك تحریر وسلك تقربردر آورده فرستاده‌اند . 

حقا که این‌مخلصان را ازاول حال اگرمضمون کتابت معلوم می‌بود در دیوان 
تجو بزحو اندن آن نمی‌نم‌ودند . امابعد ازخواندن » جهت مراعات ادب وملاحظةٌ 
اسم سلطنت آن عالی‌حضرت. در دیوان به جواب قاصدان اشتغال نرفت وبعد از 
فراغ از دیوان قاصدان را به حاوت طلب نموده و سبب جواب ندادن خاطر نشان 
ابشان کرد 1 

سخن باید به دانش درج کردن چو زرسنجیدن آنگه‌عرج کردن 

با وجودآن که آن حضرات درباب بعضی حکایات اعتراض براین مخلصان 
گرفته بودندکه ازایشان عجب نمودکه آن چنان حکایات غير واقع را به سلاطین 
اسناد کرده به قلم آورده‌اند و حال آن که این مخلصان صادق الایقان این واقعات و 
حالات و اقعی‌را لایق و مناسب بیان ندیده‌اند وبر مدبثران امورسلطنت شاهی ايراد 
گرفته بودیم‌نه برنفس مبارك ایشان . میان‌این و آن بسیارفرق است . 

به هرحال ترقب آن و ترصد چنان است که این جوابها را حمل برنکته‌گیری 
نفرمایند که شر ح‌مکتوب شریف‌ایشان مقتضی آن‌بود وخود به‌دولت نیز تأمل‌فر موده 
مخلصان رابه کرم عمیم‌معلور دارند و آنجه در باب تصالح جانبین قلمی فر مو ده‌|ند 
اگرچنانچه غرض از آن صلح مابین امرای‌سر حد است به‌نحوی که قبل از این اشعار 
به آن شده بود که تا از آن جانب‌دست تعدی لشکر بان حود برعجزه ' این دیارنمی 
دار ند» ازاین‌جانب حلاف‌قاعده و تعهدات به‌ظهورنمی‌رسد واگرمدعا صلح وصلاح 
ميان ملوك وسلاطین است در تواریخ سابقین خوانده و شنیده باشند که به چه قاعده 


۱ - تصحیح قیأسی. نسخ : ازعجزه 


نامه‌های شاه طفخاست 


۴۴ 
عمل‌نموده‌اند همانر | مقتدی ساز ند که بتو فیق‌الله‌سحانه ونعالی در گاه عالم‌پناه‌اعلی 





حضرت‌پادشاه ظل‌الّه برجمیع انام مفتوح است و هیچ آفر رده بی‌حصول مقصود از 
این درگاه بازنگشته وهر کس به‌قدرخلوص نیت خود بهره‌مند شده . 
پیش یار آنها که جان آرند بی‌شك جان برند 
صدق پیش آور که این جا هرچه آرند آن‌برند 
واگر ازجانب مخلصان در سرانجام این مرام اهتمامی باید بالر آس والعین به 
هرطری قکه ایشان حسن اخلاص به ظهور می‌رسانند ازاین‌جانب نیزبه همان دستور 
به ظهوره‌ی‌رسد والتوفیق من‌عندالله تعالی والسلام .# 


# منشآت <مدر ایو اغلی» تسخ ۲ +7 مجلس 





ازطر ف ساطان سلیمان ر و ای شاه طهماسب 


حالیاب و جانبه‌مکتو بکز وارد او لوب حضرت سلیمان مکان گیتی‌ستان پادشاهمز 
اعزاللّه انصاره جانبلر ندن اول طرفه شرف اصدار بیوریلان نامه همایونك مضامین 
عبرت قرینندن خحواطر خشیت مظاهره طاری اولان حالات که نتیجه بی‌ناموسی وبی 
عاری در صورت تقریرده اظهار اولنمش ارزن‌الروم حاکمی ایاس پاشا جانبندن 
صلح وصلاح انبا اولنوب حضرت خلافت آشیان خلدالّه ملکه طرف لرندن جنگ 
ونعصومت اشعار او لندوغی اجتماع نقیضین در دبنلمش ایمدی پادشاهلر میا ننده‌ایکی 
طر بقدن برینه سلوك او لنمق قائدۀ مستمرة شاهان عالی‌شان اولیکلمشدر صلسح يا 
جنگ استراحت رعایا و رفاهیت برایا ایچونالصلح خير ' مقتضاسنجه عمل اولنمق 
شرابط و آیین خواقین مروت قرین‌او لدغنده اشتباه بوقدر بو جانبدن دفعات ایله‌نامه 
ار کو ندربلوب پادشاهمز اعز الله انصاره حضرت لرينك استانه سعادت مکانلری هر ۱ 
زمان‌ده مفتوح و مکشوف در کمسنه‌نك دوستلغندن نفرت و ابالری یوقدر صلح و 
صلاحدن‌قاچمز لر دیوبیان او لنم‌شدرقطعا اول جانبدن رفاهیت‌برایایه رخصت تجو بز 
اولنمایوب هرزمان ده اشاعت نائرة فساده سعی وجهد اولنمش‌درسنةسابقده ممالك 
محروسه رعایا سنه واقع اولان مظالم و اوزا رکه اول جانبدن ظهور وبروز ایلمشدر 
البادی اظلم در لابدغیرت وحمیت دين مبین مقتضی اولدی که اول طرفدن رعایایه 
قونبلان نيران قهر وعدوان کندو ولاینکزده مشاهده اتدوربله اکابناء نیچه آیلردر 


= سورع انساء ۷۲۸ 


عساکر هیجا ما ثرا کناف آذربایجان ده دوران ایدر لرسزدن نام ونشان ناپیدا اولوب 
گاهی آهومنال رس جبالی موی وگاهی خشیت عساکر فیروزی مظاهردن صعب 
العبور سنگستانه اتک ایذرسز آیین سلطنت وشاهی وقواعد حکومت ومملکت‌پناهی 
بومیدر اکرشاه ایسکز میدانه کلوب رعایایه ایتدو کز مظالمومخايفك جزا وسزاسنی 
مشاهده ابلك حق سبحانه وتعالی نك مشیت ازلی سنده مقدر اولان اور ظهوره کله 
چونکه‌شاهلق وسرور لك دائره سنده قصور و نقصان کزاو لوب هرزمانده غير تسز لك 
اعتیارایدوب عسکر ظفر پیکرابله روبرو او لمغه اقتداریکز بوقدر چاکر لك وعذر 
خواهلق طر بقنه سالك او لوب آستان مکر مت شهنشاهیدن استعفا ایتسکز دائره قبوله 
قرین اولوردی دفعات عدیده در که ممالك شرق سم ستور لشکر منصور ابله پایمال 
و غرق اولور هیچ برزمانده ظهوره کلمیوب بدناملق و گر یزجویلق اختبار ایدرسز 
بودرجه ده زاویة اختفاده مختفی اولدوغکزه شاید سبب وباعث طوب و تفنگ 
خشیتندن عدم‌اقدام اوله دیوملاحظه اولنوب اول‌معنی‌نك‌ازاله سیچون‌نامةٌ همایو نده 
اشارت او لنمشیدی اول کلمات سعادت آیات اضطر اب جهتندن ناشی او لمشدردینلمش 
اضطر اب نه‌جانبده ایدو کی معلوم درحضرت خلاف ت آشیان‌محضاً احیای مر اسم دین 
احمدیو اشاعت‌ناموس‌شر ایعح‌محمدی اجلیجون‌علیه| لصلوة و السلام‌مسافت‌بعیده‌دن 
عسا کر دریانشان ایله بوجانباره کلمشلردر بودفعه طرق و مسالك احوالنه اطلاع 
تحصیل اولنوب ا‌شاءاللهالاعزالا کرم موربی مقدار اولوبثقبة زمینه کررسکزدخی 
خو اه و ناخواه» چارو ناچارسزی میدانه چقارمق اموربنك اسبابی تهیه‌سیچون حدود 
ممالك محمیه‌ده‌قشلمق نیت‌او لنمشدرسمت نخجواندن سعادت و اقبال ابله شرف و 
معاودت صو ر تنده او لمغله مصراع: شغال اندر آ ید به‌بانگک دلیر مقتضاسنجه قوت‌قلب 
تحصیل‌ایدوب‌داثرة وجودده او لدوغکز اظهاراو لنمش‌هنوز بو دیارظلال کشورستان 
ايله مستظل در میدانه کلور سکز اشارت اولشدوغی اوزره لشکرنهنگک آهنک دن 
طوب وتفن برطرف قلتور شمشیر عدو گیرمیدان ده لامع و تيغ جهانگشای ظفر 
تأثیر آفتاب جهانتاب کبی درخشنده وساطع دربلمش اولاسز. ۶« 


# منشاآت فریدون بيك ج ۲ ص ۵۶ - ۵۵ 





نامه‌ای دیگر در این زمیند - 


بوطر فه مکتوبکز کلوب عنواننده مقدما بو جانبدن صلح آمیز مکاتیب وارد 
اولوب صکره‌اکا مخالفت اعماری صدوری تصریح او لنمش.پوشیده ومخفی‌او لمیه 
که حضرت خلافت پناه سعادت دستگاه پادشاه‌مز اعزالله انصاره حضرت لرينك 
خدمت علیا مرتبت لرنده‌اولان وزرا قولاربنگ اول جانب ابله صلح وصلاح بابنده 
اصلا مکتوبی کندر لمش د کلدر. زیرا بوطرفدن اول جانبله مصالحه طلب او لنماغی 
ضرورت ابجاب ابدر. الحمدلله حق سبحانه و تعالی حضرت لربنك علوعنابتلری و 
ایکی‌جهان فخرینك معجزات هدایت آیتلری و آل کرام و اصحاب عظامك (رض) 
مرافقت ارواح مقدسه‌لری‌ابله‌اول قوت وقدرت و کمال شو کت وعظمت که‌حضرت 
حلافت پناهه نصیب اولمشدر حسواقین ذوی‌الاقتداردن بر کمسنه‌به میسر او لمش 
د کلدربزم نه ضرورت‌مز اولمشدر که سز کله صلح وصلاح مراد ایدینوب »کتوبلر 
کوندریله اول حصوص خلاف واقع درشمدی يه د کین اول‌جانبه اصدار بیوریلان 
نامه لرده خودتکرار و تکرارصر یح او لنمشدر که حضرت خلافت‌پناهك خلدالته تعالی 
ملکه حصال حمیده‌لری مکارم وا لطافه‌مبذول اولوب آستان مخلدالاقبال‌لری ایل‌صلح 
وصلاح مراد ایدنلرك تمنالری رد اولنور د کلدر اول معنائی اشراب ابچون تجویز 
صلح‌بیورمشلردر بو دکلودر که حالیا اول‌جانب‌ایله بوطرفدن‌مصالحه مراد اولنوب 
مکاتی بکو ندریله آستان سعادته مقدما وارد اولان ایلچی‌به ویربلان نامه مستطاب‌ده 


FA.‏ نامه‌های شاه طهماسب 


بوخحصوص ده‌جمله مسطورایدی . 

انیا ولایت عجمده اولان سپاهیدن و رعایادن جملهسی کافر لردرقانلری و 
مال‌لری مفتی اریمز حلال‌در دیو ویرد کلری فتویصوصی‌تد کر او لنوب حضرت 
خداو ند کث جل وعلا وحدانیتنه‌مةر وحضرت رسالت‌پناهك(ص)نبوننه معترف‌اولان 
لرینجه کافراولورلر دینلمش و قر آن عظیم‌ده ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه جهنم 
خالدآفیها" آبت کریمه‌سی مقتضاسنجه عذاب وعقابدنا ندیشه‌او لنمادوغی بیان‌او لنمش 
واقعاًمۇمنىقتل ایدنارك جزاسی جهنم ایدو کنده اشتباه بوقدر بزم علمامز قتلنه‌فتوی 
ویر دکلری طائغة اهل ایماندن‌اید کلری ثابت د کلدر چون که ایمان واسلام دعواسن 
ایدرسزمملکتاریکزده آ یات قر آن‌عظیمه‌یاز وب کو ندررسز ایمان اهلندن اولان‌پادشاه 
لرك مملکتلرنده جامعلرومسجدلر او لوب مسلمان‌لر بش‌وقت نمازی جماعت و اذان 
ایله ادالرجمعه نمازی قیلنوب منبر لرده خطبه‌لر اوقنوب سرورکائناته (ص) صلوات 
ویریلوب آل و اصحاب کرامنه (رض) تحیتلر ویرررلر انصاف ايله نظرایدك سزك 
افعال و اوضاعکزده آثار اسلام‌و دیانت وارمیدر رفض و الحادایله معتاداو لوب‌سیادت 
دعو اسن ایدرسز حضرت محمدك (ص) عهد نبوت لرنده یمین ویسار وزرای عاای 
مقداری ومبارك مرقدلرنده یار ومصاحبلری اولان اصحاب کرامنه حاشا سب و لعن 
ایدرسز تبر ائی ار که مخلدفی‌النار اید کلری محقّق درعلانية فساد وشناعتلر ينه رضا 
ویروب انلری منع و دفع ایلمزسز برمملکنده که شرع شریف اجرا او لنمیه انلرك 
مضاحبلری و اول مملکتده اقامت ایدوب کفره رضا وبرنار جمله کافراو لمزمی به 
کافر کیمه دیرلر مجرد کافر کلیساسی اولانلر ایسه سزده کلیسا دخی یوقدرایمان 
و اسلام نه‌اید و کنی بلمزسز مجرد مسلمان-ز دیمکله آدم مومنمی اولور فی‌الواقع 
کندو کزی موّمن و مسلمان اعتقاد ابدرسز فتوی ویرر علماکز وارسه بوجانبه 
کو ندرك برم عالمار یمزله کلوب بحث ایتسونلر اعتفادلربنك فسادی ظاهراولوب 
انصافکز وارسه اول وقتحق نه‌جانبده اید و کی معلومکز اولور دین محمدی‌ظهور 
ابدلدن طقوزیوزسز احداث ابلدو ککز. آبین دخی‌اللی‌بیلدن تجاوز ابتمدی بودین 


٩۳ الساء‎ ١ 


که اکاطیارسز شمدی‌به د کین‌قنده ایدی شرع پاك رسو له مخالف در انك کبی‌حادت 
و باطل‌دینه متابعت‌یدنلر کافر او لمزمی حضرت‌حق جل وعلادن‌شرم وحیا ایتمزسز 
قیامت گوننده جوابکز ندر شر عله کفریکزه حکم ایدن علمانك حقنده اقاویل 
باطله اعتر اع ایدوب ترهاتله مسطور اولان امور کزی کشف ایدرسز . 

الا روزقيامت وحشرونشر وصراط ومیزان احوالی ذکر اولنوب پنج روز 
حکومت دنیای فانی‌ده بقا او لمادوغی ذکر اولنمش حمد ومنت خدای رب‌العالمینه 
که حضرت خلافت پناه اعزالله انصاره دنیای بی‌بقانك سرعت‌گذراتین دائمآنصب 
العین ایدنمشاردر اول‌بابده وعظ و نصیحته‌احتیا ج‌مز یوقدرحصوصاواعظ و ناصح‌سز 
اولاسز و اهل رومك‌تزویر وتلبیس‌ده اشتهارلری اولدوغی بیان او لنمش ممالك 
روم حماهاالته الملك القیوم حضرت ظل‌الله المهیمن القدوسك ایام عدالت‌لر نده 
غازی‌لر اوجاغی او لوب‌شرایع نبوی و آیین دین مصطنوی بر له معمور در ارباب 
تزویر و تلبیس اهالی عجم‌در که ظهور دولت محمدی دن (ص) الی هذا الآن‌فتنه و 
فسادلری مستمر اولوب لایزال قهر ذوالجلال ابله تعالی شانه مقهور لردر شأنلرنده 
سرو ر کائنات و خحلاصة موجوداتك (ص) دعای ضرر انجامی مشهود و مسطوردر. 

آخر نامه‌ده‌صلح احو الیذ کر او لنمش آستان‌سعارت آشیان‌لریدائمًمفتو ح در. 
اگر دوستلق یوزندندر و اگردشمن لکله دراصلا کمسنه‌یه منع و رد یوقدر. اگر اول 
جانبدن صلح مراد کز او لسه کندو مملکتکزده او توروب فتنه وفساده مباشرت ایتمز- 
د کز حقبقة صلح مراد کز اولسه اراذل ناس‌دن کوندرمیوب يرار آدم کو ندر یله که 
جواب ویریله والا سرحسدده قشلایوب رعايانك وبالی بوینو کزه اولور بوطرفدن 
عاطفت ومرحمت خسروانی‌ار با‌حاجات حقنده در دریغ‌اولنور دکلدر احوالکزی 
سزيك بیلورسز والسلام علی‌من اتبع‌الهدی" .* 


۱- سورة طه۴۷ 
٭ منشآت فریدون‌بيك ج ۲ص ۵۶-۵۷ 


۱ 


ن 
را نامه ادر 


حالیابوجانبه مکتوبکز وارد اولوب مقدما ارسال‌او لنان نامة عنایت ختامه‌به 
جواب ویریلوب خلاصه مضموننده تخریب تبریز و اردبیل اخبار ينك استماعندن 
تحصیل اولنان جر اتك اطفاسی و تسکینی ایچون صورت وغلط و نصح ده بعض 
کلمات تحر بر اوللمش اول خحصوص ده کانون سينه ده مشتعل اولان نار غير تك 
سو ینمسی کمال‌اشکال‌و نهایت‌صعو بتده در.ز برا سلطان! لبر ین وخاقانا لبحرین‌حضرت 
ظل‌الله عالم پناه پادشاه مز اعزالله انصاره وضاعف اقتداره هرچندکه لشکر دریا 
نشان ايله دیار شرقه دخول همایون‌بیوردیار سزدن‌نام ونشان ناپیدا او لور گاهی جبال 
و بیابان شتابان‌گاهی بوادی فرار و انتقاله کربزان او لورسر سعادت و اقبال‌له شرف 
معاودت بیوردقلری زمان‌ده پردةً اختفاده ظهور ایدوب انواع جلادت و مردانکی 
اظهار ابدسز بواحوال نا محمود و اقوال نا مربوط که شمدی ظهور ابتمکه باشلدی 
بوزمانه کلنجه قنده‌ایدو کز تبریز و اردبیل شهر لر ینی‌قبان کوشه‌لرینه واگرچه‌لردر 
بندینه تحوبلابدوب قاچورمق ممکن‌وقابل د کلدر ان شاءالله الاعز الا کرم اول‌بابده 
قدرت وش و کت کیمکدرمعلوم او لور حق سبحانه و تعالی‌نك‌عنایتی له اولدملر قریب 
او لوب تیز مشاهده ایدرسز ارلك او لد رکه شمدی اولان لاف و گزاف ده ابت قدم 
اولاسز وهم اردبیل ده اولان حظیره حصوصنده اسدالله الغالب مطلوب کل‌طالب 
امیرالمومنین وامامالمتقین و یمسوب‌المسلمین امام على کرم‌الله وجهه و رضی‌الله‌عنه 


ایض نام دیگر ۱ ۹ 
حضرت لرندن صادر اولان کلام درربار و جواهر انتظام در ج اولنمش اول سوز لر 
راست محلنده در اما انك سزه‌نه مناسبتی وحظیره‌یه نه مشاکلتی و اردر آستانةٌ عليه 
علویه‌به انتسایکز محض‌تزویر ایدو کی گوندون روشن درارواح طیبة چاریار کبار 
سزدن بیزار اولوب مقربان حضرت الوهیت نقود بی بهره يه حریدار د کلدر وهم 
مکتوبکزده توسیع‌دائرة میدان‌ایدوب ممالكمحروسة پادشاهی‌نكاطراف وجوانبی . 
تباهی لردن برقومه توزیع و تقسیم اولنوب نواب‌کامیاب‌بوجانبدن میرزالربر طرفدن 
خانلر وخلیفة‌الخلفا طرف آخردن برمملکته ارسال ایلمك بابنده تر تیب عجیب بیان 
اولنمش . مصراع :زهی تصور باطل زهی خیال محال. 

بونك امثالی تخیلات فاسده‌نك عروضی اکثر با فساد دماغ‌دن ومالیخولیای 
دیوانگی‌دن ناشی اولور و یا خود بی‌عار وننکک اولانلرك قلوب مغلوب لرینه کیفیت 
بنگدن‌عارض او لورقضیه‌دربو ایکی سبب‌بوا لعجيك‌بر ينك هجومیایله شایدبر نسنه 
ظهوره کلوب اقدام ایدرسکز غایت مقصود و مرام و نهایت مطلوب ظفرانجاممزدر 
اول فرصت و غنیمت کيمك الینه کیرر که جبال عجم دن چیقوب ممالك محروسه 
صحرالرینی مأوی ایلیه‌سز کریزه مجال قالمیه خدام و الامقام پادشاه ظفر احتشامك 
عز نصره عیدنوروزلری اول کوندر کاشکی اول سعادته دسترس میسر اوله وهم 
عسا کر منصورة پادشامی نك بادبالری زاد وعلف سوزلکدن لاغر وپریشان اولوب 
انلاره پیاده لك عارض او له‌جغی ذکر اولنمش طائنهٌ مسلوب العقو له و مامن دابة 
فی‌الارض الاعلی‌الله رزقها' مضمونندن غفلت عجب د کلدر عساکرمنصورة گیتی 
ستان اولان‌اشتران سرمست اوزر لرنده نیچه آیلق‌زواده حاضرو آماده اولوب‌دلاوران 
سرافر ازلك جنیبت ويك انداز ری خودخراسانوسمرقند ولایت‌لرینه د کین کیدرلر 
ایسه‌سواران جهان پیما اولان ازاده لره پیاده لك کلمزقصور عةل وفتور ادراك دندر ‏ 
وه هیارو کف هرن وی با وان ماتتخا وی همه 
فتور لشکر ظفر ار منصوراو لوربومقوله بیهوده کلمات مزخرفهابداعنه جر أت او لنور 
عوك قلعه سی طرف لرندن اولان یابلاقده صلسح خبرلرینه انتظارده بوزدنلمش 





۱- سورة هود ۸ 





۲۵۲ تاسفقای ییات 


بوانتظارنیه درخدام آستان ملائك آشیان جانب‌لرندن سزلایله صلح وصلاحه‌طالب 
اولمق.رجا ایدرسکز اول‌باب مفضل‌مسدوددرطلب صلح ناچار وزبون اولان غیرت 
سزلرندر . 

الحمدلله و المنة حضرت خلافت‌پناه بتون عسکر ظفررهبرایله حدودمما لك 
محروسه به قر یب برده مشتاتعیین او لنوب قشلاق بیور لم‌شدر . ان شاءالله العزیز اول 
هار حجسته آثارده عسکر شیر افکن برله صد هزاربنایان بنیان کن و بسیار استادان 
اساسافکن احضار او لوب شو کت غضنفران زور آوران ایله‌مما لك عجم غبارانگیز 
اولوب . اردبیل و تبر يزك اشکالی‌فجعلنا عالبهاسافلها" مقتضا سنجه وضع آخره‌تبدیل 
اولنور. اماصلح وصلاح امرنده شو یلکه عاقبت‌اندیش اولوب شوروشردفعی چون 
آستان حلافت آشیان‌ده استعفا ایلیوب تضرع ونیاز ابدرسکز قبول‌صلح دن نفرت و 
ابا لری‌بوقدر. هرزمانده مراحم وشفقت شاهانه لری‌ارباب‌حاجاته مبذول در و السلام 
علی‌من اتبعا لهدی" * 


2 سودةا لحجر ۷ ۲ طه ۴6۷۲ 
+ منشآت فریدون بيك ج۲ ص۵۷-۵۸ 


۱۸ 


رستم‌پاشا از دجال بسیار جالب توجه دوران سلطنت سلطان سلیمان است. وی مورد 
عنایت خرم سلطان زن‌سو گلی ساطان‌ترك قرارداشت. چه‌آن‌ذن ویدا برای اجرای‌نقشه‌های 
جاه طلبا نة خود شایسته تشخیص داده بود. خرم سلطان‌که میل‌داشت روزی «سلطان وا لده» 
شود و بسرش‌سلیم بس‌ازسلیمان بر تخت نشیند» احتیاج به‌مردی دردستگاه دو لت عثما نی‌داشت 
که بتواند نقشه‌های وی داعملی کند وبسران دیگرسلطان دا ازمیان پردارد . دستم باشا که 
مردی‌جاه‌طلب وحر یص‌بود., اجرایاندیشه‌های خرم‌سلطان‌دا متعود شد وسو گلی سلطان نیز 
ددمقاً بل جندان ازا پر اهیم باشا بد گویی کرد وسوء ظن سلطان دا ددمورد وی‌تحريك نمود 
که سلطان دستورقتل وی دا صادر کرد و بلافاصله براثر تلقینات خرم سلطان رستم پاشا پر 
مستد صدادت نشست ودوسال بعد خرم سلطان کاشفه دخترسلطان سلیمان را نیز به ز نی به‌رستم 
باشا داد و پاشا عنوان دامادی سلطان دا ضمیمةٌ منصب صدارت عظمی‌نمود . 

از سران سلطان ترك» مصعلفی بیش ازدیگران مورد توجهمردم و لشکر بود. دستم‌پاشا 
وخرم سلطان نخست درفکر نا بودی وی افتادند و دستم‌هنگامی که ددراس فوای‌مجهزی عازم 
حمله به ایران بود به سلطان ینام دادکه زودتر حر کت کند که مصطفی سرعصیان دارد . 
سلیمان که در آن روز گارشصت سال داشت فوراً حر کت کرد و روذ۱۲ شوال ٩۶۰‏ به ار گلی 
رسید. مصطفی بددیدار بدر شتافت و اعیان دولت با احترام و کر نشی تمام اودا به‌درون‌چادد 
سلیمان دهنمون شدند. و لی بیچاده به.حش ورود هفت‌مستخدم لال راباطناب درانتظار خود 
یافت. شاء‌زاده ترك هرقدر به‌تض عپدرخویش‌را صدا ذد وازاوتقاضای رحم نمودمفید نیفتاد 
و بدرسنگگ دل‌از بشت پر دة | بر یشمین باچشم می‌د ید که لالها طناب به گردن پسرش | ندا ختنه 
واودا خنه‌کردند. اینءمل شنیم دل‌مردم دورو نزديكدا به‌درد آورد و لشکریان سر به‌شورش 
برداشتند وجون‌دستمپاشا را محرك این‌امرمی‌دانستنه عزل اوراخواستاد شدند. سلطان‌ترك 
نیز بالاجبار اودا از کار بر کناد کرد. کمی بعد شاه زاده جها نگیر نیز که‌علاقهشدیدی به‌مصطفی 


۲۵۴ نامه‌های شاه‌طهماسب 


داشت از شدت اندوه در گذشت . مور خین ایرانی تاریخ قتل‌مصطفی را «مکردستم» یافتئند 
(۹۶۰). پس‌اذقتل وی» ابراهیم خواجه فرزندمه‌طفی رابه‌حیله از کنارمادر ر بوده خفه کرد 
وجسه اورا دز وریا پردوی قبر‌پدرش انداخت و ایرانیان ماده تادیخ این جنایت تازه را 
«ستم مکرر» گفتند . 

لفط ام قرو ڈیو اکت ازرد کا مه زیا مف شوج شرس کته 
«مخلصی» تخلص می کرد وسودی مر لف لذت فارسی وصاحب شروحی بر گلستان و بوستان از 
دست پرورد گان معطفی است. شعرای‌عنمانی درمر گت وی اشعارسوز ناك گنتنه واذاین میان 
بحبی‌شاعر ترك شوری دیگردارد و اشعاراو سوزی‌دیگر. وقتی رستم باردیگر برسر کار امد 
خواست تا یحبی‌دا بیازارد. و لی سلیمان او دا در حمایت خویش‌گرفت . سلیمان نمنا دستود 
داد تامسجدی مخصوص بیاد گار جها نگیر ددبالای تویخانه بنا نهادند. نعش اورا در کناد 
برادرمحبوبش دفن کر دند و آن‌مس‌جد موسوم شد به‌مسجد شاهزاد گان . 

پس از عزل دستم > منصب صدارت بها حمدباشا تعلق فت . اما دوران صدارت وی 
بر اثرمخا لفت وسعایت‌خرم‌سلطان‌دیری نیائید ووی در ۲ ١‏ ذیااحجەسال ۵۹۶۲ (۲۸ دسامبر 
۵ ) وقتی به‌حضور سلطان ترك دسید به‌فرمان سلطان کشته‌شد و دستم پاشا باردیگر به 
صدارت رید وتابایان عمردداین منصب باقی ماند . 

رستم‌هنگام مر گف ثروتی‌عظیم از خود برجای گذاشت. ذیرا اومناصب ومشاغل والقاب 
دولتی راهريك قیمتی نهاده‌بود ودرطی بانزده سال وذارت عظمی با این‌روش جیب خود و 
خزبنة سلطان دا ازطلا لبر یز کرد. وفتی‌خزاین سلطان برشد. وی اطافهای حرم دا ازپول 
پر کرد وپس‌از آن که‌دیگر جائی باقی‌نما ند. درقلمةٌ هفت‌برج(یدی‌قله) پواها را روی‌همدیخت 
وتلی ازطلا فراهم آورد . ثروت وماترك وی راچنین نوشته‌اند: ۸۱۵ مزرعه دد روم ایلیو 
آناطولی ۴۷۶ آسیایآبی, ۱۷۰۰ غلام وکنیز» ۱۹۰۰ اسب‌سوادی, ۱۱۰۶ اشتر بار کش 
۰ خفتان ولباس‌سنگین» ۸۰۰۰ عمافه ومندیل, ۱۱۰۰ کلاه ازبارچه زریافت ۲۹۰۰ 
پیراهن زده ۲۰۰۰۶ زده ۰ ۶۰۰ زین نقره کوب ۰ ۵۰۰ زین و بر گك طلا کوب و جواهر 
تشان, ۱۵۰۰ کلاه خود نقره گرفته ۰ ۱۳۰ جفت مهمیز طلا ۰ ۷۶ قبسه شمشیر مرصع » 
۰ نیزه نقره گرفته. ۸۰۰ قر آن من‌جمله ۱۳۰ جلد با جلد‌های هسرصع گرانبها د 
کنا بخانه‌ای‌با , ۰ ۰ ۵ کتاب ۲ ۳بارجه‌جواهر به قيمت ۱۱۰۲۰۰۰۰۰۰ آسپر و و موه 
دو کا طلانقد ومقادیری شمش‌طلا . ۱ 


دربارء خلق و خویوی.مود خین نوشتها ند که مردی‌طماع و اخمو و خشن بود وهر گز 
خنده بر لبا نش داه‌نمی‌بافت. به نظرمیآید که ویسخت پا بندمقررات بوده و خشکی وخشونت 
وی ظاهراً ناشی اذهمین‌امر بوده است . دی‌چنان که ذکرشد برای کلیةٌ مشاغل نر خی‌معین 
کرده بود » ازجمله برای‌حکومت مصر که نان و آبی کافی و دافی داشت ۱۰۰۰۰ دوکای 


زا و برای ابا لت ارز نةا لروم که از همه ولایات کم دد آمدتر بود ۰ ۰ ۳۰ دو کا ۰ وفنی یکی‌از 
متقاضیان حکومت ادزنةالروم» پنج‌عزار دو کا با اسبی اصیل به رشوت فرستاد . رستم سه 
هزار دو کا را ا اسب برداشت eo“)‏ دو کا رایس‌فرستاد و رقم حکومت‌ارز نة الروم به نام 


آن متقاضی نوشت . 





نامه صدراعظم (رست‌پاشا) درجو اب و کلاء (= نما بندگان) شاه طبماسب 
که 5 (ماصيه نامه فرستاده ډو دند 


افاحم خانان عظام‌عالی‌مقام» اکارم کبراء فخام واجب الاکرام»مراجع امراء 
ذوی القدر والاحترام»مجامع محامد و فضائل جوامع محاسن خصال » بانیان بنیان 
الدو لة والاقبال » ممهدی اساس العزه و الجلال المخصوصون بوفور الطاف الملك 
المتعال» المحفوفون بصنوف اعطاف ذی الجلال معصوم خان صفوی و شاه قولی 
خلیفه و بدرخان وسو ندك قورجی‌باشی ادام الّتعالی معالیهم الی‌بوم‌الحساب تحیات 
زاکیات مسكية النسمات که روایح روح افزا سندن مشام روخانیان معطر و دعوات 
حالصات عنبربة النفحات که فوایح ول کشا سندن دماغ سا کنان باغ جنان‌معنیر او له 
اشرف اوان و اسعد زمانده صفای جاندن صدور و حلوص جناندن ظهور له قرین 
نسیم قبول اولوب محل اجابت و قبوله متصاعد و مسوصول اوله تحف مجالس 
نفایس قلند قدنصکره ضمایر مرایا مظاهره انها وانبا اولنورکه آستان عرش آشیان 
و درگاه عالی شان حضرت شاه کامران رفع الله تعالی شانه و خاد سلطانه طرفندن 
تأسیس اساس اخلاص و تأبید بناء احتصاص ایچون طریق رسالت ایله وارد اولان 
عمدة الخواص [تبت غا زید مجده ابله بومحب بی‌اشتباه دو لتخواه جانبنه اولان 
حب‌قدیم و ود صمیمکز ایجابیله ایجاد رسالة اتحاد و تحربررصحیفهًمشحون الولاء و 
الوداد قلنوب مضمون مکنونی دررمصافاتله مزین و فحوای محبت نمونی غرر 


موالاتله معنون ابمن‌احیانو احسن اوانده وصول‌بو لوب خلال‌مقاللالی‌مثا لنده مدر جح 


نامه رستم‌پاشا درجواب تمایند گان شاه طهماسب AY‏ 





و منتظام اولان مارب و آمال و تفاصیل احوال مفهوم و معلوم او لوب اخبار صحت 
نزهت فزودك ورودی سیب اصناف حبور وباعث اضعاف‌سرور واقع او لدیفی. آراء 
جهان آرایه مخفی ومستور او لمیه‌محافظة عهد و امان‌اهم ار کان‌اهل‌ایمان و اقدم عصال 
ذوی الاحسان ایدو کی عالم و عاامیانه آفتاب تابان‌مثالی باهر وعیان اولوب‌حاجت 
دلیل و برهان و متوقف کشف و بیان د کلدر بوبنای مو کد البنیانه بوجانبدن خلل 
> و نقصان تجویزی‌ضمیرآگاه و خاطر اولی الانتباعه خطور ايتمك مقتضای ذهن‌سلیم 
وطبع مستفیمدن دور ومهجور اولوب احتمال خیالدر حضرت حق‌جل وعلانك‌علو 
عنایتی‌وسرور انبیاء مفخر اصفيانك‌علیه وعلی آله و اصحابه من‌الصلو اتاز کاها ومن 
التحیات انماها هدایت سعادت غایتلری ابله پادشاهمز اعسزالّه انصاره و ضاعف 
اقتداره حضر تلرینه كناف ممالك وسيعة الاطراف مسخر او لوب توسیع ولایت و 
تکثیر مملکت توفیر خزاین و فتح مدایندن کمال استغنا و نهایت استیفا اوزره 
الت وا و سا داریا ار دنه سا دیون 
موحدین آسوده حال او لوب فراغ بال ايله عز و اقباللرینه اشتغال اوزره اولمقدر 
معابد و مساجدی تعظیم وتوقیر و طاعت و عبادته اقبال و اوامر الهی يه امتثالکز 
مسموع اولغین تعلق خاطریمز زیاده او لمشدر عداوت ماضیه نك باعثی اول‌دیسارده 
بعض اشر ار اخیار اصحاب کباره بعض و عداونده اصرار اوزره اولد قلری ایلدی 
بحمدالته تعالی بو وضع هایل ممنوع و مدفوع اولوب اهم مراملری رعایت‌شرایع 
اسلامه اهتمام ایمش بو تقدیرجه دوستلفه مانع و حائل نسنه قالیوب اساس صلح 
و صلاح موّید و قواعد فوز و فلاح مشیداو لوب مسدد در و حرمین محترمین 
معظمينك اول اطرافده واقع اولان اوقافی محصول واقفارك شرابط احلاص و 
روابطلری مقتضا سنجه محل مشروطه ارسال و ارباب استحقاقه اتصال خحصوصی 
اشعار او لنمش‌ضمایر نیره یه مخفی اولمیه که دیار روم و مصر و شام و ديار بکر 
و بغداد بالج له اقالیم موقیةٌ پادشاهیدن هر ولایتده اوقاف حرمین مکسرمین 
متولیلری مستقل او لوب هر سال جمع و تحصیل ایتد کلری مالی قافلة حجاج با 
ابتهاج سعادت رواج ایله ارسال اولنان امناء توزیعه تسلیم اپدرلر اول اماکن 








۸ اامهای شاه‌طهماسب 


متب رکه ده مجاور و ساکن اولان علما و صلحا و اتقیا و فقرا علی الاسماء ثبت 
دفتر اولنوب هر برينك کفاف معاش و سبب انتعاشی ایچون حال‌لرینه وبیوت 
و عیال‌لرینه و اولاد و اطفال‌لرینه کوره برر مقدار صره تعیین اولنذوب موسم 
حجده هر کشينك حصة معینه سی و وظیفةٌ مقدره سی شریف وحاکم معرفتی ابله 
صدفات یدندن توزیع اولنور و التون قلعه نك بو جانبه تسلیمنده اهمال اولسنمیه 
و السلام # 


# منشآت فریدون بيكج۱ ص ۶۲۰ - ۶۱۵ 


1۹ 


مقصود ازشاهزاده محمد پسر‌شاه طهماسب » همان شاهزاده‌ای است‌که بعدها به نام 
سلطان محید خدابنده پس اذ در گذشت نا گهانی شاه اسمعیل دوم برتخت سلطنت ایسران 
نشست ویسراوعباس میرزا بمد‌ها عنوان شاه‌عبای کبیرددتاریخ شور ما یافت . 

وی ددسال نهصدوسی وهشت دیده به جهان‌گشود وشاه طهماسب حسین‌خان شاملو را به 
للگی وی معین نمود ودرادا خرسال۲ ٩۴‏ «به‌سلطنت خراسان انتساب‌یافت» وعحمدخان‌شرف 
الدین اوغلی‌تکلواذجانب وی به‌دستورشاه صفوی به‌حل وعقد امورآن خطه پرداخت تااین 
که درسال ٩۶۳‏ شاه طهماس ویدا ازخراسان احضار کرد واو دوز جمعثجهارم شبان اذ 
هرات بیرون آمده دراواخرشوال به قزوین دسید وایالت خراسان به شاه زاده اسمعیسل 
€ 


میرذا تفویض گردید . 


امه شاه‌زاده محمد سرشاه طهماسب ره رستم باشا 


تحفة سلامی که از پرتو جلای آن در آبینهةٌ جان صورت شاهد م حبت و 
دوستی که بر حسب تعارف ازلی و مناسبت معنوی تا کنون در حجاب اختفا و 
کمون ابت بود به احسن وجهی جلوه نماید وهدیة دعائی که از نهایت انجلای آن 
در مر آت جنان جمال معنی خلت و آشنایی تا غات در پردةٌ خفا مستور و محزون 
بود از ورای پردة غيب جهره گشاید مصحوب قوافل شوق و آرزومندی به 
حضرت ابالت و حشمت پناه » نصفت و شو کت دستگاه» معدلت و عظمت انتباه؛ 
وزير اقدم و اعظم ۰ مطالع الوزراء فى العالم » متبسوع ارات السیف و اصحات 
القلم » ناظم مناظم الامور به‌وفور ريه الصائب . کفیل مصالح‌الجمهور باصابة 
فکره الثاقب » مشیر ذی قدر عالی شان» آصف سلیمان جهان » و اسطهً رحمت و 
امنیت عالمیان» مظهرانواراسرار الهی » مظهر آثار معدلت ومر حمت شهنشاهی» امین 
الحضرة العلية السلطانية يمين الدو لة البهية الخاقانية ؛ 


آن که کلکش گشاده در بسك دم کگره از کار سته عالسم 
کرده سد مصالح حمهور رای او حل مشکلات امور 
هم جو بوزرجهر بي انى تنانسی آصف سلیمانی 


لازال متمکناً على معارج العز و الاقبال و العلی و مؤيداً بااشأیدات 
العلية من حضر ه الاعلی اوصله الله تعالی الى منتهی مطالبه و مسرامه فی الدبن 


نامه شاهزاده محمد به رستم پاشا ۱5۱ 


والدنیاء مرسل گشته به‌لوازم تهنیت رجوع آن عالی حضرت آصف صفت به‌سند 
نیابت کبری و باز گشت آن مشتری منزلت وعطارد مرتبت به‌مستقر وزارت عظمی 
فیام و اقدام می‌نماید . ۱ 
فبشری لقد انجز الا مال ماوعدا وکو کب‌النصرفی افق‌العلی صعدا 
لله| لحمد والمنة على نعمائه المتكاثرة المتوافرة که باز قاليچة منابست و 
وزارت عالی از فر مقدم آن همایون‌فال منور ومزین گشت وچهاربالش نصفت و . 
ایالت ازیمن قدوم شر بف آن حضرت ملکی خصال مفتخر و مشرف شد. فحمداً له 
ثم حمدأله . زمانه که چون طرةٌ خوبان پریشان می‌نمود از یمن شان عطاردنشانش 
چون عقد پروین جمعیت آیین گشت و دوران که چون چشم بتان بیمار و ناتوان 
بود ازبر کت انفاس عیسوی‌افتباسش به‌صحت قرین شد. 
همه کار شاهان گیتی ستوه به رای وزیران پذیرد شکوه 
هرجند تا قیامت دولتش‌را آفت زوال کلی نرسد وجمال بی‌مثا لش‌ازاصابت 
عینالکمال مصون ماند» چندروزی درشارع کامرانی آن عدیم المثال بلا وملالی‌وز ید 
وخارانتقالی به دامن جاه وجلال آن ملکی حصال خلید » اما چون درازل ازال‌زمام 
امور به کف کفایت آن مهرسپهر وزارت سپرده بودند و دربدو حال نظم مصالسح 
جمهور به رای رزینش مو کل ساخته ستارهٌ ماه فلك اقبال بعد از آن که مرتبةٌ هلال 
یافته بود بازدرجةٌ بدریت به کمال یافت ومجددا برجیس حشمت و اجلال بعداز آن 
که متوجه حضیض بعد شده بود باردیگر به اوج جاه و جلال انتقال کرد" . 
و للنجم‌من بعدالرجو عاستقامة و للشمس من بعد لفروب طلوع 
دولت نیز رستخیز بود دولت آن‌به که افت وخیز بود 
علم الله و کفی‌بالله شهیدا که به‌واسطة استه‌اع مکارم احلاق ومحاسن اوصاف ‏ 
۱ - اشاده به عزل رستم پاشاازوزارت و نصب»جدد اوست. رستم‌پاشا که محر كسلیمان 


درقتل فرزند خود سلطان مصطفی بود, براثرعدم دضایت ینی‌جر بها از کار بر کنارشد ولی 


چندی بعد دستم باشا که داماد ساطان بود بار دیوگ منصب وزارت عظمی‌یافت ۲ 


ذات کریمالصفات وعموم عدل واحسان و شمول عواطف بر وامتنان آن عالی‌شان 
نسبت باطبقات‌عا لمیان دربدوحال نهال محبت وشجرء مودت آن حضرت به‌نوعی 
در بوستان دل وجان و کلستان روضهٌ جنان جای گرفته که همیشه از کمال شوق و 
آرزومندی ذات حجسته صفات‌را درمخیلة ضمیر فیض‌پذیر و برصفحة حاطر کسیر 
از روی شوق تصویر نموده بدین‌مضمون متذ کر ومترنم است که: 
با رخت آبينةً دل درمقابل‌داشتم درمقابل صورتی ديدم که دردل‌داشتم 

ودر آن ایام که آثار مساعی جمیلةً آن حضرت در باب تمهید قواعد صلح و صلاح 
ميان حضرات پادشاهان عرص اسلام رفع‌الله تعالی‌لواء ساطنتهم على بسيطالأرض 
والسماء الى قیام الساعة و ساعةالقيام در اطراف عالم اشتهار بافت و از و اردان آن 
صوب فلك طباق و مترددین ممالك آذربایجان وعراق حصوصیات امداد ابشان‌در 
این کار حير وفلاح استماع رفت بی‌شائبة تکلف وبی‌غائلةً تصلف خلوص ارادت و 
حسن اعتقاد به‌اطوار حسنة آن نصفت پناه تجدید چون مبانی سبعاشدادا تأ کید يافته 
چند مر تبه براین معنی عازم و بدین مقدمه جازم شد که‌نقاب حجاب از پیشگاه خاطر 
آگاه برداشته به‌اظهار اسرار محبت صمیمی ومودت حقیقی مبادرت نماید باز به 
واسطة بعد مسافت وملاحظةً آن که از جانب نواب‌کامیاب سبهر رکاب گردون‌جناب 
اعلی حضرت در آن باب نشده بود به عرض آن جرأت نکرد واين معنی مدتها در 
عقده توقف و تخیر بود . 

دراین ولا که از مواهب تأییدات الهی برحسب فرمان قضا جریان بندگان 
نواب طوبی لهم وحسن ماب قدم ازسر ساخته از دارالملك خراسان بعداز حرمان 
چندین ساله به‌شرف تقبیل عتبة عليه فلك اشتباه شاهنشاهی وتلثیم سد سنیةٌ بار اه 
عالم پناه پادشاهی موفق وسرفراز گشت به‌مقتضای الأمور مرهونة باوقاتها اتفاق آن 
معنی برضمیر الهامپذیر آن حضرت که فیالحقیقه مر آت حقایق غیب و جام جهان 
نمای عالملاریب است پرتو انداخته بهتقریب خصوصیات حالات وحکایات وانبساط 
خاطر عاطر اشرف که به سبب تجدید تفویض منصب نیابت و وزارت آن حضرت 





آصف منزلت اظهار می‌فرمودند کمین بندهٌ حودرا چون تازه به‌در گاه معلی آمده 
و آن ایالت بناه مجدداً به‌منصب عالی وزارت اعظم سرافر از گشته بودند به مراسم 
تهنیت و مباركباد ايشان و تمهید محبت و یگانگی فی‌مابین ایشان مأمور کردند و 
مخلص هم بنا براراده ومخزون خاطر خطیر و اتباع امر مطاع نواب‌خورشید نظیر 
به توفیق ملك قدیر از حجاب موانع بیرون آمده به‌اهداء این ذریعه مبادرت نمود و 
ابلاغ آن کتاب صواب و ارسال آن‌گرامی خطاب مستطاب مصحوب عمدة ارباب- 
الدولةفیالزمان وزبدةالأعاظم والأعیان تبت آقاکه قریب پنجاه سال است که‌حدمت 
اعاظم امرای این سلسلهٌ علیه نموده و از خیرخواهی و مصلحت‌اندیشی همواره 
صلا ح| لمسلمین ( ) وهمه روزه در مجلس بهشت آیین به‌عز مجالست قرین 
بوده‌ونو اب‌اعلی همواره بااو به‌طریق ملازمان حاص نظر مرحمت وشفقت داشته‌اند 
و از کمال اعتماد دراین اوقات اورا بهو کالت مخلص تعیین فرموده‌اند فرستاده شد 
که به‌وظایف ومراسم تهنیت منصب عالی وزارت آن حضرت که ان‌شاءالله تعالی ۰ 
مبارك ومیمون و آبادان به‌روزگار فرخنده آثار واصل ومتواصل باد قیام نماید و 
فاط ی ورز غاا ا اسان قاری و قاسراق 
باکمال مباعدت صوری ومفارقت جسمانی» مقدمات وصال جانی واتصال جنانی را 
ممهد می‌سازند مشیدگرداند وبعد الیوم به‌ميامن اهتمام خدام جانبین بنیان محبت و 
دوستی حضرات پادشاهان طرفین و اساطین سلاطین خافتین که فی الحقیقه عموم‌فرق 
انار | ازسر ارباب کفرو نفاقحامی‌علی‌الا طلاق‌وحوزة اسلام راحافظ بالاستحقاقاند 
کانهم بنیان مرصوص" استحکام تمام‌یافته وعموم انام وجمهورخاص وعام درظل‌ظلیل 
معدلت و احسان ایشان در کمال قرار واطمینان-که تاانقراض زمان و نهایت دوران 


پابنده باد از حوادث ایام مصون و محروس توانند بود. 


لله عقد و لا انفصام له ماانفك یز دادتو ثیقاو تا کیدا 
و الحب لله فیض‌من‌مو اهبه فز ادناالله توفیقا و تأییدا 


حقا که در این ایام که به‌شری ملازمت و بندگی نواب گردون جذاب اعلی 


۱- سورة | لصف ۴ 


حضرت سکندر مرتبت خاقانی مشرف و سرافراز گشته مکرر به زبان معجز بیان 
حشنودی تمام از آثار مساعی ایشان که در باب صلاح طرفین و اصلاح ذات‌البین 
نموده بودند اظهار فرمودند وهر گاه که حکایت تجدید منصب آن حضرت مذ کور 
شد این مضمون‌بر لسان مبارك مقال‌نو اب و لی‌الا فضال‌جاری گشت که اگر صو بی (؟) 
در سر کار وزير اعظم که بانی وباعث صلح بودند واقع نمی‌شد ( ) و حالا 
بحمداللهو المنه که به‌میامن خیر خو اهی آن‌صاحب دولت هرساله چندین‌هزار مسلمان 
را طواف بیت‌الله‌الحرام میسر شد و به دولت و من‌دخله کان آمنا" فایز گشت و به 
طواف مسجداقصی مشرف گشته به زیارت مدینة معلی و مرقد مز کی حضرت سید 
کائنات ومفخر موجودات سرورانبیا وسردفتر اصفیا سلطان سریر دنی‌فتدلی فکان‌قاب 
قوسین اوادنی" 

محمد کازل تاابد هرجه همست به آرایش نام او نقش بست 
رسیده خحاك آستان ملائك آشیانش را ( کحل‌الجو اهردیدة) مراد می‌ساز ند. 

بنموده‌خال پای‌تو باعرش هم‌سری ختم‌است بر کمال نوختم‌پیهبری 
در معرض ظهوربکرد از علو قدر با آفتاب سایةٌ شخصت برابری 

. و به‌دولت مجاورتمشاهدمتبر که حضرات مستسعد می گردند وابواب نهب وغارت 
وفسقو فجور وسایر مفاسد که در حصوص‌هريك از آن کرایم آیات وصحا ح احادیث 
وارد است بالکلیه مسدود است واز طرفین به و اسطهٌ انتشار آثار عدل و داد که به 
مقتضای کلکم مسئول عن‌رعیته برذمت سلاطین کامکار واجب ولازم است مضمون 
لو كانت لی‌دعوة مستجابة لصرفتها الی‌الساطانالعادل از زبان حال کل واحد ازافراد 
عباد به گوش هوش عالم وعالمیان می‌رسد و بی‌شبهه حضرات پادشاهان اسلام (اين 
سعادت را حائز) و در بعضی شريك و سهیم آمده و آن حضرت که بانی وباعث آن 
امنیت و صلاح و سبب استقامت وفلاح بوده‌اند لاشك برطبق حدیث صحیح الدال 
علی‌الخیر کفاعله دردنیا وعقبی به‌سعادت عظمی و مثوبات کلیه سر افراز خو اهدبود. 

کسی نيك بیند به هردو سرای که نیکی رساند به‌علق‌عدای 


٩ النجم‎ -۲ ٩۷ آلعمران‎ -۱ 


مس 


نامه شاهزاده محمد به رستم باشا ۲.۵ 


اکنون توقع وترقب از مکارم اطوار واحلاق آن‌عمیم الا شفاق‌چنان‌است که 
چون بندگان حضرت خاقانی خالصاً لوجه‌الله تعالی و حشنودی حضرت محمد 
رسول‌الله (ص) وحضرات ائْمة معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و رفاهیت و 
فراغت رعایا که ودایع بدایع حضرت خالق البرایاعز وعلااند وجهت رفع ضررو 
اضطرارعموم جمهور مسلمانان وقاطبة اهل ایمان بی‌شائبة غرضی ازاغراض دنیویه 
صلح فرموده‌اند واگر به حسب فرض محال عالمی درمقام نقض آن باشند يك سر 
موی مقصور به قواعد آن راه نخواهد یافت آن سعادتمند که از بدایت حال بانی و 
باعث این خیرشده‌اند چنانچه مقتضی حسن جبلت وخوبی فطرت واقتضای منصب 
عالی نیابت ورتبةً وزارت است به‌نوعی درانتظام آن مصالحت به‌مقتضای الا کرام 
بالاتمام اعتمام نمایند که روز به روز موجب ازدیاد رفاهیت عالمیان و دعای خير 
مسلمانان گردد و ذکرجمیل آن رفیع المقدار تا منقرض ادوار برصفحات روز گار 
ناپایدار پایدارماند وبه‌موجب محبت اصل ی که مضمون صدق مشحون الارواح جنود 
مجنده‌از آن مفصح ومخبر است قواعد الفت فطری چون بنای ارم ذاتا لعمادالتی لم 
یخلق مئلها فی‌البلاد استحکام تمام داده درتشیید قواعد مصادقت ومودت بروجهی 
توجه فرمایند که‌به مرورایام و تعاقب شهور درار کان راسخةالبنیان عهدو پیمان مطلقا 
خالی وز للی راه نیابد ان‌شاءالّه تعالی. 

چون باقی حالات حامل صحیفة دعابه مشافهه عرض می‌نماید» در این صحبت 
به‌همین چند کلمه اکتفا نموده ختم احلاص فرجام به‌دعای دوام وزارت وایالت و 
نصفت ور أفت فلك احتشام می‌نماید. ۱ 

بقیت بقاءالدهر با کهف اهله و هذا دعاء للبرية شامل 

بقيت مدی الدنیا وبابك کعبة یطوف‌الاعا لی حو لهاو الا سافل* 


* منشآت فریدون بيك ج ۲ ص ۶۷-۶۹ 


نامة لله محمد میر ذا به‌رستم پاشا" 


چون افتتاح مکاتبات و ابتدای مفاوضات به وظایف دعا و مراسم‌ثنا شیوة 
اخوانالصفا وهمواره سنت سنیهً خحلان وفا است لهذا بروفق آیین و اطوار محبان 
صادق و دآب و شعار مخلصان موافق مبادی این صحیفه مشحون به محبت ووداد و 
عنوان‌این‌رساله عاری ازشاثبة ریب وغائلة ریا به‌وظایف دعای دوام دولت واستدامت 
شهور و اعوام جاه و جلال خدام فلك احترام عالی حضرت کیوان حشمت اهید 
رتبت مشتری منزلت مریخ صولت عطارد تدبیر» مهرسپهروزارت ورعیت‌پروری» 
بدرمنیر نيابت و عدل کستری ‏ ر کن‌الدو له القاهرة السليمانية » عضدالسلطنة الباهرة 
الخاقانیه» وزیراعظم آصف مقام نایب خحسروجمشید احتشام» متبوع اعاظم‌الوزراء 
و الحکام » مخدوم اصحاب السیوف و الاقلام » ناظم مناظم‌العلماء الاعلام » کفیل 
مصالح اهل الاسلام من‌الخواص والعوام» ملاذ افاعم‌الوزرا من حبث‌القوة والقدرة 
والتمکین ومعاذ جمهورلنظم مصالح المسلمین » مشیرصاحب درایت صائب رای » 
وزیرکافی کفابت ممالك آرای» موردتابیدات والهامات ربانی» واسطهٌ فیضان انوار 
عواطف و احسان سلیمانی شجاعا للا بالة و الدولة و السعادة و الحکومة و الحشمة 
ای فا اک هدرخ 
پهناور خراسان دااداده می کرد. وی نخست ازملازمان چوحه سلطان و کیل| لسلطنه بود ودر 
سال ۳۳ لقب سلطانی ودرسال ۹۳۵ لقب خانی وحکومت بغداد یافت . مر گت وی درسال 
۴ روی داد. (جهان آدا ص۸۵ ۲۸۴-۲ واحسنالتوادیخ ص ۳۰۴۳۰۱ ۲۲) . 


نامه لله محمد میرزا به‌رستم پاش ۱ وهی 


والشو كة والعظمة والعز والاقبال والنصفة والرأفة و المعدلة والشفقة و المرحمة و 
المكرمة و الاحسان و الافضال رستم‌پاشا اسبغ‌الله تعالی ظلال وزارته وایالته وحشمته 
وشو کته وعظمته وعزه واقباله ونصفته ومعدلته ورآفته ومرحمته ومکرمته و احسانه و 
افضا له الی‌بوم القيامة مصدرساختند و عنان عبارت از صوب اطناب دربیان اوصاف 
و القاب و تطویل درنشر محامد و احلاق آن حجسته صفات ملکی ملکات که دست 
فرسودة ارباب رسوم و عادات است کشیده بدایع ضرایع دعوات وافیات وردیة- 
النفحات چون اورادمسبحان حظایر مقدس ملکوت مستجاب وروایع بدایع تحیات 
زاکیات صادقات به‌مثابةٌ انفاس متبر كکة مجاوران قدس جبروت مستطاب ابلاغ 
می‌دارد ودعائی که‌ازریاحین بساتین اخحلاصش نسیم کرامت شمیم فاستجاب لهم ر بهم ' 
به مشام روز کار فرخنده آثار رساند وثنائی که بر شاخ‌سارگل‌زار اختصاصش از 
ترشیح‌جویبار طراوت شعار فتقبلهاربها بقبول‌حسن وانبتهانباتاحسنا" غنچۀ هر گو نه 
امانی و آمال شکفته گرداند تحفهٌمعلی‌موقف نصفت ایاب وهدیهٌم ز کی محفل‌معدلت 
مب می‌سازند و به‌وظایف تهنیت رجوع به مستقر وزارت عظمی و عود به مسند 
ایالت کبریوعرو ج به‌ذروة مروت ووفا وصعود به‌او ج صفهٌ صفا و جلوس به کریاس 
نیابت‌علیا ونزول به‌بارگاه دولت انتما قیام واقدام می‌نمایند. الحمدللهالذی اذهب 
عناالحزن" ومن‌علینا بانواعالمنن . 
بحمدالله که مقصود دل ما شده حاصل خوشا این‌حاصل ما 

رجا به‌فیض واهب‌دی‌الا فضال حاصل وامل به کرم فیاض‌متعال متواصل‌است 
که هميشه صدرمسند وزارت وایالت به‌وجود فایض‌الجود آن‌حضرت آصف‌منزلت 
مشتری مرتبت مزین ومشرف‌باد. 

بقای جاه تو بادا که باعنایت تو نه‌کار ما که شودکارعا لمی‌به‌نظام 

بعدازعرض فنون حدمات وطی بوادی‌صنوف ضراعات عرضة رای‌جهان آرا 
ومعروض‌خاطر خورشیدانجلا وضمیر منیرسپهر [اعتلا]* می‌گرداند که در این ایام 

١‏ آلعمران ET‏ ات ا ۳۷ ۳ فاط ۳۴ ۴- تصحیح 


قیاسی. نسخه: اختر 


خجسته فرجام که استماع خبر مسرت اثرالعود احمد به‌مسامع‌جاه وجلال رسیدودر 
خلال آن نواب کام‌رانی وجهان بانی ابو الغالب سلطان محمدمیر زا خلدالله تعالی‌فی 
ظل‌ظلیل اعلی‌حضرت و الده الاعلی ظلال جلالهالا سنی واوصله الی‌منتهی المراتب 
والمقامات فی‌الدین والدنیا از دارالملك خر اسان‌بعداز چندین ساله‌حرمان‌به‌سعادت 
معاودت فرمودند وبه‌دولت تقبیل فواید" درگاه عرش اشتباه مشرف‌گشته به‌عز تلثیم 
سدة جهان‌پناه فایزشدند ودر این‌ائنا به‌تفریب هرنوع حکایات وذکر هرکونه‌مقالات 
که‌نواب طولی‌له وحسن‌ما ب" بافرزند ارجمند سلطنت شعارخود می فر مو دندمساعی 
جمیلة آن‌حضرت که درباب صلح طرفین واصلاح ذات‌البین در بدوامر نموده‌بودند 
اظهار می‌فر مودند واين معنی مذ کور کشت که اگر هم‌چنان آن سور در مسند 
وزارت عظمی متمکن می‌بودند ونصب احمدپاشا وقوّع نمی یافت اصلا این لشکر 
کشیها وقتل‌ونهب وسایر انواع فساد که به‌سعیارباب افساد روی نموده واقع‌نمی‌شد 
ودر حلال آن حصوصیات برزبان گوهرفشان بندگان نواب کامیاب گذشت که‌جون 
نواب شاه‌زادگی مجددا به‌نعدمت آمده‌اند و آن حضرت هم‌چنین به‌تازگی به‌منصب 
وزارت‌عظمی سرافراز گشتهلایق آن می‌نماید که به‌تهنیت‌منصب وزارت رفیع مر تبت 
نواب مشارالیه کس فرستاده تحريك سلسلة محبت آن‌حضرت به‌وسیلةً رسو لی‌امین 
فرمایند. بنابراین نواب کامرانی» برحسب‌اشارت مطاع و اطاعت امرمتحتم‌الا تباع 
بندگان نواب کامیاب خلدالله تعالی ملکه وسلطانه جناب دولت»آب سعادت اباب 
کمالالدین تبت آغا را که قریب پنجاه‌سال است که درسلك اعاظم امرای‌عالی‌مقدار 
صاحب اعتبار بوده ودراین ولااز کال اعتماد و کالت نواب کامرانی به‌ویمفوض 
شده به‌رسالت فرستادند تامقدمات تعارف ازلی که به‌مقتضای و لکن‌الله الف‌بينهم" 
همواره ثابت ومحقق بوده‌اند تجدید نمایند ونتایج و آثار آن‌سمت ظهوریابدواشعة 
مرا بای‌صداقت ومودت جبلی که از صیةلمحبت وودادمجدداً جلایافته از طرفین‌سمت 
انعکاس پذبرد و به‌ميامن محاسن آن اسباب تعددممالك و کثرت مسالك به‌اتحادتبدیل 





۱- شاید : قواعد ‏ ۲-سودةالرعد ۲۵ ۳ الانفال ۶۳ 





ناملا محمدمیر ذا بهرست پاش ۲۶۹ 
یافته باوجود بعد دیار وتوسط بحار صورت وحدت پذیرد وهمیشه به‌سیب آن التیام 
جمیع‌مسلمانان درمهاد امن وامانومجموع طبقات عالمیان‌در کمال فراغت‌واطمینان 
مرفه و آسوده‌نخاطر توانندبود واز سرفراغ خاطر و جمعیت حواس باطن و ظاهر به 
وظایف طاعات وعبادات واقدام به‌مراسم دعای دولت حضرات سلاطین طرفین و 
خواقین خافقین به‌واجبی اشتغال توانند نمود وزیاده‌بر این مصالح‌مسلمین درمعرض 
فوت وضیعان وحقوق موژمنن درحیز نقصان وخسران نباشد ودائماً راه مسافران 
تحقیقو لله علیالناس حح‌البیت من استطاع الیه‌سبیلا" گشاده به‌پای‌مردی آن حضرت 
رفیع‌مرتبت همه‌ساله جمعیکثیر ازمسلمانان و جمی‌غفیر از موّمنان به‌مقصد ومقصود 
رسیده به‌دولت طواف بیت‌اللهالحرام ومجاورت ر کن ومقام وسعادت زیارت‌مدینة 
معظمة حضرت‌سیدالا"نام علیه‌وعلی آله شرایف الصلوة ونفایس النلام ومشاهدمقدسة 
انبیای عظام ائم کر امعلیهم | لتحية و الا کرام فایز توانند شد . 

به كلك ثقات روات اخبار انبیای عالی‌مقدار منضبط ودرسلك مشهورات 
حالات ملوك ذوی‌الا"قتدار منخرط اس ت که چون صاحب فضیلت ولقد آتینا داودمنا 
فضلا" که منشور منقبت اناجعلناك حليفة فی‌الارض" به‌طغرای مستطاب و شددناملکه 
و آتیناه‌الحکمة و فصل‌الخطاب* موشح داشت وجمال ذ کر جمیل واذ کر عبدنا داود 
ذاالا ید انه‌اواب" به کمال لطف جزیل و آن‌له عندنالزلفی وحسن‌ماب موید ومرشح» 
علی سیده وسیدالکائنات افضلالصلواة وا کملالتحیات دروقتی ازاوقات به یکی‌از 
اساطین‌سلاطین عجم ر سولی‌ارسال‌داشته و کتابی کریم فرستاده که درصفایحلوایح آن 
زبور چنین مذ کور بوده که صلاح میان پادشاهان واضحاب حکم وفرمان موجب 
استقامت‌جمهور عالمیان ومورث حفظ نفس وعرض ومال بلکه سبب سلامت‌ار کان 
دین وجمیع موحدین است. پس برهرنفسی ازنفوس بشری واجب ولازم است در 
چیزی که نفع آن به‌عموم افراد نحلایق می‌رسد به قدر مقدور ساعی باشند و بر کافة 


۲۰ ۲-سبا ۱۰ ۳ سودة ص ۲۶ ۴ ایض‎ ٩۷ آلعمران‎ ١ 


۵- ایضاً ۱۷ ۶ سورة ص ۲۵ 


۳۷۰ نامه‌های شاه طهماسب 


مکلفین این مقدمه ضروری و متحتم که درمهمی که فابدة آن به‌جمیع اشخاص‌انسان 
سرادت کند جهدمشکور مبذول‌دارند وخصوص برسلاطین به‌طریق اولی وجوب آن 
مو کد ولزوم آن مبرم خواهد بود چنانچه اگر احیانا دوپادشاه ازاهل ایقان باشندو 
یکی با دیگری درامر ملك محاربه ومنازعه نماید این معنی سبب عصیان از فرمان 
حضرت‌سبحان وموجب کفران نعم‌پایان‌ملك منان است یاایها لذین آمنوا قد جاءتکم 
موعظةمن‌ربکم وشفاء لمافی| لصدور '. 

و بحمدالله والمنة که ذات بابر کات حجسته صفات حضرات عالیات‌سامیات 
پادشاهان ما خلدالله‌تعالی ظلال سلطنتهما و خلافتهما واقبالهما الی انقراض‌الزما نکه 
اساطین‌سلاطین اة خان افتخار کبار خواقین دوران اند از بدوفطرت به‌صلاح 
مسلمین وحفظ غور حوزء دین‌مجبول ومفطوراند و جمعی که بانی و باعث نزاع و 
حلاف‌بودند به‌ميامن توفیقات الهی برطرف شدند وغیر محبت ووداد وصدق وصفا 
به‌یمن توجه آن سرخیل اهل‌وفا امری به‌ظهور نمی‌رسد . 

امید به‌بر کت قدوم سعادت لزوم آن وزير عالی‌مقام» چون از بدو امر و آغاز 
قضيةً صلح و صلاح به‌محض اهتمام آن حضرت مشتری احتشام صورت يافته به 
مقتضای الا کر ام بالا تمام وابرام دراین معاملاخیر انجام نیزازاثرعطوفت خدام‌ذوی 
الا حترام شود وماذلك علی‌الله بعزیز!. 

چون حامل صحيفة الضراعة درهنگام فرصت به‌عرض بعضی از حصوصیات 
مهام مبادرت به‌جسارت می‌نماید ویقین به لطف جسیم وخلق عظیم ملاز مان واجب. 
التکریم حاصل است که حسب‌المرام انتظام می‌پذیرد» زیاده ازاین مخلصان پای 

جرت دربساط انبساط ننهادند وبیش ازاین کمیت خوش‌خرام اقلام را در بیان و 
اعلام کلام منخلع للجام سرندادند. 

همواره زمام اشهب سپهر و اصهب مهر در کف کفایت و قبضة درایت آن 

شهسو ار بیدان وزارت وایالت سپرده باد. بمحمدو آله الأمجاد.* 





۱- يونس ۵۶ ۲- سورة آبرهیم ۲۰ 
٭ منشآت فریدون بيك ج۲ ص ۶۹-۷۱ 


نامه صدراعظم عثمانی 5 مععمد میرزا بسرشاه طبماسب 


آلاف دعوات صالحات تکر یمات‌شعار واصناف تسلیمات زا کیات تعظیمات 
دثار که مقبول بارگاه جناب رب عزت عم احسانه و مقارن اجابت درگاه حضرت 
مفیض رحمت عز سلطانه واقع‌او لمسی متوقع و متضرع اولمغین کمال احلاص و 
فرط اختصاص‌دن جریان ایدن قفلهةًاعزاز و اکرام وراحلة اعظام و احترامیلهثا 
مجلس رفیع نهال دة سلطنت مره بستان ایالت ور عمان جهانداری دری 
آسمان کامکاری ناظم قواعد امور جمهور عالم ضمایر نزديك ودور چراغ انجمن 
شهنشاهی سرو چمن پادشاهی قیلندقد نصکره انهاء ضمیر منیر مهر تنویر بود رکه 
طلوع صبح شادما تی‌ورجوع شم سکامرانی یه مترقب‌ایکن اول حضرت ملك‌سیرت 
فلك رفعت قبلندن مراسم رفت و مکارم عاطفت ظهور و صدور ایدوب بوداعی 
دو لتخواه بی اشتباهار ينی صحيفة فصيحة مشکین رقم و رسالاً صخيحة عنبرین قلم- 
ايله مشرف ومکرم قیلمشلر اسعداحیان ده واصل و ایمن اوقات فرح نمایانده نازل 
اولوب باغ ریاحینی باغ حلدبرین کبی دماغ جانی معطر و مشام جانی معنبر قیلوب 
مثال روضة علیا ازهار زوارف عوارفی باران احسان بی کران ایله سرسبز و ریان 
و گلزار لطاب وعو اطفی سحاب امتنان بی‌حساب‌ایله مخضر و خندان‌اولوب باعث 
ابتهاج وسرور وسبب نزهت وحبوراولمشدر بناء صلح وصلاح واساس‌فوز وفلاح 
ال یآ خرالدهور م ‏ کد ومعموراولمق بابنده بو مخلص‌بی را لری طرفندن سعی‌موفور 


ومشکور و جهد مقدور صدوری خحطاب مستطاب ضمننده مرقوم و منظوم قیلنمش 
حبل متین محبت وولا ورابطةٌ عروة وثقای لاانفصام لها ايله مربوط ومشدود اولوب 
حداوند عدالت آیین پادشاهبنك خواقین کامکار وسلاطین روز گار ايله اولان عقود 
عهودی حفظورعایت عادت مرضیه لربدر سیما اول سلسله‌نك اعلاء شرایع‌واحکام- 
ده اهتمام اری او لوب تعمیر مساجد و جوامع وتوقیر معابد و صوامع و مسارعت 
طاعت مأمو ره و اقامت‌عبادات مأْوریه توجه و امتثال لری» و جب تشیید مبانی احلاص 
وباعث تأبید مراسم احتصاص‌در نهایت آمال مز شرایط صلح و صلاح بوجانبدن 
دائما مصون ومرعی طو تلمقدر روابط ومعاقدفوزما لهانقطاعو انفصال ممتنع ومحال 
در ضیاء اشفاقی نیرالافاقه بعد جسمانی حائل اولمیوب انوار قرب روحانی له دل 
وجان روشن ونورانی او لوب تحریر رتبة عرض اخحلاص دائرة امکانندن بیرون و 
تصوير درج انهاء احتصاص حد و بیان‌دن‌افزون‌در. 

رجاء صادق وامل واثق در که اصدقاء دو لت روزافزون خاطر عاطر خورشید 
آثره حطورایند کجه بوصافی الفژاد مخلصلری یا داو لنمغله چنان خلوص نهادلری 
آباد قیلنمفدن خالی‌اولمیه و السلام.* 





# منشآت فر یدون‌بيك ج ۲ ص ۵۴-۵۵ 


نامه ملطان سلیمان شاه طرماسب 


انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم". قل‌اللهم مالك لملك نو تی‌الملك 
من تشاء وتنزعالملك ممن‌تشاء بيدلكالخيرانك علی کل شی ء قدیر ". 


خدابا کمال الهی تراست همه بندگانیم شاهی تراست 
وظیفه ده‌مرغ و ماهی تویی عطابخش هر پادشاهی تولی . . 
ترا می‌رسد پادشاهی کنی به‌فر مان خو دهر چه‌خو اهی کنی 


" وصلوات نامعدود وتحیات نامحدود برروضة مطهر ومرقد معطر حضرت‌سید 
کاینات وحلاصة موحودات. 


گرامی ترین همه انبیاست حبیب خدا و خداوند ماست 
درود خدا باد بر جان او وبر آل واصحاب و باران او 


بعداز حمد بلیغ سلطانی را جل شأنه که به‌مقتضای, کتاب معجز انتساب انا 
جعلناك خليفة فی‌الارض " عنتای‌بقای سلطذت عثمانی مارا به‌بال دولت صاحب‌قرانی 
برقمةٌ قلةً قاف قدرت‌گیتی ستان آشیان فرموده و شکر بی‌دریغ منانی‌را عم احسانه 
که برطبق کلام منت انتمای ویتم نعمته عليكوبهديك صراطاً مستقیماً؛ همای‌همایون 
رای همت سلیمانی مارا به‌ظل‌ظلیل رأفت جهان‌بانی برذروة آسمان‌جلالت و کامرانی 


۲۶ آل عمران ۲۵ ۳- سودة ص‎ ۲ ۳٠١ سورة النمل‎ ١ 


۴- الفتح ۲ 


۳۷۴ نامه‌های شاه‌طهماسب 


طیران داده اسباب تحصیل مطالب شاهی ما را به‌رعابت داد گستری ورعیت پروری 
نوعی به‌هم رسانیده که افکار ابکارارباب اسباب آ ية ان هذالشیء عجاب" خوانده 
وابواب تکمیل مارب عالم‌پناهی مارا در کمال نصفت وسروری به‌وجهی گشاده که 
انظار اصحاب فراست از کمان گمان دانائی‌چلةً مخبلةً توانائی افکنده‌در گوشه‌قصور 
به‌عجز وفتور معترف مانده هر آینه پیش شعشعة آفتاب عالم‌تاب دولت جاودانی ما 
عقل اهل نهی مانند سماست و نزد برایی صمصام قهر ابت قهرمانی ما حسام انتقام 
اهل مناقب چون مخراق لاعب‌بی‌نما. هرمشکلی که درنظر اصدقا و اعادی حل آن 
ازجملة محالات عادی است سبب تحصیل آن در آینة تیخ‌بی‌دریغ ما روشن‌و مجلی 
است وهرعقده که انفتاحش براهل طلب محال و مستغرب است درپیش سنان جان 
ستان ما آسان ومحلی . توقیع مایفتحالله للناس من‌رحمة فلاممسكلها" كلك تقدیر 
به‌اسم سامی ما رقم زده واوامر ونواهی نوامیس الهی و امور احکام شهنشاهی را 
در اقصای زمین چون قضای آسمان به‌فرمان ما نفاذ داده بنابر شکر این موهبت با 
ابهت همیشه همت عالی نهمت ما بهاشارت نصرمن‌الله وفتح قریب" برقلع و قمع 
عبد اصنام‌وصلیب منعطف بو ده‌شکررب العا لمین که به‌دو لت‌دین مبین سیدالمرسلین 
E E‏ 1۱ 
علی‌الارض من‌الکافرین دياراً صفحة خاك را از چجرك شرك و طغیان و آلایش 
کفر و عصیان به آب تیغ بران پاك ساخته‌ایم و معابد اصنام دیار کفر را همه با قیام 
صیام و صلوة مساجد اسلام گردانیده‌ایم. الحمدلله الذی هدانا لهذا وما کنالنهتدی 
لولا ان هداناالله . 

اما بعد در این ولا که عطاب مستطاب مشکین عبارت از جانب عالی جناب 
حکومت ماب رفعت قباب نصفت‌پناه سعادت دستگاه» جالس‌مساند اعاظم السلاطین 
خحلاصةا لماءو الطین» افتخارالملوك فی‌العجم» مستجمع مکارم الخلق و حسن‌الشیم» 
المختص بعو اطف الماك الاله طهماسب‌شاه ضاعت‌الله تعالی اقباله واجلاله‌الی‌بوم 


ا سورةص ۴ ۲- الفاطر ۲ ۳۰ الصف ۱۳ 
۴ الفتح ۱ ۵- وح ۲۷ ۶ اعراف ۴۱ 


نامه سلطا لفان وشام هاس ۱ ۲۷۵ 


القیام» مصحوب فخر الامائل شاه‌قلی بیکث» عز صدور يافته بود دراشرف‌ساعات و 
ایمناوقات وارد شد وشرحی‌چند که‌درهر باب درساك تحر بر در آمده بود به‌وضوح 
لوا فتاه ۱ ۱ 

چون قبل از این بعضی حرکات شنیع از آن‌جانب صادر شده بود؛مئل‌خرابی 
قلعةٌ اخلاط و ارجیش و توجه به‌ارض‌روم و محاربه با اسکندر حاکم آن‌جا و این 
اخبار به‌تواتر به‌سمع ما رسید عزیمت عجم مصمم گردید . مدعا از توجه آن بود 
که مقابلة صفین واقع شود تا آن چه درپردة تقدیر محجوب است به‌ظهور رسد. از 
هرطرف که عزیمت واقع شد. آن‌جناب فرار برقرار اختیار کرده مقاتله‌روی‌ننمود. 
چون‌اقصی مراد ومقصدما بر ترفیه‌حال مسلمینو اجرای‌شرایع حضرت‌سیدالمر سلین 
مصروف ومعطوف است خایر دنیویه که‌حب مالوجاه است‌درخاطر خطور وعبور 
ننموده و نمی‌نماید. هربار که عزیمت مالك شرق واقع شده به‌محض حمایت بیضة 
اسلام و رعایت قوانین انتظام دين بوده نه آن که طمع درمال مملکت نموده‌ایم وبا 
هواخواه نام ومطلب دنیوی‌بوده‌ایم. از اقالیم هند مثل عدن وسند وصنعا و حبش که 
تختگاه جهار پادشاه عالی‌جاه است تا سرحد ظلمات درتصرف ماست. به‌چند خرابة 
ویرانة عجم که نشیمن بومانو زاغان‌است احتبا ح‌نداريم. حالیا فصل شتاقریب‌است 
وبه‌جهت آن که عساکر ظفرما ثر دراین فصل استراحت کرده هر کس یراق خود را 
تجدید دهند وقوی تازه‌گشته آمادهٌ کارزار باشند در این حوالی قشلامیشی‌مقررشده 
آن‌شاءا لله در اول فصل‌بهار متوجه دیار شرق گشته به‌توفیق حضرت‌باری عز اسمه و 
یاری معجزات سید کاینات مهم آن به‌نوعی قرار داده شود که احتیاج آمدن بدان 
دیار نباشد. 

اکنون» اگر برعهد ومیثاقی که‌نوشته ارسال نموده‌اند اعتبار واعتمادمی‌توآن 
کرد وازقبیل مضمون آبۂکریمة يقو لون باًلسنتهم مالیس بقلوبهم" نیست» از امرای 
معتبر شخصی که اعقل‌واکمل وسخندان باشد روانۀ اننوت ساز داقو لو قر 

که واقع شود از آن انحراف نورزند که از این‌جانب بغیرازلطف و احسان چیزی 


۱ سورة الفتح ۱۱ 


سس — 


۳۷ نامه‌های‌شاه طهماسب 
نخواهند دید واگر بنابرخدعه وفریب وحیله و تزویر است به کلام معجزنمون و ما 
یخدعون‌الا انفسهم ومایشعرون! خحو در | بازی‌می‌دهندو بسیاری نخو اهد بود که نتيجة 
آن برایشان ظاهر خواهد شد والسلام علی مناتبع لهدی ".د 





۱- البقرة ۸ 
۲- طه ۴۷ 
* نسخۂ خطی شمادہ 1838 .وروی کتاب‌خانةً ملی پادیس 


امه شاه طهماب ره ساطان سلیمان 


بسم‌الله الرحمن‌الرحيم وله‌الکبرياء فىالسموات والارض و هوالعزیز - 


لله‌الحمد قبل کل کلام بصفات الجلال والا کرام 
حمداو تا ح تارك سخن‌است صدرهر نامهٌنوو کهن‌است 
خامه جون تاج نامه آراید درةالتاج نام آن شاید 


حمدی مصفا ازشابة انقطاع وانتها شاستة پادشاه فلك بارکاهی است که ظل 
ظلیل رحمت وساية بلندپاية عطوفت ومرحمت برسر سلاطین فلك تمکین و فرق 
خواقن معدلت آین کسترانید وایشان را به مصدوقة حدیث‌السلطان العادل ظل‌الله 
برگزید وجهت اصلاح حال وانجاح امانی و آمال عموم خلایق مأمور امر مطاع 
فاستبقوا الخیرات" و محکوم حکم لازم الاتباع فاتقواالله واصلحوا ذات بینکم" 


گردانید . ۱ 
انما الله اله واحد فهسوالمنعم وهوالحامد 
می نهد شکر تو نعمت به دهان می کند شکر گزاری به‌زبان 
شکر فضلش چو عطاید گر است باعث خمدوئنای د گر است 
کی‌شود در نظر خرده‌شناس منتهی سلسلة‌شکر و سپاس 


۱- سورة الجائية ۳۶ ٠‏ ۲-البقرة ۱۴۴ ۳ الا تفال ۱ 


۳۷۸ نامه‌های شاه طهماسب 


هر که جانی بودش دربدنی گرشود هرسر مویش دهنی 
باشد ارهر دهنی کشته زبان هرصد موی به‌صد نطق‌وبیان 
ابدالدهر سخن ساز کنند پرده از کهنه و نو باز کنند 
نتوانند که آرنسد به جای شکرمویی زکرمهای خدای 


سبحانك لااحصی ثناء عليك انت كما اثنيت علی‌نفسك وصاسواتی فزون از 
ادر اك لی‌اعقول او لی‌النهی زیبندة‌بار گاه‌حضرت رسالت‌پناهی است که رایت کرامت 
آیت‌انی رسول من‌رب‌العالمین درمیدان فسحت نشان کنت‌نبیاً و آدم بین‌الماءوالطین 
افراعت ومنشور عزت قبول وما محمدالارسول" به‌طغرای غرای لولاك لماخلقت 
الافلاك موشحومزین ساخحت. سیدانبیاوسند اصفیاء [رازدارفاوحی الی‌عبده‌ما اوحی" 
بلندپرواز سبحان* الذی اسری]" رسولی که کافةٌ امم‌را از عرب و عجم به نويد 
طوبی للصالحین اولئك هم‌المقربون بوم‌القيامة بشارت داده از كمال حلم و سیرت 
کریم به‌مقتضای انك لعلی‌خلق عظیم" به‌طریق صلاح وسداد مهتدی گردانید و رتب 
قدر ومنزلت ایشانرا به‌مودای اصلاح ذات‌البن شعبة من شعب النبوة به اوج علیین 


رسائید . 
شهنشاه سربر لی مع الله زده بالای این نه خیمه حرگاه 
زلولاك و لعمرك تخت‌وتاجش کشیده چرخ بر گردون حراجش 
زحق ملك شفاعت در نگینش حطاب از رحمة للعالمينش 
حدا برانبیايش سروری داد به دستش خاتم پیغمبری داد 
سلیمان‌در نگینز انعا لمی‌داشت که‌از شکل رکابش خانمی‌داشت 


و آل واولاد هدایت مال او حصوصاً آن مظهر رحمت رحمائی ومعدن‌فیض 
و کرامت سبحانی» المنصوص به‌سورة هل‌اتی۲؛ المخصوص به ده انما“ معلی به 


۱- سودةا لا عراف ۱۰۴ ۲- سورةالبقرة۴ ٠۴‏ ۳- النجم۱۰ ۴-سور:الاسر ۱۶۱ 

۵- به‌جای این قسمت که درمنشاآت فریدون بيك آمده در نسخۀ خطی پادیس: رازدار 
سبحان! لذی اسری: بلندپرواز مازاغ! لبصر وماطغی (سورةالنجم ۱۷) ۶ القلم ۴ 

۷ سورة الدهر ۱ ۸- یعنی آي انماو لیکالله (سورة المائدة 2۲۰) 


نام شاه‌طهماسب به‌سلطان سلیمان ۱ ۳۷۹ 





رتبة لو کشت الغطا صاحب لواء انامدينة العلم وعلی‌بابها . 


۱ على آن سرور سلطان امجد که بردوش رسول‌الله فدم زد 
چوپای شکرده بردوش‌نبی‌جای بتان کعبه را افکنده از پای" 
نباشد آن قدر رفعت حد کس تعالی‌الله سرافرازی همین بسا 


وباقی ائمة اطهار وعترت اخیار که سیارگان برج امامت و اهتدا و ستارگان آسمان 


کرامت و اقتدایند . 


امین و مقتدای شرع و دین‌اند امام و هادی راه بفین اند 
زاوج عرش برتر پایه دارند زمین و آسمان در سایه دارند 
فلك‌کان سر به‌سر پر مو ج آبی است زبحر رفعت ابشان‌حبابی است 


بعدهذا» مکشوف‌مشاعر قدسی ما ثر ومشهود ضمایر مهرسرایر اعلی حضرت 
فلكر فعت کردون بسطت آفتاب حشمت جمشید رتبت سکندر منزلت. 


شهنشاه سریر کامرانسی فریدون زمان جمشید ثانی 
جهان داد و دانش کوه تمکین مپهر معدلت شاه جم آلین 
جهانداری که دارای زمن‌اوست سلیمان زمان خویشتن اوست 
بسی‌سال‌است کاین‌پر گار افلاله پات کو کنو هک از 
کز این سان آفتاب عالم‌افروز براوج سلطنت گردید فیروز 
به دولت ساي لطف‌اله است جهان را سایةٌ لطفش پناه است 
پناه ملك شاهنشاه کامل سلیمان زمان سلطان عادل 


سلطان اعاظم السلاطین و القياصرة الکبار» برهان افاخم‌الخواقین وال کاسره 
بمعالی الرتبة والمقدار» ناصب اعلامالملك والدین» حافظ ثغورالاسلام والمسلمین 


شهی کاسمانش کمین پایه‌ای‌است به‌زیر لوایش زمین سایه‌ای است 
نگهبان مرقصر او قیصری است مر آبینه دار وی اسکندری است 
فلك تابع و آسمان پیروش نگین جم و تخت کیخسروش 
زخورشید رخشان جهانگیر تر ز پیر فلك راست تدبیرتدر 


١‏ بیت درمنشآت فریدون بيك نیست. 





ز دریای جاهش حبابی سپهر زخورشید قدرش کمین ذره‌مهر 
زمانه زمین بوس درگاه او خرد پیشرو" بخت همراه او 
بانی‌مبانی السلطنة على اعلى مسراتبالکمال» ضارب رؤس الکفرة والفجرة 
به‌میامنالعز والاقبال» رافع رایات! لعدل والاحسان» ماحی آیات‌الجور والطغیان» 
حامی حوزةالدین عن‌مکائدالکفار والمنافقین › دافع آثار الاشرارعن وجوه‌الارضین 
حارس ناموس‌الشريعة البیضاء کاسر ناقوس الکفرة البغاة‌الاشقیاء باسطبساط الامن 
و الامان» ناشرصحایت اللطت‌والامتنان . 


جهان در ساية او آرمیده چو مردم در سواد شهر دیده 
از او شمشیر در حواب سلامت چو فتنه برنخیزد تا قیامت 
کمان از ایمنی در دور او شاد زجله جون کمان رستم آزاد 
زمین زین‌سان که‌شد درراه‌اوخاك سزدگر بگذراند سربرافلاله 
زحل فخری اگر دارد ازآن‌است ` که‌شب‌بر آستانش پاسبان‌است 
به‌دورانش پلنك و رنك" دمساز به‌هم چون‌عاشق و معشوق‌همر از 
شکار چشم آهو شیر بیشه به دورش عشق‌بازی کرده‌پيشه 
غزالی را اگر در جلوة ناز به‌پا حاری خلد از راه اعسزاز 
زمو گان‌سوزن آرد شیرخون‌خوار برون آرد زپای ناز کش خار 
جنین کز عدل آن شاه جهانگیر خراب آباد عالم یافت تعمیر 
دل ویران مشتاقان مهجور عجب نبود که‌گردد بیت‌معمور 


سلطان عالی‌شان گردون مدارء خاقان جم جاه سلیمان وقار قا آن دارا شکوه 
جمشیدمکان» قیصر و الا افسر سکندرنشان پادشاه عالی جاه‌مهر اشتهار» خسروانجم 
سپاه سپهر اقتدار» مورد تأییدات الهی» مطر ح انوار فیوضات نامتناهی 


الا ای آفتاب برج شاهی به فرمان تو از مه تا به ماهی 
توبیاسکندر از صاحب‌قر انی سلیمان زمان دارای ثانی 
بجزرای تودوران‌میچ جائی نماید آينة گیتی نمائی ؟ 


۱- منشآت فریدون‌بيك: خرد رهبرو ۲ دنگ به‌معنای بز کوهی 


زجم آیین و ازاسکندر آثار چوصورتز آینه‌برروی‌دیوار 
حاقانالبر بن» سلطان‌البحرین» الخادم‌بوفور الا حلاص فی‌الحرمین الشر بفین» 
مشید ار كان السلطنةا لکبری» ممهدبنیانا لخلافة العظمی 


شاه والاگهر درباکف که فلك گوهر اوراست صدف 
رای‌او رایت‌جمشیدافراخت ` چتر اوسایه به‌عورشیدانداحت 
هست میدان‌سخن تنك بسی ` چون رود راه ثنای‌تو کسی 
حرف راکی بود آن‌گنجایی که شود ظرف نا پیمابی 
بحرمعنی چوشودظرف‌سگال چشمة حرف بود تنك مجال 


المؤيد بتأييدات الجلية من عنداللها لملك‌العزیزالمنان والموفق بتوفیقات‌الله 
المعین المستعان سلیمان‌سر بر السلطنة و الشو كة والاقبال سلطان سليمان‌خان' بن‌سلطان 
سلیم خحان» لازالت‌ار کان‌سلطنتهالز اهرة مقرونة بالدوام ومآ ثرعظمته وجلالته‌ممدودة 
لتقوية دین‌الاسلام. آن که کوا کب وافب عز وعلاوشواهب جلیةالمر اتب سپهراعتلا 
یعنی کتاب واجب‌التعظیم وخحطاب مستطاب لازمالتکریم مصداق آيةكريمة انی‌القی 
الى کتاب کریم انه من سلیمان و انه بسم‌الله الرحمن الرحیم۲ که ازمشارق سرادق 
شکوه سلیمانی ومطالع سعود طوالع عظمت و کامرانی طالع ولامع شده بود » از 
ايراد عمدةالعظما و الاعیان شاه‌قلی بيك قورجی قاجار دراعز اوقات واشرف‌ساعات 
سمت ورود یافت وبه‌بشارات واشارات‌غیبیه که ازمورد فیوضات لاریبیه فایض‌شده 
بود فایز گشت. جون ازمضمون خیر مشحون آن انوار صلاح وفلاح همکنانو آثار 
فوز ونجاح عجزه ومسلمانان لامع ولائح بود مدای هوالذی انزلالسکینة‌فی‌قلوب 
الممنین" نسبت با كافةٌ برایا به‌ظهور پپوست لهذا مورد کریمش را به‌شرابط اعزاز 
واکرام ولوازم تعظیم واحترام مقارن داشته درمقابل آن اضعاف تسلیمات مسکية - 
النفحات که شمایم طیب آن بروفق سلام علیکم طبتم۴ نسایم ریاض رضوان به‌مشام 
جان عالمیان رساند و آلاف دعوات وردیةالنسمات که فوایح روایح ازهار آن بر 


۱- منشآت فریدون بيك: سلطان سلیمان شاه خان ۱ 
۲- سودةالنحل ۲۵و۳۰ ۳- الفتح ۴ ۴۔ الزمر ۷۳ 2 


TAY‏ نامه‌های شاه طهماسب 


حسب و اذاحییتم بتحية فحيوا باحسن‌منها عرص آفاق را چون ساحت حدائق جنان 
معمور ومعطر گرداند تحفةٌ مجلس والا ومحفل اعلی‌گردانیده حقاً و بعزةالله تعالی 
که از بدوحال تا غابت همواره جهت اشاعت انوار عدل و احسان و افاضت آثار 
رفت وامتنان نسبت‌به‌عموم‌عالمیان مضمون حقایق مقرون عسی‌الله ان‌یجعل‌بینکم و 
بین الذین‌عادیتم منهم‌مو دة ملحوظ خاطرداشته‌ایم وهمگی همت‌خیر نهمت برانتظام 
صلح وصلاح جانبین و استحکام قواعد محبت و مصافات ما بین که بلاشك متضمن 
صلا ح‌حالءباد و مستلزم‌معموری‌ولا پات وبلاد استگماشته ودراین‌ولا که» به‌مقتضای 
ارباب الدول ملهمون از طرفین به‌امضای این نیت ارجمند که فی‌الواقع «وجب 
سعادات دین و دنیا ومحض‌رضا وحشنودی حضرت حق جل وعلا وحضرت‌رساات 
پناه‌محمدی(ص) است‌توفیق یافته آن‌پادشاه عالی‌شان و آن‌مظهر لطف, واحسان درطی 
نامه نامی وصحیفة گر امی توجه و اقبال تمام‌به‌اتمام آن مرام که بی تکلف از اعلی‌ما ثر 
الهامات ربانی وتو فیقات سبحانی است فرم‌ودند وغایت امیدواری بروثوق واعتماد 
و رسو خ وثبات آن قاعده حاصل گشت و امارت ماب حکومت نصاب کمال‌الدین 
فر خ‌زاد بيك" ايشيك آقاسی را که از معتمدان و نزدیکان این درگاه است جهت 
تبلیغ رسالت وتشیید مبانی موافقت و تأ کید قواعد دوستی و صداقت روانة درگاه 
معلی گردانیدیم و تفاصیل احوالرا به‌تقریر او رجوع فرمودیم که به‌عرض برساند. 
چون از مهب لطف الهی ومکمن فضل نامتناهی نسایم قبول بر ریاض اقبال 
این نیت خیر امنیت و آمال وزیده استدعا و التماس می‌رود که بنای این امر اتم را 
به‌نوعی م کد و مستحکم فرمایند که بعد الیوم عموم اهل اسلام از سپاهی و رعایا 
درمهاد امن وامان آسوده و حوش‌حال ومرفه وفارغ‌بال بوده از روی اطمینان خاطر 
به‌دعای دو لت ابدی‌الاتصال اشتغال نمایند وبه‌و اسطهٌّانتشار آثار لطف و ترحم‌حاصل 
مضمون لو كانت لى دعوةمستجابة لصرفتها الیالسلطانالعادل اززبان حال کل واحد 
از صغار و کبار بندگان خدای عز وجل به‌مسامع عز وعلارسد وچون به‌حسبرسوم 
و عادات بنبان مصادقت و مصافات به ابلاغ رسل و رسایل مق کد و مستحکم است 


١‏ النساء ۸۸ ۲ - الممتحنه ۷ ۳- فر یدون‌بيك: فرخ‌زاد بيك 





تام شاه طهما سب به‌سلطات‌سلیمان YAY‏ 


مأمول ومتوفع آ ن که همواره ابواب مکاتبات و مراسلات مفتو ح دارند تا حقیقت 
صلاح جانبین و اصلاح ذات‌البین برجمییع عجزه ومسلمانان ظاهر وهویدا گشته از 
سر فراغت و امنیت به‌مراسم درویشی واکتساب مصالح معاش و معاد قیام و اقدام 
زار ردو رزوی یت وفراخ‌بال به‌سعادت طواف و زیارت بیت‌الله الحرام 
ومدینة مشرفة مکرمه وسایر مشاهد مقدسه فائز گشته در آن امکنةٌ متبر که که محل 
اجابت دعا است به‌دعای دوام دولت ابد مقرون اشتغال توانند نمود . هرآینه آثار 
ومیامن آن مقارن بخت بیدار و معاون دولت پایدار گرد و ان ارید الا الاملاح ما 
استطعت وما توفیقی الابالله عليه تو کلت والیه انیب". 

همواره سریر عرش نظیر سلیمانی و اورنگث سلطنت مصیر جهان بانی مقر 
عزت وجاه ومستقر حشمت و تکیه‌گاه پادشاه‌جم جاه سلیمان مکان و خاقان عالی‌شان 


اسکندر نشان باد. 
الهی تانشان‌از تخت وتاج است زتاح و تخت عالم‌را رواج است 
به‌زیر پای تخت شاهیش باد به تارك تاج ظل اللهیش بار . * 
۱- سورة هود ۵۰ 


* منشآت فریدون بيك ج ۱ ص ۶۲۱-۶۲۳ ونسخۀ خطی 1838 ویر کتاب‌خانة 
ملی پاد یس . 


نامه ساطان سلیمان شاه ماسب 


عالی حضرت گردون بسطت خورشید افاضت برجیس سعادت کیوان مر تبت 
ثريا منزلت دارا درایت جمشید حصلت جم‌بخت کسری تخت» دولت مناب رفعت 
قباب» منقبت اکتساب »کر مت انتساب» سائق غايات الرتب الزاهرة رافع رايات- 
العزة الباهرة وافرالفضائل كاملالخصائل مطلع كو اكب مناقب وشرائف» قبلة قافلة 
طلاب عوارف» سلالة سلاطین کسری اصل» خلاصة خواقین حاتم بذل » موسس 
بنیان! لسعادة و الاقبال » مشید ار کانا لعظمة والاجلال » مهر سبهر ایالت و کامکاری 
دری بر ج‌رفعت» بختیاری» لمحفوف بصنوف لطا ثف عو اطف الملك الا له معز السلطنة 
السنیه ظهیرالدو لة البهية طهماسب شاه لازال مقرونا بهداية الله لطائف تسلیمات 
وافیات مسکیةالنسمات وشرایف تحبات صافیات عنبر بةالنفحات که محض‌عواطف 
بهجت‌شعار شاهانه ویمن رفت سعادت دثار پادشاهانه دن‌فائض و لایح او لور قافلة 
نسیم شمالایله ابلاغ وارسال اولنور. 

ضمیر منیر مهر تنویر وخاطرعاطر مشتری تأثیر لرینه مخفی اولمیه که مقدما 
دارالفتو ح و النصر محروسة ارض روم ظلال رایات ظفر لزوم ایله مستعد اولدقده 
عتبة سامی‌مکان مزقبلنه سزك طرفکزدن قورچی قاجار واسطه‌سیله نامه گرامی وارد 
اولوب جناب جلاات‌مآبمزایله من بعد مابینده موالات و مصافات اولوب صلح و 
صلاح اموری که متضمن آسایش خلق ومستلزم انتظام احوال جمهور در اول طریقه 


سلوك اولنمق توقع و استدعا ایلمش او لدیغکز اجلدن رجا کز محل ارتضاده واقع 
او لوب اول زمانده کتاب مستطابایله ایلچیکز صوب صواب افزاکزه کو ندریلوب 
ممالك محروسه مز حدودنده اولان‌حکامه فر مان‌جهان‌مطاعمز ارسال‌او لنوب‌خارجه 
دحل و تعرض اولنمیه دیوتنبیه و تأکیداولنمش ایدی حالیا اول طریق توفیق رفیق 
کیرومسلوك طوتبلوب آستان مخلدالاقبالمزه تأ کید مراسم محبت‌وداد و تشییدمبانی 
مودت واتحادامیدینه اول‌سلسله‌نك مخصوصلرندن شرف‌الاماجد و الا کارم؛المختص 
بمزید عواطف هادیالوداد ايشك آغاسی فر خزاد بك زید قدره » رسالت طر بقیله 
کوندریلوب سد سعادت آشیانه‌مزقبلنه کتاب مستطاب و خطاب مشکین نقاب‌تحریر 
او لنمش ایمن اوقات واحسن ساعات‌ده سده‌گردون عده‌مزه وصول یو لوب ایلچیکز 
شرف تقبیل پایة حلافت مصیرمز ايله مستعداو لوب کندوبه سبارش او لنان اموری 
سز طرفکزدن عز حضور فایض‌الحبورمزه عرض وتقریرایلیوب‌نامةٌ نامی‌و صحيفة 
گرامی ضمننده مسطوراولان خلاصةً آمال دخی اطلاع تحصیل اولندی تشیید مبانی 
موالات و تمهید معاقد مصافات بابنده هر نه که دینلمش‌الیسه علم شریف عالم آرا مز 
محیط وشامل اولدی بومعنی‌عالم وعالمیانه آفتاب جهانتاب مانند روشن و مشهوردر 
که حق سبحانه و تعالی حضرت لری مالكالملك اولوب ممالك وسیعةالاطراف 
عالمی با لطول و العر ض اناجعلناك خليفة فی‌الارض! مقتضاسنجه ید تصرفمزه‌تفویض . 
ایدوب احوال بلاد وعبادی ری جهان آرامزه تسلیم‌قلمشدر. الحمدلله‌تعالی‌سرور - 
کائنات عليه افضل الصلوات افندمزك معجزات هدایت آیات‌لری و ارواح مقدسة 
آل واصحاب گزین و چاریار سعادت قرین رضوان الله علیهم اجمعین حضراتنك 
افاضة بر کات عمیمةالا ثارلری ایله‌همواره نیت همایون خیرمقرون‌مز ترفیه احوال 
مسلمینه مصروف او لوب دائما میامن‌همم عالیة عدل آیین‌مز انتظام مهامانامه‌معطوف 
درچونکه مابینده موالات ومصافاتك استحکام وقراری بابنده عتبةعلية عالم مدارمز" 
جانبی‌ایله صلح و صلاحه اشارت اولنوب نامه درربا رکز ضمننده بوجانبه وفور 
اخلاص کز منفهم اولور لابد سلاطین ميان لرده حسن موافقت و اتحاد لازمة اعد 


۱- سورة ص ۲۶۲ 


(AF‏ نامه‌های‌شاه‌طهماسب 


خسروان نصفت آئین در. 

ضمیر منیر خورشید تنویر ارینه روشن‌اوله که‌بزم اقصای مرام وعمدۀ آمال‌مز 
اصحاب گزین و خلفای مهتدین که امین سیدالم‌رسلین‌درلر انلرك پردة ناموسلری 
محفوظ اولمقدر وارد اولان ایلچیکز بومعنائی اشراب ایدوب او جانبده تبرایی 
ممنوع اولمق ملحوظ خاطر عاطر کز ایدو کن خبر ویردی فی‌الواقع اول خصوص 
غایت امانی ومنتهای آمال در نامی نامی ده ال سعادت بال تذ کر او لندوغی محل‌ده 
سلطان! لولاية برهان‌الکر امه امام علی کرم‌الله وجهه و رضی‌الله تعالی عنه حضرت 
ار بنك رفعت شان شر بت لرینه متعلق بعض کلمات او لنمش لاشك فیه‌انارك علوشان 
سعادت نشاناری مرتبةٌ تحر يردن افزون ودائرة تقریردن حارج وبیرون در لکن انار 
علو جاه سعادت انتباه‌اوزره او لمغله سایر اصحاب‌گزینه بخض وعداوت لازم کلمز 
سرور کائنات و خلاصةً موجودات (ص) افندمز اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم 
۱ اهتدیتم بیورمشلردر اول سرور لرك جمله‌سنه‌وفورمحبت مستلزم سعادت‌دنیا و آعرت ‏ 
ایدو کنده اشتباه یو قدر بالجمله سد سعادت بخشمز ترابی ايله مصافات حصوصنده 
واقع اولان مأمولکز حیزقبوله قرین‌او لوب مومی‌البه ایلچیکز دخی‌شولکه شرابط 
ولوازم تبلیغ رسالت‌در کما ینبغی مودی قبلوب حسن اجازت همایون‌مز ایل‌صوب 
صواب افزا کزه مراجعت ایتدیر لری ان شاءاللهالاعزالاکرم من بعد و اسطهٌ اتحاد 
موید وشرایط انبساط مرعی ومشیداو لوب . 

مادام که اول جانبدن‌موالات ومصافاته‌مغایر اوضاع فتنه ایقاعی ظهوروصدور 
ایتمیه | کناف ممالك محروسه مزه قو نيلان ضابطان ماك و ملت و حارسان اقالیم و 
مملکت طرف ارندن اول سلسله نك حدودینه ابواب تعرض مسدود اولوب اسباب 
مصافاتك مراعاتنده دقیقه‌فوت ایتمیه لرمقتضای صلح وصلاخ ومستدعای فوز وفلاح 
اوزره نامه مستطاب کزده اشارت اولنان امو رکه حجاج بیت‌الحرام و زوار مرقد 
مطهرة حضرت‌سید الانام عليه الصلوةوالسلام کمال رفاهیت واطمینان‌ایله اول سعاد ته 
فایز او لملریدر اول حصوص دخی اجازت عليةٌ حاقانیه‌یه شرف نفاذ بو لوب اما کن 
مطهره و قبلةٌ مشرفه طرفلرینه طواف و زیارت قصد ایدن عموم مسلمین و گروه 


نامه سلطان سلیمان به‌شاه طهماسب (AY‏ 





موحدینه حافظان غور وسبیل مانع وحائل او امیوب فراغ خاطرایله اتمام مرام 
ایلیه لر.* 


# منشآت فریددن بيك ج ۲ ص ۴۶ ۰۵۲-۵ این‌نامه در جلد اول کتاب نیزددصفحات 
۲۳-۵ ۶ باتفییر ات لفظی جزئی ذکر شده است. 


نامة شاه‌طهماسب به‌سلطان سلیمان 


ای نام تو بهترین سر آغاز بی‌نام تو نامه کی کنم باز 
ای خحطبة تو تبارك الله وصف 7و همیشه باركا لله 


تباركالذى بيده‌الملك و هوعلی کل شیء قدیر" طغرای زینت فزای فرمان- 
روائی است که فرمان‌رو ابان‌جهان‌نشان لازم لتمکین‌الاصلاح بین‌المسلمین (او راکه) 
به‌طر از قل اصلا ح لهمخیر " مطرز و محلی است بی‌شايبة تأمل و تفکر قبول فرمایند. 
پادشامی که پادشاهان را پادشاهی ز فیض نعمت اوست 
این‌همه‌طو لو عرض و حشمت وجاه قطره‌ای از بحار رحمت اوست 
فتعالی الله الملكالحق لاالهالاهو توقیع رفیع‌منشور صاحب کبریائی است که 
ازاعاظم سلاطین عدالت آبین وافاعم خواقین‌روی زمین‌بر وفق اتباع‌امر اتقوا الله 
از صفایح غیبی غبار فألف بین‌قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا" زدوده در قألیف 
همگنان غایت اهتمام مبذول داشته . 
خدائی کافرینش در سجودش گواه مطلق آمد بروجودش 
جهان از فیض جو داوست‌يك‌سر تعالی شانه الله اکیسر 
۱- عنوان‌نامه در نسخه: سوادنامهةٌ حضرت پادشاه جم جاه جنت‌مکان شاه طهماسب که 
به‌سلطان سلیمان دومی نوشته| ند. ۲- سورةا لماك ۱ ۳- البترة ۲۲۰ 
۴ آل عمران ۱۰۲ , ۵- آلعمران ۱۰۳ ۱ 


نامه شاه طهه‌اس به‌سلطان‌سلیمان ‏ ۲۸۹ 


تفکر از صفاتش لب بدوزد خرد گر دم زند در دم بسوزد 
قلاللهم مالك‌الملك تو تی‌الملك من‌تشاء" عنوان کرامت لازم‌الامتثال مدبری 
است که جهت انتظام امورعا لم‌ونفایس بنی آدم سا کنان عرصةً وجود را به‌امر عالی 
وان طائفتان من‌الموّمنین فاقتتلوا فاصلحوابینهما! مخاطب‌نموده جهت قلع‌مادهشور 
وشن واصلاح ذات‌البین ندایالصلح‌خیر" به‌گوش عالم‌وعالمیان درداده واین‌شیوه 
را مدار امن وامان کافر ومسلمان ساخته . 
حدایا جهان پادشاهی تراست زماخدمت آید خدائی تراست 
سری کزتو گردد باندی‌گرای به‌افکندن کس نیفتد زپای 
سر پادشاهان گردن فراز به درگاه تو برزمین نیاز 
انا لله وملائکته‌یصلون علی‌النبی یاایهاالذینآمنوا صلوا علیه وسلمو اتسلیما؟ 
مبداً انشای پادشاه عالی جاهی اس ت که عرصة فسیحالفضای اقالیم نبوت ذات‌صافی 
صفات او را مسلم ومسخر است. 
ساطان سریر اهل بینش مقصود وجود آفرینش 
فرمود به‌وصفش ایزد پاك لولاك لماخلقت الافلااه 
سلطان سریرثم دنی‌فتدلی" زیبندۂ تشریف فاوحی الی عبده مااوحی" مقرب 
بار گاه‌لیمع الله صاح ب کرامت من‌بطع الرسول فقداطاع الله" صادق‌لسان و ماینطق 
عن‌الهوی" خازن گنجینۂ ان‌هوالا وحی‌بوحی؟ 


محمد در دربای جلالت 
شهنشاه سریرقساب قسوسین ۱ 
سریر عرش را نعلین او تاج 
شفیع اولین وآخرین است 
درود مصطفی ورد زبان کن 


۱- آلعمران ۲۵ ۲ الحجرات ٩‏ 
۵- النجم ۸ #النجم۱۰ 
سالنجم ۴ ۰- النجم ٩‏ 


۷-النساء ۸۲ 


که‌بروی ختم شد حکم رسالت 
حبیب ایزد و سلطان کونین 
امین وحی وصاحب سر معراج 
سزای رحمة للعالمین است 
به‌جان هر دم ثنای خاندان کن 


۳ النساء ۱۳۲۷ 


۸- النجم ۲ 


۴- الاحزاب ۵۶ 


۲۹۰ نامه‌های شاه طهماسب 


غلام خحاندان مصطفی باش او ایغ ا 
عظیم | لخلقی که‌به‌مقتضای وانك لعلی خحلق‌عظیم" منطوق احسن‌ورد زبان‌معجز 
بیان‌شناعته وشمه‌ای از مراسم مواسا و مدارا نسبت به‌امتان خودنامرعی نگذاشته. 
نماندبه‌عصیان کسی‌در گرو که‌داردچنین‌سیدی‌پیشرو 
آن‌شمع شب‌افروز ان قر آن‌الفجرکان مشهوداآو آن عالی مر تب عسی انيبعثك 
ربك ماما محمووا" ۱ 
شاه‌پیخمبر آن‌به تیخ وبه‌تاج تیغ‌اوشمع‌و تاج اومعراج 
همه‌عالم طفیل و اومقصود او محمد مقام‌او محمود 
وعلی آخیه و ابن‌عمه و وصیه امیرالمژمنین و امام‌المتقین » امامی که صفایح 
مدای او وصحایف مناقبش مطرز از کرامت یاعلی انت سیدالاو لین وبه طراز با 
اعزاز ان‌اهل السموات بسمونك امیرالمومنین مقرر است . 
علی امام معلای هاشمی که بود سواد منقبتش بربیاض دیدهٌ حور 
امام كافة المسلمین ولی‌الله که‌شمع‌دو لت آتش نمیردازدم‌صور 
کشو ر گشای انامدينةالعلم وعلی‌بابها» مسندنشین انت‌منی بمنزلة هارون من 
مسوسی ‏ مورد آیۀ کریمة انماو لیکم الله۴ مبطل بنیان بدعت» مقصد ايجاد خلقت » 
العاجز عن ادراك مناقبه عقول اربابالکمال کماقال الشافعی : 





کفی فی‌فضل مولاناعلی وقوع الشك فيه انه‌الله 
غالب کل غالب مظهرا لعجایب ومظهر ال رایب 
على حبه جنه قسیم النار والجنة 
وصی‌المصطفی حقا امام الانس والجنة 
کیست آن‌شاه‌هلاتی* کشور لو" کشف" تخت انما" افسر 
بت سورةا لقلم ۴ ۲ ۳- الاسر!ء ۰/۸۱ ۸ ۴- المائده ۶۰ 


۵- سورةا لدهر ۱ مفسرین این سوره‌را درشان ی (ع) وخاندانش دا نستها ند. 
4 کلام مولای متقیان است که لو کشف الغطاء ماازددت یقینا . 
¥_ منظور آ یا نما و لیکما له (سورة المایده» بع) اټ كەدرحق مولای‌متقیان نازل‌شده ۰ 


اه طهماسب به سلطان ليما RM‏ 


لجهٌ بحر مصطفى را در مخزن علم مصطفى را در 

بايدالله فوق ایسدیهم! شد یکی دست وبازوی حیدر' 

به‌دو انگشت از آن تواند کند پنجة قسدر او در خيبر 

هر که‌در جوی‌مهرش آب‌خورد نبود جز بهشتش آبشخور 

خواجگی دربهشت نتوان‌کرد جز به تایید خواجۀ قنبر 
e‏ مصطفی‌صورت‌نبندد خحلی‌را صورت ایمان‌ما این است وباقی و السلام 

ثم على اولاده من‌ائمة المعصومين المخصوصین‌بولاية اهلالارض»منصوصين 
بولائه علی وجهالحتم و الفرض.الدينهم منصوصون بالنص قل لااسألکم عليه‌اجراً 
الاالمودة فى القربى" والمشر فون بحکم‌انما پر بدا لله لیذهمب عنکم | لرجساهل‌البیت 


ویطهر کم تطهیر ا". ۱ 
ذ کرشان شایم است در افواه بر همه خحاق بعد ذکر الله 
جدشان را به مسند تمکین خاتم‌الابیاست نقش نگین 


به زبان کسواکب انجسم هیچ لفظی نیابد الامم 

بعدتحف تحیاتی که پرتو انوار اجابت آن صوامع ملکوت مزین سازد و 
صحف تسلیمات مصادقت آباتی که رشحة آثار اضاعت آن مجامع حظایر جبروت 
روشن گرداند هديهةٌ مجلس فردوس آیین و محفل فلك تمکین حضرت سپهرمنزلت 
۱ ریا مر تبت عطارد فطنت ناهید بهجت آفتاب شوکت برجیس حشمت کیوان رفعت 
گردون وقار فلك اقتدار» سلطان البرین وخاقان البحرین و خادم‌الحرمین:الشریفین 
الذی‌بیداقتد اره‌مقا لید الزمان وبکف اختیاره مصالح نوع‌الانسان» حامی‌بلاد عبادالله 
من‌الکفر و الطغیان» ماحی آثار الظام و العدوان» ممهد قواعد السلطنة بوفورالعدل 
والاحسان» باسط بساط الامن والامان؛ مرجعاعاظم لسلاطین» قهر مانا!ماء والطین » 
مطلع انوار پادشاهی » مهر سبهر شاهنشاهی » قیصر عالی افسر سلیمان‌شان پادشاه 
دارا سپاه اسکندر نشان » خاقان فریدون حشمت جمشید مقام» نحسرو بهرام صولت 


۱- الفتح۱۰ ۲- القودی ۲۲ ۳- الاحزاب۳۳ (آية تطهیر ) 





۳۹۳ نامه‌های شا طهماسب 





زهی دارندةٌ اورنگك شاهی 
کله‌داران سقسین تا سمرقند 
شکوه فرت از فر جهانگیر 
کف‌جودت‌به‌هر کس‌داده‌بهری 
ندیدند آنچه دیدی تو در ایام 


گر ایشان‌داشتندی‌تخت با تاج 


حسوالتکتاه تأید الهمی 
به نوبتگاه درگاهت کمربند 
فکنده خسروان را جامه در قير 
گهی شهریوگاهی حمل شهری 
سکندر ز آینه جمشید از جام 


توتاح‌و تخت هی بخشی به‌محتأح 


آفتاب آسمان عدالت وداد گستری» مهر سپهر نصفت و رعیت‌پروری» سلطان 
السلطنة والعز و الاقبال ومفخرالخلافة و الش وکة والعز والجلال » سلطان سلیمان‌بین 
ساطان سايم حان گردانیده حقا که همت عالی نهمت متوجه انتظام اسباب موافقت 
جانبین والتیام مصادقت طرفین که شاک موب اعتلای‌اعلام دين مبين و فطع‌وقمع 
بنیان کفر متمردین است مصروف‌بوده وهست. اميد که چون‌اسباب این‌معنی‌از مکمن 
غيب به‌ظهور رسیده‌از جانبین نسایم اقبالازمهبط لطف حضرت ذوالجلال:هساحت 
امانی امنیت وز بده على اسر عالحال بر وجهی فيصل پذیرد که رفاهیت حال‌مسلمائان 
باشد وواسطة امن وامان گردد. انه سمیع مجیب. 

قال‌الله تبارك و تعالی کل من علیها فان و یبقی وجه ربك ذوالجلال و الا کرام" 
پس از اقتباس ابه کر یمه معلوم رای عقده گشای باشد که دنیای فانی به‌حضرات 
پیغمبر ان على نبينا وعلیهم الصلوة و السلام» حصوصاً امیرالمومنین و امام‌المتقین‌علی 
ابن ابی‌طالب علیهالصلوة والسلام که حق سبحانه و تعالی او را به‌مقتضای انفسنا و 
انفسکم؟ نفس پیغمبر فر موده و حضرت‌امامین‌الهمامین ابی‌محمدا لحسن وابی‌عبدا لله 
الحسین که گو شو اره‌های عرش خدای‌اند وهم‌چنین زمرة او لیا واصفیا و اتقیا وعلما 
که بزر گان دین وبر گزیدگان طر یق‌حقالیقین‌اند وسلاطین روی‌زمین که ظل‌الله‌فضی 
الار ضین اند باقی‌نماند و باهیچ کس از پادشاه و گدا و مسلمان و کافر وفا نکرده و 
نخو اهد کر د. 


۱ سورعاارحمن ۲۷-۲۸ ۲- آل عمران ۵۴ 





نامه شاه‌طهم‌اسب به‌سلطان سلیمان 
آن که تغیر نبذبرد توبی 
کیست دراین‌داثرة دیر پای 
پیشتر از ما دگران بوده‌اند 
دولت گیتی که تمنا کند 


بدان شهریارا که این روزگار 
هر آن کس که‌باعدل دين آورد 
به گیتی ندارند هر دو درنگ 
نه بر باد رفتی سحر گاه و شام 
خود آخر ندیدی که برباد رفت 
سکندر که‌بر عالمی‌حکم‌داشت 
میسر نبودش کز او عالمی 
کجا آن سلاطن با آب و تاب 


چو گودرز و هفتادپور دلیر . 


جهان پهلوان رستم ديو بند 
گر فتند عالم به‌مردی و زور 
همه بستر ازخالفدارند وعشت 
تو خشنودی دادگر پیشه کسن 
بترس از خدای و میازار کس 


XR 


4r 


وان که‌نمرده استو نمیر د تو لی 
کو لمن‌الملك زند جز خدای 
کز طلب جاه نیاسوده‌اند 
با که وفا کرو که پا ما کند 


نماند همی بر کسی بادگار 
خود آن کس کهاوقهرو کن آورد 
سزد گر نباشد دل شاه تنك 
سریر سلیمان عليه السلام 
خنك آن که با دانش و داد رفت 
در آن‌دم که‌می‌رفت و عا لم گذاشت 
ستانند و مهلت دهندش دمی 
چوسلم وچو تور وچو افراسیاب 
کزو پنجه بگذاشتی نره شیر 
که برچرخ گردون فکندی کمند 
ولیکن نبردند با خود به گور 
حنك آن که‌جزتخم‌نیکی نکشت 
ز روزگذر کردن اندیشه کن 


ره رستکاری همین است و بس 





غرض از تحریر این کلمات و تمهید این مقدمات آنست که بی‌وفائی عالم 
ناپایدار مشاهد دیدة او لو االابصار است و کفی‌بالله شهیداً که هر گز غیر از موافقت 
ومصادقت نسبت به آن اعلی‌حضرت چیزی در خاطر این محب نبوده ونیست واین 
معنی را همه می‌دانند که آن‌پاد شاه جم‌جاه را هر گز جیزی که اند ضرری‌به‌مسلمانی 
داشته باشد درخاطر عاطر خطور نکرده و نخواهد کرد وقبل تو جه‌القاص‌ بدانصوب 
امری چند واقع شده که سبب و باعث آن ابراهیم پاشا بود . بعداز آن که حقیقت 


e ۳۹۴‏ نامه‌های شاه طهماسب 


برضمیر گیتی‌نما ظاهر گشت اورا به‌جزا وسزا رسانید. ما بدان حرسند شده خود را 
تسلی‌دادیم. تا آن‌زمانی که القاص به‌سبب بی‌دولتی طریق طغیان و عصیان‌پیش گرفته 
و کفران نعمت کرده وقطع صلةً رحم نموده متوجه درگاه عالم‌پناه شد. در آن باب 
این مقدار به‌عاطر می‌رسید که سزاوار شأن و مر تب سلیمان (آن) بود که به‌فاصلحوا 
بین اخویکم عمل نموده رسول معتبر خودرا بدین صوب می‌فرستادند و اصلاح 
تقصیر ات او کرده استدعای گناه او می‌نمودند. اگر برحسب اشارة علیه‌صورت‌نمی- 
یافت وبعداز آن ازروی حمیت متوجه این صوب می‌شدند به‌هر حال صورت‌عرفی 
داشت. پس بی‌تقریب وجهت متوجه این صوب شدن لایق شأن و مرتبةٌ آن پادشاه 
عالی‌مکان‌نبود. هر چندنقصان عجزه و زبردستان‌یقین !ست که برحاطر ایشان‌نگذشته 
و اما به‌مفتضای آیهٌ ان‌الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها؟ بعضی چیزها در آن آمد و 
شد که موافق‌نیست وهمت آن‌عالی‌حضرت (نبود پدید آمد)" چون مشارالیه بی‌جهتی 
کفران نموده واین محب در مقام قصد وغرض در آمد و همان روز اکثر سادات و 
علما ووضیح وشریف این دیار را گو اه‌گرفته اورا به شیر خدا و امام مقتدی و آبای 
خود حواله کرد که اگربد ونيك (کرده‌بدونيك؟) پیش‌او آید وحضرت‌امیر الم منین 
جزای اورا بدهد . لاجرم به‌تأیید یدالله فوق‌ایدیهم* او را به نوعی به سزا و جزا 
رساند که موجب عبرت عالمیان کشت ومضمون آي ةكريمة فهل عسیتم ان تولیتم ان 
تفسدوا فی‌الارض و تقطعوا ارحامکمه دربارة او که قطع صلةً رحم‌نموده بود به‌ابلغ 
وجهی ظهور بافت. ۱ 

بعدازواقةٌ القاص اصلا" داعيةً جنگ وجدال باء‌سلمانان به‌عاطر این محب 
نمی گذشت. می‌خواست که رفاهیت رعایا و عجزهٌ طرفین باشد و ایلچی به‌عدمت 
فرستد که ماده نزاع که به‌هیچ وجه میانة مسامانان و اهل اسلام مناسب نبست رفع 
نماید. بعضی مفسدان دون که دراین سرحد بودند فتنه‌ای‌جند انگیختند ونامعقولات 
بعضی درضمن کتابت وبعضی به‌زبان از ایشان سر زد که نوشتن آنلایق نیست. بنا 


١‏ الحجرات ۰ و ۴ ۳ درد سخه سفید ما نده قیاساً تکل شد 
¥۴_ الفتح ۱۰ ۵ سورع محمد ۳۴ 





نامه شاه طهماس به سلطان سلیمان ۵ 


بر آن فرستادن ایلچی درمقام توقف افتاد و صورت حکایات پارسال اصلا" رضای 
این محب نبوده و کیفیت این‌حال به‌موجبی است که بامحمودبيك سفارش آن شده 
که به‌عرض بارگاه معلی رساند . چون درباب ابلچی سفارش واشارات شده بود» 
بنابراین سیادت ونقابت دستگاه شمس الفلك! لدوار محمدمهدیا که از اعاظم ساداتو 
نقبای این‌دیار است با قوافل دعوات و رواحل مدحات روانملازمت عالیگردانید 
که بعضی حکایات به‌وسیلةً تمهید قواعد محبت که انها و اعلام آن بر ضمیر منیر 
واجب است به‌عرض رساند: 

اولا این‌است که برا کثر اهل این دیار حج بیت‌اللهالحرام واجب است واز. . 
ترس کشتن و تالان شدن نمی‌توانند آمد و هم‌چنین از این ترس به‌زیارت حضرت 
رسالت‌پناه محمدی (ص) وحضرات ائمةً محصومین که در بقیع‌اند نمی‌توانند رفت 
و تخمیناً سبصد چهارصدهزار نفر در این مملکت هستند که حق واجب در گردن 
ایشان است. حاشا که درزمان پادشاه عالی‌جاه چنین مسلمانان نوميد و محروم باشند 
وما از مشاهدء آبا و اجداد خود که در عراق عرب واقع‌اند دور مانده‌ايم که اگر 
حواهیم يك چارك روغن جهت روشنایی ويك چیزی جهت آستانهای مقدس آبا و 
اجداد خود بفرستیم نمی‌توانیم مارا چه‌حد آن که گوئیم‌از اولاد ایشانیم بلکه‌غلامی 
از غلامان ایشانیم. 

من که باشم تاکه گویم هستم از اولادشان 
بلکه از جان هستم ایشان را غلام کمترین 

ونهری که جهت آستانةً نجف اشرف. شاه فردوس آشیان» الواصل‌الی‌الملك 
الجلیل » شاه اسماعیل انارالله برهانه» بیرون آورده تولیت آن تعلق به‌این محب 
دارد واز دست ما بیرون رفته وندری چند که ازاین‌جانب کرده مثل طلا ساعتن‌روی 
کنبدهای حضرات ائمة محصومین‌صلوات‌الله علیهم اجمعین وقف آستاندمقد سکرده 
ازهمگی محروم وممنوع شده‌ایم. مثلا" اگر یکی‌از وزرای شما سک شکاری شما 
را بی‌اذن براند البته می‌پرسید که فلان سگ چه‌شد واز در گاه من که راند . گوبند 
فلان ملازم» شما را خوش نمی آید وبراو غضب می کنید . ما سکث و غلام چهارده 


¥( نامه‌های شاه طهماسب 
معصومیم واین را شرف روز گار حود می‌دانیم و غلامی ایشان را از سلطنت روی 
زمین بهتر می‌دانیم. غلامی ایشان دولت باقی است وسلطنت دنیا فانی. دراین چند 


هزار واب است ودر آن‌جندهز ار عقات. 


چه و شگفت شوریده‌ای درعجم به کسری که ای وارت ملك جم 
اگر ملك بر جم بماندی و تخت ترا کی میسر شدی تاج و تخت 
پنج روز سلطنت دنیا که بنا بر کسور دارد معلوم است که سر به‌چه می نهد و 
حه حواهدشد. 
در آمد پشه‌ای از لاف سرمست ۱ دمی بر فرق کوه قاف بنشست 
وز آن‌جا برپرید و در عدم شد چه‌چیز از کوه‌افزود وچه کم شد 
همه در جنب قدرش هم‌چنينيم وگر بر آسمان گر پر زمینیم 


پس آي كر يمة قللااسألكم عليه اجراً الاالمودة فی‌القربی" وحدیث صحیح 
حضرت رسالت پناه محمدی انی تارك فیکم الثقلین : کتاب‌الله وعترتی نظور نظر 
کیمیا اثر ساخته در آن روز که پادشاد و گدا یکسان باشند و همه کس به‌حال حود 
درمانده وحیر ان ونگران باشند درپیش ساقی کو ثر علیو لی‌الله و حضرت سیدةالنسا 
وائمۀ معصومین شرمنده نخو اهد بود واز شفاعت ایشان بهره‌مند خو اهدبود واجری 
جمیل ووابی جزیل خواهند داشت. 
در ماد مملکت که ازدست این‌جانب بیرون رفته هیچ نمی‌گوید و دانسته به 
مرحمت و لطف و عنایت بی کران و کرم بی‌پایان آن حضرت می‌کذارد و آنچه 
شایستة نام و آوازهُ بزرگی و سلطنت آن شاه عالی‌شأن بوده باشد عمل فرمایند . 
چه حاجت که گویند با آفتاب که بر فرق نزديك با دور تاب 
چو حورشید تابان‌دهد فيض نور نه نرديك محروم ماند نه دور 
بعداز طی کلام که ازهرباب کرده ازصمیم دل وجان به دعاگوئی که وظيفة 
دوستان صادق ومخلصان «وافق است اخحتصار می‌نما بد: 
حلافت پناها دلت شاد باد به سعیت مسلمانی آباد بار 


0 سودهةالشوری ۲۲ 


نامه شاء طهماسب به‌سلطان سلیمان ` ۳۹۷ 


دل کشورت شاد ومعمورباد ز ملکت پرا کندگی دور باد 
غم از گردش‌روز گارت مباد وز اندیشه بر دل غبارت مباد 
که بر خاطر پادشاهان‌غمی پریشان کند خاطر عالمی * 


# منشاات حیدر ایواغلی 


نامة سلطان سایمان به شاه طهماصب ‏ 


عالی‌جناب سلطنت‌ماب عظمت‌قباب شو کت نصاب کمال‌الدولة والسلطنة و 
العظمة والشو كة والعز والاقبال شاه طهماسب بهادر خان ابدت ایام عزه و سلطنته 
دعوات‌صالحات شاهانهاتحافتدنصکره معلوم‌اوله که چون تکفل امور حطیر ةسلطنت 
و تحمل تکالیف عظیمة خلافندن مقصد افصی و مطلب اعلی بود رکه جمهور امم 
وکافةً خلق عالم که ودایع کارخانة الهی و ثمرة صنایم لطایف نامتناهی در كمال 
راحت وحسن‌جمعیت ايله آسایش وحضور و آرامش و حبورده اولدلر که موجب 
سعادت دین ودنيا ومحض رضا وخشنودی حضرت خدا جل و علا ایدو کی معلوم 
ارباب افهام و اصحاب الباب‌در اول زمان که ممالك محميةٌ اسلامی‌دن دیار اماسیه 
بارقة منجوق رایات ظفر آیات خسروانه‌امایله منور قلنمشیدی اول فریدون کاوس 
شو کت نریمان طوس صولت جانبندن انتظام اسباب صلح و صلاح جانبین و 
استحکام قواعد محبت ومصافات مابین اقصای مراحم حير انجام‌ثری او لمغین سدهٌ 
سعادتمه یرار ومصلحتگذار ابلچیکز کلمش ابدی واقعاً احاسن محاسن‌جاه‌ومکنت 
واشرف اوصافاصحاب دولت حسن اتفاق و لوص نیت ویمن وفاق و صفای‌طو یت 
ایدو کی ار باب خرد و کیاست و اصخاب عقل وفراست نزدنده حبی و خفی د کلدر 
علی الدوام فراید نظام عالم سلك قرارده پایدار اولمسی قوت بنان سلاطین نامداره 
منوط وزمام فراغ و رفاه اولاد آدم دست مصادقت خواقین کامکاره مربوط اوله 
کلم‌شدر . ۱ 


نام ساطان‌سلیمان ب‌شاء طهماسب ۵ 


بناءعلی‌هذاصلاح وفلا ح‌همکنان وفوز ونجاح عامةٌ مسلمانانابچون طرفیندن 

رفع قواعد فتن واوزار وقمع معاقد احمال اشرار ومنع تکالیف مالایطاق ارباب 
ظلم و نفاق اولنمق اوزره عهد و میثاق ظهور و صدور ایتمشیدی که حین صلحده 

حدود مملکت وسرحد ولایت نه کیفیت اوزره‌الیسه‌اندن تجاوز اولنمیوب علی‌حاله 

ابقااو لنده او لوقتدنبر و جمال صلاح حال و چهرةٌ حصول. آمال بعناية الملك ذى 

الجلال بروفق مبتغای بال مشهود ومنظور وجریان مناشیر امور برطبق رضا و سرور 

مزبور ومسطوراولوب اسباب آرامش و آسایش عامة رعایا ‏ و کافةٌ برایا مهنا و مهيا ` 

بالجمله بساط انبساط بسیط زمینده‌مبسوط وامورجمهور و اسطةٌ مررحمت‌ایله‌مضبوط 

ایکن اول سراپردة اقبال لازال محفوفاً بالجلالة متعلق بعض اشرار ناقص‌الافکار که 

قلب پرعلتلری‌نور ایمان دن حالی‌ومجوف واسباب فتنه وفساد لری اضعاف‌مضاعفدر 
حصوصاً طایفة حائفه‌گورجیدن ورزه نام لعين که انك کبی دین دائماً محرلك سلسلة 
فساد وعصیان و طغیاندن خالی اولمیوب پیرایة فضل نامتنامی اولان امراقو للرمدن 

باش اچق ملكك ولایتندن نیجه ناحبه‌لری نهب و غارت واهالیسنی قتل و خسارت 

ایلیوب خراب و ویران ابلمشدر و اردهان ولایتنه توجهله تعدی ایلدیکی مشهور و 

مذ کوردر وحالا قلعهٌ قارصه دخی بعض آدملر کوندر بلوب ضبطابلمك ملاحفله‌سی 
اولنمش ایمدی قارص ولایتی قبل الصلح دفعاتله خدام والامقاممدن بعضی یه سنجاق 

طر يقیله صدقه‌او لنوب وا کاتابع‌نیجه‌قری ومز ارع داخل دفتر همایون‌او لمفین‌سپاهی 
قو للرم‌بروجه تیمار و زعامت متصرفلر او لوب ایچنده‌او ار وطامار یاپوب قر ارو آرام 
ایتمشلر ابکن سرحد ولایتده اولان بعض اشخاص مختلفةالمللدن انلره خلل و زال 

ايرشمك غایتده بدیع وبعید وخلاف‌رای‌سدید ایدی ایمدی عقود عهود ارباب جاه 

وجلال مرور شهور واعواء‌ابله احتلال‌پذیر او امق‌محالدر.پس مناسب بلکه واجبدر 
که من بعد دخی بنیان مودت و اتحاد اشتداد و ارکان محبت و وداد امتداد بولمق 

اوزره دقع آثار ظلمت ایثار ایدوب قارصه کلان صغار و کباری‌او لمحلدن قالدرمق 

بابنده شان مکارم نشانه لایق و سزاوار اولان مساعسی جمیله اهو ره کله که موجب 

ازدیاد مواد و داد ایدو کی جای اشتباه د کلدر سوالف ایامدن سایةٌ حمایت خواقین 


سس 


۰ ۳۰ نامه‌های شاه‌طهماسب 


معدلت نشانده داخل اولوب وخلال دفاتر ولابت وابالتلرنده ممزبور ومتخلل اولان 
قلاع وقری واراضی‌به آخردن تعرض و تجاوز خلاف قوانن سلاطن غیرت قریندر 
اول اسلوب مرغوبی صیانت باعث بقای اسباب‌سعادت اولدیغی هردم ملحوظانظار 
ارباب بصائروابصار اولمق انسب والیقدر وایام سلطنتمده ریاض ملك وملت‌صرصر 
ظلم اهل‌فساد و تطاول ید مردم شرارت‌نهاددن مأمون ومصون اوق وبالجمله رفع 
شرور و مناهی مفترضات حزم پادشاهیدن در اما بو وقایع شايمك صحتی خبری 
سرحدده اولان بگلربگیلری و بکلر قو للريمك مجرد اعلام‌لریله اعتماد او لنمامشدر 
بلکه سزكبگلر یکزدن شاه‌قولی ومنصور و غیربدن کند ولره کلان مکتوبلری عینی 
ایله‌بیله کو ندر کمین خبرك صحتی معلوم او لوب اول صوب صواب نمایه اعلام 
وانها او لنمشدر . 

باقی عهد واوان دولت و دور زمان حشمت آن‌حضرت لایزال از وصمت 


نفص وزوال محفو ظ باد. برب‌العباد وبالنون والصاد.* 


# منشآت فر يدون بيك ج۱ ص ۲۶ ۶۲۵-۶ 





فامةٌ اسکندریاشا وه شاه طهماسب عفر ی 


تابه‌معتضای فرمان فتا حنصیر بی‌شبه و نظیر لهالملك و له‌الحمد وهوعلی کل 
شیء قدیر رایت شرقی آرت شاه‌فلك بار گاه اعنی خورشید جمشیدلمّا ازالٌ آثارشب 
تار کرده جمیلان ثابت وسیار را ازوحشت ظلمت خلاصی بخشد وبه‌افاضةٌ نور و 
فرفرو غ اطراف وا کناف واقطاع وابنية‌بقاع‌را روشن ومزین‌می‌سازد وهیبت برق‌با- 
رونق ظفرقرین شاهی و سایةٌ علم دولت ظل‌اللهی است زوال معاندان نگون سار و 
استقامت احوال موافقان سعادت شعار باد . 

وبعد ذلك عرضه داشت بنده کمتر و ذره احقر آن که به‌فرمان همایون اشرف 
اعلی‌ شرف احتصاص بافته‌از تعقل مضمون‌بلاغت مشحون‌بشارت‌وموّدای‌ظفر اشارت 
صفحهً ضمیر احلاص انتمامزین ومحلی گشت وتیسر فتح‌ولایت جیلان که درسوالف 
دهور واعوام وشهورچهرةًتسخیر آن‌از انظار اساطین‌وسلاطین مشهورهخفی و مستور 
بود مقتضی اصناف‌فر ح وسرور کشت و دانسته شد که مکرر زلال عفوشاهی‌به‌شستن 
آثار زلت و بی‌راهی والی آن حوالی افاضت می‌بافته و بنابرپیروی اکسان و 
مصاحبت ناقصان قوایم راجلةً لاهیجان عزیمتش" دردشت رشت چنان فرورفته‌بوده 

۱- عنوان نامه در نسخهً خطی ۲۰۶ مجلس: «سواد عریضه که اسکندد پاشا په نواب 
غفران‌پناه نوشله» ودر منشآت ایواغلی: «اسکندرپاشا به خدمت نواب جنتکانی علبین آشیانی 


شاه‌طهماسب نوشته» ۲-کلمات «عز یمنش» و«فرورفته» در اسخه منشآت ایست. 


که رجوع میسر نمی گشته". ۱ 

کسی‌را که دولت رود ز آستان شود با فرومایه هم داستان 

وقبل ازاین نیزبر کمال مراحم وحلم‌شاهی و تحملو تجمل شاه‌نشاهی استدلال 
کرده می‌شد با آن که زمان بسیار با وجود قرب‌جوار به‌درگاه عالم مدار به دعوی 
سلطنت واقتدار وانتساب به‌نوعی از تفرد واستفلال‌در آن ویار اشتهار وانتشارداشت 
تجویز فرمودند ودر واقع امثال این‌حلم‌و کرم از آن‌دودمان قدسی ونحانوادهصفوت 
صفت چه‌بعید ,. 

دراعلاقش کرم‌رسم‌قدیم است کریم بن کریم بن کریم است 

واز جملة اتفاقات حسنة ایام حسسته آثار و لوازم صدق ومصادقتوموافقت 
بندگان اعلی حضرت‌خاقان صاحب قران سلیمان اقتدار به آن سلسلهٌ عليه حلافت شعار 
آن که حصول فرمان وحی آیین متضمن اعبار مسرت آثار فتح مبین مقارن‌فتحی بود 
که‌بعضی از بندگان درگاه اعلای والای صاحب قران زمان وفرمان فرمای جهان را 
روی نموده بود. 

بیان این‌مجمل آن که جمعی کثبر ازاضالیل بساغیه وابساطیل‌طاغیه ملقب بسه 

آل‌معاو یه » درمابین بغدادو بصره که در قدیم موسوم‌به‌بطایح‌بوده وا کنون درالسنه به 
اسم جزایر دایر است - در کثرت عدد وعده ومضایق طرابق‌وجنگلهای انبوه ووفور 
قوت‌وشکوه وغابت صعوبت محل و کثرت وشدت لای ووحل مستظهر گشته پای‌در- 
دائرۀ عناد استوار داشته سر از کگریبان فساد بر آورده اموال مسا.ین‌را باعث‌غنیمت 
می‌پنداشتند. بندة درگاه اعلی برحسب فرمان به‌عزم تسخیر آن‌دیار متوجه شده 
به‌عون عنایت سبحانی وفر دولت صاحب‌قرانی از مضایق آن به آسانی عبور واقع 
شد وبه ضرب سهام اجل پیام بسی از آن گروه شقاوت فرجام را افنا واعدام کردآو 
به‌قوت صنجهای دشمن کوب صدای بوم‌ینفخ فی‌الصور" درگوشهای آن فجرهٌ بی 
شعور به‌ظهور آورده اکثر آن‌مواضع‌درعهدٌضبط و ربط امنای دو لت‌قاهره‌در آمد و 


۱- منظور خان احمد گیلانی است ۲- نسخ: افناء اعدام اعلام 
۳- سورة الانعام ۷۳ 





نب 


3 اسکندد باشا به‌شاء‌طهماسب صفوی ۱ ۳« ۳ 


بقية السیف از نادانی پشیمانی ظاهر ساخته درخدمت مال گزاری وجان‌سیاری ملتزم 
گشتند ودرساك دیگر رعابا منخرط شدند. ابن‌عئمان راکه مقدم ومطاع و باعث‌نفاق 
بود باپسر وبر ادر روان در گاه سبهر اشتباه ساعت. 

الحق بندگان صاحب قرانی ابا عن‌جد پیوسته به‌تصد جهاد بااعدای اسلام و 
باکفرة بد فرجام تیغ انتقام ازنیام اهتمام کشیده داشته‌اند واظهار شرایم نبویه عليه 
وعلی آ له| لصلوةو التحية برذمت همتلازم دانسته درانتظار امرلیطوفوا بالبیتالعتیق! 
تدقیق کرده وبه‌تربت با رتبت" حضرت خیرالبشر توفیق یافته‌اند. بلاشبهه هريك از 
بندگان این آستان درهر مراد که به‌پنجة آرزو بجنبانند بی‌توقف بکشاید وروی امید 
به‌هرحاج ت که آورند شخص مقصود استفبال نماید. چون بنابر حصول مسرت این 
فتح شر یف مر آسم شکر وسپاس بی‌قیاس به‌رب‌الملائكة والناس مودی می‌شود و 
برطبق لئن شکرتم لآزیدنکم" مژدة ظفر به‌لشکر دولت بندگان درگاه سپهر اشتباه 
رسیده انواع شادی برشادی افزوده و اصناف مراسم شکر وشکرانه ادانمود . 


هر سحر تا فلك صبح شکاف تیسغ خدورشید بر آرد زغلاف 
فرق حاسد زتو بشکافته باد روز وشب یافته و نافته باد 
یافته کام تو در باغ نوا تافته جان وی از داغ فنا 


[والسلام على من‌اتبع الهدی]۲* 


۱- صورة الحج ۲۹ ۲- نسخه ۶ ۶: بنزهت با زیئت - شاید: به زیارت 
آر بت ۳ سورة ابر اهیم ۷ ۴ به‌جای این آبه (ط۴6۷۰) در نسخه مجلس 


جنين آ مده : دة احفرا لحقیر اسکندر 1 ظاهرا به ظر هید سد که همان اسکندر پاشای دالی 
ارزروم باشد 


* منشآت حیدرایواغلی. نسخهٌ خطی۶۰۶۰ مجلس شوداع‌ملی 








۳۲ ۰ 


هنگامی که پیا له باشا و تورغود و دئیس‌صالح دریا نوردان‌جسور ترك دردریای‌مدیترانه 
دلیرانه تاخت‌وتاذ می‌کردند, دولت عتا نی جمعی از ملاحان خودرا نیز بآ بهای جنوبی 
فرستاد و تحت‌نظطر این فرماندهان گا لرهای ترك باپرچم هلال وستاره درآ بهای بحراحمر 
واقیا نوس هند و خلیج فاری به‌تحکیم‌سیادت دولت عثمانی پرسواحل عر بستان وخلیج فارس 
وسواحل هند پرداختند. اماتاخت وتاز آنان دیری نپایید و ناو گان پرتغالی‌که تازه براین 
صفحات رسیده بودند از فعا لیت ناو گان ترك به‌سختی جلو گیری کردند. 

نخستین امیرالبحر ترك در آين منطعه بیری رئیس نام داشت. دئیس عنوانی بود که 
تر کان به‌ملاحان‌عا لیر تة خویش می‌داد ند. پیر کار گیس برادرزادء کمالد یس است کهدرزمان 
بایزید شهر تی تمام یافت. وی از بندر سوز درم‌صر بهراه‌افتاد بەقصد آن که از دریای‌احس 
به‌خایج فارس بیاید وبا این که براثر بدی هوا و طوفان چندکشتی وی شکست. باز وی 
توانست درساحل عمان شهر مسقط را تصرف کند وشهر هرمز را درخلیج‌فارس درمحاصره 
گیرد. اها لی‌هرهز که در آن روز گار ثروت ومکنتی داشتند با دادن پول‌هنگفتی؛ پیر یر گیس 
را از محاصره منصرف ساختند و ملاح ترك به‌بصره رفت. ولی چون براثر حرص و طممو 
خشو نت دشمنان سر‌سختی بیدا کرده بود نتوانست دربصره بماند و بهمصر گر بخت و چون 
ثروت فراوانی اندوخثه بود در مصر به‌جرم سهل‌انگاری درخدمت کشته شد و اموال او 
من جمله چندین دح بسار بزرك چینی براز مسکوك طلا نصیب ساطان گردید. هر چندکه 
جان ومال این ملاح ترك بر باد رفت اما اثری علمی او باقی‌ماند و آن نقثهة دقیتی است اذ 
سواحل وبنادر ولنگر گاهها و تنکه‌ها و بوغازها وشهرهای خلیج. 

پس از قتل وی منص قابودانی مصر بهمراد دئیس سنجاق بيك قطیف داده شد و او 
دستور یافت که بادو کشتی بزرگه وپنج گا ار و يك گالر کوجك ( گا لیوت) در بصره‌اقامت کند. 


اما وی بأو جود این دسنور به قصد مصر حر کت کرد ودر این سفر درد معا بل جر برة هر هر 


تامه‌ای به‌سلطان سلیمان ۲۰۵ 





به پرتنالیها بر خورد و درجنگی که دوی‌داد یکی از کشتیهای بزر گی وی در سواحل لار 
غرق شد ودو کابیتان دلیر وی سلمان دیس و رجب ريس کشته شد ند وسر اجام ەراد رگیس 
به بصره باز کشت وشرح سفر خویش دا به‌سلطان ترك فرستاد. وی براثر این ناکامی‌مورد 
بی۰هری قر ار گر فت. ولی چون ثروتی نداشت جانش محفوظ ماند. 

دوسال بعد سیدعلی به‌سمت قبودانی ازحاب به بصره مآمودشد. وی طبع‌شمری داشتو 
و کاتبی تخلص می کرد و به‌این‌جهت بهد کاتبی دومی» هرت یافته بود. سیدعلی :۱۵۱ کشنی 
به جنگ پرتدالیها رفت ودو جنگ کرد. اما چون بار اول پرتغالیها ۲۵ وباردوم ۴۰ کشتی 
داشتند , فرمانده تر ك‌کاری ازپیش نبرد و کمی بعد براثر توفان » بمّایای کشتیهای وی 
دچار پراکندگی شد وباد آ نهارا به‌سواحل هند و بنادر دیو و ناحیهٌ گجرات افکند. قاپودان 
چون دید که باتوپهای شکسته و بادبا نهای کسسته دیگر نخواهد توانست با پرتغا لبها بجنگد 
و آنچه اسلحه و تجهیزات مانده بود به نا یبسلطان گجر ات دردمن تحویل داد و کارگران 
کشتیها را اجازه داد تاجنانچه بخواهند به خدمت سلطان کجرات درآیند. آنگاه خودباسی 
نفر راه دهلی دد پیش گرفت و يك‌جند دودر وان همأیون بادشاه هند زیست وسیس از راء‌زابل 
وافدا نستان وخوارزم وماوراءا للهر و خر اسان‌وایران گذشت وبعداز سه‌سال درادر نه به‌حنود 
سلطان ترك دسید و تصدیق‌هائی که‌ازراجه‌های هند وسلاطین از يك وشاه ایران وهندگرفته بود 
به‌عرض رسا ند و بعداذچندی سفر نامه خودرا به‌نظم ونش به‌نام مر آت نقدیم سلطان داشت . 
سلطان وی را درجزو «دشغرفه» قرار داد و۸۰ آسین خر جح روزانه برای وی معین نمود و 
مو اجب ةنال همر اھان اودا به‌عذوان انءام پرداخت : 

تفا اران ا ات د ی اوا ان دام و جات وج 
و رساله‌ای درصنعت کشتی‌سازی و بحر پیم‌ائی به نام ەر آت‌الهو جودات ورساله‌ای دراسطرلاب 
و کناب نفیسی در خصوص درا نوردی در اوقیا نوس هند به‌نام د محیط » . سفر نامه وی را 
واعبر ی مستشرق معروف ترجمهٌ ناقصی به‌انگلیسی کرده ودر سال ۰۱۸۵۹۵ ددلندن منتش 


موده است. 


نامدای ره سلطان سلیمان که 4 و سط سیدعلی فیودان ارسال ریو 


تحفهٌ دعاثی که هرسحرگاه ازمنظرة نصرمن‌الله و فتح‌قریب چهره‌گشاید بلکه 
هرگاه وبیگاه از منصة وماالتصر الا من عنداللهالعزیز الحکیم" جلوه نماید نثارایثار 
ملازمان سدة سنية عالی حضرت فلك رفعت خلافت منقبت سلیمان حشمت ؛ قطب 
فلك عظمت و بختیاری » مر کز دائرة ابهت و جهانداری » موّسس بنیان‌الاسلام » 
منصورة ال لو ية والاعلام» اصدق‌السلاطین قولا وديناً» احق‌الملوك والخواقین صدقاً 
ويقيناً» مرصص معاقدالعقل والانصاف» هادم قواعد الجور والاعتساف» آمرالعباد 
باقامة النفل و الفرض » المخصوص به‌تشریف هوالذی جعلکم خلائف فی‌الارض" 
ماجاً سلاطین زمان» معین خواقین ظفر قران : 
شه ی که نقش نگین جلال شد نامش کمال یافت خلافت به عز ایامش 

فاتح ابوابا لحشمتو السلطتنة بمفاتیح لهدایق مالك رقاب‌الأعادی بمحض 
التأبيد ممن لهاللطف والعناية» مطلع انوارالهی» زیبندة اورنگ خلافت وشهنشاهی» 
ناصرالدين‌المتين» حافظ الشر عالمبين » لازالت رايات دولته مرفوعة الىقمةالسماك 
و آیات عظمته وشو کته مکتوبة على صفحات الوا حالافلاك گردانیده‌استعلای‌مر اتب 
ار کان دولت قاهره وارتفاع مدارج حشمت باهره را از حضرت واهبلعطا با تقدس 


۱- در منشآت فريدون‌بيك این نامه به شاه طهماسب نسبت داده شده و لی ظاهراً اذ 
پادشاه هند (همایون؟) باید باشد. ۲- سورة الصف ۱۳ ۳- آلعمران ۱۲۶ 


نامه‌ای به‌سلطان شمان "۳۰ 





ذاته وتنزهت صفاته مستدعی بوده دوام ایام ساطنت وشهر باریو خلود عهودعلافت 
وجهانداری که متضمن صلاح حال وانجا ح آمال عباداللهالمتعال‌است خواهان‌است. 
صحابف آن مراد از دیوان امانی به‌طغرای اجيب دعوةالداع۲ مطرز و موشح باد. 
لله الحمد والمنة که ابواب فتوحات غیبی به‌مفاتیحلاریبی مفتو ح گشت وبتو فیق| لله 
تعالی دیگر باره سر بر سلطنت‌و اورنگ خلافت مالك‌هند وسند به‌یمن همت‌متعالی 
منزلت آن سلیمان حشمت‌مقر اقامت و مستةر استقامت شد هر چند اتفاق مباسطت 
مراسلات ومفاتحت مخاطبات با آن خلافت منقبت عالی صفات نیفتاده اما تواتدر 
مکارم احلاق و تظاهر آثار میامن وفاق و محاسن اشفاق آن قدوءٌ سلاطین آفاق 
همواره محرك دواعی اشواق به‌موافقت ومرافقت بوده وهست. 

ميان کعبه و دل‌گرچه صد بیابان است 

دریچه‌ای ز حرم در را ان ا 

وهمه‌وقت مکنون ضمیر ومخزون خاطر خطیر خبیر آن‌بود که ابواب رسل 
و رسایل مفتو ح‌باشد وتا غایت این مضمون از قوت به‌فعل نیامده بود و شاهد این . 
مطلوب ازحجلة این‌مقصود بروفق مأمول رخ ننموده. 

در این ولا » شرافت‌ماب معالی‌ایاب مکرمت‌انتساب سیدعلی قبودان که از 
اخلص خدام عالی‌مقام است بهخدمتی مأمور شده باجمعی ازعساکر مصر به‌حسب 
مقدرات الهی به‌ولابت کجرات آمده بعد از استماع خبر فتح ممالك » به‌دارالملك 
جنت خحضرت دهلی رسیده خبر حجسته اثر انتظام احوال خیرمال و استقامت ذات 
با بر کات لازم‌الاجلال را رسانید ومعلوم شد که از آن حلاصة الملوك مرحص نشده 
به آن شرافتمآب درباب توقف تکلیف نشده وعازم آن صوب کشت که محرك 
سلاسل اتحاد ومحبت گشته به‌این‌وسبله اختصاص نموده شو د. 

بنابر آن لالی شاهوار اعتقاد دررشتةٌ محبت کشیده یو اقیت معادن احتصاص را| 
چنانچه شعار محبان حاص است درسلك موافقت ومخالصت انتظام داده به‌ابلاغ آن - 
ارقام مصدع اوقات با بر کات خذام سپهر احتشام شد. ترقب آن و مراد چنان است 


۱- سودة فاطر ۳۹ 





۸ ۰ ۳ نامه‌های شاه طهماسب 
که از آن جانب نیز کشور ارتباط به‌مقالید احتصاص انفتاح پذیرد و دائم‌الاوقات 
ابواب مخاطبات ومراسلات مفتو ح‌گشته بنیان رفیعالار کان اتحاد به‌نوعی استحکام 
بابد که از شائة خلل ونقصان محروس ومصونباد. 

به‌ز و اد تصدیع نمی‌رود. اعلام حلافت عز وعلا و رابات عدالت عالم آرا 
در اطراف خافتین مرتفع وخورشید عظمت وجلال از افق دولت بی‌زوال طالع و 
لامع داد. بمحمد و آله خير العباد وبحق نون و الصاد. » 


# منشات فریدون بيك ح ۲ ص ۷۲ ۷۱ 





خامه شاه طهماسب وهم اطان سلیمان 


دعائی که چون پر تو نیر جهان آرانهال محبت و ولای همگنان‌را درریاض آرزو 
وتمنا نشو ونما نماید وثنائی که چون‌نسیم صبا گلهای‌مر اد و کامرانی برشاخحسار آمال 
وامانی مخلصان جانی شکفته‌گرداند وسلامی که چون انفاس عیسوی ازنکهت جان 
ببخش آن نسیم روح و راحت به‌دماغ جان وجنان وزد وپیامی که چون‌نوید بشارت 
حجسته‌اشارت یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان! ازورود آن مژده امن و امان به 
کوش هوش عالمی‌ان رسد. سلام بعطر نفحا ته مشام اصیحاب ااصدق وا لتصدیق و 
ینورلمعاته مقام‌اربابالحق والتوفیق. 
سلام علی فخرالسلاطین فی‌الوری من الحضرة الوهاب کل صباح 
و قرن اليه الف الف تحة و الف سلام عند کل رواح 
بەحدمت‌اعلی حضرت عالی‌ر تبت متعالی‌منزلت گردون‌بسطت ‌فریدون‌شو کت 
کبوان وقار فلك اقتدار عالم‌پناهی شاهنشاهی ظل‌اللهی اسکندرجاهی» خحسرو دارا 
رای عورشید سر یر"» خاقان سلیمان‌شآن جمشید نظیر » سلطان‌الغزاة و المجاهدین» 
حامی حوزةالاسلام عن مکایدالکفار والمشر کین»ناصب الو یةالفتح والظفر » حارس 
بنیان‌الدین عن شوائب‌الخوف وااخطر » سلطان جهار بااش عزت و افتدار» مصدر 
آثار بخلق مایشاء و بختار " مظهر اسرار دقایق حکمت الهی؛ مطلع انوار الهامات 


1 _ التوية ۲۱ ۲ - منشآت فریدون‌بيك : فریدون سریر ۳ - القصص ۶۸ 


را نامه‌های شاه طهماسب 


نامتناهی» کیخسرو زمان وشهنشاه کامر ان» نوشیروان‌دوران» الموّید بتاییدات الاز لية 
من لملكالمنان» الموفق بالتوفیقات الابدية من‌الله المستعان . سلطان سلیمان خان 
لازالت عتبته‌العلیه حداً بین‌الکفر و الاسلام وسدته‌السنية سداًلحماية جمهورالاناممن 
الخواص والعو ام مبلغ ومهدی داشته حقا که همواره برمسلك مصادقت و موالات 
مقیم وبرجادة موافقت و مصافات مایل و مستفیم بوده و می‌باشد و چون برحسب 
مقتضای احلاص وبکانگی همیشه طالب ومستدعی آن بوده وهست که به‌ذر بعةٌ هر 
گونه تقریبات ووسیلةً هرنوع‌عصوصیات عرض وظایف محبت واحتصاص صمیمی 
نموده وروابط مودت ودوستی‌به اوتاد خلود مر بوط‌سازد» بنابراین طی‌بوادی‌اطناب 
نموده به مقتضای حدیث صحیح آنا وأتقیاء امتی براء من‌التکلف ازشر ح مناقب و 
القاب و بسط محامد و اوصاف ذات حجسته صفات که شیو ارباب رسوم و عادات 
است وبی تکلف ازوفور مکارم صفات ملکی ملکات درمقام عد واحصای آن کما- 
ینبغی نمی توان شد تحاشی‌می‌نماید وسوق کلام محبت انجام را که به‌مودایالحدیث 
شجون ازصوب مرام منعطف می گردد به‌جانب مقصود می کشد. | 

النطق عن‌احصاء وصفك عاجز و العقل عن ادراك قدرك قاصر 

هذا مشهود رای عالم آرا که‌فی | لحقيقة یقة جام‌جهان‌نما بلکه مر آت حقایق‌جمیع 
اشیا است آن که در این‌ولا از غرایب اتفاقات حسنه » شرافت ماب معالی نصاب 
امارت‌شعاری» زین العابدین علی‌چلبی که با وجود قدمت خدمت‌به‌عتبةً علیا و شرف 
نسبت بدان سدة عرش آسا فضایل و کمالات‌حسبی را علاوهٌ شرافت نسبی گردانیده و 
مع‌هذا از تغرب‌اوطان ِِ بلدان و مشاهدة غر ایب آثار ومطالعة عجایب‌بدایع 
صنایع حضرت‌پروردگار بروفق 

تغرب عن الا وطان فی‌طلبالعلی و سافر ففی‌الاسفار خمس فوائد 

به مواهب جلیه و حصائل سنیه فایز گشته به عز مجالست مجلس همایون استسعاد 
یافت وبه‌واسطة حسن محاورات وغرایب و عجایب حکایات که در این مدت دیده و 
شنیده بود ومعروض داشت به‌نظر قبول عاطفت شاهانه ملحوظ ومنظور گشت . 

مجمل احوال مشارالیه آن که از تاریخی که برحسب امر مطاع متوجه‌مصر 


بوده وحاکم مطلق‌العنان تجری‌الریاح بمالاتشتهیالسفن" کشتی او را به ساحل هند 
رسانیده مدتی درمما لك‌هند وسند و کابل وبدعشان و ماوراءالنهر افتاده وبه‌ه رکس 
از حکام وسلاطین به‌مقتضای‌وقت وزمان طریقمعاشرت ومخالطت سپرده دراین‌مدت 
مدید همه‌وقت‌شوق وصول به‌درگاه سعادت کیش و آرزوی رجوع به‌دریافت شرف 
مرتبه‌ومقام خویش عنان‌گیر مشارالیه‌بود. هرچند سلاطین آن صوب تکلیف ملازمت 
واقامت‌او د ر آن ممالك‌نموده‌اند قبول نکرده ومضمون‌العود احمد را صلاح حال و 
مال ومتضمن حصول هر گونه امانی و آمال خود دانسته يك‌بارگی زمام صبرو اختیار 
در رجوع بدان مقصد اعلی ومطلب اسنی ازدست داده تابعد از قطع منازل و طی 
مراحل‌هایل‌به‌رهنمون قاید توفیق‌ودلالت هادی‌طریق تحقیق‌به‌سر حد ممالك‌محروسه 
ریه ودیگرباره رخحت از موج‌خیز حوادث به‌ساحل‌نجات کشيد و به‌واسطاستماع 
خبرصلح صلاح مابین ازرویاطمینان‌عاطر وفراغبال متوجه‌در گاه فلكمثال‌شده بعد 
از استسعاد شا دالت مجلس فلك تزیین واستماع برخی‌ازحکایات‌غزا آیین» 
شرافت ما ب مشارالیه‌را به‌شمول عواطف خسروانه معزز و کرامی داشته روانثرگاه 
گیتی‌پناه گردانیدیم وبدان صوب فرستادیم. 

رجای وائق وامل صادق (آن) که بروفق منتهای همت وقصارای امنیت خود 
در سلك بندگان عتبهٌ عرش آسا و ملازمان بارگاه فلك اعتلا منتظم گشته عن قريب 
بدان مقصد اعلی ومطلب اسنی فائز گردد واز این جانب عرض وظایف دعای‌بی‌ریا 
نیز نماید. ان‌شاعالله تعالی. 

چون غرض منحصربود زیاده ازاین‌قدم بربساط انبساط ننهاد. همین توف عکه 
از آن‌جانب نیز به‌وسیلةٌ امثال این‌تقریبات ابوای‌مفاوضات ومکاتبات عليه که‌موجب 
تشیید بنیان مصادقت و دوستی است همواره مفتو ح دارند و به‌اعلام سوانح‌خالات 
و اشارةٌ هر گونه حصوصیات که هر آینه متضمن صلاح حال و مآل و موجب انتظام 
امانی و آمال جمیع مسلمانان بلکه جمهور عالمیان‌است مخلصان را ممنون‌گردانند. 
ای و و یا ها یلید 
يدر که. 





همشه لوای عرش آسای معدلت ومرحمت سلیمانی بر مفارق جهانیان ساره 
کستر وبا آفتاب عالم تاب در افاضة انوار عدل و احسان و اشاعهٌ آثار بر و امتنان 


مساوی وبرابر باد برب العباد. * 


مجموعة فارسی شارل‌شفر ۷.2,.212.عو0 Eh.Schefer ,Cristh0Omati0‏ 
دراین مجموعه عنوان نامه فوق‌جنین آمده است: صورت نامه که شاه طهماسب به‌سلطان‌سلیمان 
خان فرستاد درحین‌مراجعت زین‌الدین سیدی علی جلبی به آستا نة علیه, منشآت فریدون بيك 
ج۲ ص ۷۳-۷۴ ۱ 


۳۱ 


براق‌خان بسر سونجك خان است پسر ابوالخیرخان اوزبك.وی صاحب‌شهر تاشکنه 
و توابع آن بود ووس ازمر گے عبدا للطیف خان در سال 2٩۵٩‏ عنوان خانی دسلطنت یافت 
و برسمرقند و بخارا دست انداخت. ولایت میا نکال‌را ازاولاد جانی بيك سلطان ربود وشهر 
سبزوفرشی دا اذ اولاد فولاد سلطان‌گرفت. باتمام این تلاشها, دوران سلطنت وی در حدود 
چهادسال بمشتشر دوام نیافت ودر شب سیز دهم دیا لحجه‌سال ۶۳ ۹ھ. درینجاه وشش‌سا (گی بر 
اثر يك‌هفته «تجر ع عرق» درگذشت (جهان آرا فاضی غفاری ص ۲۰۸) و به‌قو لی در حال 
مستی «طمع به یسر اتالیق خود کرده پسر پنج کارد بروی ده به‌آن زخم» بددودحیات گفت. 
(احسن التوادیخ دوملوص۳۹۷). بعد از او پس ادشدش به‌نام درویش سلطان عنوان خانی 
ویافت‌برادرانش بابا سلطان و امین سلطان و خوارزم‌شاه سلطان‌حکومت وی‌را گردن‌نهاد ند. 


نام براق خان امیر ماوراعالثبر به ساطان سلیمان 


۱ ۰ درهمان فرصت که‌ایلچیان آمدندوسیصدنفر یگیچری وطوب‌وضرب.- 
زن‌ها را آوردند » می‌خواستیم که به نیت غزا سوار شده برسرمخالفان دين که در 
خر اسان زمین اندرویم" . درآن محل‌حضرت‌فردوس‌مکان» عبدا للطیف‌خان دست‌از 
اسباب جهانبانی کشیده از این سرای فانی به جهان جاودانی خرامیده بود و نوبت 
حلافت و حاقانیو رتبةً سلطنت وجهان‌بانی به‌ذات همایون صفات‌ما رسیده 
برادران خود که درسمرقند درملازمت حضرت خان مسکن داشتند و سلاطین دیگر 
که درقلا ع گردون ار تفاع قلعة دبوسی و کوفین و کرمنه و کش وقرشی و زار علم 
می‌افر اشتند پشت اعتماد برحصانت قلعه نهاده ابواب منازعت‌راگشادند . 
بدان جهت در اين دو سه سال خحیال غزا و انديشة قتال که مکنون ضمیرمنیر 

ومخزون خاطر خحطبر بود در تعویق افتاد ودر این مدت ایشان‌را به‌نصایح مشفقانه 
از راه مخالفت به‌وادی موافقت دلالت می‌فرمودیم. عاقبةالامر سلاطین سمرقند بر 
تقصیرات خود و اقف گردیده اظهار ندامت وخحجالت ازج ر أت وجسارت خود کرده 
به‌مقو له لاتو اخذنا ان‌نسینا اوانعطانا" قاثل تخت سمرقندرا به‌ما سیردند و پیرمحمد 
۱- از این نامه فقط مطالب مر بوط به‌ایران نقل شده است. ۱ 
٣‏ جنین برمیآ :ده سلیمان این اوذیکان خونخواررا بااسلحه ومشاقان نظامی و 
سر باز برای جنك باایران آماده می‌کرده است. ۳-سودةالبقرة ۲۸۶ 





نامه براق‌خان امیر ماوراءا لنهر به‌سلطان‌سلیمان ۱ ۳۱۵ 


سلطان وبرادرانش چون بی‌ادبی تمام کرده بودند فرار بر قرار احتیار نموده به‌آن 
طرف آب به‌بلخگذشتند و تمامی قلاع مذ کوره‌فتح شد وجمیع مملکت‌ماوراءالنهر 
به‌حوزةٌ تسخیر رایات کشور گیر در آمد. همین يك‌بخارا مانده بود آن‌هم به‌عنابت 
الهی درهمین فرصت فتح شد عن‌قریب به‌توفیق‌رب ودود» برحسب ایفای موعود؛ 
جهت دفع ورفع مخالفان خراسان توجه خواهیم فرمود ... 

به تاریخ رپیع‌الثانی سنهةٌ ثلاث و ستین و تسعمایه مرقوم شد به‌بلدۀ محفوظهة 


سمر قند . * 


و منشآت فریدون بيك ج ۲ ص ۸۰-۸۱ 


دام دیگر براق خان 


۰ جمپناها! حلافت پناها ! چون آبا و اجداد کرام این مخلص خحصوصاً 
حضرت مغفرت پناه مرحمت دستگاه » ساکن روضة الجنان » الواصل الى جوار 
الملك! لکریم المنان» ابوالغازی عبیدالله بهادر خان نور مرقده اکثر اوقات حجسته 
ساعات خودرا به‌مقاتله ومحاربۀ طایفةٌ فج رة کفره و فرقةٌ اوباش بدمعاش قزلباش که 
او لك هم‌الکفرة الفجرة۲ در شان ایشان متوارد است صرف می‌نموده‌اند و همگی 
همت ایشان آن‌بود که به‌یمن و دولت امداد آن پادشاه دین‌پناه بسی مستدعیات به- 
حصول انجامد. لیکن این آرزو به‌حسب تقدیر بلاتدبیر درورطة تعویق افتاد وحال 
يورت وتخت ممالك به‌طریق ارث به‌فقیر منتفل شده داعیه ونیت این محب نیز آن 
است که اقتدا به‌همان شیمة سنجیده و حصال بسندیدءة ایشان نموده به‌موجب آیت 
کریمهةٌ وجاهدو افی سبیل‌الله باموالکم و انفسکم" تمامی ایام حیات را به عزم غزو 
جهاد رفضه و کفار ودفع وقطع آن طوایف نابکار مصروف داشته به‌قوت‌بازوی 
عنایت الهی و به‌یمن همت عالی به‌مضمون دل‌پذیر فتطع دابرالقوم‌الذین ظلموا و 
الحمدلله رب‌العالمین؟ راه که معظمه ومدینة مکرمه‌را شرفهماالله تعظیماو تکر یما 
مفتو ح‌گردانیده موانع مفسدان ومشر کان را که سد آن راه‌اند رفع سازد ومژمنانو 

ده انم ای اتف ان 


۲- سورة عبس ۲ ۴ ۳- التوبة ۴۱ ۴- سورةالانمام ۴۵ 





نامه دیگر براق‌خان ۳۷ 





مسلمانان این ديار فیض آثار که مدتها است به‌امید این فتح درزاوية انتظار نشسته 
دل درظهور این نور بسته‌اند ازهجوم اضطرار وغموم انتظار برهند وذلك فضل‌الله 
بۇ تیه من بشاءوالله ذوالفضل العظیم . 

توقع از مکارم اخلاقآن است که محرك سلسلة اتحادگشته قواعداعتصاص 
ومصادقت که به آبا واجداد این محب از آن جانب مسلوك بوده به تجدید به‌جانب 
این بنده سمت تأ کید و تحقیق بابد و علی‌القاعدة‌المستمرة همان شيو مرضیه وقاعدة 
رضیه بین‌الجانبین مرعی‌گردد بلکه یوماً فیوماً سمت تزایدو تضاعف پذیرد وابواب 
مکاتبات ومراسلات مفتو ح گردد وخاطر انور وضمیر اقدس‌را متو جه داشته‌بد انچه 
رای عالی اقتضا کند جمعی بکیچریان حاص وفوجی ازخدمتکاران وافر الاخعلاص 
را امر فرمایند مع رومی به‌طر بق مدد و كومك به‌همراهی عمدة‌الخواص مشارالیه" 
بدین جانب آمده در دفع دشمنان دین و اعدای ملت مبین به‌موافقت مخلص طرقة 
مردانگی به‌جای آورده سعی موفور به‌ظهور رساند. 

در حاشیه نامه: 

انیا معروض رای عالی آن که خواقین وسلاطین ماوراءالنهر به‌دفع و رفع 
آن قوم نابکار توجه ننموده‌اند جهت آن است که به‌و اسطةٌ تقصیرات به‌حضرت 
اعلی خاقانی کورنش وملازمت نمی توانستند نمود.حالا بحمدالله تعالی آن‌عضرت 
برسر لطف و عنایت آمده‌اند و طریقةٌ اطاعت آن حضرت لازم داشته‌ایم و به‌اتفاق 
به‌عزم غزا توجه می‌شود . اگر عنایت‌نموده (عساکر) به‌طریق امداد و کومك‌ارسال 
فرمایند هر آینه‌مثو بات آن به‌روز گاردولت آثار عاید ولاحق‌خواهدشدوالامر اعلی. ‏ 


۱- | لحدید ۲۱ 
۲- یعنی نظام‌الدین دوست محمد حامل نامه وپیام خان اوذيك به نز دسلطان‌سلیمان. 
٭ منشآت فریدون بيك ج ۲ ص ۸۱-۸۳ 


از مکتوب جوایه ساطان سلیمان خان به‌براق خان 


۰ ذیل نامۀ منیفه‌لرنده مندرج‌اولان تأخیر امر غزا عدم اتفاق حکام و امرا 

ار ندن‌اید و کی بو جانبده‌دائماو اضح وهویدا ایکن بوحصوصده اعتماد کلی‌مز مرحوم 
ومغفورله شيخ عبدا للطیف نورالله مضجعه نك کلمهةٌ طیبه سند او لدوغی اجلدن سپاه 
انبوه ولشکر دریاخروش کوه شکوه له دیار شرقه عزیمت همایون منصرف قیلنوب 
اتفاق اول جانبك حرکتی الامور مرهونه باوقاتها مضمونی اوزره پردهٌ تأخبرده 
اولدوغندن قطع‌نظر دارای ايران طهماسب‌خان سطوت فهر قهرمانی اسکندرنشانی 
وشو کت وفرسلیمانی گیتی ستانبدن متزلزل وهر اسان‌او لوب انواع تضرع وابتذال له 
آستانةٌ سعادت آشیان مزه مرة بعداعری ایلچیلر کوندروب من بعد جادهٌ شریمت 
غرا دن انحراف ایتمیه دیو استدعای صلح‌وصلاح ایتمکین کافهً اهل اسلام و عامة 
انامك که ودایع الله| لملكا لعلام در رلر آسوده‌حال ومرفه‌البال اولملر بچون‌استدعا- 
لری حیز قبول ده وافع‌او لوب مادام که مقام استعفاده متمکن زاويةٌ خموله‌اوله نواب 
کامیاب‌مز طر فندن‌دخی بوجه من الو جوه گز ندایرشدر لممكایچون عهدنامه‌بازیلوب 
تخت بخت جهانبانی يه که نمو نة اورنگ سلیمانی در مراجعت قیلنوب .. 


تحر ر آفی اوائل رجب‌المر جب‌سنة اربع وستین و تسعمایه بمقام ادر زه. * 


# منشآت فریدون بيك ج ۲ ص ۸۴-۸۵ 


از نامه سلطان سلیمان خان درجو اب قلق فولاد خان اوزبك 

.۰ پوشیده‌ا و لمیه که انظار کیمیا آثارمز جناب دولت انتسابکز قبلنه منعطف 
اولمفی موجب ومقتضی اولان توارد رسل ورسائل وترادف کتب ووسائل منفصل و 
منقضی او لمیه در گاه عالم‌پناه مزدن طهماسب‌شاه صلح وصلاح استدعا ایتمکین‌انلره 
احسان او لنان امان آستان جلالت عنوان‌مزله مصافات اوزره‌اولان خانان کامران و 
سلاطین عالی‌شانه دوست‌اولمق اوزره‌او لنمشدر انلرجانبندن دیار جلیل الاعتبار کزه 
متعلق اولان بلاد مسلمینه تعرض و تجاوز اولنمغه رضای شریفز پوقدر اوبله اولسه 

ا هميشه وقایع حالات...* 


چ مننآت فریدون بيك ج ۲ صفحه ۵۱-۵۲ 


ف 


نامه ساطان سلیمان شاه طبماسب در خصو ص دفع شر فت 
خانه وزجر و منم ادبابفسق 

اطناب خیام رفعت واسباب قیام‌حشمت حضرت عالیر تبت‌فلك‌مکنت شمسة 
ابو ان‌عزت نير آسمان شو کت خدیو کامکار شهربار مکرمت شعار جمشید حورشید 
طلعت خاقان کیو آن‌منز لت‌دارای تاج وتخت» داور فیروزبخت خسروفغفور فر» شاه 
فریدون سیر» و اسطةً عقد بختیاری » نگین حاتم جهانداری » همایون دولت مشتری 
سعادت» جم‌جاه و نصفت‌پناه والاصدر بلند قدر طهماسب شاهلاز الت‌شموس حشمته 
من‌افق‌الاقبال نائره ومابرحت بدور دولته فى برو ح‌السعادة دائرة اوتاد شرف وعزت 
ايله ممدود وامداد واسعاد توفیق ومیمنت‌ابله موفور ونامعدود اولوب پرتو آفتاب 
شو کت وانوار ماهتاب معدلتلریلامع درخشان وشاطعو تابان‌اوله تاصحایف‌جراید 
جهانی لطایف عوارف سبحانی موشح ومهذب وصفایح لوایح زمین وزمانی‌منایح 
فیوض آسمانی مرشح ومر تب‌قیله قوایم مسند ST‏ مستحکم و 
استوار ودائم وبرقر اراو له. 

بدایع روایع محبت وصنایع ذرایع تحیت که باعث انشراح صدور ارباب 
حضور وموجب انفتاح ابواب سرور وارتیاح اصحاب حبوردرنگاشتة اقلام‌مودت 
ارقام اولوب وساطت حمامةّ نامه‌ایله اول‌صوب مکرم‌گرامی و حرم محترم سامی‌به 


انهادن صکره اناع ضمیر حاار سیر و مر آت طبع هزیر دی رشرل نظیر او در که 


مهب ریاحالفتدن نسائم عنبرین شمایم صدق وولاوزیده و ریاض‌خلندن‌ازهار حسن 
عقیدت ووفا کشاده ودمیده او لوب دستیاری قاصدان فر خفال و واردان مناهل اقبال 
ایم مجموعة نوادر اشارات و گنجینة جواهر عبارات کتاب بدیعالمثال و خطاب 
مسرت‌منال که رقوم الفاظغراسی مفاتیح کنوز ونقوش سطور دلرباسی‌مصابیح‌رموز 
غرة بیاضی‌دری رخشان کبی لامعالنور و سواد مدادی مانند طرةٌ جعد حور معاقد 
معانیسی بدایع بلاغتی متضمن و قواعد مبانیسی اسلوب مرغوب فصاحته مقترندر 
احسن‌ازمان واسعد اوانده مجلس‌انس روحانی‌به‌ورود يو لوب محفل حب‌جاودانیده 
بهجت افزود وافع‌اولوب درج دررمکنون مفاوضة لطیفه براعت نمونده ظاهراولان 
مخایل مصادقت و اتحاد ودلایل صدق فواد ملحوظ انظاراولی‌الابصار اولوب عهود 
موالات حصین و شدید وعقو دمصافات ر کین‌وسوید ایدو کی مفهومورسو خو استحکام 
مبانی وفاق تام ممتنع الزوال و الانفصام اولدوغی معلوم او لدی واقعا شاهد حال و 
صدق مقال اول جناب عالی لازال محفوفاً بصنوف المعالی قبلندن ظهور و صدور 
ایدن سعی مشکور تعاقب ایام وادوار ایله چهرةٌ روزگار ده باقی و مذ کور اولمق 
محققدر لازمةٌ شان مکارم نشان اصحاب‌همم علیه و ارباب‌شیم مرضیه بودر که‌صلاح 
کار دین و دنیائی همیشه‌اندیشه ایدوب صدق ایمان ووفای عهد وپیمانی پیشه‌ایده لر 
باعث نتایج عزت منزلین وسبب سعادت‌دارین درلاجرم بزم‌دخی نیت خير آمنیت‌مز 
- متصدی مصالح ملك وملت ومناظم دين ودولت در عرصة عالمی اشراق اشعة عدل 
ايله روشن ومجلی وشعاثر شرع مطهرایله محلی ايتمك انسب و اوجبدر که وقایت 
نظام مملکت مراقبت نسق شریعته وصیانت وصلاح و جمعیت محافظت ارکان سنته 
مربوط وابتغای رضای فضل نامتناهی امضای نو امیس وفرمان الهی‌به و بقای قواعد 
جهانداری ودولت دستگاهی اقتداء سنن سنیة حضرت رسالت‌پناهی یه منوط درلابد 
اجراء قوانین شریعت غرا واحیاء معالم ملت حنيفة بیضا مطلباعلی و مقصد اقصی 
واقتفاء آثار صحابة کرام وتابعین واتباع اطوار ائمة دين وهداة مهتدین سبب جمع 
نشأتین احری واولی وشرعا وعقلا افضل و اولی‌در وموجب تلفیق اسباب استبقاء 


دين ودنیا درنور حق‌بین ویقین‌ایله روشن‌اولان‌خرد عاقبت بین قتنده ظاهرو مستبین 
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در که خو اقين دیندار وسلاطین شر بعت‌شعار هربار که‌صفحهة ا کناف واطراف‌دیاری 
چرك شرك وخاشاك الحاد وفساددن تیغ آبدار ايله تطهیر وپاك ایده‌لر اقتضاء جبلت 
عادلانه اوزره ساحت مملکتی دخی انوار عدالتله مستنیر و تابناك ايتمك لازم و 
متحتمدر ورفع اسباب شر وشور وقمع آلات فسق و فجوره اقدام شرایط مسلمانی 
و الزم ضوابط جهانبانی دن اولمشدر. زیرا فحوای بشارت مؤدای کلام معجز نظام 
ربانی ومضمون هدایت‌مشحون تنزیل واجب‌التبجیل سبحانی ومن بطع اللهوالرسول 
فاولئك مع‌الذین انعم‌الله علیهم" اوزره اطاعت وفرمانبرداری باعث نیل مرضات 
حضرت باری و بشرای فمن تبع هدای فلاخوف علیهم ولاهم یحزنون, زمره اهل 
ایمان وفرقة اصحاب عرفانه مسرت‌بخشای وهدایت‌نموندر لاجرم ابناء زمانك‌سیم 
سیمای بنت‌العنب دن دست تطاولی رفح‌وامالخبائثی تعاطی وتناولدن «نع اولنوب 
فمن شرب منه‌فلیس منی‌مضمو نی‌اوزره‌زجر وردعاو لندیلر . زیرا مشمول‌انظاراربات 
اعتباردر که شغف باده‌حرمن زند گانیبی باده‌و برر پیا لۀلاله کبی ساغردلی‌تهی‌وساده 
او لنلر شراب طهورایله مالامال او لمغه مستعد و آماده‌اولور ودرد خم‌عمار ودرد و الم 
خمار شراب که شراب‌الدوغنه هوشیار فطنت دار قتنده‌اعدل گواهدر. آخر بناءعمر 
سیل عرم کبی‌انکله منهدم و خراباولمسی بی‌اشتباهدر اهل هوانك ضمیرنده آخر 
دمده ندامت حسب‌حاللریاو لوب تباه‌روزگار اولدقلری اصحاب انتباه باننده ظاهر 
وهویدا در هر لهوده هول مکنون وهرهوسه سهومقروندرچنگ و ربابك صداسی‌هبا 
واربابنك غناسی محض هوادر. مرتکبان مناهينك روز حسرتده دود آهی ظلمات 
بعضها فوق‌بعض" اولمسی معین و منهم ظالم لنفسه مصداقنجه‌اهل فجور کندو لره‌جور ‏ 
موفور ایتدیکی‌مبیندر پس صاحب ایمان کامل خردمند عاقله واضح در که حدبث 
بشارت توریث من‌لم یتفن بالقر آن فلیس منی منهومی اوزره صفیر مقربان درگاه 
وندای مسرت فزای اشهد ان لااله الا الله مشنف اسماع جان و مشرف صماخ جنان 
او لمیوب نعره‌های وهوده کچن عمر بیهوده یه پشیمان او لورلر هرجوان‌صادق‌عزیمت 
چون الف مستقیم میان‌جاندن محراب مناجانده‌قائم و هر پیر جمیده قامت انتساب 


۱ _ سودة‌النساء ۶۹ ۲ البقره ۳۸ ۳ النور ۴۰ 


نامه سلطان سلیمان به شاه طهماسب ۳۳۳ 


عبادتده «قیم و دال مثال‌دعا اوزره ملازم او لوب مجامع رود وسرو د دیرینه جوامع 
عبادتده ورد حمد و درود و اثناء نغمات بم و زیرده زمزمۀ نسبیح و تکبیر صو امع 
مسامعده جایگیراو لمشدر. 

بحمدالله تعالی ومنه‌المنة والا لاء که سکان ممالك محمیهٌاسلامیه صینت‌عن- 
ال فات و البلية بشر ایف‌المو اهب‌السبحانية صدق طویت و حلوص نيت ايله اجتناب 
رذائل حصایل وقبایح وسیثات‌ولایزاله امتثال, وجوه طاعات وقبول‌نصایح وعبادانده 
سعی‌محمود وبذل مجهود ایتمکده در لايحهٌ صفحة بال خیرمنال اجراء اوامرونواهی 
الهی و اظهار شعاثر شرایع نبوی در هر آینه حضرت رب ذیالجلال‌جلعن‌الا شباه 
والا مثال رضای‌خیر اقتضاسی‌ابتغاایدنلرك منجوق رایات اقباللو اعلام جاهو جلاللری 
فضای منتهای آمالده افراخته و نمایان وشو ارق آیات تو فی ق لمعاتلریافق‌صبح تأ بیددن 
غابت ارتفاع ایله رحشان وتابان قلنمق بفضله‌الا وفر میسر ومقدردر ومطاوی کلام 
محبت ارتسام و فحاوی پیام صداقت انجامده بمض قضایا انها اولنوب برادوست 
اکرادنی زینل‌بيك آدملری قصبةٌ طسو جدن کو ج ایتدیرو بکندو اولکه لرینه الحاق 
ایتدیکی ونیت حج و زیارت وقصد کسب وتجارت ایچون سمت عراقه وارد اولان 
قافله‌یه امیر عمر مانع او لوب بعده نهب و غارته جسارتایله خیلی حسارت او لندیفی 
انبا او لنمش‌ایمدی بوخحصوص‌ابچون زبنل بکه و امیر عمره فرمان قضا جر يان ایله 
منهیان اوامر غالی‌شان اولان چاوشار کو ندریلوب بوقضيةٌ غیر مرضیه به‌اصل ومبادی 
وظهور وصدورینه باعث وبادی کیمار او لوب وجه وسبب نه‌ایدو کنه جواب‌او لمشدر 
که موجب فتنه و فساداو لنلره لایق وسزااو لدقلری اوزره عتاب و جزا اولنه صیانت 
مواثیق ذات‌البینده سعی واقدام و جل اهتماملری مبذول اولوب اصلا جادة ادبدن 
حرو جح و عدول‌ایتمیه لر. 

رساننده‌نامه‌نامی‌و بر آر ندهْصحیفهةً گر امی؛قدوةالا ماجد و الاعیان» عمدةالامائل 
والا"قران» حمزه سلطان دام مجده تمهید ضوابط شريطَوئيتة اتحاد و تشیید روابط 
سلیقةٌ وداد ایدوب اداء رواتب موالات و ابقاء قواعد وفا ومصافاتدن صکره یمن 


¥ نامه‌های شاه طهماسب 


عنایت وحسن اجازتله مشمول انظار قبول واقبال‌او لوب اول صوب عزت‌انتساب و 
رفعت منابه تو جيه و ارسال‌او لندی. 

هميشه سر ادق شو کت وسعادت‌وبار گاه حشمت‌ومکنت‌درعرصهً مجد وعزت 
قائم واساس دولت و بنبان سیادت نادد و تأبید مستحکم و دائم باد بالنبی و آله 
الا ساد * 


۳ 








# منشآت فر يدون بيك ج ۲ ص ۱۱-۱۳ . این نامه عیناً درج۲ منتظم ناصری آمده 
است با تغییر افءال وروابط به‌افعال وروابط فادسی چنان که بیاید. 





عر وت نامه مساطان سلیمان خان 


اطناب خیام رفعت واسباب قیام حشمت حضرتعا لى ر تبت فلك مكنت‌شمسة 
ابوان عزت» نير آسمان شو کت» خدیو کامکار... 

غرض از انباء ضمیر حقایق سفیر ومر آت طبع منیر خورشید نظیر آن است 
که نسایم عنبرین شمایم صدق وولا ازمهب ریاح الفت و ازهار حسن عقیدت و و فا 
از ریاض خلت گشاده ودمیده شده ومجموعةً نوادر اشارات و کنجينهٌ جواهرعبارات 
کتاب بدیع‌المثال و عطاب مسرت منال که رقوم الفاظ ریهاشم کور ونقوش 
سطور دل‌ربايش مصابیح رموز» غرةبیاضش مانند دری درخشان لامع‌النور وسواد 
مدادش مانند طرةهٌ جعد حور معاقد معانی آن بدایع‌بلاغت را متضمن وقواعدمبانی 
آن به‌اسلوب مرغوب فصاحت مقترن است » با دستیاری قاصدان فر خفال و واردان 
تا امن ماه اه ماو شا Eos‏ 
حب جاودانی بهجت افزا واقع شده مخایل صداقت و اتحاد ودلایل صدق‌فواد که 
از درج دررمکنون وازمفاوضة لطیفة براعت‌نمونش ظاهراست ملحوظ انظاراو لى 
الابصار شد. حصانت و تشیید عهود و موالات ر کین وسدید عقود ومصافات مفهوم ` 
ومبانی وفاق تام و رسوخ و استحکام ممتنعالزوال والا نفصام معلوم گردید . سعی 
مشکوری که از جانب آن جناب‌عالی لازال محفوفاً بصنوف‌المعالی ظهور وصدور 
یافته و اقعاً شاهد حال وصدق مقال بوده محقّق است که باتعاقب ایام وادوار درچهرة 


vy‏ نامه‌عای شاه ات 


روز گار باقی‌ومذ کور باید بماند. لازمة شان مکارم نشان اصحاب‌همم علیه وارباب 
شیم مرضیه این است که صلاح دين ودنيا را همیشه آندیشه وصدق‌ایمان ووفای‌عهد 
وپیمان را پیشه کرده باشند که این‌حال‌باعث نتایج عزت منزلین‌وسبب‌سعادت دارین 
است. لاجرم نیت خیر آیت ما نیز متصدی مصالح ملك وملت ومناظم دین ودولت 
است . عرص عالم‌را بااشراق اشعةً عدل روشن ومجلی وبا شعایر شرع‌مطهر محلی 
کردن از اهم واجبات و اتم‌مهمات است. زیرا هرسلطان عادل‌وملك دانادل که‌ساعی 
معالم دین و راعی مراسم شرع مبین بوده مالك زمام مهامانام وماسك‌عناناحکام امر 
ونهی اهل اسلام است هر آینه به‌مراعات جانب اوامر و به‌حمایت اسالیب مکارم 
مآثر سعی موفور کردن انسب واوجب اس تکه وقایت نظام مملکت به‌مراقبت نسق 
شریعت و صیانت صلاح جمعیت به محافظت ار کان سنت مربوط و ابتغای رضای 
کامل وفضل نامتناهی به‌امضای نوامیس و فرمان الهی و بقای قواعد جهانسداری و 
دولت دستگاهی به‌اقتدای سنن حضرت رسالت‌پناهی‌منوطاست.اجراء قوانین‌شریعت 
غرا و احیاء معالم ملت حنيفة بیضا مطاب اعلی و مقصد اقصی است و اقتفاء آثار 
صحابة کر ام و تابعین واتباع اطوار ائمه دين وهداة مهتدین‌سبب جمح سعادت شین 
اولی و آحری ودر شرع وعقل افضل واولی است. درنزد عرد عاقبت‌اندیش که با 
نور حق بین و بقین روشن است ظاهر و مبین است که خواقین دیندار و سلاطین 
شر یت شعار هر بار که صفح اطر افوا کناف‌دبار را از جر شرك وخاشاك الحاد و 
فساد با تيغ آب‌دار تطهیر وپالك کرده باشند نیزلازم است که بر اقتضای جبلت‌عادلانه 
سات لکت را باانوار عدالت مستنیر وتابناك سازند. چوذرفع اسباب‌شروشور 
وقمع آلات فسق وفجور ازاقدم شرابط مسلمانی والزم ضوابط جهانبانی شده‌است 
زیرا برفحوای بشارت موّدای کلام معجز نظام‌ر بانی و مضمون هدابت مشحون‌تنز بل 
و اجب التبجیل‌سبحانی و من بطع الله والرسول فاو لئك مع الذين انعم الله‌علیهم۱ اطاعت 
وفرمان برداری باعث نیل مرضات حضرت باری وبشرای فمن تبع هدای فلاخوف 
علیهم ولاهم بحزنون؟ بەزمرةاهل ایمان وفرفهاصحاب عرفان مسرت بخشای‌وهدایت 
نمون است لاجرم ازسیم سیمای بنت‌العنب تطاولدست ابنای زمان‌رفعو امالخبائث 


۱ - سورةالنساء ۶۸ ۲ - البقرة ۳۸ 


هم از تناول و تعاطی منع و برمضمون فمن شرب فلیس منی زجرو ردع گردیده 
شده‌اند. زیرا مشمول انظار ارباب اعتبار اس ت که شغف باده حرمن زندگانی رابه 
باد می‌دهد وساغر دلهای آنا ن که مانند پیالۀ لاله تهی و ساده است مستعد و آماده 
می‌شود که با شراب طهور مالامال‌بگردد ودر نزدهوشیار فطنت دثار درد والم‌عمار 
ووردتعم ماو عادلانه‌گراهی می‌وهد که شراب شر آب است با وام آنل عرم 
بالاعره خراب ومنهدم‌شدن‌بنای عمرامری ناگزیراست. درپیش اصحاب انتباه‌ظاهر 
وهو بداست که حسب حال ضمایر اهل هوا در آخر دم ندامت بوده و تباه روز کار 
شده‌اند. درهر له وهو لی‌مکنون وبه‌هرهوس‌سهوی مقرون‌است. صدایچنگ و رباب 
هباوغنای ارباب آن محض هواست. دود آه مرتکبان مناهی درروزحسرت‌ظلمات 
بعضها فوق بعض است به‌طور معین ونيز برمصداق ومنهم ظالم لنفسه جور موفور 
فجور که به نفس خودشان می کنند مبین اش پس به‌صاحب ایمان کامل و شخص 
خردمند عاقل واضح است که کسانی که برمفهوم حدیث بشارت توریث من لم یتغن 
بالقران فلیس منی صفیر مقربان در گاه و ندای مسرت‌افزای اشهدان‌لااله الاالله‌مشنف 
اسماع جان ومشرف صماخ جنان نشده‌اند » عمری که بانعرة های وهوی بیهوده 
گذرانده‌اند از آن پشیمان می‌شوند. هرجوان صادق عزیمت چون الف مستقیم‌میان 
در محراب مناجات ام وهر پیر خمیده قامت درانتساب عبادت مقیم و مثال دال بر 
دعا ملازم شده است . در جای مجامع رود و سرود در جوامع عبادت ورد 
حمد و درود ودر اثناء زیر و بم نغمات زمزمة تسبیح وتکبیر در صوامع و مسامع 
جایگیر شده‌است بحمد الله تعا لی و منه‌المنة و الا لاء که سکان‌مما لك مجمعهًاسلامیه‌صینت 
عن‌الا فات و البليةبشر ایف‌المواهب لسبحانيةبا صدق‌طویت و خلوص‌نیت به‌اجتناب 
رذایل‌حصا یل و قبایح‌سیثات به‌راه امتثالرفته ودر وجو طاعات‌وقبول‌نصایحوعبادات 
برسعی محمود وبذل مجهود هستند لابحةً صفحهٌ بال خیر منال اجراء او امرونواهی 
الهی واظهارشعایر شرایع نبویاست.هر آینه حضرت‌رب ذیا لجلال‌جل عن‌الاشباه‌و 
الا مئال آنان که رضای‌خیر اقتضای اورا ابتغا می کنند بفضله‌الاوفر میسر و مقدراست 
که منجوق رایات اقبال واعلاع جاه و جلالشان را درمنتهای فضای آمال افراخته و 





نمایان وشوارق آیات توفیق لمعاتشان را از افق صبح تأبید باغایت ارتفاع رخشان 
وتابان‌گردد ودر مطاوی کلام محبت‌ارتسام وفحاوی پیام صداقت انجام بعضی قضایا 
انهاگردیده بود که‌ازقراری که حبر داده شد گماشتگان زینل‌بيك اکراد برادوست را 
از قصبۀ طسو ج کو چانیده وبه‌بوم خودشان الحاق کرده‌اند وقافله‌ای که به‌نیت حج و 
ز بارت وقصد کسب و تجارت بدسمت عراق وارد آمده امیر عمر مانع شده و بعد به 
نهب وغارت جسارت نموده وخسارت کلی رسانیده است . بتابر این برای رفع این 
غابله جاوشان که منهیان اوامر عالی‌شانند با فرمان قضا جر بان به‌طرف زینل بيك و 
امیر عمر فرستاده شد ودستورالعملی داده شد که آنان که موجب فتنه وفساد و به‌این 
قضیة غیرمررضیه اصل و مبادی وبه ظهور وصدورش باعث وبادی شده‌اندمعلوم کنند 
که وجه وسبب چیست وبفهمند وعتاب وجزاء مایلیق وسزای آنهارا اجرابنمایند و 
در صیانت موائیق ذات‌البین سعی واقدام وجل اهتمام آنان مبذول باشد ابدآاز جاده 
ادب عدول وخرو ج نکنند. 

رساننده نامه نامی وبر آرندة صحیفةگر امی که قدوةالاماجد والا عبان»عمدة. 
الا"مائل و الا قران حمزه سلطان دام مجده‌است» تمهید ضوابط وئیقةٌ اتحاد و تشیید 
روابط سل وداد کرده بعداژ اداء رواتب موالات‌وابقاء قواعد وفا ومصافات‌بایمن 
عنابت وحسن اجازت مشمول انظار قبول واقبال شده و به آن صوب عزت انساب 
و رفعت مناب توجیه وارسال‌گردیده است . 

هميشه سرادق شو کت وسعادت و بار گاه حشمت ومکنت‌در عرصةّمجد وعزت 
قائم و اساس دولت و بنیان سیادت به تأیید وتا بيد مستحکم و دائم باد بالنبی و آله 
والامجاد. 


۳۳ 


سلیما نیه یکی 
مر بع مجاود یکدیگر تر کیب شده که نخستین دا <رم یا صحن مقدس‌گویند و آن یکی از 
شامکارهای هنر اسلامی به‌شمار می‌آید . قسمت دوم مسجد است و قسمت سوم روضه (باغ) 
نام دارد و قبر سلیمان دد این هر بع قرار دارد . گنبد این بنا تقلیدی ادت اذ سن صوفی ۱ 
(اباصوفیه) وجهار گل دسته دارد ازسنگ خارا (گرانیت)قرمزدنگ باسرستو نهائی‌ازمرمر 
سقید . محراب و کرسېوه لبر ومه‌طبه ومقصورة سلطان نیز ازمر مر سفیداست مز ین بهحجاد کت 
های بسیار ذیبا . شیشه‌های پنجره‌ها دادای نقشهای زیبائی است اذ گلها یا از حروفی که 
كلمة الله را تشکیل می‌دهد. بر سر دز آن یه نور یعی یه الله نورالسموات والارض:تا 
والله یهدی بنوده من یشاء نوشته شده است. در اطراف مسجد بقاع وا بيه خیر یه عمومی 
ایجاد شده من‌جمله مکتبی برای تعلیم اطفال و آشیز خانه‌ای برای فقرا وچهار مدرسه‌ويك 
دارا لحدیث ويك دارالقراءة ويك مدرسة طب وبك دارالشفا (بیم‌ارستان) ويك کاروان‌سرا 
ومخزن آب (سبیل‌خانه) ويك کتاب‌خانه. ۱ 

ساختمان‌سلیما نیه درهشنم‌شوال ۳ ۹۶هجری بر بر ۱۶ اوت ۱۵۵۶ پس ازشش‌سال به پا یان 
رسید ومعماد آن سنان معمار معروف عثمانی است. حرج بنای سلیما نيه بالغ بر ۰« ۱۷۳۰ 
دو کای طلا بوده وین تنها مسجدی است که سلیمان به نام خود صاخته است در حا لی که‌بیش 
ازاین‌ثش مسجد ساخته وهريك را به نام بدد خود سلیم و ذن محبوب خویش خرم سلطان 


از زیباترین و آداسته‌ترین مساجد عالم اسلام است . این مسجد ازسه 


وفرز نان خودنامیده بود . 


امه شاه طرماحب صفوری زه ساطان سلیمان" 


تحفه دعائی که‌ازرو ایح مسکیةا لفو ایح آن‌صو امع مجامع مسیحان‌ملا" اعلی 
معطر شود وهدیه ثنائی که از فروغ لوامع آن جوامع مناظر کرو بیان عالم‌بالامنور 
گردد نثار وایثار بار گاه اعلی ومجلس معلای اعلی‌حضرت فلك رتبت سپهر بسطت 
کیوان رفعت خورشید منزلت سکندر ابهت سلیمان‌مرتبت» پادشاه فریدون جاه جم 
اقتدار؛ خاقان دارا رای کسری شعار» مظهر انوار تأییدات ابدی» مظهر اسرار هب 
لی‌ملکاً لاینبغی‌لاحد من‌بعدی؟ . شهسوار عرصة خاك» فارس یکر ان کر افلاك مهر 
سپهر سلطنت و خلافت» و پدر منیر او ح نصفت‌وعدالت. 


شهنشاه عالم شه کامران سکندر سریر سلیمان مکان 
جهان‌پر تواز نور رایش گرفت سپهر افسر ازخالپایش‌گرفت 
فریدون جم قدر عالی مدار پدر بر پدر خسرو کامکار 
درش کعبهةً حاجت اهل دل ولی طوف دلها کند متصل 
مراعات خلق خدا کار او در آن کار لطف خدا بار او 
بودخحاتمش جون‌سلیمان‌به‌دست کزاوشدرو احاجت‌هر که‌هست 


شاهنشاهی که آسمان قدرش چون قدر آسمان بیرون از ادراك عتول و اوهام 
است وسپهر سریرش چون سریر سپهر متجاوز از مدارك مشاعر افهام . برق حسام 


| عنوان نامه درمنتظم اصری: «صورت نامه که شاه‌طهماسب صدوی به‌سلطان‌سلیمان 
فرستاد به‌تهنیت اتمام مسجد جامع در استا نبول > ۲ سورة‌ص ۳۴ 





نامه شاه طهماسب به سلطان سلیمان ۳۱ 





حون آشامش ا آهنگک و غمام انعامش حون انعام غمام بی تو قف و درن ۰ 
موّسس‌مبانی |اسلطنها لعظمی» مرصص قواعد الخلافةا لکبری. حارس حوز:‌الدین » 
حافظ غورا لمسلمین » قاتلالکفرة والمشر کین. 


آن شاه که از بلندی بخت بالاتر از آسمان زند تخت 
محتاج درش هزار حاقان فغفور کمینش از غلامان 
هر چاشتگهی بر آستانش صد خان حطا کشیده خوانش 
بر ماه کشیده بارگاهش مشکین شده چین ز خاك راهش 
متلش نشنیده گوش دوران سلطان جهانیان سلیمان 


صافی ضمیری که اشراقات ضمیر منیرش درشب دیجور حوادث زمانسی و 
نوایب آسمانی چون ماه چهارده‌تابان و لامع ات و زا ای‌عالم آر ای وخاطرصواب 
نمایش برحال مستقبل چون ماضی آگاه ومطلع. 

دلش به‌نور یقین از دریچۀ امروز همه مشاهد احوال عالم فرداست 
سلطان مؤ ید کامکار مظهر کریمةً بخلق مایشاء و بختارا. 


فر یدون طلعتی خورشید جاهی سکندر حشمتی دارا سپاهی 
محیط مکرمت دریای رحمت سپهر معدلت خورشيد دولت 
شهنشاهی که دوران کهن سال بدو داده نويد فتح و اقبال 
جهان‌داری که دارای جهان است ثنایش‌انس جان‌انس وجان است 
داش گنجینة اسرار شاهی ضمیرش مطلع نور الهی 
قضا همراه فرمان روانش قدر همچون ظفرازپی دوانش 
سپهر اندر حم چوگانش گوئی محیط از جود او سرمایه جوئی 


فیاضی که‌اقطار امطار فیض غمام‌انمامش برریاض آمال وحدایق احوال‌عموم 
انام على الدو ام نابض وباران است ورشحات سحاب احسان بی‌غایتش بر کشت‌زار 
آرزوی سائلان امیدوار» علی تعاقب الادوار سا کب و ریزان . رای منیرش ثالث- 
النیرین‌وپایة قدر رفیعش فوق‌الفر قدین. بسطت جاه عر بضش متجاوز ازچهار سوی 





۱- القصص ۶۸ 


۳۳۷ نامه‌های شاه طهماسب 





ار کان وپنج نوبت دولتش فراز طارم کیوان. وسعت غرف کمالش زیاده از عرصةٌ 
۰ مسدس خحاك و رفعت کنگرة قصر جلالش محاذی صرح ممرد افلاك . 





ای فلك بر درت کمینه غلام 
شب به‌پاس‌توهندویی است‌سیاه 
هرولایت که چون توشه دارد 
زان سعادت که در سرت دانند 


پنجمین کشور از تو آبادان 


اخترت تابح و ز.انه به کام 
بسته برپای خود جلاجل ماه 
ابسزد از هر بدش نگه دارد 
سرور هفت کشورت خوانند 
وز نو شش کشور د گر شادان 


خحاتمی نصرت الهی را ختم بر توست پادشاهی را 
سلطان فلك قدر گردون وقار» خافان جم‌جاه سلیمان اقتسدار» قیصر والاافسر 
سکندر نشان» خسرو دولت‌قرین صاحب‌قران. عامر بلادالاسلام» ماحی آثار الکفر 
والظلام. کاسر هیا کلالا صنام» ناصب رایات اللطف و الاحسان‌با لر أیالصائب»ماحی 


رسوم‌الشرله والعصیان بالحکم الثاقب. 


الا ای شهنشاه انجم مپاه که زیبد ترا چون‌فلك بار گاه 
سعادت قرینی و صاحب قران تویی کامیاب و تویی کامران 
درخشنده مهری ز اوح کمال چه‌مهری که هرگز نبیند زوال 
ز روی توهر ذره‌ای دل فروز نباشد عجب گر کند کار روز 
الهی ز دوران ملالت مباد نو حورشید ملکی زوالت‌مباد 


واضع میزان‌البر و الاحسان > قاسع بنیان‌الجور والطغیان » مفیض زوارف.- 
العوارف علی قاطبة الاسلام» راقم آیات‌الر فعة و الرحمة علی‌صفحات‌الایام ۲ 


شه مغرب که‌مشرق را پناه‌است سلیمان کاخترش بالای ماه است 
ز اقصای خطا تا آخر روم کس از خو انعطایش‌نیست محروم 
طریق جد و آبا پیش برده غم درویش از ایشان بیش خورده 
به‌هر حاجت که‌علق آغاز کرده دری دارد چو دریا باز کرده 
ز عدلش ظلم کیشان بداندیش تکرده ظلم الا بر تن خویش 


سپاهی از سیاست در زمانش نکرده زور إلا بر کمانش 





ا شاه یا یه ان مان r‏ 


n 





پریشانی ندیده يك سر موی 
به‌مرغ خويش داده دانۀ در 
که حرف احتیاح از دهر شد گم 
پادشاه جم جاه عالم‌پناه» مصدوقة‌الساطانا لعادل ظل‌الله » باسط باط الامن 

والامان» ناشر آثارالبر والامتنان علی‌قاطبة اهل‌الایمان الفائض من‌بحار انعامه و 
رشحات افضاله ماثر انالله يأمر بالعدل و الاحسان!. 

شاهنشه آفتاب سایه کی خسرو کی قباد پایه 

دارندة تخت پادشاهی دارای سپیدی و سیاهی 
تخت تو فراز نخت‌جمشید 


کسی جز زلف خو بان‌سمن‌موی 
زن بیوه زمال و حشمت پر 
به‌دورش آن‌چنان کشتند مردم 


تاح‌تو ورای تا ح‌عورشید 
هرجا که‌دلیست فان‌تاقاف از دوستی تو می‌زند لاف 

شهریاری که در رسوم سلطنت وخدایگانی قیصر وخاقان بندة اوست و در 
آیین عدالت وجهان‌بانی کسری ونوشیروان حجل‌وشرمنده او 


قیصر عصر وخسرو آفاق 
درعدالت چوقیصروخاقان 
کاش ‌نوشیروان کنون‌بودی 
تا ز دعوی عدل شر منده 
کردی از بندگی‌سرافرازی 


بادشاه جهان علیالاطلاق 


بنده او هزار نوشروان 


"عدلش از پیشتر فزون بودی 


حسرو روم را شدی بنده 


پیش شاه محاهد غاز ی 


المؤيد بعنایاتالرحمانية» الموفق بالطافالر بانیة» المستعین بمواهب الملك 
العز يزالمنان» المستفیضمن رشحاتالفضل والامتنان (سلطان‌البر ین وخاقانالبحرین 
سمی نبی‌الثقلین» وارث ذوالقرنین» کهف‌الخافقین» خادمالحرمین‌الشر بفین » شمسا 
للسلطنة و الشو كة والحشمة والقدرة والخلافة والعدالة والعظمة والابهة والصفة و 
العزةو الاقبال سلطان‌سلیمان‌شاه بن | لسلطان سلیم‌خان)" لازالت اعلام حلافته‌مر فوعة 
فوق‌السماء و ارقام سلطنته مرقومة على لوح البقا گردانیده به‌وسیلةٌ دعای بی ریا 
خودرا برمر آت خاطر حطیر و جام‌جهان‌نه‌ای ضمیر منیر آفتاب تنویر جلوه می‌دهد 


۱- النحل ٩۲‏ ۲- درمنتظم ناصری این قسمت‌قبل از نخستین اشمارمندر در نامه آمده‌است. ‏ 


۸۸۸۳ ۵ انا i‏ 
وهمواره اراده خاطر الهام‌پذیر بدان متعلق است که به‌ميامن بخت فیروز و مساعی 
دولت عالم‌افروز توفیق‌اشاعت انوار عدلو دادنسبت به کافة عباد وبلاد و تأییدقلع 
وقمع بنیان اصحاب شرك و فساد رفیق حال وقرین امانی و آمال آن پادشاه صاحب 
اقبال گردد وحقا و کفی به شهیدا که تا از نسایم لطف الهی وفیضان عنایت نامتناهی 
پادشاهی نفحات امن وامان به‌مشام جان همگنان ورشحات مکرمت و احسان به کام 
عا بان رسیده همیشه محب نیکو خو اه به‌مقتضای و اشکروانعمة الله ان کنتم ایاه 
تعبدون" به‌مراسم شک رگزاری مواهب سبحانی وعواطف حضرت خاقانی که دراین 
مدت مشاهد دید اعتبار و منظور نظر او لی‌الابصار شده قیام و اقدام داشته‌وپیوسته 
منتهای همت بلند وقصارای نیت ارجمند برحسب موّدای واوفوا بالعهد انالعهدکان 
مسئولا" گماشته و به‌واسطة مشاهدة مکارم احلاق‌ومحاسن اشفاق آن‌پادشاه عرصة 
آفاق خحودرا درو ادی محبت و احلاص وطربق مودت و اختصاص جنان بی‌تاب و 
بی‌اختار می‌بابد که روز به روز مواد مسوافقت حقیقی و مصادقت صمیمی یکی 
در صد وهزار بلکه بیرون‌ازحد و عد وشمار درنعاطر عطیر سمت تزاید وترقی دارد. 
الح دللدالذی هدانا لهدا". 
حال بی‌شائبة تکلف وشیوةٌ تصلف عموم عالمیان حصوصاً مردم‌ممالك‌ایران 
ازپیر و حوان و کافر ومسلمان وتركك وتاجيك ودور ونزديك ووضیع وشریف و قوی 
وضعیف ذکرراً وانائاً حتی طفلان‌حرد وپیران سال‌عوردازهفت‌ساله‌تا هفتاد ساله » 
درگاه ربیگاد وهر شام‌وسحر گاه» بعداز ادای فر ایض طاعات دعا دوام دولت روز - 
افزوں ونظام قوام واسباب ساطنت همایون آن اعلی حضرت فاك مر تبت را بر ذمت 
همت خود ار لوازم داشته‌اند بلکه همواره به‌منزلة فرایض انگاشته؟. 


تو آن‌شامی که‌اندرشرقودرغرب جهود و کبر و ترسا و مسلمان 
همی گو یند در تسبیح و تهلیل الهی عاقبت محمود گردان 
البقرء ۷ع ۲- الاسراء ۲۶ ۳ الاعر اف ۶۱ 


۴ - از ارم شارات پرمی آند که این نامه بعد از ترك مخاصءات ایران و متماقب 
ما بات سال ۹۶۰ هجری‌نوشته شده نه ٩۵۸‏ چنان که درمنتظم ناصری آمده. 


اه غا واس ساطان امان ۳۳۵ 





ولاشك دعائی که درشبهای تار ار باب حاجات خصو صأًچندین‌هزار نفس که 
هرساله با وجود فراغ حاطر وجمعیت حواس باطن وظاهر به‌طواف‌بیت‌اللهالحرام 
وزیارت مدینة مکرمةً حضرت سیدالانام و مشاهد مقدسة حضرات ائمةٌ کرام عليه و 
علیهم افضل‌التحية والسلام مشرف شده ودر آن اماکن شریفه که قبلاٌ حاجت روا 
و کعبةٌ حاجات ارباب صدق وصفا است روی به‌محراب اطاعت آورند و به‌تضرع و 
ابتهال از در گاه حضرت قاضیالحاجات و مجیب‌الدعوات مسألت نمایند » چنانچه 
احادیث و روایات صحیحه بدان وارداست به‌عز اجابت مترون و آثار آن‌به‌روزگار 
فرخنده آثار همایون عاید شده وخواهد شد اد‌شاءالله تعالی. 

بعد هذا مرفوع رای عالم آرا ومشهود ضمیر منیر حورشید انجلا که مانند 
جام جهان‌نما ازچهرۂ امانی و آمال پرده‌گشا است می‌گرداند که چون‌قو اعد اخلاص 
وروابط احتصاص مقتضی آن است که به‌وسیلةٌ مناسبات و واسطهٌ تقریبات خود را 
فرایاد حاطر فيض ماثر آورده روز به‌روز مبانی مصادقت وموالات ومعاقد محبت 
ومصافات را التیام و .استحکام دهد لهذا چون قبل از این به چندسال از واردان آن 
صوب صواب استماع افتاده بود که رای خير اندیشه که همیشه معماربیوت الله‌است 
بروفق طاعت انما یہر مساجدالله" به‌بناء مسجداسس علی‌التقوی" بانیثانی‌مسجد 
اقصی گر دیده و به‌عمارت مسجد حجسته بنیاد التی لم یخلق مثلها فی‌البلاد" جمهور 
عباد را آثار والبیت‌المعمور والسقف المرفوع" منظور ومسموع گردانیده تاعموم‌اهل 
اسلام در آن مکان شریف که از غایت شرافت محل ومقام ثانی بیت‌اللهالحرام و 
جامع مضمون این ابیات بلاغت انتظام‌است به‌عبادت وتلاوت قیام نمایند . 


مسجد شه جامع فيض اله زمزمة وکر به ماه _ 
آمده در وی زسپهر کبود ۰ فيض بهرك حو اندن‌قر آن‌فرود 
غلغل تسبیح به‌گنبد درون رفته ز نه گنبد بالا برون 
هر که‌سعادت‌بودش‌رهنمای بردر اوسر نهد آنگاه پای 


در این ولا که خبر توفیق اتمام آن بنای خیر عالی‌شان‌بدین‌جانب‌به‌مبار کی 


۱- التوبة ۱۸ ۲ التر بة ۱۰۸ ۴- الفجر ۸ ۴- اطور ۵و ۴ 





مهف نامه های شاه طهماسب 

و فرخندگی رسید کمال‌بهجت وعوش‌حالی روی نمود. ان‌شاعا لله تعالی که‌بر احبای 
دولت روزافزون مبارك ومیمون و حجسته وهمایون‌باد وجهت تهنیت ومباركباد عمدة 
اصحاب‌الاعتماد والاعتبار کمالالدین تبت آقا را که از قدمای معتقدان و حدمتگاران 
این سلسله است فرستاده شد و بدین تقر بب سه‌جلد مصحف اعلی که احسن تحف و 
هداب وسیت بدان عالی ينا از تحف دیگر انسب واولاست اھا و ارسال رفت‌وانه 
لکتاب عزیز لایایه‌الباطل من‌بین‌بدیه ولامن‌خلفها. ٠‏ ۱ 

اگرچه مخلص به‌حسب ظاهر به‌عبادت در آن مکان مستطابمشغو ل نمی شو د 
به‌مقتضای الدال علی‌الخیر کفاعله ازثواب تلاوت در آن‌صوبت صواب‌بهره‌مند گردد 
ومئوبات آن دی‌شبه4 به‌روز کار فر حنده آثار همابون آن حضصرت عابد تحو اهد شد 
وجون اهتمام در تزیین اما کن‌شر بفه امری‌است‌مرغوب وبه‌غایت مستحسن ومطاوب 
ومن یعظم شعائرالله فانها من تقوی القلوب" تعیین فرش لایق سبب زینت بلکه از 
مصالح ضروری آن مسجد است ودر اين ممالك فالی‌را به‌قدر بد نمی‌بافند و این 
محب نیز فی الجمله ازنقاشی وقوفی دارد وبی‌تکلف فرستادن قالیهای به تکلف‌جهت 
آن مسجد جدید و معید سعیدمناسب می‌داند ودر حاطر می گذرد ومو قوف به‌تشخیص 
۱ عدد طول وعرض و رن متن و حاشیه است . اگر اشارت فر مایند کا تفاصیل 
مشروحاً نوشته با ذراعی" که‌طول وعرض مقرر شده از آهن‌ساخته مصحوب کمتر بن 
بندگان در گاه عالم‌پناه تبت آقای‌مشار اليه بفرستند که زياد و کم نشود به‌همان قاعده 
تر تیب ‌داده پای‌انداز و اقفان‌مو اقف دعاوطاعت ومقیمان آستان‌عبادت‌واطاعت گر داندو 
چون این‌نوع ارادت‌محض خیر وخیرمحض است طر بق حصوصیت مقتضی آناست 
که در امثال این موارد حجاب از جانبین مرتفع شودوترقب که بی‌تکلف وتوقف 
حصو صیات مذ کورهر امفصل و مشرو ح۴ در صحیفة انهاء و اعلام مر قوم گر دانندتامخلص 
نیز از مثوبات آن محظوظ و بهر ه‌منك باشد ت 

چون‌غر ض‌معتدبه‌از انشای صحیفهٌا حلاص منحصر برعرض قواعد وروابط 


۱ سورة فصلت آ یات ۲ ۴۱۴ ۳۳ احج ۳۳ ۳ شاید: یا ذراعی 
¥۴ منتظم ناصری»› فر يدون بيك: مفصللا ومشروحا 





۰ 


نامةٌ شاه طهماسب به سلطان سلیمان ۱ ۳۳۷ 








احتصاص استلاجرم عطف‌عنان‌قلم مخالصت‌رقم ازصوب‌اطذاب نموده به‌شر بط 
دعای بیر با که مستازم‌سعادت د ین ودنیاست اعتصارمی نما ید. 


حدایا نواین شاه‌در و بش‌دوست که آسایش خحلق در طل‌اوست 
بسی بر سر خلق پاینده دار به‌توفیق طاعت دلش زنده‌دار 
همینش بس از کردگار مجید که توفیق خیرش بود بر مزید* 


# منتظم ناصری ج ۲ ص ۰۱۲۲-۱۲۵ فريدون‌بيك ج ۲ ص ۱۴ 


جوأت 


عالی حضرت گر دون بسطت خورشید طلعت جمشید حصلت بالا منز لت دارا 
درایت کسری سیرت بر جیس سعادت کی‌قباد تخت فر یدون‌بخت» شاه‌سر بر حشمت‌و 
کامکاری » ماه منیر سپهر بختیاری » رافع اعلام‌العز والاجلال » باسط بساطالر أَفة 
و الاعتدال» مطلع کو اکب مناقب» منبع‌شراثف مر اتب جامع مکارم‌الاخلاق ومفاحر 
الشيم» حاوی‌مراسم الاشفاق ومآ ثرالهمم » المنظور بوفورالطاف الکریم!لوهاب » 
المحفوف بصنوفاعطاف الرحیم التواب » جم‌جاه دولت پناه طهماسب شاه لازال 
مستفیضاً من افاضة آژارالهداية ومستنی را من اشعة انوارالعناية» بدایع دعوات‌طیبات 
که‌اضواءلمعاتی جوامع ملکوتی روشن وصنایع تحیات زا کیات که‌انواراشراقاتی 
صوامع جبروتی مز ین‌قباوب محض صفوت عفدت و صدق‌عالی منقبت‌دد‌صدورو 
ظهور ایلیه محل‌قبو له وصو لی مأمولاو له قافلةٌ نسیم صبا و راحلهةٌ شمیم‌صفا ایلهاتحاف 
واهدا دنصکرده ضمیر بی‌نظیر مر آت‌نما و رای منیر جهان آرالرینه انهاوانبا او للور 
که بناء رأفت شامانه واساس عاطفت پادشاهانه‌مز قواعد اتحاد واصول وداد فطرت 
نهاداوزره ممهد ومععدایکن تا کیدمبانی موالات و تشیید مبادی‌مصافات! یچون وسبلة 
تقر یب نزهت تر یب وزر یع تر تیب ایله تحر بر کتاب عنبر ین نقاب و تسطیر حطاب مستطاب 
قیلوب اول‌ساسله‌نك اصحاب اعتماد وار باب اعتبار ار ندن ملازم فدیم حالص صمیم 
قدوةالاماثللو الا ماجد» جامع لمحاسن والمحامد زینل آغاازید قدره ایله بارگاه عز 





نت دن نامه شاف طهماسب نام حامل نامه‌تبت آغا فة است ۰ 


و اقبال مزه ارسال وایصال قیلنوب اخحبارصحت اشعار واخبار اولتمش اسعد حالات 
و ايمن ساعات ده واصل اولوب نامه مشکین ختامه نك ورود مسرت فزود مکرمت 
آلودی باعث ودنا معدود وداعی حب ممدود اولوں مضمون مکمون اخلاص 
مشحو ننده مندر ج ومخزون اولان‌معانی مصادقت مبانی‌معلوم علم جهان‌بانی ومفهوم 
رای‌کامرانی واقع او لوب. ۱ 
اثناء تقریر ومیان تعبیر ده طاعت خالق ومولی جل‌شانه و تعالی‌به مبادرت و 
عبادت واهب‌العطایا عم احسانه وتوالت الائه مسارعت اتم مطالب و اهم ماریکمز 
اولمق افصاح وایضاح او لنمش ضمیر خورشید مآ ثر یکزه اعلاء شعائر اسلام و انفاذ 
شرایع حضرت سیدالانام عليه وعلی آله افضل‌الصلوات واکمل‌السلام ما تعاقب 
اللیالی والایام سمتنه برحسب اقتضاء فطرت اصلی میل کلی و تعلق جبلی‌اولمق 
سبب ازدیاد تعلق خاطر جهانداری و امتداد روابط مراحم شهریار ایدو کی 
واضح و جلی در ابتغاء لوجه‌الله تعالی تعمیر اولنان جامع شریف و معبد منیفه 
شروع و ابتدا اولنمزون اسبق اثناء بنا و بعدالانتها لازم اولان مهماتك تدارك و 
احضاری ایچون اطراف و افطار ممالك محروسه مزدن هردیاره امر جهان مطاع 
اصدار اولنوب فرش و قنادیل و مشاعل و سایر لوازم تزیین و مسراسم تحسينك 
مقادری تعبين اولنوب قبل اقامة الصلوة مجموع مهمات مهيا و تمام اولنوب قليل 
و کثیر توقف و تأخیر اولنه جق اسباب قالمامش بولندی بوبابده شو لکه ایجاب 
فتوت اصدقا و احبابدر مطوی و متروك اولمیوب . طریق اخلاص و راه اختصاص . 
مرعی ومسلوك طوتلمش. همیشه تزفیق مسلك تحقیق قرین و رفیق اولمخدن خالی 
اولمیه حلقت‌انسانیدن نهایت قصوی و غایت کبری زهد و صلاح و تقوی ایدو کی 
اوضحدر احری واولی بودر که اخری واولیده خیرمحض ونفع صرف اولان اعماله 
عمرعزیزصرف او لنه تا که یوم یقوم‌الناس لرب‌العالمین" عنایت خالق مستعان و معين 
وهدایت حضرت خاتم‌النبیین صلوات علیه‌وعلی آله‌اجمعین دائماً رفیقوقرین‌او لوب. 
هادیان مسالك دین و راهنمایان منهج یقین یعنی‌چارارکان شرع مبین رضو آن‌الله‌علیهم 
۱- المطففين ۶ ا 


اجمعین شفیع وشفیق اوله‌ار. 

مشارالیه ابلچی کزتقبیل آستان سامی مکان مزله سعدوشرف تحصیل ایتد کده 
جانب شریف کزدن مأمور اولدیغی آموری بی‌قصورسریر سعادت مصیرمزه عرض و 
تقریر قیلنوب مراسم رسالت ولوازم صداقتی کماینبغی حسن ادا ابله اتمام واکمال 
قلند قدنصکره اجازت همایون مزله صوب صواب نمو نه ارسال قیلندی من بعددحی 
شرط اخلاص وشطر اختصاص محفوظ ومرعی طوتیلوب ابلاغ آثار صحت و ایثار 
اخبار سلامت متو ارد ومتوالی او له قبضۀ حکومت کزده اولان ولایت ده مادام که 
شرع شریف مطهر رعایت وصیانت اولنه قواعد صلحه مضرت احتما لی‌منقطع او لوب 
امرمعاقد موالات موّبد وحکم قواعد مصافات مخلددر. 

همواره همای آمال بر سمای‌اقبال گشاده‌بال‌باد برب العبادو بمحمدو ] له‌الامجاد۰* 


# منشآت فریدون‌بیگ ج۲ ص۱۸ 


۳۳ 

غرض‌ازخاصگی سلطان» زوجة سو گلی سلیمان و ماد سلطان‌سلیم‌ثانی است. درتوادیخ 
تر کیه نام این‌زن خرم‌سلطان ذکرشده است. ولی اروپائیان نامش‌دا دکسلان 10۸61226 
نوشته‌اند. گواین که پسیاذ مودخین اصل ویدا اذفرانسه دانستها ند ولی‌اصح‌آن است‌که وی 
روسی بوده وددسال ۱۵۰۵ میلادی به‌دنیا آمده است وبه عنوان یك کنیز به در باردسلطان ترك 
داء‌یافته وبه تدریج چنان مود توجه وی قرار گرفته‌که بر دیگرذنان حرم برتری یافته تا 
آن‌جاکه رسیاً بااو ازدواج کرده‌است واین اول‌ذنی است که با داشئن عنوان کنیز به عقدسلطان 
ترك در آمده وهمسر خاص (خاصگی) ومورد توجه وممتازسلطان شده است. 

خرم سلطان که دردل وجان شوهر خود نفوذی تمام داشت؛ می‌خواست که پس ازسلطان 
سلیمان» تخت سلطنت امیراطودی عثمانی دا ذیرپای پسر خویش سلیم‌ثانی ببیند. اما باوجود 
محمد ومسطنی پسرآن بز ر گترشوهر خود این آرذوهر گز تحقق نمی‌یافت. خرسلطان که برای 
سلطنت فرزند خویش سخت می کوشید؛ ددصددیر آمد تاآن دومانع دا انمیان بردارد. نخست 
چندان از ابراهیم پاشای صدراعظم ددنزد سلطان بد گوئی کردکه سلطان صدراعظم خویش‌دا 
به‌قتل‌رسانید. درحالی که مدت چهادده سال دی‌منص صدارت عظمای دولت عثمانی دا داشت 
و سلطان چنان بدو دل بسته بودکه اغلب با او غذا می‌خورد و گاهی در يك اطاق باهم می 
خوأبید ند و ابراهیم که مردی باذوق ودانشمند ومسلط بر چندین زبان‌بود؛ برای مخدوم خویش 
ساز می‌زد با از توادیخ گذشته داستانها می گنت . به علت همین تأثیر شدید در سلطان بود 
که | براهیم مورد حسادت خرم‌سلطان قراد گر فت و به جرم آن‌که در طی جنگ باایران در 
اعلامیه‌ها خودرا سرعسکرسلطان خوانده بودکشته شد. پس از ابر اهیم‌پاشا منصب صدادت 
برایای‌پاشا قراد گرفت. اما اندکی بعد این منصب به دستم‌پاشا تفویض گردید و دداین امر 
تلقین فراوان خرم‌سلطان عامل‌اصلی بود. اند کی بعد خرمسلطان» یکی ازدختران سلطان دا 
به نام کاشفه به دستم‌پاشا داد وموقعیت اورا محکمتر‌ساخت. 


وقتی القای‌میرزا برادد شاه طهماسب به دربار عثمانی بناهنده‌شد. خرم‌سلطان سعی 
فراوان کرد تاسلیمان را به‌جنگ باایران وادادد. چه‌اولا" می‌خواست که سلیم به نمایند گی‌پددش 
معرفی شود ثانیاً فر صتی جهت ابراذ کفایت به دست گماشته‌اش رستم‌پاشا افتد. بااین حال. 
این‌جنگ به‌جائی نرسید. درسال» ٩۶‏ جنک ترکان و ایرانیان دوباده شروع شد. سلطان 
سلیمان» صدراعظم خود دستمپاشا دا سرعسکرسپاه عثمانی ومأمور حمله به‌ایران نمود. دستم 
پاشا به‌اناطولی رفت واز آن‌جا به سلیمان پیفام فرستاد که مصطفی محرمانه باایرا نیان‌ادتباط 
دارد وبیم آن می‌رود كه‌يك باره عصیان ورزد. سلیمان که در آن‌هنگام ۶۰ سال داشت ظاهراً به 
عنوان فرماندمی کل قوای‌ترك وباطناً برای يك‌سره کردن کادپسر به آ ناطولی آمد و دوز ۱۲ 
شوال ٩۶۰‏ درار گلی‌فرود آمد. مصطنی به‌دیداریدردفت وسران لشکرو وزرا واعیان بااحترام 
فراوان او را به چادر سلطان داهنماگی کردند. ولی وقتی شاه‌زاده به چادر وارد شد. هفت 
جلاد لالدا باطناب درا نتظار خود یافت. مصطفی‌هرچند پدررا خوانه واسترحام کرد به‌جاگی 
نرسید و در مقابل جشمان سلیمان که در یشت برد؟ ابریشمین خود دا مخفی کرده بود وی را 
طناب انداختند. پس‌دیگرسلطان به‌نام جهانگیر که انسی‌تمام به‌براددداشت پس اذاین‌حادثه 
ازشدت اندوه در گذشت يا به‌قول بعضی‌ازمودخین» هار گریستن بسیارددمر گی پرادر, خودرا 
در حضور پدر کشت. پس‌ازفتل مصطفی, به‌دستور خرم‌سلطان. بسرشیر خوارة اورا به‌نام محمد 
که درشهر بورسه پود به قتل دساندند . 

مصطفی شاه‌زادة آراسته و محبوبی بود. ینی‌جریها او دا دوست می‌داشتند.ذیرا مردی 
جالاك ودلیروجنگاود بود واهل ادب ودا نش نیز بدوشدیداً محبت می‌ورزید ند چه مردی شعر- 
شناس وصاحب فضل و کمال بود وحود نیزشعرمی گفت. همین جهات فتل وی موجب‌اعتر اض 
شدید ینی‌جریان شد که به خون‌خواهی وی برخاستنه وقتل دستم‌پاشا دا خواستاد شدند. 
سلطان بالاجباددس‌پاشا دا که سخت مورد تنفر ینی‌چریان بود ومردم اورا مأمودقتلمصطفی 
ازجانب خرم سلطان می‌دا نستند. از کسادبر کنا ر کرد و احمدپاشا وزیردوم دا منصب وزارت 
داد.ولی چندی نگذشت که بازبه‌دسیسه وتحريك خرم‌سلطان, احمدپاشاهنگام بادیافتن به‌نزد 
سلطان ترك, به فرمان سلطان به قتل دسید وباددیگر خرم‌سلطان موجب گردیدکه منصب 
صدارت به‌رستم‌پاشا تعلق برد. 

باتمام این تلاشها و جنایات فراوان» زن‌جاه‌طلب نتوانست فرزند خوددا «سلطان» و 
خویشتن را «سلطان والده» ببیند. زیر ا کمی بعداذ اعادٌ رستم‌پاشا ب‌صد‌ارت» عمرش به پایان 
رسید (۱۵۶۱ ۴.) 


نامۀخو اهر ' شاه طبماسب به خاصگی سلطان 

زواهر جواهر تسبیح و تهلیل که برمنابر خافقین من حول‌العرش در سلك 
يسبحون له‌باللیل والنهار وهم‌لایسثمون" منخرط ومنتظم می‌شود و طرائف ظرائثف 
هرطاعث و دعاکه در جوامع وصوامع پیشگاه فی بیوت اذن‌الله‌ان ترفع" در جریدة 
ویستجیب‌الذین آمنوا وعملو االصالحات ویزیدهم من فضله؟ مرتسم وملتثم می گردد 
زیب و زیورعر ایس‌اوقات فرخنده ساعات‌ و نفایس حالات کثيرة البر کات‌علیاحضرت 
مشتری رتبت ناهید منزلت فرنگیس حشمت زلیخا سیرت مریم عصمت خورشید 
منقبت خحجسته صفات‌حمیده سمات ملکةالملکات فخر النساءالمطهر ات بلقیس‌سلیمان 
زمان وقیدافة دهرواوان» رودابة عصر ودوران خاصگی سلطان 


سرای جهان را به تدبیر بانو بنای کرم را به تحقیق بانی 
به عهدش صبا شرم دارد گشادن نقاب از عذار گل بوستانی 
خرد چون قلم درصفات کمالش فرومانده از بی سری و زبانی 
دعایش خلایق در اوقات خمسه کنند ازسر صدق‌واحلاص‌جانی 


امید که همیشه ذات بی‌همال آن حورمثال به حلی وحلل صحت وعافیت‌موشح 
و آراسته باد و پیوسته نهال هر گو نه امانی و آمال آن ملکی خحصال به میامن تأْییدات 
صمدانی مرشح وپیر استه. 


اهر منظور اذخواهرشاه‌طهماسب همان مهین‌بانو مشهود به‌سلطانم است که مشاود 
وراهنمای‌صدیق برادر خویش بود. ۲- فصلت۳۸ ۳ النود۳۶ ۴- الشورىء) 


22 نامه‌های شاه‌طهماسب 


در سواد شب سلیمانی مهد بلفیس باد نورانی 
سای شه که هست چشمۀ نور زان گل کلستان مبادا دور . 


چون مدتی بود که به ارسال رسل و هرگونه رسائل و اتحاف و سایر انواع 
وسایل در پر تو ضمیرمنیرانفس و درم ر آت خاطراقدس مطلقاً مروروخطورنکرده‌بود, 
در این ولاکه دولت مآب عمدة الاعاظم والاعیان کمال‌الدین تبت آغا جهت تشیید 
قواعد احلاص و تأ کید معاقد احتصاص از این جانب متوجه درگاه جهان‌پناه بود 
مجدداً به ذریعة این صحیفه خود را در آن صحبت ملحوظ خاطرانورساخحت و بنابر 
اقتضای محبت ازلی والفت روحانی به تاز گی فنون دعواتی که از ریاض بساتین 
احلاصش نسیم کرامت شیم فاستجاب لهم ربهم' به مشام روز گارهمایون آثار رساند 
وبرگلزار اختصاصش از ترشح جویبار فتقباها ربها بقبول حسن وانبتهانباناً حسنا؟ 
هر گو نه مراد شاخ ساردل امیدو ارشگفته گر داند. 
تحیاتی که چون ازدل برآید ‏ همه روحانیان را جان فزاید 
شمیم آن در این فیروزه منظر دماغ قدسیان دارد معطر 
صادراز جریان حب قدیم وناشی از فیضان ودصمیم مصحوب وفود صدق و 
صفا ومبدرق به‌جنود حلوص‌عقیدت وولا ارسال‌می‌دارد وشاه راه بی‌اشتباه مراسلات 
علیه وطریق توفیق رفیق مفاوضات سنیه مفتو ح ومسلوك می‌گرداند. درر اخلاص که 
بنابرهر گو نه موانع زمان وحوادث دوران تا اکنون درخزانۀ غیب مخزون ود رکنج 
خان لاریب مکنون بود به‌حکم قهرمان وقت واوان درسلك اظهار و بیان ودر رشتهً 
اشتهار وعیان تنظیم یافت . 
یحبهم و یحبونه؟ چنین فرمود که انعقاد محبت ز جانب مابود 
بعد از عرض صحایف ضراعات اخلاص آبات و اهدای مر اسم تسلیمات 
مسکية النفحات به عز اصفا و شرف انها می‌رساند که چون درحلال این ایام سعادت 
انجام و در تضاعیف این اوقات خجسته فرجام اعلی‌حضرت پادشاه اسلام و خاقان 
فریدون حشمت سلیمان مقام الملك العادل القاهر والسلطان الباذل الباهر بر مصدوقه 
و انمایعمرمساجدالّه من آمن‌باله و الیوم الاخر؟ که همیشه معمار بیوت‌الّه و پیوسته در 


۱-آلعمران ۱4۵ ۲- آلعمران ۳۷ ۳ المائده ۵۴ ۴- التوبق۱۸ 


نامه خواهر شاه‌طهماسب به‌خاصکی سلطان ۳۴۵ 
تعمیر بلاد الله است. 
خاطرش‌تشنه و آسایش خلق آب‌حیات مهمتش خسرو و معمورة عالم شیرین 
آنچه گردد دل او شیفته و وال آن رونق شرع مطهر بود و قوت دين 
دردارالسلطنه استانبول بناء‌مسجداسس عی‌التقوی" و احداث‌انی مسجداقصی 
فرمودند . 
مسجد جامعی زعین صفا انی انين مسجد اقصی 
و آثار و البیت المعمور والسقف المسرفوع" منظور و مسموع عالمیان 
گردانیده 
تا داده روز گاربه عالم صلای خير ننهاد هیچ فرد به از این دعای خير 
رجا به حرمت آنانی که دربوادی وبراری و من‌بجاهد فی‌سبیل‌اللّه» منازل و 
مراحل طریق بأتین من کل فج عمیق" با رفیق توفیق به‌پای احلاص از سر تحقیق» 
به‌پایان برده‌اند و مقصود دو جهانی به دست آورده به ردای محبت وولا از تار وپود 
صدق وصفا احرام ولّه‌علی‌الناس حج‌البیت من استطا عالیه‌سبیلا؟ بسته به‌طواف قبلة 
دین و کعبهةٌ یقین و جعلناالبیت مثابةللناس وامنا* رسیده‌اند که بنای قدیم و جدید آن 
خسرو کامکار وسلیمان روزگار همواره چون بنای ارم ذات‌العماد التی لم‌یخلی مثلها 
فی‌البلاد" مشید و مستحکم باد. به حق کعبه واهلش که کرد کعبه بنا. 
بنابرطریقةٌ موافقت در این خیر صحبت» بندگان ثواب‌کامیاب خلدالله ملکه و 
سلطانه » چند مجلد از مصاحف مجید و کلام حمید بدان صوب صواب نما اهدا . 
فرموده‌اند که درمسجد مزبور صلحاو اتقیای امت محمدی و ملت احمدی عليه من- 
الصلوات افضلها و من‌التسلیمات اکملها به تلاوت آن اشتغال نموده مثوبات آن 
خیربه روز گار خجسته آثار آن خسرو کامکار و آن پادشاه گردون اقتدارعاید و واصل 
بود. ان‌شاء ال العز یز . 
توقع ازاشفاق آن مخدومة آفاق آن که در محل فرصت ومجال به بهترین 
ا ۲- الفاود ۴/۵ ۳ الحج ۲۷ ۴- آل‌عمران ٩۷‏ 
۵ البترة ۱۲۵ ۶ الفجر ۷/۸ 





صورتی این اشرف‌الهدایا را به عرض اشرف‌اعلی رسانند و چون نواب‌کامیاب» در 
وقت استماع خبراتمام آن‌بنای‌خیر» اراده و یت فرموده‌اند که در این‌جانب به‌جهت 
آن مسجد معلی مرتبت قالیهای اعلی ساختن فرم‌وده بدان صوب فرستند و در اصل 
کتابت بندگان نواب عالی‌جاه که به حضرت پادشاه عالم پناه نوشته‌اند دو کلمه در 
این باب مرفوم شده التماس از آن حضرت عصمت وعطوفت شمار آن که کمیت و 
کیفیت طول وعرض وطر ح و رنگ ونقش آن را تشخیص دهند و حقیفت اعلام 
فرمایند تا برحسب فرموده قالیهای مزبوره را اتمام داده ارسال شود ومئوبات آن 
عیر نیز به ایام فرعنده فرجام بندگی حضرت پادشاه اسلام عاید گردد وچون قضية 
مصالحت و رفع کدورت دراول مرتبه به وسیلهٌ امداد آن علیاحضرت عطوفت آثار 
وحضرت وزير اعظم نام‌دار متبوع الكبراء و الوزراء فی‌الاقطار و الامصار » ابدالله 
تعالی‌ظلال افضالهما واحسانهما الی‌بوم‌القرار شده دراین مرتبه نیز نوعی فرمایند که 
تأ کید قواعد محبت و تشبید معاقد مودت‌هم از جانب ایشان باشد چنانچه آثار آن 
برجمهورعالمیان سمت ظهوریافته نتایج خیر آن به بیشتر مسلمانان عاید شود بحق - 
من‌لانبی بعده حقا وبعزةالّه تعالی که تاقضیة اصلاح ذات‌البین به انجام رسیده و رفع 
غو ایل از طر فین‌شده تمام اهل ایرانو سادات و اجب‌الاحترام و علمایاعلام‌ومشایخ‌فخام 
واتقیای کرام وحجاج بیت‌الّالحرام و زوار مدينة طیبه سیدالانام وعتبات عالیات» 
مشاهد ائمهٌعظام‌علی‌سا کنها اشرفالصلوةو السلام از ذ کورو اناثو صغیرو کبیروغنی 
و فقبروجوان و پیر ازهفت ساله تاهفتادساله هميشه به‌دعا وبقای سلطنت و جاه وحشمت 
اعلی‌حضرت سلیمان مکانی اشتخال داشته| ندودار ندو بی‌شك آن‌حضرت بلقیس‌منزلت‌و 
وزیراعظم آصف مرتیت که بانی وباعث این خير بودند به مقتضای الدال علی‌الخیر 
کفاعله درئواب رفاهیت عالمیان وامنیت‌جهانیان شريك و سهيم‌اند. 

چون لایق نبودکه نقد اوقات شریفهٌ آن مخدرة مهد عصمت و محجوبة تتق 
سلطنت وطهارت را که همواره تا قبام قیامت از دیدۀ حساد مخفی‌باد مر کوز عرضةً 
ضیاع سازد» بنابراین قطع طناب اطناب در هرباب نموده به دعای ایام سلطنت 
روزافزون که مدام ازصولت تطاول زمان محروس و مصون‌باد اختتام کلام اخلاص 


نامه خواهر شاه‌طهماسب به‌خاصکی سلطان ۳۳۷ 
فرجام می‌نماید. اميد که نوعروس دعای بی‌ریای محبان صادق الولا در دامادخانة 





اجابت به عزاستجابت مقرون‌باد. 


الهی تاجهان را آب ورنگ است فلكرا دور و گیتی‌را درنگ‌است 
فراعی ده ز اقبالش جهان را ز چترش سربلندی آسمان را 
ممتع دارش از عمر و جوانی ‏ زهر چیزش فزون ده زندگانی 


# منشآت فريدون‌ييك ج۲ ص ۶۳ مجموعاٌ فادسی شفر ۲2 


چو اب 


درر دعوات صافیات که سبح تقدیس مسبحان ملکوت وغررتحیات طیبات 
که ورد تهلیل عاکفان مساجد جبروت اولوب رتبت قبول وحلیةٌ اجابت ايله 
طوق زیور حورجنان و جواهر افسر خیرات حسان‌اوله نثار حضرت حواسیرت 
زلیخا خصلت بالا خحلقت دارا درایت صاحبه آراء جهان آراء مریم عیسی نفس 
قیدافة داراب کو کب دری بروج رفعت» در شاهوار تاج عصمت» مستورءةً حجاب 
عفت» منظورةٌ عنایات بی‌حساب قلند قد نصکره انهاء ضمیر انور و تصویر خاطر 
ضیاگستر بودر که استماع آثار سعادت دثار و اصغاء اخبار نزهت شعارلرینه ترقب 
و انتظارده گلزار محبت و وداد جویبار طراوت آثار صدق و صفایله مخضر و مطرا 
ولاله‌زار مودت فطرت نهاد امطار نضرت ایثار خلوص وفا یله سرسبز ومصفا ایکن 
اول جناب کر یمة‌الاخلاق و عمیمة‌الاشفاق قبلندن مثال نافةٌ چين برنامة عنبرین وارد 
اولوب الفاظ شیرین ایله تحسین و محانی رنگین ايله تزیین اولنمش انواع شک و فة 
غراایله ملون و محلی برحدیقة رعنا و روضه علیا در که اسعدزمان و ایمن احیانسده 
وصول ايله بوی ریاحینی مشام جانی معطر و دماغ جنانی معنبر قلوب مضمون 
همایوننده مکنون و مصون اولان فنون بهجت نمونه وقوفه و شعور اولوب 
باعث وفورحبور و داعی فرط سرور او لمشدر . حضرت پادشاه عالم پناه ظل‌الّه 
سعادت دستگاه خلداللّه تعالی ملکه و سلطانه و افاض علی‌العالمین بره و احسانه 


س 


جواب خاصگی سلطان به‌خواهرشاه طهماسب ۳۴۹ 
ايله شاه جم‌جاه سیادت دستگاه بابنده اولان صلح و صلاح که موجب فوز و 
فلاح در تأسیس و تأیید و تشیید و تابید اولنمق امورنده بومخلصه کوز جانبندن 
بذل مقدور و وجد موفور توقع و استدعا اولنمش اتمام خصوص معهوده بوندن 
اقدم صرف مجهود او لنوب عنایت حضرت کریم معبودله کماهوالمقصود وجود 
بولمشدر. حفظ عهود وصیانت عقود پادشاه اسلام ظفر انجام حضرتلرينك سنن 
سنیه و قاعدة مرضیه لربدر بنیان عهد وامانه متزازلو نقصان احتمال‌محال در. 

الا وازد اولان فحوان: کات ستطات وی اول شلاات تسیر مسا خد و 
توقیر معابده و اقامت صلوات و ساثر طاعات وعباداته اوقات خجسته ساعاتلری 
صرف اولنمق اعلاء شعاثر شرایع سبدالمرسلین حضرتنه صلی‌الله‌علیه و آلهو اصحابه 
اجمعین سعی و اجتهادلری ازدیاد و امتداد اورزه اولمق منفهم او لوب بوسببدن 
پادشاهمزاعز الله انصاره حضر تلر ينك انا جانبنه تعلق‌خاطر لری زیاده‌او لمشدر برودت 
سابقه به‌بادی و باعث نه‌ایدو کی سابقاً حضور مستلزم الحبوره ایصال او لنان صحيفة 
دعا ایله انها اولنمشیدی مشقت اسفار اختیارلری ثبوت تعمیر بیوت دین‌مبین و تزین 
دورشرع مبین‌ایچون اولوب تخریب بلاد مسلمین منوی د کل ایدو کی ظاهرو باهردر 
اثناء صلحده نواب کاميابك منع و تهدید یله‌اول دیارده اولان ترابیلسر اعراض 
اهل‌بیت واصحاب گزینه تعرضدن تبری واعراض قبلوب من بعد صلاحه محل نسنه 
قلمامشدر رای عالم آرالرینه مستور اولمیه که حالا بنااو لنان جامع معمورك بنیادینه 
نیت‌بیور لدقده جمله مهمانی احضارینه شرو ع او لنوب تحسین‌ومراسم تزیین‌قبل‌تمام 
البنا حاضر ومهیا اولمشیدی خلق کریم و لطف عمیمکز استدعا سیله‌فرش و بساط 
حصوصنده شو لکه شرط خیرخواهی و ابساط در ادا و ایفا قلتمش مزید عمر ابله 
بهرمنداوله سز اهدااولنان صحف سبحانی وتنزیل ربانی موقعنده واقع اولوب کمال 

اجلال و تعظیم و نهایت اعزاز و تکریم برله مقبول ومرعی او لمشدر. 

باقی دولت و اقبال لایزال باد. 


# منشآت فر یدون‌بيك ج۲ ص ۶۵-۶۲۶ 


۳۴ 


درسال ٩۶۶‏ ه . بایزید . شاه‌زادة ترك . اذبیم پدد وبرادد به‌ایران پناهنده‌شدواین 
آمر موجب یك سلسله مکاتبات ورفت و آمد‌های سیاسی شد وسرانجام شاه طهماس بایز ید 
وفرذندا نش دا به‌فرستادگان سلطان ترك سپرد وایشان آن شاهزاده وفرذندانش دا کشتند 
واجسادشان دا به‌ا ناطولی بردند . این واقعه موجب‌آن شده که بعسی اذ مودخین. به‌اقتفای 
از اوبائیان» برشاه طهماسب خرده گیر ند و تسلیم بایزید دا ننگی برچهرءة تاریخ‌ایر اند نند. 
بایزید ددکوتاهیه بود . وی شاه‌زاده‌ای بود دلیر و بلند نظر ومغرور که آرذوی سلطنت 
پرسراسر امپراطودی عثمانی دددل می‌بخت. لله‌اش مصطفی‌پاشا نیز به‌خیانت و باهم داستانی 
سلیم او دا دداین اندیشه تقویت وتشویق می‌کرد . للهمصطفی برطبق نقشه‌ای که بانظر سلیم 
طرحکرده بود ۰ درذهن بایزید چنان تلقین کردکه عموم مردم وخاصه بنی‌چریان ودیگر 
سپاهیان تنها او دا دوست دار ند دنسبت به‌دیگران نه‌محبتی دار ند نه‌اطاعتی . بایزید در این. 
غرور » نامه‌ای‌تندوذننده به‌سلیم نوشت وبرای او وسائلی خاص زنان فرستاد . سلیم آن نامه 
وآن اشیاء راعیناً به در پار يدر فرستاد وسخت تالیه . سلطان بر آشفت وبایزید را شدیداً 
ملامت کرد . بایزیدکه از کشته شدن مصطفی برادد خود به‌دستور پدراطلاع کافی‌داشت. نامه‌ای 
مشتمل برمراتب معذدت نزدیدد فرستاد. اما این‌نامه هر گز به‌متصد نرسید. چه‌عمال‌مصطفی 
باشا درميانة داه آن دا گرفتند واذین پردند . سلطان که از نرسیدن جواب خشگمن‌تر شده 
بود » بایزید را اذحکومت‌کوتاهیه معزول کردوحکومت آن ناحیه دا نیز به‌پسر‌خود سلیم که 
درقونیه بود داد. بایز بدکه درجواب ‌ نام خویش انتظاد داشت پدرش برسرمهر آید » بی خبر 
از نرسیدن نامه » اذفرمان عزل خود به‌وحشت افتاده درانديشةٌ سر کشی افتاد و به‌فصدسلطان 
سلیم دوی به‌قونیه نهاد . سلیم مراتب دا به‌پدر اطلاع داد وسلیمان دستود داد تا احمد پاشا 
امیرالامرا وفرهادیاشا والی فرامان و علی‌باشای ذوالقدر به‌جلو گیری آذبایژید پردازند . 


نام شاه طهماسب به‌شاهزاده بایز يد ۳۵١‏ 
سلیم نیزاز قونیه بیرون آمد به سرداران مذ کور پیوست وجنگ در گرفت و بایزید شکست 
خورد وبه‌اماسیه گریخت وسه‌نفراذ همراهان خود را سربریده سرهای آ نان دا باعریضه‌ای 
مشعر برمعذرت نزد سلطان ترك فرستاد . اما سلیمان بدو اعتنائی نکرده سپاهی دا مأمود 
تعقیب وی کر د. بایزید به‌ناچاد به‌طرف سرحدات ایران شتافت و بهجخورسعد (ایروان)وارد 
شد . شاه‌قلی سلطان استاجلو حاکم ایروان ملازم خود دا همر اه عل یآقا چاوش باشی‌سلطان 
بایز ید بە‌قزوین فرستاد وجاوش‌باشی‌|اذسلطان صفوی اجاذه خواست که بایزید يەد د گاه آید. 
شاه طهماسب نیز محمد آقا دا مهمانداد کرده با هدایا نزد شاهزاده فرستاد و او را به‌آمدن 
به‌قزوین بای‌تخت دولت صفوی دعوت نمود . ۱ 

درمحرم سال ٩۶۷‏ ھ بایزید به‌حوالی قزوین دسید وشاه‌طهماسب بر گزید گان دراد 
خویش » معصوم بيك صفوی و سوندوك بيك قودچی‌باشی دعلی‌قلی خلیفه مهرداد وسید بيك 
کمونه دا به‌استقبال فرستاد . بایزید هنگام نماز عصر چهاد شنبه ۲۱ محرم به قزوین وارد 
شد وددمیدان قزوین باشاه طهماس ملاقات کرد . قاضی احمد غفادی که خود در آن میدان 
حاضر بود چنین می‌نویسد : ۱ 

«سلطان بایزید. بالشکری چون سد سدید,همه بااسلحهٌ جنگ از تیرو شمشیر وتفنگ 
براسبان تازی سوار ومهیای‌کارزاد چون به‌میدان دد آمد بند گان نواب اعلی با قودچی‌باشی 
وقودچی‌تیرو کمان وشمشیر به‌نفس‌نفیس‌اودا استقبال نموده تابه‌میان میدان قدمد نجه داشتند. 
به‌يك بارلشکر دست راست ودست چپ بیگانه‌هاله‌وار احاطهٌ آن شهریاد خودشید آثار کرده 
اعوان و انصاد قر یب‌دو تیر بر تاب دورمانده. اين‌ذدء بی‌مقداد درخدمت شیخ‌علی منشااز گوشة 
بامی‌نظاده می کرد. ناگاه اذمشاهده آن امرغریب لرزه براعضای بند گان افتاده وچند نو بت 
آیةا لکرسی خوانده بر آن مهرسیهر تابنده دمید... بالجمله‌مقدماورا به‌اصناف تعظیم وتبجیل 
تلقی فرموده اورا در دولت خانهٌ قدیم فرود آوردند ودرروذ جمعه برای تهنیت قدوم أو قدم 
مبارك ر نجه داشتند ودقیقه‌ای از دقایق غریب نوازی واشفاق فرو نگذاشتند وبعد ازچنه روز 
درمیدان مذ کور جشن عالی‌تر تیب کرده قریب ده هزادتومان نقد وجنس بدومکرمت فرموده 
به‌دست همایو ن که بوسه گاه‌سلاطین دبع مسکون است بفواسطه کمال تعظیم جیعةٌ مر صع بر سس 
او زدنه و او ازغایتکبر وحماقت به‌لوازم عذرخواهی قیام نکرد.» 

با وجود دفتاد دور اذنزاکت بایزید. بازسلطان صفوی ددمتام شفاعت اذاو بر آمده 
علیآقا آقجه‌صتل بوزباشی حرم دا که اذ معتمدان در گاه صفوی بود همراه‌سنان بيك نزد 
سلطان سلیمان و ارشتی آقا دا مسحوب دوداق نزدسلطان سلبم فرستاد. امااند کی بر نیامد که 
سلطان بایزید درصدد خیات‌نسبت به‌شاه ایران برآمد وحتی قصد‌جان وی نمود و خواست که 
اودا پاخوراکی ذهر آلود انمیان بردادد . دراین‌خصوص قاضی احمدغفادی چنین‌می‌نویسد: 

« درخلال آن احوال به‌موجب وسوسهٌ بمسی مفسدان که درپیش اوبودند چون دیوقدوز 


A‏ مهای قانطهمایت 
و سنان میر آخور اذ طریق صواب گشته خیال تخلف از مو کب همایون در خاطر گذرا نیده 
وغرااغر لو ومحمود چر کس ومصطفی نشانجی ازآن جانقی واقف شده به‌حسن بيك یوزباشی 
دراین باب ایمائی کردند . سلطان بایزید بر آن اطلاع یافته ددشبی هرسه نفردا به‌خلوتی 
طلبیده به‌قتل دسانید ونواب اعلی مطلقاً این‌را به‌روی اونیاودده همچنان درمقام مهر بانی 
واشداق بودند تاآن که عرب محمدنام طرابزونی که شيعه مخلص بود هم اذملانمان او به‌مهمی 
به‌ماز ندران دفته هم درآن اوان از گرد راه دسیده در روزی که نواب اعلی و سلطان بایز ید 
در باغ سعادت آباد سیر می‌فرمودند خود دا به‌خدمت دسانی‌ده آهسته گفت دو کلمة واجب - 
العرض دارم وفرصت‌فوت می‌شود . نواب اعلی اورا بهدیوان خانه وعده کرده حریفان ازآن 
بویی برد ند به‌موجب‌الخائن خائف ازباغ چون به‌منزل خودرفتند آن بیچاده را در شب پنج 
شنبه ۲۱ رجب که در آن شب قران نحسینی شده بود بەقتل آوردند. این خب رکه به‌مسامع‌جاه 
وجلال دسید از دوجهت ملال‌فرمودند یکی آن که مرد موّمنی به ناحق کشته شد ودیگر آن که 
درایشان خیانت عظیمی هست که این جرآتها می کنند بالشروده به‌فکر دفم ایشان افتاد.» 

درین خصوص قول دیگری نیزهست که درحاشية تاریخ منتظم ناصری آمده ومسلماً 
مأخوذ است اذتادیخ عثمانی هامر پود گشتال. در توادیخ فر نگ می‌نویسند: « درموقعاستقبال 
یکی اذسواران دلیر ترك موسوم به‌فرهاد قدذ که درجلو شاه طهماسب وسلطان بایز یدحر کات 
جنگی می کرد به‌سلطان بایزید گفت-چه‌عیبی دارد که این‌جنگ دا که به‌طود بازی می کنیم 
به‌صور تی جدی در آودیم وشاه طهماس را بکشیم وترا بسلطنت ایران بردادیم . این حرف 
به گوش شاه‌طهماسب رسید وأ ندیشناك شد.» 

در هرحال» همین که مردم‌اذخیالات بد وخیانت آمیز بایزیدآ گاه a‏ 
نماز شام » پرددخانةٌ بایزید هجوم آوردند وسنگبادان کردند وطعنها ولعنها نمود ند. «هر چند 
این‌معنی‌موافق مزاجاشرفاقدس نبود. اماچون‌امری‌بیاختیار واقع‌شده‌بود دیگر بر آن‌جماعت 
اعتماد نمانده بنابراین‌صباح جمعه‌یعضی‌از امرا به‌منزل‌اودفته وی‌را بافرزندان به‌دستودمقرد 
به‌دو لت خانه آ وردنه و درعصر آن‌روز اورامسلوبالاختیارساخته ملازمان‌مفسداودا چون‌لله‌باشا 
وفرخبيك وسنان مير آخود وعیسی‌جاشنیگیر و خواجه عنبر وغی رهم را به‌قتل آوردنه واورخان 
اقب ر کر اورا به‌حسن بيك و سلطان محمود را به‌معصوم بيك وسلطان محمد دا به‌قودچی 
باشی وسلطان عبدالهدا به‌میر سیدشر یف سپردند و خودش‌را درا ندرون دولت‌ځانه حفظ نموده 
قورچیان برو گماشتند.» (جهان‌آدا) 

درسال ٩۶۸‏ ایلچیان سلطان ترك عای‌پاشا حاکم مرعش و حسنآقا قاپوچی‌باشی با 
۶ نفر درشنبه نهم جمادی‌الثانیه به ایروان وددسه‌شنبه۲ ۲دجب به‌قزوین دسیدند و« تحفو 


تنسوقات و بیلاکات اذمرصع آلات چون کمر شمشیرو کمر خنجرو اقمشة نفیس فر نگ و روم 


نام شاه طهماسب به‌شاهزاده بایزید AY‏ 
و بسیادی اذنفایس‌وچند سراسب بدو که خوا ن دگاراتحاف داشته بودبه آیین مرغو بی گذرا نیدند 
و نواب اعلی‌بعداز انواع مراعات واصناف نوازشات جعفر بيك کنگر لو استاجلوداکه درسلك 
امرای عظام منتظم بود به ایلچی گری مقردداشته همراه ايشان به‌دوم دوان» گردا نید. : 

بی گمان» سلطان‌ترك علی‌پاشا وحسن آقا دا با۶ ۰ ۷نفر برای گرفتن بايزید وفرذندان 
وهمراهانش فرستاده بود وغرش اوازتفدیم تحف و تنسوقات...» هم این بود که پادشاه ایران 
را استمالتی کرده واورا برتسلیم بایزید ترغیب نموده باشد» ولی چنان که گذشت پازهم شاه : 
طهماسب» باهمه خیانت وسوء‌نظر بایزید » وی دا تسلیم ننمود وبا فرستادن جعفر بيك همرآه 
سفرای ترك مطلب‌را به دفع| لوقت گذرا ند وعذری که آورد این بودکه سو گند خودده‌ام که 
بایز پدرا تسلیم عمال‌سلطان عثمانی ندهم. 

درسال ٩۶۹‏ ولی بيك بساول‌باشی استاجلو که قبلا به‌سفادت به‌روم (عثمانی) دفته بود 
همراه ایلچیان آن کشود. خسروپاشا حاکم وان وسنان‌بيك چاشنیگیر وعلی آقاچاوش‌باشی با 
دویست‌نفردرروذم‌شنبه ۴ ذی|لقعده به‌قزوین دسیدند ودرهفدهم در باغ‌سعادتآ باد «به‌پا بوس 
سرآفرآزشدند». چون دراین خلال. عهدنامةٌ ایران وعثمانی منعقد شده ودرآن تصریح شده 
بود که طرفین پناهند گان سیاسی دا تحویل‌دهند» شاه‌طهماسب «که درجمیم اموذنظر برصلاح 
حال جمهورداشته ودارنه» سلطان بایزیدرا بااولاد درروز۵‌شنبه ۲۱ ذیا لقعده حسب‌الاستدعای 
پدرش تسلیم ایلچیان کرده ایشان بهفی‌مود خوا ند گادهمهدا بهخبه هلاك کر دند» (جهان‌آدا) 
درتاریخ آن واقعه گفتها ند: پنج کم اذذمرة عثمانيان. 

به طوری که گذشت, شاه طهماسب, خواه از نظرسیاسی خواه ازلحاظ مصلحت میلکت, 
ملزم بود که بایزید دابه عمال ترك بسپارد چه‌درغیراین صورت» به نحو ی که ددطی اسناد 
تاریخی به‌نظرمی‌رسد» امکان داشت که Te‏ ایران وترك جنگی دوی دهد وهزاران 
نفرازایرانیان دراین جنگ کشته شو ند وخانه‌ها به تاراج رود وکشتزارها پایمال سم‌ستوران 
شود و خاندانها پراکنده با ننگین گردد. شاید اذلحاظ خصوصی داخلاقی عمل شاه‌طهماسب 
درخورسرزنش باشد ولی ازلحاظ سیاسی ومصلحت‌بینی بسیارصحیح ودرست بوده‌است ووی‌با 
این‌عمل هم اذبروزجنگی جد‌ید جلو گیری کرده هم اذش‌شاهزاد؛ مغروروتوطئه گری جون 
بایزید رهائی‌یافته‌است. بیهوده نبوده که در آن ایام اهل نظر گفتند: 
شاها چه‌سان آید کسیاذعهدة شکرت بروان کز عدلوعقلت خلق‌دا زین‌سان بودآسودگی 
آعدای‌دین‌دا سر بسر یی تیغ کین کر دیزسر نی دست تو دادد خبر نی تيغ تو آلودگی 

شاه‌طهماسب که سرمار بادست دشمن کو بيده بود. خود درتذ کرء کوچك وپرادذشی که 
بدومنسوب است می نویسد: 


«دراین تاریخ عل ی آقا ازنزد حضرت خو انه کار آمه وامرا ا واا 


Ar‏ نامه‌های شاه‌طهماسب 


که فرستاده بودند دربرابر تحفةٌ هر کس [تحفه آمد] غیراز پیشکش و ارمغان ما که دراین 
مرتبه نیزددجه قبول نیافته بود و کتابتی‌سر اسر کله آمیزو کنایه نوشته بودند. من گفتم این‌است 
که سلطان‌بایزید دابا چهاد سر گرفته وجهت خاطر حضرت خوانه گادوسليم‌خان نگاه داشتم 
و چون گفته بودم که سلطان بایزید دا به‌خواندگاد ندهم موقوف همین که چون اشارت 
خواند گار برسد وفرستاد گان حضرت سلیم برسند ایشان‌دا تسلیم فرستادگان سلطان‌سلیم نمایم 
که نقض عهد نکرده‌باشم. بعد که فرستادگان خواندگاد آمدند فرمودم پاشا حضرت‌لری و 
حسن آقا شما خوش آمدید وصفاآوددید. آ نچه‌فرمود؛ حضرت‌خواند گاراست چنان می کنم 
واذاشارت ایشان تجاوذ نمی نمایم و به هر خدمت که می‌فرمایند ایستادگی دارم. اما ددیرابر 
این نوع خدمت کلی انحضرت خوان د گاد وسلیم‌خان جایزه و جلدویی که لايق ایشان باشد 
می‌خواهم ودرعالم دوستی از خواند گار توقع دارم که اذیت به سلطان بایزید و فرزندان 
او فررسد.» ۱ 

اذهمین بیان نیز برمیآید که تاچه انداژه شاه‌طهماس کوشیده است که از کشتن بایز بد 
وفرذندا نش جلو گیری کند. شاید تنهاایرادی که برشهر یادصفوی توان گرفت این بوده که در 
مقایل این خدمت اذسلطان ترك وسرش توقع «جائزه وجلدو» داشته‌است. 

درهرصورت» ددسال۰ ٩۷‏ سلطان‌عثمانی به‌پاس‌خدمت گرانبهائی که پادشاه‌ایران کر ده 

بود «الیاس بيك راکه ازجمله ملاذمانش بود باتحفه‌های خوب وتبر کات مرغوب از آن جمله 
پانصدهز اراش فی که سی‌هزادتومان باشد وچهل اسب‌بدو باجلهای مخمل و زربفت وزینهای 
مرصع» به‌ابران فرستاد. (احسن‌التوادیخ) موّلف قصص‌الخاقانية ولی قلی‌شاملو اين مطلب 
دا تکمیل‌کرده می‌نویسد: مواذی پانصه هزاداشرفی وچهل داس مر کب شاهی مزین به 
زینهای مرصم و سایر اجناس نفیسه که باب‌مخزن پادشاهی بود» در کتاب جهانآدا تا لیف 
قاضی‌احمدغفادی مقداروجه «پانزده‌هزاداش‌فی قبرسی» ذکررشده‌برابر با «سی‌هزادتومان». 
اما هامردر کتاب تادیخ‌عتمانی تعداد مسکو کات دا ۰ ۴۰هزار نوشته است. وی گویددکه‌پرتو 
پاشای وذیر ۰ ۰ ۳ هز ادمسکو اذطرف سلطان‌سلیمان و ۰ ۰ ۱هزاد انجانب سلیم فرستاد همراه 
الیاس بيك سنجاق‌بيك قراحصاد ومحمودآقای قاپوچی‌سلیم. 

فرستادگان در نوزدهم صفر وارد پای‌تخت‌دو لت‌صفوی‌شدند وشاه‌طهماسب در بار گاه قراد 
گرفته ایلچیان تحف دا گذدا نید ند.شاه دین‌پناه مجموع شاهزادگان وحضرات وکافةٌ انام و 
طبقات! کا برواشراف قورجیان دا علیاختلاف درجاتهم از نفایس تنسوقات واشر‌فی‌وغیره‌عنایت 
فرموده وسلاطین‌از بکیه راکه درماوراءا لنهر بودند مثل پیررمحمدخان حاکم بلخ وعبدالخان 
والی بخادا وسلطان‌سعید حاکم سمرفند آنواع ارمغان ادسال نمود.»(احسن التوادیخ روملو 
5 س ۴۱۹( 


نامةٌ شاه طهماسب به‌شاهز اده با یز ید ۳۵۵ 


نکتهٌ مهمی که باید بدان توجه‌داشت این که بايزید ددطی توقف ددقزوین پنهانی با 
خان‌احمد‌خان گیلانی که هوای استقلال درسرداشت مر بوط بود وییکهای مخقی بين آنان 
رفتو آمد می‌کرده است. درتذکر؛ شاه طهماسب این موضوع به‌دقت وصراحتی تمام بیان‌شده 
حتی درنامه‌ای که شاه‌طهماسب به‌خاناحمد نوشته صراحة" وی دا ملامت کرده‌اس ت که عد 
زیادی ازهمراهان «شیطان بایزید» را بناه داده‌است. 


نامه شاه طبماسب وه شاه زاده ترایز ید 


معز السلطنه و الحشمة والشو کة و العظمة والمعدلة والمحبة والعطوفه والعز 
والاقبال سلطان بایزید الدرم‌خان همواره ابواب تأییدات وتوفیقات نامتناهی برروی 
دولت و اقبال و چهرهٌ‌امانی و آمال حضرت ساطنت وحشمت پناه» معد لت ورفعت 
دستگاه» فررندکامکار» پادشاه‌زادةٌ جوان‌بخت نامدار» نقاوهٌ اعاظم سلاطین وخواقن 
روز گار» شابستة اورنک رفعت و کامرانی دودمان سلطنت سلیمان فلك قدر ریا مکان» 
شهر يار عالی تبار اسکندر نشان الموید بالتأييدات الجلية من عندالّه الملك المنان 
الموفق بالتوفيقات الالهية من الله الملك المستعان رفع الله تعالی الویة سلطنته و اقباله 
علیالسماء و اعلی دواته ونصرته وعزته علی‌مفارق الایام الی‌یومالقيام مفتو حو گشاده 
باد واسباب‌و اما نیو آمال آن سلطان‌عالی‌شان و آنپادشاه‌ز اد عالیمکان ازخزانة غیب 
وحکمت وامارت مهیا و آماده بمحمدو آله حقا و کفی به‌شهیدا که از ورود خبر قدوم 
مسرت لزوم آن سلطان عالی تبار و فرزندان کامکار عالی مقدار بدین صوب صواب 
وملاحظةً حصول مطالب ومقاصد خود»درضمن محبت و دوستی محب‌بلا ارتیاب 
نهچندان آثار بهجت وشادمانی به خاطر اشرف اعلی‌و مفتشان بار گاه معلی راه بافت که 
قابل‌تقریرو تحر بر باشد ودراین ولا که مقاصدان مشتمل‌بر کمال‌حلوص‌محبت و ولاء 
متضمن بر کیفیت حال‌خجسته‌مال آن‌حضرت وخلاصی از کید مخا لفین و اعدا به‌مطاالعة 
غرا رسید اسباب بهجت وشادمانی ومواد ود وخوش‌حالی متزاید ومتضاعف گشت. 


الحمدله الذی اذهب عناالحزن ان ربنا لغفور شكورا. 
آنچه دل اندرطلبش می‌شتافت درپس این پرده نهان بود یافت 

وسیادت پناه شمس الفلك ا لدوار» محمد آقا مهمان دار خحاصۀ شریفه را که از 
مخصوصان بار گاه فلك اشتباه است درتهنیت مقدم شریف وطلب آن حضرت بدان 
صوب صواب نمافرستادیم و چون توجه رایات جلال به‌صوب دارالسلطنةٌ تبریز » 
دراین اثنا که آن سلطنت پناه تشریف آورده‌اند موجب برهم زد گی ولایت می‌باشد » 
بنابر آن فرمان‌جهان‌مطا ع نافذ گشت که‌امارت پناه نظام | لدین‌شاه قو لی‌سلطان استاجلو 
وجماعت مذ کوره درملازمت عالی‌انتساب و فرزندان عالی‌شان بالشکر فیروزی اثر 
متوجه بلدۀ نخجو ان‌گردند و پرو انچةٌ مطاعه به‌اسم وزارت پناه غیائا عطاءالّه وزير 
آذربایجان فرستادیم که استقبال مو کب عالی نموده منزل به‌منزل سامان وساوری 
ضرورت دهد ودربلدة نخجوان به‌عزملازمت عالی مشرف شده به‌وظایث پیش کش 
ومهمات و خدمات قیام می‌نماید و او نیز به‌اتفاق سلطان مشار اليه وجماعت در رکاب 
سعادت انتساب بوده به‌فرعی وفیروزی متوجه دار السلطنه گسردند ودر دارالسلطنة 
المذ كورة امارت ما بی مهمان‌دارخاصةٌ شربف که از زمرة اصدقا ويك جهتان دولت 
باهره است به‌عزملازمت خواهد رسید وامارت ماب مشارالیه در دو لت‌خانة‌همایون 
به لو ازم مهمات ومر اسم‌پیش کش‌رسا نی‌قیام‌نماید وبعداز سیر عمارات ومتازل‌و باغات 
آن جا که امرا و وزراء مشارالیهم و جماعت مذ کور شب وروز ملازم رکاب عالی 
بوده بدین اسلوب مستقر سریرسلطنت و کامرانی خواهد گشت وبعضی حکایات زبانی 
بدیشان سفارش فرموده‌ایم.در خلال آن ایام که به سعادت خدمت عسالی وملازمت 
[ مجلس ؟ ] سامی مشرف‌اند به عرض خواهند رسانید و بعد از تجاوز دارالسلطنة 
المزبورة ارکان دولت و اعیان حضرت نیز فو ج فو ج استقبال مو کب عالی [ کرده] 
به‌سعادت ملازمت مشرف حو اهند شد . 

ان شا ءاللّه تعالی بعداز ادراك صحبت شریف. آنچه نهایت‌کام ومرام وغایت 
مدعی‌وخاط رخواه آن سلطنت ومعدات دستگاه باشد به‌تأیید وتوفیق واعانت‌واحترام 
مسودة قاط ٠.۴۴‏ 


حضرت و حضرات به‌محل خواهد شد و به‌هیچ وجه و هیچ چیز در وظایف امداد 
ومعاونت آن حضرت فرو گذاشت نخواهیم فرمود . 

انیاً مشهود ضمیرمهر تنویرمی گرداند که قبل از ورودکتاب مستطاب درباب 
ابوت واخوت مب سلطنت‌پناه متردد خاطربودیم و ارادت‌خاطر عاطر آن‌حضرت را 
دراین باب راجح داشته انتظار شربف داشتیم که دراین ولا که نامه نامی رسید و لفظ 
ابوت درتعریف القاب همایون نوشته بودند این معنی را مستند بها لهام غیبی‌دانسته 
مانیز آن سلطنت پناه را به‌سمت فرزندی معزز و گرامی‌گردانیدیم وان‌شاءالله تعالی 
درمراعات وظابف ومقتضای آن نسب عالی به‌وجهی اهتمام خواهیم فرمودکه آثار 
آن به‌صحایف روز گاروصفحات لیل‌و نهارباقی ماند ومعذرت که درباب آمدن‌اولکای 
نواب همایون ما بی‌ر حصت و اجازت قلمی‌فرموده‌بودند حقا که با وجود عالم‌محبت 
ویگانگی درعلاقةٌ ابوت وفرزندی اصلاگنجایش آن نیست . ملکی چنین از طربق ‏ 
یگانگی [بی‌تکلفی" ] الکای‌مارا مشرف‌فرموده‌اند ازاین به‌غایت و نهایت مقبول‌افتاده 
خاطرشریف ازغبار آن دغدغه مصفی دار ندو آمدن خود را بدین دبارخیر آثار محض 
مسرت وعین صفا شناسند . 

همواره ظلال‌سلطنت واقبال وسایةٌ رفعت و اجلال بررمفارق انام‌مخلد ومستدام 
باد . برب‌العباد ۰ 


۱- تصحیح قیاسی . نسخه : بتکلیفی 
#- منتظم ناصری ج ۲ ص ۱۳۶ - ۱۳۴-منشأت فریدون بيك ج۲ ص ۴۳-۴۵ 


نامه سلطان سلیمان به شاه‌طبماسب 

عالی‌حضرت معا لیر تبت گردون بسطت قمربهجت عطاردفطنت ناهیدعشرت 
خورشید افاضت برجیس سعادت بهرام صولت کیوان رفعت کسری معدلت دارا 
درایت سلطنت پناه حلافت دستگاه»باسط امن و امان » متمسك حبل‌متین ان‌النه یأمر 
بالعدل و الاحسان"» الموید بلطف اله»القائم بامر اللّه»معز الدو لة و العزقو السلطنةو الاقبال 
طهماسب شاه ادام‌الله تعالی ایام دو لته‌و سلطنته وضاعف کل‌یوم مقادیر حشمته وشو کته 
فوایح روایح دعوات ی که مهب هدایت وفا و وفاق دن‌منشعب وشمایم نسایم تسلیماتی 
که منشاً عنایت اسیم اتحاد و اتفاق دن منبعث او لور»انواع عز وشرف برله مهدی 
ومتحف قلندقد نصکره آیینة رای صواب نمسای ومر آت ضمیر طلعت زدایه ظاهر 
وهویدا اوله که حالیا اوغلم بایزید غرور شباب واغوای اصحاب سببی ايله داثرة 
ادب دن خار ج جاده اطاعت دن عدول وطربق ضلالته دخول ابدوب شعار عصیانی 
اشعارو آثارطغیانی اظهار ابلیوب بی‌تأملو تفکر بی‌اندیشهو تدبر اجناس اشرالناس‌دن 
نیجه ارباب فتنه و فساد و اصحاب بغی وعنادی یاننه جمع ایلیوب فرزند ارجمند 
امجد ار شد اوغلم سلیم اوزرینه بوربیوب اغر اض‌فاسدهٌ دنیویه واعراض کاسدة دنیه 
ایچون مقابله مقاتله ایلمکین مشارالیه اوغلم دخی‌متو کلا علیالّه ومستعیناً بالل‌یاننده 
حاضر بو لنان رجال توانا مجال ایله مضاربه و محاربه‌یه مباشرت ايلد کده اول جیش 
الفحل ۷۸ ا 


+۳۵ ۳ ۳ ۳ مهای شاه‌طهماسب 
بد کیش بو نلرك هیئت پرهیبتبله‌هجومن کوريجك مقابله یه‌مقاوومت ومقاتله به‌طاقت- 
لری قالمیوب عسکرانجم شرری چون بنات النعش حیز افتراقه و اختربختی وبال 
احتراقه دوشمکین . جمعیت ضلالت مآثری تفریق وفریق جهالت منقبتی خحسارت ` 
وهزیمته رفیق او لوب فرار اختیار ایلمش ایدی مومی اليه اوغلم سلیم طال بقاه نك 
صرصر غیرت ارحمیته التهاي و لهب غضبه اضطراب ویرمکین کلیاروم‌ایلی‌دلاور- 
لری‌له و اناطولی و قرمان ومرعش عسکری ايله وبعض قپوم قو للری و یکیچری‌لر 
ايله معجلا بورییوب هجوم ایتدو کنی ايشيديجك قراری فراره تبدیل ایلیوب دبار 
شرق جانبنه توجه ایلمش ایسدی اول حضرت عالی رتبت ايله مابیننده منعقد 
اولان کمال محبت و اخلاص و تمام مودت و اختصاص مقتضی دور که اگر اوغلم 
بای یدعنید شرذمة قلیله وزمزمۀ ذلیله‌سیله سرحد ولایتکزه داخل او لمق دیلر سه‌اجازت 
و رخصت ویریاوب حدود ولایت ضابط لرینه تنبیه وتا کید او لنه که ممرومعبرلری 
سد ایلیوب کچورمیه‌لر شویلر که برطربقیله اول جانبه یول بولوب مملکته داخل 
اولورسه دخحی مجال ویره‌یوب یرار ادملر ايله اوغلم سلیمه کوندروب تسلیم اولنه 
تا که بوجانب دن کوندریلان عسکر ظفر رهبر سرحد ولایتکزه داخل اولمق لازم 
کلوب حدود ولایته ورعایای مملکته غفلت ایله‌تعدی و تأذی او لنمیه. 

پس بو خصو ص ده‌هر نسنه کهلایق خلوص‌محبت وسزاو ار صفای‌نیت دورصدور 
وظهور ابلیه.بوقضیه نك اعلام ایچون اردمان سنجاغی بکی قولم سنان اوله صوب 
صوابه ارسال‌او لندقده عندا لوصول مأمول‌در که معجلاکیر وبوجانبه رحصتاجازت 
له ارسال اك 

همواره صدوردولت ومعالی‌مدی الایام واللیالی به‌وجود عالی مزین ومشرف 
داراد . انه رف بالعباد . چ 


منشآت فریدون بيك ج ۲ ص ۴۶ - ۴۵ 


فامةٌ شاه‌طعاسب هھ سلطان سلیمان 


همای زرین‌بال همایون فال وعنقای مشکین جناح عزت واجلال که از هوای 
فضای عاطفت سلطانی و قلهٌ قاف شکوه و شو کت سلیمانی ساية اقبال برساحت 
امانی و آمال مخلصان صادق انداعت واز اوج قب قدس وقمة طارم انس برشاخسار 
امید دوستان موافق نشیمن ساحت اعنی سعادت انوار کتاب شریف و خحطاب منیف 
که دراین ولا از افق اقبال و مطلع جاه وجلال اعلی حضرت فلك مرتبت خورشید 
رایت کیوان منزلت » برجیس برج سلطنت وشهریاری» آفتاب اوج عظمت وبخت. 
باری» سلطان اعظم مطاع» خافان اعدل لازم الاتبا رافع رایات‌السلطنة بالعدل و 
الاحسان» راقم آیاتالرحمة وال أَفة علی‌صفحات الزمان»] یةالّه علی‌البرایا؛ الموید 
لاعلاء کلمة العلیا» مفیض النعسم والجود » المختص باوفر الحظ من مواهب‌الملك 


الودود . 
شهنشاه با فر و دیهیم و گاه پدر بر پسدر خسرو و پادشاه 
فرازندة رایت سروری فروزندة بزم اسکندری 
بر آفاق گسترده ظل همای در آن سایه آسوده خحلق خحدای 


پادشاهی که تا از دیوان عالی نحن قسمنا! پروانچة نرفع درجات من نشاء" 
[ .]و منشور دولتش به طغرای غرای جهان آرای و آتیناه ملکا عظیما" موشح 


۱ الزخرف ۳۱ ۲- الانعام ۸۳ ۳ النساء ۵۷ 


 . ۳ ۳ ۳ ۳ ۲‏ ناه‌های شاه‌طهماسب 
گشته نصب‌العین‌ضمیرمنبرش غیرازصلاح حال عجزه ومسلمانان امری دیگر نبوده و 
درمصالح ملك وملت چیزی که حلاف حال رعایا و اسباب معاش ومعاد برایا توانلب 
بود به حاطر خطیرش حطور ننموده. ۱ 


خسرو خسروان با تمکین 
علمش سر بر آسمان برده 
چر خ‌درخدمتش رضاجوثی است 
تا سزای رضای او گسردد 


همه آسوده در حمایت او 


رفته حکمش ز روم تاحد چین 
سایه بر آفتساب گستسرده 
بر در در گهش دعا گوئی است 
گرد دولت سرای او کسردد 
هم رعیت ز لطفش آبادان 
عالمسی در دعای دولت او 


داور والافر سلیمان شان» پادشاه -جمشید نشان؛ خاقان دارا شکوه فربدون فر»› 
حسرو کسری حشمت سکندر ظفر ممهد قواعد حشمت و بختباری» موسس قوانین 
ابهت و کامکاری» سلطان اعدل کامکار, مظهر آثار بخلق مایشاء و بختارا» حافظ 
بلادالئه» ناصر عبادالله» الذی لیس له فی‌العدل عدیل ولافیالملك بدیل» ناصب اعلام 
الفتح‌المبین» ناصر الوية العز و التمکین» قامع آثار الکفرو الضلال» رافع آيات‌الرحمة 
الى غایةالمراتب و نهاية الکمال, 

شه کامران خسرو شیر کیسر 
ز تدبیر صائب جهانش به کام 
شهی کاسمان بردرش گاه‌بار 


به دولت جوان و به تدبیر پیر 
به نیروی دولت سپهرش غلام 
ز پروین و جوزا فشاند نثار 
صفاتش در اندیشه بیش از کمال توانش دراندازه بیش از خیال 
همه عالم از جان نا خوان او جهانی پراز فیض و احسان او 
ذی شو کتی که سعت مملکتش چون عرصة ملك آمکان ازحیز افهام بپرون و 
وسعت همت عالی‌نهمتش چون ساحت لامکان از احاطهٌ عقل دوراندیش‌افزون‌است. 
سحابی که آفتاب آسا از پرتو آثارش اقطار آفاق روشن است» فلك جنابی که آفتاب۔ 
وار از فیض ادرارش عرصهً هامون گلشن. اشجار جویبار معدلت از باران احسان 
7777۳۳ 


نامه شاه‌طهماسب به سلطان سلیمان ۳۶۳ 


بی کر انش سرسبز وسیراب و گلزار چمن انصاف ازقطرات امطارعاطفتش باطراوت 


و تاب . 
شاهی که به نصرت الهی بنشسته فراز تخت شاهی 
شاهمی که ز ظلم عار دارد از عدل و کرم شعار دارد 
عدلش چوپناه تخت وتاجاست او را به دعا چه احتیاج است 


ناصر جنودالهداة و کاسر وفودالعصاة؛ رافعالویةالاسلام» منکس روّس‌الکفرة 
والآثام » المختص بخصایص المواهب من عندالّه الملك المنان » الموفق بجلایل 
المر اتب من خواقین العصروالاوان, سلطان البرین وخاقان البحرین, خادم الحرمین . 
الشریفین» قرين ذوالقرنين » سمی نبی‌الثقلین » سليماً السلطنة والشو كة والحشمة 
والابهة و العظمة و الخلافتو العدالة والر آفتوالاحسان» سلطان‌سلیمان‌بن سلطان‌سلیم خان 
لازالت عتبته‌العلیا ملجاً لقاطبة الانام وسدته السنية سداً بين الکفرو الاسلام برساحت 
حال ومطرح آمال محب بی‌ریا ومخلص صادق‌الولاساطع گشته بود» ازایراد دولت 
ماب سعادت نصاب شجاعاً للدین سنان بيك میرسنجاق اردهان؛ به مطالعة مضمون 
بلاغت مشحون آن مشرف شد و به‌اشارات علیه‌وبشارات سنیه که از کمال‌خصوصیت 
ویگانگی انهاء واعلام فرموده بودند ممنون گشت ومورد کریمش را به‌مراسم تعظیم 
و لوازم تکریم مقابل و مقارن داشته چنانچه شیوة مخلصان نیکوخواه و محبان بلا 
اشتباه است صحایف دعوات اخلاص شعار که عنوان قبولش به توقیع هذاکتابنا 
ينطق علیکم بالحق" موشح و لطایف تسلیمات اعتقاد آثار که اجابتش به‌طر ازان دعاء 
المحجین مجاب مطرز باشد مصحوب قوافل صباح ومساو رواحل صدق عقیدت و 
ولا تخفة مجلس اعلی‌و محفل اسنی که‌مصداق‌جنةعرضها کعر ض السما است می گرداند 
وهمواره از حضرت واهب‌العطایا انتظام اسباب حصول کامکاری و وصول موجبات 
آمال وامانی اعلی حضرت خاقانی آمل وسایل است. 

الحمد لله که گلشن مودت و اعتصاص از جویبار حدایق دوستی و سلسال 
ریاض خحصوصیت و یگانگی به نوعی خرم و سیراب است که انوار آثار آن 


۱- الجائية ۲۸ ۲- الحدید ۲۱ 


بوماً فیوماً دید آمال همگنان را منور و فوایح روایح آن دماغ جان عالمیان را 
معطردارد. . 

بعد هذا مکشوف رای عالم آرا که فی‌الحقيقة مشكوة انوار تجلیات لادیبی 
است می گر داند که شرحی که درباب شاه‌ز اده سلطان‌بایز ید و بی‌ادبیها و گناهکاریها که 
به‌مقتضای غفلت وجوانی وجهل‌ونادانی دراین اوقات ازاوسمت وقوع بافته در طی 
کتاب مستطاب وخطاب مشکین نقاب مندر ج فرموده بودند به مطالعةٌ آن مشرف و 
مسرورشد. اشاراتی که درباب گرفتن وسپردن اوبه حضرت شاه‌زاده کامکار» نقاوة 
سلاطین عالی‌مقدار » نهال آمال سلطنت و اقبال» نير اوج عظمت و جلال» المنظور 
بانظار العو اطف السلطانیة المختص بالمکارم والمراحم الخاقانية » معزاً للسلطنة 
و الاقبالسلطان سلیم‌خان عمره‌الّه‌تعالی فی‌ظل‌ظلیل و الده‌العظیم ا لشان رقم زد كلك 
شفقت سلك شده بود» بررآی عالم آرای مخفی نخواهد بود که حضرت شاه ادة 
مشارالیه که از صدمات قهر سلطان خائف وهر اسان بوده» در آن ایام که‌کار بر او تنگ 
شده بود به‌مضمون ولاتلقوا بایدیکم الی‌التهلکة وسنت سنية الفرار ممالایطاق من- 
سنن‌المرسلین طریق صلاح وفلاح در آن‌دیده که از آن‌گرداب حيرت خودرا به‌ساحل 
نجات رسانیده به مناسبت قرب جوارخود را بدین دیار اندازد وبنابر استحکام قواعد 
محبت ودوستی این مخلص را وسیلهٌ استغفار و اعتذارسازد. 

بعد از آن که شاه‌ز ادهٌ مشارالیه از آن ورطه بیرون آمد و به حضور رسید» در 
مجالس متعدد مباسطت و مخالطت او دست داد وبر کیفیت احوال و مال او اطلاع 
حاصل گشت » کمال ندامت و پشیمانی ازصفایح احوال او پیدا و یلا" و نهاراً 
برزبان عجز و انکسار به مضمون آیهٌ کریمة ربنا ظلمنا انفسنا۲ گویا است . فاما 
همواره با مخلص می‌گوید که مرا در ملازمت خداوندکٌار زمین غیبت بسیار 
کرده‌اند و آیینهٌ خاطر مهر تنویر آن حضرت را ازمن مکدر ساخته . اگر قبل از 
استدعای عفو و آمرزش گناهان من و آمرزش آن حضرت مرا بدان صوب فرستند 
عرق غضب شاهانه به حر کت آمده مرا نیز به طریق سلطان مصطنی به قتل می‌رساند 





- البقرة ۱۹۵ ۲- الاعراف ۲۲ 


و مظلمسةٌ خون من درگردن شما خواهد بود. لهذا این مخلص نیز بنابر توهم این 
صورت وملاحظ آن که درحین قهر و غضب به حکم قتل او اقدام فرمایند و بعداز 
مدتی که تسکین شاهانه شد به‌طریق حکایت سلطان مصطفی نادم گردند» درفرستادن 
او متأمل گشت. 

که سهل استلعل بدخشان شکست شکسته نشاید دگر باره بست 


به تندی سبك دست بردن به تيغ به دندان گزد پشت دست دریغ 
Wace‏ 








واسناد گرفتن و سپردن اوبدان وجه که به محب خیرخواه فرموده بودند بی- 
تکلف ازمکار م شاهانه توقع نداشت. چرا که درزمان سلاطین سابقه که آبا و اجداد 
کرام عظام محب رتب سلطنت ظاهری نداشتند» ارباب جرایم که از خوف عقوبت 
سلاطین و حکام پناه بدین سلسلهٌ عليه می‌بردند» از میامن بر کات ایشان و مراعات 
حرمت آن خانوادهٌ عليه به مال و جان امان بافته شوه عفونسبت به ابشان مبذول 
می‌داشته‌اند ومراعات و مراقبت با عامة گناه‌کاران فرو نمی گذاشته‌اند و این قاعده 
رضیه همواره از آن تاریخ در حظیرة مقدسة ایشان متعارف و معمول است. حالاکه - 
بتوفیق الله تعالی ؤيمن‌امداد ارواح مقدسة حضرات ائمة معصومین صلو ات اله‌علیهم 
ا ی ی ا ی ی ا ع و 
احسان آن حضرت دورمی‌نماید. 

اکنون از آن جاکه کمال اعتماد به مرحمت و مکرمت آن پادشاه عالی‌جاه 
است به‌امیدواری موهبت من‌یشفع شفاعة حسنه یکن له نصیب منها' درمقام استشفا ع 
و اعتذار شاه‌زادة مشارالیه در آمده به ارسال این صحیفة محبت وخیرخواهی مصد ع 
اوقات فر خنده ساعات گشت. 

معدلت سیرتا ! جهان دارا! زیر حکمت سکندر و دارا 
عالم از عدل تو پر آوازه عفو و لطفت برقن ز اندازه 

قال‌اللّه تبارك و تعالی وقل يا عبادی‌الذین اسرفواعلی انفسهم لاتقنطوا من - 
رحمة الّه ان الله بغفر الذنوب جمیعا؟ . گاهی که حضرت پروردگار و کریم رحیم 


۱- النساء ۸۷ ۲- الزمس ۵۴ 


yy‏ نامه‌های شاه‌طهماسب 


آمر زگار بندگان‌گنه‌کار و عاصیان پریشان روز گاررا با وجود کمال مرتبة عصیان و 
نهایت ضلالت و خذلان به مژدةٌ سروش وغفران و نوید این حطاب مرحمت بنیان 
مسرور وشادمان سازد» هر آینه آن پادشاه عالی‌جاه را که متخلق به احلاق الهی و 
متصف به تتبع آثار و اطوار حضرت رسالت پناهی صلی‌الّه علیه‌وسلم اند نت 
به‌شاه‌ز اده حطا کار امیدوار غیرازشيوة عفوومرحمت وشیمهٌ لطف وشفقت چهلایق و 
مناسب تو اند بود وبا وجود زلات وتقصیرات که از او به وجود آمده از کمال خلق 
کریم و لطف عمیم آن اعلی‌حضرت چه توقع توان داشت. 

گرچه او را گنه فراوان است کرمت صد هزار چندان است 
الاصاغر بهفون و الا کابریعفون 


الا ای آفتاب برج شاهی 
خحدا از لطف محضت آفریده 
توئی آن شهربار عدل گستر 
توقع دارم از الطاف شاهی 
به سوی او ز روی لطف دیدن 
چه باشد گر کنی از لطف بسیار 
به تقصیری که از حدبیش کرده 
مکر شاه آن شفاعت در پذیرد 
که بر گ هرغمی‌دارد دراین‌راه 
عنایت کن که‌این سر گشته فرزند 
اگر زلات او از حد برون است 
چه باشد گربدین مخاص نوازی 


به فرمان تو از مه تا به‌ماهی 
به‌شاهی چون تودوران کس ندیده 
مطیعت خسروان هفت کشور 
که بیرون است از حد تناهی 
حط عفوی بر اعمالش کشیدن 
نظر بر حال فرزند خحطاکار 
خحجالت را شفیع خویش کرده 
گناهی را که شد بر وی نگیرد 
ندارد تاب ناحشنودی شاه 
ندارد طاقت خشم خداونسد 
ترا دربای رحمت زان فزون است 


مرا منت پذیر خویش سازی 


ترصد وترقب آنکه جرم و گناه اورا که عادت حردان است دربر ابر لطف و 
احسان خود آورده چنانچه شیو بزرگان و آبین خداوندان تواند بود برشاه‌زادة 
مومی اليه ترحم نمایند و مضمون صدق مشحون فمن عفا واصلح فأجره علی‌له۱ و 
ودی ها 


آب وافی هداب الکاظمین الفیظ والعافین عن‌الناس۱ منظور نظر اصابت اثر داشته 
به محض کرم ومروت پادشاهانه تقصیر ات اورا هرچند فراوان باشد به‌مخلص خير 
خحواه بخشیده از نظر اعتبارساقط ساز ند. 

بزرگان حرده بر خردان نگیرند ناه از بنده و عفو از حداوند 

سوچی کراو لودرسن لطنك‌ایشله کیچی‌باشینهرحم ایدوب‌باخشله 

اگرمجرم دوراول شفقت‌سنکدر سن‌اولولطف سن‌رحمت‌سنکدر 

وبی‌تکلت چون شاه زادة مشارالیه با کمال عجز و انکسار در مقام توبه و 
استعذار در آمده برذمت همت السلطان العادل ظل الّه استغفارامری اشت از واجبات 
هوالذی يقبل‌التوبة عن‌عباده و یعفوعنالسیات وفال ايضا من عمل منم سوء" بجهالة 
ثم تاب من بعده و اصلح فأنه غفوررحيم ۲. 

شنیدم که در روز امید وبیم بدان را به خوبان ببخشدکریم , 

تونیز اربدی ببنی ای نيك رای زبد بگذر و سوی نیکی گرای 

خداونسد بخشندة دستگیر کریم خطابخش پوزش پذبر 

نه عذر آوران را براند به‌جور ‏ نه گردن کشان را بگیرد به فور 

اگر بر خطا پيشه بشتافتی ‏ که از دست قهرش امان یافتی ` 

امیدواراست که عنابت نامه مشحون به‌جواهر زواهرصوری ومعنوی»ازروی 
لطف ومرحمت به‌مخلص و نامة عفو و آزادی, به‌شاه‌زادة مومی اليه شرف صدور 
یابد به وجهی که بالکلیه حاطراین محب وشاه‌زاده جم ع گردد که آنچه امر و اشارة 
آن حضرت باشد ایستادگی دارد واز آن تخلف وتجاوزی نیست وبه مجرد این‌مقدار 
لطف وشفقت که آن اعلی‌حضرت دراین باب فرمایند واین قدرسمی واهتمام که این 
محب به‌جای می آورد. 

از آن طرف نپذیرد کمال تونقصان وزاین طرف شرف روزگار ما باشد 
غرض که به هدایت آن‌اریدالا الاصلاح ما استطعت وماتوفیتی الابالّه" محض 
۱- آلعمران ۱۲۸ ۲- الشودی ۲۵ ۲ الانعام ۵۴ 
۴ هود ۸۸ 


۳۶۸ 


خیروصلاح ملحوظ ساخته جهت تبلیغ این رسالت معتمد قدیمی» عمدةالاعیان و 
الامائل» زین‌الدین على آقابوزباشی فاجاررا که ازاول جلوس اعلی حضرت فردوس 
مکان از حواص خدمتگاران بوده وهست به ملازمت عالی فرستاده شد. امیدوار آن 
که او را به عین‌عنایت و عاطفت شاهانه منظور داشته مقضی‌المرام روانۀ این دبار 
سازند. رجای واثق وامل صادق آن که دراین باب لطف واحسان فرموده مضمون‌این 


نظم نظیم که شيخ مصلح | لدین‌سعدی رحمه‌اللّه دربوستان آورده 


توهم بردری هستی امیدو ار 


به سمع رضا اصغا خو اهند فر مود. جون زیاده براین اطناب واطالت مفضی 
ملال است به شریطة دعای بی‌ریا که متضمن سعادت دنیی و عقبی و مستلزم رفاهیت 


حال کافة برایا باشد اختتام می‌نماید 
تا بود در بلندی و پستی 
۱ پا رب این سانه الهی را 
بر سپهر بقا ممکن دار 
تا بود دور در فلك ممکن 
روش آن به وفق رایت باد 


پس امید بر در نشینان بر آر 


سایه و آفتاب را هستی 
آفتاب سپهر شامی را 
ز آفتاب خلود روشن دار 
تا بود نقطةً زمین ساکن 
شرف این به خالپایت باد. # 


# نسخه خطی شمار؛ 58 Sup.‏ کتاب‌خانةً ملی پادیس 1 


نامه ساطان سلیمان به‌شاه‌طماسب در خصو صر بای بدا 


اعلی‌حضرت و الا رتبت گردون رفعت عطارد فطنت.نیرطارم ابهت فص‌خاتم 
معدلت » خورشید مشارق شهرباری » جمشید سرادق تاجداری » داور دارا رای » 
فریدون ملك آرای » کیخضرو دهر» نریمان عصر» مزین سریر سلطنت وشاهی» مبین 
آیین خلافت وشاهنشاهی » ساحب اذیال المآ ثرءصاحب اعلام المفاخر » قرة باصرة 
الایالق غرة ناصیةالبسالتالمحفوف بصنوف رواتب‌المو اهب من‌فضل اللّه» معز الدو لة 
و الاقبال طهماسب‌شاه لازالت‌اطناب خیام دو لته‌مر بوطة بالخلود و اسباب نظام‌شو کته 
مضبوطة بالسعود لوایح انوار دعوات فایقه وفوایح انوار تحیات رایقه که صفحات 
فاد اودا اندن متوسم ونفحات وداد احبا انکله متنسم اوله تمایم حمایم رفعت منال 
هدهد مثال قلنوب وسائل مشکین‌شمایل‌نسیم شمال‌ایله اهدا وارسال او لندقدنصکره. 

رای منیرصواب‌نما و خاطر خطیر حقایق گشایه‌انها وانبااو لنور که مقدمااوغلم 
بایزید غرور وغفلت جوانی وقصور عتل و نادانی ايله سوء تدبیر خلل پذیردن ناشی 
بادیاثارت فتنه و و حشت زبانی‌اساءث ومنافرت اولمغین حلاف مقتضای افکارصائية 
خردمندان ومنافی رضای‌انظار ثاقبة هوشمندان نيجه اوضاع فضیحهٌ ناشایسته وافعال 
قبيحةٌ ناپسندیده آرتکاب ایدوب یاننه حیلی اشرا واشقیا مجتمع وافاویل باطللرینی 
مستمح اولوب ديار جلیل الاعتبار قونیه ده حامه حومة شهریاری حاوی کمالات 


۱ درمنشآت این‌نامه بعنوان دومین نامه سلطان سلیمان دربارة بایزیدذ کر شده است. 


۳Y.‏ نامه‌های شاه‌طهماسب 
بختباری نوردیدة سلطنت چراغ افروز دیدن سعادت اوغلم سليمك طال بقاه ونال 
مناه نك اوزرینه بوربیوب مقابله و مقاتله ایند کده بعناية الله تعالی اتباع واشیاعی 





مخئول ومنهزم اکثری مقتول و منعدم او لمخین کندوبه امارت ضعف اقدام وعلامت 
انکسار تام مستولی اولوب یوم یفرالمرء من اخیه" حسالتن مشاهده ایدوب مع رکه 
مهلکه‌رن رعب وانهزام ايله دونوب سنجاغی اولان اماسیه یه واریجق تدارك ذمایم 
وجرایمی ایچون درگاه عنایت پناهمه که مرام بخش عامةّ انامدر فاعترفنا بذنوبنا؟ 
کار بد کردارینه بسروجه عجز و اضطرار تقدیم مراسماعتذار و تتمیم لوازم استنابه 
و استغفار ایلبوب استدعای ر َفت وشفقت وار تجای مرحمت و مکرمت ایتمکین‌تضر ع 
واعتذار و تذلل و انکسارینه ترحم او لنوب‌اولاسنی اضلال‌ایدن رجال فاسدالاحوالك 
وجود مضرت آلوده لرینی عالمدن نابو ابلیوب قتل وسیاستده اهمال ومساهلت 
ایتمیه‌سن‌و انیاً عوام و خواصدن یانکده‌اولان اشخاصك نشثهٌ شقاوت وشقاقو رشحهة 
شناعت و نفاق اولان‌فر یق‌هزیمت رفبقنی تفریق‌ایدوب و اروب سنجاغنده کندوحالکده 
اوتوروب آغاز مخالفت وخودرایی ایتمیوب اطاعت اوامر فرمان روابنده او لورسك 
کلیا خطا وسهوك عفوایدوب گناهندن کچیلور دیو انواع نصایح جامعه بیان‌واصناف 
مواعظ نافعه‌عیان اولنمشیدی اگرچه باش مفسدلردن او چ نفرینك باشنی کسمك‌ایله 
ظاه رآ امتثال فرمان عالی‌شان ایدوب حليةٌ وفاق‌ایله متحلی اولمق فهم اولندی لیکن 
حیله و نفاق ضمنی اجلدن اون بيك مقداری اشراری یاننه جمع ایدوب دخی اهل 
ولایت و رعایای مملکته بی‌تقریب صالغون صالوب طوار لرین الوب مال ومناللرین 
نهب وغارت ایتد کده قطع روابط عهدوپیمان وقلع ضوابط صدق ایمانه دلیل قاطع ` 
وبرهان ساطع او لوب کو ندریلان احکام صلاح انجامی سمع رضاایله اصغا ایتمیوب 
متصل دست جسارتی خسارت نفوس واموال مسلمینه اطاله دن دورقلمیوب عجزه 
رعابا وبرایابی حوالهٌ باطلة آزار و اضرار دن مهجور او لمدی پس سوء ادبی وقبح 
تاراج وطلبی حداعتدالدن متجاوز او لمغین مقتضای روش جهانبانی ومرتضای آیین 
صاحبقرانی دائما دفع مواد فتن اشرار وصون دماء مسلمین واهل دیار او لوب خار 
-عبی۳۴. .۲ الموّمن۱۱. 


نامهةٌ سلطان سلیمان به‌شاه طهماس درخصوص‌بایز ید ۳/۱ 
و خاشاك زیخ وفساد دن‌ساحت بلادی تطهیرواجب وظلام ظلم‌وعنادی مفارق عباددن 
رفع وتغییرلازم ولازب او لمشدر.راه‌عدلدن عدول‌وطریق‌حقدن نکولایدنلرك.قبایح- 
وقایعی وفضایح وشنایعی تبدیل و رذائل عصایلی تحویل او لنمقده. اهمال و امهال 
موجب اختلال حشمت واقبال اولمغين مسالك ضبط ممالك سلوك ایدنحکام وملوله 

ايله اوزرینه کو ندریلان عسکر ظفر رهبردن حوف وخشیت وحیرت و دهشت غلبه 

۱ یت کده دیار شرقه توجه ایدوب . اتساع کرم ریا شیم وارتفاع همت والانهمتکزه 
اعتماداقزوینه واردقده اول جناب نصفت‌نصاب ومکرمت‌ایابدن بسط قواعد معذرت 
و استدعاء استغفار وشفاعت ایچون تجدید بنیان محبت وتشیید ار کان مودتی منهی 
وصفاء ضمایری‌منبی ورقای سرایر نضارت بخش ریاض موانست ونخل پیر ای گلشن 
مخالصت کتاب مستطاب مشکین نقاب ایله قدماء خواص معالی احتصاصدن مطلع 
خبایای اسرار محرم حرم عزتمدار علی آغا زید قدره عتبۀ عالی مرتبه سمتنه ارسال 
او لنمش ازین‌ازمان وایمن‌اوانده وصول بولوب.مشمول انظار احترام سعادت ارتسام ‏ 
اولوب. یمن ملاحظه وشرف مطالعه او لندقده تتقی‌افق عباراتندن ساحت سطوره صبح 
صادق صفای‌نیت طالع وقعر بحر اشار اتندن ساحل‌ظهوره جو اهر زو اهرصدق‌طویت 
واقع اولوب . ۱ 
خلاصهٌ کلام بلاغت نظام وملحض پام محبت انجام انالله عفویحب العفو 
مضمون سعادت مقرونی اوزره کظم غیظ و عفو معصیت سنت حسنة اهل مرحمت 
اولوب مشارالیه دخی‌ایتدیکی قبایحه پشیمان وانی‌تبت الا" کلام شریفنی ورد زبان 
ایدوب واقع اولان خطالرینه ندامت و گناهلر ندن توبه وانابت ایتد و کبچون صحيفة 
اعما لنده صورت پذیر اولان خطیثاتی مصفو ح وجریده افعالنده جایگیر اولان‌سیثاتی 
مسمو ع ومسموح اولمق‌حصوصنده انواع استشفاع التماس او لنمش امدی ضمیرمنیر 
صداقت اقتضا و خاطر حطر مر افقت ارتضایه خبی و خفی او لمیه که مومی‌اليهك‌غباوت 
نفس وهوا اله راه راست هدایت انتمادن عدول واهمال جانب حقوقله سلوله جادة 
عقوقی وطربق ضلالته دحولی عنداللّه اول وکناه اولدوغندن ماعدا بو نجه تلف نقس 





۱- سورة النساء ۱۸ 





۳۷۲ عاف شاه مان 
وسفك دمایه باعث او لدبغیچون سزاوار نفرین حلق آسمان وزمین او لوب مقتضای 
غضب پادشاهی سزای جزای گناهی اجرا و ایفا او لنمشیدی اما مابینده مشید اولان 
قواعد وداد وم کد اولان معاقد اتحاد متقاضیدر که ملتمس آن ذات خحجسته صفات 
مبلول ومستدعالری شرف قبوله موصول اوله . 

بناء علی هذا محضا رعایت خاطر عاطرفیض مظادری آمل وعفاالّه عماسلف! 
فحو | سبله عامل او لوت سو ادنامة عصیانی مداد امه طغیانی الواح احوال وصحابف 
افعالندن قطر ات فضل و امتنان و رشحات لطت و احسان انله تطهیر وباك و تنظیف 
وتابناك قلنوب الماضی لایذ کر دیوجرم گذار جرمندن‌گذار اولندی . 

اما شاه عالی جاه حضر تلر ندن مأمو لدر که مقتضای رای سدید اوزره قوانین 
نصح و پندی تمهید و کندوسنه تنبیه وتا کید ایلیوب دائره اسنتامت وحیطهٌ صدافتده 
ثابت قدم و راسخ دم او لورسه حالاباننده‌اولان اشقیادن عهدبعید و زمان مدید دثبرو 
پروردهٌ نعمت نامتناهی‌و بر آوردةٌ تربیت پادشاهی‌ایکن عصیان ابدوب تحريك‌شر ارة 
شرت وبود کلوقبایحه دلالت و نیجه‌خون ناحته مباشرت ایدن فر خ و عبدالغنی اوغلی 
وطورسون و آقساق سیف الدین نام مفسدلری قتل‌ایدوب وسایر اشرائی اندها لیقویوب 
و اسکی قوللر ندن برمقدار آدمیسی و اوغللر یله برارسلطانلره قوشوب سرحد ولایته 
کله که ذات‌البینده اولان مصالحت ومصافات باقی‌وبرقرار او لوب طر فينكرعایاسی 
آسوده حال و مرفه البال وممالك وبلاد دخحی معمور و آباد اوله اکرانلر کیدر !مك 
قابل او لمزسه کندو وهملرندن ينه برفساده دحی مباشرت فهم اولنور یاننده قالمغه 
رخحصت ویر لمیوب وبیله کو ندر لمیوب انده الیقو نیله . 

پس بو نصایحو پندایله سودمند اولوب رضای جمیله اتباع و کلام حقی استماع 
انترشة اگما شرایط حقوقی مطمح نظر و آثار مخالفتدن اجتناب و حذرده او له که 
هر آینه لايق دو لت بلند پا یه و مستحق حشمت‌و پیر اية او لمق محققدرشو یله که بو حص و صلر 
سمع قبوله موصول‌او له بوجانبه اعلام اولنه که بوطرفدن رار آدملرابله بربگلر بگی 
کو ندریلوب سنجاغی اولان اماسیه‌یه کتوریلوب حمیده اطو ار و پسندیده کرداراختیار 


۸= الماگده ۹۵ 











ایدوب‌وقار اوزره‌اوله تا که نتایج نصیحة فصیحه کز حاصل و مقرر و مبتغای‌رضامزایله 
عامل او لنمق میسر اوله . 

چون عادت ارباب وفا یمن اعادت وحسناجازت در» عمدة الاماجد على آغا 
بعدالفرا غ عما وجب عليه من الابلاغ منظور انظار کرم و اقبال قلنوب عز حضور 
فایز الحبوره ارسال اولندی . همواره ور مسائل رسائل اله ملسا موالات واه 
مصافات مو کد و مجدد اوله . 

هميشه اساس دولت و کامرانی وبناء حشمت جاودانی بارتفاع مبانی عزت 
واجتماع معانی‌رفعت مشید و مخلدباد بنص‌النون و الصاد . حررفی‌شعبان‌سنة ٩۶۷‏ + 








# منغات فریدون بيك ج ۲ص ۶-۲۸ ۷۲- عین این‌نامه منتها به فادسی درجلد دوم 
منتظم ناصری آمده است وظاهراً ترجمه‌ای دقیق است اذاصل‌ترکی چنان که بیاید. 


صو رت نامه ساطان سلیمان‌خان به‌شاه‌طجماسب 


اعلی حضرت والارتبت گردون رفعت عطاردفطنت » نیرطارم ابهت » فص 
خاتم معدلت » خورشید GRRE SOE ASR ig e‏ اه و نع 
انها وانبا می‌شود که پسرم بایزید که باغرور غفلت جوانی‌وقصور عقل و نادانی ناشی 
از سوء تدبیر حلل پذبر پیش ازاین بادی اثارت فتنه و وحشت وبانی اساءعت منافرت 
شده وخلاف مقتضای افکار خردمندان ومنافی‌رضای انظار هوشمندان چندان اوضاع 
فضیحة ناشایسته و افعال قبیحة ناپسندیده ارتکاب کرده وبه کردسرش گروهی از اشر ار 
و اشقیا مجتمع و او هم اقاوبل و اباطیل آنان رامستمع شده ودر ديار جلیل‌الاعتبار 
قو نیه برپسرم سلیم طال بقاه و نال مناه که حامةً حومة شهریاری و حاوی کمالات 
بختیاری » نوردیدةٌ سلطنت » چرا غ‌افروز دیدن سعادت است هجوم برده‌ودرهنگام 
مقابله و مقاژله اغلب اتباعش مقتول ومنعدم واکثر اشیساعش مخدول و منهزم کشته 
وبرحالت او امارت ضعف اقدام و علامت انکسار تام مستولی آمده وحالت يوم یفر 
المرء من‌اخیه"مشاهده کرده با رعبو انهزام از معر کهٌمهلکه‌بر گشتهو به‌جایگاه حکومت 
خود که‌اماسیه است گريخته و برای تدارك جر ایم و ذمایم خود به‌در گاه عنایت پناه من 
که مر ام‌بخش‌عامة انام‌است فاعتر فنا بذ نو بنا" به کار بد کردارش‌برو جه عجز و اضطر ار 
تقدیم مر اسم‌اعتذار وتتمیم لوازم استنابه و استغفار و استدعای ر آفت و شفقت‌وار تجای 


۱۱ سودة عبس ۳۴ ۲- سورة المومن‎ ٩ 


صورت نامه سلطان سلیمان خان به شاه‌طهماسب ۱ ۳۷۵ 





مرحمت ومکرمت کرده‌بود بنابر این بر تظلم و اعتذ ارو تذلل وانکسارشو بازشدن دیده و 
درا که اش‌امر قدر قدرو فر مان‌قضا امضاارسال گردیده ودرضمن آن‌تر حم‌و بر ای ایقاظعقل 
بعداز بیان انوا ع نصایح جامعه و تبیان اصناف مواعظ نافعه اظهار شده بود که اولا 
رجال فاسدالاحوال که ترا اضلال کرده‌اند اگر وجود مضرت آلودشان را از عسالم 
نابود می کنی‌ودرسیاست وقتلآنها مساهلت نمی‌نمائی وانیاً اشخاصی که از خواص 
وعوام در نزد تو هستند از فربق هزيمت رفیق آنان که نشأة شقاوت وشقاق و رشحهة 
شناعت ونفاقند تفریق می کنی وبه محل حکومت خود می‌روی به حال خود مشغول 
می‌شوی و آغاز مخالفت وخود رائی نمی کنی برحال اطاعت وفرمانروائی می‌مانی 
کلیة" سهو و حطای توعفو گردیده واز گناهت گذشته خواهد شد. اگرچه با بریدن سر 
سه‌نفر از رسای مفسدان علیالظاهر امتثال‌فرمان عالی‌شان نموده ظاهراً به حلیمُوفاق 
متحلی شده لکن کسب حیله و نفاق ضمنی که به‌قدرده هزارتفراشرار دور خود جمع 
نمود وبر گردن رعایای مملکت مالیات بی‌جا گذاشته مو اشی آنان را به‌ضبط وغصب 
ومال ومنالشان را به‌غارت و نهب رسانیده بود . این رفتار به‌قطع روابط عهدوپیمان 
وقلع‌ضوابط صدق ایمانش دلیل قاطع وبرهان ساطع‌شده احکام صلاح انجام‌مررسوله 
را به‌سمع رضا اصغا ننمود ومتصل دست‌جسارت را از اطالة خسارت اموال و نفوس 
مسلمین دورنگذاشت وعجره رعایا و برایا را ازحوالهً باطلةٌ آزار و اضرار آسوده 
نکرد . پس سوء ادب وقبح تاراج وطلبش ازحد اعتدال بیرون رفته مقتضای روش 
جهانبانی و مرتضای آیین صاحبقرانی بر وفق رسم همیشه دافع مواد فتن اشرار 
وصون دماء مسلمین واهل دیار شده ساحت بلاد را از خارو خاشاله زیغ وفسادتطهیر 
واجب وظلام ظلم وعناد را از مفارق عباد رافع وتغییر آن رالازم ولازب دانسته‌در 
تحویل خصایل رذایل نکول کنند گان طریق حق اهمال را غیرجایز شمرده ودر تبدیل 
فضایح وشنایع و قبایح و قایح‌عدو ل کنندگان ازراه عدلرا اهمال نمودن موجب احتلال 
حشمت واقبال خوانده از عساکر ظفر رهب رکه باملوك وحکام که سالك مسالك ضبط 

ممالك‌اند برسرش فرستاده واز غلبةٌ حوف وحشیت وحیرت و دهشت به‌دیار شرق 


وجه نموده و به‌اتساع کرم دریا شیم و ارتفاع همت والانهمت آن اعلی حضرت به 





قزوین وصول بافته از آن جناب نصفت نصاب مکرمت اباب بر ای بسط معذرت 
و استدعای استغفار وشفاعت و تجدید بنیان محبت و تشیید ار کان مودت منهی وصفاء 
ضمایر را منبی از قدماء خواص معالی اختصاص مطلم خبایای اسرار محرم حرم 
عزت مدار آقا علی زید قدره با ورقای سرایر نضارت بخش ریاض موّانست و نخل 
پیرای گلشن مخالصت کتاب مستطاب به سمت عتبةً عالی مرتبه ارسال گردیده بود 
درازین ازمان وایمن‌او آن وصول‌یافته مشمول‌انظار احترام سعادت ارتسام شده‌درهنگام 
یمن ملاحظه وشرف مطالعه صبح صادق صفای نیت ازتتق افق عباراتش در ساحت 
سطور طالع وجواهر زواهر صدق طویت ازفعر بحراشاراتش درساحل ظهور واقع 
آمده حلاصة کلام بلاغت نظام و ملخص پیام محبت انجام برمضمون سعادت مقرون 
ان‌الله عفویحب العفو کظم غیظ و عفومعصیت ازسنت حسنه‌اهل مرحمت شده‌مشارالیه 
نیز از قبایح خود پشیمان و کلام شریف انی‌تبت الان! را ورد زبان کرده چون از 
گناهانش توبه وانابت وبرخطاهای واقعة خویش اظهار ندامت نموده از آن جهت‌در 
عصوص انواع‌استشفا ع التماس شده که خطیئاتی که درصحیفة اعمالش صورت‌پذیر 
است مصفوح وسیثاتی که در جریدهٌ افعالش جایگیراست مسموع وممسوح باشد . 
پس به‌ضمیر منیرصداقت اقتضا و خاطر خطیر مرافقت ارتضا خبی وخفی نماناد که 
غیر ازاین که مومی‌الیه باغباوت نفس وهوا ازراه راست هدایت انتما عدولو بااهمال 
ازجانب حقوق به‌جادة عقوق سلوك وبه‌طریق ضلالت‌داخل شده که عندالله گناه عظیم 
است از جهت سفك دما, کثیره و اتلاف نفوس متکثره سزاوار نفرین خلق آسمان 

و زمین شده و ازاين جهت از مقتضای غضب پادشاهی سزای جزای گناهش اجرا 
و ایفاگردیده بود. اما قواعد و داد که فی‌مابین مشیدو معاقد انحاد که [بین الجانبین] 
م ‏ کد است متقاضی‌است که ملتمس آن ذات خحجسته صفات مبذول و تمنیشان‌به‌شرف 
قبول موصول‌گردد . بناء علی‌هذا رعایت خاطر عاطر فبض مظاهر را آمل وفحوای 
عفاالته عماسلف را عامل‌شده سواد نامةٌ عصیان و مداد خامةٌ طغیانش از صحابف‌افعال 
والواح افعالش باقطرات فضل وامتنان و رشحات لطیف واحسان تطهیرو پالو تنظیف ‏ 
- اللنساء ۱۸ 





«۹ 
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وتابناك والماضی لایذ کر گفته از جرم اودر گذشته اما از حضرت شاه عالی جاه‌مأمول 
است که برمقتضای رای سدید قواعد نصح وپند را تمهید وبه خودش تنبیه وتسا کید 
شود که اگر در داثرة استقامت و حيطة صداقت ابت قدم و راسخ دم مانده است » 
از اشقیا فر خ وپسر عبدالغنی وطورسون و اقساق سیف‌الدین که همه از مفسدین و از 
عهد بعید و زمان مدید تاحال پروردةً نعمت نامتناهی وبر آوردة تربیت پادشاهی‌بوده 
وعصیان نموده تحريك شراره شرت و بدین قدرقبایح دلالت و به‌ریختن چندین خون 
ناحق مباشرت کرده وحالا در نزدش مانده‌اند به‌قتل برساند وسایر اشرار را در آن‌جا 
بگذارد و باچندتن از بندگان وپسرانش به‌صحابت مآمورین کاردان به سرحد ولابت 
آمده باشد که مصالحت ومصافات که درذات البين بوده باقی وبرقراربماند ورعایای 
طرفین آسوده‌حال ومرفه‌البال ومما لك وبلادنبز معمور و آباد باشد واگر آمدن‌بعضی 
را بااومايةٌ فساد دانند به‌همراهی نفرستند و در آن‌جا باشند . 

پس اگر این نصایح و پندسودمند شده وبه‌رضای جمیل اتبساع و کلام حق را 
استماع‌نموده‌باشد ف ار حقوقش مطمح نظراست و اکراز آثارمخالفت برحذر 
باشد هر آینه لابق دولت بلندپایه ومستحق حشمت وپیرایه شدن‌محقق‌است. چنان که 
این خصوصیات به‌سمع قبول موصول باشد بدین جانب اعلام شود که از این طرف 
نیز بامردمان کاردان رك بیگار بیگی فرستاده تا او را به‌مقر حکومتش که اماسیه‌است 
بیاورد واختیار اطوارحمیده و کردار پسندیده بنماید که مبنی بر وقار باشد تا که‌نتایج 
نصيحه فصیحهٌ شما حاصل ومقرر وبامبتغای رضای ماعامل شدن میسر شود . 

چون عادت ارباب وفا يمن اعادت وحسن اجازت است ‏ عمدة الاماجد آقا 
علی نیز بعدالفراغ عماوجب عليه من الابلا غ منظور انظار کرم واقبال و به‌عزحضور 
فایض الحبور ارسال گردیده شد . 

همواره با وسائل رسائل سلسلةٌ موالات ورابطة مصافات مو کد ومجدد شود. 
همیشه اساس دولت و کامرانی وبتاء حشمت جاو دانی درارتفا ع میانی عزتو اجتماع 
معانی رفحت مشید و مخلد باد بنص‌النون والصاد .× 


»- منتظم ناصری ج ۲ ص ۱۳۷۱۳۹ 
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عالی جناب رفعت مناب دولت ایاب عزت قباب دارا بخت کسری تخت 
سکندر فطرت عطارد فطنت خسرو شو کت ناهید صحبت جمشیدجاه خورشید کلاه 
فریدون فراست کاوس کیاست» نيراو ج برج اقبال» درةالتاج عز واجلال » مشرق 
انوار ابهت» مطلع آثار منقبت» حاوی مکارم مفاحر» راوی محاسن ماثر» غرهٌ جبین 
دولت» گوهر نگین سعادت» مهر سپهر عظمت و شهریاری و سپهر مهر نصفت و 
تاجداری» حشمت پناه عزت دستگاه طهماسب شاه ضاعف‌اللّه معالم قدره و رفعته 
و رفع اعلام‌عزه‌وشو کته بدایع‌روایع تحیات شمسیهاللمعات وصنایم ذر ای تسلیمات 
مسکية النسمات ایله که ساحت قلوب احبا صحن بهشت آسا انکله منور ومشام سکان 
ارائك علیا روح وریحان با غ جنا ن کبی اندن معطر ومعنبر او له صفایح الواح محبت 
محلی و مزین و صحایف شرایف مودت موقع ومعنون قلنوب. 

ضمیر منیر آبینه نظیر وخاطر عاطر خورشید تنویره که عکس حقایق اشیاانده 
صورت پذیر و دقایق اموره مدیر و مشیر در انبا و انها او لور که تجدید مبانی وداد 
و تشیید معانی اتحاد و اقامت لوازم احلاص وادامت مراسم اختصاص ایچون ارسال 
اولنان کتاب مستطاب عنبرین نقای و اسطهٌ رابطة الفت و وسيلة سلسلةٌ خلت امارت 
مآب دولت انتساب قدوة الامراء والاعیان خضرسلطان زید قدره ايله که آثار مجد و 
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وقارسیماسنده لامع و پرتوحسن‌اقوال وصدق اطواراحوالندن ساطعدر افادت آداب 
وساطت و اجابت مراسم رسالت ایدوب اسعد ازمان و احسن احیانده محل قبو له 
موصول اولدی. حقا که شعشعةً خورشید رخشان ومهر تابان کبی سطورلایح‌النور و 
ضیاء انوار اوصاف اشراف اسلافدن متقبس» هر سطری نيجه بیت معمور اول 
شاهنامةٌ نامی وملطفة گر امينك نظم بدیع الانتظامی نکهت روضة فردوسی و حالت 
عالم انسی محتوی فی‌الحقیقه عباراتنده انوا ع مجاز و استعارات و کلماتنده اصناف 
نکات و کنایات منطوی در. حروف سطوری نمونهةً صفوف حور و صحیفة زیبای 
کافوری سیماسی نشانهةٌ صفحهٌ سايرةٌ بیضادر . بدایتندن تا نهایت خواتمی مانند 
زلال سلسال صافی واقع اولوب. دبیر عطارد نظیر گنجینة ضمیردن سلك تقریره نظم 
و تحریر ایندیکی وجه‌تشبیه وحسن توجیه اوزره‌اولان مضمون بلاغت نمونی‌و مفهوم 
مکنون دررمشحو نی‌مشمول علوم‌علبة عالم آرا وملحوظ انظارسنية صو اب نما او لدقده 
مطاوی ادای رنگین لطافت قرینندن پدیدار او لدرکه قواعد عهد ووثاق مو کد ومقاعد 
صدق و وفاق مشیداولوب. مصالح دین و دولت ومهمات ملك وملنده دائما رضای 
خير انتمامزه اتباع ووفایع امورده بوطرفدن صدوربولان اخبار محبت آثاری سمح 
جان ایله استماع ایدوب. اساس موافقت تفادم ایام ايله مستحکم و منزل صداقتده 
الی‌بوم القبام راسخ قدم اولمق. قلب اخلاص دفین و دل محبت مکینکز ده مرکوز ‏ 
و مصمم قلنمش اوله. واقعاً قدیمدن عادت با سعادت سلاطین گزین و شيمة كريمة 
خواقین معدلت آبین بومنوال اوزره جاری در که حفظ عهود و مواثیق و ضبط 
شرایط محبت و روابط علایقده سعی و اقدام و حسن اهتمام اولنه که یا ایهاالذین 
آمنوا اوفوا بالعقودا مضمون مقرون السعودی اوزره لازمة اهل ایمان اولمشدر 
و درج فحوای نامة مودت فزاده عرض ملتمسات قلنوب . بعض مهمات که بیان 
اولنمش محض مراحم و رفت وحسن‌انعطاف ومودندن موقع قبوله حلول ایدوب. 

اولا اولاد امجاد عالی نژاد کزایچون امور عزم و حزمه اعتیاد و تحصیل 
مثوبات غزو و جهاد ایتمکه سایة پلندپا ية سلطنتمده اولان ولایتده امارت و ایالت 


۱- سورةالمائدة ۱ 
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بیوریله که سفر ظفر رهبره ر کاب همایون عزت مقرونم با حود عسکر نصرت ارم 
متوجه اولدقده آدملرین کوندر مکله والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا آیت 
وافية العنایتی مقتضا سنجه حائز عطیهٌ سنیةٌ هدابت اوله ار دبنلمش ایمدی معلومدر 
که‌اول سمته قر بب اولان اما کندن بوطر فلره اوقات سفرده کلنمك بعد مسافه‌اجلندن 
غایت مشکل و عسکروادواتو آتو لات بوحالاته متحمل‌او لمز. لکنمطمح نظردقیق 
بنی آدم آیین دین مبین اوزره مجاهدۀ طغاة مشر کین او لیجق بوحالت سرحد ولایت 
روم ایلنده متصور در شویله که احیاء مراسم محبت و ولا و ایفاء لوازم عهد و وفا 
اولنوب بایزیدی و اوغللرینی تسلیم و ارسال بیوروب مصلحت برطرف اوه 
مراد شریف ایسه فرز ند ارجمند لرندن بری بوجانبه کوندریله اتالق و اوغللق حقنی 
کمال مرتبه رعایت ایدوب ان‌شاء [الله] الرحمن عین عنایت رأفت و شفقت شاهانه 
و یمن همت بی‌همتای پادشاهانه ایله محظوظ ومحفوظ قیلنوب , ذروه علیای متاصد 
و مرامه و اصل وعروه وثقای مطالب ومهامه نائل او لوب. سیب خلود اسباب محبت 
وضوابط الفت و مودت اولوب خاطر عاطره حطور ایدندن زیاده عنایتلر و رعایتلر 
مشاهده او لنه. 

وثاناً مشاهد ائمةً عظام رضو انالته علیهم حصوصنده ارسال نذور و وصدقات 
اولندقده وجوه حیرات و مبراته صرف ایتمکچیون ایکی نفر آدمکز کوندرلمك 
توقع اولنمش.لاجرم بغداد ده اولان مشهدین مبار کینده ایکی نفر کار گذار آدمکز 
اقامت ایتمکه اذن و اجازت ویرلدی که واقع اولان خدمته کمال امانت و نهایت 
صیانت اوزره اوله لر و کتاب محبت انتسابکزدن بونك کبی خحدمت عظمی مرور 
دهور و اعوام و عبور شهور و ایام ايله واقع اولمسق . بعید در که اگر خدام والا 
مقامك برندن صدور ایتسه موجب فضل و احسان نامحصور او لوردی دبوبو - 
مهمك مقابله سنده عنایات ممتنم النهایات و انعامات بی غایات ترقب اولندوغی 
بیان اولنمش ایمدی علم شریفکزده خفی اولمیه که اصل مصلحتك حصولی و 
بومهمك اتمامه وصولی منتظر ارباب انظار و مترقب خواطر فيض شعار دن 


۶٩ العنکبوت‎ ١ 


حضرت خدا جل وعلا گواه و دانا د رکه خدمت غایته و مصلحت نهایته ایریشوب 
بوطرفه ارسالده حسن اقوالکز وصدق افعالکز ظاهراو لدقده آثار احسان بی کران و 
کرم دریا فیضان شول و جهله جوشان و بی‌پایان اوله که تمام مبتغای رضای خاطر و 
مقتضای طبع مکرمت ما ثر اوزره واقع اولوب السنة عالمده مذ کور و خلق جهان 
ایچره‌تاابد مشکور او له. 

فاما نامه کز ده ذوالقدر لو بگلربگیسی علی‌پاشا ایله حسن آغا کوندرلمسی 
التماس اولنوب سعی و امکلری سبقت ایتدیکی سببدن اتمسام کار انلرك الشدن 
ظهور ایتسی اشعار اولنمش. ارباب البابه محل استعجاب اولدیکه بوطرفدن 
ارسال ایتدو کمز آدملره تسلیم اولنمفه. سوگند و قسم مو کد و محکم اولدوغی 
تقدیرجه انلر کو ندر لميجك خلف صریح اولہق محققدر و کتاب فصاحت انتسابده 
عمدة کلام و زبدة مرام اظهار احلاص و موالات و اشعار صداقت و مصافات 
او لوب محضا ابتغاء رضاء خیراقتضا مزر ای صوام نما ایتد و کی‌انها وانبااولنمش. . 

پس موافق سوابق عهود ومطابق مواثیق عقود بومصلحتك اتمام و اکمالنده 
و طریق تسلیم و ارسالنده نتيج افکارکز نوجمله اولدیغن اظهار ایچون ایلچی 
مشارالیه مشقت بعداسفار وزحمت کشت دیاردن برزمان آسوده وراحت او لمغیچون 
اقامت ایتدیریلوب آدملرندن انس قولی و بیرام خواجه زید قدر هما ايله در گاه 
عزت دستگاهمزخدامندن چاوش مصطفی وچاوش حاجی‌حسن‌زید مجدهماقوشیلوب 
اول‌صوب صواب انتمایه کو ندر لدی عندالوصول کمال حب‌وافی وقلب صافیدناتمام 
مرام و انجام مهام اداء صواب نما ده ارنسام بولان وجهی اعلام ایچون علی‌سبیل - 
الاستعجال ارسال اولنمق. 

مأمول در که سبب تضاعف و داد و موجب ترادف اسباب اتحاد اوله 
بوخصوصده تسویف و اهمال باعث تفرقةٌ احوال و اختلال مال ایدو کی ملحوظ 
اولون . عامةٌ رعایا و کافة برایانك آرامش و امانی و رفاهیت و اطمینانی 
نه صورتده ظهورایدرسه اول وجه اوزره‌سی موفور قیلنوب مقتضای عهد و امانت 
و مبتغای صدق و دیانت کماینبغی مرعی اوله که تا روزقيامت بنیان حسن مو افقت 
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مستحکم ومخلد اوله. 
هممشه اسباب دولت و اقبال و کمال سعادت و اجلال بعون ایزد متعال متزاید 
ولایزال باد.ع 


# منشات فریدون‌بيك ج ۲ ص ۲۸-۳۰ 
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عالی منقبت معالی رتبت دارا حشمت جمشید رایت ابوت ماب سلطنت‌اباب 
دولت انتساب عزت اکتساب. مالك ممالك عجم ؛ و اهب مواهب کرم»لازال‌منصوراً 
بعون‌الته ومنظو را بعین‌الاله وفورقوافلدعوات صافیات صالحاتاجابت آیات و جنود 
نوافل‌تحیات‌غالیات اطابت غایات فی‌عموم الاوقات العدوات والعشیات سفرة کرام 
کرامت سبحات ابله تحفة مجلس جنت صفا قبلندقد نصکره ضمیر منیر آفتاب‌نظیره 
که فی الحقیقه مصبا ح‌صبا ح‌سعادت ومفتا ح کنوزسیادت درانهاء محبانه وانباء دوستانه 
بودر که الحالة هذه دودهٌ ستودهٌ آل عثمان اسکنهم الله فرادیس الجنانك شهزاده‌لری 
سلکنده منخرط و منسلك ایکن انه‌لیس من اهلكا خطابنه محرم اولان عاق بدبخت 
واعراق نالف وبی دولت وبی‌شرف وتیره مراددن دور وبعید ناقض حقوق ابوت 
بایز بد آیت كريمة وبالوالدین احسانا حکمتدن غافل و اطیه‌و االّه و اطیعوا الرسول 
واولی الامرمنکم" امرندن ذاهل اولدوغنه بناء دائم| شقاوت وشناعته مايل او لوب 
نا گهان مردود دیوان شیطان کبی سالك مسالك عصیان وطغیان او لوب قطا ع طربقدن 
یکرمی اوتوز بيك دزدان بی‌توفیق کندویه قرین و رفیق اولمغله آهنگ جنگ و فساد 
ابدوب تخریب بلاد و تعذیب عباد وقتل انساب و نهب اموال ایدرك اماسیه‌دن قرمانه 
اتصال بولوب و الحاصل باغی مثال اوزریمزه کلوب دستگاه احوتی پایمال ایدوب 


۶۲ سودة هود ۶۴ ۲- النساء ۳۶ ۳- النساء‎ ١ 


۳۸۴ نامه‌های شاه‌طهماسب 
نيجه ایام ولیال بومحبکزایله جنگ وجدال قرت و فال ایتد کده حق‌سبحانه وتعالی 
حضر تنك عون وعنایتی‌و پادشاه خلدالله عمره‌الی بوم‌القيام حضرتلر بنك خیردعالری 
بر کاتبله وان جندنالهم الغالبون! معنای غراسی بوجانبه مرهون اولوب فتح ونصرت 
جناب خیرخواهکزه راجع و کسر و هزیمت باغیلره واقع اولوب اعوان و انصار 
منقطع آلاثاری طعمهٌ شیرشمشیر وهدف نیزه و تبراو لوب سنجاق و بیراق وجمله‌پات 
ویر اقلری اللرندن آلنوب نفایس اموال و خسایس اثقالن محل قتالده براغوب من 
نجابر اسه فقدر بح حدیث شریفین از بر آیدوب کندوسی عوربی‌حور برقاچ آدم ايله 
اماسیه طرفن مقر ایدوب جر أت جسارت پرخسارتنه ندامت کوستروب وفور اعتذار 
ابله تو به و استغفار ابدوب لکن قولی فعلنه موافق و باطنی ظاهرینه مطابق او لمیوب . 
شر ع شریف موجبنجه مرحمته لايق او لمامغله اعتذاری مقبول حضرت خداو ند کار 
اولمیوب. اسر ار شناعت آثاری دخی‌ظاهر و آشکار او لمغله وقود وجود فساد آلودی 
نارغضب پادشاهی به‌سزاوار او لمفین تعقیب و تعذیبی حصو صی بوئناخوانکزه فرمان 
اولنوب.وزرای آصف رای زمره سندن وزبر دلیر کشور گشالالام محمد پاشاداست 
معالیه در گاه معلی قوللری و یکیچری طایفه سیلشکر شکن طوب و ضرب زنلر له 
بو محبکزه قوشیلوب.فرمان قدرتوان خاقانیله روم ابلی و آناطولی وقرمان و مرعش 
بگلربگیلری تحت حکومتلر نده اولان عموماً سباه نصرت دستگاه ايله دو لتخو اهکزه 
همراه اولوب اماسیه جانبنده اولان بدبختلر اوزرینه عزم ایتدو کمزده هجوم عسا کر 
منصوره دن‌باغی نابکارفرارایتمکین لشکر جر اردشمن شکارایله عقبدار اولوب ترجانه 
واصل‌او لدوغمزده اول فتنه‌انگیز سگ گربزارضروم بگلربگیلرینی‌ما ند شیطان‌غرور 
زخحرف قو لی‌له مغرورایدوب بنم‌حقمده فرمان و اجب الاذعان پادشاهی و ارد او لنجیه 
د کین باییورد داثره سندن دوراو لمیم دیوسو گند موفورایتمشیکن بر کیجه بغتة جمله 
باغیلر ابله فرار ایدوب ذکر او لنان بکلر بکیلر ايله لالام شهاب اقب کبی اول شیاطین 
الاینی قو الیو ب کیدوب مرگ مفاجاء کبی ایرشد کلری اناده عسکرشیاطین پیکر ينك 
اکثری‌مقتول ومغلوب و کندو لریمخذو لو منکوب او لوب بقية السیوف بعض آدملر یله 


۱ ۱- الصافات ۱۷۳ . 


ناما شاه‌زاده سلیم پسرسلطان سلیمان به‌شاه طهماسب ددخصوص‌بایز ید ۳۸۵ 
حوزه حکومتکزه متعلق اولان ساعت‌چقورینه دوشوب تعقیب او لنسه بعنایةالّه تعالی 
قبضة اقتداره گرفتار اولمسی ممکن ومیسر ایدی. لکن حضرت پادشاه عالم پناه ايله 
مابینکزده اولان عهدوصلحی صيانة و وعد و ادبی‌رعاية عساکر نصرت آیت‌برو جانبه 
مراجعت کوستروب‌عون وعنایتکزه مترقب‌اولان خدم مزومحبکز ارضرومده‌جمعیت 
اوزره قالوب بو ندن اسبق باغی حبله‌کار اماسیه دن فرارایتدکده دبار حمایت آثار- 
بکزه کذار ايتمكاحتمالی له حضرت خداو ند گار جناب عزت مآ بکزه پازوب کو ندر- 
دو کی‌مفاوضة همایون درربار بو محلده کلوں ایصال بوامغین بعینه حضورفرخنده 
فالکزه ارسال‌او لندی فی نفس الامر اول باغی نابکار وفتنة روز گارمبغوض اهل‌اعصار 
وامصار ایکن انك رعایت وحمایتی حلاف شرع شریف ومغابر قانون اولی الایدی 
و الابصار اولدوغی کضوء النهار روشن و آشکار اولمشدر فکیف کندو اتاسنه 
و خحداو ند کار ينه مطیع ومنقاد او لمیان باغی وعاصينك سائرارینه تعلقی و تملقی کبیت 
العنکبوت بی‌ثبات و بی‌قر ارالدوغنه شائ شبهه بوقدر.لاسیما حضرت پادشاه گردون 
جناب جانب‌سعادت نصابکز له مصالحه ابدلدنبرة اول دباردن وارد اولان تجار طائفه 
سنه رءایت و حمایتلری بی‌حد و بی‌شمار او لوب بو ئناکار کز دحی صداقة آلاباء قرابة 
الابناء حدیث شریفنی سرمایةٌ روز گار ایدوب کند وهوامزله اول دیاره غبار ایتد و کنه . 
اصلا رضامز بوغیکن باغی مزبور داثرةٌ ادب دن دور دوشوب نيجه کره اول‌طرفدن 
کلان‌تجارك مال ومناللرین نهب وغارت ایتدو کی شهرۀ شهرو ولایت اولمشیکن اول 
مفسدی حمایت ايتمك شیمه کربمةٌ اهل حکمت و حکومت دکلدر کماقیل الحب لله 
و البغضلله . ۱ 

نکوئی بابدان کردن چنان است که بد کردن بجای نيك مردان 
بناء على ذلك اگر خداوندگار حضرت لربله مابینکزده بنیان مرصو صکبی 
استو ار اولان قائثمةً صلح‌وصلاح که متضمن فوزونجاح درانی رعایت ایدو محبکز 
سرحدده جمعیت اوزره مترقب آثار لطف ومروت ابکن سپارش نامه همایون‌پادشاهی 
ذات فرخنده صفاتلرينك نظرگاهی او لدقده مسئوللری همدم قبولده وافع او لوب 
رضای خاطر عاطرلری مفتضا سنجه بر وجه استعجال بوجانبه ارسال بیورپلورسه . 


ان‌شاءالله تعالی کماتدین تدان و کماتکیل تکال حدبت شریفی سرمایة احوال و پیراية 
اعمالو آمال‌او لوب.اول سلسله‌دو لت‌و اقبال‌ابله مخالصت وموافقتلایزال او لدوغندن 
ماعدابین الجانبین اهالی و رعابا که ودایع خالق البرایا در یمن همت بی‌همتا كز 
واسطه سیله آسوده حال وفار غالبال او لوب با لغدو والآصال مدح وثنا وخیردعاکزه 
اشتغال ابتملری مقرر درقال‌الله تبارك و تعالی واوفوا بالعهدان العهد کان مسئولا". 

وتبلیغ احکام رسالتو اظهار مخ لصت ایچون عمدة الما جدوالا"کارم مير آخور 
طوراق آغابنده کز کو ندریلوب بعض اغزخبر لری اصمار لنمشدر عندالوصول همدم 
قبول اولمسی مأمول ومسئول در . ۱ 

باقی الدعاء اولا و آخراً. 


۳۴ الاسر اء‎ ١ 
۳۴-۳۶ منشآت فر يدون بيك ج۲ ص‎ # 


جواب" 
هدهدی آمد فروتاج کرامت برسرش 0 نامه اقبال و دولت بسته بربال و پرش 
نامه‌ای‌چون نافٌچین بسته سر کازبوی آن یافت‌بوی‌جان مشام‌دل چو بگشادم سرش 
نگاشتۀ كلك نو ادر بیان ورقم زدهخامة جو اهر فشان‌منشیان بلاغت نشان‌حضرت 
فرزند ارجمند نامدار شه‌زادة کامکار » خسروگردون وقار قمر آثار » نقاوة سلاطین 
ذوی الاقتدار » حلاصة پادشاهان عالی مقدار » لجة بحرعدل واحسان » مجددقوانبن 
آبای عالی‌مکان » محبی آثار اجداد رفیع‌الشان » حاوی شمایل ولقدخلقنا الانسان‌فی 
احسن نقویم" حایز حصال الامناتی‌الّه بقلب سلیم" مظهر کريمة فبشرناه بغلام حلیم؟ 
درحشانک و کبی ازبرح‌شاهی نموداری زالطاف الهی 
جهان از پرتو رویش منور زبوی خلق اوعالم معطر 
هم‌ازلطف عمیمش‌دهرمعمور هم‌ازدآب‌سلیمش‌چشم‌بددور 
مظفر بادت از دولت نشانه مبادابی تويك ساعت زمانه 
حاتم سلیمانی» جوهر درج‌کامکاری » اختربرج کامرانی » رفع الله تعالی لواء 
سلطنته و حشمته و اقباله و اجلاله علی‌صفحات الا زمان > معزالسلطنة و الش و كة و العظمة 
۱- عنوان نامه‌در نسخه:«کتابت نواب علیین آشیانی درجواب مکتوب سلطان سلیم‌ثانی 


خواند گاردوم ازمنشآت میرزاکافی.» ۲- سودة التین ۴ ۳ الشعراء ۸٩‏ 
۴ الصافات ۱۰۱ 


۳۸۸ نامه‌های شاه‌طهماسب 


والعزو الاحسان » سلطان سلیم‌خان بن‌سلطان سلیمان‌خان که سبح بیان در سلك‌جو اهر 





معانی کشیده بودند دراشرف اوقات وایمن ساعات از ايراد سعادت نصاب دور اق 
آقای امیر آخور باشی به‌مطالعهةٌ محب خیر خواه رسید و فحوای محبت آیین آن که 
مشعر برتشیید مبانی محبت و وداد وتأکید قواعد مودت و اتحاد بود موجب ازدیاد 
مواد اعتقاد و رسو خ اعتماد گردید. 

لهذا شرایف تسلیماتی که از شمایم آن نسایم و فاق و وفامتنسم شود و لطایف 
دعواتی که از نسایم آن شقایق صدق و صفا متبسم گردد مصحوب قوافل محبت 
وموالات ومحمول رواحل مصادقث ومصافات متحف و مهدی گردانیده حقا که‌همکگی 
همت خیرنهمت برتضاعف‌جاه وجلال و ترادف اصناف دولت و اقبال و انتظام اسباب 
سعادتمندی و التیام روابط پدروفرزندی معطوف ومصروف بوده وهست. رجایو اثق 
که آثار آن علی تعاقب الادوار برصفائح روز گار و صحایف لیل و نهار باقی ماند 
و چون اساس عهد و میثاق و بنیان محبت و وفاق که فی مابین محب صادق الوداد 
واعلی حضرت خاقانی اسکندر جاه سلیمان پناه ظل الله ممهد گشته مانند معانی سبعاً 
شداد۱ محکم و استوار است و بحمداللّه تعالی همگی همت طرفین مصروف آن که 
آثار فیض و مواهب آن چون سحاب نیسان برعموم عالمیان فایض باشد » یقین که 
آن عالی منزلت براقتفای و الدماجد عظیم الشآن سمی‌المکان در استحکام آن‌اساس‌قوی 
الارکان ورسو خ عهد و ایمان کوشیده به‌مقتضای او فوا بالعهد اوف بعهد کم" ان العهد 
کان مسئولا۳ ازعهده وظایف عهد ومیثاق که آیین جوانان ومحك اعتبار جوان مردان 
است بیرون آبند . 

از عهدهٌ عهد اگر برون آید مرد از هرچه گمان بری فزون آید مرد 

بعداز اهدای‌تحف دعوات محبت آیات» مشهود رای صواب نمای می گرداند 
که شرحی که درباب شاهز اده سلطان بایزید و بی‌ادبیهای او که از روی جهل وجوانی 
به خلاف مضمون صدق مشحون رضاء الرب فیرضاء الاب سبت به پدر وصاحب 
دولت خود وبی‌روشیها به آن حضرت که برادر مهتراند و حق کبیرالو لد علی‌صغیرهم 


۳۴ شودعالثبا ۱ ۲- البقرة۴6۰ ۳ - الاسراء‎ ١ 





جواب شاه طهماسب به‌شاهزاده سلیم پس‌سلطان سلیمان ددخصوص بایز ید ۳۸۹ 
کحق الوالد علی ولده برزمت او مرقوم قلم محبت واخلاص فرموده بودندبه‌مطالعة 
محب نیکوخواه رسید و به‌نظر انصاف در آن تأمل نمود و انوار حقیقت ازمطالعة آن 
به‌وضو ح پیوست . 

فی الوافع آنچه در آن باب نكاشتة کلك‌جو اهر سلك شده بود محض صدق 
وحق است . فاماچون از کمال حوف شاهانه و اندیشة لشکر نصرت اثر که برسر او 
هجوم داشته‌اند آثاریوم يفرالمرء من‌اخیه" را بەر ای العین‌مشاهده نمود بنابر استحکام 
فاعدهصداقت ودوستی و رابطهةً خصوصیت ویگانگی که فی‌مابین‌مو کد است نزداین 
محب آمد که مخلص را وسیلةٌ درحواست واستغفار سازد . بحمداله نزد دشمنان آن 
دولت‌نرفته نزد دوستان آمده وبه‌سزا وجزای خودهم‌رسیده حالا به‌زبان عجزو انکسار 
قائل‌به گناه واز کرده‌ها نادم وعذر خواه‌است . هر آینه به‌مقتضای احب الامور ا لی الله 
الغفور العفوعندالقدرة والحلم عندالغضب بااوعمل کرده شي وۀعطوفت مبذول داشتن 
مستلزم رضای الهی و خشنودی حضرت رسالت پناهی است صلی‌اله علیه‌و آله . 

ترقب از آن فرز ند ارجمند حمیده حصال و آن اختر برج سلطنت واقبال آن . 
که قلم‌عفو برجريدة اعمال او کشیده به‌مضمون عطوفت مشحون آيةٌ عظیمةٌ انی انا 
. اخوك فلاتبتئس بماکانوا یعملون" او را قوی دل ومطمتن خاطر سازند و عنایت نامۀ 
نامی مشحون به‌شفقت ومهربانی ارسال فرمایند ۶۰ 


عبس ۳۴ ۲- بوسف ۶٩‏ 
نسخهً خطی‌شماره 1838. 5۷0 کتاب خانة ملی پادیس 1 





نامه شاه‌زاده‌سلیم ره شاه‌طیماسب 
حضرت عالی شان سامی مکان جمشید نشان خورشید عنوان کسری بنیسان 
کیوان ابوان گیتی‌ستان ابوت مب فتوت نصاب سلطنت اباب سعادت قباب سیادت 
انتساب کام بخش و کامیات؛ لاز الت دعائم حیام‌سلطنته و دو لته و احلاله قائمة باطناب- 
الدوام و دائمة باو تادالقیام الیانقضاءالدوران و انقراض الازمان آمین با مستعان. 


يا نسمة الصبا اتتفست من يمن طابت بك‌النفوس‌وزالت بك‌الحزن 
برصبح دم که دیدة امیدمتر صداخبار مسرت نوید و مترقب قدوم برید بشارت 
تأیید ایکن ناگهان 


آبات وفا و وفاق اخلاصی شامل و نکات صدق و صفا و احتصاصی مشتمل 
قواعد معاقد قدیمه‌یی مجدد و مساند معاهد مستقیمه‌بی ممهد کتاب با صواب مشکین 
ام نسخة منقولة من عالم الملکوت 
هر حرفی از او شکفته باغی افروخته تر زشب چراغی 
لفظش چو طراوت جوانی معنیش حیات جاودانی 
سواد حروفی قرةالعین اعیان و اعالی وبیاض ظروفی درةالتا ح ارباب مفاخر 


و معالی. مشارق فحاوی سندن آفتاب صداقت طالع و مطالع مطاوی سندن انوار 
محبت لامع. دیباچة مصانی سندن عیون کزام كريمة االّه یخلف المیعاد! مضمون 
شر یفنی خو انا و کتاب‌میانی سندن زبان انام فرمودة و او فو ابا لعهدان العهد کان‌مستو ل 
مفهوم لطیفنی گویا 
باز صبح طرب از مطلع امید دمید نفحات ظفر از گلشن اقبال وزید 
نامه بسته سر آمد ز مراد دل من حاصل نامه مرادی‌ که دلم می‌طلبید 
کتاب معانی خلال سطوره االی فی درج کواکب فی برج 
اول جناب رفیع وعالی وسدة منيع جنت حوالی الذى تجاوز حدود قدره 
من مقولتی الاین والکم و تنوربجمال کماله انسان عین‌العالم. 
شهی کاسمان بردرش گاه بار ز پروین و جوزا فشاند نثار 
همابی که برچتراو کرده‌جای شده فرخ از سایة اوهمای 
المکرم بکرامة انتظام السلسلة العلية المر تضوية والمشرف بشرف انتساب - 
السليلة الجليلة المصطفوية» الملبس بخلع الجود والمروة والکرم» المتو ج بتیجان 
علوالهمم وحسن‌الشیمالباسط على بسيط الارض بساط العدل والانصاف» الرافع عن 
وجوه الایام ظلام الظلم و الاعتساف. ۱ 


عدالت ملکنك نوشیروانی سعادت تختنه جمشید انی 
فریدون سطوت و کاوس شو کت تیان فت و حتفت فت 
فلك رتبت خدیو تیر تدبیسر قمر طلعت شه بهرام شمشیر 
شجاعت بیشه زارنده غضنفر سخاوت مجلس انده مثل‌حیدر 


علوذاتی وصفنده زبان ناطقه لال وسموصفاتی شرحنده قلم زبان همچو زبان 
قلم کلیل وشکسته در. نه آثار ومحامد و مناقب تحریره قابل و نه اوصاف فضایل و 
آثری تسطیره متحمل در. فنون لطایف الطاف و کرم ده فرید و صنوف شرایت 
اعطاف وحسن شیم ده وحیددر. در" صدف جاه و جلال» در"ی فلك سعادت و اقبال؛ 
شمس مشارق‌المعالی» معدل میزان‌العدل والاحسان , مهدل اغصان‌الطول والامتنان» 


۱-سودة آل عمران ٩‏ ۲ الاسراء ۳۴ 


SET‏ ا۰ض۰ص ها 
و اسطة عقدالدو لة الابدیه» رابطة عقدالسعادة السرمدیة » صاحب آبات‌العز و العلی» 
ناصب رایات الحشمة فوق‌السماء , لازال لابساً ثوب الجلال بعناية الله تعالی‌الملك 
المتعال جانبندن وارد و صادر اولوب لسان حال بوبیت مسرت ما لی متکلم: 
مکتو‌جان فزای تو آمد به‌سوی من گفتم مگر نسیم صبا از چمن رسید 
یا آسمان‌به‌مجمرخورشید عودسوخت اا کاروان مشك ز راه ختن رسید 





و زبان مقال بو کلام حجسته فام ايله مترنم او لدی وماعلی‌هذاا لکلام منز بد 
و الّه علی کل‌شیء شهیدا. اوله‌نامةٌ نامی صحیفه گر امی که بیاضی بیاض دیدهٌ دولت و 
سوادی‌عین‌سیادت درامارت مآ ب‌ايالت نصاب الفائقعلی اقر انه‌فی‌امرا لرسالة باصابة 
التدبیر و الفائز فی‌اداء مرامه بلطف التقریر وحسن التعبیر» قدوة الاماجد و الا کارم» 
زبدة ارباب المحامد و المکارم > مهمان دارباشی‌اللّه وبردی آغا زیده مجده بدی له 
ایمن اوقات واسعد ساعات ده واصل او لوب. رد سلام وجواب کلام جملهٌ وأجبات 
اهل اسلام وسنت‌سنیه سیدالانام اولمغین تجدید عهود دعوات صالحاتکه آی ت کر يمة 
ربنا آتنا ما وعدتناعلی رسلك" مقتضاسنجه شاببةً حلاف دن معرا و تمهید عود 
تحیات خالصاتکه نص منیف با ابهاالذین آمنوا لم تقو لون مالاتفعلون" مبتغا سنجه 
لاف و گزات دن مبرا اوله . 

دعایی که چون غنچهٌ مشك بو مشام جهان شد معطر از او 

سلامی که چون ورد نورسته‌ای . ز بویش دوای دل خسته‌ای 

ثنائی که چون نالا عندلیب ‏ برد از دل بی قراران شکیب 

سلامی و تفسیر السلام سلامة تحية مشتاق و تحفة زاشر 

برید صدق وصفا وقاصد و فاق ووفا برله مشاهد مجلس اعلی و مشهود محفل 
اسنی قیلندقد نصکره انهاء محب صادق الوداد و انباء مخلص خالص الاعتقاد او لدر 
که حالیا وارد اولان مکتوب صداقت مصحوبك مضمون مسرت مشحوننده اگرجه 
احکام موالاتی موجب انواع ملاطفات و ایفاء انباه مصافات مستوجب اصناف 
مفاوضات ايله بنیان عهود ومواثیق قدیمه تجدید وار کان مصالحه و مصافحه‌فی‌مابن 


۱- المجادلة ۶ ۲- آل عمران ٩۴‏ ۳- الصف ۲ 





تشیید اولمنش لکن مقصود بالذات حجاب تعویق ده مهجور و مأمول بالاصل وراء 
تاخیرده مستور قالدیغنه سبب قوی و باعث تام بو کلام ذکر اولنمشکه اول زمان‌ده 
که باغی عنید سلطان بایزید حوزهٌ حکومت و کنف عدالتکز اولان ساعت چقوری 
نام محله داخحل و ملازمان درگاه سعادت دستگاه دن فخرالاقران» شاه‌قولی‌سلطان » 
زید مجده‌یه واصل اولدقده مبادا برجانبه عبور و برطرفه مرور ایدوب کلی فتنه و 
فسادی موجب وحضرت عالی‌شان سلیمان‌نشانك غبارخاطر عاطربنی مستوجب اوله 
دیواطمینان قلب و تسلی خاطر لازم اولدوغین انها ایتمکین آخربینلك و عاقبت 
اندیشلك جهتندن مذ کوره‌اطمینان ایچون کندویه و اولادینه ضررو گز ند ایرشدرمیوب 
عالی‌جناب پادشاه‌کامر ان اعزالّه انصاره الی آخر الزمان حضرت‌لری جانبندن واران 
معتمد لرینه تسلیم اولنمغه س و گند اولنوب بوخیرخواه اری طرفندن وارد اولان آدم- 
لری مزه تسلیم اولنمغه یمین او لنمدوغی تبیین اولنمش فی الحقيقة شعار کرام وشيمة 
عظام عهود ومواثیقه وفا و ایمان ومعاقد بابنده صدق وصفا در آیت کریمة و اوفوا 
بعهدالته اذا عاهدتمو لاتنقضواالایمان بعد تو کیدها" مصداقی اوزره مبانی‌و فا وؤفاقك 
تمهیدی و قواعد عهود و ايمانك تأکیدی لازم وواجب اولوب.اما ارباب بصیرت و 
اختبار واصحاب عبرت و اعتبار نظرنده بوخصوص امر غریب وکار عجیب کورینور 
که مقدما عالی‌جاه پادشاه گیتی‌پناه لازال منصورا بنصر الله جانبنه ارض روم پاشاسی 
کتخداسیله ارسال اولنان کتاب صداقت ایاب‌ده بومقوله عهد و پیمان وعقود و ایمان 
اصلا اشعاراو لنمیوی همان‌اول حضرتك ارسال معتمدان باب دولت و ابصال‌قاصدان 
سد سعادت لرینه موقوف قبلنوب اشارت پربشارت لری مقتضا سنجه عمل او لنمق 
بابنده حلوص محبت ومودت اظهار او لنمشیدی. ۱ ۱ 

ضمیرمنیر آیینه نظیره خفی وخاطر خطیرنور تنویره خبی بینورلمیه که نقض 
عهد عام انامه عیب وعار علیالخصوص خاندان مروت وخانمان فتوت ار باب لرینه 
حلف وعد زیاده ناموافق و ناموس دین و دولته غير مطابق در. صدق وعد خصلت 
پسندیده و نقض عهد سیرت نکوهیده در. نکته سیدالانام علیها لصلوة والسلام بیور 


٩۱ النحل‎ - 


مشدر که آیةالمنافق ثلاث اذاحدت کذب واذا وعداخلف واذا او تمن‌خان ظاهربودر 
که کتاب سابقالورود ونامةٌ سالفة العهودده بومعنی مذ کوراولمدیغی مقتضای‌بشریت 
ومبتغای طبیعت اوزره طبعلامع‌النوردن دوراو لوب فایض‌الحبوره خطور ایلدیکی 
اجل دندن‌در بوقسه حاشائم‌حاشا من‌الکرم ان‌یتصفوا بمرام موجبه للملام و باغی‌عنید 
حصوصنده وقوع بولان عواطف عليه و عوارف جلیه که محضا بومحبکزك رعابت 
حاطری ایچون اولدوغی بین وظاهر در. مکتوب شریف مرغوب ده بومعنی کنایت 
او لنوب موجب انوا ع‌تکریمات واصناف تشریفات وعطیات‌او لوب مجازاتومکافاتنی 
ذمت مزه دین لازم الاداء الدوغی اشارت او لنمش. فلاغرو من‌المسك ان یفو ح ومن 
البدر ان یلو ح. واقعاً بوخصوصده اولان معاونت ویاری اول مرتبه دن متجاوز د رکه 
حزاین قارون نشار و نفایس جواهر گوناگون ایثار او للمغله مجازات و مکافات 
ممکن او له 

ل و کنت اهدی على مقدارقدر کم ممارضیت لکم الدنیا و مافیها 

ولکن او لواالبابه بودخحی مستوجب استغراب د رکه قبل اتمام المرام و ايفاء 
المهام بو جانبدن مجازات اولنمدوغی باعث ملام اوله. ضمیر اصابت پذیرده بومعنی 
جای گیر اوله که بوخدمت خير ايله انجام بو لورسه ان‌شاءالته الرحمن بوعاطفت و 
امتنان مقابله سنده مالاخطر علی قلب بشر فحو اسنجه انواع صلات خسروانه و 
اصناف عطیات پادشاهانه و قوع و ظهور بوله که جملةً عالمیانه موجب تحسین و 
آفرین اوله وعلم عالم آرایه بومعنی دخی خحفی بیورلمیه که سلاطین عثمانيانك 
حاندان سعادت بنیان لری صدق وعد ووفاء عهد اوزره میتنی اولوب اصلا برندن 
برماده ۳ خلف وعد ونقض عهد صادروظاهر اولمش د کلدر بوخا لص الفوا که اول 
سلسله نگ عدادندن عدا اولنمغله فوزو رشاده استعداد امیدنده در حاشا که اشراف 
اسلافك عدول و رابطة دو لت و اسطه‌لری سلکندن‌نکول‌او لنه وضمن‌نامةً محبت‌قرین 
ده مقتضای ابوت اوزره بعض کلمات نصیحت آمیزو نکات موعظت انگیزیاداو لنوب 
هر که رایات نصرتآیات والویة سعادت سماتك آیدن عبور و بوجانبه حر کت و 
مرورین سدة سنیة سلیمان شانه و حضور مستوجب السرور سعادت نشانه القاایدرسه 





نامه شاه‌زاده سلیم به شاه طهماسب ۳۹۵ 





اول ساسله‌نك حیرخواهی و اول دودمانك سعادت جویی دو کلدر. زیر ااول‌عصوص 
ره سلطان بایزیدله ابقاسی مراد و تخلیصی مقصود در دیوتضرع اولنمش. ضمیر 
مشکلگشایه هویدا در که شمدنگیر و آنك وجودندن عدمی راجح وابقا سندن‌افناسی 
افضل‌در بوسلسله‌دن رابطة امیدی گسسته در زیرا انه لیس‌من‌اهلكا خطابنه ماصدق و 
سزاوار اولمغه وجودندن عامة انام بیزار او لمشدر. ابقاسی ایقاظ فتنه وشور در که 
وجودی الفتنة نائمة لعن‌الته لمن ايقظها نکته‌سی مشعرة بقاسی تخریب بلاد وتعذیب 
ا شین او 
امید در که بو آیت کریمه مضمونندن ذهول و حکم لازم الانقیادندن نکول 
اولنمیه اذکسروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوابعهدی اوف بعهد کم وایای 
فارهبون.۲ رجای واثق و امید صادق او لدر که من بعددحی جادهٌ صداقت و اخحلاص 
اوزره ثابت وراسخو لوب مابینده‌اولان عقودوعهو د مبرم‌و مستحکم قیلنه بوندن‌اقدم 
وعدة صلح و صلاح وضابطة عهدو میثاق راسخ و ابت د کل‌ایکن آبین اساطین‌سلاطین 
وعادت پادشاهان صاحب تمکین اوزره صدور بولان اوضاع وافعال وماجرا واحوال 
نامةٌ نامی ده تذ کراو لنوب اول‌جانب دن انواع شفقت ومهربانی مشاهده او لنمشیکن 
حالیا فرصت خدمت بوجانبه ایتمشدر انواع خدمتگزاری و فرمان برداری و 
اظهار صداقت و احلاص و ایثار موافقت و اختصاص تقدیم اولنمشدر دیو - 
بیور لمش ایمدیاو لی‌النهی با ننده شك ومرا یو قدر که مجاریاحو ال تحویل‌ماه وسال له 
متحول ومساری حالات تغیر ازمان و اوقات ايله متبدل در. کارهرروز و روزهرکاری 
است . ولکل مقام حال ولکل فعال رجال . بوباب ده شاهد حال در. زمان شقاق 
ده امید وفاق طریق صوابدن دور واوان مخالفنده آرزوی مصادقت نهج استقامتدن 
مهجور. فاما بنیان‌صداقت ممهداو لیحق ارباب مروت و اصحاب فتو ته و اجب‌او لد رکه 
مامضی منسی وما سلف درجه اعتباردن منفی بیوربله. ۱ 
وعلم‌عالم آرایه بودخی روشن وهویدا اوله که‌سابةا پادشاه جهان پناه‌حضرت. 
لرینه سعادت و اقباله محروسۀ اما سيه ده نزول اجلال واقع اولوب زمان عزم 


۱- هود ۶۴ ۲- البقرة۴۰ 


وحزم واوان جزم رزمه دك اقامت اولنمفیچون قشلاغه نیت‌اولند قده سدۀ سنیه کز 
طرقندن نامة کافوری عمامه ايله ایلچیلر یکز وارد اولوب صلح وصلاح مایین استدعا 
او لندقده. بعض مقربان درگاه عالی و معتمدان بارگاه جنت حوالی بومخلصکزی 
وسیله ایدینوب جناب سلطنت ماب پادشاه کامیاب حضرت لرینه حسن تعبیر و لطف 
تقریر ایله فواید صلح وصلاح وعواید فوز وفلاح انها و انبا اولوب صلح و صلاح 
مابینه ارضا اولنمشیدی حالیا سلطان بایزید و اغللرینه تسلیم ده تأخیر و تعلل او لنمغله 
بو امره بادی‌اولان معتمدان‌دو لت بنده‌لرینه وبومخاصکزه سرزنش‌وعتاب آمیز عطاب 
اولنمشد رکه سبب کمال شرمندگی وموجب ضجرت و سرافکندگی واقع اولمشدر. 

الحاصل بوتفصیل دن غایت مراد و غرض اولدر که مراسم احلاق حمیده 
و اوصاف پسندیده مقتضا سنجه مابینده اولان قواعد عهود و ضوابط موالات مشید 
طوتیلوب شول نسنه که صلاح عالمیانه باعث و فلاح آدمیانی مورث در تقدیم و 
تصمیم اولنه که خلافی خمیرمایةً شروفساد او لدیغی‌اظهرمنالشمس در. پس ماحصل 
مرامی اعلام اهم مهمات دن او وب جواب صواب نه هرایسه افهام اولنمق لازم 
او لمغین عجله‌اوزره اعلامه اهتمام او لنه تقدیم او لنان حسن اقو اله موافق افعال ظهوره 
کلمه‌سنی مصدق جواب شافی عنایت اولنوب. بو مخلص صادقالوداد ممنون منت 
عظمی‌قلامق ارزانی بیوربله که ان‌شاءالله‌الاعزبوجانبدن وعداولنان عطیاتو تشریفات 
خاطر فیض مآ ثره‌خطو رایدندن زیاده وجوده کلوب‌مابینم‌زده سبقت ایدن عهود وایمان 
بومخلصکز جانبندن حضرت والارتبت طرفنه کمال رعایت او لندیفندن غیری تضمن 
وتکنل ایدرم.والّه علی مانقول ‏ و کیل". پادشاه عالم پناه لازال منصوراً على اعداءاله 
دریادن عبور و روی آب‌دن مرور ایتمیوب بومافیوما ازدیاد وعلائةی اسباب اتحاد 
آناً فا نا امتداد اوزره کافةٌ رعایا مطمثن و آسوده حال وعامة برایا مرفه‌الحال اولوب 
ادعيةٌ دوام دولت طرفین وائنیةٌ قیام سعادت جانبینه اشتغال اوزره اوله‌لر ایلچیان 
عالی‌شان سفردور و درازدن کلوب فطع‌نشیب وفراز ایتمکله فرسوده‌او لوب برقاچ- 
گون آسوده اولملری مناسب فهم اولمغین. حالیا ارسالنده امهال او لنوب ورقةً وداد 

۱ سودة القصص ۲۸‏ ۱ 





دس سس سس د _ سح 
نام شاهز اده‌سلیم به‌شاه طهماسب ۳۹۷ 
فرمان واجب الانقیاد پادشاه کامران اوزره خدمتکزه واران در گاه سعادت دستگاه 
ارندن بیله قوشیلوب ارسال اولندی. 
همیشه قو اعد مصادقت و وداد و مبانی مودت و اتحاد مشید و ممهد و روابط 
موالات وضوابط مصافات م کد ومۇ بد باد. 








# منشآت فریدون‌بيك ج ۲ ص ۴۰-۴۲ 


نامه محمد باشا وزير دوم سلطان سلیمان رهشاو طهماسب در باب تایه رد 


ازهار تحفروضه تکریمات وردية الفوحا ت که رياح روح استراحدن بساتین 
احتصاص خحضرت ولطافت تحصیل اثمار نخلةٌ طرف تعظیمات عبهرية التسلیمات که 
عنبر شمیم تبلیغندن حدابق احلاص نزهت و نزاهت تکمیل ایدر اول ثمرة شجرة 
صدق وصفا طر فلرینه بالفژاد الصاف اهدا و اتحساف قلندقد نصکره ضمیر منیر آبنه 
نظیر لرینه که فی الحفيقة صورنمای صدق و احلاص در روشن وهویدا درحضرت شاه 
اعلی جناب والامآب خورشید بر ج شهامت ناهید او ج جلالت کیوان ایوان‌عزو اقبال 
نیررمشارق جاه وجلال ايله سعادتلو پادشاه کیتی‌ستان و حلافت بنیان و فرمانفرمای 
سلاطن زمین و زمان صاحب قران نصرت اقتر ان و قهرمان قهروامان اعزالّه انصاره 
حضر تلر یله مابینلر نده بنای عهد وامان محکم واستوار وبنیان وعهد وایمان مستحکم 
وبرقرار او لوب سرحدلر امن وامان » محکم و استوار وایکی طرفك دخی رعایاسی 
رفاهیت و اطمینان اوزره او لمغله ممالك ومسالك معمور و آبادان اولمش ایکن 
ماپینار نده‌اولان‌اعوت و وفاق برودتو نفاقه ووداد و اتنحاد ابله برو جهله شقاقله مبدل 
اولمغله نوعًنظام ملك وملته خلل کلمکه سبب وباعث‌اولان احواله رحصت وجانب 
نقض عهد وامانه عزیمت جائز کو ندرلمدیکی اظهر من‌الشمس در . 

بناء على هذا مقدما سعادتلو پادشاه عدالت معتادك اولاد امجادی اعدادندن 
اولون حالیا بربولك ارباب بغی و عناد و اصحاب فتنه وفساد دماغنی اغوا وافساد 


نامهمحمد پاشا وذیردوم سلطان‌سلیمان به‌شاه‌طهماسب‌ددباب بایز ید ۱ ۳۹۹ 
ايتمك‌ایله طغیان‌اوزره او لوب او لوقر نداشنكك اوزرینه عسکرچکوب سعادتلو پادشاء 
همزك مراسلات نصیحت آیاتلری چاره‌گیر ومکاتبات مهابت بیناتلری ایله نصیحت 
پذیر او لمیوب قونیه ده اوزرینه واروی مقابله ومقاتله ایدزب بر مقدار عسکرانهزام 
انجام ایله گر یزان او لوب افتان و حیزان سنجاغنه وارد قده محرك فتنه وفساد اولان 
امالی بغی وعنادنهاد وشناعت معتادلرندن بعض ظلب اولنوب ویرمیوب عناد اوزره 
او لمغین بو قوللرینه قب و خلقی‌توفنگ انداز ووغا آغار یکیچری وغارت‌جویو خسارت 
خوی روم ایلی عسکری ايله اوزرینه بوریه سن دیوفرمان او لنوب وقو نيه طرفندن 
آناطولی وقرمان ومرعش بگلربگیلری عسکر نصرت آثارلری ایله هژبر کوهساز 
سلطنت گیتی‌ستانی و نهنکک بحار خلافت جهانبانی» ببربیابان بیشةٌ جلالت گیروداری 
وشیرژیان جبال صلابت‌کارز اری» در دریای‌مکرمت و شهریباری ودری آسمان‌شهامت 
تاجداری قرةٌ عبون حضرت صاحبتران اعنی شاهزادة جوان بخت ونصرت رحت 
و کامران» مر کز وادی حلافت سلطان سلیم‌ خان طول‌الّه تعالی‌بنیان عمردو لته‌الی‌غایة. 
الدوران حضر تلری دخی کند وخدام ثریا نظام نصرت انجام و نوا انجم لقام ظفر 
فرجام وعموماً خدمهةٌ فتح‌ارتساملریله با کروفر و اجلال ویمن سعادت واقبال و نصرت 
اتصال‌ایله توجه وعزیمت بیوروب بوزاوق سنجاغنه جمع عساکر دریا مقاطر بریره 
جمع ایدوب تکرار آدم کوندرباوب راس فساد ورئیس بغی و عنادك بعض طلب 
او لندقده کیرو ویرمیوب ارضروم طرفنه فرار ایدوب بره‌وجب فرمان قضا جریان 
عفبنجه عزم او لنوب‌سرحد ممالك محروسه یه قريب يره کلند کده‌اردندن قرمان‌وروم 
و دیاربکر و ارضروم بگلربگیلری عسکر ندن بعض ایریشوب خوفندن قاچوب سر 
حددن‌تجاوز ایتمکله بکلر بکیار عهد و امانه مخالف وضعه اقدام ومشارالیهی اله کتور 
مکه سعی واهتمام ایده‌میوب عودت ایلیوب . ۱ 

حالیاسعادت لو پادشاهمز اعز الله انصاره‌حضر تلری بو حصو ص‌ابچون والاجناب 
حضرت شاه شهامت پناه جانبنه نامةٌ همایون بال ارسال بیورمشلر درمابینمزده اولان 
اساس صدق و اخلاص وبنای صداقت اختصاص راسخ و متین اولوب اول طرفدن 
بوجانبه فرارایدن لاعلی‌التعبین هر کم اولورسه کو ندریله و اول طرفندن دخی‌همچنان 


بوبله اولمق شرطیله مکرر و عدوایمان سيان عهد و امانه بنداو لمشیدی اول اجلدن 
احوال مافی‌البال نامه محبت نمایله اعلام او لندیکه سعاد تلو پادشاهمزك بود کلو انظار 
عنایات خورشيد لمعا نلرینه منظردو شوب اوغللرینه سنجاقلر و کندویه ولایتلرعنایت 
اولنوب انعام بی کر ان واحسان فراوانلرینه مظهر دوشمشکین قناعت ایتمیوب امر 
شر بفلر ینه‌مخا لفت ورضای‌منیفلر ینه‌معا ندت کوستردی بر بو بو لك اشقیایه مالك‌او لمغله 
طربق مخالفته سالك اولان شهزاده نك سزه نه د کلونفعی ظهور ایده جکی اظهرمن- 
الشمس فی‌وسط النهار روشن و آشکار درلایق اولان بودر که مشارق حقیقت عهد 
واماند‌اقبال صداقت وعد و ایمان‌طالع ولامع‌اولوب سعادتلو پادشاهمزلنام‌همایون 
همابهجتلر ی مقتضاسنجه سرحد ولایتلرینه داخل اولان شهزاده نه‌طریقله جائز و روا 
ونه وجهله مناسب و سزا کوررلر ایسه نامه حقیقت مآل محبت مثال لریله ارسال 
و ایصال ابلیوب‌مابینار نده خلتلری ممهد و اساس مودتلری مشید اولوب کماکان‌مما لك 
ومسالك آبادان ورعایا وبرایا رفاهیت واطمینان اوزره اولوب قیام قيامته د کین دوام 
دولتلری دعالرینه اشتغال حسب حاللری اوله بوبابده زیاده نديمك لازمدر که خاطر 
عاطر دریا مقاطر لری محرط وشامل او لمیه. × 


# فنشآت فریدون بيك ج ۲ ص ۲۳-۲۵ 


نام لالا مصطفی‌باشا به‌شاه‌طیماسب در باب بایزید ‏ 

حالیا پادشاه اسلام خلدالّه تصالی الى يوم القيام حضرتلر ينك اولاد کرامندن 
سلطان بایزید دائرةٌ هدایتدن بعید دوشوب‌فتنة بلاد اولان بعض‌امل‌فساد اغواوافساد. 
یله طائفة ياجو ج کبی بغتة حرو ج ایدوب سد سعادنده ودانش ودو لتده کندودن‌عظیم 
اولان شهرادة کریم سلطان سلیم طال بقاه الی بوم‌العظیم حضرتلرينك اوزرینه کلوب 
اماسیه‌دن قرمانه کلنجه تخریب ولایت وتکثیر خسارت ایدوب جرأت قتاله مباشرت 
ایند کلر نده بعون‌اللّه تعالی‌فتح و نصرت بوجانبه وقوع بولوب و کسر وهزیمت انلره 
رجوع ایدوب صاحب سعسادتك پنجۀ پرشکنجه سندنک ر کی کبی طبنجه پیوب کند 
وقوری باشی و برقا ج نفر او باشیله‌گیر واماسیه جانبنه فرارایدوب نيجه بونك کبی 
شناعت بی‌شمار ایله عصیان وطغیانن اظهار ایتمکین بحسب الشر ع الشریف زجر 
وعقوبته سزاو ار او لدیغی مفتی الزمان وعلماء ادبان علیهم الرحمة والرضوان متفقة 
الاقلام والکلام فتوی ویر دکلرینه بناء مقتضای شرع الهی و فرمان پادشاهی ایله 
صاحب سعادتعظیم الشآن سلطان سلیم‌خان‌حضر تلری شهبازان نصرت‌رسوم ایله اول 
قوم شومك اوزرینه هجوم ایدوب حتی پادشاه لازال منصوراً بالعون الا ل.حضرتلری 
بالذات بو خصوصیچون حرکاته کلوب دولت وسعادت ایله بروبقایه عزیمت‌بیوروب 
وزیر مکرم و مشیر مفخم محمد پاشا ادام‌الله تعالی معالیه حضرتلرینی قبو خلفی و 
یکیچری طائفه سیله آلاب حرب وفتاللری ایله شهز ادهٌ مشار الیه حضرتلر ينه قوشوب 


e.‏ نامه‌های شاه طهماسب 
وروم ایلی و آناطولی وقرمان ومرعش بگلربگیلری جمله امراء کرام وعساکر اسلام 
ايله شهز اد همام حضر تلر ينك ر کاب سعادت ا کتسابلری‌خدمتنده سعی وشتاب ایچون 
تعیین اولنوب بالجمله امرونهیه اطاعت ایتمکیچون سرحد بگلر بگیلرینه دخی‌امر و 
اشارت او لنوب شهزادةٌ غیور حضرتلری جیوش مذذکور ایله کماهو المأمور عزیمت 
بیوردقلر نده باغی بی‌دولت وبی ثبات قراره طاقت کتوره میوب بقیة‌السیوف اولان 
مفسدان ابله ارض‌روم طر فنه گر یزان اولدقلری نهایت کند وحدود مزدن چیقوب‌اوته 
جانبه وصول ودخول ايتمك احتمالی له سعادتلو پادشاه ل الله حضر تلری دو لتلوشاه 
سعادت دستگاه حضرتلرینه سور ن و القلم ومایسطرون" کبی سپارش نامه همایون 
کو ندر مشلردر اکرانکله عمل بیوریلوب عزیملری بوجانبه ارسال بیوریلور ایسه 
شهزادة سلیم البال حضرتلری صفای طویت ايله کیرو مقرسعادتنه مراجعت بیوروب 
مبانی صلح وصلاح م کد ومشید واخلاص ومحبتلری ممهد ومژید اولور . 

العیاذبالله اگر اعدایه فى الجمله ميل ومحابا واقع اولوب حمایت وشفاعت 
قصدیله بوجانبه نوعا مخالفت اولنورسه مصالحه یه اختلال عارض او لوب مجمو ع 
اولان عسا کر دریا مثال من بعد ممنو ع ومدفوع اولمق احتمالی فالمیوب حضرت 
صاحبقران نصرت اقتران دی فی‌الحال کلوب بو جانبه اتصال بو لوب رعایا و برایا 
اراده پایمال و پریشان حال اولوب سب اولانلره کلی وبال حاصل او لور کمافال سید 
الانبیا عليه تحف التحایا : الفتنة نائمة لعن له علی‌من ایقظها و صاحب سعادتمز اولان 
شهزادة کریمالشان حضرتلری دخی بوبابده عون عنایتکزه نگران اولوب خصوص 
مزبور ایچون کندو لر دحی کتاب محبت نشان کو ندر مشلردر. 

مر جو ومأمول در که ملحوظ ومسو للری خیرقبو له موصول بیوریلوب‌بروجه 
شتاب صوب صواب اوزره جواب مستطاب کو ندری ویره سز + 


ت سودةا لقلم .۰ 
# منشآت فریدون بيك ج ۲ ص ۲۵-۲۶ 


نامه‌شاه‌طهماسب به‌شبز دەس لیم در باب بایز ید 


فرزند ارجمند نامدار, شهزادهٌ جوان‌بخت و کامکان نقاوهٌ سلاطین ذوی - 
الاقتدار»حلاصهٌ پادشاهان‌عالی‌مقدار» لجهٌ بحر عدل و احسان» مجلی آثار اجداد رفیع- 
الشان» حاوی شمائل لقد خلقنا الانسان فی‌احسن تفویم!؟ حائرخحصائل الامن اتی‌الله 
بقلب سلیم" مظهر کر یمة فشرناه بغلام حلیم ". 

نظم 

درخشان گوهری از برج شاهی نموداری ز الطاف الهی 

جهان از پرتو رایش منور ز بوی خلق او عالم معطر 

هم ازخلق کریمش دهر معمور هم ازذات سلیمش چشم بد دور 

زمی درملك دین فیروزی از تو جهان را طالع بهروزی از تو 

مظفر بادت از دولت نشانه مبادا بی‌تو يك ساعت زمانه 

دلت بر آرزوها کامران باد هر آنچه آرزو خواهد همان بار 

نگین خاتم سلیمانی» جوهر در ح کامکاری و کامرانی» صاحب المجد ا لعظیم 
سمی جدها لکر یم اعنی سلطان‌سلیم طال بقاه ونال مناه حضرت لربنك بلاغت نشان 
کاتبلری انشاسیله نوازش نامه گوهرفشان لری عمدةالا"ماجد والااعیان مير آخور 
طوراق آغا و اسطه سیله مبارك زمانده کلوب واصل و مضمون همایوننه مطالعه حاصل 


ٍ سورةالتين ۴ ك الشعراء ۸۹ ۳ الصافات ۷۱۰۱ 





۳ نامه‌های شاه طهماسب 
او لدقده فحوای دلگشا سنده مندر ج اولان آبات وفا باعث ازدیاد احلاص وصفا 
او لوب حقا که پیام فر خنده فرجاملری اسباب دولت وسعادت انتظام و اتالق و اوغللق 
رابطه لرینه التیام وبردی رجامزوائق و امیدمز صادق در که بواوضاع و اطوارك 
صفایح روز گار وصحابف لیل و نهار اوزره باقی و پایدارقالمسی مقدراوله. چون 
حضرت صاحب قران سعادت اقتران ايله ما بین مزده اولان اساس عهد ومیثاق و 
بنیان محبت ووفاق مانند سبع‌شداد محکم و استوار در»مرجو د رکه اول‌حضوت‌عالی 
منزات دخی والد ماجد عظیم‌الشانلری کبی عهد و پیمانی قوی‌الار کان طوتوب آبین 
جو انان جو انمردان مقتضاسنجه‌محك امتحان‌عهد و و فاده کاملا لعیار او لمغه احسان ابلیه لر. 

از عهدة عهد اگر برون آ رد مرد ازهر جه کُمان‌بری فزون آبدمرد 

بعداز اتحاف دعا وثنا مشهود رای صواب نما او له که کتاب شردف بلاغت.- 
انتما کز مقتضا سنجه شهز اده عنیدسلطان بایزید نادان و جاهل و رعابت حقوق پدر و 
برادر مهتر اندن غافل ولایعقل او لمخین شناعت و سفاهتلری بی‌نهایت او لدوغنه بنسم 
دخی علمم حاصل او لمشدر. اما حوف و بیم غضب پادشامی ايله او لزمانده اوزرینه 
هجوم ایدن عساکر نامتناهیدن یوم‌یفرالمرء من اخیه" حالاتن عياناً مشاهده‌ايديجك 
بالضروره قاچوب. اول سلسلۀ عليه لریله مابینمزده رابطۀ دوستی و اتحاد رسوخ و 
سداد آوزره او لدوغنه اعتماد واعتقاد ایتمکین گناه لر ينه عذر خواه اولوب و شفاعت 
امیدیله مخلصکر باننه کلوب بحمدالته که بداندیش و بدخواه اریکز بانلرینه وارمدی 
و ایتدو کی اعمال قبیحه و افعال فضیحه‌نك دخی جزا وسزاسن بولوب بالفعل زبان 
عجز و انکسار و اعتذار و استغفاره کلمشدر هر آینه بمقتضای احسن‌الامورالی‌الله 
العفوعندالقدرة و الحلم عندالغضب ايله عمل ايلمك و عفوومرحمت کوستر مكهوجب 
رضای‌الهی و سبب خشنودی حضرت رسالت پناهی درحصوصاً جناب پادشاه‌سلیمان 
جت ر ی ای طو توب حضر تکزه تسلیم ایتمکی امر و اشارت ایتمشلر حقا که 
بواصل‌نسنه بکا واجدادمه سنت وعادت او لمامشدر بلکه زمان سابقده ارباب جرایم 


د عبس ۳۴ 


نامه شاه‌طهماسب به شاه‌زاده سلیم ۴۰۵ 
وگناه ترس وبیم سلاطین‌جهاندن قاچوب اول‌سلسلةٌ سعادت دستگاهی پناه‌ایده کلوب 
قتل و قصاص پنجه سندن خلاص بولمشلر در. بوحصوصك حصولی یعنی سلطان 
بایزید وصول ی آخر و جهله ممکن و میسرایکن طوتوب کوندرمکه احتیاج یوقدر. 
نامه شر یفکز کندونك اوزربنه فرائت او لندقده قباحت وشناعت ندامت کوستروب 
گریه وزاری ایله تضرعات بی‌شمار ایلدی ا گر بنم گناهلریمی درخواست ایتمزدن اول 
بنی‌اول طرفه ارسال و ایصال ایدرسکز لهب غضب پادشاهی اشتعاله کلوب مرحوم 
سلطان‌مصطفی کبی بنی‌دخی همدم قتل و قتال ابتمك مقرر در.لکن صیانت ناموس 
پادشاهی سیله التماس نامه بازباوب معتمد عليه قدیمی عمدةالاعاظم ز بن الدین‌علی- 
آغایوزباشی ایله ایلچی سنان‌بگ‌هم عنان اولوب. سدۀٌ سعادت مثاله ارسال او لندی 
حضرت پادشاه اسلام‌دن التماس تام او لدر که غریق بحر آثام اولان سلطان بايزیدك 
جرایم و گناه‌لرین بومخلص بی‌اشتباهلرینه باغشلیوب مشاراليهك خاطرینه اطمینان 
کلمك‌ایچون بر منشورسعادت نشان بازدیروب بومخصاربنه روانه ایده‌لر که طر فينك 
ناموس دولتنه لايق اولدوغی اوزره اداء حدمت اولنه جون که اول سلطنت دستگاه 
شهزادة سعادت پناه حضرتلری بومخلص بی‌اشتباه لرینه کوندرد کلری مکتوب 
محبت اثرده پدردیو بیورمشلر اول فرزند حمیده حصالدن ضراعت و ابتهال ابله. 
توقع او لنور که اتالق و اوغللق‌مرتبه سی رعایتنه بایزید شوریده حالك جریدة اعمالنه 
قلم عفو و مرحمت چکوب ماجراسنی گرداب نسیانه براغوب انتقامدن کچمکه 
احسان اولنه وبر موجب[مضمون] عطوفت مشحون انی انااحوك فلاتبتس! زبان 
بلاغت وملاطفت ایله حاطرفاترینی اول جانبه جلب وجذب ایتمکه سعی وهمت او لنه 

به شیرین زبانی ولطف وخوشی توانی که پیلی به موئی کشی 

و عنایت نامةٌ نامی لریله خدام والامقام لرندن برمعتمد عليه آدم بیله کو ندریله 
که بزدعی اول حضرتك رضاسی مقتضا سنجه عامل ایدوب آداب سلاطین وناموس 
خوافین اوزره لازم کلانی اجرا ایدوب اول شه‌زاده نك گناهندن کچیلورسه اول 
حسناتك ثمراتی حضرتکزه راجع وسیثاتك مکافاتی اک عاید اولور. 


سس سوزة‌یوسف ۶٩۹‏ 





وی امه‌های شاه‌طهماسب 
نکوثی کن بدان کو با تو بد کرد کازآن بد رخنه در اقبال خودکرد 
چو آیین نکوکاری کنی ساز نگردد برتو جز آن نیکویی باز 
وشیخ سعدی‌شیر ازی حضرت لربنك بوبیت مشکین طرازی نامه شرف‌رسان 
لرده بواسلوب مرغوب اوزره تحریروبیان او لنمش. 
نکوبی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نيك هردان 
ا کر بو بيتك‌بر ابر نده‌بوقطعه‌از بیور پلورسه مروت و احسانه انسب‌او لمقمقرر در 
فریدوزن گفت نقاشان چین را که این‌برگردخر گاهش بدوزند 
بدان زا نيك داربد ای عزیزان که نیکان هر کجا باشند عزیزند 
وتبلیغ رسالتایچون قدوة الاعاظمو الاعیان سیف‌الدین ارشتی آغا ذو الدر لو 
که اتادن اتابه بختیار و صدافت شعار خدمتگز ارمز درمعتمدالخو اص و الاعیان‌طوراق 
آغاایله روانه قیلندی عز حضورموفورالحبوره ابلاغ و ایصالايتمك ایچونبعضی‌اغز 
خبر اریاصمار لنمشدرسمع رضای‌شر بف‌ابله‌اصفا او لنمسیرجا او لنوروطوراق آغابه 
رحمت حق وبوزاقلغنه ماصدق اولسونکه حلال‌زاده لك اوزره تو قعدن زباده حدمت 
ایتمشدرو ترقب اولنور که فیما بعد دوستلق ومحبت قو اعدینیمحکم طوتوب. ریاض 
استحبابی جو بباراختصاص و اتحادایله سیر آب ایده‌رو بوولاینده واقع اولان‌عدمات 
ومهمات و تحفه‌ها و تبر کاندن حاطرشر بفه خطور ابدرسه ادنی اشارت ايله رهین منت 
بیوریله . 
همواره مسند سلطنت و کامکاری و اور نگ نصفت وشهر باری بعزو جودپر جود 
مزبن ومشرف بار . 
الهی تا جهان را آب و رنگ است فلك را دورو گیتی را درنگك‌است 


مج دارش از عمر و جوانی ز هر جیزش فزون ده ز ند کانیعد 


ت منشآت فریدون بيك ج ۲ ص ۳۶-۳۲۸ 





امه دیگر سلطان سلیمان شان 4 شاه‌طیماسب در <صو ص بایز ید 


تا بارقةٌ سابقةٌ عنایت رب‌العزة تبارك سبحاناً قدیراً وتعالی عمایقو لون علواً 
کبیراًا مانند صبح صادق مطالع صدور پرنور سالکان مناهج حقایقده بارق ورخشان 
و آفتاب مشرق و اقبال افق عزوجلال و اوح رفعت و کمالدن فضای سرای جهان 
وساحت فسحت حال عالمیانه شارق و درخشان اوله کو کب بخت همایون سعادت 
مقرون حضرت فلك رفعت کیو ان منزلت گردون ابهت انجماهبت» یر او ج سربلندی» 
بدر عالی قدر منزل ارجمندی » برجیس برج شرف درسعادت صدف» غرة سرنامة 
شاهی» طرة جبهةٌ سعادت پناهی , فریدون فرهمایون‌اثر» خسرو ایوان سکندرمکان» 
آرایندهٌ سریر سروری » ژینت دهنده تخت داوری » ماه آسمان جلالت » خورشید 
مطلح ابالت » والاولایت دارا درابت کاو س کیاست هوشنگ فراست » حاوی مفاحر 
کیخروانی » راوی ما ثر جمشید نشانی » موسس امور مملکتداری » مهندس رسوم 
نصفت شعاری » فیروز بخت کسری تخت مکرمت قباب سیادت انتساب دولت‌ایاب 
عالی جناب معالی نصاب عدالت آیین سپهرتمکین » مهرسپهر عظمت » سپهر مهر 
حشمت» شاه سعادت نهاد» شهریار منو چهر نژاد » مسندآرای جایگاه کامرانیء مستند 
چاربالش جهانبانی » اردشیر صولت کیقباد شو کت محمدت دثار دولت مدارهالفایز 
بالقدح المعلی والحایز بوجوه الدولة العظمی والقدر الاسنی سلطنت منقبت‌خلافت 


الاسراء ۴۵ 


۳4 شا تا یات 
مرتبت عالی جاه‌جم کا ات اس که لازالت شموس معالی قدره عن 
مطالع العز والسعادة طالعة وما برحت بدور عزه ومجده فى منازل الشرف والسيادة 
لامعة» بیتالشرف حشمت وشهریاری اوج بر ج شو کت و تساجداری دن بتوفیق‌الله 
تعالی رب المغارب و المشارق ساطع و بارق اوله دعوات صالحات اجابت قرین که 
مخبر مضمون مناشیر تباشیر صبح سعادت و تحیات صادقات اصابت رهین که مقرر 
اشارات بشارات یمین‌محبت او لوب حیطةٌ مدرکات ارباب فهم و ادراکدن افزون 
و داثرةاحصادن‌حر کات‌افلالك کبی بیرون‌اوله ز بان قلم‌وقلم‌ز بان تقر بر نده‌قاصروفذلکة 
جامع الحسا بی ضبطنده‌حساب نکته‌یاب عاجزو فاتردرغایت حب و وداده مبنی‌و کمال 
رابطة اتحاد دن منبی اولوب مهب فضای صدق انتماسندن نسایم خلت ابدپیو ند متنسم 
و زلال وفسای روان بخشاسندن ریاض خوش هوای دوستی و الفت سرسبز ومتبسم 
اوله شهود عهود و وفا ايله ثابت و مو کد و عنوان خحریطةٌ ثنادن شریطةٌ صفا اوزره 
ممهد ومجدد قلنوب اسلوب مرغوب تبجیل و توقیرایله صوب جناب سامی ومجلس 
گرامی به که مر کزداثرةعز جاودانی ومطر ح اشعةٌ قدرو کامر انیدر تبلیغو تو جیه او لنوب. 
انهاء ضمیر خورشید تنویر و انباء خاطر حقایق سمیر او لدر که برساعت‌سعادت 
اثر وبروقت میمنت رهبرده هدهد کتاب هماپرواز نبأسبا یقین ايله و اصل وحمامة 
قمری مقری نغمه ساز کبی صماخ روانه ومسامع مجامع ارباب عرفانه الحانر نگین 
حاصل او لدی میدان بلاغنده صافیات جیاد عبارات که زین استعارات وحایۀ کنایت 
ايله تزیین‌قلنوب کلمات <سان‌حسان ایله مضمار فصا حتده مطلق العنان‌استباقو جولان 
ایتمشدر معروض انظار اولی‌الابصار ومشهود عین تدبر و اعتبار واقع اولوب. بعنی 
فرائدلالی معانی که سلك سمط الفاظ آبدارده انتظام ویرلمشدر سمع قبوله وصول 
بولوب سبحه و ارانامل تأمل ایله تقلیب وشماراو لند قده زبدة کلام خر انجام‌بوو جهله 
انفهام بو لدی که مقتضای خلوص محبت ومبتغای خصوص مودت اوزره لابق ذمت 
همت علیه ومطابق مکارم حصایل مرضیه اولان ایفاء عهود و اداء مر اسم شروط وقیود 
مستدعای‌رای رزین‌وفکر گز ین‌و باعث رفاهیت واطمینان کافة مسلمین وموجب رضای 
سعادت افزای حضرت رب العالمین‌در. مطمح نظر دقایق بین اصابت قرین اولمش 


واقعا اول جناب مکرمت نصای ومحمدت اياب ایله مابینده اولان عقد | کیدالار کان 
وداد وعهد شدید البنیان حسن اتحاد دن مأمول بودر که معدل لیل و نهار کبی میزان 
دهردو وارده همیشه‌لو ازم حلت ومصافات ثابت و استوار اولوب ومحور داثرة حط 
استوامانندی معاقد الفت و وفا اكمل نظام وتو افق تام اوزره دائم استقرار بولوب» 
مودت قواعدی و موالات معاهدی اول زجهله تشیید وتأکید اولنه که لوایح انواری 
وسوانح آثاری رخسارة دارو ودیارده وصفحات روز گار ده الی بوم‌القرار حورشید 
تابدار کبی روشن‌و آشکار او لهزیر | قباء ملك وملت طرازاتساق اسباب نصفتوصدق 
طویت‌ایله مطرز و محلی‌ودوامایام دین‌ودو لت حسن‌نیت خیرامنیت ايله میسروموفی 
اولور ودرج درر مکنون‌نامةٌ فصاحت مشحونده اشعار اولنمش که منهیان اخبسار 
ومخبران محبت ومسرت ایثار اولان‌ایلچیان نامدار ایله دولت دثار عزت شعارفرزند 
ارشد اسعدامجد اوغلم سلیم طال بقاه بفضل الملك الکریم طرفندن معتمد آدملر 
کو ندرلمش‌اولیدی اولادی انلره تسلیم او لنوردی شمدی همان‌انتظار پر ا رو کار گذار 
کمسنه ار کلمسته در ارسالنه مبادرت او لنه که تسلیم اولنوب باعث تأکید احلاص 
و تزاید اخحتصاص اوله دینلمش . 

بناء علی‌هذا اول ذات ملك سمات و حمیده صفاتك بلغه‌الّه تعالی الى اعلی 
الدر جات قو اعدصدق نیت وصفای محبتلری اوزره بومهمك تحصیلیو بوحصوصك 
تکمیلی ایچون حالا وان بگلربگیسی اولان امیرالامراء الکرام کبیر الکبراء الفخام 
ذو القدر والاحترام» صاحب العز والاحتشام خسرو پاشا دام‌اقباله و نجح آماله‌سعادت 
نهاد و نجابت‌نژاد مشارالیه اوغلم طر فندن چاوش باشی‌علی آغا ومتفرقه لر ندن فیروز 
اول جناب فلك اقتدار ورفیع المقدار صوبنه ذخرالاقران » فخرالاعیان یساول باشی 
ولی بك زید مجده ايله بروجه استعجال روانه وارسال او لندیلرعند حصول شرف 
الوصول مأمول در که بایزید ایله جمله اولادینی انلره تسلیم ایسدوب کوندرمکده 
مقتضای‌همم والاشیم صدور وظهور ايده که تاانقراض زمان مستوجب مودت‌بی‌پایان 
ومستجلب اسبان خلت ابد اقتران او لوت. 

هردم‌مرافق یگانگی ودوستی مرافق وساعدیمن وسعادت‌ساعد وموافق‌اولمق 





۰ ۷۱ نامه‌های شاه‌طهماسب 


محقق در ومضمون میمون کتاب عنبرین ناب و بلاغت نصابدن بعض ملتمسات که 
رجا وتمنا اولنمشدر مسموع سمع قبول اولوب منز لا حصوله موصول او لمشدر. 

اولا مدینة طیبة مقدسةٌ نبوبه که مهبط فیوض وحی ربانی و محط مواهب 
سبحانی او لوب مطلع نورلامع الظهور جمال محمدی و منبع جوببار کوثر آ-ار 
نو ال كمال احمدی در» علی‌ساکنها افضل الصلوات والتحية ماتعاقب الغداة والعشية» 
جوار عزت مدارنده اولان بقاع فلك ار تفاعده نشانة ساحت عالم ملکوت و آرامگاه 
محرمان‌اسر ارخلوتسرای جبروت نمونة روضات جنات برین‌بقیع رفیع‌سدره آیین- 
ده‌اولانمشاهد مشاهیر ائم عظام ومر اقد اجلهٌ کر امك‌بعضنه که هربری رهبر آن‌مسالك 
دین‌وسروران ممالك‌یقین در رضو ان الّهعلیهم اجمعین مر کوز خاط رعاطرومنکوزضمیر 
نعورشید ما ثر واقم اولان نذور وصدقات وصلات مبراتی ابصال وادا ایچون آدم 
کو ندر لمك استدعا اولنمش ایمدی اول ذات ستوده صفات و مکرمت سماتك رای 
شریف عالم آرا وطبع منیف حمایق نمالرینه ظاهر وهویدا اوله که مابینده اولان 
حسن طوبت ومحض‌محیت مقتضاسی‌اوزره اتمام مهام و انجام مرا مده مساعی جمیله 
ویمن اقدام ظهور ایدوب مشارالیه عسروباشا ابله دولت اقتران سعادت نشان اوغلم 
سلیم جانیندن و اران آدمی سنه بایزید ابله درت نفر اولادی تسلیم او لوب ارسال 
او لندقده که نتیجه لوازم مصادقت وشريطة طريفة مو ات در مقصود وموعود على 
ماه المأمول شرف قبو له موصول قیلنوں من بعددخی اسلوب مرغوب عهد ووفا 
وعادت میمنت مقرون صدق وصفا محاسن خصائل ملوك اوزره مر عی و مسلولاو لد 
قجة وافع اولان جملة آمال و ملتمسات ومقاصد ومرادات‌صحیفةً ضمیر منیرده‌صورت 
پذیر او لدوغندن زیاده میسر ومحصل اولمق مصمم ومحقق در . 

انیاً اول جناب عالی لازال محفوفاً بالمعالينك غرة ناصية تاجداری قر باصرة 
شهریاری اولادامجادلری حقنده سابقاً انواع نوازش خسروانه و اصناف عواطف 
ملو کانه مرجوومآمول او لدقده مبذول ومقبول او لمشیکن‌حالا وارد اولان کتان‌مشکین 
نقابده هنوز اول گلبن گلستان جاه و جلال وانوار حدایق عزو اقبال غنچهٌ وجود اری 
گلشن شهود ده نوشکفته او لدقلری اشعار وانبا اولنمش پس استنشاق روایح‌عنایات 








عمیمه و استشمام فو ایح رعایات‌جسیمه ابچونالطاف شامله‌دن TTT‏ 
فلخو انظار اصابت آثار واقع اولمشدر و فحوای کلام درر نظام نام مسرت 
اختتامده اول‌جناب سلطنت منابك منسوبات و متعلقاتندن بوجانبه کلنلری امراء سر حد 
من ادوب رخصت ویرمیوب کیرو اول جانبه کوندرملری اشارت اولنمفین 
بو صوص ایچون نگهبا نان اقالیم معمو ره اولان امر اء عظام و مستحفظان‌مما لک محر وسه 
اولان کیراء فخامه تنبیه و تا کیداو لندی که اول‌جا نبدن‌اجازت‌المدین کلنلر #طر بق‌مرور- 
لری بسته وقنطرةٌ عبور اری‌شکسته او لوب اصلا برفردلسرحد ولایته دخو لنی‌تجویز 
ایتمیوب کیرو معاودت ایتدیره‌لر واول حسرو جمشید اقبال وهمایون فال قبلندن‌مقدما 
تجدید قواعد محبت و نمهید معاقد دوستی و مودت ابچون کو ندربلان معتمدالدو لة 
السنية مو تمن الحضرةالعلیه» مفخر الاعیان جعفر سلطان دام مجده مصحوب اجناس 
تشریفات ف-اخره وانواع تبر کات زاخره قلنوب بی‌تأخیرو تراحی مفارفت وتوفیق 
میمئت رفیق‌ابله معاودت ایتدیر لمك مقررو محقق درتا که مشارالیه حسرو پاشا و او غلم 
آدمیسی ايله بایزید و جمله اولادی ارسال قلنوب سرحده واصل او لدقلرنده تخمینا 
متلاقی او له لر ومتسازل ومراحل ده حفظ وحراستلری و ترتیب مهمات مصلحتلری 
ایچون خدام والامقام دن آدملر قوشلمشدر . 

آن‌شاءالّه الرحمن مساعدت عون یزدان ابله اول جناب مکرمت مناب‌سلطنت 
ما بك مجلس منیف ومحفل رفیعلرینه واصل اولورلر . 

باقی در جات عالیات دولت همایون وشرفات غرفات عزت روز افزون انوار 
طوالع لوامع سلطنت و مکنت آثارو سواطع مطالع‌سعادت ورفعت ایله مزین ومحلی 
و روشن ومجلی‌اولوب. تضاعف عطابای الهی وتر ادف آلاء نامتناهی اوقات خجسته 
ساعاتکزده مقرون و مخصوص و اساس حشمت‌عظمی و اسبای شو کت و اعتلاایله کانه 
بنیان مرصوص بادابدالاباد .د 


٩ 





# منشآت فریدون‌بيك ج۲ ص ۳۰-۳۳ 





جر اب 

تحیات مسكية الفوحات نسایم اسحار صداقت آثار ايله تبلیغ بلیغ او لند. 
قدنصکره ضمیر منیر خورشید رتبه که منور عالم اتحاد و محبت در روشن و مبرهن 
در که بین‌الاحباب بلا ارتیاب سلوك مسالك حلوص نیت و صداقت و انهاح مناهج 
صفای طویت و استقامت باعث تزایدطریقةً مصافات و موجب تضاعف قو اعدموالات 
او لمق‌در. للهالحمدوالمنة عصلت شاه فربدون بینش ودارا دانش وشهنشاه نوشیرو ان 
وسکندرمنش دن حالا صدور وظهورایدن آثارصدق مواعید وایمان و انوار توافق 
عهد و پیمان بین الاعیان نمایان اولدیفی اول جانب جناب جلالت مابه بودفعه 
ارسال اولنان معتمد عليه حدام والامقامه امرموعود وطریق معهود اوزره تسلیم 
اولندیغی سبب اشتهار مکارم اخلاق و باعث انتشار محاسن اعراق اولمشدر. واقعاً 
اول ذات فتوت ماب ومروت نصاب گوهر کان صدف صفا وجوهرصدق لطف و 
وفانك اتساع عرصهٌ کرم و ارتفا ع ذروهٌ همم‌لر ندن مأمول ومسئول اولان‌بونك‌امثالی 
حصایل محمودة الشمایل ایلدی که ظاهر و باهر اولدی حقا که بو کار صداقت شعار و 
حقیقت اشعارانظار اولی‌الابصارده شرف قبول وعز و ارتضایه موصول‌قلنوب مرایای 
مهرانجلای قلوب ارباب البابده جمال با کمال اتحاد ویگانگی مشهور اولوب فوق 
الحد مشکور ومحمود و اقع او لمشدر . 


جواب ۴۹۴۳ 
همیشه چار با لش عزوعلا برقمة قبة هفتمين' خحضراء افراخته ومهمات کار و 
انتظام احوال دارودیار بارای‌صو اب‌فرمای ساخحته باد ایدالا باد. بحق‌النون والصاد. ج 


۳ ظاهر 1 برقمةه قله هفتمین قبهً 
# منشآت فریدون‌بيك ۲ ص۲۳-۲۴ 


نامه ساطان سلیمان به پیر محمد خان اوز باك 

مخفی او لمیه که دیار عجمك شهریار مشهوری وتاجدار مغروری شاه 
گمراه بوندق اقدم‌توالی صدمات صرصر آیات قهرمانی وتتالی سطوات غضب وقهر 
صاحب قرانیدن خوف و خشیت‌ورعب ودهشت ایدوب مسکنت وذات بوزندن در گاه 
سلاطین پن‌اهم جانبنه متعاقبا ایلچیا ر کوندروب اصلاح احوال بلاد وانجاح آمسال 
عبادی ایچون انواع تدلل وابتذال و اصناف تنزل و ار تدال له اصلا ح ذات‌البین بابنده 
توقع وتضرع ابامشیدی.لاجرم استیمان ارباب ادیان حیزقبو له موصول اولمقوظيفة 
نظیفهٌ سلاطین اهل ایمان اولمغین برمدت رخصت ویریلوب کند وحالنده قونامش 
ایدی اتفاق اوغام بایزید هوا و غرورایله مایل شروشور او لوب ديار شرقه وارد قده 
شاه ساهی نك شقاوت و خبائت سرنوشت قباحت سرشتی او لمفین اول‌صلحه مخالف 
بعض اوضاع ناشایسته و اطوار پسندیده سی ظاهر و آشکار او لمخه من‌بعد درو غ 
بی‌فروغنه اعتماد و اعتقاد ایتمیوب انك کبی ارباب فتنه و فساد و اصحاب بغی و 
عنادك دفع و رفعنه تصمیم وعزیمت و قصدو نیت او لنمشدر. 

ان‌شاء الله خیرلرمیسراوله امدی اول جناب جلالت مآب و سلطنت منابك 
آیاو اجدادعا لی‌نژادی کمال‌اسلام ودینداری و تمام‌دیا نت وطاعت گز اری‌ابله‌موصوف 
وسنی مسلمانلق ایله معروف درلاجرم شولکه مقتضای غیرت دین‌مبین و حمیت‌شر ع 


٩‏ ازاین نامه جملات تعارف آمیز متدمه ودعا حذف شده است 


نامه سلطان سلیمان به پررمحمدخان‌اوزيك ۴۹۵ 
متین سیدالمسلمین در ظهوره کتوریلوب طائفة فزلباش بدمه‌اشكك از اله‌سی بابنده 
اقدامواهتمام اولنه که حضرت خدای رب العا لمین فة مسلمین وطائف#مو حدین 
ومجاهدینه دائما ناصرومعین اولمق محققدراک کوره سعی جمیلکزمبذول قلنه. 
اشاب دوت و قال 
حررفى او اخرذى|الحجة الشريفة سنة ثمان وستين وتسعمايه ‏ 


۱- رك به‌ذیر نویس صفحهٌ ۴۱۴ 
# منشآت فر یدون‌بيك ج۲ ص ۴۸-۴۹ 


نامة سلطان سلیمان به‌شاه طبماسپ 

تحیات مباركة سنية و ائنية فوائحها زكية 

و دعوات تلاللا" کاللالی اجل من عقود جوهرية 

تحملها النسيم بطیب‌عرق ‏ يبلغ بالفداة و المشية 
هرچند که دیبای زیبای کلام فصاحت ادا حریرحسن تحریر و لطف تعبیر اله 
تسطیر و تصویر اولنه وحلعت عبارت حليةً استعارت وحلهٌ دلالت طراز بلاغت بر له 
طور دل پذیر اوزره وشی و تحبیرقلنه وتمایم وشاح الفت جواهر زواهر حلت ايله 
مزین ومحلی وسررشتة قلاید فراید موانست دررغرر مصادقت دن نمونة عقد ثريا 
اوله حرزیمین ارباب وداد وفص‌نگین فواد صفانهاد اولان که رمعتبر کان امکان‌و یواقیت 
مواقیت وازمان اعنی هدایای دعوات صافیات لامع الانوار که لو لوّی شاهو ار کبی 
اصداف قلوب اشر اف دن ظاهرو آشکار او لور وعطایای تحیات خالصات باهرالا ثار 
مسانند لعل آب‌دار زینت افسر تاج داران عسالی مقدار او لمغه سزاوار اوله صدور 
سطور کتاب مستطاب محبت ارتسام ده مخزون ومندر ج واستاراسرار خطاب‌صواب 
پا احترام ده مکنون ومندمج قلنوب اول حضرت هماهمت داور دولت فلك بسطت 
ملك خصلت عطارد فطنت مریخ صولت قمرطلعت مشتری مکانت جمشید مکنت 


۱- طبق نوشتهٌ فریدون بيك این ششمین مکنویی است که سلطان عثمانی به پادشاه 
ایران نوشئه است دربارة بایزید ویسر‌انش . 


نامه سلطان سلیمان به‌شاه طهماسب ۴۳۷ 
فریدون منزلت کسری تخت فیروزبخت ایالت ایاب سعادت قباب سیادت انتساب 
داراش و کت کی قباد حشمت خسرو عزت خاقان رتبت » نصفت دثار مکرمت شعار» 
رفعت مدا ر گردون وقار » غر ناصیة شهرباری قر باصرة تاج داری . جم‌جاه‌عزت 
پناه » سعادت دستگاه طهماسب شاه لازال خیام دولته باوتاد العزة مشدودة و ظلال 
اقباله ورفعته بنظام ایام حشمته ممدودة صوب صواب نما و جسانب شرف انتمالرینه 
اتحاف و اهدا روانه وانها اولنوب مرایای مهرانجلای حساطر خطیر حقایق سفیر 
و مطاف طوایف لطایف اولان صحایف دقایق معا کف ضمیر مشتری نظیر لامع - 
التنویرده روشن و مبین و واضح ومعین در که نهال مقال زلال صفاء بال ايله بهجت 
تازه و اغصان کلمات محبت سمات طوبی مثال تنسم ریاح موافات ایله سر افراز 
و بر کمال او لوب اهتزاز بی‌اندازه بولوب بهارستان معانی و گلبرگ نکات ببانی 
رشحات انس روحانی ونسایم عنبر شمایم صدق جاودانی ایله مرشح وصفحٌ آفاق 
و لوحة اوراق لوامع نیراتحاد وسواطع مهر و وداد ايله محلی وموشح اولورفضای 
خوش هوای دوستی و باری وعرصة چمنزار پیمانداری حسن نیت و تعهد وتربیت 
ايله لطافت و نظافت وخحضرت وطراوت بولور درجات ارتفاع شاخسار الفاظ درر 
نثاردن اثمار معنای محبت انبای لامع الانوار تماشاگاه نر گس بیدار اولی‌الابصارده 
نشانة گلهای لعلین رخسار وانظار هوشیاران صاحب طلعت‌افزای دوحة مراد و نزهت 
نمای سرابستان حسن اعتقاد او لوب نمونة روضةٌ رضوان وحدایق جنان فرح ت آثار 
و مسرت نثار درپس‌توالی ورود جنود وفود وتتابع وسایل عهود و رسائل محبت- 
نمودتخاقب کو اکب مسعود کبی‌سبب‌دو ام‌میامن‌مصافات وباعث تمام محاسن‌موافات 
اولوب اسالیب اساطین ارباب جاه ومکنت و قوانین خواقین صاحب مجدوش و کت 
سوابق ازماندن بونسق اوزره محقق الجریان در . واقعاً انتقرار قواعد شهریاری 
و استمرار مراسم صداقت شعاری تو مان و اطراد امور دولت اتساق اعمال صفای 
طویت ایله همعنان در قوام نظام احوال بنی آدم و بقاء بناء جملةٌ عالم توالی‌اسباب 
موالات و تتالی لوازم مصافات او لدیغی خرد خرده دان قتنده ظاهر و عیان در بناء 
على هذا مسالك مودت وعهد وافی ومشارع الفت و اعنقاد صافی شيمة كريمة ملوك 


۸ ۷۱ نامه‌های شاه طهماسب 
اوزره مشروع و مسلوك قلنوب منهیان اقبال و مخبر ان احوال واردان مواردکامرانی 
قاصدان مقاصد عزت نشانی بین الجانبین متعاقب ومتوارد او لمشدر . انتهاح مناهج 
محبت استنتا ج نتایج مودت تحردك سلسلهً حب و وداد و تشبيك روادف عو اطف 
دائم الازدیاد و تکمیل بنیان مخالصت و تعدیل ارکان مصادقت ایچون خدام انجم 
احتشامدن قره حصار شرقی سنجاغی بگى اولان قدوة الامراء الكرام عمدة الكبراء 
الفخام الیاس بك دام عزه مصحوب خزاین و تبر کات و اصناف تعظیمات وتکربمات 
قلنوب اول مجاس سامی و نادی‌گرامی يه ارسال اولندی تا که درر فواید عوابده 
میداً صدور و تضاعف شرایف و عوارفه منشاً ظهور او له مسادام که شر بطهٌ حمیده 
کرداری و طریقة بزرگواری بروفق امنیت و حلوص عقیدت مرعی و حماء میثاق 
وحدود اتفاق محمی طوتیلوب استسال عروةوثقی وفا ومستدعای رضاء خیر اقتضا 
مودی اولنه ارجاء رجا وامید محط رحال نوید سعید اولوب اسباب اعزاز وتأیید 
تجدید و تأ کید او لمق مقرر در واوح خاطر انور ده بووجه اوزره مصمم و مصور 
در و درر صدف شرف و کمال و دراری بروج مجد و اقبال اعلاف بجانب عزت 
انتساب فرزندان سعادتمندان مکرمت اکتسان زید اعمارهم فى ارفع دولة شامخ 
بنائها و دام آثار هم باسبغ نعمة راسخ سنائها ملحوظ لواحظ شهنشاهی و مشمول 
عواطف و نوازش پادشاهی اولون هر بر لرینه حلع ا کرام وتحف بااحترام تعیین 
او لنمشدر ان شاء الله الماك المتعال ايمن الوجه و احسن الحال عز حضور موفور 
السروره شرف اتصال بولوب مثول خدمت و حصول امنیتدن صکره مقرون حسن 
قول و رخصت عودت و نهضت ایدوب . اخبار مسرت ابثار دو ام عافیت و اطو ار 
ذات ملك صفات وستوده خصلت ايله باعث نیل آمال و امانی و مورث لوازم حبور 
وشادمانی اولمق مأمول در. 

تالواء صبح سعادت وفیروزی افق تتق میمنت و بهروزی دن‌کشاده و داور 
خاور جهان افروز سریر سبهر جارمین ده اسیاب حشمت نزهت آبینی آماده قله 
اشعة لمعهً حورشید عزت جهان پیمای و خافقات رابات قدر و حشمت آسمان 


فرسای اوله . 





نامه سلطان سلیمان به‌شاه طهماسب ۴۱۹ 
شر 7 
لازال با لقدر الرفيع ممتعا مادارت الایام بالاعوام 
باجل احوال و آیمن عزة واتم اقبال مابلیه دوام 3 


# منشآت فر یدون بيك ج ۲ ص ۰ ۴۹-۵ 


نامه ساطان سلیمان‌خان هابر اهیم سلطان 


ضمیر منیر انها او لنان بودر که تمهید معاهد وداد وتا کیدمعاقد ایچون آستان‌بلند 
ایوان و فلك ار کان مزجانبنه ایلچیکز ارسال او لنمش سرحد ولایته کلد کده تأخیره 
تسویف او لنمشیدی تا که ورود وفود کزخبری دبارعجمك نام‌دار مشهوری وتا جدار 
مغروری سرداراشر ارشاه گمراه طرفنه واصل‌او اون مابینکزده ممالك و مسا لك‌قریب 
او لمغه حیطة مملکتکزه پر گزند ایرشدر میوب بوجانبه خلوص نیت و صفا طویتکز 
جهتندن ترتب ضرر وتعاقب فتنه وشرواقع اولمیه . حالیاعز حضور موجب السرزر 
ایله ایلچیکزه تشریف حسن‌اجازت بیور لمشدر. عندالوصول ادای مراسم وفادت 
ایلیوں انجاح مهام واتمام مرام ايله یمن اعادت میسر اوله و بودیار جلیل المقداره 
اقر با کزدن فخر الاماجد والاعیان » ذخر الامائل والاقران درویش محمد ز بدقدرهقصد 
حج بیت معظم ونیت طو اف قبله گاه عالم ایدو بکلد کده جبین مبیننده دلایلمجد و 
وقار لامع و آشکار او لوب اول اطرافك احوالندن وقوف و اختیاری سببندن صزب 
صواب انتما کزه ارسال‌او لندی لاجرم لازمۂ ذات‌حمیده صفات و گزبده سماتکز اولان 
۱ شجاعت ودین داری و دیانت و نصفت شعاری معتضاسنجه اول عدوی دین ود و لت 
و فتنه‌جوی اهل‌مکيدتك دفع و رفعی خصوصنده اوملور که نيجه آثار لایقه‌وتدبیر ات 
فائقه او لنوں طایفهةٌ خایفه سی‌مخذول ومنهزم و نام بدفرجامی صفحة و جود دن منعدم 
قلنه گر چه سابقاً کندو ولایتنی‌حفظ وحراست ابچون موا کب کو اکب مثال ایله‌اقلیمی 


پایمال او لمغدن حون وخشیت ایدون درگاه سعادت دستگاه مزه ایلچیلر کو ندروب 
اصلاح ذات البین بابنده انواع تذلل وتضر ع ایتد کده قبول استیمان اربباب ادیان 
شیم کر یمةسلاطین‌ اهلایمان او لمفین‌برزمانرخحصت و بریلوب‌ارخاء عنان‌او لنمشیدی 
لکن اوغلم بایزید غرور جوانی وهوی و اتباع شرور و اغوا ايله اکاوارد قده عفو- 
سیثات وصفح زلاتی ایچون استشفاع ایدوب بی‌توقف و امهال بوطرفه ارسال ايتمك 
خبرین کو ندر مش ایکن تعوبق و تأخیر ايله نقض عهد و خلف وعدایتمکین من‌بعدانك 
درو غ بی‌فروغته اعتماد واعتقاد او لنمیوب نیت همت خیرامنیت شاهانمه لازم ومهم 
او لدی که‌اول طایفة بد کردارك و جود مضرت آ لوده لری‌تیغ‌اظفار آب‌دار ایله جریدة 
دنیادن‌حك‌او لنوب خلق‌عالم‌شوروشر و کید وضرر لر ندن امین‌او له. انشاءالّه لرحمن 
جنود مجندة اسلام‌وسیوف مهندة ظفر نیام ابله قلعو قمعنه تصمیم وعزیمت او لنمشدر. 

حضرت‌رب عرت دن‌جل وعلامرجو در که خير لرمیسر ومقدر او له سزلدنعی 
ذات‌قدسی‌صفاتکزده مر کوز اولان غیرت دین اسلام وحمیت شرع الانام مقتضاسنجه 
بوخصوص ده بذل اقدام وصرف اهتمام او لنوب اول جوانب ده اولان امراء ارباب 
دين وعساکر مسلمین ايله اول مفسد بد آبينك ولابت ومملکتی یغما و تالان و حراب 
و وبران قلنمقدن خالی او لنمیه که حضرت رب‌العالمین طائفۀ موحدین و مجاهدینه 
دائماناصر ومعین او لمق محقق در.٭ 


منشآت فریدون بيك ج ۲ص ۵۰-۵۱ 





فام ساطان سلیمان به‌شاه طبماسب 


اعلی‌حضرت گر دون بسطت فلك رفعت ملك حصلت ماه مامیت عطارد فطنت 

ناهید عشرت خورشید منزلت بهرام صولت برجیس‌سعادت کیو ان سطوت» ستارة 
سیارءٌ سماء سیادت » اختر فیروز جهان افروز آسمان امارت. قطب ملك و دولت 
ومعالی» حلاصة ایام ولیالی» مهرسپهرعزت و جلال» بدرعالی‌قدرافق سعادت‌و اقبال» 
بھجة مهجهٌ پادشاهی » صبح ضیابخشای ملك شاهی » مشرق انوار مکرمت دئاری 
مطلع آثار ایالت و تاجداری» نجابت نجاد نباهت نهاد» سکندرفطنت کسری معدلت 
` کیخسرو کاوس شو کت قیصر فریدون ابهت » مسند آرای حشمت وشهریاری» زینت 
افزای اور نک کامکاری» متمم مکارم‌الاخحلاق السنیة» مکمل محاسن الاوصاف الملكية 
حاوی میامن منقبت. ناشرمناشر محمدت دولت مدار نصفت شعار المو دد بتابیدالله 
الموفق بتوفیق‌الّه » آفتاب اوج مکنت وجاه طهماسب شاه لاز الت طوالع عزته فی 
مطالعا لسعادة مضيئة شارقة ومابرحت نجوم‌حشمته‌فی‌برو حالسيادة لامعقبار قدمدایای 
تحایای وافية صافية الاوصاف وسنای ثنابای شافية زاكية الاطراف که محض‌خلوص 
محبت ومصافات وفرط صفای مودت وموّاخاتدن منشعب و منبعث اولور مصحوب 
قوافل مصادقت ومشمول رو احل‌موافقت قیلنوب‌هديةٌ محفل‌منیع و تحفةمجلس‌رفیع 
قیلند قدنصکره آبینة ضمیر منیرجام جهان نمانظیره که وجوه حسن تدبیر انده‌صورت 
پذیر وجایگیر اولوب مشاعل انوار علوم غیبیه دن مقتبس ومستنیر در لایح و روشن 


نامه سلطان سلیمان به‌شاه طهماسب F۳‏ 
و واضح و مبین دک باه رواد رای اه ا روا 
منوط و وسائل و رسابله مربوط اولمغین روضات حسن مخالصت و دوحات یمن 
مانست اقطار اقلام محبت اعلام و امطارارقام مودت ارتسام ایله سرسبز وریان‌وتازه 
وخندان قیلنوب . 

ارض روم بگلربگیسی آدمی‌له اول جناب عالی مناب سلطنت مآب ایالت 
اباب نور حدقة شاهی نو رحدیقة پادشاهی»لاز الت شموس‌سعادته منيرةمشرقة وغصون 
سلطنته نضيرة مورقة نك مجلس سامی‌لرینه محبت نام گر امی کو ندر لمشیدیو اروب 
بو لوب‌حقیقت مجاری‌احوال و پیغام وجملة امورمصالح ومهام اعلام او لندقد نصکره 
اول غر جبههة‌اقبال وذروة افسر اجلالك نشأة روحانیدن اولان محبت جاودانی برق 
یمانی‌و کو ا کب دری‌نوران ی کبی مرایای| کو ان ومجالی‌اعیانده تابان وشعشة‌خورشید 
رشان وش‌ساحت‌جنانده نمایان ودرعشان او لوب مشارالیه بکلربکی آدمی ایله‌نامة 
سامیه جواب مستطاب آن جناب‌گرامی که رقم زد هكلك دبیر فصاحت تفریردر ارسال 
او لنمغین اسعد ساعاتده عز وصول وشرف قبوله موصول اولوب مجدد مبانی قویم 
البناء و داد وم كد قوانين لازم الابقاء اتحاد واقع اولدی مقدمة بلاغت استیعاب ده 
صحیفة سداد وصو اب‌اوزره مرقوم كلك براعت انتساب اولان عرض عوارض‌حالات 
وسوق فحاوی کلماتدن استفاده اولندیکه اول جناب عالی و مظهرمکارم و معالينك 
دائما بت خیر امنیتلری برموجب احاسن صفات ارباب عزو دولت ومحاسن سمات 
اصحای جاه ومکنت هميشه مراعات شرایط احلاص وملاحظة ضوابط احتصاص له 
بین الجا نبینبنیانا تحا دك اشتدادینه و ار کان ودادك امتدادینه مصزوف ومعطوف‌ایمش 
هر آینه نتایج سوابق مخالصت وغزات(؟) سوالف مصادقت مقتضی در که اول‌جتاب 
نعمالما بك حصائل‌حمیده وشمائل‌پسندیده‌لر ندن داثما بو نك‌امثالی آثار جمیله و اطوار 
جزیله صدور ابلیه ودر ج دررمشحون ومضمون‌فصاحت مقرو ننده بایز يدك خصو صنده 
معتمد وبرار ومعتقد وکارگذار آدملر کوندریله که انلره تسلیم او لنوب لوح ضمیر ده 
صورت پذیر اولان حسن تدبیر نه‌ایسه انکله عمل اولنه دیواشعار اولنمش بناء علی 
هذا امراء عالی‌شان سعادت اقتر اندن‌امیر الامراء الکرام» کبیر الکبراء الفخام» ذو القدر 








¥ نامه‌های شاه طهماسب 





والاحترام صاحب العزو الاحتشام ولایت ذوالقدریه بگار بگیسی علی‌پاشا خواص 
اعیان آستان رفیع‌الار کاندن باش قبو چی باشی اولان فخر الاماجد والا کارم جامع 
المحاسن والمکارم حسن آغا اول صوب صوابنمایه ارسال اولندی ار آن شاء الله 
تعالی عزحضورفایض الحبوره وصول بو لدفلر نده مأمول در که شر ابط دوستی 
ومحبت و روابط مودت والفت مرعی او لوب مطابق و عدصادق وموافق عهد سابق 
بایزیدی ودرت اوغللنی انلره تسلیم ایدوب بوطرفه ارسال بابنده آثار الطاف عممیه 
واخلاق کریمه ظهورابده که مورث تأیید موافقت و وداد وباعث تضاعف وموانست 
واتحاد او لمق‌محقق در . بالجمله رعایت‌عهد وپیمان و محافظت صدق مواثیق و ایمان 
ذمت بلندهمت شامان عالیر تبته الزم وانسبدر که سیب ترفیه معاش جمهور اولوب 
مجمو ع خلق عالم آسوده و پرحضور و کافة ذربات بنی آدم آرمیده ومسرور اولمق 
انکله میسر ومتصور اوله . 

همواره عزایم همم دریاشیم زه‌اهم و خاطرفیض مظاهرده مصمم اولان‌مراعات 
امورسپاه ورعیت ومواسات حاجات‌اها لی‌مملکت در تا که یمن عدل ودادابله احوال 
عباد طریق سداد اوزره اولوب جملهً پلادمعمور و آباد اوله . 

هميشه ورود وفود عنایات ربانی و جنود سعود عطبات سبحانی ايله درجات 
عالیات دولت همایون وعز وسعادت روزافزون مستحکم و مستدام باد ابدالاً باد. 

حرر فی ربیع‌الا ول سنة۶۸٩‏ د 


# منشآت فریدون‌بيك ج ۲ ص ۴۲-۴۳ 











نامه شاه‌طهماسب به سلطان سلیمان‌شان 


سلطان البرین و خاقان‌البحرین » سمی نبی‌الثقلین وادث ذی القرنین» خادم 

الحرمین الشر بفین» سلیما للسلطنة و الشو كة زا لحشمقو العظمة و الابهة والنصفة و العزة 
و الاقبال سلطان سلیمان خان . 

مرحبا طابر همایون فال 

یعتی از بارگاه سلطانی 


که رسید از سپهر عزوجلال 


بسته بربل نامه‌ای مشکین 
نامه‌ای عطرریز مشك فشان 
همه کیتی به روی او مسرور 
روضه‌ای چون بهشت مینانام 
خیل فدوسیان ز مرطرفی 
همه ازشوق‌یکد گرمدهوش 


نامه‌ای عطرسا چو ناف چين 
نامه‌ای فیض بخش‌جان و جهان 
همه عالم زفیض او پر نور 
پاك کیشان در آن‌گرفته مقام 
همچو مرغان قدس‌بسته صفی 
همگی درسخن ولی خاموش 


مر آت غیبی ومشکلات امور حقایق لاریبی که مجدداً از نتق غیب برمنصة 
ظهور جلوه نمود و به‌وجه جمیل پرده حفا از جمال‌شاهد مطلو بو چهرۀ مقصود گشود 
اعنی نفحات ریاض مکرمت و اقبال و رشحات امانی و آمال که از مهب عاطفت 
سلطانی و جویبار حدایق موهبت و مرحمت اعلی حضرت سلیمانی » سلطان الغراة 
و المجاهدین » ممهد مصالح الاسلام ومناظم المسلمین» پادشاه عالم پناه سکندر جاه 


5 نامه‌های شاه‌طهماسب 


مظهر آثار تخلقوا باعلاق الله . 
شهنشاهی که آمد چون سلیمان 
فراز چرخ چارم تکیه گاهش 
فلك بالای چترش سایبانی 
به‌عالم خوان احسانش کشیده 
سخن کوتاه نبود هیچ جائی 
در قصر رفیع او در ایام 
گر آن سد درمیان حایل نبودی 
چو ذاتش‌مابهةً امن و امان است 
ناصب لوای اسلام » ماحی آثار الکفرعن صفحات الایام . شهسواری که تا 

رایض‌قضا و قدر زمام‌اقتدار ابلق تیز گام ایام را به‌دست قدرت‌واختیار او داده‌ویکر آن 


همه روی زمینش زیر فرمان 
فزون از هرچه گویم عزوجاهش 
زحل بربام فصرش پاسبانی 
از آن هر کس به‌حظ خودرسیده 
کس از خوان نوالش بی‌نوايي 
بود سدی ميان کفر و اسلام 
جهان را چشم راحت کی غنودی 
دعایش‌حرزجان انس وجان‌است 


همت عالی نهمتش گام جز در تحصیل کام ومرام عاجزان ننهاده»شهر پاری که‌تا کمیت 
خوش خرام همتش در میدان جهان بانی و جهان داری جولان نموده ملحوظ ضمیر 
ومنظور خاطر حطبرش غير از اعانت مظلومان واغائت ملهوفان امری دیگر نبوده . 








شاهی که به‌حسن‌ر ای و تدبیر 
آبین سکندری فن او 
شاهی که به مهد پادشاهی 
ننموده خطور در ضمیرش 
ا جهان نظام ازاو یافت 
هم سير فلك به وفق رایش 


زاو یافت اساس ملك تعمیر 
آیینه ضمیر روشن او 
جز شيو عدل و داد خواهی 
کار همه انتظام از او یافت 
هم کار جهان به مدعایش 
فارغ ز دعای دولت او 


سمی نبی الله الملك الرحمن» مظهر انوار ومظهر آثار انه من سلیمان" » مطاع 
اعاظم السلاطين » كفيل مصالح الاسلام و کهف المسلمين » حافظ بلادالته عن مكايد 


- درمنشات مصراع دوم نیامده 
۲- سودة النمل۳۰ 


نامه شاهطهماسپ. بەسلطان سلیمان‌خان FY‏ 





الکنار, حارس میاه ىالاسلام عن الضر والاشراره سلطان فلك قدر گردون وا اقا 
جم‌جاه سلیمان اقتداره 








تعالی الله ای شاه فرخنده رای 
تو آن‌شهریاری که در عدل وجود 
جهانی بر از رحمت عام نست 


که رای تودارد جهان را به پای 
عدیلت نیاید دگر در وجود 


جهان سربه سر فیض انعام تست 


ز لطف تو عالم همه کامیاب چو رات از پرتو آفتاب 

جهان را که خالی زنامت مباد توداری ز عهد سلیمان به یاد 

ترا داد توفیق حق یاوری آیین اسکندری 

قامع آثار الشرك و الطغيان » رافع الوية العدل و الاحسان » حارس ناموس 
الاسلام »کاسر ناقوس‌الکفروهیا کل‌الاصنام» لازال مؤيداً بالتأییدات الجلية من‌عنداللّه 
الملك المنان و موفقاً بالتوفيقات العلية من الله المعین المستعان» رفعالّه لو اء عظمته 
وسلطنته حشمته علی‌السماء وبسط بساط معدلته و‌رحمته و رأفته لمصالحالمسلمین 
على بسیط الغبر اء بر کشت زار اميد دوستان صادق الوداد و محبان ثابت الاعتقاد 


فابض و فایز شده بود در اعز او قات واشرف ساعات سمت ورود بافت. جون‌مضمون 


در احیای 


بلاغت مشحون آن مبنی بر استحکام بنیان مصادقت‌ودوستی و انتظام‌روابط خصوصیت 
ویگانگی بودنسایم روح و راحت به‌مشام جان و جنان‌رسید. فاماچون حاملان عطاب 
مستطاب که دو نفر ازملازمان ایالت ماب مصطفی پاشا حا کم ارض روم بودند چنان 
تقریر نمودند که قپوچیان در گاه عالم پناه نبودند و احتمال آن داشت که کتاب‌مزبور 
از جانب آن اعلی حضرت نباشد بلکه بعضی جهت مصلحت خود در میانه تمهید 
وترتیب داده باشند فی‌الجمله موجب تردد ودغدغةۀ خاطر گشت وباو جود به احتمال 
صدق این معنی مراسم تعظیم وتکریم به‌جای آورده به‌ورود آن ممنون شد . 

آنچه درباب‌سلطان بایزید وفرزندان نگاشتۀ اقلام محبت ارقام منشیان‌بلاغت 
نشان شده بود که ممات اوبه وجود ازحیات اولی‌است او را به‌فتل رسانیده فرزندان 
او راکه معصوم وبی‌گناه‌اند بفرستند برعالمیان ظاهر است که مشارالیه اظهار عقوق 
و دشمنی به‌بندگان آن‌حضرت نمود چون مدتهای مدید این‌معنی در حاطر این مخلص 


۸ نامه های شاء‌طهماهت 
حطور داشت که بتوفیق‌الله در وفتی از اوقات خدمتی‌نمابان نسبت بدان‌اعلی‌حضرت 
به تقدیم رساند به‌حسن خلق وتدبیر به‌هرنو ع و هر زمان که میسر بود او را به‌دست 
آورده یابه‌قتل رساند وده هزار کس ازنيك وبد که همراه داشت پرا کنده و پربشان 
ساعت حالا مدتی است که مشارالیه کرفتار است فاما فرزندان اورا به‌طریق فرزندان 
خحود نگاه داشته رعایت می‌نمائیم و این معنی هر آینه به‌اندك تأمل برارباب عقل 
ودانش ظاهر اس ت که از گرفتن و مقید ساختن سلطان بایزید وقضيةٌ قتل ملازمان و 
يك‌جهتان ودوستان اوغیراز دوستی ومحبت آن‌اعلی‌حضرت امر دیگرمنظورنیست. 
اگرشمه‌ای دل‌بستگ ی و امید بااومی‌داشتیم گر فته ومقیدنمی‌ساخترم ودوستانويك‌جهتان 
اورا به‌قتل‌نمی‌رسانیدیم و آن که اورانگاه داشته‌ایم جهت خاطر آن اعلی‌حضرت است 
نه‌جهت سلاطین ماوراء النهروهند وخطا تا به هرچه اشارت آن اعلی حضرت باشد 
به‌عمل آوریم وبعداز گرفتن وقتل ملازمان ودوستان ظاهر آن است که ميان ما و او 
چگو نه التیام ممکن تواند بود. چرا باشد ؟ او باپدربزرگوار عالی قدر و ولی نعمت 
وپادشاه‌نحود» با وجود حقوق و نعمت نامتناهی چه کرد که باماچه کند واز اوچه‌چشم 
توان داشت . پس دریاب کات وممات او وفرزندان امر واشارت از آن اعلی 
حضرت پادشاه ظل‌اللّه است و دوستی ومحبت آن اعلی حضرت به تقدیم رسانیده 
حود اصلا غرضی به‌وجود وعدم ایشان ندارد واگر داشتی او را بدین مرتبه از خحود 
نومید نمی‌ساخت وبه این مرتبه قطع امیداز او نمی کرد . مجملا آن که آنچه آن 
اعلی حضرت در باب مشار الیه و فرزندان اشارت فرمایند سمعاً وطاعة گو يان به‌تقدیم 
می‌رساند وسعی و همت خود که در همچنین امری به جای آورده میانة عسالمیان ۱ 
ضايع نمی‌سازد . امر امر حضرت خداوندگار و حکم حکم آن اعلی حضرت فلك 
مقدار است . هذا ماعهدنا الیکم و العهدة فی‌الدارین علیکم . 

همواره ساحت فسیح الفضای خاقانی و فضای خوش هوای بار گاه سلیمانی 
از غبار ادبار مخالفان پاك ومصفاباد برب العباد .× 

- نسخه : میانةٌ پادشاه عالمیان ۱ 

# منشآت فریدون بيك ج ۲ ص۴۸ -۴۶ 





نامه شاه‌طیماسب به سلطان سلیمان 


اللهم کماجعلت سدتهالسنية مر جعا لا عاظم السلاطین‌فی‌الایام وقبلته‌العلية ملجا 
لا فاخم اعيان الخواقین بين الانام فاجعل ظلال سلطنته‌المظمی وخلافته الکبری على 


مفارق‌الا سلام وبسط بساط رأفته على بسيط الغبراء الى قیام‌الساعة و ساعةالقیام. 


طلیعةٌ آفتاب عالم تاب مراحم سلطانی که متضمن نظام مرام عالم است در ٠‏ 
بهترین وقتی از اوقات از افق امانی و آمال طالع شده و اشعة لمعات صبح صادق 
اعطاف و الطاف سلیمانی که متکفل‌انتظام مهام مرام کافة امم است ازمشرق دولت و 
سعادت جاودانی ساطع و لامع گشت اعنی صدرالکتاب صحف سلاطین نامدار و 
فصل الخطاب جر اید خو اقین کامکار که نکَاشتة كلك فصاحت شعار بلاغت دار منشیان 
عالی‌قدررفبع مقدار ورقم زد خامة مشکن شمامةٌ دررنثار دبیران عطارد نظیر بدایع 
آثار اعلسی حضرت سپهر اقتدار ملك مدار خورشید اشتهار کوان وقارسلیمان جاه 
سلاطین‌پناه حافظ ثغور المسلمین, رافع الوية الاسلام بالفتح المبین» مرجع الدنیسا 


ملجا سلاطین) لوری‌ذو الملك! لعظیم و اللطف الجسیم و الخلق الکریم 


جهان بخش آفتاب هفت کشور 
شه مغرب که مشرق را پناه‌است 
فریدون دوم جمشید انی 
ستاره پاية تخت بلندش 


که ملك ودولت ازوی شد منور 
ز رفعت رایتش بالای ماه است 
رسد او راشهی و شه نشانی 
ملك را بوسه که سم سمندش 


۳۳۰ 


ز درویش حبش تا منعم روم 
کمینه چا کرش فغفور چین است 
به در گاهش زعجز استاده ازدور 
فلك چندان دویده در هوایش 
به خنگ چرخ تا باشد نشانش 
ز عدلش عدل نوشروان برافتاد 
ز خحلقش عالمی را تازه دارد 
ز افبالی که دارد شاه فسیروز 
گهی از ماه شمع مهر سوزد 
فلك يك شمسه ز ایوان جلالش 


اگر از جام می‌شد مطلع جما 


ترا آبینۀ دل آن چنان است 


نامه‌ها ی شا «طهماسب 


کس ازدریای‌جودش نیست‌محروم 
فریدونش غلام کمترین است 
هزاران پادشه مانند فغفور 
که کرده آبله کنهای پایش 
کشد از کهکشان تمغا به رانش 
ز انعامش که از حاتم کند باد 
ر عدلش ملك بی اندازه دارد 
فلك در پیش‌در گاهش شب و روز 
گهی از ماه مشعل بر فروزد 
ملك يك لمعه ز انوار جمالش 
براحوال جهان از بیش و از کم 


جهان‌دار کامکاری که تا رای عالم آرایش به معماری ویرانۀ دنیا پرداخته 
عرص عالم را رشك بهشت جاودان ساخته و شهریار سپهر اقتداری که تا سحاب 
معدلتش به آبیاری بساتین آفاق توجه نموده فضای جهان را نموداربا غارم و روضۀ 
رضوان گردا نیده. 


-ِ 


چو در معسدلت سر برافراخته 
چو گشت از عدالت به عالم علم 
چنان خوش‌به‌عهدش زمین و زمن 
ز عدلش به صد تاز گی روز گار 
چنان عدلش آباد کرده جهان 
چنان سایه انداخت بر عالمی 
ز عدلش منور زمین وزمان 
ز عدلش همه ملك آباد گشت 


نسخه: ا گر جام شید و مطلع جم 


جهان را چو خلد برین ساخته 
ز‌ عالم بر اندانعت رسم ستم 
که هنگام گل بلبل اندر چمن 
چو روی چمن ز اعتدال بهار 
که ویر ان شده جغد را خان ومان 
که زالی نیندیشد از رستمی 
شده روشن از نور عدلش جهان 


زمانه ز داد آزاد کشت 


نام شاه طهماسب بسلطان‌سلیمان 


پراز داد شد بس که اقلیم وشهر 


الا تا در ان مسند دل فروز 
بود کام دل از جهان بانیش 


ستم را به صد آرزو جست دهر 
به دولت نشسته سلیمان روز 
مهیا اساس سلیمانیش 
نگهدار این شاه را بی زوال 


۴۳۳۱ 


شهسو ار نامداری که به میامن تأییدات سبحانی و توفیقات یزدانی از ابتدای 
طلو ع آفتاب دولت و اقبال وسطو ع نیر سلطنت بی‌زوال» لازالت ساطعة عن‌افقالعز 
والاقبال» که پای‌همت درر کاب سعادت نهاده غیرمضمون به‌صدق مشحون عدل ساعة 
خیرمن عبادة سبعین سنة امری دیگرمنظور نظر وملحوظ ضمیر کیمیا اثرش‌نبوده و تا 
سمند دولت و کامرانی درمیدان جهان‌بانی جلوه داده جزفحوای اعجاز انتمای اعانة 
الملهو فین خیرمن عبادةالثقلين درضمیرمهر تنویرش خطور ننموده از ظهور نورعدل 
کامل و تباشیر تجلی صبح صادق انصاف شاملش آتش فتنه يك‌باره انطفا پذیرفت و 
دود ظلمات ظلم ازعرصة ربع‌مسکون بالکلیه انتفا بافت. 


ای ز تو فتنه ز جهان بر کنار 
آنچه ت و کردی به‌ره عدل و داد 
ديدة عالم به تو روشن شده 
شکر که این شاه عدالت گرای 
قاعده عدل به جائی رسانسد 
بافته در خطهً صاحب دلسی 
عاقبت نيك سر انجام یافت 
ملك زعدل است بر او پایدار 
ای به جهان مايه امن و امان 
تافته خورشید ز سیمای تو 
عرصة میدان تو بادا فلك 


تا به ابد روز تو نوروز پاد 


یافته از عدل تو عالم قرار 
دور به صد قرن نیارد به ياد 
گلخن گیتی به تو گلشن شده 
واسطة رحمت خلق خدای 
کاز صفتش فهم و خرد باز ماند 
سک نامش رقم عادلى 
هر که در عدل زد این نام یافت 
دهر ز داد است بر او استوار 
سایه نشين علمت آسمان 
سرزده انجم ز کف پای تو 
حارس ایوان تو بادا ملك 
طالع مسعود تو فیروز باد . 


کریم یکام بخش که اقطار امطارغمام انعام عامش برریاض آمال جمهور انام 


۳۴۳۲ ۱ نامه‌های شاه‌طهماسب 


و کافةٌ خحواص و عوام على الدوام ریزان است و رشحات سحاب الطافب بی کرانش 
بر کشت زارامیدواران باران. 





کریمی که پیشش به هنگام جود 
جهانگیر ‏ شاهنشه ملك بخش 
به قوت کند هرچه‌خواهد به‌دهر 
برافلاك شد صیت احسان او 
کف‌جودش ابری است گوهر فشان 
الهی ز دور سنین و شهور 
بود مهر گردون هوا دار او 


جهان قدر کافی ندارد وجود 
زرفعت به گردونرو ان کردهر خش 
به رحمت دهد هرچه گیرد به‌قهر 
ز حاتم که گوید به دوران او 
محیطی است احسان او بی کر ان 
قصور جلالش نبیند قصور 
به هرکار دولت بود ياد او 


جهانش بود جمله زير نگین 
صف آرای میدان شاهی بود 


مطیعش سلاطین روی زمین 
سزاوار ظل الهی بود 
صاحب توفیقی که تحری مراضی الهی به حصول پادشاهی حجسته و ابواب 
ارتکاب مناهی و ملاهی برروی‌عالمیان بسته پای متابعت شربعت غرا برفرق هوس و 
هوی نهاده ودست رد و منع در ساحت منهیات و مسکرات گشاده هر که پای از حد 
شریعت غرا بیرون نهاده محتسب سیاستش دست تأدیب و تعزیر به‌او دراز گردانیده 
و آن که از اطاعت احکام ملت بیضا سر کشیده شحنۀ انتقامش لوازم گوشمال به‌او 
رسانیده حارس ملکش نشان دختر رز را از عرصة دوران چون نقش جور وستم از 
صفحة زمان به‌يك باره بر انداخت و قهرمان فهرش آبروی‌ام الخبائث خمر را چون 
خون اعدای آن خسروعالی مقدارریخته باحاك مذلت برابرساعت. 
فراموش کرد از شراب طهور 
چهرۀ می خو اران که پیو سته افروختةٌ جام مدام بود حالا سیمای متعبدان دارد 
وگوش جهانیان که به نغمة مطربان و زمزمة مغنیان به حواب رفته بود کنون به آواز 


مقربان و اوراد مسبحان بیدارمی‌شود 


چنان منع می‌شد که در روضه حور 


بعد ازاین ازبیم نهیت بر نخواهد زد زخاك 
غنچه گل شیشه دار و نر گس تر کاسه دار 


نامه شاه‌طهماسب به‌سلطان سلیمان ۳۳۳ 
تا نباشد همچو مستان رویشان افروخته 
رفته از بیم تو رنگک از روی گلهای بهار 
مطربی که پیش ازاین صدای‌هات الرو ح می‌رسانید حالا ندای حی‌علی‌الفلاح 
می‌دهد وشمعی که قبل ازاین مجلس افروز بزم می‌خواران بود اکنون به شبز ندم 
داری معبد سحرخیزان قیام می‌نماید. مستورة بنت‌العنب که ازپرده نشینان حرمت‌بود 
زمانه آبروی عزتش می‌ریزد وجام شراب که به مثابةٌ چشم‌صراحی خون‌ریزبود حالا 
روز گارمانند لاله سیر اب آنرا برسنگت می‌زند. 


به‌حدی است درعهدفرخنده فالش نفا فضایای شرع مطهر 


که از هيبت محتسب دختر رز 
ز دست مغنی است درناله بربط 
چ وگل گشته در پردۀ غنچه پنهان 
به هنگام نوروز تا ابر نیسان 
رخ ملکت از شبنم شرع بادا 


کشیده صراحی به اندام چادر 
به‌نعون صراحی است لب تشنه ساغر 
رخ شاهدان زیر زلف معنبر 
شود برسر شاخ گل سایه گستر 
تر و تازه همچون گل سایه پرود 


صافی دلی که اشراقات ضمیر منیرش درشب دیجورحوادث زمانی و سوانح 
آسمانی دلیل گمشدگان دوران است و روشن ضمیری که رای آفتاب اشراق او در 
ظلمات حبرت راه نمون به‌سرمنزل ساحت سر گشتگان از مصایب زمان. آبینة حاطر 
مهر آثارش در انطباق" صور حقایق جام جهان‌نما و حقایق صور چون تباشیر صبح 
صادق در آن‌نمایان و پیدا. صفحة ضمی رخورشید تنوبرش درارتسام حقایق معانی‌چون 
صحفةً لوح محفوظ مر آت سوانح اشیا ومجاری امور دوران به مثابة اشرافاتلامع 
بیضا ظاهر وهویدا. 

دلش ب‌نور پقین از دريچة امروز همه مشاهد احوال عالم فرداست 

شاهی عظیم الشأن که قباصرة دوران و اکاسرةٌ زمین و زمان طوق طاعت و ربقة 
اطاعت اورا درگردن انداخته ودا غ احلاص ونشانهةٌ حدمت اورا برجبهة اعتفادنهاده 
خسروی رفیع مکان که ملوك وسلاطین زمان وخواقین دوران از اطراف و اکناف 


۱ نسخة: انطباع‎ -١ 


۳۴ نامه‌های شاه طهماسب 
جهان به ملازمتش مبادرت می‌نمایند وحومة عنایت و كنف حمایت آن حضرت فلك 
مرتبه را ازحوادث اوان ملجاً امن وامان می‌دانند. 

ای گرفته ز دبع مسکون باج پادشاهان به درگهت محتاج 

تو اباعن جد از ملوك جهان پادشاهی و پادشاه نشان 

ای ز رفعت گذشته از گردون . وی به حشمت غلامت افریدون 

کی سکندر برابرت باشد کیست خاقان که چاکرت باشد 

بر فلك رفته صیت رفعت تو آسمان کی بود به حشمت تو 

خسرو چرخ با همه تمکین می‌نهد بر در تو رو به زمین 

بر سرت چتر سلطنت جاوید قطره ابری است برسر خورشید 

فتح بارایتت به همراهی ملك بگرفته ماه تا ماهی 

بر سر آفتاب سای تو برتر از اوج چرخ پاب تو 

خسروی منصب غلامانت اطلس چرخ عطف دامانت 

تا بود ماه بر سپهر منیر تا شود مهر را سپهر سربر 

عمر بادت که عدل داری وداد ملك باد از عدالتت آباد 

من‌التجاً الى حضرته بجد مکانا علا و من اعسرض عن خدمته لم بجدله ولا 
ولانصیرأ. 
بر هر که تافت پرتو مهرش چو آفتاب ‏ ابال شد به جانب مقصود رهبرش 
, وانراكە‌يافتصدمۇقهرشچوخاكرفت از گردش زمانه به باد فنا سرش 

السلطان‌بن السلطان و الخاقان‌بن الخاقان» ملكاعاظم الملوكشرقا وغربا» مرجع 
افاخم السلاطین بعداً وقرباًء الذى تنورمن مشكوة عدالته مصباحالفلاح و تجلى من 
مشارق رأفته انوارالنجاح, حامى حوزةالمسلمين عن غلبةالمشر كين » سلطان الغزاة 
والمجاهدين» قاتل‌الكفار والمعاندين» قامع شعار الشرك عن اقطار الارضین» ماحی آثار 
الكفرعن‌العالمين» باسط بساطالامن‌و الامان» ناشر آثار البر و العدل والامتنان» مفيض 
زوارف العواطف على قاطبة امل‌الاسلام والايمان» سلطان البرين و قهرمانالبحرين»› 
سمی نبیالثقلین و کهف‌الخافقين ومالكالمغربین و المشرقین وارث ذی‌القرنین وخادم 


نام شاه‌طهماسب به سلطان‌سلیمان ۴۳۵ 
الحرمین الشریفین » مؤيد السلطنة والخلافة والعظمة والش و کة والحشمة والنصفة 
والر آفة والعدالة والجود و البر والاحسان سلیمان‌شاه‌بن‌سلطان سلیم‌خان خلدالتهتعالى 
فی‌بسیط الارض ملکه وعمت علی‌الخافقین مرحمته واحسانه به وساطت رسولان کرام 
و رسالت ایلچیان عظام امارت پناه حکومت دستگاه , مقرب الحضرة العلية العالية 
الخاقا نية کمالا للامارة و الحکومة و الاقبال سرو پاشابیکار بیگیو ان و عمدة‌الخو اص 
و المقر بین‌سنان‌بيك چاشنی گیر که‌هر کدام در لطف تقربرو حسن‌تقریر و احلاق‌حمیده 
و سلوك پسندیده و شیمةً فصاحت کستری و طریقة سخن وری یگانة زمان و فرید 
دور ان‌اند. آن يك به‌ثابه‌ای که پیرفلك با اصابت رای عالم آرای قاعدة تدبیر از آن 
بی نظیر استفاده می‌نمابد. 
جوان نيك رای و کار دیده بد و نيك جهان بسیار دیده 
زمین بگذار کازمه تابه ماهی ‏ خبردارد زهرمعنیکه‌خواهی 
صلاح مسلمین وخیرخواهی ه دلها کرده از ادراك راهی 
واين يك به‌مرتبه‌ای که عقل دوربین شیوه ستوده و آیین تقریر دل پذیر از او 
اکتساب می کند. 
هنرمند دانای سنجیده ای پسندیده رای جهان ريده ای 
سخن سنج کم گوی بسیار دان خرد پیشه و زيرك و کاردان 
درمبا ر کترین زمانی پرتو نزول و نور وصول به‌مستقراین‌مخلص‌صادق‌الولا و 
خیرخواه ثابت‌العهد و الوفا انداخت و زبان قال به کریمۂ انی‌القی‌الی کتاب کریم" 
گویا گردانید و لسان حال را به الحمدلته‌الذی انزل علی عبده الکتاب" متکلم ساخت. 
دید عالم روشن وعرصة آفاق از فیض آنگلشن گشت. سواد مشك فامش منبع نور 
وبیاض مهرنشانش مطلع صبح سرور 
این نامه نیست بلکه پی تحفه باغبان چید از چمن بنفشه و پیچید در سمن 
هر گز ندیده نررگس چشمی به باغ دهر ‏ زین سان دمیده سنبل و نسرین و نسترن 
نشکفته غنچه‌ای‌است که پیچیده‌بینمش  .‏ همچون دهان غنچه دهانان پراز سخن 
۱ النمل ۲٩‏ ۲- الکهف ۱ 


عنبر فشانگلی است‌چو بگشاده‌حوانمش ‏ بر سنبل تر و گل سیراب خنده زن 
اینها کنایت است بگویم سخن صریح وز چهرهة یقین بگشایم نقاب ظن 
اقبال نامه‌ای است ز اقبال پیشه ای از خسرو زمانه و شاهنشه زمن 

مراداتی که دست ادراك از دامن حصول آن قاصر باشد درضمن آن منطوی‌دید 
ومواعیدی که روزگار به نیل آن مژدۀ امانی و آمال می‌داد از فحوای آن به انجاز و 
انجاح رسید. 

آن مژده که ایام همی داد بر آمد وان وعده که اقبال همی کرد وفا شد 

به‌از اء آن تحف تحیات صادقات که ازعالم‌الارواح جنود مجندة حبر به‌اربات 
ملك وملکوت می‌دهد وهدایای ضراعات زا کیات که اجيب دعوة الداع" به‌مسامع 
اصحاب جبروت رسانده دعائی چون ادعيۀ مقیمان صو امع انس سبحو ن بحمدر بهم؟ 
مستجاب و ثنابی چون‌اثنية مقدسان مجامع قدس بل‌هم‌عبادمکر مون" متبرك ومستطاب 
سلامی‌چون انو ارصبح صادق از شائبةٌ ظلمت کذب و ریا مرا وچون نقدصاحب‌عیاران 
ممالك احلاص درمعر ض‌عر ض‌جلوه گرمی‌سازد ودو ام‌ایامسلطنت و کامکاری وخلود 
عهود حشمت وجهان داری بندگان اعلی حضرت گردون اقتداری که متضمن صلاح 
حال عالم وعالمیان ونجاح آمال كافةً بنی‌نو ع انسان است از حضرت و اهب‌العطایا 
به تضرع و ابتهال مسألت می‌نماید. انه‌علی مایشاء قدیر. 


۱- البقرة ۱۸۶ ۲- الزمر ۷۵ ۳- الانبیاء ۲۶ 
# نسخه خطی ۶۰۶ مجلس شودای ملی ص ۱۰۰-۱۰۷ 








نامه و کلای شاه طبماسپ درامرصاح به وزرای دولت طما نی 


جلالا للوزارة والايالة والعظمة و الرأفة والرحمة والعز والاقبال رستم پاشا 
و زيناً للحکومة و الابهة والحشمة والشفقه و الاجلال على پاشا وشمساً لسماء الامارة 
والرفعة والدین محمدپاشا و کمالا" للدو لة والسعادة والعز والتمکین پرتوپاشا و نجماً 
لفلك المفاخر والمعالی‌فرهاد پاشا دعائی که ازمهب ورود آن صفا وانجلای‌خواطر 
ارباب محبت و ولا درضمیرو آیینهً حاطر خطیر اصحاب دولت روی نماید وثنائی که 
از مطلع ظهور آن تباشیررصبح سعادت چون پرتو مهر لامع برصفحة عالم و عالمیان 
بی‌نقاب و حجاب چهره‌گشاید » مشحون به لطایف تأییدات ربانی ومکنون به زواهر 
جواهرعنایات سبحانی تحفةٌ مجالس‌عالی وهدیةٌ محافل گر امی‌حضرات علیةا لمر اتب 
یا لای فی ور رصانت رای‌سا لک آر ای مطاف او از تاندارتالی ما 
آثار عو اطف و مر احم‌نامتناهی پادشاهی وسایل ابصال افضال مو اهب سلطانی»وسابط 
فیضان امطار سحاب معدلت ومرحمت سلیمانی» الذين هم ینابیع الجود والاحسان 
ومفاتیح الرحمة والامتنان » ممهدی قوانین النصفة والعدالة بحسن تدابیرهم الصائبة 
مشیدی قواعد السلطنة ومعاقد المملكة بوفور آرائهم الثاقبة . 
وزرای امیر صائب رای در تدابیر ملك عقده کگشای 
همچوپیرخرد خجسته ضمیر چون دبیر فلك نکو تدبیر 
داده هريك به كلك سحربیان انتظام مهام عالمیان 


طیب انفاسشان مروح روح جنبش کلکشان کلید فتوح 

حصوصاً حضرت من خصه‌اللّه تعالى باللفس الز کية و الخصایل المرضية 
والعنایات الاز لية و السعادات السرمدية او لهم و اعظمهم بحسب الر تبة والاقتدار اقر بهم 
و اولیهم بالنسبة الى الحضرت العلية من حيث العزة والاعتبار » حلال مشکلات 
الامور کفیل مصالح الجمهور وحضرات عالی مرتبات سامی درجات مدبری امور 
الامم» ناظمی‌مصالح العرب و العجم»موسسی مبانی العز والتمکین » ناشدی آثار 
العدالة الخاقانية الى يوم الدین » مفاخر الوزراء فی‌العالم » مستخدمی ارباب‌السیف 
والقلم» لاز الت‌رشحات اقلامهم و اسطة لانتشار آثار العدالة فی‌صفحات‌الایام‌و رابطة 
لانتظام امورالانام الى يوم القیام گر دانیده حقا که درهمه حال‌صفحات خو اطربه حکم 
واشرقت‌الارض بنورربها؟ به‌اقلام اشعةٌ مهر ومحبت و ارقام لمعات موالات ومودت 
نگاشته‌ايم و لسان مو افقت دروادی‌ان حسن‌العهد من‌الایمان به‌لطایف نکات‌مصادقت 
بیان و نفایس کلمات حقیقت نشان جاری داشته وله الحمد و المنة که به میامن دو لت 
روز افزون و بر کات آثار معدلت همایون حضرات بادشاهان صاحب قران سعادتت 
قرین وحارسان حوزة دين مبین و فقهم الله تعالی لاعلاء كلمة الحق فی‌بساط الارضین 
همواره ریاض‌محبت و دوستی از زلال‌سلسال تحابوا فی‌الله سرسبز وسیر ابو غنچة 
گلبن مودت وبگانگی درهوای فضای اشد حبالّه"شکفته وشاداب است. رجای و اثق 
و امل صادق که بهوسیلة  [‏ ] بین‌جانبین وصفای طویت طرفین تا اوان يوم ینفع 
الصادقین صدقهم؟ ما ثر ونتایج آن به روز گار فرخنده آثار ایشان برعموم عالمیان 
فابض گر دد ان شاءالته وحده‌العزیز . 

بعداز اهدا و ابلاغ دعای بی‌ربا مشهود آرای عالم آرای و مخطور خواطر 
حیرت انتما می گرداند دراین‌و لا که منهیان سعادت نشان و الچیان بشارترسان اعلی 
حضرت پادشاه جم‌جاه سلاطین سپاه سلیمان شان و داور دارا افسراسکندر نشان» 
ظل الله الخالق » آية من آبات‌الّه على الخلایق» سلطان البرین وخاقان البحرین, حادم 

۱- منظور دستم پاشا وزیراعظم است که داماد سلطان سلیمان بود . 

۲- الزمر ۶٩‏ ۳- البقرة ۱۶۵ ۴- الماگده ۱۱۵ 


الحرمین الشریفین » رفع الله تعالی رایات سلطنته و معدلته على فوق السماء وجعل 
آیات رأفته و رحمته مکتوبة على صفحات البقاء بدین صوب صواب شرف ورود 
ارزانی داشتند وبه‌عز مجالست مجلس خلد آبین و محفل فلك تزیین استسعاد یافته 
منشور سعادت جاودانی و توقیع دفیحع سلیمانی» اعنی کتاب صواب وخطاب مشکین 
نقاب» مشتمل بروفور تفقدات وعنابات شاهانه مصحوب انعامات وتشریفات‌خسروانه 
نسبت به‌بند گان نواب کامیاب اشرف اقدس اعلی‌همایون شاهی ظل‌اللهی خلدالّهتعالی 
ملکه وسلطانه به مطالعة اشرف اعلی رسانیدند وبرطبق آنه ره و ماعلی الرسول 
الاالبلاغ۱ مراسم ابلاغ حکم وفرمان و امر واشارت لازم الانقیاد والاذعان حضرت 
پادشاه سلیمان‌شان درباب سپردن سلطان بایزید وفرزندان به‌جای آوردند . از آن‌جا 
که مقتضای مراعات آداب پدر وفرزندی است به‌قبول آن اقبال واستقبال فرموده‌از 
صمیم دل و جان امتثال فرمودند و به مو اهب وعطایای پادشاهی مفتخر وءباهی گشتند 
و کماینبغی به‌مر اسم شکر گزاری قیام و اقدام نموده وظایت دعا گو ئی‌دو ام دولت روز 
افزون و مزیدجاه و حشمت‌همابون به‌تقدیم‌رسا نید ندو چندگاه که حضر ات ا لچیان‌عظام 
به‌عز مجالست ومخاطبت‌همایون سر افر از بودند از آن‌جا که کمال‌قبول وقابلیتالچیان 
و حسن‌بلاغت وبیان ایشان است‌بندگان نواب‌کامیاب اشرف‌اعلی را به‌صحبت‌موفور 
البهجة‌ایشانلفت و استیناس تمام‌حاصل گشته خصوصیات‌حالات و حکایات چندین‌ساله 
باایشان نقریر فرمودند ومعذرت توقف و تأخیری که بالضروره در این‌مر تبه در تسلیم 
سلطان بایزید وفرزندان واقع شده ونواب کامیاب اعلی در آن ماده تقصیری ندارند 
خاطر نشان ایشان فرمودند ودر کتابات شریفةٌ اعلی حضرت پادشاه سلیمان مکان نیز 
جنانچه لاشك مسمو ع سمع رضا ومقبول خاطر اقدس اعلای آن حضرت خواهدبود 
مبین گردا نیدند . لاجرم عطف عنان عزیمت از شرح وبیان آن مقوله نموده ازروی 
دولت خواهی و دوستی ویگانگی مکشوف آرای صایبه می گرد د که : 

مخفی نخواهد بودکه اگر مدتها کسی از جانب پادشاهی شفقتها و عنایتها - 
و نفعهای کلی بافته باشد واتفاقا اندك سعی دردولت خواه ی کند بامعدودی ازمخالفان 


۵۵ المائدة‎ ١ 


۴۴۰ ۱ نامه های شاه طهماسب 





به‌دست آورد» معهود نیست که سعی او را حقیر شمارند و کار او را بی‌اعتبار دارند 
بلکه اورا به انوا ع شفقت و احسان درمیان عالمیان سرافراز می گردانند و با وجود 
آن که دراین مدت بیست ونه‌سال از آن حضرت اعلی غير از قهر و غضب وبی‌لطفی 
ومضرت و بی‌شفقتی‌و بی‌عنایتی‌چیزی دیگر به‌ظهورنرسید ومع‌هذا دراین‌شش‌سا لکه 
صلح و اقع‌شده‌است چهار نو بت الچی و پیش کش به‌در گاه معلی‌فرستاده‌شده یك نو بت 
به‌نوازش حلعت هم سرافراز نفرمودند چه جای آن که بخشش وانعامی فرمایند . 

وب اهل‌عالم واضح‌شده که نو اب کامیاب شاهی‌نسبت به‌اعلی حضرت‌پادشاهی 
شهنشاهی دراین صورت به وجهی کمال صداقت ويك جهتی و خعدمت‌کاری ودو لت 
خواهی به‌ظهور رسانیده‌اندکه از دست کسی کمتر می آبد واز زمان سلطنت‌شاندان 
عالی‌شان حضرات عالیات آل‌عثمان » اسکن‌الّه تعالی ارواح اجدادهم الکرام فى 
اعلی غرفات الجنان وخلدظلال سلطنت اخلافهم العالی الى انقراض الزمان» هیچ 
فردی صديك این خدمت به‌تقدیم نرسانیده واندك مساحله که دراین مرتبه واقع شده 
بنابر ملاحظهٌ آن است که در نام نامی اعلی حضرت شهنشاهی مسطور گشته مبادا که 
معنی دیگر به‌خاطر عاطر آورند و احتمال غیردادن وسپردن درضمیر منیرراه دهند. 
حقاً وبعزةاله تعالی که سبب تأخیر آن ومنظور همان است وئم حقا که همان . 

دیگر بر آرای اقبه پوشیده نماندکه در هرمرتبه امرواشارت وحکم حضرت 
پادشاه‌عا لی جاه سکندر اشتباه شده تمامی آن به لطف و احسان وشفقت ومرحمت آن 
اعلی‌حضرت میسر می‌شود. الانسان عبیدالاحسان نه‌عنف ودرشتی بلکه 

به‌شیرین زبانی ولطف وخوشی توانی که فیلی به موثی کشی 

واين معنی نیز به‌ضمائر انجم نظائر ظاهر باشد که اگر رایات همایون اعلی 
حضرت خاقانی‌سلیمانی جهت قرب مسافت مابین وسهو لت آمد وشد رسل و رسائل 
طرفین از آب" بدین‌جانب عبورفرمایند» صلاح دولت ومقتضای مصلحت‌نخو اهدبود 

۱- تصحیح قیاسی. نسخه : از باب .- هرچند داز باب» هم دوداز ذهن نیست ومی‌توان 


آن دا به باب پسفر تعبیر نمود ولی اصطلاح ذمان از آب است یعنی از ددیای بسفرحدفاصل 
بین قسطنطنیه وشبه جزيرء آناطولی . 











ج د ا ا ا ی و ی 
نامه و کلای شاه‌طهماسب درآمر صلح ب‌وزرای دولت عثما نی فرش 





جرا که با وجود جنبش کوه شکوه اعلی حضرت پادشاه انجم سپاه مردم این 
دیار را از غایت صولت وسطوت آن حضرت پای تمکین وقرار از جای رفته‌یاخود 
قرار نخواهد! بودکه آن اعلی حضرت بر [ سر ] لطف و شفقت آید . زیراکه 
هر گاه که کوه عظیمی از جای خود به‌حر کت در آید» هر کس‌چشمی وعقلی دارد در- 
بر ابرقرارنمی‌گیرد و بعداز آن هر کس‌مقید حیات وعرض‌ناموس‌شده هیچ آفریده در 
فکرو انديشة سپردن سلطان‌بایزید وفرزندان نمی‌ماند وهمه به‌فکر احوال خود مشغول 
خواهند بود و این‌صورت امکان نمی یا بد و اصلا دراین‌شایبه شك وشبهه نیست. آنچه 
به‌حاطر خیرخواهان و اضح شده این است که معروض شد . 

مطمو ع ومأمول ازمکارم. عليه حضرات عالیات ساميات رفیع الدرجات آن- 
که کبفیت این حالات وحصوصیات بهو جهی که لابق صلاح اندیشی ایشان و متضمن 
خیرخواهی مسلمانان است به‌عزعرض وشرف اصغا رسانند وبه نوعی در استحکام 
قراعد صلاح و وفاق وتشیید معاقد محبت و اتفاق اهتمام فرم‌ایند که به‌مرور دهور 
وایام و انقضای شهور و اعوام در بنیان ارکان آن شاثبةٌ زلل و غائله خلل راه نیابد 
ان‌شاءالّه تعالی . 

چون زیاده براین تطویل و اطناب مفضی به‌جرآت و اسهاب است مراسم ادب 
را التزام نموده بساط اثبساط را مطوی می‌دارند و از صوب املال عطف عنان بیان 
را به‌صون دعای دوام ایام عمرو دولت آن کو اکب سعادت آثار و انجم مهر انوار 
منعطف می‌ساز ند . ۱ 
تا که از اطناب گیرد طبع ایشان را ملال بردعا خواهیم کردن اختتام و اختصار 

همواره امثلة آمال و امانی‌سلطانی به‌توفیقات سعادت جاودانی آن دولتیاران 
کامکار موشح ومزین وهميشه ریاض‌دولت و کامرانی اعلی حضرت خاقانی‌ظل‌سبحانی 
به آبیاری آن سعادتمندان بختیار ناضر و مرشح باد بالنبی و آله الطيبين الطاهرین 
الامجاد وصلو ات‌الّه وسلامه عليه وعلیهم الى يوم التناد ۰ 











۱- نسخه : تمکین وفراد ازجای دفته یاخود فرار نخواهد داد . 
منشاآت فریدون بيك ج ۲ ص ۵٩-۶۱‏ 





چو آب 


عالی‌جاهو کالت دستگاه کمال‌الدو لهمعصو مخان‌صفوی‌وشو کت مناب‌شجاعت 
قباب معزا لدو له سو نديك بيك قور چی‌باشی و دو لت‌قر بن‌سعادت آبین‌عمادالدو له‌شاه 
قو لی خلیفه مهردار ابدت ایام سعادتهم ودو لتهم دعوات صافیات بلاغابات ومدحات 
وافیات بلانهایاتاتحاف واهداء قلندقدنصکره ضمائر مر آت نظایر خحورشید مظاهره 
انهاء مخلصان صادق الاعتقاد حاص الفواد بود ر که آستان عالی‌مقدارعالم مداره‌شاه 
عالی جناب دولت مأآب حضرت لری جانبندن وارد اولان مفخر الاکارم و الامائل 
مظهر المحاسن و الخصایل جعفرسلطان زید قدره ایله بومحبان بیاشتباهکزقبلنه‌جانب 
شریفکزدن ارسال قلنان نام نامی محبت نما وصحیفةًگرامی مودت انتما اعز اوقات 
و اسعد ساعات ده شرف وصول و حسن قبوله مقارن قیلنوب ورود ود لودی باعث 
شوق نامعدود و اقع اولوب ریاض موّانست و مصادقتی امطار تا کید صدق و صفایله 
سرسبز ومطرا بوستان‌الفت ومخالستی‌انهار تمهیدحب و وفایله مخضروغرا قلمشدر. 

فحوای‌عنو ان نزهت نشانی‌عنفوان اوان ربیع کبی‌تازه وخندان معنای‌هماشان 
دلستانی قواعد عقود عهودك استحکام بنیانی امورنده سعی و اقدام نهایت مقصودی 
وغايت مرام اولمق اشعار اولنمش آرای جهان آر الر بنه حفی د کلدر که پادشاه اسلام 
ظل اه للا نام مدظله العا لی ما تعاقب! للیا لى و الایام حضرت لرينك محافظة عهد و امان و 


رعایت عقدو پیمان قاعدة‌قديمةٌ مرضیهو طر یه بهیةٌ سنیه‌لری‌او لور هیچ‌برزمان طرف 


وات ۱ ۱۳ 
آخرده آثارنقض امان ظاهر وعیان‌او لمینجه عنان عزیمت‌لری جانب خلافه منعطف 
او لمش د کلدر من‌بعد دعی روابط صلح‌وصلاح که مو جب فوز وفلاح درمروردهور 
واعوام و کرور شهور وایام له بوجانبدن حلل پذیر اولمق احتمالی منقطع اولوب . 
بوبی ریامخلصلر یک علی الدو ام بوامرسعادت انجامه کمال سعی‌و|قدام ده دقیقه‌فوت 
ایتمیوب اتمام مطالب وا کمال مآربکزده تقصیر و تهاون جائز و روا کوزلمدو کی 
محقّق ملاحظه اولنه بعدما کتاب مشکین نقابکزده در زندان اولان سلطان بایزید و 
فرز ندان بودفعه ایلچیأن عالی‌شانه تفویض و تسلیم اولنمقده تأحیر وتسویفه باعث 
وبادی حضرت شاه ذی انتباه دولت پنامك نامه همابون محبت مبادی لرنده مسطور 
اولان اموردن غیری د کلدر . من بعد امر لازم الاطاعةیه امتثال مذ کوراری تسلیم ‏ 
و ابصال مقرر ومحقق اولوب لکن بوامرك اتمامی احسان و انعام له حاصل ومیسردر 
یکرمی طقوزییلدن بروفهر و غضبدن غیری نسنه مشاهده اولنمیوب طرفیندن صلح 
وصلاح امری م کد وممهد اولالی التی بیلدر که رعایا و برایا رفاهیت حال وفراغ 
بال ايله دعای خیره اشتغالده او لوب شاه عالی جاه حضرت لرينك درت دفعه‌ تحف 
وهدایا یله ایلچیاری واروب بردفعه خحلعت فاحره وسعادت‌شعایر ايله مبتهج و مفتخر 
قلما دیلر شو یله که پادشاه عالم پناه‌حضرت لری رسل و رسایل ایچون شکوه‌وسطوت 
له دربائی عبور ابده‌لر طائغة دبارعجمه دهشت وخشیت مستولی هر کس حفظ‌حيوة 
و عرض وناموسی سوداسنه دوشوب سالف الذ کر محبوسلری تسلیم و ادایه مجال 
اشتغال امر محال او لوب کمال اشکال حاصل او لور . ۱ 

بوخصوص توجیه وجیه و حسن تعبیر ايله عرض وتفریر اولنه دیوشر حو بیان 
اولنمش اویله اولسه خواطر نیره یه روشن و هویدا در که مرقوم محبوس مأیوس 
و حشت مانوس بو دیارده‌جلیل‌الاعتبارده ایکن سعادتلو پادشاه مزاعزالته تعالی‌انصاره 
حضرت لرينك اصناف عنایت بی‌شمار لرینه مقار نتله انواع مطالبه و مآربی اسعاف 
او لوب نيجه دفعه دائرۀ ادب دن خروجی عفو ومحوه مظهر دو شوب بحار نعمته 
مستغرق ایکن‌نعم نامتناهیه نك شکرین یلمیوب اهم و اجبات‌دن‌اولان حرمت حقوقی 
هتك ایتمامکین عقوبت عقوق تعقیب ایلبوب نعمتی نقمته نزهتی‌نکبته مبدل اولوب 


جبلتنده اولان بغی وعناده یاننده اولان اهل فسادكك اضلال و اغواسی منضم او لماغله 
عصیان و الد که اکیر کبایردن در ایتد کلری‌خسران‌بو للرینه کلوب جانب حقدن جرا 
لرین بو لمشلر در برمعاند که بخت نامساعد صاحبی اوله اکا ذل و نکبت متعاقب 
ومتزاید اولمق مقرر اولوب اهالی اسلام ده مذ کوره فوز وفلاح و نجات و نجاح 
احتمالن و برر کمسنه بوقدرانك کبی نکبت وبلیت مستولی اولاندن منفعت و منقبت 
مرجو ومأمول د کل ایدو کی‌اصحاب عقو له‌ظاهرو باهر درذلت و مضرتی‌معین‌وهمنشین 
اولنلره سرایت ایتمکدن تحاشی و احتراز مهم‌فهم اولنور بو ندن‌اسبق اول جانبلردن 
وارد اولان‌صحایف و رسائلك بر نده بو آستانة سعادت‌دن وار ان‌اپلچیلره مذ کور لرك 
تسلیم او لنمسی‌بابنده یمین سبقت ایتدو کی اشارت و اشعار اولنمش اولسه تأخبر و 
تسویف افتضا ايده جك طربقه سلوله او لنمیوب یمین لرینه حنث و کناره مترتب 
اولمیه جق طور و اسلوب رعایت او لنوردی لکنا کثرمکتوبات طریق‌صلح وصلاح 
مسلوك ومرعی او لماغی‌مشتمل شویله که معتمدبه ایلچبلر کله‌تسلیم ده تخلف و توقف 
او لنماز دیواعلان و اعلام‌او لنوب زمان امن و اماندن بروجانبیندن عهد وپیمانه مغایر 
وضع صدور ایتمیوب شاه عالی‌جاه وعزت دستگاه حضرت لرينك بو آستانة آشیانه ‏ 
خلوص نیت و صفاء عقیدت ايله غایت محبت و حسن مودتلرینه پادشاهمز 
ابداللّه تعالی دو لته حضرت‌لربنك وفور اعتقاد و کمال اعتمادی اولمفین نامه شریف 
پادشاهی و تشریف منیف شهنشاهی مقربان حضرت وعا کفان بار گاه رفعت دن مقبول 
علیه و معتمد به ابلچیلر ارسال بیور مشلردی. خواقین فخام و سلاطین عالی‌مقام دن 
برفورده بودرگاه عا لی‌دن ابلچی کو ندر لمك واقع او لمامشدر. بوباب‌ده اولان‌عدمت 
صغیر و حقیر حد او لنمق ایما اولنمش ارباب صدق و صفا میاننده اولان جزئی خدمت 
کلی عد او لنمق اخحلاق اسلاف و اوصات اشراف دن ایدو کی اذهان اولی الاذعانه 
مخفی ومستورد کل ایکن بونك کبی کثیر و کبیر حدمت صغیروحقیر معدود اولمق 
احتمالی عقلی دکلدر. لکن قبل اتمام‌الخدمة تقدیم اجرت وشائبة دناعت دن شاهان 
سعادت نشاناك علوشأن لری مبرا و مصون اولماغن مکافات مکرمت غایات لری 
هنگام اتمام خدمته تأخبر او لنمشیدی شو یله که یمن همت مساعد لکی ايله مطلوب و 





جواب ۱ ۳۴۵ 





مرام پادشاه اسلام نصرت پیام حضرت لرينك امرجلیل القدر لری مستدعاسنجه اتمام 
و انجامه ایریشه ملتمسات ومبتغالریاحسن وجوه و اکمل‌طرق اوزره میسراو لدوغنه 
اصلا ریب و اشتباه بوقدر. 

اول صدور منتظم الامور خدمتلرندن بوباب ده وفور سعی مشکور ظهور و 
صدور ایتمك باعث‌انشراح صدور و رافع ترح وفتورایدو کی‌مخفی ومستورد کلدر. 
باقی ایام زندگانی شان دائمی‌باد بالنون و الصاد. ٭ 


# متشآت فريدون‌بيك ج۲ ص ۶۱-۶۳ 


نامه سلطان سلیمان به‌شاه طهماسب‌دد بارة با یز ید 


دولت پناه طهم‌اسب شاه شویله معلوم او له که کند و خحطك ايله مکتوب 
کوندروب سدة رفیع مکانم بنده لرندن قبوچی باشی حسن آغا ايله اغز سپارشن 
ایدوب عهد ویمین لرایله دیمش‌سنکه بایزیدی اوغللری ايله طوتوب حبس ایتدو کم 
خاطر شریف پادشاه ایچوندر امروفرمان همایونه اصلا مخالفتم یو قدر . 

اما بو نك کبی خحدمت عظیمه مقابله سنده کلی اومارم دیمش سن چون جمیع 
ادیان ده عهد ویمین معتبر اولوب کفر ايله اسلام آراسی عهد ویمین ايله فرق‌اولنور 
بناء علىذلك عنسایت خسروانه مدن طةوز کره یوزبيك التون و اسعد ارجمند اوغلم 
سلیم عان دخی او چکره بوزبيك آلتون ارضرومه کوندرمك اوزره یو زک رکد رکه 
سندخی معتمد عليه آدملر ايله بایزیدی اوغلانلریله کو ندره سن تاانده انعامی تسلییم 
ایده‌ار وقارص التماس او لنمشیدی ویره‌لر مادام که اولطرفدن تغییر وضع او لمبه 
تسلابعدنسل و اصلا بعد اصل مابینمزده مخالفت اولمیون دوستلقدن غیری نسنه و اقع 
اولمیه‌ار| ولاندن خلاف کلمزار اولانك سوزی اردر والسلام.»د 


# منشآت فریدون بيك ج ۲ ص ۰۴۳ 


۳ 


سلطان سلیمان ددحین محاصرء شهرسیکت در گذشت. صدداعظم مرگ ویدا پوشیده 
داشت و درپنهان مراتب دا بهپسرش سلیم اطلاع داد. سلیم به عجلهٌ تمام وارد استانبول شد 
٩(‏ دبیم‌الاول سال ٩۷۴‏ ھر ۲۴ سپتامبر ۲۱۵۶۶) وپس از آن‌که بزدگان دولت عثمانی وی 
را به‌سلطنت تهنیت گفتند ودستش رابه علامت اطاعت و تعظیم بوسیدند» وی دو دوزیعد به‌طرف 
بلگراد عزیمت نمود وددحین حر کت ددطی نامه‌هاگی چند خبرم رگ پدر وجلوس سلطنت 
خویش را به بادشاهان ایران وفرانسه وجمهودیهای ونيز و راگوز اعلام داشت 

با دسیدن سلیم‌ثانی به‌اردو صدای تلاوت قر آن کریم بر خاست وتنها در آن لحظه‌بود که 
سپاه عثمانی متوجه شد که سلطان سلیمان مقتدروشکوهمند در گذشته است وپسرش سلیم برجای 
او نشسته. پنج روزبعد سپاه ترك همراه جسدسلیمان به فسطنطنیه باز گشت. 

جنگ اطریش دعثمانی که پس اذم ر گه سلیمان همچنان ادامه داشت سرانجام ددهفده 
فودیه ۱۵۶۸ ۶ ضمن عقد متاد که هشت ساله‌ای بایان پذیرفت ودولت اطریش متعهد شد که 
هرساله سی‌هز ادد وکای طلابه ترکان بپردازد. ددماه مه 2۱۵۶۹. سفیر لهستان سوهودووسکی 
0۷51 درقسطنطنیه با پستن قراددادی روا بط کشود خویش دا با ترکان عثمانی تحکیم 
نمود. درهمین سال محمدبيك سفیرترك به پادیس رفت تاخواهر شادل نهم‌دا به نام‌ماد گریت 
برای سیگیسمو ند امیر ترانسیلوانی که صدراعظم سلطنت لهستان دا بدو وعده داده بود 
شا کارق که درهمین سال سفیر دیگری عهد نامة جدید تجارتی دا به نزد پادشاه 
فرانسه برد. 

در این هنگام طرح عظیمی دردست اجرا بود و آن اتصال دودخانة ولگا بود په دنب . 
۳ . مبتکر این طرح قاس‌پاشای چر کس دفتردار بودکه خود «أموراجرای‌آن شده بود. 
وی دد ۴ اوت ۱۵۶۹ م/ ٩۷۷‏ «. سه هزار ینی‌چری با ۳۰ هزار سوار مأمود محاصرء 


۴۴۸ نامه‌های شاه‌طهماسب 
حاجی‌تر خان ( آستراخان) شدند. سه‌هز ارعمله به‌طرف آزوف رفتند. قراربود سی‌هزاد تاتاد 
محاصرین حاجی‌ترخان دا یاری نمایند.ولی بااین همه این طرح انجام نیافت» ذیرا اذ 
طرفی‌دولت گرای‌خان امیر ناحيةٌ قرم( کر یمه) که تسلط تر کان دا براین‌مناطق‌مانم استقلال و 
خطری برای سلطنت خود می‌دانست به عنوان اینکه دداین مناطق شمالی به مناسبت کوتاهی 
فوقا لاد شب ترتیب نمازهای پنجگانه به‌هم می‌خودد پا این طرح عملا مخالفت کرد و از 
طرقی سر بیانو سرداردوس با ۱۵ هزادسالدات برسرعمل-هها تاخت و آنان دا متفرق کرد و 
ایوان مخوف تزار دوس هم‌سفیری به‌نام نوزیلزف ۸٥۷٥51120۷‏ نزدسلیم فرستاد تا اورا از 
این اقدام باز دارد. سلیم هم آن طرح دا دنبال ننمود. 

سلیم‌ثانی بافتح شهرهای صنعا وتعز وتصرف قلع کو کبان, سیادت ترکان دا درسراس 
یمن گسترش داد وسرانجام امیرمطهرزیدی اطاعت وی دا گردن نهاد. آن‌گاه سلطان‌عتمانی 
درا ندیشة تصرف جزیر؟ قبرس افتاد. گواین که اذمدتها پیش» حتی‌قبل ازدسیدن به‌سلطنت؛ 
نقش این آرزه برلوح دل زده بود. ۱ 

توضیح آنکه يك یهودی پرتفالی به‌نام ژوزف که قبلا از طرف دوك‌نا کسوس 203 
حکومت جزایسر آدشیپل داشت» پس از فتح آن ناحیه به دست تر کان» دردستگاه حکسومت 
سلیم داه یافت ومودد توجه قرا د گرفت. بهودیمز بو که سلیم دا شیفتۀ شراب می‌دیدهمواده 
با او از شرابهای فر حبخش قبرس سخن می گفت وبر آتش شوق وی دامن می‌زد . سلطان 
عامانی‌هم درعالم مستی حکومت قبرس را به ژوزف وعده میداد واین آمر نیزموجب شده بود 
که ژوزف درتشویق سلیم به تصرف قبرس کوشاتر ومصر تر گردد. لالامصطفی وپیاله‌پاشای‌وذیر 
که داماد سلیم بود» نیز بااین امر موافق بودند.چه می‌خواستند که شاید بتواننه شکستهای 
سابق خودرا جبران کنند. بالاخره مفتی| بوسعود با صدور فتوی دروجوب تسریع ددامر فتح 
قبری و عدم لزوم مراعات عهد و پیمان باکفاد. سلیم دا به‌جنگ با و نیزیان برانگیخت. 
محمدصقلی وزیراعظ که با ژوزف سخت دشمن بود هرچند خواست با متوجه کردن سلطان 
به كمك به مسلمانان شکست خوردة اسپانیا. وی دا ازجنگ با و نیزمنصرف کند توفیق‌نیافت 
وسلیم كمك بدیشان‌را مو کول به‌ختم جنگ با ونیز کرد. 

لالامسطفی به‌عنوان سرعسکر وفرمانده نیروهای زمینی مأمود تصرف جزیره دید و 
فرماندهی بحریة تر ك که متشکل بود از۰ ۳۶ کشتی شراعی برعهدة پیالهپاشا قرا ر گرفت. 
مرحلل اول جنگ با تصرف نیکوزیا (سایتاً 1020612 خوانده می‌شد) دره سپتامبر ۱۵۷۰ 
وفتح شهرجای بافا وم‌وزمو ولیماسول (سابتاً Amathante‏ ولاذناکاوس‌سین Karkynia‏ 
انجام E‏ شهرها به‌تاراج رفت وخاندا نها پراکنده گردید وبا این که مردم ذنان و 
پبران ودختران خودرا غالبا کشتنه تااسیر تر کان‌نشو ند» بازدوهزاردختروپسرذیبا باغنائمی 


نامه سلطان سلیم‌ثانی به‌شاه‌طهماسب ۴۴۹ 
فراوان نصیب تر کان شد. فا تحین‌غنايم خوددا به کشتیها بار کردند. ولی پیش از آ نکه کشتیها 
به‌راه افتند ذنی بونانی یا ونیزی کشتیها دا آتش زد وداغی بردل ترکان عثمانی گذاشت, 

ترکان سر بريد دوندالو 000210( فرمانروای جزیره را به‌عنوان تهدیدنزد حاکم 
فاما گوستافرستاد ند واورا به‌اطاعت خواندند. سه‌روز بعد سرعسکر ترك دریای دیوادشهر ظاهر 
شد و دست به محاصره زد. 

ونیزیها به‌فرماندهی مار کو آ نتو نیو برا گادینو مصزعع72 منوم۸ 2760 -چند 
ماه دلیرانه پاک فشردنه و سرانجام در اول مه سال ۱۵۷۱ م فاما گوستا براث ر گرسنگی اذ 
پای در آمد. پیاله‌باشا نخست‌با برا کادینو وعمراهانش به‌مهربانی دفتاد کردولی بعدبر خلاف 
قول وقرار خواست تا یکی از جوانان ونیزی را به‌عنوان گرو گان نزد خود نگهدارد . 
برا گادینو بدون توجه بروضع خویش سخت بر آشفت وباشا دا دشنام فراوان داد. په فرمان 
پاشای‌ترگ آن جوان ودیگرهمراهان و نیزیش به قتل رسیدند. آنگاه فرمانده ترك دستود 
داد تا برا گادینودا که شاهد کشته شدن همراهانش بود گوش و بینی بریدند. ده دوزیعد اورا 
باددیگر به دژخیمان سپردند. دژخیمان وی‌دا برسرجوبی بسته اورادرآب ددیافرومی‌بردئه " 
وبیرون می کشيدند. سپس ویدا واداشتند که با سبد برای تجدید دیوادهای دژها خاك بکشد 
و بیچاره دا مجبور کرد ند که دداین حالت زار هر بار که به نزد پاشا برسد تعظیم کنه »› 
سرانجام اورا زنده زنده بوست کندند و پوست اورا پر کاه نموده دود شهر گردا ندند و آنگاه 
برسر‌جوب به قسطنطنیه بردند وددمعرض تماشای مردم نمادند. بعدها و نیزیان به ذحمت 
توانستند بقایای جسد وی دا گرفته به‌و نیز بفرستند تا باتشریفات شایستۀ یك فرمانده شجاع 
ومتاوم به‌خاك سپرده شود. باید یاد آورشد که رفتارپاشای ترك هرچند وحشیانه‌بود. ولسی 
برا گادینو نیز بنجاه نفراز مسلمانان دا به خواری تمام کشته بود. این پیاله‌پاشا اصللا پسر 
کنشدوزی بود ازامالی خروات 00206 

درطی محاصر؛ فاما گوستا: ونیز برای مقابله با تر کان باپاپ‌پی‌پنجم ودولت اسپانیا 
طرح اتحادی دیخت. ددسپتامبر ۱۵۷۱ . دون‌ژوان 322 100 فرزند غیرشرعی شادلکن 
از یندد مسین 1۷16551۳2 با ۷٩‏ کشتی به‌جنگ تر کان بیرون‌آمد. دوانده گالر نیز از طرف 
پاپ همراء وی‌بود به‌فرماندهی مار کوا نتوان کو لو نا 010۳02 و۱۱۴ کشتی بزر گوکوچك 
متعلق بهو نیزودیگر متحدین‌ادوپائی وی تحت فرماندهی دریا و نیزی به‌نام و نیرو ۷۵۵6۲0 
وروی‌هم دفته بحریه‌ای بود مر کب آذبیش ازدویست کشتی. فرماندهان نیروی ترك عبارت 
بودند از پیاله‌پاشا فرمانده نیروهای نمینی وقاپودان‌پاشا موذن‌زاده فرماندۀ کل نیروی ‏ 
دریائی و افسران عالسی‌دتبةٌ تابسع وی ادوح‌علی‌پاشا بیگلر بیگیالجزیره و حسن‌پاشا پسر 
خیرالدین بار بروس وشانزده افسر‌ادشد. تعداد کشتیهای ترك درحدود ۰ ۳فروند بود. 


۴۵۰ > نامه‌های شاه‌طهماسب 

جنگ در۷ | کتوبر ۱۵۷۱م. در گرفت» درساحل آلبانی درخلیج لبانت. دراین‌جنگگ 
که به‌سرعت وشدت تمام شروع شد نخست غالب ازمغلوب شناخته‌نمی‌شد. ولی پس‌ازآن که 
قاپودان‌پاشا علی‌موذن‌زاده کشته شد و اسپانيائیها سرش را بریدند تر کان شکست خوردند. 
هامر پور گشتال که مفصلترین تاریخ دولت عثمانی دا نوشته تلفات تر کان دا بالغ‌بر ۳۰۰۰۰ 
مرد و۲۲۴ کشتی و۴۰۰ توپ کوچك و بزرگ و۳۴۰۰ اسیرذ کر کرده وتلفات مسیحیان را 
۵ گالر و۸۰۰۰ مردمن‌جمله بادبریکو 227067780 فرماندۂ جناح چپ با ۲۸ نفر از 
خاندانهای طراز اول و نیز . دداین جنگ سراپرده و پرچمهای سرعسکر به‌دست مسیحیان 
افتاد وپانزده هزار مسیحی اسیر آذاد شدند. درهمین جنگ بود که سروانتس - اعuعMi‏ 
98 مرو لف کتاب معروف دون کیشوت 001000106 Don‏ مجروح شد ودستچپ خود 
را ازدست داد. 

فتح‌لپا نت دراروپا شادی فراوان به بار آورد. پاپ پیپنجم ۰ ۶۰۰۰ دو کای طلابه‌فرمانده 
و نیزی کولونا داد وبه‌ناء وی و و نیرو دریاسالار و نیزی ستونی از برنز بسربا نمود ودربارة 
کولونا تفریفاتی چون تشریفات سردادان رم‌قدیم معمول‌داشت ودوذ۷ اکتوبررا عید مذهبی 
وملی خواند. ددپادو کلیسائی به‌یاد این‌فتح ساخته شد. ۱ 

چن دوز پس‌ازاین فتح ددخشان. سفیر ونیز تقاضای دسیدن به‌حضور سلطان کرد 
و باشکوهی فراوان عام سرای سلطان گردید چنان که گوئی می‌خواست پیروزی درخشان 
هموطنان‌وهم کیشان خودرابه‌رخ‌تر کان کشد. اما صقلی‌صدد اعظم که منظوراودا خوب فهمیده بود. 
بدو گفت خیلی‌اذفتح‌خود وشکست ماخوشحالی. امابدان که اگر با پیروزی بر بحریةٌ ما دیش 
مارا تر اشیده‌اید.ماپاتصرف منطقَةٌ ذیبا وپر بر کتی‌چون‌جزیر؛ قبرس‌بازوی شما داشکسته‌ايم. 
بازو هر گز باذنمیگردد ولی دیش باددیگرانبوه‌تر بیرون می‌آید. 

فی‌الواقع بعداز چندماه تر کان نیروی دریائی خودرا باساختن کشتیهای تازه تقویت و 
تکمیل کرد ند. اروج علی لقب قاپودان‌پاشا (دریاسالاد) گرفت وسلیم نام اورا از اروج به 
«قلیج» به‌معنای شمشیر تفییرداد. وی اصلا ازعیسویان کالابر بود و نخست اوخیالی نام داشت. 
قر کان نام اورا که مسلمان شده‌بود ظاهراً بنابررتشابه انضی‌به‌ادوج علی‌تغفییردادند. 

آمیرا لبحرجدید هر چند با بحر ية مسیحیان دو بروشد ولی‌جنگی‌دد نگرفت وو نیز يان که 
به‌همکاری مداوم متحدین خود اطمینان نداشتند ازددصلح در آمدند وروز ۷ مارس ۱۵۷۳ . 
بین دو کشورعهد نامه‌ای پسته‌شد که آذهرجهت به‌سود تر کان بود. بدین‌ترقیب اثرات فتح 
لپانت کاملا ازمیان دفت. 

دولت اسپانیا در روذسالگرد فتح لپانت (۷ اکتو بر ۱۵۷۲ م.) نودکشتی از جزیرة 
سیسیل به‌جا نب افریما فرستاد.دون ژوان شهرالجزیره دا گرفت ودد آن‌جا دژی نو بنیادنهاد 






وعیاشی افتاد ودد بارش چن دی هسخر گان وآوازخو ۱ 



















ساطنت» ِ بو ان را یت شرا بخور 
شمان شد . ی ¥ 1 : ۱ 3 CC‏ 
` سلیم دوسنجد ضاخت یکی به‌ نام سلیمیه دذ قسطنطنیه ودک درأیزید 
۱ ناوادن ساخت, دبتای: مسج فر یف دا درمکه تجدید کرد ودو مددسه دز خر 
" ساخت که اتمام بنای آنما در زمان پسرش مرادسوم صودت گرفت ی . . 
۱ مر , ۲ 
۱ 








نامةسلطان سلیم ثانی به‌شاه طبماسب 
ددمورد جلوس خود ,ساز مر گک سلطان سلیمان 


۴ عالی حضرت سلاطنت یناه سعادت دستگاه » معدلت ایاتب شجاعت سمات » 
خورشید طلعت جمشید خصلت» کسری سیرت برجیس‌سعادت » شاه سریر حشمت 


e‏ 13 و کامکاری » ماه منیر سيهر بختیاری»مطلع کو کب نصفت؛ ی شر ايف شففعت» 
1 ۱ جامع مکارم الشیم» حاوی مر اسم الهمم » المنظور بوفور الطافالكريم الا" ل جا 


۱ محبته مرفوعة بالاختصاص و خیام عمره واقباله مشيدة باطناب الدولة الابدية وقوایم 


 . :‏ عزه واجلاله مشيدة بساوتاد السعادة السرمدیة؛ شرایف تعظیمات شاهانه ولطابف ‏ 
3 ۱ تکریمات پادشاها نه که منتج معدمات صداقت و مهیج روایح محیت اوله قوافل 





Î e‏ فوردان اسحار و رواحل مسبحان لیل ونهار برله تحفهة مجلس سامی وهدية محفل 
گا قیلند قدنصکره ضمیر منیر عقده‌گشا و رای لریکه پرتو آفتاب عالم 
۱ ۱ ۱ تاب له توأمان در . 

حفی وپوشیده اولمیه که فنای عالم فانی فحقق و مقرر وحال دنیای دنی‌ده 
ثبات و دوام اولمدوغی‌کنشدن‌عیان و اظهردر.سلاطین دول ت آیین وخواقین شو کت 


قری نکه بر گزیدة بندگان حدای جهان آفرین در لرابتداء دور آدم دن الى هذا الحين 
روي زمین ده مسند نشین اولان پاد شاه لر که ار باب لطف و وفا و اصحاب عهدو پیمان ۱ 










سعادت انتما نتب ِِ ده + ای 


u MTT 
وی ال‎ E ۱ 












واقع اولان الطاف کال موجبة ۳ ی بلجان و جنان ایدن eT‏ 1 
دوست ۰ اف جناب پناه جنت دستگاه ِِ وفزاه ۷ 7 


۱ جتمام یلار در ا الو اخدالقهار ناللمو تایه ر ا ناجناب ارتا 2 

اقی‌وستدااوله یلاق وکفی ب‌شهیدا' که مرحوملك جناب سعادت انتابکزه 
مخبت و ودادلر ی کمال مرتبه ده وصوب جمیل جلیل الحالکزه توجه وموالاثا 

شك و ریادن ار‌اولوب ی گان ابدی المحبة 5 تنوارث 






حقایق ما ثرده ثابت ومتقرر او لمشدر ا 
ان ۵ ال E‏ و ی امورو غل هر 





1 





6۵۳ ۱ نامه‌های شاه‌طهماسب 


۰ اولان ارباب کفر وعناد اوزرلرینه عزیمت وهجوم ایدوب ممالك محروسه مز کنار- 
7 . لرینه قریب خرستیان قلعه لرندن سکتوار دیمکله اشتهار بولمش بربرینه متصل‌درت 


قلع حصین وحصار متين که روی زمین ده امثالی نسادر در درونی کفار خا کسار ایله 
مملز ومالامال‌او لوب مر ککمصحوب قیامت آشور‌طوبار له ط و لمش بر بارویاستوار 
و محکم حصار نامدار ابدی» مرحوم عسکر ظفر مدار ابله اوزر بنه قونوب کفار 


۳ ۱ صاکسارد سلاطین ختمت (؟)۱ الین لرندن ولابت اصلاوین وخروات و فرانجه 
. "ولایت لربنك قرالی زرنقی دیمکله معروف بتمش سکسان بيك مقداری لشکره‌قادر " 


برقرال نامدار قلعه ده محصور واستوار او لوب بر آیدن زیاده لیل‌و نهارلشکر آتش- 
مدار ایله جنگث و | شوب او لدقد نصکره عنایت‌حضرت فتاح ایله‌جل شانه اول قلاع 


۰ عظیم وباروی متین کفر مکینی فتح و تسخبر ایدوب اندن ماعدا اون ایکی پاره قلعه 
اولنوب حصن کفرمدارلرین دارالاسلام ایلمشلر جوامع وکنایسی مساجد و جوامع 


اولوت قله و بارو لرینه رابات اسلام سعادت انجام وضع او لنمش اولقلعة مرقومه- 
دن غیری له وروسی مملکتلرینه قريب اولان ممالك محروسه مزدن طمسوار مملکتنه 
یقین کوی و بانوه ولاغوش دیمکله معروف ونامدار قلعۀ کبرایه دخی وزرای ذوی- 


الاعتباردن پرتوپاشا اله برمقدار عساکر ظفر مدارایله بنیان شکن و اساس افکن 
٠‏ تفنگ زن یکیچریلر کو ندرلمش ایمش انلردحی کفار خا کسار ايله علی‌الاتصال 


جنگ و جدال ایلمشلر مذ کور قلعة سکتوار وسایر' قلاع فتح اولندوغی اثناده اول 
حصن بزرگوار دخی ایادی لشکر ظفر مبادی ده مفتو ح و مسخر او لمش فتح‌او لنان 
قلاع ده نيجه بيك کفار طعمة شمشیر ظفر کردار او لوب غزاة اسلام بی‌نهایت اسیر 


طوتوب مال غنائم له مالامال اولمق میسر اولمش ازمانده مرقومه ایکی فتح جمیل 
میسراولمش مذ کور قلعة سکتوارك اثناء جنگ و حرب ده خراب و ویران اولان 
-مواضعی تعمیر اولنور ایکن فرمان حی قدیر عزاسمه ابله فضل الله المجاهدین على 
۳ القاعدین اج آعظیما؟ فرمانی موجبنجه مرحوم دارفنادن سرای بقایه انتقال ایلمشلر 
. حفيقت حال جانب محب مخلصه معلوم اولیجق عنان عزیمت مزمسند دولت مآب 


4 


۱ ظاهراً : حشمت آیین  .‏ ۲۷ النساء ٩۵‏ : 


















ضیانت اهم مهمات و ات اولدوغنه بناء ھک ا یی 
عنان عزیمت مزلشکر ظفر رهبر مزطرف لرینه منصرف قیلندی لیل و نهار توا بغ 
نصرت آثار مزایله پوریوب زمان قلیل ده اطر اف مالك مححروصه مزه ابر بشو ! ۱ 
ب اثناده مرخوم مشارالبهك عساکر نصرت مآ ثر یله کافزستان لیم انوا 1 
حرستیان و لاتينك جمله بانلری وقرال‌لری نقيرعام اوزره خبیر ؤآ گاه ول اص 
دين و دولت دوشمنی اولان عدومز نمچه فرالنه هرطرفدن معاونت ومظاهرث!یدونن 1 
بیقباس لشکر لر و امدادئز چیقاروب بو تلر مرحوم مشارالیهله انار ال برهنهد مهوت 
جنگث وحرب امیدینه پرالتوب کفار ما کساردن ادرت کرة يۈزبيك نازخو 
یاده جع عظیم له پوریزب ذارالفتوح والنصرانکروسی" تنختی بدۈنګە ˆ 9 
حاألیا عباد a‏ معتاد مزدن بربنده مان مفبوط و د مسخردر * رب : 


كط ری غليهالصلوة مق کرت نز ت 
لری واصحاب‌گزین (رض) حضراتنك هممعلیه‌لری وعلى‌الخضوص ردو ۱ 
عنانات ۰ توح قاری ادا وکمکار علیهرضوان اه ۳ 





۶ ۱ ۱ تمههای شاه طهباسب 
کورلد کده طابورلرین‌طاغیدوب ولایت لرینه عزیمت ومراجعت‌لری اثناده‌بوحالت 
عبرت آیت وقوعی عون وعنایت پزورد گار ایله رایت نصرت آیت مزعسکرظفر 
رهبر سمتنه ایربشوب استماع ایند کلر نده عساکر ظفر مآثر مزهیبتندن خصوصاً سد 


e‏ . سعادت بخش عثمانی ده مس اولان دلاوران ظفر نشان شو کتندن قلوب کفار 


حاکساره نهایت مرتبه‌ده خوف وخشیت مستولی او لوب کور مشلر که معظم‌قلعه‌لری 
ایادی آهل اسلامه دوشوب نيجه‌بيك کفار سا کسار قلیچدن کچوب چوق ولایت 
و مملکتی غارت و یغماً اولنوب بعنایةالله تعالی عساکر کفاره انهزام تام ایریشوب . 
عسکر لرینه تلف‌ایرشدی رسوای‌عام او لدیلر بالضروره قرال بدفعال مملکتنه‌مر اجعت 
ایلیوب برنیجه بیلق حراجلری و انواع تحف و هدایالری‌له معتبر ایلچی‌لر تعبین 
ایلیوب من كل الوجوه عتبة عالم پناه مزجانبنه حسن اطاعت و انقیاد ایلدیلر: 
بواخباربهجت آثاریاستماعی له‌جانب‌عاطفت مآب‌مزه‌انوا ع سروروحبور لر 


ا ظهورنده شك و اشتباه او لمیوب مابینده مؤ کد وممهد اولان عموم موالات صالحه 


...و کمال مصافات وافیه مقتضاسنجه اشبو فتوحات عمیمه‌یی جنابکزه انها و اعلام 
ایچون اشبو نامه ایله فلان زیدقدره اعزام وارسال اولندی ان شاءالقه الاعز .عصوص 
واقعات وماجرا علم عالم آراکزه وصو لندنصکره اعبارمسرت آ ار صحت وسلامتکز 
4 اپله‌جانب مخلصه شرف مراجعت ارزانی قبلنه که بوجانب دخی کمال سرورو حبور 

ایل منشر ح الخاطر اوله بمنه سبحانه وتعالی ویمنه »د 


# منفآت فريدونييك ج۲ ص۰ ۸۷-۸ 








PE‏ در آدرنه ۳ مصالحة المریش ددمیان نود یلد انران فا 
تهتىت تهنیث جلوس سلطان وازد: شهر گردید. هدایائی که او حامل بود از e‏ ا 
تفاست زیاده ازحد برهدآیای امپراطود اظر یش تفوق و تر جیح آداشت: دیاست ا ین 3 
باز هیده و بود. 2 او ون بودند ۳ و وت نخیت یب" 


۷ 
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e ا ۷۰۰ ری داد و‎ LE 
باروینهو کالای‌آنها بودند. نقاره‌خانة سفادت‌م کب بود اذپنج شینود بلند. (کر نا) و‎ . . ( 


کوتاه وپنج طبل بز رگ وپنج عدد نی وبعضی آلات واسباب دیگیء و نيز دو نف قاری 2 
و ويك 2 ف ا 8 و د 
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يذ نون دومقال ا د ياقوت پدخهي ب ناه و 


هم 


بود د پاسورت ا و هرود 






یکر د منچنیر: ی رها فان ۳۳ e‏ 








و 1 ۸ نامهای شاه طهماسب 
ِ آن دیاد همراه با ۸۰۰۰ نفر سر باذ از وی استقب‌ال کرد ودر استانبول پیاله پاشا باشکوه 


۱ تمام از وی پذیرائی نمود . تشریفات دوز ورود به‌ادرنه با ندازه‌ای مفصل و مجلل بودکه 
. نظیرآن درحق هیچ سفیری به‌عمل نیامده بود . علاوه برهمه تجملات و تشریفات و تزیینات . 


۰ دولتی‌که به‌کار رفته بود حکم شده تاسفرای دول خارجه که از برای ادای تبريك و تهنیت 


جلوس آمده بودند در کوچه‌هائی که سفارت ایران عبود می‌نماید بااتباع خود حاضر شده 
بایستنه . در آن وقت غیر ازسفرای اطریش وفرانسه ولهستان و ونیز . سفرای ملل دیگر نیز 
درادر نه حاض بودند وهمه به‌امر سلطان گردن نهادند . دوروذ بعداز ورودشاه‌قلی‌خان‌به‌آدر نه 
وزير اعنلم به افتخاد اوضیافتی باشکوه ترتیب داد . در بین داه که سفیر قزلباش به‌سرای 
وذیر اعظم می‌دفت پکی از تر کان متعصب تفنگی به‌طرف ایلچی خالی کرد که هرچند به وی 
اضابت تکرد اما یکی اذ همراهان وی دا ذخمی نمود . به‌موجب ام وذیرانظم » » مقصر را 
ب‌دم اسبی بسته در کوچه‌همای شهر چندان کشا ندند که اعضایش ازهم بپراکند . بعداز وقوع 
این حادثه سفیر قزلباش به‌خدمت وذیراعظلم رسید بدون آن‌که درحالت وحواس ویاختلال 


و واختلافی روی داده باشد . 


شاه قلی‌خان موافق دسم معمول» از امتعة طبیعی وخاصة صنعتی یران اقبیل فرشهای 
ابریشمی درجزین وهمدان وپوستهای خراسان و صا بو نهای ارد کان و دستمالهای مه دویان 
:وفرشهای دارابجرد وذین پوشهاوجل‌های جهرمی وپارچه‌های حریر لطیف یزدیهپادچه‌های 
ایریشمی خیم قمی دشمشیرهای شیرازی وامتعة نفیسة دیگر به‌رسم هدیه بهوزیر اعظم تقدیم 
نمود . سه‌روز بعداز پذیراگی وزیراعظم » سفیر ایران به‌حضور سلطان ترك بادیافت. سلطان 
۹ ائوی احوال پرسی-کرد ومشارالیه که در دربار ایران بار آمده بود واز دسوم سلاطین شرقی 
اطلاع کامل داشت به‌جهت تظاهر به‌این که ملاحظةٌ جلالوجبروت سلطانی او را واله وحیران 
گرده است درجواب سلطان ساکت وصامت مانه ولب فرو بست. نامه‌ای که شاه قلی‌خان‌آودده 
بودهزاد وپانمه سطر درآن نوشته بودند درهمة آن جز لفاظی وعبادت پردازی مطلب‌عمده 


` دیگری نبود . 


از ۴ شتر حامل بارهای هدایا , ۳۴ ازآن هدایای شاه و۱۰ از آن سفیر بود . از 

مان هدایای سلطانی از همه گرانبهاتر يك جلد قر آن خطی بود به‌خط على (ع) ويك جلد 
شاهنامة فردوسی باجلد‌های جواهر نشان ويك جمبهٌ‌جواهر(همان مروادیب ویاقوت که<ذکرش 
گنهت) ويك دست فنجان کبود فیروزه دنگ که خميرء آنها از اجزاگی مر کب ومرتب شده 
بود که اگر سمی‌ددمیان] نها می دیختندفورا می تر کید ومتلاشی‌می‌شد . علاوه برچادرهاگی که 
< کرشد ۲۰ دست فرشهای| بر یشمین بز رگ یود ویسیاری آذفرشهای | بر یشمی کوچك بااشکال 
جیوانات و ددختان برحاثية آنها . همچنین نهپودة منگین بانه تخته باه ی ا ف و 


اشکال پرند گان ودر ند‌گان نقش بود. از عقب این جماعت» نو کران سفیر پیاده جر کت. 









زین طلاونقرة جواهر نشان باهفت‌عصای نقره ک 
طلاکادی جو آهر نشان با بسیادی انصنوغانته: 
نفیسی اذپشم شش کہ بزد گتری ن آنھا را فت لز a‏ 
همه درطول راه تلف.شده بودند. هدایای سفیر !و ف لد ا با اش ا 
جادد با شمشیرها وتیر‌ها و کمانقا وفرشهای ابر یشم وپش د شتر بسیار لطیف اعلی.: ٠‏ 
چون سفیرقسز لباش از خدمت مر‌خص شد باه تشریفاتی که احضار شده بود مجبیف اور 
به منزل دساند‌ند. سیاهیان وچاوشان و متفرقه بالباسهای اطلس و کمخا وزری از پیش‌ح و کت ` 
می کر دند وسیس سیصد جوان ایرانی که همه بالاپوشهای الوان درنرداشتنه و بر لباسهایآبان- 





e 














می‌نمودند. بعداز آن اسب ایلچی را یك نوکرایرانی يدك می کشید. . سپس دویست ففن. ينی چرئ 
با کمال آداستگی ونظم به دنبال وی می‌دفتند بعداز آ نها سفیرایران یکه و تنها پالبای سرخ : 
و عمامة طلا دوز می‌دفت. . وی چندان زر و جواهر پا :خود "دا شت که چشمها: "را حین» می‌ساخت : 
ویراق اسب وی کار از فيروزة خراسانی بود و ياقوت سین آزعتب فير ۱۴۰ ی مواد: 
ایرانی به‌طود تیب پ درحو ګت پودند. . ۹ 0 0 
سلطان عثمانی برای سفغیر‌زوزی» ۵۰ دوکای طلا از وجوه اه جمت ناج ون ۳ 
مقردساخت وشاء‌قلی خان با اغنای دولت عثمانی مصالحة سلیمان دا دی نموقا. . ۱ 








چو أب ۱ 
۲ موالحی‌الذی لاالههوالهالحکم واليه ترجعون". 
به نام خدائی که با تیره الك برآمیخت این گوهر جان پا 
۱ چو با یکدگر کردشان آشنا دگر ساخت از یکدگرشان جدا 
1 که دانست کان آشنابی چه بود پس از آشنایی جدایی چه بود 
3 حدابی که‌هستی مراوراسز است بجز هستی او سراسر فناست 
۱ به اوصاف او ره نیابد زوال مرا بود ملکش از انتقال 
جز اونیست باقی و پاینده‌کس با لازم دات او دان وبس 
a‏ لطایث حمد وثنا حضرت پادشاه بی‌زوال را جل شانه سزاست که وجود 
۰ بی‌شبه و نظیرش موصوف به صفت ازلی است وقډم وماسوی ذا تکریم الصفاتش 
3 په مقتضای کل من‌علیهافان" درمعرض فنا وعدم و شرایف شکر بی‌حد بی‌انتها ملك 
a‏ متعالی را عظم سلطانه رواست که ملکتش ازسمت زو ال وقصورمبر اومماکتش از 
و شائبة انتقال و فتورمعرا ست. قادر ی که از کمال‌قدرت برحسب اداو ملق رما 


0 ۳0 ۳3 ك ی ازعباد که لایق‌داند لطت نماید واز هر کس که حواهد ستاند وبه هر که 
و ِ 5 7 باید شفقت فرماید. فسبحان‌الذی پیده ملکوت کلشیء و الیه‌ترجعون؟ و صلوات 





1 ۱ ُ ی 7 المومن ۶۵ ۲ القصص ۸۸ ۳ الرحمن ۲۶ 
زد رت ۴ یس ۸۳ر 




























جات سای ات ب‌سلطان سلیم. 
زا کیات نامیات حضرت رسالت پناهی ۱ 
من رب‌العا لمین آدر: میدان بلند ایو انو ء 
ولکن رسرل‌الّهو حاتم النیین "به طغر ای غر ی‌لو لار لاوا لماخلقت الا "فلاله و 3 
مزین سانعت: مظهر آثازمن‌بطعالرسول فقداطا عالت" مطلنع انوا ار فل ان کنتم بو 
فاتبعو نی بحببکم‌الته* محر بازگاه کبریا عار ج مارج سبحان‌الذی اسرئ؟ .: 
محمد کازل تا ابد هرچه هست به آرایش نام او نقش بست 
حبیب خدای کریم و رحیم شفاعت کن روز افید و ايم 
جهان داوری عرش بارگاه (؟) . به شرق و به غرب انتش پاوشاه 
چراغی که تا او نیفروخته بور به چشم جهان روشنی بود دود 
به‌عهدش ز رفعت شده‌فرشو عرش پىی گرد نعلین او عرش | و فرفن ۲ 
علیهالف صلوة والفا والف سلام وعلیابن عمه ومجلی غمه» مخضوض: 

وافی هدایة انم ولیک" منصوص به نص من کنت مولاه فعلی مسولاه:: ین 
۰ به سورة'كسريمة هل‌اتی* موصوف به حطاب انت منی بمنزلة هارون مب مو ضس 
امیر الم منین وافامالمتقین و یسوب‌الدین ادا لغ لب ومطلوب کل طالب و 
المجایب ومظهر الغرایب. 5 ِ ی 
شیر یزدان و سرور . فالب ‏ شاه مردان علی ابوطالب " 
ابن‌عم و وصی پیغبر برهمه خلق هادی و رهی ز 
خازن مخزن ضمایر غلب در درح خرانة لاریپ: ‏ . 
قاسم خلد و ساقي کوثر ‏ باب شبیر و خواجة قنیږ : 

. هادی شرع شاه کشور دين پیشوا و امام اهل بقین.: 
هم براسراز ‏ و کش ف کاشف بت هم زالهام ذوالمنن وا 
از ره منزلت به زاه حدای هادی و پیشوا و راهنمای ‏ 





۱ اع‌اف ۱۰۴‏ ۲ آل‌عمران ۱۴۴ ۳-الاحزاب ۴۰ 
٣‏ ۴-الساء۸۰ ۵ب آلعمران ۳۱ . و الاساء ۱ . 
الا ۵۲ الیمی ٠‏ ۱ 











۴۶۲ نامه‌های شاء‌طهماسپ ‏ . 
۹ وعلی باقی‌الاثمة المعصومين صلوات التهعليهم اجمعین‌الذی نزل فی‌شأنهم 
آنمایر بدا ليذهب عنکم الرچس ویطهر کم تطهیرا' e‏ عليه اجر آالاالمودة 
فیالقربی" 
سر هر نامه را رواج افزای ‏ نام ایشانست بعد نام خدای 
ذکرشان سابق است درافواه. برهمه خلق بعد ذکرالّه 
جدشان را به مسند تمکین خاتم الانبیا است ذکر نگین 
گر بپرسد ز آسمان بالفرض سائلی من خیار اهل الادض 
بر زبان کواکب انجم هیچ لفظی نیاید الا هم 
بعد هذا پر ضبیر خورشید ان وخاطرعاطر دریا مقاطر سپهر اعتلای اعلی 
حضرت والامرتبت فلك منزا ت کیوان وقار گردون اقندارپاشاه فلك قدرعالی مقدار 
5 - ستاره سیاه» ادا عالم‌پناه ظل‌اللهی»زیبندة اور نگ سلطنت و پادشاهی» مزین 
مسند سلطانی مرتب سریرسلیمانی . 
۱ ای جهان‌را وارت ملك سلیمان آمده رفعت ایوان توبرتر ز کیوان آمده 
۲ کی‌خسرو صاحب قران معلکتآرای» سکندر دارا رای کشور گشای 
ای از تو بزرگ نام شاهنشامی ‏ بگرفته زماه دولتت تا ماهی 
باعزم تو کاسمان به‌گروش‌نرسد جز فیح وظف رکرارسد همراهی 
نیرجهان افروز اوج عظمت و کامکاری » آفتاب عالم تاب آسمان ش وکت و / 
جهان داری 
. سلیمان زمان کی‌خسرو عصر که‌هم‌فتحشزیزدان‌است‌وهم‌نصر 
فروغ مهر تأیید الهی نهال جویار ‏ پادشاهی 
سر گردن‌کشان و تاج داران . پناه خسروان و شهریاران 
شهنشاه جهان » سلطان اعظم که تاج از کی گرفت و جام ازجم 
سریر . آرای ملك شهریاری طراوت بخش در تاج داری 
تویی آن خسرو غازی منصور کمینه بنده‌ات خاقان و فغفور 


۳3 الاحز اب ۳. ,ب الشودی ۲۲ 


جوأب شاه طهماسب بهسلطان سلیم, 


قمر پروانة شمع ضمیرت 
ظلالتهالرحمن»باسط بساط الامن 
شهنشاه رفیم القدر جمشید مرتبت 


شاه‌قوی طالع وفیروز جنگگ 


i 


سرور شاهان به توانا تری 


شاه فلك ای سلیمان لگن 


پناه زمین پادشاه زمان 
که‌تمکن‌اورنگ شاهی از اوست 
جهان دار دين پسرور تاج ور 
فروغ دل و: ديدة .مقبلان 
همایی است‌چترش همایون به‌فر 


اگرترك وهنداست!گرروم‌وچین 


شه 1 ۱ رای کندر ۰ ۲ ۱ 


نه حسرو که سلطان حسرو نشان 
چو خسرو کمین بندۀ فیصرش 
بلند اختری از سپهر وجود 
توبی شمع این دودمان کهن 
ز انصاف تو عالم آباد باد 
قوی دل شده دوست از دولتت 
ترا جاودان باد پسزدان پناه 


الموید بالتاییدات السبحانية والموفق یالتوفیقات الصمدانيق افرصحایت : 
العدل والاحمان» ر رافع الو ية لر حمة و متنان» سلطا رین و خاقان البحرين 


ا سے نج 


گلین این‌روضة FT‏ 
وزگهرش نام سلیّمان درست ۱ 
نامور دهر به دانا تری 
خر آفاق په روی زمین _ 


| فریدون خورشید منظر» ا ماد سلاطیق روزگار . .. 
۱ مه برج دولت شه کامران . 
تن آسانی مرغ و ماهی ازاوست. 

تخت سلیمان ازاو بافت فر . : 
ولی‌نعمت جمله صاحب ولان ٠‏ 


که دارد بسیط زمین زیر پر 


۱ چو جم جمله دارد به زیر نگین 


فریدون علم خسرو جم سریر 


نه سلطان که e‏ مکان ۰ 9 


چو خاقان وفنفور صد چا کرش 
گران مایة دری ز دریای جود 


ز روی تو روشن جهان کهن . 
ز الطاف تو خلق رل شاد باو 
به‌نکیت درون دشمن ازصولتت ‏ 


به کام تو گردند خورشید وماه 






























۹ 
2 








ی 


ِ ۱ 1 وم RR‏ نامه‌های شاه طهماسب 

2 خحادم الحرمین الشریفین » انی اسکندر ذوالقر نین» المختصبعناية الله الملكالمستعان ٠‏ 

کک معز السلطنة و العظمة و الشفقة و الا "حسانالسلطان‌بن السلطان و الخافان‌بن الخاقان‌سلطان 
سلیم خان بن‌سلطان سلیمان خان حلدالله سبحانه و تعالی طلال سلطنته و حشمته علی 





مفارق‌الا "نام وادام ایام معدلته و نصفته و رآفته ومرحمته وشفقته الی‌قیام الساعتوساعة 
5 القیام ولازالت بنيان دو لته القاهرة مقرو نة بالخلود وارکان خلافته الباهرة مشيدة الى 
يوم الموعود بحق النبی الامی و آله المعصومین علیهم الصلوة و السلام . 

و ۱ پوشیده ومخفی نماندکه فخرالاعیان سنان کتخدا فرستادة ایالت پناه‌عکومت. 

٠ <‏ وستگاه نصفت انتباه » عمدة الحکام و الامراء الکر ام»غلام رك جهت حقیقی و بنده 
. . به‌احلاص فدوی آن شهنشاه عالی‌مقام» زین‌الاین علی‌پاشا بیگلر بگی‌ارض رومدامت 
معالیه از جانب ایالت پناه مشارالیه آمد وحبررسانید که اعلی حضرت کیوان رفعت 
ی سر بت لش سای فلت رک امامت اسک ها مان 
٤‏ ۲ پار گاه»لوای و الای و جاهدوا فی الله حق جهاده" بر افراشته وعلم عرش فرسای یاایها 
النبی حرض المۇمنین على القتال؟ برافراخته‌اند و به‌فصد جهاد با کفار نابکاروملاعین 
سیاه روز گار فر نگ به‌مقتضای موّدای يا ايها النبی جاهد الکفار والمنافتین واغلظ . 

. علیهم"غلغله و ولوله درطاق مقرنس گردون‌انداخته و ازبرای‌تقویت دین‌مبین‌حضرت 
۳ سیدالانام(صن) و رواج و رونق‌اسلام از کمالحمیت پادشاهانه وغیرت شاهانهبهقصد 
".۰ ۰ مجاهده ومقاتله بااکفار حاك سار خذلهم‌الله الى يوم القیام به دولت وسعادت و اقبال 
۱ توجه فرموده‌اند که به صمصام مریخ انتقام از حبث وجود کفره ساحت ممالك 
._ فرنگستان را پاكگردانند و کلیسا ومعابد ایشان را به‌توفیق حضرت حق تعالی‌جل‌شانه 

 : .‏ مساجد فرمایند وبه‌عوض اصوات منکرة ناقوس‌موذنان خوش الحان به کلمات‌طیبات 
.. "لالهلا محمد:رسول‌اله رطب اللسان‌گشته صدای بهجت فزای آن به‌گوش‌قدسیان 


ملا اعلی‌رسانند وهريك از آن‌طايفةً ملاعین که به‌شرف‌اسلام مشرف نشود به‌موجب 
وقاتلوا المشر کین کافة" ۴ به‌قتل رسانیده به‌جهنم و بشس‌المصیر* فرستند وهر کس‌از 
E‏ الحج ۷۸ ۲- الانفال ۶۷ ۳- سودة التحریم ٩‏ 
٠‏ . ۴ التوبة ۳۶ ۵- آل عمران ۱۶۲ 









این مخت 
بر ای فتح و نصرت آن باعث بآمن وامان و آن قامع کفر وب 
عدل مت شر یط وفا گوتی 2 ۳ . لهذا یرهری ما 


منسلمانان است » مرها اهل اسلام 














7 #۳ نااگاه ر ناا ۳ سلما 
و ارومی واوشنی .سیلد. . چون قبل ازاین سخنان رای جیه اله 2 :اکر 


ومدينة مشرفة حضرت ا رفته‌بووند ماوت نموده وی ۳ ۱ 
دا 2 ره مربات ائمة معصومین رو ِِ اجمین در ِِ_ وا 


آن ات سپهر سلطیت وجهان بای وآن وا عظمت ماه <li‏ ی ند 
E SS GS‏ 
شهریازی که فزون ازجم و افربدون‌بود, ۰ خاك پایش شرف تاج و کر 
انار ال پرهانه درحین زا با کفار تابکار ودرحال جهاد بامشر کان سیه روز 


ال دآل مان ۱۵۴ ۲ بارت نمی ومخش در 















. . به‌اجابت دعوت والّه يدعو الی دارالسلام مصداق مصدوقةٌ کلام نجات انجام و من 
تر خرح من‌بیته مهاجراً الی‌اللّه ورسو له تم پدر که‌الموت فقدو قع اجره على الله" گردید. 


۱ عالم و اشراف بنی آدم تافت وسپاه اندوه والم برخواطر اهل اسلام خصوصا این 
محب استیلا یافت - 

ِ دریغا از آن شاه گیتی ستان که بد در تن ملك مانند جان 

دریع آن سلیمان باعدل‌وداد/ که پژمرده‌شد چون گل از تندباد 

دریغ آن‌شهنشاه صاحب‌قران جم ملك بخش ممالك ستان 

دریغ‌آن چن ان‌خسرو کامکار کهرفت وسرآمد براو روزگار 





دریغا که خورشید اوج کمال ز دور فلك یافت آخر زوال 

۱ ۱ و 
ای دریغا آمد از مغرب زمین ناگه خبر 
۷ 9 ۱ کان مه برج سعادت بازنامد از سفر 
داشتند ارباب دولت دیده برراه امید 
۲ کاز فرنگت آید ز حسرو مود فتح و ظفر 
9 ۱ کی‌گمان‌بو د این که گر دون‌بعد چندین انتظار 
و می‌نهد از ماتمش و وگ 
1 آن سلیمان شان اگرفانی شد از ملك جهن 
۳ ۱ باد بافقی سای ملطان ملیم نامور 
9 ِ پس به‌مقتضای كلمة يقينية کل نفس ذاثقة الموت؟ همه را شربت‌سمات‌چفیدن 
.. لازم است و رخت هستی ازدارفانی به‌جهان باقی کشیدن متحتم. 
٠‏ م هستی یافت رو دارد به ملك نیستی 

وانکه‌بود وهست و خواهد بود نبود جزخدا 








. وبه‌امتثال ياايهاالنفسالمطمثنة ارجعىالى ربك راضيةمرضية" طایر روح پرفتوحآن ٠‏ 
۲ سلطان سلیمان جاه به‌جانب منازل جنان پرواز فرموده آتش حزن و غم بردل امل 


۳ ۱۸۳ یوس ۵ ۲ النساو۱۰۰ ۳ ۳ 9۹ .۳ ۲-آلخان‎ -۱ " ِ ِ i 


۲ 


جواب شاه‌طهماسب به‌سلطان سلیم ۱ ۳۶۷ 








و چون عرصة دنیا دارفنا و زوال ومحل رلت وانتقال اس هیچ متنفس را 
ز ندگانی جاوید نبخشیده‌اند و به‌مودای کل شید مالك الا و جهها عمرموبد وبقای 
فردی از افراد انسانی نداده‌اند . ۱ ۱ 
دوام ملك‌وبقای قدیم کس رانیست خدای راست‌بقای قدیم وملك‌دوام 





اگر کس را در جهان فانی حیات جاودانی میسر بودی؛ آن حلعت برقامت . 9 


حضرات انبیاء مرسلین وائمة معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که والیان شریعمت 
وهادیان مسالك طر بقت‌ اندر است آمدی به تخصیص»حضرت بهتر ین مو جو دات عالم ۱ 
و باعث ایجاد کافة بنی آدم » سید انبیا که دنیا ومافیها بلکه هردو سرا به‌طفیل و جود 
فایض‌الجود آن قبل مقصود آفریده شد . ۱ 
شاه ایوان مکه ویثرب ‏ ماه تابان مشرق ومغرب " 
شرف گوهر بنی آدم وزشرف سرور همه عالم 
وحضرت مالكالملك باکمال استغنا نسبت با آن حضرت خحطاب مستطاب 
خلقتالعالم لاجلك و خلقتك لا اجلی ارزانی داشته و رایات مباهات و مفاعرتش را 
به‌او ح قاب قوسین او ادنی" برافراشته مخاطب به خطاب انك میت و انهم میتون؟ ‏ 
فلو کان انسان يدوم بقاوة و لوکان ذوعز رفیع مخلدا 
لماش سلیمان‌بن داود خالداً  .‏ .ومامات‌خیرالمرسلین محمداً 
اگر دنیا به کس بودی مسلم نرفتی سرور عالم ز عالم 
سلیمان که عالم‌ده‌ایردی غنی ار اول عالم اما سلیمان قنی ۱ 
پس نظر به واقعة حضرت سرورکاینات وخلاصة موجودات » سیدالمرسلین. . « 
وحبیب رب‌العالمین » مهبط نزول وماارسلناك الارحمة للعالمین.۴ ۱ 
شفیع اولین و آخرین اوست ۱ خدا را رحمة للعالمین اوست ۱ 
. وتأمل در قضية حضرت سلطان الاولیا و برهان الاصفیاء امیرالمومنین و سید 
الوصیین ابوالحسنین علی بن ابی طالب (ص) که حدیث صحیح درر نظام و کلام 
۱ ۱- الم ۸۸ ۲- النجم ٩‏ ۳ الزمر ۳۱ ۴- لانهیاه ۱۰۷ ۱ 
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/ ِ ۱ ۱ ۱ ۰ 
۸ ناهدهای شاطهماسب 
فصیح بلاغت انچام انا وعلی من‌نور و احد به‌علوذات قدسی‌صفات آن‌حضرت‌ناطق 
وشاهد است نموده اولی آن‌که آن عالی حضرت پادشاه سلیمان جاه ظل‌اللّه در این 
اه ان سور مت اکور رو کان شعار ذات معدلت دار حود سازند 
و به‌صیقل‌بشارت وبشر الصابرین الذین‌اذا اصابتهم المصیبةقالو! انالله واناالی‌راجعون 
اولئك ی ی ی ی ین ی( زنک ملال از آیينة 

ضمیرمهر تنویر بزدایند 
اگرجه و اقعه بس مشکل است وجان فرسای 
به صبر کوش که کس نسگذرد زحکم‌اله 
مد 

آفتاب عمراو گریافت از دوران زوال جاودان پاینده باد آن سایةٌ لطت‌اله 

ازاین مصیبت صعب غم‌اندوز و از این محنت والم جگرسوز کوه غم و اندوه 
در خاطر محب دولت خواه جاگرفته بود . قطر ات اشك مانند ابرنیسان از دیده‌ها 
باران بود ودمبه‌دم برالم می‌افز ود که‌نا گاه هاتف غیبی وملهم لاریبی این‌ندا به گوش 
هوش رسانید که اعلی حضرت خاقانی فردوس مکانی علیین آشیانی انارالله 
برهانه و جعل‌الجنة مکانه عمر و زندگانی برمسند کامرانی به‌نهایت رسانیده بودند 
ومنشیان ملاءاعلی‌ومنهیان عالمبالا به كلك قضاطغر ای‌غرای‌سلطنت را در روز الست 
به‌نام نامی و اسم گرامی عالی حضرت پادشاه عسالم پناه انجم سپاه صاحب سعادت . 
سلیمان منزلت سلطان البرین وخاقان البحرین خادم‌الحرمین الشریفین ثانى اسکندر 
ذوالقر نین » سلطان عالی قدرسلیمان مکان کی‌خحسرو فریدون‌فر جمشید نشان خلدالّه 
ملکه وسلطانه و افاض علی‌السالمین بره وعدله و احسانه که به‌سر حد کمال رسیده‌اند 
نکاشته . 

چویوسف کسی درصلاح وتمیز چهل سال بایدکه گردد عزیز 
ونظر درمضمون این ابیات باید کرد : 

چون برافراشتند هر دو به‌هم رایت داوری و دارائی 


۱ البقرة ۱۵۵-۱۵۷ 





جو آب شاه‌طهماسب به سلطان سلیم 
نهزمین تاب آن شکوه آورد نه در افلاك بود گنجائی ‏ 
آن به دارالبقای عقبی رفت ‏ این"به عشرت سرای دنیائی 
دوجهان جای آن دو شاه جهان آن شد آن جائی این‌شداین‌جاثی 
وجود را به‌اين دوعطیةٌ کبری وموهبت عظمی تسلی می‌باید داد . اول آن که ۱ 
آن سلطان جنتمکان علیین آشیان از دوجهت به کمال سعادت ونیل ثواب شهیادبت 
فایز گشته یکی آن که درغز | و جهاد کفار بدنهاد به‌جانب دارالقرار انتقال فرموده‌اند. ۱ 
وشك نیس ت که به‌سوی بهشت خحرامیده‌اند ودیگر آن که چون درعزت به‌عالم آخرت . 
رحلت فرموده‌اند درسلك شهدا وزمرة سعدا منتظم گشته‌اند, دوم آن که اعلی‌حضرت. .. 
" سلطنت مرتبت‌سلطان سلاطین پناه ظل الله خاقان اسکندراشتباه که فرزند حلف‌باشرف. ۰. 
دودمان عظيم الشأن سلیمانی‌اند و پیرفلك باهزاران دیده درعرصةً روز گار قرينة آن: 
شهنشاه عالی جاه در میانة سلاطین جهان ندیده تاج دولت برسربخت و قدم سعادت.. 
برروی تخت نهاده برسریر سلطنت وجهان داری و اورنگ عظمت وشهریاری راد 1 
e‏ 
زشاهی که ماند چو او یاد گار نگویند شد فوت در روزگار 
مبرهن که‌صاحب‌قران‌در گذشت فلك نامه دولتش در نوشت . 















که تامحشر این دولت سرمدی بود حارس ملت اجمدی . 
نه‌این دولت ازنسخ یابد زوال نه آن ملت از انتقال اختلال 
به‌اقبال شاهی کاز او ج‌اودان بود تازه آشار صاحب دلان ی 
و هرمملکتی از بلاد کفرة فجرة فرنگستان عصوماً ولایت ب که آن سان 
فردوس مکان مسخر نکزده بودند آن پادشاه عالی‌جاه جوان بخت از توفیق الهیو از“ 
بر کت روح پرفتوح حضرت رسالت‌پناهی(ص) فتح نموده دارالسلام خواهندنمود ِ 
وموذنان به كلمة طيبة لاله ال اه محمد رسول‌اله عذب البیان شده به اقامت آذان فیام ۳ 
خواهند نمود و تمامی دوستان مسرور و دشمنان کور ومقهور خواهند شد. ۰ 
چوزین برسمند سعادت نهد خدایش همه فتح ونصرت دهد 
زهرجا شود رایتش جلوه گر شود کشور «کفر زیر و زیر 


قضا به کار طلمت سرشت 
در آفاق کشور گشائی کند 


کمندش بود اژدد پیچ پیج 


نامه‌های شاه طهماسب 


به تیغ وی انافتحناا نوشت 
جهان در جهان پادشائی کند 
که باشد گلوگیر والی بیج 


چو تیفش نماید به‌عون‌چهره آل 
به هرقلعه رو آورد از نهیب 
نهالی است‌تیفش دراین بوستان 
الحمدلّه و المنة که اگر آن صدف دریای سلطنت غربق بحرغفر ان و رحمت 
گشت ‏ آن درگران مایة شاهوا رکامگاری و آن گوهر کان مکرمت وبختباری برافسر 
۰ شهنشاهی قرارگرفت ۰ 
افسر سلطان گل پیدا شد ازطرف چمن 


تمس 


فتد آتشی در نهاد فرال 
شود در همان دم فرازش ‌نشیب 
که بباشد برآن سرکافران 


مقدمش‌بارب مبارك باد برسرو و سمن 
کاسم اعظم کرد از او کو تاه دست‌آهرمن 
رجای واثق و امل‌صادق‌است که‌این‌مصیبت آخر مصائب و خاتمةٌ نو اب بوده آن عالی 


خاتم جم را بشارت ده به حسر 


حضرت گردون اقتدار سالهای بسیار وقرنهای ی‌شمار به اقبال و کامگاری وحشمت 
وجهان داری برسریر سلیمانی به‌عمرجاودانی پاینده ومستدام باشند وحضرت حق 
۱ سبحانه وتعالی حضرات شاه زاده‌های عالی تبار خورشید افتدار را درظل ظلیل آن 
۱ اعلی‌حضرت به‌سر حد کمال ودرجة عزوجلالرسانیده متمتع العمر و بروردارسازد 
وسایة مرحمت و رأفت آن اعلی‌حضرت خورشيد منزلت ظل‌الّه مصدوقةٌ السلطان 
العادل لاله برمفارق عالم وعالمیان تاانقراض دوران گستر انیده باد . 


" اگر رفته از آن باتاج و دیهیم 
سوی عقبی از این دنیای فانی 
چو عمر خویش راآن شاه‌عالم 
به‌عیش و کامرانی و به شامی 
تو بافی باش ای‌شاه‌جو ان‌بخت 
اگر نوروز سلطان رفت برباد؟ 


ا الفتح ۱ 


که نامش در قلم ناید ز تعظیم 
ترا بادا بقا و کامرانی 
که بود او را شهنشاهی مسلم 
به آخر برد آن ظل الهی 
که می‌زیبد تراهم جاه وهم تخت 
گل صد برگ سوری را بقا باد 


۲- مصراع بدین‌صورت درست به‌نظر نمی‌دسد. 





جواب شاه طهماسب به‌سلطان سليم ٠‏ ۴۷۱ ۱ 
امیدو اری به کرم حضرت باری عزاسمه چنان است که تا آن اعلی حضرت. ۱ ۰ 
خافان جنت مکان فردوس آشنيان, بر مسندمغفرت ورضوان‌و بستررحمت وغفران آسوده ‏ :۰۰ 
باشند وجود فائض الجود آن پادشاه جوان بخت کامکار وسایهٌ مرحمت و مکرمته 7 
حضرت پروردگار عزشانه برسریر سلطنت وجهان‌داری و اورنگ عظمت وبختیاری.. ٤‏ 
مستقر ومتمکن‌بوده‌گرد نقصان و زوال بهاذیال جاه وجلال وپیرامن حشمت دواجلاله | 
۱ ابدی الاتصال آن عالی حضرت سلیمان مکان نگرد . ۱ 
پیوسته امیدم به حدای متعال آن است که برمسند عزواقبال 








ایمن باشی‌هميشه ز آسیب زوال هرگز نرسد به‌دامنت .گردملال 
آمین یارب العا لمین. ۱ 
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# منشآت فریدون بيك ج ۲ ص ٩۹۰-۹۵‏ 





نامه شاه طیماسب به سلطان مراد سوم" 


هو اله منه‌الابتدا و به‌البقا و اليه الرجعی 


ای ز وجود تو نمود همه بود تو سرماية بود همه 
آنچه تغیر نپذیرد توئی آن که نمرده است ونمیرد توئی 
ما همه فانی وبقا بس ترا ملك تعالی و تقدس ترا 
داغ نه ناصیه داران پاك تاج ده تخت نشینان خاك 
اول و آخر به وجود حیات هست کن و نیست کن کاینات 


حمد بی حد و ثنای بی عد پادشاهی را رواست که صنایع بدایع كاملة او 
به‌مقتضای و لقد خلقناالانسان من‌سلالة من‌طین ثم جعلناه نطفة فی‌قرارمکین" درایجاد 
انسان بیرون از حد و بیان است و سلطانی را سزاست که بی معاونت تیغ و سنان 
احکام حیات وممات مخلوقات برصفحات مکو نات به‌مصدوقة انانحن نحیی‌ونمیت؟ 
به قدرت شاملهٌ او نافذ و روان است و دلیل ب رکمال قدرت بالغه و وفور صناعت 
پاهرةٌ او به فحوای ان‌اللّه بمسك‌السماوات و الارض ان‌تزولا؟ سکون زمین و استقرار 
آسمان است.زوالجلالی که به‌مصداق و ربك‌الغنی* رحمت وغنی و عظمت و کبریای . 








۱ عنوان نامه در نسخه ۶ه و : «سواد تعزیت‌نامه سلطان E‏ نواب 
جنت مکان په سلطان مراد خان ولد او نوشته‌اند.» ۱ 
سودةالمۇمنون 1۳د ۴۳8-۳ ۴- الفاطن۴۰ ...هت الاننام۱۳۳ 











نامه شاه‌طهماسب به سلطان مراد سوم ˆ WY‏ 
او زیاده ازتخیل افهام وتصور اوهام انس‌وجان است. شکر وسپاس‌حاکمی‌راکه یر 
حکومتش از افول وزوال وسریررسلطنتش از خمول‌انتقال مصون ومأمون‌است. کریمی 
که حاصل کون و مکان ومنافع و موالید و ار کان در خزاین جود و نعم ان تعدا . 
نعمة الله لا تحصوهاا مخزون و ادزار سحاب عطایش به منطوق الم تران‌الته انزل من" 
الیماء ماء شامل بر و بحرو کوه و هامون‌است. جباری که مالك رقاب سلاطین جبروت : 
آئین اقالیم دبع مسکون و فرمان فرمای خواقین ظفر قرین بساط ۱ ‌ 





ای حیات دل هر زنده دلی سرخ روئی دههر جا حجلی . ۱ 

۱ بر فرازندة فیروزه رواق زر کش شمسة زنگاری طاق ٠‏ ۱ 
تاج گر در نه زرین تاجان عقد بند کمر محتاجان 
جرم بخشندة . بخشاینده در به روی همه بگشابنده 

- مرهم داغ جگر سوختگان شادی جان غم اندونتگان . 


ی سیم یاض فردوس ا شمامة أو غالید : 


او به طغرای غرای و لکن رسولالله وخاتم‌النبیین" موشح و مزین و به توفیح دیع 
وما ارسلناك الار حمللعالمین؟ مبین ومبرهن‌است .لوای عرش فرسای ياایهاالناس‌انى 0 
رسول اه الیکم جمیعاه درمیدان فسحت نشان شفاعت وفضای و لسوفبهطيك‌فترضی 
برافر اشته رسولی که کافة امم را از عرب وعجم به‌نوید طوبی للصالحین او لقك هم - 
المقر بون بوم‌القيامة بشارت ذاده و به‌مقتضای‌انك لعلی خلیعظی" شمع‌زرین لکنلقدا. 
من‌اللّه على الم منین اذبعث فیهم‌رسولا *درانجمن‌صدور اعیارملت یضاافروختهوبر ان 
رفتار سحان‌الذی اسری* درعرصة مجاهدت انا فتحنا لك فتحامیینا ۳ جلوه گرسانعت. » 
آن قمر طلعت مکی مطلع مدنی .مهد یمانی برقع 

شفة برقع او برق افروز ۰ لمعة طلعت او برقع سوي 
ااالتحل 1۸ ۲ الحج ٣ء ٠‏ ۳ الاحزاب ٠ ۴١‏ ۴-الانبياء ٠۷‏ 
4-الاصاف۱۵۸ ۶ الضحی ۵ ۷-القلم ۴ ٠‏ ۸ آلحمران ۶۳ 
3 ۰ 2۱۰۱ الفتح ۱ | ۰ < e‏ 





۳۷۴ نامه‌های شاه‌طهماسب 


سس تست وی م سے تست 


«ليلة‌القدر'» ز مویش تاری وحی منزل ز لبش گفتاری 
طره‌اش سود همه سوداها انتخابی ز حروفش «طه"» 
«قاب‌قوسین "»عیان‌ز ابرو یش نقش «واللیل»" خم گیسویش 


وبر آل و اولاد آن حضرت حصوصاً حورشید آسمان امامت و ولایت واختر 
برج حلافت و هدایت» شهسوار میدان مجاهدت و شجاعت , مظهر رحمت ربانی » 
معدن فیض و کرامت سبحانی » منصوص به نص وافی هدایت یاایهاالرسول بلغ ما 
انزلاليك من‌رباك وان لم‌تفعل فما بلغت رسالته* » مستسعد به‌مصداق فان‌اللّه هومولاه 
و جبریل و صالح المومنین » مخصوص به نص يا على انت سيد الاولين والخرین 
مستیشر به کریمة من‌یشری بنفسه ابتغاء مرضات الله ۶ 


علی ولی غالب کل غالب امام الوری مظهراً للعجايب 
طواف‌حریمش برارباب‌حاجت چو حج‌حرم مستحب‌بلکه و اجب 
بودچر خ وانجم به‌در گاه قدرش کهن خانه‌ای پر زبیت عنا کب 


و باقی ائم اطهار و عترت اخیار که کوا کب سپهر امامت و اقتدار و نجوم 
بروج کرامت و وقاراند و به حکم یاایها الذين آمنوا اتقوالله و کونوا مع‌الصادقین" 
امنای شر ع و دین و هادیان راه یقین‌اند . 
9 اوج چرخ برتر پایه دارند زمین و آسمان در سایه دارند 
فلك کان‌سر به‌سر پرمو جآبی‌است زبحر رفعت ایشان حبابی است 
وبعد تحف دعوات مخالصت آیا ت که لمعةٌ اجابت آن‌سر ایر صوامع‌ملکوت 
را مزین گرداند وصحف تسلیمات مصادقت سمات که اشعة آثار استجابت آن‌مجامع 
معتکفان حظایر جبروت را روشن سازده‌ایثار سریر اعلی و مسند اسنی اعلی‌حضرت 
آفتاب حشمت قمر طلعت بهرام صولت عطارد فطنت ناهید بهجت کیوان منزلت 
سپهر شو کت سلیمان مرتبت جمشید رایت گردون وقار خورشید اشتهار دارا مدار 
اسکندر دثار 
هم زمرة ملوك مطیعش به اتفاق هم خسرو نجوم غلامش به اختیار 
۱- القدر۱ ۲- حروف متطعه‌اول سور۲۰ ۳-النجم ٩‏ ۴ سودهةاللیل ۱ 
۵ المائدة ۷۱ ۶ البقرة ۲۰۳ ۷- التوبة ۱۱۵ 


در جنب رفعتش نبود چرخ برفراز با تاب حمله‌اش نبود کوه را قرار 
شاخحی است, ابتش که‌بود نضرتش‌ثمر . بازی‌است همت شکه بود دو لنش‌شکار 
پادشاه عالی جاه گیتی پناه » قبصر دارا افسر انجم سپاه » الغازی فی سبیل اقل 
المجاهد فى ظل الله 
ستاره جیش و زحل هیبت و سهیل کمین 
شهاب رمح وسها ناوك و هلال کمان 
بززگ همت و قدر و بلند افسر و تخت 


حجسته رابت و رای وگزیده نام و نشان ۱ 

خاقان‌البرین سلطان‌البحرین»ثانی اسکندر ذوالقرنین» خادم‌الحرمین الشريفين 
شه بحر و بر خسرو باشکوه که در سایةٌ اوست دریا و کوه 
ز تدبیر و عدلش جهان را مدار زمین گشت ازو همچوخرم بهار 
سریر سکندر بود جای او بود تخت او جای آبای او 
ز قیصر توئی این زمان یادگار به دولت توئی قیصر روزگار 
چوتختت زخورشید بالاتراست هزاران چوقیصر ترا چا کراست 


حامی بلاد الله من‌الکفرو الطغیان » موسس بنیان الایمان و الایقان » ماحی آثار 
الظلم و العدو ان » ممهد قواعد العدل والاحسان » مشید ار كان النصفة والامتنان الذی 
بيد اقتداره مفاتیح مناظم امورالزمان و بفبضة اختیاره مصالح مهام اصناف الانسان 
اساس نخحطة دين باد دائم به عون عدل شاهنشاه قائم 
پناه خسروان و شهریاران سحاب جو دو بخر لطف‌واحسان 
بسیط الم شامی گرفته ز اوج ماه تا ماهی گرفته 
السلطان الاعظم و الفاآن الاكرم» افتخار سلاطین العرب والعجم » المنعوت. 
فى العالم المکتوب بغوث‌الامم 
ملك علو وعطارد علوم ومهر عطا سماك رمح واسد حمله وهلال‌غلم 
دل مطهر او همدم کلام و علوم دم مکرم او مورد صلاح امم 
پناه اهل زمان آفتاب روی زمین امتاس طارم اسلام و سرور عالم 


راعی بلاد الشرق والغرب:و الی‌ممالك العزل و التصب» خورشيد اوج پادشاه 
سایاٌ الهی » درصدف سلطنت و اجلال ؛ دری فلك خلافت و اقبال » نیر سماء ابهت 
و کشورستانی » برجیس برج عظمت و کامرانی » بانی بنیان نصفت و جهان بانی » 
وارث خاتم سلیمانی » کعبة آمال و امانی » موّید به تأییدات ربانی » منظور انظار 
فرمان روای عالم مقصود نسل آدم 
جمشید هفت کشور دارای دبع مسکون 
شاهی که باز چترش هرگه که پرگشاید 
طاوس چرخحش آید در سای همایون 
از مو کیش فلك را اطباق دیده کحلی 
وز خدمتش ملك را اوراق طبع مشحون 
ای داوری که اطراف زافات آسمانی 
جون ملك آسمانی اطراف ملك محصون 
تو وارئی شهان را جون در قرون ماضی 
داراب را سکندر » جمشید را فریدون 
المخصوص بخصایص مواهب العز والعلی » المؤيد من‌السماء المنصور على 
الاعداء و شمساً لفلكااسلطنة و المظمة و الش و كة و الصولة و النصفة و المعدلة و العز 
والاقبال وبدراً لسماء الخلافة و الحشمة و الابهة و ال افة والا جلال, السلطان‌بنالسلطان 
این السلطان و الخاقان بن‌الخاقان بن الخاقان » سلطان مراد خان بن سلطان سلیم خان 
لاز ال ایام سلطنته و خلافته و حشمته وشو کته و عظمته وعزه و اقباله مصونة عن‌التناهی 
و زمان ابهته و معدلته و نصفته و رأفته و اجلاله مأمونة عن اصابة الدواهی 
ای در پناه چترت خورشید پادشاهی 
محکوم امر و نهیت از ماه تا به ماهی 
هم پشت ملك ایمن از صدمت تزلزل 
هم دور تست فارغ از وسمت تباهی 


گر آفتاب رات با شب شود معارض 
آرذ به تیغ بیرون چشم از شب سیاهی 

گردانیده نشهود ضمایر قدسی مآثر و مرفو ع مشاعر مهر سرایر آن که چون 
حضرت‌مالك ابداع و انشاء به‌منشوز یفعل‌الته مایشاء'وطغرا یکل‌شیء مالك الاو "r‏ 
برناصيةٌ هر آفریده خواهد کشید و شربت مرالمذاق افتراق به خطاب مستطاب کل 
نفس ذائقة الموت" از جام جمام به کام و نا کام می‌باید چشید طراوت بهار بقا ونسیغ 
حیات بخش زندگانی به کثافت فنا و آسیب تند باد خزانی مقرون و جام نشاط عدر 
گرامی به‌ملاهل نا کامی مشجون است وصورت وجود هر موجود که به قلم وتضویر 
وخامة تشکیل منشی بدابع رقم فدرت برصفحة فطرتمخلوقی مصور شده از جريدة 
ایام نافر جام محو خواهد شلا . 

خوش است عمر دریغا که جاودانی نیست 
۱ پس اعتماد بدین پنج روز فانی نیست 

هر گز از شاخسار فطرت حیات گل رخساری نشکفت که دبور ادبار اورا به 
خاك ممات نریخت و عقود احوال کدام وقت انتظام گرفت که به سرانگشت اجل 
از هم فرو نگسیخت . غرض از استدلال و مقصود از اطناب اين مقال قضية وأقعة 
عظمی و حادئهٌ کبری انتقال و ارتحال اغلی حضرت پادشاه عالی جاه سلیمان بار گاه 
مرحمت پناه خلد سریر جنت مصیر»‌غفران مآب رضوان قباب » ملايك جلیس حورا 
انیس فرادیس مکانی جتت آشیانی قدس‌الته روحه الز كية الشريفة المنيرة فى اعلی. 
علیین ز جعل مضجعه فى جنة عرضها کعرض السموات والارض اعدت للمتقین؟ ونور: 
ضربحه فیها خالدین است که از سرای فانی و تنگنای جسانی به مقتضای ارجفی 
الی‌ر باك راضية مرضیةه رجوع به عالم بقا و جنة‌الماوی فرموده به اشارت بابشارت 
فادخحلی فی عبادی و ادخلی جنتی* در سلك مقربان بار گاه جلال و مقیمان در گاه‌ایزذ 

۱ ۱- ابراهیم ۲۷ ۲-التمس ۸۸ ۳ آل عمران ۱۸۵ 
۴- الحدید ۲۱ (... اعدت‌للذین آمنوا یال ودسوله) ۵- الفجر ۲۸ 
و الفجر ۲۸۳۰ ۱ 


متعال منتظم شده ندای بهجت فزای انله عندنالزلفی وحسن ماب از قدسیان عالم 
بالا به سمع رضا اصفا نموده خاطر عاطر ملکوت ناظر از تعلقات دنیوی باز داشته 
به کرم‌نامتناهی‌الهی‌مطمثن ومستوثق گشته به‌مژدة اذ جاء ربه‌بقلب‌سلیم" سفردارالقرار 
جنت آثار جنات‌نجری من تحتهاالانهار " اختیار نموده دست ضبط و تصرف ازتما لك 
و تماسك روی زمین بازداشته بلبل روحش از گلشن حیات به روضات جنات طیران 
نمزده در زمر آن‌اصحاب الجنة الیوم فی‌شغل فا کهون هم و ازواجهم فی‌ظلال على 
الارائك‌متکئون" مندر ج‌گشته ارائك جنانی و مساند روحانی مأوا ساخته و به‌موجب 
ان‌الیناایابهم٩‏ در نعیم دارالسلام به مجالست حور مقصورات فی‌الخیام؟ انس گرفته . 


دریغا که سلطان رضوان مکانی سفر کرد از تخت دنیای فانی 
دریغ آن شهنشاه با داد وتمکین که در عدل بود او سلیمان ثانی 
دریفا که آن قیصر قصر حشمت بر افشاند دامن ز ملك جهانی 
زمین اندر این ماتم پر تألم سزد گر کند جامه را آسمانی 


حقاً و ثم حقا که از استماع اين‌قضية جان سوز ونازلة غم اندوز چندان کر بت 
و محنت وغم والم < > که نشرعشرعشیر آن به عمرهای دراز وقرنهای بی‌شمار 
برصفحات روزگار و اوراق لیل ونهار ممکن و متصور نیست . 
گردون به‌رود حادثه عالم سیاه کرد ایام حاك بر سر خورشيد و ماه کرد 
پوشید آفتاب لباس سیاه شب در کهکشان ز سنبله ترتیب کاه کرد 
باد اجل چراغ امل طا فرو نشاند وز دود آن چراغ جهان‌را تباه کرد 
واز وقو ع این مصیبت شرارۀ آه و اثر واو یلاه از کانون سینةٌ خواص و عوام 
بلاد آفاق بر آمده از گریه و فغان نمونةٌ روز محشر و فز غ اکبر ظاهر حواهد شد. 
چندان گریست مردم از این غم که چون حباب 
آخر بر آب دید مسردم شناه کرد 
و بیم آن بود که انجم عالم علوی از این واقعةٌ هایله و داهیۀ نازله متزلزله 


ا ص ۲۵ ۲- الصافات ۸۳ ۲ آل عمران ۱۵ 
۴ السافات ت۵د۵اه _الفاشية ۵ # الرحمن ۷۲ : 


گشته آینة قمر بی‌نورگردد و تیغ آفتاب در قراب توازث بالحجاب محجوب گرد 
وحسام بهرام درنیام ظلام شکسته شود » اماچون‌طغرا نویس اول اسم بقای جاوداتن 
به نام زندگانی هیچ آفریده رقم نزده و نفاش صور موجودات"نقش‌حیات پرصفحات 
احوال مخلوقات جز به‌قلم ممات ثبت ننموده خباط کارخانة فدم جامة هیچ مو جود 
بی‌طراز عدم ندوخته و فراش قدرت شمعی بی تند باد اجل‌نیفروخته جمیع ممکنات 
به رقم کل من‌علیهاً فان" مرقوم رقم فنا خواهند شد و ازصرصرحوادث اج لکه‌قاصفت 
نهال حیات و هادم سرور و لذات و مفرق جمیع اسباب و ممزق شمل احباب است 
بنای قصر بقا به انهدام و انعدام مقرر است و اساس عمر هرچند در غایت اشتداد و 
اعتماد بوده باشد به مدای اینماتکو نوا پد ر ککم الموت ولو کنتم فى بروج مشیدة؟ 
متصور فنا ومتضرر عناست ومقالید کنوز اعمار در قبضة اختیار حضرت آفریدگارس" 
است و احدی را دز تزاید و تناقص آن به منطوق و مایعمر من‌معمرو لابنقص‌من‌عموه: 
الا فی کتاب؟ اختیاری نیست و آجال موعود و ارتحال ممهود منوط و مربوط به امر 
معبود ذوالجلال و فرمان قدیم لایزال است که به مدای و ماکان لنفس ان نموت الا 
باذن‌انته کتابا موجلا" اخحلال و امهال به مواعد و معاقد آن واقع نمی‌شود و زخارف 
دنیای فانی و ذو ارف سرور وشادمانی وسرمایةٌ ز ندکانی به‌غابت بی‌اعتبار و ناپابدار 
واقع و به اندك زمانی نبات دوحة حیات به آفت اجل مختل "و بنای امل به مصداق 
و اضرب لهم مثلالحيوة الدنیا کماء انز لناه من‌السماء فاختلط به‌نبات الارض فاصیح 
هشیماً تذروها لریاح* متبدل می‌شود سلطنت سرمدی و ملکت ابدی احدی را ممکن 
نیست و مفاتیح وجود به ید قدرت حیلایموت است و همه‌کس را از دارفنا رجو ع 
بعالم بقا |مری‌است لازم فسبحانالذی بیده ملکو تکل‌شی» والله ترجعون" پس‌بجز 
رضا و تسلیم به حکم حکیم چاره نیست و به مفاد وبشرالصابرین الذين اذا اصابتهم 
مصيبة" متمسك به اذیال صبر و شکیبائی باید بود تا در زمرة اولئك علیهم صلواث 


۱- الرحمن ۲۷ ۲ اللساه ۷۸ ۳ فاطر ۱۱ 
۴- آل عمران ۱۴۵ ۵ الکهف ۴۵ ۶-یس ۸۳ 
۷- البقره. ۱۵۵5۵۶ 


۰ 6 نامه های شاه طهماسب 





من ربهم و رحمةا منخرط گرداند و حضرت عزت ایشان‌را برحسب اشاره انمایوفی 
الصابرون اجرهم بغیر حساب" صبری جمیل و اجری جزیل کرامت فرماید . 
صبروتحمل است و رضا چارة فضا تدبیر آن قضیه برون زین قرارنیست 
در حیز وجود همانا نیامده است  .‏ آن‌سینه کزحدنگك‌حوادث‌فکگارنیست 
چون مقتضی حکمت الهی و اسرار فیض نامتناهی که نظام عقد مخلوقات و 
قوام عنصر موجودات است بر آن مؤ کد گشته که هر گاه صبح اقبال صاحب شو کتی 
ناپدید شود » آفتاب سعادت اثر خلف والا افسرش از افق جلال طالع شده رایت 
جلالت با محدب فلك‌الافلاك برافرازد وچون‌ک و کب جلال سپهر رفعتی‌غارب گردد 
اختر سعادت اثر فرخنده پیکری از اعقاب عالی‌شان آن دودمان رفیع البنیان لامع 
گشته رایت‌ساطنت به‌اقلام شهب و ئواقب بر جباه کو اکب نگارد تا عالم به‌یمن‌و جود 
فایض الجود آن پادشاه کامکار و خسرو عالی تبار استقرار یافته روم منابر و وجوه 
دنار به القات هابر نش ار انهو ر اة که فرص هان و مامت يهان به‌عز 
جلوس آن سلطان عالی‌شان به زیور عدل و احسان مزین و محلی شده عامةٌ رعایا ی 
کافهٌ برایا که ودایع آفربد کار ند » درمهاد امن وامان به رفاه حال و فراغ بال آسوده 


باشند . 
درخعت برومند چون شد بلند گرآید زگردون مر او را گزند 
چو از جایگه بگسلد پای حویش به شاخ نو آئین دهد جای خویش 
مر او را سیارد کل و بر که باغ بهاری به کردار روشن چراغ 


و این صورت تباشیر صبح اقبال سلطنت بی‌زوال و مظهر لمعان آفتاب جلال 
آن پادشاه جم جاه سلیمان مثال گشته : 
سرو ار فتاد ظل چمن بردوام باد گوهر شکست بحر عدن بانظام باد 
گر کوکب منیر فروشد برآسمان خورشید آسمان سعادت مدام باد 
خحورشیدهلكروی‌زمین گرزوال یافت ظل ظلیل شاه جهان مستدام باد 
گرپادشاه عرص گیتی جهان‌گذاشت ساطان عصروارث وقایم مقام بار 


البعرة ۱۵۷ ۲- الزمر ۱۰ 





ام شاه طهمامب به سلطان مراد سوم 5 1 a:‏ ۳۸۱ 

لهذا فلان را جهت تشیید مبانی موالانث هقی ون کید معانی اتحاد جاودانی 
به آستان بوسی درگاه اعلی و بار گاه معلى افر او شد که بعد از ایای ثنای آن 
شهیشاه عالی‌جاه و دعای بقای آن پادشاه سلاطین ۽ پناه به‌مر اسم عرض و نیاز و احلاص. 
محب دولتخواه وظایف تبلیغ يك جهتی و اختضامن مخلص بلااشتباه قیام نموده. 
قواعد شکر گزاری جلوس مبارك همابون و شرایط سپاس داری سلطنت ابد مقرؤن. 
به تقدیم رساند و چون به توفیق الهی وتأیید نامتناهی منشور ملك و دولت وطغرای. 
حشمت و سلطنت به توفیع خاتم فرمانروای آن پادشاه اسلام پناه و آن شهنشاه: 
سلیمان جاه ظل الله علی‌الانام ابده الله تعالی بره و احسانه الى يوم القیام موضح گشٹه 
به دولت واقبال برتخت سلیمانی و مسندسلطانی‌متمکن گردند بنیان محبت ویگانگی 
وقواعد عهد دوستي که تا قیام قیامت استوار و به مثابهٌ مبانی سبعاً شداوا:۷ امحکم. 
پایدار است تشیید و تمهید پذیرفته زیاده برایام سابق اباب آمد و شد و ابلاغ رمق 






ورسائل مفتو ح باشد . 
جهان مطاع شها حسروا شهنشاها . بدانچه وصف‌توگویم‌هزارچندانی 
به‌هر کجا که رسد همت بلندعروج ز روی رتبه چوبینم توبرتر ازآنی 


سخن درازشد اندر نا محلدعاست 
امیدوار چنانم که تا جهان باشند 
چوجانی است‌و جو دت جهان‌معنی‌را 
سمند چرخ ترا رام شد بحمداله 


والسلام‌علی‌من اتبع‌الهدی" ۰ 


٩۱ سورة‌النباً‎ 


۲ طه ۴۷ 
# نسخة خطی: ۶۰۶ مجلس شودای ملی 


کنون‌به‌است دعا گوئی ازئناخوآنی 
به کامرانی و اقبال در جهان مائی. 
جميشه باشی برمسند جهانبانی 
هزار سال به‌کام این سمند را رانی 


۳۹ 


نه روز بعداز مرگ سلیم‌ثانی دوذ۷ دمضان ٩۸۲‏ (۲۱ دسامبر۱۵۷۴) پسر ارشدش 
مراد از مفنیسیا بهفسطنطنیه آمده زمام سلطنت دا دردست گرفت وحسبالمعمول سلاطین‌عثمانی 
دستور داد تاپنج برادرش دا به‌قتل رسانند ودر کنادجسد پدر به‌خاك سپار ند. نخستین‌عمل ویر 
صدوداعلامیه‌ای بود ددمنع شراب‌خواری.اما کمی بعدچون ینی‌چریها به‌مخالفت برخاستند و 
سلطان و وزیرش دا تهدید کردند» مراد فرمان را لغو کرد به ثرط آننکه سر باذان مزاحم 
مردم نشوند. آغای‌ینی‌جریان به‌علت عدم انشباط معزول شدويك ایطالیاگی الاصل که اسم‌خود 
را از سیکالا 10212 به‌جغاله [8۲41a‏ تبدیل کرده بود به‌ریاست ینی‌چریان انتخاب شد . 
مناسبات سیاسیاوبا دول اروپائی به‌همان قرادنمان سلیم‌ثانی ادامه یافت وحق‌داودی کنسولی 
برجای ماند. امستان برحسب توصیهٌ مراد ثالث باتودی امیر تراضیلوانی دا به سلطنت 
پذیرفت و امپراطود آلمان هدایای مقرر دا فرستاد وسه‌ماه بعد قرارداد صلح فی‌مایین منعقد 
گردیه (ژویه ۵ ۵¥ ١‏ م.). به‌موجب این قرادداد قلعهکالو 12110 دردست آلمانها ماندوقلاع 
فو نیود ۳0۵04 و دیونی Diveny‏ و کدکو 16606 و سوموسکو 500009160 در دست 
تر کان . 

بااین‌حال درسرحدات اطریش, عمال ترك همچنان به‌خاك اطرش تجاوز می‌کردند 
وحتی هر بارت ۲16۲0276 یکی اذفرماندهان ناحية کار نیول 2:0[016) راکه دربرابرترکان 
ایستاده بود کشتند وسرش را درقسطنطنیه کوچه به کوچه کرداندند تا این که سفیر آلمان آن 
سردا ازجلاد خرید و به کارتیول فرستاد.دفتادتر کان نسبت به‌نمایند گان سیاسی نیز از این‌بهتر 
نبود. مترجم سفادت ونیزرا اندیوان بیرون انداختند ومترجم سفادت فرانسه ازتری جان 
به‌دیانت اسلام گرو ید ویکی دیگراذعمال سیاسی اروپائی دا زنجیردد گردن انداخته‌به‌دیوان 
برد ند و پنجاه ضر په جوب زدند. 


نامه شاه طهماسب په سلطان مراد سوم PAY‏ 

پس‌اذ آن که امپراطود دودلف در ۱۵۷۶ جاتشین ماکسیمیلین شد متار که جنگ را. 
برای هشت سال دیکر تمدید کرد. (اول ژا نوی ۱۵۷۷م). 

درسال ۱۵۷۷ وذیراعظم صقلی به‌دست مرد ناشناسي که به‌لباس درویشی درآمده بود 
کشته شد. قاتل درهنگام شکنجه نیزهیچگونه اعتراضی نکرد. اورا پاره‌پاره کردند. صقلی 
۴ سال نمامداد بود وافکادسلیمان‌دا بعدازاو دنبالمی کرد. پس‌اذم رگ وی حکومت آلعثمان 
رو به‌ناتوانی رفت . 

اغتشاشات حاصله ازمر کی شاه‌طهماسب ددایر ان وقتل حیدرمیرزا و جلوسآسممیل‌میر زا 
ودر گذشت ناگهانی اوبعداز يكسال ونیم موجب شد که ترکان دداندیشة تصرف ایران افتند . 
مصطفی پاشا سرعسکر شد ودد ۶ جمادی‌الآخر ٩۸۶‏ (۲۳ ژویه ۱۵۷۸) ددچلدد برایرانیان 
غلبه کرد ومتعاف آن بر گرجستان دست یات و آن ناحیه بهچهارحاکم وا گذارشد: اوزدس 
عثمان‌پاشا فر مانده شیروان شد ومحمدپاشا ددتفلیس حکومت یافت و حیددپاشا ددسوخوم و 
پسرلونه در گرجستان خاص‌یمنی ناحیةٌ کاختی. ایرانیان متقابلا حمله آوددند وشیزوان دا 
گرفتند.ولی حسن‌پاشا پس‌صقلی وذیر توانست تفلیس راحفظ کند. 

پساذمر که صقلی» بر جلاف| نتظاد سنان‌پاشا ومصطفی‌پاشا.وزادت‌اعظ به‌احمدپاشا وذیر 
دوم تعلق گرفت وچون او پس از ۶ ماه معزول شد, ستان‌پاشا جای اورا گرفت دمصطفی‌باشا 
ازغصه خود دا کشت یابه‌فولی مرد.(۲۵ ج ۲سال ۷-۹۸۸ آوت.۱۵۸م) 

درفاصلة جنگ ایران وفتح گرجستان» فعالیت سیاسی در بارترك فرادان بود. سفیر 
فرانسه دد ۱۵۸۱م.قرادداد کاپیتولاسیون دا تجدید وبا دادن صدهزاد دوکا از تبدیل‌کلیساها 
به مساجد جلوگیری نمود. دولت اسپانیا ترك مخاصمهٌ يك‌ساله منعقه نمود. درسال۱۵۸۳م. 
نمایندة الیزا بت اول‌پادشاه انگلستان با دولت ترك قراردادی چونان قرارداد فرآنستوعتمانی 
بست .اما انگلیسیها هرقدرسمی کرد ند که سلطان ترك را برضداسپانیا به‌طرف خود جلب کننه 
توفیق نیافتند وسلطان‌ترك زیرکانه ازاین کارسر باز زد ودرمقا بل» چون ازحضورسفاین اسپانیا 
دد بحراحمر وخعشت داشت. س یکر د دولت انگلستان را بە‌حملة مجدد بر کشتیهای اسپانیائی 
وادار سازد., 

مناسیات‌با و نیز به‌علت وجو د صفیه‌ساطان‌زن‌سو گلی‌سلطان که لقب بافا گرفته بود( پهمناسبت 

نام خانوادگی وی بافو ه#گه8) بسیادخوب بود.ولی‌عمل وحشیانه‌ای انطرف و نیزیها سرزد 
که چیزی نماند» بود دوباده جنک در گیرد. توضیح آن‌که ن بيوة پاشای طرابلس با چهاد 
دختر عازم قسطنطنیه بودند که گرفتاد و نیز بها شدند وونیزیها آنان را مورد تجاوذقراددادند 
و سېس مثله کرده به دریا ديختند. بااین حال وبراثر نقوذ فراوان صفیه سلطان. وقتی دولت 
و نیزمعدرت خواست» سلطان ترك پذیرفت وامتیاذات تجادتی جدیدی نیز بدا نان داد. 


ددسال ۵۸۵/۹۹۳ ۶۱.عثمان باشاوزیر اعظروفرما ندة قوای‌ترك مأمور تصرف آذر بایجان 
شدوهر چند که حمزه‌میرزا دو بار بر بیش‌قراولان وی‌غلبه کرد. باز پاشای‌ترك به تبر یز رسیدوشهر 
راگرفت وسه‌روزغارت کرد و دستورداد حصاری به‌دور شهر کشند..روز دوم شوال ٩۹٩۹۳‏ حمزم 
میرذا در نزديك شنب غازان ضر بتی سخت برجغاله سردارترك واددآودد ومحمدپاشا حاکم 
دیادبکر دراین حادثه کشته شد و تلفات تر کان به‌بیست‌هزار دسید ويك‌ماه بعد نیزحمزه‌میرزا 
به‌عئمان‌پاشا که درحال‌عمب‌نشینی‌بود حمله‌برد. فرمانده ترك هر چند سخت بیماد بود جنگ را 
پذیره شد ولی شکست خودد و هنگام فراد سر باذان خود در گذشت. ولی‌جناله در جنگ با 
ایرانیان پیروزی به دست آودد و عنوان سرعسکر یافت . منتها به علت تحریکات ددباد 
عثمانی فرهادپاشا نیز در این عنوان با وی شريك بود . حمزه میرزا همراه سردادان سپاه 
ایران بریاشای ایروان وسلمای غلبه کرد و سلمای دا غادت نمود.ولی درهمین اوقات وی 
به‌خیانت کشته شد و تر کان بر ایرانیان چیره گشتند وناحية قراباغ و گنجه را گرفتنه ودداین 
جا نیز درظرف چهل‌ردوذ بددورشهر گنجه حصاد کشید‌ند. پادشاه ایران» شاه‌عبای که سخت 
مشغول جنگ درسرحدات خراسان با اوزبکان بود» حیددمیرزا پس مزهمییزا را به دربار 
ترك فرستاد. دراول نودوزسال ٩۸‏ (۲۱ مادی ۱۵5۹۰) قراددادی فی‌مابین به امضا دسید 
و پسوجبآن مناطق لرستان وشهرزود وشیروان وقسمتی از آذدبایجان به ترکان تعلق‌گرفت. 
اماسالهای آخر سلطان مراد به‌ناکامی گذشت. بنی‌جر بها دست به‌شورش زد ندودد نتیجه سنان‌پاشا 
وسیاوش پاشا انوزادت اعظم خلع شدند. در تبریزچون ینی‌چریها ازددیافت پول کم عیارتازه 
خوددادی کردند جعفر باشا هزار وهشتصد نفراز آنان را کشت.ددحصن کنیا مردی ناشنای 
به‌عنوان پسرشاه‌طهماسب قیام کرد. ددفسطنطنیه مردی به‌اسم یحیی محمدسیاح دعوی مهدویت 
نمود. بالاخره در سال ۱۵۹۲/۱۰۰۰ ۱۵۹۳۸۱۰۰۱ طاعون تلفات فراوا نی وارد آورد 
به‌طودی که دکانهای استانبول مدتها بسته ماند. 

مراد که می‌خواست ینی‌چر یهای نافرمان دا به نحوی سر گرم کند» آ نان‌را به‌مجادستان 
فرسثاد. حسن‌پاشا حاکم بسنی درسى سك S1)‏ دا محاصره کرد واطر یشیها به كمك محصودین 
شتافنند وحسن‌پاشا دا که در مثلث واقع بین دو دودکولیا 00102 و اودرا 00۳2 به تنگنا 
افتاده بود» با سپاهیانش درهم شکسته به آب ریختند. 

همین که خبر به‌قسطنطنیه دسید. تر کان به‌فکرانتقام افتادند. سفیراطریش وهمراهانش 
دا زندا نی کردنه و سنان‌پاشا وزیراعظم به هنگری دفت و قلاع وسپریم ۷6۵۵۲1۳0 و پالاتا 
2 را گرفت و زمستان دا دربلگراد گذرا ند. 

دربهار سال بعد پر خوددی دیگر روی داد که هر چند وذیر اعظم به‌فتوحاتی نیز نایل 
آمد,ولی معلوم شدکه امرای والاشی (افلاق) و ترانسیلوانی و ملداوی بااطریش قراردادی 
جدا گانه بسته وتر کانرا تنها گذادده! ند. براشر‌همین‌عدم‌مساعدتهای غیرمنتظر بود که‌هشت‌هزاد 


نامه شاطهماسب به‌سلطان مراد سوم ۴۸۵ 
تفر انمسلما نان در بخادست و گیور گووه0:07807 اذین رفتند وبا این که سرانجام مراد 
پالاجبار. برای تقویت دوحيهٌ سپاه علم منسوب به‌پیفمبر|کرم دا نیز به‌جبهه فرستاد » ولی 
باخرابی وضع فشون‌کاری ازپیش. نرفت. 

مراد سوم دوز۱۶ ژانویه ۱۵۹۵ ۱۰۰۳(.8ه. اول ماه جمادی‌الاول) ددسن پنجاه و 
چهاد.وسال بیستم ساطنت در گذشت. قدی متوسط و دیشی قرمز وتنکك داشت. دنگ بریده و 
چشمان بی‌فرو غ او حکایت ازافراط ددرعیاشی می‌کرد. وی به قددی زن باده بودکه تعداد 
کنیز کانش دا تا پانصد ذکی کردها ند.علاوه برچهل زن (سلطانه) یا «خاصگی» با دخا لس 
اوداليسك» که صد وسی فرزند برای وی‌آوددند. تمام عمرمراد ددحرم با ذنان گذشت . 





نامه‌شاه طهماسب ه‌سلطان مر آد سوم" 
بسم‌الله ار حمن‌الرحیم وله الحمد یحبی ویمیت وهو حى لایموت 
پا حدائی که جهان آفربد عالم پیدا و نهان آفرید 
قادرمطلق که‌جزاوهرچه‌هست از قلم قدرت اونقش بست 
خالق بی‌چون احد ذوالجلال مالك ملکی که ندارد زوال 
هستی بی‌نیستی او را بهذات ‏ هست کن و نیست کن‌کاینات 
هست ازاو کارجهان را گشاد مه المبداً و اليه المعاد 
الله ییدژ! الخلق ثم یعیده ثم‌الیه ترجعون۲ . معبودی که فاتحة کتاب هستی 
هرموجودرا به‌خاتمةً لکل اجل کتاب" مطرز فرمود و ابواب مغفرت را برمقیمان حرم 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعیم"و شهرباران بهشتی مهد پا کیزه عهد 
گشو ده ایشان را درسلك من اتی‌الّه بقلب سلیمه در آورده مکرم ومعزز نمود.شاهان 
رأأفت کیش عدالت اندیش آخرت‌را به‌دست آورده به‌مصدوقة وماز ادوهم الا ایمانا 
وتسلیما"؟ تدبیرزاد راه آن سرا کرده‌اند و به‌مضمون ومن بسلم و جهه‌الی‌الّه فهو محسن 
۱- عنوان‌دد نسخۀ ۲۶ خلی‌مجلس : منشودی که نواب جنتمکان به‌سلطان‌مرادخان 
قیصرروم ددتعزیت سلطان سلیم خان نوشته به‌مسوده عبدی بيك. 
۲- الروم ۱۱ ۳- الرعد۳۸ ۴ اقمان ۸ 
۵- الشعراء ۸٩‏ ۶ الاحزاب ۲۲ ۷- لعمان ۲۲ 


o اسم‎ 


تام شاه طهماب بساطان مراد سوم ۳۸۷ 
ماعاهدوا الله علیه" به‌تفر ج گاه وتری الملائكة حافین من حول العرش" در روضات 
جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الا نهارلهم فیها مسایشاژن کذلك نجزی‌الله 
المتقین" راهنمای نموده ادن تتوفیهم الملائكة طیبین يقو لون سلام علیکم ادخلوا: 
الجنة یما کنتم تعملون؟ پاك پرورد گاری که خطبة توتی‌الملك من تشاء وتنزع الملك 
ممن‌تشاء* جز په‌نام بااحترام او پرمنابر وجود نتوان خواند وسکة تعزمن تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخیر* الا به‌اسم اعظم اودرممالك دلها به‌نقود اعتقاد نتوان زد. فسبحان 
الذی بیده ملکوت کل شیء والیه تر جعون." 
او ملك و حیات را بههر کس خود بخشد وخود ستاند وبس 
هر کاو نه‌عزیزاوست خواراست وان را که عزیز کرد وارست 
مفتاح همه مراد با اوست مدا با او معاد با اوست 
بعداز حمدالهی:صلو ات نامتناهی‌بر زبد؛‌او انو آخرین» سیدالانبیاءو المر سلن» 
مقصد ومقصود ماارسلنال الارحمة للعالمین* . 
ختم رسل چنراغ سبل شاه جزء و کل سلطان انبیسا و شهنشاه اولیا 
سالار وپیشوای اولوا العزم والرسل مستخدم ومطاع اولوا الطول والنهی 
دست نبوتش بهیدالله" شد قوی موسی قوی شد ازبد بیضاش باعصا 
, علمش مدینه‌ای‌است که زوار باب‌آن باحاجبان قبهً عرش اند آشنا 
نورحدقة جلالت.یوسف پیرهن یاایها المدثر ۲ نهال چمن آرای قم فاننر!۱ 
مخاطب فحوای یاایها المزمل" فرمان‌رسان یاایها الرسول‌بلغ‌ما انزل"مشکل گشای 
افترپت الساعة وانشق القمر ۱۴ موده رسان ان المتقین فى جنات ونهر ۱۵ 
آفتاب مشرق عز و نهی ‏ پادشاه مسند جود و على 
نور حورشید از شعاع روی او عطر حورالعین زخاك کوی او 





۱- لقمان ۲۳ ۲- الزمر ۷۵ ۳ النحل ۳۱ ۴ النحل ۳۲ 
۵- آل عمران ۲۵ ایض ۷-یس ۸۳ مه للانییا ۱۰۷ 

۹- یدالله فوق‌ایدیهم (سور؛فتح۱۰) ۰ - المدش ۲۶۱ ۲- آلمزمل ۱ 
۳- الماگده ۷۱ ۴-القمر ۱ ۱۵ القمر ۵۴ 





شرفة ایوان قدرش با و سین شمسة قدر کمالش طاو سین" 
طا و ها" طومار فضل و رتبتش ‏ طا و سین طاوس باغ مدحتش 
سور والشمس؟ وصف روی او نسخة و اللیل" از گیسوی او 
شمعی از روز ازل افروخته زاو دو عالم روشنی اندوخته 
جبهه‌اش دیباچۀ جاه و جلال گیسویش سررشه‌فضل و کمال 
چون‌سایمان‌ملك هب‌لی*پست‌او خاتم پیغمبسری در دست او 
چون دل از کار جهان پرداخته ساب حود را بر آن انداخته 
صلی الته علیه و آله الطیبین الطاهرین حصوصاً؛ ابن عمه واخیه واب سبطیه 
وپاب علمه»امیر المؤمنين و امام المتفین ويعسوب الدین. 
هرچه نعت مرتضی گویم بود نعت رسول 
زان که نورهردوذات ازبيك فروزان‌گوهراست 
نور واحد گفت خود را مصطفی با مر تضی 
وه چه نوری کافرینش را فروغش رهبر است 
نوری آمد مقتبس زانوار ربانی و تافت 
بردو مشکوة مقدس کاسمانشان چاکر است 
زان یکی شمع رسالت را فرو غ مجلس است 
زین دگر شاه ولابت را شکوه افسر است 
چون جدائی نیست جز نعت نبوت در میان 
مد ح‌هر يكز ابن‌دو بىشك مدحت آندیگر است 
قائذ العز المحجلن وغرة اثمة المعصومین صلوات‌اله وسلامه عليه و علیهم 
اجمعین مشهود رای حکمت افتضای اعلی حضرت معلی مر تبت سلطنت منقبت 
والامنز لت پادشاه عالی جاه سلطان الاسلام ظل‌الّه فی‌مفارق الا نام . 
جل بقدر فعلا شانه دل على قدره احسانه 
ای‌مه نو پی‌سپرت درر کاب سابهٌ چترت سپر آفتاب 


۱- يس سودة ۳۶ ۲- طس اول‌سودةا لنمل(سوره۲۷) ۳ طه (سود۲۰) 
۴ سورء ٩۱‏ ۵- سود؛ ٩۲‏ ۶ سورة ص ۳۴ 





ناماً شاه طهماسب بساطان مادسوم ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ ۲۸ 
تنگری قیلوب دورس یه .هشیش ی دان 2 
حاوی مفاخر السلطنة والرأفة » حائز مآثر المملكة و الخلافة 
وارث ملك ابدی الخلود مورد أطف ازلی الورود 
سلطنت و دولت او بردوام ظل‌الهی است به فرق انام 
فخرقیلورسلطنت آوری‌بیله دور ایدورچر خ‌مرادی‌بیله . ۱ 
آية عنایةالّه بين عباده وغاية الطافه فی‌سكنة بلاده 
افتخر الملك باقباله اعمره لله بافضاله 
سایة حق شاه ممالك مدار بحرو برازدست ودلشزیربار 
صورتی دور معنی شاهنشهی رایتی دور آیت ظل اللهی 
حامی‌حومة الالام عن ظلام‌البدع وال ام هادی قواعد الاصنام کهفالخلایق 
و ملاذالانام : 
قد خلق النصر لرایاته وجمله الله من آیاته 
حامی اسلام به‌جد وجهاد ماحی کفار بحسب مراد 
تاپدی‌عمارت قموویرانه‌لر زیرو زبر اولدی صنم‌خانه‌لر 
ممهد ار كن العدل والانصاف مشید بنیان السلطنة بازالة الجور والاعتسات 
ايده الله بفتح مبين وجلله الله من المکرمین 
مملکت ازمعدلت آبا د کرد دهر پرازعدل وپرازدا د کرد 
جوروستم گیتدی‌فلك‌بادیدن ملکده دور عدل بیله‌داویدن 
سلطان البرین‌خاقانالبحرین خادم الحرمین‌الشریفین» انی اسکندرذو القرنین 
متعه‌القه بطول ابفا ايده الله لامل التقی 
هست دو دریا دو کفش از گهر همچو سکندرشه‌بحراست,» بر 
بحردین آلو رکرمی در ناب برده پفرمررحمتی چون‌سحاب 
فتح و ظفر پرله قرین رایتی سنجقی‌دور فخر وشر فآیتی 
ای شه جم جاه ممالك گشا عدل بیله‌دولت ابلن‌چوق‌پاشا 





6 نامه‌های شاه طهماسب 








شه فیصر سریر وخسروخاقان نظیر آن کو 

طفیل اوست قصر قیصری و تخت حافانی 
صف آرابان در گاهش سیهداران سلجوقی 

طرف داران اقلیمش سرافرازان ساسانی 
ندارد ثانی اما عقل اول شد ثناخوانش 

به این معنی چه باك ارعقل اول باشدش ثانی 

سراپردة عزتش را طغرل و ارسلان در سك احتجاب و شادروان ابهتش را 
کیخسرو و کیقباد از زمر بواب . 





به در گاهش ارطغرل و ارسلان 
بود تخت آن شاه و الاصفات 
بود چترش آن سایه گسترسحاب 
بود رای او قطب گردون مدار 
زنواب او مسند عز و جاه 
شه ماه چهر و هلالی رکاب 
کیومرث در طوق تسلیم او 
به‌ذیلش در آورده‌هو شنک چنکگک 
فریدون از او دیده آیین وراه 
کیان داغدار از سم توسنش 
به دستش دل اهل فضل و تمیز 
چنان‌خفته فتنه از آن جم‌جناب 
فلك سر بر آورده در راه او 
ممالك پر آرابش از جهد او 


بود داعیی در صف مقبلان 
فراز سماوات رفعت سمات 
که در سایهةٌ آن رود آفتاب 
بود دست او ابر دریا تثار 
به القاب او سكة مهر و ماه 
جهاندار جم جاه مالك رقاب 
یکی مرزبان در اقالیم او 
ز بوابش آموخته هوش‌وهنگ 
زخاك درش کرده بر سر کلاه 
شهان فیض جواز دل روشنش 
جو آیینه دردست بوسی‌عزیز 
که خبزد به‌روزقيامت زخواب 
یکی نیلی ایوان درگاه او 
مسالك در آسایش از عهد او 


هرقل و ارمانوس را با حاجبانش طریق برادری و قسطنطن وفیلقوس را در 
رکابش مرتبة مجنده ینگیچری : مصروشام درجلگة ممالکش از عداد قصیات. عدن 
ویمن فراخور اقلیمش درجرگة بیونات. بحرین ازهردودستش خحجل؛ برین درفضای 


همت احسان پرستش منفعل . 


سپهرش از جهانداران گزیده 
به ملکش فتنه چون مأوی ندارد 
قضا ناش قصر عزت او 
عناصر کامده سرمایهً کار 


جهانداری به میرانش رسیده 
حوادث دردیارش جا ندارد 
قدر فراش بزم عشرت او 
بود از ملك او باك خار دیوار 


۳۹۰ 


ماه عالم آرا را چه‌یارا که با رای آفتاب شعاعش برابری کند و کیوان عالی 
مکان‌را چه امکان که با کمین هندویش لاف برادری زند. ماه را که درئورشرف‌است 
به‌این‌معنی است که باثریا دربار گاه سپهر اشتبامش‌جارو ب کشی‌نماید وعطارد که رحل 
جوزا درپیش دارد به‌اين تسلی‌است که برای ازدیاد عمر و دولتش به‌عتمات خدمات 
به‌تقدیم می‌رساند . 


ماه را با رای او نتوان قیاس 
رای او حورشید را بخشد شعاع 
کیست کیوان پاسبانی بردوام 
صبح از آن هرروز بر خیزدپگاه 
سلطنت با نام او آمیخته 
روشن از رویش شکوه‌عسروی 


کو کند پیوسته از مهر اقتباس 
یابد از وی نور خورشید ارتفاع 
یافته برکنگر قصرش مقام 
تا کشد جاروب خورشیدش به‌راه 
چون شعاع از آفتاد انگیخته 
بازوی دولت به نیرویش قوی 


همچو کی‌خسرو جهانگیر از نخست 
چون سکندر رای و تدبیرش درست 

ناصر الملةالز اهرة منصورا لدو لة القاهرة» المستخنی عن الالقاب الفاحرة»الجامع 
لسعادات الدنیا وال خحرة»المنظور بعنایات‌الله الملك المنان» شمس سماء العدل والیر 
والاحسان » بدرفلك الارقاد (؟) والامتنان : السلطان بن‌السلطان والقا آن بن القاآن» 
فرةعين السلطنةا سر مدية حضرت سلطان مر ادخان‌خلدالله سرادق عظمته و جلاله وادام 
رواء نعیم الآ مال من سجال افضاله.. 
گشته مشرف به تو والاسریر 
کی چو تو این رنبه وشان داشتند 


ای شه جم رتبت دارا سربر 
این همه شاهان که جهان داشتند 


۳۹۲ نامه‌های شاه‌طهماسب 





آمده چون پرتو مهر برین .1 


پرتو این صبح بود تا به شام 1 

وشید دعایم سلطنته و اقباله وقوایم مملکته واجلاله آن که برضمیر خورشید 
نظیر کیمیا تأثیر ظاهر است که جهان خانة بی‌بقا وشاهدی بی‌و فا است. منشوروجود 
بی‌طغرای الحکملّه به‌توقیع ثم‌الی ربکم ترجعون؟ نمی رسد و نقدحیات بی‌سکه ولّه 
میر اث السموات والارض؟ دربازار کابنات رایج نمی‌گردد . انالله و اناالیه راجعون؟ 
دیباچه و کل‌نفس ذائقة الموت ثم‌الینا ترجعون* سرلو ح کتاب ممکنات استو خاتمة 
لااله‌الاه و کل‌شیء هالك الاوجهه* عنوان نامه حیات کاینات. 


سای آن تا به ابد مستدام 


مهر افلاك را بقائی نیست 
ین کز ین شاهد ستم کاره 
شدبه‌بوسف ماًل‌روشن‌ورفت 
نیست داود و چشم پرنم او 
پرده از حجرةٌ زمین بردار 
خاله را با بدن سرشته نگر 
تخم را عقدها فراوان است 
عمررا بین‌در این خراب آباد 
هیچ تدبیر نیست باتقدیر 
پس‌به نزديك عقلو ر ای‌سلیم 


شاهد دهر را وفائی نیست 
جه عزیزان شدند آواره 
از زلیخا کشید دامن و رفت 
کو سلیمان وتخت وخاتم او 
حاك را از حجاب بیرون آر 
تخم مردم به خاك کشته نگر 
ابر برحال خاك گریان است 
برده پکران او گرو از باد 
حکم‌حکم خداست بی‌تخییر 


نبود هیچ چاره جز تسلیم 


فا لحکملته العلی الکبیر ۲ وهوعلی کل شیء قدیر*. دراین ولا که خبر وحشت 
اثر دهشت ثمر وافعةٌ هایله وحارثة ناز له 
سلیمان زمان خاقان مغفور 
سلیم الرای سلطان بن سلطان 
فربدون جاه شاه کشور آرا 


۴- البقرة۱۵۱ 
۸ الروم ۵۰ 


شه قیصر لوا قاآن فغفور 
عظیم القدر شاه قبصری شان 
سکندر موکب و دارا مدارا 


- درنسخه نیست ‏ ۲- صوددءا لسجدة۱۱ 
۵ العنکیوت ۵۷ ۶ القصص ۸۸ 


۳_آل عمران ۱۷۷ 
۷ الموّمن ۱۲ 





نامه شاه طهماسب به ساطان مراد سوم ۱۳ 
جهان گیری چو مهر فرخ آثار به‌سان صبح صادق راست گفتار 
به‌عهدش شیر با آهوشده خویش به‌دورش گر گر امهمان‌شده‌میش 
دیار عدل را می کرد آباد بنای ظلم را می‌کند بنیاد 
چو پرویزازغم‌دل‌شاد می‌زیست . چونوشروان‌به‌عدل‌ودادمی‌زیست 
ستم راعدل او برباد می‌داد زمانش از سلیمان یاد میداد 
به‌شاهی کرد کارمملکت راست به‌شادی تخت‌شاهی را بر آراست 
کهن ابوان هستی را نوی داد در این اقلیم داد خسروی داد 
فراز چرخ نام از احترامش قلم رطب اللسان از ذکر نامش 
الواثقالى جو ار رحمةالله‌الملكالمنان حضرت سلیم‌خان غفرالته له‌وا سکنه‌القه 

فرادیس الجنان رسید که از این سرای فانی هوای فضای ریاض جاودانی در سر 

به‌مأو ای‌مغفرتانتمای‌و الآخرة خیرو ابقی" ار تحال نمو ده ازمر حلهّبی ثبات دون‌به‌مستفر 
جنات عدن التی وعدها المتقون۲ انتقال فرموده 

جهان پر کدورت را بپرداعت به اقلیم صفا آرامکه ساعت 

صفا داد این‌جهان را و به‌تقدیر برون‌شد آحراز این کویدل گیر 

شدا کنون آن‌جهان‌ر اهم صفاده که بادا آن‌جهانش زین جهان‌به 

برسم مرثیه این ابیات ازپریشانی جنان جاری شد . 

چه‌می‌شود که هوا را فروگرفت سحاب میاه گشت جهان پیش دید احباب 

غمام غم مترشح شده است و نالة رعد نهان شده است در ابر آفتاب عالم تاب 

عمافه کرده کبود از عزا حمامةٌ دهر لباس ابر سياه است همچو پرغراب 
مگر به عزم غروب آفتاب ملك افروز به‌طرف بحرفرو رفت‌همچوشمله‌درآب 
شه سپهرلوا خسرو سلیم النفس که بود درگه او ملجاً اولوا الالباب 
مگر به باغ جنان نفس مطمثنۀ" او هوای سیر نمود از سربر عرش جناب 
به سوی روضة رضوان رجوع کردمگر به امرارجعی؟ او را مگر رسید خظاب 
دریغ و درد که آن آفتاب عالمیان پس ازطلوع جهان‌گشت‌درنقاب سحاب 


۱ سورة الاعلی ۷ ۲-آبه درست نعل نشده وصحیح‌آن چنین‌است. «جنة الئی 
وعدا لمتئون» سور؛ٌ محمد۵ ۱؛رعد ۳۵ ۳ الفجر ۱۸۸۳۷ 


۳۹۴ 


نامه‌های شاه‌طهماسب ۱ 





دریغ و درد که آن سرو بوستان جلال 
دریغ و درد که آن خسرو ممالك عهد 
دریغ و درد که آن بدر آسمان کمال 
مه تسام فرو رفت تابرآید مهر 
تسلی دل از این است کان کریم الذات 
جهاد کرد و ره کفر بست براسلام 
گشوده بود ره عدل و داد راکه بر او 


به‌جای سایةٌ خود خفت بربسیط تراب 
گسست رابطه از كلك مالکان رقاب 
سپهر پیر به رخ بستش ازخحسوف نقاب 
چودر حجاب‌شد آن‌این پدیدشد زحجاب 
زحسن عهد شدش خاتمه به‌حسن‌مآب! 
برای‌مغفرت خویش راست کرد اسباب 
در بهشت گشاید مفتح الابواب 


واین رباعی در اثنای رقم برسرفلم آمد : 
رباعی 


چون بود یگو ای‌فلك بوقلمون 
این‌ابرچرا چنین همی گریدزار 


کان ماه زخحرگاه نبامد بیرون 


گر دون ز شفق‌جرانشست‌اندرخون 


چون این خبرجان سوز عظیم الاثر بدین محب مخلص جانی که همیشه‌منتظر 
و مترصد اخبار سلامتی ذات حجسته صفات آن عالی حضرت سلیمان مکان سکندر 


نشان بود رسید 
وقت است که‌ترك خرد وهوش کنیم 
آمد خبری که بی خبر ساخحت مرا 


عيش و طرب جهان فراموش کنیم 
کوطاقت آن که این خبر گو شکنيم 


روز پرنور پیش‌دیده نمو نة شب دبجور گشت وضمیر رفت پذیر از اين‌و اقعه 
بی‌واقعه خا لی‌از سرور گردید و ابواب اش وتلهیف باز گشته به آه و انين دم‌سازی 
روی نمود و اين واقعةٌ انی واقعةً خاقانی سلیمان الزمانی" بود بنابراین غم برغم 


والم برالم افزود ‌ 
دوستان يك به‌يك سفر کردند 
زان سفر کرده‌ها چو آید یاد 


۱- آشاده به آي ۲۵ سور رعد است : 


وحسن ماب . 
۲- یعنی مرگ سلطان سلیمان در ٩۷۵‏ ه. 


ترك این خانۀ دو در کردند 
سيل غم صبر را کند بنیاد 


الذين آمنوا و عملوا السالحات طوبى لهم 


اما چون با فضای الهی چاره نیست و از این بحرا متناهی الابه صبر کناره 
والذین صبروا وعلی ربهم یتو کلون" ناطق براین معنی‌است وفرمان واجب الادعان 
وت وکل علی‌الحی الذی لایموت وسبح بحمده؟ مشحون به‌این مضمون خاطر فاتر 
بهو جود باجو د آن و ارث ملك کی‌خسروی و آن‌حارس سلسلةً عدل کسروی تسلی‌یافت. 

تاجهان را بقاست باقی باد در کف همتش عنان مراد 

که جهان‌را به نوحیات ازاوست رونق سلك کاینات از اوست 
جانشین او بود اب وجد را لایق است او بنای سرمد را 

از روی صدق و صفا بی‌شبهةٌ روی و ریا رایات فاتحه سربه فلك برده حسب 
الامرجهان مطاع جهانیان مطيع وقل رب اغفر و ارحم وانت خير الراحمین" دست 
استرحام و استغفار بردامن رجا استوار گردید وبه‌تضرع و زاری وتشفع و خحاکساری 
ازدر گاه مرحمت پرورد گاری‌طلب مغفرت نموده‌شد چندان که آن‌غفر ان دستگاه دز 
نقاب تراب‌است انظار الطاف شاهی شامل حال و کافل آمال حضرت اقلیم پنامی‌پناد 
که اگر چنان شاهی از سریر برعاست بحمدالله که چنین سلطنت پناهی برجا است 
واگر برافق سلطنت افول چنان ماهی و اق‌شد. المنةلته که بدین سان آفتابی به‌جایش 
طالع است . 


به‌روز ارصیح‌صادق‌شدبه‌يك‌پای 
زماه بدرگر شد نور. مستور 
گراوراصبح‌پیش آمد دراین‌دهر 
به‌عخرب آفتاب ارلنگر آندا خت 
اگر بدرمنیری آن چنان کاست 
با باد آفتاب گرم رو را 
طلوٴع دولت سلطان مرادی 


بر آمد آفتاب عالم آرای 
پدید آمد هلالی زاید النور 
جهان افروز بينم غرة بدر 
به‌جایش آفتاب نوسرافراعت 
مراد ملك‌از خحورشید شد راست 
که‌خحو اهدساختروشن‌روزنورا 
منورساخت‌ملك ازعیش‌وشادی 


فانظر الى آثار رحمةاللّه کیف یحیی الارض بعدمو تها ان ذلك لمحبی‌الموتی 
و هوعلی کل شیء قدیر" اگر چه خبر نامرضی آن غفران دستگاه مستلزم الم وحزن 
-النحل۴۲ ۲ الفرقان ۸۵‏ ۳- المومنون ۱۱۸‏ ۴ الروم*۵. 


شد اما مزدة تمکن برمستد خلافت وسلطنت آن سلطان عظیم‌الشأن و آن خاقان‌رفیع 
القدر منیع المکان خلدملکه و اعزانصاره وضاعف اقتداره مرهم برجراحت دل 
دوستان جانی نهاده صبر بر آن واقعه و شکر براین موهبت لازم و واجب‌گشته این 
صحیفه به رسم تعازی از زبان حامة مشکین عمامه مرقوم گشت وشکر عطية جلوس 
همایون به اسلوب تهانی به‌نامة علی حده موّدی ومهدی می‌گردد . ان شاءالّه صبح 
دولت شاهنشامی از افق معدلت وجهانبانی طالع وپرتو آن چون نوردیده‌بررسفیدی 
وسیاهی لامع وساطع باد ۰ # 


# نسخه خطی ۶۰۶ مجلس شوزایملی. 


جواب نامة ابراهیم باشا" 
بسم الله الرحمن الرحيم . 
نامه‌ای از طرف آصف اپام رسید حاصل نامه مرادی که دلم می‌طلبید 

شعشعة اشر افات‌دو لت و اجلا لکه‌ازمطلع انوارمرحمت وافضال‌عالی‌حضرت 
وزارت و ایالت و نصفت ایاب » شو کت وجلالت وعظمت قباب » ابهت و عدالت 
مناب» نظام‌الحضرة الباهرة» عظام‌الدو 2 القاهرة» کافل‌مصالح الامور با لفکر الثاقب» 
ناظم مناظم جمهور بالرای الصائب» منطوقة كريمة وان من شیعته لابراهیم"مصدوقةً 
عظمية اذجاء ربه بقلب‌سلیم"» مو تمن السلطنة الر فيعة الخاقانیه» معتمدالمملکةالوسيعة 
السلطانیه» کهف الخافقین ملاذالثقلن » منظور انظار ظل‌الله» سمی خلیل حضرت‌اله 
بر گزیده‌ای که مهیمن‌مر ادبخش‌در جة اورا به‌او ج ورفعناه مکاناعلیا۴ رسانیده‌و نام نامی 
آن صاحب سعادت را برحسب ان ابرهیم‌کان امة فانتاً لله حنیفا‌مزین گردانیدة واه 
قدر و رفعت آن آاصف مر تبت را به‌فحوای نرفع درجات من‌نشاء آراسته ومرتبةجاه 
ومنزلت آن ذی‌ش و کت‌را بمودای اذا ارادالته لملك خیرآجعل له وزبراصالحاً پیر استه» 
مستخدم اصحاب السيف و القلم » مستعبد ارباب الطبل و العلم » مخدوم معظم مکرم 
لازال فی‌خلود دولته وشمول نعمته عموماً للاسلام والمسلمین غوئاً لاهل‌الحق‌و اليقین 

٠‏ ۱-عنوان درنسخة ۶۰۶ خلی‌مجلس « صودتکتابت نواب مستطاب اقبال پناء اعتماد 


الدولة العلیه [ که] به‌نواب مستطاب ابراهیم پاشا وذیر اعظم روم نوشئه شده .» 
۲- سودء‌الصافات ۸۳ ۳ ایضا ۸۴ ۴- مریم ۷۵ ۵- یوسف ۷۶ 


طلو عبافته مرصع‌به‌جواهر زواهرعبارات وموشح به‌غرر درراستعار ات‌گشته بود. 
نظم 


همایون خطابی چودرخوشاب سید از جناب وزارت مب 
در مبار کترین ساعتی و نیکو تربن طالعی بر ساحت جنان مخلصان صادق 
الاحلاص والاعتقاد پرتوانداخت . 


مثال عالی دولت پناه مخدومی ِ رسید وافسر دولت نهاد برسرما 

وخادم دولت‌خواهرا بەحكم سلام قولامن‌رب رحیم! به‌شرف صدور آن‌مسرور 
ومبتهج گردانیده بودند, به‌مضمون و ننزل‌من القر آن ماهوشفاء ورحمة للعالمین"موجب 
انکشاف جمال مطلوب و انشراح صدور و قلوب‌گردید. الحمدلّه الذی نزل علی‌عبده 
الكتاب"حقا و کفی به‌شهیداً که از مطالعةٌ ملاطفةٌ عالىونامة عنبرشمامة سامی که‌مشعر 
بر فتوحات بی‌اندازه و نصرت تازه که لشکر ظفر فرجام اسلام را توفبقات الهی‌وامداد 
روح مقدس حضرت رسالت پنامی (ص) واز یمن اقبال بی‌زو ال پسادشاه اسلام پناه 
سلاطین روی زمین خحداوندگار اولین و آخحرین » ظل‌الته سمی رسول‌اللّه حامی‌حوزة 
الاسلام ماحی آثار کفر وظلام؛مروج شر ع حضرت خیرالا نام عليه افضل الصلوة 
والسلام»حافظ المشرقين والمغربين > حادم لحرمین الشریفین ومحاسن تدابیرصائبه 
وافکار اقبه و حسن سعی و اهتمام و جدمالا کلام آن حضرت با رفعت والامقام میسر 
گشته اهل ایمان و اسلام را اميد امن وامان و نوید پیشرهم ربهم برحمة منه و رضوآن؟ 
روی نموده باعث ابتهاح و استبشار بندگان نواب کامیاب گردون ر کاب مطاع پناه 
خواقين»حاك آستانة خیر البشر عليه الصلوة والسلام » غلام با احلاص امیر المومنین 
حیدر علیه‌سلام لّهالملك‌الاکیر و جمیع خواص وعوام مالك محروسة شاهی‌گردید 
و بندگان نواب کامیاب اشرف اقدس ارفع جمیع سادات وعلما وفضلا وصلحا و اتقیا 
و زهاد وعباد را که درپایة سریر خلافت مصیر مجتمع بودند مقرر فرمودند که درماه 
مبارك رمضان که مرده فتح و نصرت لشکر اسلام رسیده به تلاوت کلام‌ملك‌علامو عتمات 
سورۀ انعام جهت ظفر و نصرت جنود مسلمین ونگو نساری کفار بی‌دین ودعاء دو لت 


۱- سودیس۵۸ ۲-الاسری۸۲  .‏ ۳ الکهف۱ ۴-التوبه ۲۱ 





نلمه ۳ ۱ ۱ | نان مراد و 8 CS : SNEED‏ 
بح ا ق تب ی ا ي 


و قوام سلطنت پادشاه اسلاغ پناه متمثل به‌امر لازم الامتثال و جاهدوا فى سبيل الله قیاغ. 
فمایند و احکام‌مطاعه به‌ممّا لك محروسه نیز فرصتاده مقر داشتند که در ذعا وبقاء دوت 
پادشاه جهان پناه وقوت وصطوت لشکر فيرو( الام تقصیر نکروه درلیالی و ایام 
متبر که به‌اوعیة مأثوره و عتنات کلاملله اقدام نماینڌ . 

غرض که روابط موالفت و وداد و قواعد موافقت و اتحاد از جانب بندگان! 
نواب کامیاب همایون اعلی به‌طریق سبعاً شداداً مؤ کد و مشید است ومحبت اعلیج, 
حضرت پادشاه عالمیان پناه به‌مثابه‌ای درعاطر عاطر نواب کامیاب اشرف در اسخ ّ نف 
که احتمال خلل و قصور در ار کان آن در ازمنه وتوالی زمان ازفبیل محالات امسته" 
وچون پیوسته ازواردان آن صوب باصواب ذکر جمیل وسعی جزیل خدام معلی‌مفام 
فرشته احترام و استحکام مبانی خلت و ولا وضو ابط صلح و صلاح جانبین مق.کون: 
مجلس بهشت آبین شاهی می گردد که به‌مضمون اوفوا بالعهد ان العهد کان سکول 
منظور نظر اصابت اثرداشته فحوای ولاتتقضوا الایمان بعد تو کیدهاار | ملحوظ حاطو 
عاطر خیرم ثر می‌دارند . 

محبت و التفات پادشاهی‌نسبت بدان رفیع‌مکان لحظ‌به لحظه در ترقیو تصاعف 
است و فی‌الحقیقه خدام عالی مقام ذوی ِِ را از خود دانسته در درگاه معلي 
پادشاهی نعم الو کیل می‌دانند ومتوقعا ند که بیشتر ازپیشتر درمقام محبت ویکا: نکن 
بوده حفظ الغیب مرعی دآرند. مخلص داعی را از جملهٌ خادمان باخلاص و زمرة 
مخلصان با اختصاص شمرده بەر جوع حدمات و اشارات با بشارات مشوف و مهتا 
گردانند . 

از الطاف عالی مترصد است که به‌ارمبال رسل و رسایل رفع حجاب يگانگي 
فرموده محرك‌سلسلة التفات ویگانگی بوده باشند. زیاده اطناب باعث طول کلام و 

مو جب تصدیم ملازمان وخدام است. ختم به‌دعا نمودن اولی وانسب. 

ا مر 











۱- سودتالاسری۳۴  .‏ ۲ النحل۱+ 


۰ ۳ 1 ۸ أ .ا 
نظم 
تابود در کار گاه عالم کون و فساد چارار کنر ابه‌هم گه‌صلح و گاهی‌داوری 
بسته يادا بر جهان عمرت به‌مسمار دوام دورعزت‌زان که‌عا لم‌را تو ر کن‌دیگری 
پاية گردون مسلم » دار گیتی زبردست سایهٌ یزدان مربی حفظ ایزد برسری + 


# نسخه‌خطی ۶۰۶ مجلس شورای ملی ص ٩۹-۱۳‏ 


نامه ساطان سلیمان درپاسخ شاه‌طماسب" 

تاهمای همایون فال‌اقبال اوج فضای شرف و اجلالده طابر وشهباز بلندپرواز 
آمال‌جوهوای مجدواعتلاده سایر درمواردحشمت جاودانی دشوار ومکنت و کامر انی 
بروفق مرّام دوستان صداقت شعار مطالب ومقاصد صید وشکار او له دعوات عنبرین 
فام و تحیات مشکینخنام جناح مورد النجاح ورقاء نامةمودت اعلام ایله‌انهااو لنوب 
مسامع مجامع ارباب صدق و ولایه افهام و انبنا اولنان بودر که تیهوی زرین منقار 
مفاوضة مخالصت شعار او کار روحه نازل و آشیان سعادت نشانه واصل اولوب آیین 
خسروان‌کامکار و اسلوب خو اقین‌ذوی الا قنداراوزره تکمیلامورملك وملتو تر تیب 
مهمات دين ودو لتدن زمان‌فر اغ واطمینانده تنزه خاطر و ترفه وافر ایچون نمو نرزم 
و گیرودار صید وشکار عادت باسعادت شهرباران نامدار اوله کلمشدر صحایف سیر 
و آئار ده زمرة انبياءُ عظام وفرفة اصفیاء کر ام علیهم الصلوات و السلامدن دخی نقل 
و اخبار اولنمشدر بناء عليه اول دیار ده بولنان شهباز عنقاشکار وسایرجوارح برق 
کرداردن گزیده ویرار برنیچه اجنحه قلاید پری پرهماپیکر صواید ارسال او لنمش 
جمله سی‌خیر قبوله موصول و اقع او لدی بعده اول جناب عالی لازال محفوفآبا لمعا 
لينك علم شر یف جهان آرالرینه روشن و هویدا در.که مقدما شعار عصیانی آشکار 
و آثار طغیانی اظهارایدن جماعت وخيمةالعاقبة بقيةٌ وفثة باغیه بالفعل‌اول دیارده‌قزار 
ایتمشلر درانلردن هربرينك چهرة عبودیتلری داغ ر قبتله زیب وزینت بولوب ابآعن 
جد رعیت اوغلی رعیت ایکن اول شور بختان وحرام نمکان کفران نعم طاغی‌وباغی. 


۱ - عنوان‌نامه در منشآت فر یدون‌بيك : « شاه طهماسبدن کلان طوغانلرك وصولنده 
یاز بلان‌جوابنامةٌ همایو نك صود تیدد.» 


# 


۵ نامه‌های شاه طهماسب 
سس < ۳۳۴۳۳ 
او لدیلر ان کبی مفسدان کم مقدارو نا کسان بر شته روز کار مادام که اول دیارده‌قر ار 
ابده‌لر فیمابین محرك سلسله مخالفت وشین اولمق محفق در مرافق منافقدن احتراز 
اهم و الزم در لاجرم ثمرٌ حسن وفاق و نتیجه یمن اتفاق بودر که اول طایفه بدفعال؛ 
پرضلال علی ای‌حال نی‌توفف و امهال در گاه سعادت دستگاهمه ارسالو ایصال‌او لنمق 
با بنده‌میادرت و مسارعت‌قلنه که م کد فو اعد محبت وممهد ار کان مصادقت‌او لدو غنده 
اشتباه بوقدر . 
باقی ریاض دولت مجلس‌سامی به‌ریاحین امانی و ازمار شادمانی ناضرونامی 
باد » برب‌العباد .3 / 


# منشآت فریدون بيك ج ۲ ص ۰۱۴ , 


نامة شاه اسحیلثانی به‌محمد حکیممپرز!! 

عالی جناب سلطئت زحشمت ماب ش و کت ونصفت قباب » عرت وجلالبت: 

انتباه» نقاوة اعاظم السلاطينء سلالة افاحم الخواقين» زیبنده سر بر فلك نظيرشاهي»: 
فرازندة رایات عژ ت آیات پادشاهی » مسندنشین اورنگ نصفت وعدالت » ای 
تمکین ابو انعظمت وجلالت» دردر ج‌دولت و کامرانی» ذری بر جسلطنت و جهانبانیو( 
المختص بعنابةالله الملك الاعلی» معزاً للسلطنة و الحشمة و"الشو كة والابهة و العزع: 
والجلالة والنصفة والاقبال و الاجلال محمد حکیم میرزا زین‌الّه تعالی صریر السلطنة. 
بمیامن ذاته و نورعیون الدو له بلو امع انو ار صفاته»را شر ابف تحیات محبت آیات: 
ولطائف تسلیمات‌مودت غایات که طراوت ازهارو نضارت گاز ارش صفا بخش خو اط 
اصحاب صدق وصفا وروح افزای ضمایر ارباب مودت و ولابوده از نسایم سای ۱ 
شمایم نسایم آن‌مشام جان دوستان‌معظر گردد متحف ومهدی داشته همواره به‌مفتضاء ى 
بواعث محبت قدیمیو پیوسته به‌مژدای دواعی‌مودت صمیمی پر حسب کلام دررنظم: 
الحب یتوارث توجه خاطر عاطرمصروف ازدیاد مواد جاه و جلال و ارتفاع مدادرح 
سلطنت واقنال آن شابسته تختگاه عزت و اجلال داشته ودارد . انه‌یسمع ویجیب ۱ 








جلال لدین| کیر پادشاه نوشته» ودرنسخة خطی ۶۰۶ مجلس شودای ملی : سواد مکتوب یگ 
ازجاتب شاءاسمعیل ثانی با‌محمدحکيم میرزا برادد جلالالدین ا کبرشاه هندی نوشن بود: » 


بعدما تصویرر آی ملك آر ای می گر داند که‌در ین‌اوقات فرخنده ساعات که به‌یمن 
توفیقات الهی وحسن تأییدات نامتناهی تختگاه فلك اشتباه پادشاهی و سریر بی‌نظیر 
سلطنت و جهانبانی به‌عز وجود فایض الجود ماشرف رتبت بی کران و زبب وزینت 
بی‌پایان یافته همت بلند ونهمت ارجمند بر رفاه حال کافهةٌ عباد و حصول امانیو آمال 
سکنة و اقطار بلاد گماشته لوای فلك فرسای با لعدل قامت السموات و الارض را در 
عرصة جهان و فضای دوران افراشته‌ايم تا عموم اهل روز گار ازصغار و کبار مقرون 
به حسن‌انتظام بوده جمهور انام ازخواص وعوام درظل دولت خحورشید مثال‌السلطان 
العادل ظل الله به‌رفاهیت تمام و فراغت مالا کلام روز گار گذرانیده و بمصدوقة واذن 
للناس بالحج یأتوله رجالا وعلی کل ضامر بأتین من کل‌فج عمیق"طالبان سفرخیر اثر 
حج‌بی‌ما نمی‌بدین مطلب اعلی‌ومقصدافصی استسعاد یافته طائف کعبة طاعت وعا کف 
قبل "عبادت گردند . 
چون درزمان اعلی حضرت خافان فریدون شان‌جمشید نشان و پادشاه سکندر 
جاه سلیمان مکان » خسرو جنت مقام علیین آشیان » جد بزرگوارم شاه اسمعیل 
اسکنه الله فرادیس الجنان » حضرت سلطنت ومغفرت پناه » عزت و جلالت دستگاه 
ظهیر الدین محمد بابر پادشاه»جد اعلای آن مزین مسند شهریاری روی توجه به‌جانب 
آن عالی حضرت سکندر صولت آورده بهه‌یامن بر کات باطن فیض گستر و امداد 
و معاونت لشکر فیروزی اثر آن حضرت به‌منتهای مقصود و مرام خود فایز گردید 
وبعد ازوءوالدما جد آن زینت بخش اورنگ کامکاری » سلطنت پناه مخفرت‌دستگاه 
عمدة الاساطین السلاطین فی‌زمانه» زبدة الافاخم الخواقين فى اوانه » معزالدين محمد 
همایون پادشاه عنان عزیمت به‌صوب در گاه اعلی‌حضرت والا رتبت رضوان مرتبت 
فردوس منزلت فلك جناب صاحب رتب طوبی لهم و حسن مب" شاه باباام انار ال 
برهانه منعطف‌ساخته به‌تفویت و تمشیت آن اعلی‌حضرت والارتبت براعادی ظفر یافته 
درممالك محروسة خود مستولی گشت» اکنون برحسب‌مودای حدیث صحیح لاتثنی 
الاو قد تثلث که به‌قلم فصاحت رقم وماینطق عن‌الهو ى "بر صحيفة كريمة ان هوالاوحی 


۱- سورءا لحج۲۵۹ )- نسخه ۶۰۶ : حرم ۲ سودة دعد۲۹ .. ۴_ النجم۳ 





نامةٌ شاه اسمعیل‌ثانی به‌محمد حکیم میرذا e‏ ۵۰۵ 
پوحی" مسطور و مزبور وبرالسنه و افوا خواص‌وعوام مشهور و مذ کور است 
بی‌شبهه کو کبی مسعود از کواکب مرصود آن سلسلة عالیه به نظرتثلیث بدین صوب 
صواب انتساب‌خواهد فرمود وچون اول کسی که از آن طرف مقرون الشرف‌در آغاز 
طلوع آفتاب دولت همایون برعرصة ربع مسکون به‌استفاضة انوار عواطف شاهانه 
مستفیض گشت خال رخسار پرتوانوار شاهد دولت روز افزون آن فروزندۀ سریر 
سلطنت وفر ازنده رابات ابهت» امارت شعار رفعت آثار فر یدو ن محمدخان است که 
بعداز احرازسعادت سفرحجاز به‌در گاه جهان‌پناه آمده بهعزعتبه و بساطبوسی‌سرافر از 
وبه‌شرف مجالست مجلس بهشت آبین‌ممتاز گشت ۰ این معنی مبشرآن است که ثالث, 
مزین غرة غرای جبهة والای آن زیبنده تخت‌پادشاهی خواهد بود که ان‌شاء اهنا لوغ 
به‌یمن‌قدوم مسرت لزوم این‌دیار را مشرف ساخته محبت برمحبت و دوستی‌بزدوستی 
حو اهندافزود وعن فریب به‌نیلمطا لب ر فیعه‌ و حصول مراتب منیعه فا ز خو اهد گشت: 

مطلوب آنکه تاهنگام وصول به آن مقصداسنی و حصول بر آن مطلب اعلير 
همواره شیمة صداقت وشیوه مودت را منظور وابواب مکاتبات ومراسلات مفتوح: 
داشته در باب تأسیس مبانی و قواعد محبت و وداد وتتصیص رسل و رسایل واعلام 
حالات و اظهار مرام ومر ادات مخصوص ومنصوص فرمایند ۱ 

چون حلوص وداد ظاهرو نصوص اتحاد متظاهر است به‌اطناب زیاده نحتاج 
نینت. ظل سلطنت‌واقبال بماناد .٭ 


س سودةا لنجم ۴ 


٭ منشآت حیددایواوغلی . مجموعۂ ۶۰۶ مجلس شودای ملی؛ ص۷ ۲۶۴٣۶‏ 


۳۷ 


چند فرمانی که بلاقاصله پس اذین سطود به‌تظر اهل تحقیق می‌دسه فرمانهائی است 
ازشاه طهماسب دومین بادشاه دودمان صفوی . 

این‌فرمانها به‌صورت سنگگ نبشته پردیوارهای مسجد جامع امیر عمادالدین درکاشان 
هنوز پاقی است ونموداری است اذطرز فکرو نحو؛ حکومت وتوجه‌شاه طهماسب تسبت‌به‌مردم 
زمان یابه‌اصطلاح دعایای خویش . 

مسجد میرعماد از بني دوران حکومت جهان شاه قراقوینلوست. جهان شاه پس 
قرایوسف است که باشاهرخ تیموری به‌جنگگ بر خاست وپس ازمر گك او فرذند رشیدش‌اسکندد 
به‌دشمنی یاشاهرخ کمر بست وشاهرخ ددسومین سفرجنکی خود به آذربایجان جهان شاه را 
علی‌دغم پرادرش اسکندرحکومتآذر بایجان بخشید. جهان‌شاه پسسآذم رگ شاهرخ؛ بااستفاده 
ازنزاع تمام نشد نی‌شاهزاد گان تیمودی پایکد‌یگر ‏ قلمر و حکومت خویش‌دا توسعه‌ای‌فراوان‌داد 
تاجاگی کهدرسال» ۸۶ه بررهرات‌تختگاه شاهر خ‌نیز دست‌یافت. ولی‌سرا نجام این‌امیررقراقوینلو 
در جثگی که با ادنون حسن آق قوینلو نمود به‌تفسیلی که در کتب تاریخ آمده‌است کشته شد. 

مسجد جامع‌امیر عمادالدین که به نامهای‌مسجدامیرعماد.میررعماد عمادی یامسجد میدان 
خوانده شده شامل دوقسمت‌بوده : یکی مسجدی کهن مر بوط به‌اواگل‌فرن‌هفتم ودیگرمسجدي 
جدید یابهتر پگوگيم ابنیه‌ای‌جدید مشتمل بر خانقاه » مهمان خانه» خوض خانه , سماخانه » 
عمادت وقت وضاعت, آب انباد . دباطات میدان بزرگ که در جهار جهت آن دارالغناه 
و کاروان سرا وحمام و دکان‌بوده و کلا به‌مسجدکهن ملحق شده است. امروذه از آنه‌همه‌قسمتی 
از مسجد و گوشه‌ای اذ میدان باقی مانده. 

خواجه امیرعمادالدین محمودین امیر معینالدین شیخ‌شبلی شیروانی‌اذ وزرا وامر ای 
جهان شاه نوده که در سال ۸ هجری قمری مسجد ومتوضا وسقایه وخانقاه دا بنا نموده 
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وتاسال۸۷۷ه. میدان ۳۳ ش وحمام و کاروانسرا ودارالشفا دعمادت وقت وساعت ومدرسة 
بز ر گیرا به‌پایان رسانده است و کلية املاك خود را شامل قنات ومزدعة نسر آ باد ودولت] باد 
و مهذبآ باد دا برمسجد وخانقاه ودادالشفا وقف کرده وسرانجام درسال ۲ ه.ق هم در 








شهر کاشان بدرودحیات گفته ودرجواد دادالشفا؛ددمقبرء اختصاصی‌خود. به‌خاك ضپرده شدب 
است . رحمة الله عليه دحمة واسمة . 

در تنظیم این‌مقدمه وهمچنین درتهیة فرمانها سخت دهین منت آقای مصطفی فیش‌هستم 
که در سمت ریاست ادار؟ فرهنگ وهنر کاشان به‌جمم‌آودی مطالب مر بوط به‌فرهنگگ دخثر 
زادگاه خویش کوششی فراوان‌دادند . ایشان نه‌تنها متن فرمانها دا دراختیاد من‌قراددادند 
بلکه مجموعةٌ دقیق و ارزنده‌ای دا که‌ددبار! امیرعمادالدین ومستحدئات وی‌تنظیم کر ده بود ند 
قبل از آن که چاپ شود » بهمن عنایت فرمودند. و در این قحط سال کرم» این سماحت 
و بزرگوادی را خود نمی‌دانم چگونه سباس‌گزادم . این گشاده‌دویی در تقر مطالب علمی 
و گشاده دستی دردادن اطلاعات تادیخی وفرهنگی‌مسلماً تتیجة تربیت خانواد گی ایشانباست 
که ازخاندان دا نش دفضیلت واژ نوادگان ملامحسن فيض کاشانی دا نشمند معروف می‌باشند . 
ونام فیش آزحسن نیت وصفای طویت خاندان ایشان حکایت می‌کند . 


فرمان شاه‌طپناسپ! 


باسمه سبحانه الحمدلله الذی امر بالعدل والاحسان و نهی عن الظلم والعدوان 
و الصلوة و السلام على محمدو آله المهدیین و الهادین الی‌اشرف الادیان‌الممهدین... 
الامن والا"مان وصلواته و تحیاته الى انقراض الزمان, 

وبعد برضمایر [ارباب] بصایر پوشیده نماند که چون عنایت بی‌غایت شاهانه 
ومرحمت بی‌نهایت پادشاهانه نواب کامیاب اعلی فرمان فرماء ... و باسط بساط 
عدالت؛ قالع ابواب ستم وبدعت»وحامی اهل‌ایمان»وماحی آثارظلم وعدوان المژید 
بتأييد الملك‌المنان ابوالمظفر السلطان بن السلطان بن السلطان شاه طهماسب بهادر 
خان‌خلدالته تعالی ملکه وسلطانه و افاض علی‌العالمین بره وعدله و احسانه به‌مقتضای 
رفاه حال کافه رعایا و فرا غ بال عام برایا دراین ولا کم جهان مطا ع عالم مطیع 
صادر شد وخلاصهً مضمون آن که امراء عظام و حکام کرام و سادات عالی درجات 
وقضات کثیرةالبر کاتو کلانتر انو کدخدایانو ارباب ورعایاو جمهورسا کنان‌دارالامان 
کاشان احسن‌الّه تفالی احوالهم بدانند که به موجب ايه كريمة ان‌الله بأمر بالعدل 
والاحسان؟ همگی همت بلند مصروف بر آن است که به آب رحمت اطفاء نوایرظلم 
وبدعت‌فرموده اگرصورت‌تعدی درایام‌سابقه معمول‌بوده باشد و به‌مرور ایام استمرار 

۱ آین‌فرمان که پررسنگ نوشته‌شده منصوب‌است به‌پایةٌ داست در ورودی مسجدامیر- 
عمادالدین دد کاشان . 

۲- سودة التحل. ٩‏ 
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یافته آن را به‌دستیاری شریعت و عدالت از صفحة اپام مح و گردانیم ودراین ولاکه 
دارالسلطنة تبر یز مهبط عزوجلال گشت وبه نفس نفیس متوجه تفتیش احوال ممالك 
محروسه شدیم چنان به‌موقف حرف ر سید 5ه ورازمنة سابقه درممالك محروسه‌مپلنهای 
کلی به‌رسم اخحراجات می گرفه‌اند وموجب پریشانی رعایا می‌شده این معنی‌به‌غایت 
نامستحسن افتاد که ابواب ظلم وستم چگونه برجمعی که متحلی به‌حلیةٌاسلام باشند 
واعتغادارشانبه خا ندان‌طیبين و طاهر بن درج ۀ کمال داشته‌باشد توان‌گشود وتجویزطلب 
خارج و رقم‌خارجی براین‌فرق لازم الا کرام توان نمود. همت عامله از وفورمراحم, 
حسروانه شامل‌حال عموم ساکنان آن دیار فرموده » از ابتدای بیچین ثیل‌سد ابواب 
توجیهات و تخصیصات واطلاق وجوهات حصوصاً ده ك رعیتی و وجوه ساوری 
مقرری و نزول و نزول حال و مبلغ چهل وپنج تومان وچهار هزار دینار تبریزی که 
اضافه برمبلغ شصت تومان رسم داروغگی سابق شده بود استمرار یافته وده یکی‌از 
جمله ده ینیم سیورغالات ارباب مسلمیات کرده مقررفرمودیم که طلب وجومات, 
مذ کوره‌از آن‌ملك بالکلیه‌مفقود بوده حو اله کننده و گیرنده‌ر! مطرود ومردود شناسند 
و اصلا در آن ملك تعیین حارج نویس ننموده قلع باب خارجی به و اجبی بنماینډ 
تا کبار وصغار آن دیار مرفه الحال وفارغ البال بوده به‌دعساگوئی دوام دولت فازم 
اشتغال توانند نمود تا که من بعد يك دینار وبك من‌نار به‌علت اخراجات به هراسم. 
ورسم که باشد سیما مذ کورات این فرمان فراوان‌شان به جائی حواله ندارند وور 
استمداد واستمر ار این عطیه اهتمام نمایند که که خلاف کننده در لعنت وسخط ريه 
السالمین وانبیاء مرسلین وائمة معصومین صلو ات‌اله علیهم خواهد بود . فمن یله 
بمدما سمعه فانما اثمه علی الذین ییدلو نه انالله سمیع علیم!. من سعی فیابطاله فعلة 
لعنةاله والملائكة والناس اجمعین تحریراً فی۲۷ شهر رجب سنة ٩۳۲‏ هجری. 


۱۸۱ سودءا لبترة‎ ١ 


فرمان شاء‌طیماسپ" 


فرمان‌همایون شرف نفاذ یافت آ ن که چون هميشه توجه‌حاطر اشرف‌مصروف 
آن است که کافۂ برایا وعموم رعایا درمهد امن وامان ومأمن‌فراغت واطمینان آسوده 
حال وفار غ البال بوده ازروی فراغت به‌عمارت وزراعت و آبادانی قیام نمایند لهذا 
شفقت پاوشاهانه شامل حال و کافل آمال عموم شیعیان دار المو منین کاشان فرموده مال 
و دکاکین و محترفه من دکاکین بقالی وبیع الخل ... ومواشی و مراعی آن جارا 
عن‌باد وفین ورهق ازابتدای بیچین‌ئیل › به‌نخفیف وتصدق مقررفرموده و اب آن را 
به آرواح مطهر حضرات چهارده معصوم صلو اة الله علیهم اجمعين هدبه نمودم.سادات 
وارباب واهالی واعیان واعالی وجمهور سکنة دار المومنین من کل الوجوه مستظهر 
ومستمالومستوثق و امیدواربزده درتکثیرعمارت و زراعت و آبادانی ودعاگو ئىدوام 
دولت.ابد مقرون کوشیده و رقم‌این‌عطیه‌را مؤ کد به‌لعنت‌نامه برسنگ‌نق ش کرده بردر 
مسجد جامع در محل مر تفع که منظور نظر عموم خلایق باشد نصب نما یند.عمال و متصدیان 
مهمات دیوانی بلدة المژمنین مذ کور براین موجب مقرر دانسته من‌بعد بدین علت 
اطلاق و حوالتی بررعابا و عجزه ننمایند . حکام وتیولداران و ارباب سیورغال 
ومسلمیات آن‌جا آنچه از این‌ابواب به تیول وسیورغال ایشان مقررباشد باطل دانسته 
بدان‌علت‌طلبی نکنندو تغیی رکننده رااز مردودان در گاه‌شاهی دانند. دراين باب‌غدغن 
دانند وهرساله‌حکم مجدد نطلبند .تحریر أً روز شنبه دهم رمضان‌المبارل قوی‌ثیل‌سنه 
تصع وسیعین و تسعمائه. 


۱- سنگ نبشتۀ این‌فرمان درسمت‌چپ درودودی‌مسجد امیرعماد کاشان نصب‌شده‌است. 


فرمان شاه‌طیماسپ" 


حکم جهان فطا ع آفتاب ارتفا ع درباب رفع صابون خانه ولوازم آن 

فرمان همایون شد. آن که چون از مآثر توفیقات و میامن تأبیدات نامتناهیم. 
همگی نیت و تمامی همت والا نهمت نواب همایون مصروف ومعطوف برآن اس 
که درجمیع بلاد و امصارو حدود اقطار ممالك محروسه آثار بدعت و اعتناف ومرأسنم 
جور و اعتساف محوومنسی گردیده رقم امثال‌این امور به‌نوعی ازصفحات ايام بەزلأل 
معدلت که‌ثمرشجرة نصرتو دو ام نخل‌سلطنت است شسنه گردد که‌اثری‌از آثار آنهاړ. 
جریدة روز گارباقې نماند تاجمهورممنینو عموم متوطنین ممالك محروسه حوشجالی: 
وفارغالبال به‌دعاگوئی دولت ابد الاتصال اشتغال نمایند و چون عمل صابون یا 
ممالك مبتنی بربدعتها وستمهای کلی بوده از ابتدای تخاقوی‌ثیل شفقت و فو جمبټ؛: 
دربارة تمامی‌رعایا وکافه بر ایا که ودایع‌بدایع حضرت آفر یذ گار الھی جل‌شأنهوه ا ۲ 
سلطانه‌اندفر موده تمامی‌صابون‌خانه ممالك‌را عموماً ودارالمومنین کاشان را حصوا" 
برطرف ساخته رفع بدعتها وستمهای مذ کور نمودبم وفواید و منافع آن را فنا 
تمایر موهبات وعطیات که از بدو اختر دولت روزافزون تاحال نسبت به جمییع نق" 








بەمنصة ظهور رسیده دانسته به‌فرق انام از حواص وعوام بخشیدیم تاهر که خخواقه: 
بروفق‌اراد خود صابون پزد وفروشد هیچ آفریده‌را مجال تعرض براو نباشدوئواپ: 


۱-ین‌فر مان به‌سودت سنگ نبشته بر ط رفداست‌دد ورودی‌مسجدمیر عماد در کاشان نصب‌چده , 





۹ ۰ ای شاطهماسپ. 





رفع بدعتها وستمهای لازم آن را به‌ارواح طیبات مقدسات با برکات عالی حضرات 
چهارده معصوم‌صلو اةاللهعلیهم اجمعین‌هدیه کردیم. بناء علیه حکام کرام وسادات‌عظام 
کلانتر[ان] ووزیر[ان]...صابون‌خانه آن‌جارا به‌طریقمابقی‌مما لك‌محروسه برطرف 
ساخته بدعتها و ستمهای لا ز مه بکلی مر فو ع دانند ومن‌بعد پیرامون بدعتهاوستمها که‌لازم 
لعنت است‌نگردند تاهر کس خواهدصابون به‌عمل آورده‌منتفع گردد و بهیچ و جه‌احدی 
را مجال مزاحمت بر فعلش نباشد و تغییر دهنده و حلاف کننده را به لعنت وسخط 
گرفتاردانند. تحریراً روزدوشنبه دوم‌شهرمحرمالحرام تخاقوی‌ئیل‌سنة‌احدی‌ولمانین 
وتسعمایه . 


فرمان شاه‌طیماسپ 


الحمدلته الذى امر بالمعروف ونهى عن‌المنکر و الصلوة والسلام على سيد 
البشر والائمة ائنی‌عشرالمبعوئین لترویج الشرع الاطهر وصلواةالته الى بوم المحشر. 
وبعد برضمیر انور. .. کبر یا گوهرمخفی‌نماندکه همگی تو جه خاطرفیف ی گستر 
نواب‌کامیاب حامی اهل ایمان»ماحی آثار: فسق و عصیان» الم یداعلی‌همابون‌فر مانفر ماي 
ربع مسکون بتأييدالهالملك المنان اب والمظفر السلطان شاه طهماسب بهادر خان‌خلد اه 
تعالی‌ملکه وسلطانه و افاض علی‌الغالمین بره و عدله و احسانه که شجرة اقب لشلایزال 
از جویبار شریعت سیدالهرسلین وطریقت اثمةالمعصومین نشوونما پذیر فته مصروفب 
ومعطوف به‌تزویج دين مبین وشرع مستبین است در این ولا به‌ميامن توقیعات از به 
وتبر کات تقبیل عتبة عليه رضية رضویه و باقتضای عنایت نامتناهی که ندای دلگتای 
الصلوة و السلام و التحیه مبشر هدابت التی توبوا الى الله توبة نصوحا"را به مسامع. 
اعزاز رسانیده ازروی اخلاص استماع نموده از مناهی ومنکرات‌توبة نصو ح وقو ع 
یافته به‌مقتضای کريمة کنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون‌بالمعروفو تنهون‌عن المنکر؟ 
حکم‌مطاع و اجب الاتباع صادر گشته که از مما لك محرو سه‌شرابخا نه‌وبنگ‌خانه‌ومعجون 
خانه و بوزه"خانه وقو الخانه* و بیتا للطف "وقمار خانه و کبوتر بازی نباشد. مستوفیان 
١‏ این فرمان که برست نوشته شده طرف داست سردد بالای مغاژه مر بوط بهمسجه 
میرعماد کاشان نصب شده. ۲- سودةالتحریم ۸ ۳-آل عمران۰ ۰۱۱ 
۴ شراب برنج (فرهنگ دشیدی) ۵- جایگاه خوانند گان و نوآذند گان. 
۶ جایگاء زنان‌روسبی. 


کرام ماهانه ومقرری آن رااز دفاتر احراج نموده وداحل جمع و دفترنسازند وامور 
مذ کوره را از جمیع مالك خصوصاً دارالایمان کاشان برطرف ساخته نگذارندکه 
من‌بعد کسی‌مرتکب این‌مناهی شود وسایر نامشروعات را مثل ریش ‌تر اشیدن‌وطنبور- 
زدن ودیگر آلات لهوءرفع‌نمایند وهر کس مرتکب‌این امورشود زجر وسیاست بلیغ 
نموده آ نجه مقتضی‌شر عشریف با شدمر تب دار ندو منح نقاره زدنو اجتماع کردن‌در بقاع 
خحیر نمایند . احدی به‌علت مروا طلبی نکند ومنع امارد نمایند که درحمامات خدمت 
نکنند وغازیان عظام‌وعسا کر ظفر فرجام و جمهور سکنه وعموم متوطنةً آن‌جاحسب. 
المسطور مقرر دانسته هر کس متصدی امری از امور مذ کور شود از مردودان‌شناخته 
تغییر کننده را در لعنت وسخط الهی دانند . فمن‌بدله بعدما سمعه فانما ائمه‌علی‌الذین 
یبدلو نه"وقدباء بغضب من الله وماو به جهنم وبس | لمصیر "و علیه لعنةالّه ولعنة اللاعنین 
من الما ئكة والانس والجن اجمعین وکان ذلك فى السابع من شهر ربیع الاول سنة 
احدی و اربعین و تسعمایه هجریه . 

نگنجد کرمهای حق ذر قیاس ‏ چه حدمت ‌گزارد زبان درسپاس 

دايا تواین شاه با داد و دين که او کند بنیاد فسق از زمین 

بسی برسرخلق پاینده دار به توفیق طاعت دلش ز نده‌دار 
آمین با رب‌العالمین . 


۱- سورة البترة ۱۸۱ ۲- الا نفال ۱۶ 


فهر ست ها 


اعلام 


رف 
آدم صفی(ع) ۳۲۲۱-۲۱۸-۴۳۱ 
آنمانوس ‏ ۴۸۹ 
آصف‌پن بر خی ۲۶۳-۲۶۰ 


آقارستم‌روزافزون ۱۱۶ 

آقاسلمان‌طهرانی ۷۱-۶۸-۶۷ 

آقامحمدروزافزون ۱۷۴ 

آقساقسیف‌الدین ۳۷۷-۳۷۲ 

آقفوینلویان ۵ 

آلابراهيم ۲۲۰ 

آل‌پادوسپان ۱۷۳ 

آلبرامکه ۲۲۵ 

آلزیاد ۲۰۴ 

آلسفیان, ۲۲۹ 

آلعبا ۲۰۸ 

۲۲۹  یابعلآ‎ 

آلعشمان ۴۸۳-۳۸۳-۲۰۴-۱۷۰-۱۵۵ 

آلعلی ۳۲ 

آلمحمد ۸-۲۲۵-۲۲۳-۷۳-۷۱ ۲۲ 
۲۳۹ 

آلمروان ۲۲۹-۲۰۵-۲۰۴ 

آلمعاویه ۳۰۲ 

آلمانها ۱۴۴ 

آناخانم ۱۶ 

آنتونیودوگووه ۱۷ 


آندده دودیا ‏ ۱۴۹-۱۴۵ 
«الف» 
اباذرغفادی ۲۲۷-۲۱۷-۴۳ 
ابراهیم(س) ۴۹۷-۲۲۸-۲۲۱-۸۸ 
ابراهیم (امیر-) ۳ 
ابراهیم(میرزا-) ۷ 
ابراهیمپاشا ۶۶-۱۵۸-۱۵۴-1۱۴۵ 
۳۹-۳۴۱۲۹۲-۲۳ 
ابراهیم‌خان (حاکم‌همدان) ۱۶۵ 
ابرراهیم‌خواجه ۲۵۴ 
۸۱ 
| براهیم‌خان کنگر لو (ظهیرالدین -) 
۱۸۵-۱۷۸۷ 
ابراهیم یوزباشی‌قررخلو ۱۸۳ 
| بن‌ضحاكا لحبشية ( --عمر بن‌الخطاب) 
۲۳۲ ۱ 
ابن‌عئمان ۳۰۳ 
ابن‌مسود صحایی ۴۳ 
ابوالحسن‌زیدی (مۇيدباڭ) ۱۰۸ 


ابرآهیم عادلشاه 


ابوالخیر خاناوزيك ۳۱۲۳-۱۹۴۲۷ 
ابوایوبانسادی ۲۲۷-۲۱۷ 
ابویکر بن‌ابی‌قحافه ۴۲-۴۲-۳۸۱۱ 


۲۲۸-۰۲۲ ۲-۲۲۰۲۲۱۷۷ 


| بوحنیفه نعمان‌بنثابت(امام‌اعظم -) ٩۶۳‏ 
| پومسمودمفتی ۴۸ 


۵۱۸ 


| بوسعيداوزذبك ۱۹۴-۲۷ 
ابوطالب‌میرزا ۱۳۹ 
ابوعبید؛جراح ۲۲۲ 
ابولهب ۴۰ 
ابوهریره صحابی ‏ ۲۲۵ 
۱ بی د کب بن‌ملجم ۳۲۰ 
ابی کعب ۲۲۷-۲۱۷ 
أحمدالاکبرعفیق یکو کبی ۱۰۲ 
احمدپاشا ۲۰۶-1۹۲-۱۸۳ ت۰۸ ۲۵۴-۲ 

۳۵۰-۷۲ 
احمدپاشا (وزیردوم) ۴۸۳ 
احمدچاوش ۱۹۶ 
احمدالحسینی ۱۲۷-۱۱۷ 

(رك: خان‌احمد گیلانی) 
ا حمدسلطان بیه‌پس ۱۳۹ 
احمدساطان‌شاملو ۴۵ 
احمدسلطان‌صوفی ۱۵۷ 
احمدطیسی (مولانا) ۱۵۵ 
احمد گیلانی (دك: خان احمد گیلانی) 
احمدمختار(رك: محمدمصطفی‌ص) ۴۹ 
احمد نظامالملك ۸۰ 
آدهم بيك روملو A“‏ 
ارامنه ۲۱۴ 
ارسطو ۸۸ 
ارشتی آغا (سیف‌الدین-) ۴۰۶-۳۵۱ 
ادوپائیان ۳۵۰ 
اروج (ملاح‌ترك) ۱۵۰ 
ادوج‌علی‌پاشا ۴۵۰-۴۴۹ 
ازیکان (رك : ازویکان اوزبکیه) 
اسپانیائیها ۴۵۰ 
استاجلو ۱۵۴-۶۲ 





آسدملاح‌تبر یزی ۷ 

اسطفن (-اتین) ۱۴۶ 

اسفندیاد ۱۱۷ 

اسفندبادبيك ۱۸۳ 

آسکنددپاشا (حاکم ادض‌دوع) ۱۹۷-۱۶۷ 
۱۹۸ 

اسکندرپاشا (وذیر) ۲۷۵-۲۴۲-۲۴۰ 
۳۰۳-۱ 

اسکنددپاشا ( بیگلر بیکی بغداد) ۴۶۵ 

اسکندر قراقویونلو ۵۰۶ 

اسکنددمقدونی ۲۹۳ 

اسماعیل (ص) ۱۳۶ 

اسماعیلاول (شاه -) ۶۵-۶۲-۵۴-۲۸ 
۱۳-۱-۷۵۸۷ 
٩-۱۴۲-۸‏ ۹۵-۱۶ ۴-۲ ۵ 

اسماعیل‌ثاتی (شاب) ۱۳۸۵-۱۰۵-۱۶2۶ 
۶۶ ۵-۱۹۸۷۰۱۸۱-۱۶۷ ۲۰۶۰۲۰ 
۵-۰۱ ۵۰۳-۲ 

اسماعیل‌دفترداد ۱۱ 

اسماعیل‌عادلشاه ۸۱ 

اسماعیلیان مصر ۶۵ 

اشاعره ۲۳۶ 

اشرف‌چوپانی (ملك -) ۷ 

اصحاب کباد (-صحابه) ۳۳ 

اطریشیان ۴۸۴-۱۴۹-۱۴۸ 

اعتمادا لدوله ۴۱۷-۶۴ 

اعراب ۱۸۴-۱۴۲ 

۲٩۳ افراسیاب‎ 

افشاد (طایفة-) ۱۵۴ 

افلاطون(میرذا ) ۱۱۵ 

اقر ع‌بن‌حاپسی ۲۲۰ 






فهرست‌ها 





اکبرشاه گور کانی ۵۰۳-۱۴۳۲-۸۱-۴ 

اکراد» کردان ۱۹۸-۱۹۱-۱۸۶-۱۸۴ 

اکراد ادومی ۴۶۵ 

اکراد آدشنی ۴۶۵ 

اکراد پرادوست ۳۲۸-۳۲۳ 

اکراد سلمای .۴۶۵ 

الغبيك گورکان ۱۹۴ 

القاس‌میرذا ۱۶۱-۱۵۵- ۱۷۲۸2۱۶۶۰۱۶۵ 
۸-۱۷۷-۵ ۸۰۰-۱۷ ۱۸۵-۱۸۴۱ 
۲۱۹۱-۸۹ ۵-۲۳۴-۲۳ ۲۹۳-۲۳ 
۳۴۱-۴ 

ا#قلی‌سلطان‌تکلو ۱۳۳ 

الهویردی‌خان ( بیکلر بیگی‌فادی). ۱۶ 

ال ویردی مهما ندادباشی ۲۹۲ 

الواد ۱۸۶-۱۸۴ 

الوس‌بختیادی ۱۸۶ 

الياسسنجاقبيك (قراحصاد) ۴۱۸-۳۵۴ 

الیزابت اول ۴۸۳ 

اماماعظم (ابوحنیفه نسمان‌بن‌ثابت) ۱۶۳ 

امامرضا(ع) =علن بن‌موسی ۱۰۸ 

امامیه ۲۴۳ 

امپراطودان گودکان هند ۸۱ 

امرای اکراد ۱۹۲ 

امرای جفتای ۲۳۰ 

۱۲٩ امرای‌کیان‎ 

امیر بيك‌مهرداد ۱۱-۹-۷-۳ 

امیرخان (حاکم‌همدان) ۱۲۲ 

امیر خان‌قاجاد ۱۸۵ 

امیر خانموصلو ۱۷۸ 

امیر‌سلطان‌روملو ۱۵۶-۱۵۵-۴ 

امیره‌دباج ۱۰۳-۱۰۲ 


امیرسامان ۱۳۳-۱۰۴ 

امیره کسگری ۱۲۹ 

امین‌سلطان ۳۱۳ ۱ 

انس‌قولی ۳۸۱ 

انس‌بن‌مالك ۲۲۵ 

انساد ۳۰ 

انگلیسیها ۴۸۳ 

انوشیروان عادل ۱۷۳ 

اوخیالی (- اروجعلی‌پاشا) ۴۵۰ 

اودخان (پسر‌سلطان بایزید) ۳۵۲ 

اورنگکزیب ۸۱ 

اوز يك» اوزبکیه» اذیکان ۲۱۰۲۹-۲۷-۷" 
۸۳-۳۱۴-۲ ۳۴ 

اوزدمرعثمان‌پاشا ۴۸۴-۴۸۳ 

اوزون‌حسن آققویونلو ۵۰۶ 

اولاد جانی بيك‌سلطان ۳۱۳ 

اولاد علی(ع) ۲۲۷ 

اولاد قولادسلطان ۳۳ 

اولامه‌تکلو ۱۵۴تا ۸۱۶۷-۱۶۶-۱۵۶ 
۲۵ ۱ 

اهل‌بیت ۲۳-۲۰۷-۱۷۶ ۹۳۷۲۵۲۲۸-۲ 
۲۳۴-۲ 

ایاس‌پاشا ۳۴۱-۲۴۵-۲۰۶-۱۴۲ 

ايرا نيان ۲-۲۵۴-۱۹۸ ۳۵۲-۳۴ 
۳۸۹۴ ۳ 

ایزایل(ملکه-) ۱۴۷-۱۴۶ 

ایلدرم بایزید ( = بایزیداول) ۲۳۶-۱۴۵ 

اگم اثنىعشر ( = ائمةاطهار | لمشسومین) 
۱۶۳-۱۱۹۷۹ ۸۰-۱۷۵ 
۲۰-۲۱۵۲۱۱-۴۴ ۵-۲ ۲ ۷۳۷-۲ 
۹۶-۵ ۳۶۵-۲ 


۰ 


«ب» 
باباسلطان ۳۱۳ 
باباشیخ ۱۹۵ 


بابر(ظهیرالدین‌محمد) ۸۱ 

باتوری (امیرترانسیلوانی) ۴۸۲ 

بادوسپان ۱۷۳ 

بار بر وس (رك: خیرالدین‌پاشابحری) 

بادبریگو ۴۵۰ 

بافا( بافو = صفیه‌سلطان) ۴۸۳ 

بایزید (شاهزاد؛ ترك) ۳۵۰-۱۲۲ وسراس 
فصل ۲۴ 

بایزیدثانی (سلطان -) ۳۰۴ 

بایندرخان ۱۲۱ 

٩۶ بحری‌خان‎ 

بدر خان آستا جلو ۵ ۱۷۸-۱۷۷-۱۶۶-۱۶ 

۲۵۶-۰ 

براقخان ۳۱۸-۳۱۳ 

برا گادینو (ما رکو آنتونیو) ۴۴۹ 

برامکه ۲۱۴ 

برمان‌تظام‌شاه ۵ ۸-۶۷۶ ۸-۷-۲ ۸۰-۷ 
۱۸۲ 

٩۱ برید‎ 

بر یدشاهیان ۸۱ 

بنی‌امیه ۲۳۶-۲۲۴-۲۲۳-۲۱۴ 

بنی‌عباس ۲۲۳۴-۲۲۳-۲۱۴ 

ینی‌مروان ۲۳۶۲-۲۲۴-۲۱۴ 

بنی‌ماشم ۲۲۳-۲۲۲ 

بودا غخان‌قاجاد .۴۶-۴۵ 

یو ذرجمهر ۲۶۰ 

پوف ( = القاس‌میرذا) ۱۸۵-۱۷۸-۱۷۷ 
\AY‏ 

بوی‌نو کران‌شاهسون ۱۸۵-۱۸۲ 


نامه‌های شاه‌طهماسب" 


بهاءا لدین‌عاملی (شیخ) ۱۳ 
بهاددشاه (حکمرانگجرات) ۱۴۶ 
بهادر ظام‌شاه ۸۱ 
بهرام‌چاوش ۱۴۲ 
بهراممیرزا ۲-۱۲۱-۱۰۳-۱۰۲-۴ ۱۲ 
۵۵-۴ ۵۱۶۱-۱۵۷۱ ۱۶۸-۱۶ 
۸۵-۱۸۴-۱۸۲-۱۷۷-۹ ۲۳۵-۱ 
بهمن (ملك-) ۱۷۳-۱۱۶ 
بیرام خواجه ۳۸۱ 
بیئوش‌خواجه ۱۲۲ 
«پ» 
پاینده محمد ۲۳۸ 
پرتغالی» پرتغالیها ۳۰۵-۳۰۴ 
پرتوپاشا ۴۵۴-۴۳۷-۳۵۴-۱۴۹ 
پروتستانها ۱۸۸ 
پی ۷ (پاپ-) ۴۵۰-۴۴۹ 
پیاده‌های اصفهان ۱۸۵ 
پیاده‌های فراهان ۱۸۵ 
پیاله‌پاشا ۴۵۸-۴۴۹-۴۳۴۸-۳۰۴-۱۴۸ 
پیرمحمدخان (حاکم‌بلخ) ۴۱۴-۳۵۴ 
پیر محمد سلطان ۳۱۴ 
«ت» 
تاتاده تتاد ۴۴۸-۲۱۱-۲۱۰-۱۴۴ 
تاجيك ۳۳۴ 
تبت آقا( کمالا لدین-) ۲۶۳-۲۵۶-۱۷۸- 
۳۴۳-۶ 
تبراگی, تبرآگیان ۲۳۶-۲۱۴-۶۵-۳۱- 
۴۸ 
تبریزیان ۱۶۷ 
ترسا (کفاب) ۲۲۶ 


ترك » ترکان ۱۴۹-۱۴۸-۱۴۶-۱۴۲- 


/ 





۵1 





۸۶ ۴۱۲۰-۳۳۳-۱۹۸۱ ۳۴۵-۳ 
۵۷-۰ ۵۹-۴ ۸۳-۰۴ ۴۸۴-۴ 
ترکان‌جوان (-ژون ترك) ۱۵۰ 
تکلو» تکلویان ۲۱۵-۱۵۶-۱۵۴۶۲-۵۸ 
تود ۲۹۳ 
تورغود( = طرغود = ددا گوت) ۳۰۴ 
توشمال اسحق ۱۸۶ 
تیمورگودکان (امیر-) ۲۳۶-۱۰۲ 
تیمودیان ۵٩‏ ۱ ۱ 
تی‌تی (ذن‌خان احمد) ۱۰۴ 
« ب » 
مود (قوم) ۲۱۰ 
«E»‏ 
جابرثمره ۲۲۰ 
جالوت ۲۰۶ 
جاماس‌ساسانی ۱۷۳ 
جامی (مولانا عبدالر‌حمن-) ۴۰ 
جان‌بردی غزالی ۱۴۲ 
جانی بيك‌سلطان ۳۱۳ 
جعفر بيك کنگر لو ۴۱۱-۳۵۳ 
جمفر پاشا ۴۸۴ 
جعفر سلطان‌تکلو ۵۵ 
جناله (-‌سیکالا) ۴۸۴-۴۸۲ 
جلال| لدین احمدشاه جیلاتی ٠۰۵‏ (رك خان 
احمد گیلانی) 
جلال‌آلدین محمدتبرریزی ۶۲ 
جلال‌الدین محمد یزدی منجم ۱۰۶ 


جلوء قدوی 
جلیل‌قادی (امیر) ۱۰۵۹-۱۰۷ 
جم ۲۹۶ 


جمال (مهش-) ٩۱‏ 


ی :2 5 






۷۱-۸ 


جمالچراغچی (مهتر-) = آقاسلمان ۲۷ 


جمال | لك ین صدراسشس آپادی ۶۷ 


جمشیذخان ۱۳۲۳-۱۲۱-۱۰۵ 
جودجی آغا ۱4۲ 
جها نشاه فراقویونلو ۵۰۶ 
جهانگیر (شاهزادةترك) ۲۵۳۴-۲۵۲-۱۹۸ 
۳۴۲ ۱ 
جیل ( = گاوباده) ۱۷۳ 
CE ۱1‏ 1 
چپنی (طائفه) ۲۱۵ 
چراغ سلطان‌استاجلو ۱۵۶ 
چرا غسلطان‌بختیادی ۱۸۵ 
چرکس (اقواب) ۲۱۰-۱۶۵ 
چنال‌اوغلی ۱۶ 
چگنی(طائفف) ۱۸۷-۱۸۴ 
چهادده معصوم ۲۹۶-۲۰ 
چهاریاد ۱-۲۰۰-۱۶۰-۱۵۸ ۲۸۵-۲۵ 
چوحساطانتکلو ۱۵۴ 
«ح »6 
حاجی بيك دنبلی ۱۹۷ 
حاجی ذین‌العابدین شیړوانی ۹ 
حاجی سلطان دنبلی ۱۷۷ 
حافظدوست محمدخوافی ۵٩‏ 
حافظ شیراذی (شمس‌الدین محمدد) ۴دق 
حافظ صابردقاق ۵٩‏ 
حافظ کر بلائی ۵ 
حبیب‌اله ساوجی ٩۸‏ 
حسا‌الدین فومنی (امیں) ۲۰۳ 
حسن بن‌علی (ع) ۲۹۲2۲۲۵-۲۱۲۷ 
حسن بيك ۱۱ 
حسن‌پاشا ۴۴۹ 


۵ ۲ 


حسن‌الرشيد ۱۴۵ 

حسن‌صباح ۶۵ 

حسن آقافابوچی ۴۲۴-۳۸۱-۳۵۳-۳۵۲ 
۴۶ 

حسن‌پاشا (پس‌صقلی) ۴۸۳ 

حسن‌پاشا ۴۸۳ 

حسن کانگواففانی (علاءالدین-)۰ ۸ 

حسن مذهب بغدادی (ملا-) ۲۶-۲۴ 

حسن بيك یوذباشی ۳۵۲-۱۶۹ 

حسن‌پاشا (حاکم‌بسنی) ۴۸۴ 

حسنن ۲۲۱ 

چسین بن‌علی(ع) ۲-۲۵-۲۴ ۱۳-۱۶ ۲- 
۲۳-۲۱۷۴ ۲۵-۲ ۲۹۲-۲ 

حسین بيك ۱۸۷-۱۸۶ 

حسین جان‌سلطاندوملو ۱۷۸-1۷۷-۱۶۶ 

۱٩۹۳ حسین‌خان‎ 

حسین‌خان شاملو ۲۵۹-۱۵۴ 

حسین سلطان‌تکلو ۱۵۵ 

حسین کلانتر(معزالدین-) ۶۱ 

حسینملی بيك قودیساول‌باشی ۱۲۰ 

حسینقلی یساول باشی ۱۲۸ 

حصاد بيك آقاامیرراخود ۲۸۶ 

حصرت پیغمبر» حضرت خیرالانام,.حضرت 
ختمی مرتبت حضرت دسالت پناهی(رك 
محمد مصطفي ص) 

.حضرت سیدة‌النساه ۷۲٩۹۶‏ 

حمزسلطان ۳۲۸-۳۲۳ 

حمزه میرزا ۴۸۴-۱۳۹ 

حوریخا نم گرجی ۱۶-۱۳ 

حیدرایواوغلی ۷۸ 


نامه‌های شاه‌طهماسب 


حیدرپاشا ۴۸۳ 

حیدد کزاد ۲۳-۲۱۷-۲۰۴-۴۳۹ ۲۲۹-۲ 
( = على مر تضی) 

حیددمیرذا ۴۸۴-۴۸۳ 

«E» 

خاتم انبیا ۲۱۸ (رك محمد مصطفی) 

خادم سلیمان‌پاشا ۱۴۶ 

خادم علی‌باشا ۱۴۸ 

خادجی» خادجیان ( =سنی) ۲۱۳-۲۰۸ 
۲۳۶-۲۲۸-۷ 

خاصگی سلطان ۳۴۱ (رلد:خرم سلطان) 

خان احمد گیلانی ۲۱-۱۰۲-۱۳ ۳۰۲-۱ 
۳۵۵ 

خانان ماوراها لنهر ۲۰۹ 

خان‌بکی‌خانم ۱۶۵ 

خاندان بنی‌حفص ۱۴۵ 

خاندان حیدر ۲۲۷ 

خاندان دسول( = خاندان معطفی) ۲۳۲ 
۱۹۰ 

خانش‌خانم ۱۴۸ 

خدیجه سلطان. ۱۰۵ 

خرم سلطان ‏ ۲۹-۲۵۴-۲۵۳-۱۹۸ ۳ 
۳۴۳-۱ 

خزدح(قوج) ۲۱۷ 

خسروپاشا (حاکموان) ۴۱۱-۴۰۹-۳۵۳ 

خضرسلطان‌روملو ۳۷۸-۱۸۵ 

خنری (رك: شمس‌الدین محمد) 

خلفای داشدین ۶۷-۳۸ 

خواجه‌ردشوان ۱۵ 

خواجه‌شاهقلی ۱۵۵ 





فهرست‌ها 


O 





خواجەعنېر ۳۵۲ 

خوادج نهروان ۱۹ 

خوارزمشاه سلطان ۳۱۳ 

۵٩ خوادنمشاهیان‎ 

خواندگاد ؛ خواند گار دوم ( = سلطان 
سلیمان ) ۸-۱۷۶-۱۷۵-۱۰۳ ۱۷ 
۰ ۸ ۳۵۴-۳۵۲۰۱۸۳۲-۱ 

خوندیه ( صخوا ندیه خواندیان) ۲۶۵ 


خير بيك ۱۴۲ 
خيرالبشر (دك مجمدمصطفیص) 
خیرالدین بيك (حاکم ملاطیه) ۱٩۷‏ 
خیرالدین پاشا (س بار بروت) ۱۴۸-۱۴۵ 
۴۴۹-۰ 
خیرالنساییک ۱۰۳ 
«د» 
دا پویه ۱۳۷۳ 
دا نیال 


داودنبی(ع) ۲۹۲ 

دام الخم کاولی, (رك استاد زیتون) ۱۲۳ 

دباج (امیر) ۱۰۳-۱۰۲ 

درا گوت (-- قبودان طرغود » تودغود) 
۱۳۸ 

دروزیها ۱۴۲ 

درویش سلطان ۳۱۳ 

درویش محمد ۴۲۰ ۱ 

دودمان‌کاد کيا ۱۰۳ _ 

دوراق سلطان (ے طوراقآغا) ۳۸۸-۳۵۸ 

دورمیش خان شاملو ۳۱ 

دوست محمد (نظاما لدین) ۳۱۷ 

دوك دانکین ۱۴۷ 


دولث گراینمان. ۸۰ ۴۴ 
دون ژوان ۴۵۰-۴۴۹ 
دوندالو ۳۴۹ 
دیان دوپواتیه ۱۸۸ 
دیوسلطان ۶۲-۱۱ 
دیوقدوذ ۳۵۱ ۱ 
رن 
دوالقدد (طاینم) ۱۵۴ 
ذوالقدر سلطان ۱۵۶ 
و« ۰ 
دایینو ۱۱۷-۱۱۴-۱۰۷ 
دافی ۲۲۸-۲۲۷ 
رجب‌رئیس ۳۰۵ 
دستم (پهلوان‌افسانه‌ای) ۱۲۱ 
دستم پاشا ۲۷۵۳-۱۹۸-۱۹۰-۱۶۷-۱۳۸ 
۰-۶ ۲-۲۶۶-۲۶۵-۲۶ ۳۴۱-۲۷ 
۲۴۳۸-۴۳۷-۳۲۲ 
رستم (آقا-) ۱۱۶ 
رسول(دسول قرشی» حضرت‌رسول = محند 
مصطفی‌ص) ۰-۳۸ ۴-۴ ۱۹-۴ ۴۸۵-۲ 
۳۸۸ 
رضوان (خواجمه) ۱۵ 
رکابزن (سید) ۱۰۲ 
رکسلان ۳۴۱ (رك خرمسلطان) 
رمضان‌بيك (برادداسکنبرپاشا) ۱۹۲ 
رودلف(امپراطود) ۴۸۳ 
روزافزون ( آقامحمد) ۱۷۳ 
روملو (طایفه) ۱۴۳۵ 
دومیان › دومیه ۲۰۵-۱۸۶۱۸۱۸۷ 
۲۳۰ 


۲ `¦ ۴ 


دگیس دجب ۳۲۰۵ 
دئیس صالح ۳۰۴ 

«ز» ,ر 
ذاپولیا (ژان) ۱۴۷-۱۴۴ 
زاپولیا (سیگیسموندد) ۱۴۷-۱۴۶ 
زییر بن‌العوام ۲۱۷ 
زکریا (امیرشمس‌الدین-) ۳ 
زلیخا ۴۹۲ 
زنادقه ۲۲۶ 
زیتون (استاد) ۱۲۳-۱۱۰ 
زیدیه ۱۰۹-۱۰۷ 
زین‌المابدین شیروانی (حاج) ۱۵۹ 
ذینب‌بیگم ۱۸-۱۶ 
زیتلآغا ۳۳۸ 
زینل‌ييك APF‏ 

( ۰ 
ژان ژاپولیا ۱۴۶-۱۴۴ 
ژوزف بهودی ۴۴۸ 
ژون تر کها ۱۵۰ 

«س» 
سادات بنی‌هاشم ۲۲۹ 
سادات سیفی ۶۲ 
سارولو (طائنه) ۱۸۷ 
ساسان(امیرم) ۱۰۴ 
سالدات ۴۴۸ 
سالم مولی بنی‌حذیفه ۲۲۲ 
سام میرزا ۱۶۵۹-۱۶۵-۶2۶۷ 
سرییانو ۴۴۸ 
سرخاب کرد ۱۶۹ 
سر‌صکرساطان (- ابراهیمپاشا) ۱۵۸ 

۳۴۱-۶۳ 


سروانتس (میکل-) ۴۵۰ 

سر و ر کاینات( ے محمدمصطفی) ۲۸۶-۲۸۵ 

سعدبن عباده ۲۱۷ 

سعدی‌شیر ازی(شیخ‌مصلح | لدین )۴۰۶-۴۳۶۸ 

سلاطین آق‌قوینلو ۳ 

سلاطین اوزبکیه ۳۵۴ 

سلاطین بهمنی ۸۰ 

سلاطین بیه‌پس ۱۰۵ 

سلاطین توران ۰4 ۲۱۱-۲ 

سلاطین تغلقی‌هند ۸۰ 

سلاطین سمرقند ۳۱۴ 

سلاطین عثمانی ۳۹۴ 

سلاطین ماوداءالتهر ۳۱۷ 

سلسلة بود بون ۱۸۸ 

سلسلة نظام شاهى (رك نظام‌شاهیان) 

سلطان احمدخان ۱۷۳ 

سلطان ییگم ۴۵ 

سلطان‌حسن کار کیا ۱۰۲ 

ساطان‌حسن (پسرخان‌احمد) ۱۰۴ 

ساطان‌حسین بایقرا ۱۰۹-۳۱ 

سلطان‌خرم ۱۶۶ 

سلطان دوم (-سلطان سلیمان) ۱۵۴ 

سلطان سعید (حاکم‌سمرقند) ۳۵۴ 

سلطان سلیم اول (یاود) ۱۵۱-۱۴۲ 

۴۵۱-۳۶ ۳-۳ ۲۹-۱ 

سلطان سلیم‌ثانی (سلطان عنمانی) ۹۴۵ 
۰-۳۴۲۳۳۱۳۲ ۵۱-۰۳۵ ۳۵۴-۳ 
۰۳۱۷-۳۸۲-۳۶۰۹ ۹ ۳ سوه ٩‏ ۳ 
۰۳( ۵۱۲۱-۴۴۶۴۱۰۴ ات 
۵-۷ ۷۲-۳۶ ۷۶۰-۰۳ ۴۸۲-۰۴ 


5۵ 5 





سلطان‌سلیمان خان‌قا نونی ۴۲-۱۲۲ ۱-۱ ۱۵ 
۰-۴ ۸۰-۰۲۳۶-۱۹۶-۱۶ ۲۴۰۲۳ 
۳-۲۵۳-۵ ۱-۲۵ ۲۷۷-۰۲۷۳-۲۶- 
۸۴-1 ° 1-۳-۳ 
- ۰-۴۳-۳۴1۳ ۳۵۵-۳۵ 
۲۹-۵ ۵-۴ ۴۷-۴۳ ۵۷۲-۰۴ ۵۳-۴ ۳ 
۳۶۲-۹ 
سلطان عبداله (پسر‌بایزید) ۲۵۲ 
سلطان محمد (پسربایزید) ۳۵۲ 
سلطان محمد خداینده ۱۰۴-۱۰۳ (ر که 
انا محمدمیر زا پسرشاه‌طهماسب) 
سلطان مراد سوم (پادشاه عثمانی) ۴۵۱- 
۲-۴۷۶۲ ۸۳-۴۸ ۱۴ 
ساطان مرادچهادم (پادشاه.عتمانی) 
ساطانان هزاره ۱۳۳ 
سلطانم (رك: مهن‌بانو) ۷۷-۷۵-۶۷ 
سلم ۲۹۳ 
سلمان‌دگیس ۳۰۵ 
سلمان طهرانی ( قا -) ۷۱-۶۸ 
سلمان فادسی ۲۲۷-۲۱۷ 
سلیمان (ملا-) ۱۰۹-۱۰۷ 
سلیمان‌پیغمبر۰ ۱-۸۶۴ ۳-۰۲۴ ۲۸۱-۰۲۷ 
۳۶۷-۳ 
سلیمان خان‌قا نو نی (رك: سلطان سلیمان) 
سنان‌بيك ۱۹۸ 
سنان‌پاشا ۰۱۵۷ ۴۵۱ 
سنان‌چاشنیگیر (سنجاق بيك‌اددهان) ۳۵۱ - 
۴۰۵-۳ 
سنان‌معماد ۳۲۹ 
سنانمیراخود ۳۵۲ 


سنی» سنیان ۲۸ ۲۳۶-۲۲۹۲ 

سودی (ادیب ترك) ۲۵۴ 

سونجك‌سلطان ۱۳ ۳ 

سوندك اوزبك ۲۳۸ 

سو ندك بيك قودچی‌باشی ۱۸۴-۱۶۷-۱۶۵ 
° ۲۵۶ - ۳۵۱ - ۴۴۲ 

سوهورودسکی ۳۱۳۷ 

سیدایرار ( = محمدبن‌عبداله س) ۳۷ 

سیدانبیا ( =محمدبن‌عبداله س) 

سيد بيك کمونه (رك: سیدمحمد کمونه) 

سیدد کاپزن ۱۰۲ 

سیدعلی‌قبودان ۳۱۲-۳۰۵ 

سیدکاینات ۲:۴ ۲۲۷- ۲۷۳ (رك: محمد 
بنعبدالهس) 

سیدمحمدکمونه ۳۵۱-۱۶۵ 

سیدالانام ۳۳۹ (رك: محمدبن‌عبداله ی) 

سیدالشهداه (رك: حسین‌بن‌علی ع) 

سیدالمرسلین ۳۵ ۲۱۴-۲۰۰ - ۲۲۹ 
۶ - ۳۳۹ ۴۵۵ - ۴۶۷ (رك: مجمد 


بن‌عبدالله ص) 
سیدةا لنساء( = فاطمةا لزهرا۶) ۲۲۵- ۷۹۶ 
میکالا ( = جناله) ۴۸۲ 
سیگیسموند ذاپولیا ( امیر قرانسیلواتی ) 
۶ ۴۴۷ 1 
سیمون گو گودی ۱۴۲ 
«ش» 


شارل نهم ۱۸۸ - ۴۴۷ 

شارلکن ۴۴۹-۱۸۸-۱۴۷-۱۴۲ 
شاه دین ناه( = شاه‌طهماسب) ۱۵۴ 
شاه با با (ب‌شاه‌اسممیل اول) ۲۰۹ 





ری( 


شاء‌پابا (- شاه‌طهماسب) ۱۴۰ 

شاه تئی‌الدین‌محمده ۱۶۸ 

شاه حسین‌اصفهانی ۲ ۶ ۶۵ 

شاه‌حیدد ۶۷ ۷۶۰۶۸ 

شاهرخ شروانشاه ۱۶۵ 

شاصفی ۱۶- ۱۵۷ 

شاه طاهر اسمعیلی ۰۶۵ ۶۹-۶۷ ۷۳ - 
2-۶ ۱۰۱-۹۸ 

شاه‌عباس‌صفوی ۱۳- ۰۱۶ ۱۷ ۱۰۶-۱۰۵ 
۵۹ 

شاەعلىچپنىی ۱۶۷ 

شاه‌قبادتکلو ۱۵۴ 

شاهقلی (خواجه) ۱۵۵ 

شاهقلی (غلامترك) ۶۷ 

شاهقلی‌سلطان استاجلو ۳۵۱- ۳۵۷ 

شاهعلی‌سلطان افشار ۴۵- ۰۱۷۲۷ ۱۸۱ 

شاهقلی دوالقدر ۲۲ ۱ 

شاهقلی دکایداد (مهتر) ۶۲ 

شاهقلی بيك‌شاملو ۵۳ 

شاهمّلی بيك قاجاد ۱۹۸- ۲۰۶- ۲۷۵- 
۱- ۲۸۴ - ۳۰۰- ۴۵۷- ۴۵۹ 

شاهقلی خلیفسهرداد ۱۶۵۔ ۲۴۰- ۲۵۶- 
۴۴۲-۱ 

شاه قولی ۳۰۰ 

شاه محمد سریانی ۵۹ 

شاسنصورلاهیجی ۱۲۲-۱۰۴ 

شاه‌نودالدین نعمةال ۱۶۵۹ 

شاهوردی بيك‌چاوشلو ۱۷۸ 

شاهوردی سلطان زیاداوغلی ۱۷۷-۱۶۶ 

شرف‌خان کردشقاقی ۱۷۷-۱۵۵ 


نامه‌های شاء سب 


شرف‌خان کنگر لو ۱۳۳ 

شروان‌شاهان ۱۶۵ 

شمخال خان‌چر کس ۱۰۲ 

شم سا لدین‌محمدحافظط (رك: حافظشیرازی) 

شمس‌الدین محمد خفری ۱۰۱-۹۸-۶۷ 

شم سالدین کر دشقاقی ۱۵۵- ۱۷۷ 

شوالیه‌های سن‌ژان ۴۳ ۴۸-۱ ۱ 

شهسو اراوغلی ذوالقدر ۱۴۲ 

شيبك‌خان (ے خافان شهید) ۲۸-۲۷ 

شیخ‌الاسلام‌هرات ( ے تفتازانی) ۲۲۰ 

شیخ‌سعدی شیرازی (س سمدی شیرازی) 

۴۶ 

شیخ صفی|لدین اددییلی ۲۴۲-۳۳ 

شیخ‌علی‌منتشا ۲ ۳۵ 

شیخین ( -ابوبکر و عمر) ۲۰۰-۳۲ 

شیرخان‌سودی ۲۳۱-۳۵ 

شیطان بایز ید ( سسلطان بایز یدشاهزاده قرك) 
۵-۳ ۳۵ 

شیعهٌ آل‌محمد ۲۲۹ 


ورص» 
صاحبالامر ۲ ۱۷۶-۲۳ 


صاحبالزمان ۱۱۹ ۲۱۱-۱۳۲ 
صاحب گرایخان ۱۴۴ 

صادق بيك‌افشار ۴۶-۳ 

صدراصفهانی (جمالالدین) ۶۷ 
صددا لدین‌خان صفوی ۱۳۲۱ 
صددالدین محمددشتکی ٩۸‏ 

صفی (شاه) ۱۵۷-۱۶ 

صفی‌خان ۱۸-۱۴ 

صفی‌میرزا (پسرشاه‌عبای) ۱۰۶-۱۳ 









صفویه -۵٩‏ ۲۴۰-۸۱ عب‌القادد بداوفی ۴۶ 


سقلی (محنه) ۰۴۴۸ ۴۵۰ عبداللطیف خان‌اوذيك ۰۱۹۴ ۱۹۶ - ۳۱۳ 

صوفیان ۱۴۰ ۴ - ۳۱۸ 

صيدی بيكا يهيك آقاسی ۱۸۵ عبدالواحدین حفص (ابومحمدد) ۱۴۵ 
«ط 6 عبدالواسم منشی ۱۱۱ 

طائفه مروانی ۲۳۴ , عبدالهخان (حاکم بخادا) ۲۵۴ 

طرغود ( دزا گوت) ۱۳۹-۱۴۸ عبدالاخان استاجلو ۱۶۶ ۱۷۷۱۶۷ 

طلا کو بان (جماعت) ۲۵ عبدالله خان اوزبك ۱۹۴ 

طلحه (صحایی) ۲۱۷ عبداله خان کرد جهانبکلو ۱۷۷ 

طوراق آغا (حدوراق آغا میراخورباشی) عبد اه بن‌عباس ۲۱۷ ۲۲۷ 

۰۳-۶ ۴۰۶-۴ عبدال#ین مسعود ۲۱۷ ۱ 
طودسون ۳۷۷-۳۷۲ عبدود ۳۶ : 
طهماسب (شاه) غالب صفحا ت کتاب عبیدالهاوزيك ۲۷-۴ - ۴۴ - ۰1۹۴-۱۵۵ 

«ظ» ۳۶ 1 
ظفر خان ۸۰ عببداله ذیاد ۲۱۴ 
ظهیرالدین محمد بابر ۴۵ عثمان‌باشا ۱۸۳ 
«ع» عثمان چلبی ۱۶۷- ۱۸۱ 
عادلشاهیان ۸۱ عثمان‌بن عفان ۳۸۰۱۱ ۴۲ ۴۳ - ۰۷ کن 
عایشه (زن پیغمبر) ۲۲۵-۲۲۳ ۲۲۸ ِ ۱ 
عبای (عموی پینمیر) ۲۱۷ علمانیان ‏ ۰۱۰۶۰۱۰۳۰۴ ۷۵۷۱۵۵ 
عباساول (رك: شاه‌عباس) ۷ - ۳۵۳ 5 
عبای سپهسالاد (امیر-) ۱۰۲ عدنان (جد پیغمیر) ۲۰۳ 
عباس‌میر زا (دك:شاءعباس) عرب محمدطرابوذانی ۳۵۲ 1 
غیاسیه (طائفه ‏ ) ۲۲۳ عزی ۲۱۷ 
عبدالرزاق ۱۲۴۳ ۔ ۱۲۴ ۱۳۰ عسکر ملاحده ( = تر کان عشانی) ۲۱۶ 
عبدا لر سول‌خیام‌پور ۳ - ۱۵ عسکری (میرزا -) ۴۵ 
عبدا لسمد شیرازی شیرین‌قلم ۴۶ عطاء‌اله وزیر(-خواجه غیاثا) ۲۵۷ 
مدالظیم باپلکانی (امیر-) ۸۷-۱۶۸ علاعالدوله چوالتدد ۱۵۵ 
عبدالفنی اوغلی ۳۷۲ - ۳۷۳ علاءالدین حسن کانگو ۸۰ (- حسنکانگو) 


بدالفتاح فومنی ۱:۵۳ علاعالدین خطاط ۲۳ 2 


متس ویس 


۵۸ 

علی (کار کیا سید) ۱۰۲ 

علی آفا آقچه صقل ۳۷۱-۳۶۸-۳۵۱ - 
۷۶ - ۳۷۷ - ۴۰۵ 

علیآقا چاوش ۳۵۳ - ۴۰۵ 

عل ی آقا قودچی ۱۲۲ أ 

على بيك (برادرزن اسکنددپاشا) ۱۹۸ 

على بيك ذوالقدد (- علی‌پاشا) ۱۶۷ ۰۱۸۱ 
۰ - ۳۸۱ - ۴۲۴ 

على بيك قاجاد (امیرذاده) ۱۸۵ 

علی‌باشا وزیر ۴۳۷ 

علی‌پاشا (حا کم ارش دوم) ۴۶۴ 

علی‌باشا (حاکم مرعش ۳۵۲ - ۳۵۳ 

علی‌ثانی ۸۱ 

علی‌سلطان قاتی‌اوغلی ۱۸۲ 

علی‌سلطان تکلو ۱۶۶ - ۱۷۷ 

علی‌عادلشاه ۸ 

علی‌قادی (عمادالدین-) ۴۶۵ 

عل ی کیا ۱۰۲ 


علی‌بن ایی‌طالب ‏ ۳۸-۳۶-۳۳-۳۱-۲۲ 
۰ ۷-۴۵ ۱۶۳۰-۱۳۰-۱۰۸ 
۸۰-۲۰۳۹ ۱۸-۲۱۳-۲۰ ۲۲۵-۲ 
۰-۳ ۷۹-۲۵ ۶۲ ۰۲ ۲۵۲-۲۹ 
۲۹۶-۴- ۸-۴۵۵ ۶۱-۴۵ ۴۶۷-۴ 
۳۷۴ 

علی‌بن‌حسین(ع) ۱۰۸-۱۰۲ 

علی‌بن عبدالعالی ٩۸‏ 

علی‌بن‌موسیالرضا ۵۱ - ۵۲ - ۲۱۰ 

علیشیر (امیر-) ۲۲۰ 

علیقلی خان شاملو ۱۶ 

عماد شاهیان ۸۰ - ۸۱ 


نامه‌های شاه طهمامب 


عماریاسی ۴۳ - ۲۱۷ - ۲۲۷ 

عمر (امیر-) ۳۲۳ ۳۲۸ 

عمر پن| لخطاب ۱ ۳۸- 2-۴۳ ۴۲ - ۱۰۵ 
۰ 2-۲۰ ۲۲۸۰۰۲۲۵-۲۲۲ 
۳۱۳۹ 

عمرو عاس ۲۲۵ 

عمروبن عبدود ۲۲۲ 

عمرو عنتر ۲۲۲ 

عمه( = مریم‌سلطان) ۱۰۶ 

عنایةاله شیرازی (خواجه) ۸۱۲ 

عنبرحبشی (ملك) ۸۱ 

عودبيك‌لر ۱۸۷ 

عیسی (ص) ۲۱۶ - ۲۲۱ 

عیسی بيك (حاکم مررعش) ۱۹۷ 

عیسی‌بيك موسلو ۱۶۰ 

عیسی چاشئیگیر ۳۵۲ 


«غ» 
غاذیان ۲۳۶ 
غازی‌خان تکلو ۴- ۱۱۰-۷ - ۱۵۵ - ۱۵۶ 
غرا اغودلو ۳۵۲ 
غلام دومی ۲۱۳ 
غلام فررنگی ۲۱۳ 
غیائا (خواجه عطاءالّه وزیر) ۳۵۷ 
غیاثالدین شیرازی ۱۰۴ 
غیاث|لدین‌علی ۴ 
غیاث|لدین محم د کججی ۳ 
غيب‌ييك (امیر-) ۱۷۸ 
ورف6 
فاطمه زهرا ۴۳ - ۴۴ - ۲۲۳-۲۲۱ 
فتح‌اثه شیرازی (ملا) ۸۱ 
فتع‌الله عمادالملك ۸۰ 






فرانسوای اول ۴۶-۰۱۴۳-۰۱۴۲ ۱۸۸-۱۴۸۱ 


قرانسویان ۱۸۸ 
فرخ بيك ۳۷۷-۳۷۲-۳۵۲ 
فرخ شروان شاه ۱۶۵ 


فرخذاد بيك ايشيك آقاسی ۸۲-۱۹۸ ۲۸۵-۲ 


فردینانددوتریش ۱۴۹-۱۴۴ 

فته ۲۲۱ 

فرعون ۱۵۸-۱۵۳ 

فر نگی (کفاد) ۲۲۲۶ 

فر نگیان بی‌ایمان (ترکان عثمانی ) ۲۰۵ 
فرهاد پاشا ۴۳۳۶-۳۵۰-۱۴۲ 


فرهاد قدوز ۳۵۲ فریش (قبیلف) ۲۲۰ 

فریدون (پادشاه پاستانی) ۴۰۶ قراق سلطان ۵۸-۵۵ 

فولاد سلطان ۳۱۳ قزلباش ۱۵۴-۱۳۹:۱۰۴-۴۶-۴۵۲۹-۰۲۷ 

فیروز ساساتی ۱۷۳ ۸۹-۱۶۸۱۶۶۰۹ ۷۰۱۹۳-۱ ۱۹ات 

فیل پاشا ۱۵۵ ۵-۸ ۶-۲۲ ۳۹-۲۲۸۲۳۵-۲۲ ات 
«ق» ۴۵۹-۴۵۸۶ 

قاپودان پاشا اروج علی ۴۵۰-۴۴۹ قطب‌الدین دازی ۱۰۰ 

قاپودان پاشا علی موذن زاده ۴۵۰-۴۴۹ قطب شاهیان ۸۱-۸۰ 

قاسطین ۲۲۳ قلماق (طوایف-) ۲۱۰ 

قاسم پاشا (سرداد ترك) ۱۴۴ قلندران ۲۱۴ 

قاسم پاشا چر کس دفترداد ۴۴۷ قلیج ۴۵۰ (-اروج علی) 

قاسم قانونی (مولانا) ۵٩‏ قمربيك ۱۸۳ 


قاضی احمد غفاری ۳۵۴-۳۵۱-۱۷۳-۱۰۳ 
قاضی بیمٌاوی ۷۸ 

قاضی جهان قزدینی ۷۵-۶۲-۴۵ 

قاضی محمدکاشی ۶۲ 

قاضی محمود ۱۱۱ 

قایتمش خان خنلو ۱۷۷ 

قباد ساسانی ۱۷۳ 

قپودان طرغود ۱۴۸ 


۵۹ 


قتلق فولاد خان ۳۱۹ 
قدری ۲۲۸ 
قراالوس ۱۸۸-۱۸۴ 
قراخلیفه ۱۸۷ 

قرا سلطان شاملو ۵۳ 
قراقوینلویان ۵٩‏ 
قرا محمد چيك ۱۰۴ 
فرال فرانجه ۴۵۴ 
قرال فر‌نگ ۱۸۸ 
قرال نمچه ۴۵۵ 
قرچمای خان ۱۶ 


قوام‌الدین بندادی ( استاد ۰ ) ۲۶ 
قوام‌الدین مرعشی (سید -) ۱۰۲ 
قوم لوط ۲۲۶ 

قیاسلطان نوالقدد ۱۵۵ 

فیتمای ۱۹۳ 

قیس بن‌سمد ۲۱۷ 

قیصر (سلطان سلیمان) ۱۶۹ 





۳۰ 


«لد» 
کاپلو ۱۴۶ 
کاتبی ( -سیدعلی‌قبودان) ۳۰۵ 
کاتبی دومی ( --سیدعلی قپودان) 


کاتبان (جماعت -) ۲۵ 
کاترین دومدیسی ۱۸۸۰ 
کاتولیکها ۱۸۸ 


کار کیا (دودمان-) ۱۰۲ 

کار کیا سلطان‌حسن ۰۳ 

کار کیا سید علی ۱۰۲ 

کاس خواجه ۱۱۵ 

کاشفه (دخترسلطان سلیمان) ۳۴۱-۳۲۵۳ 
کاغذ فروشان (جماعت) ۲۵ 

کامران ۱۰۵ 

کامران (میرزا-) ۲۳۲-۲۳۱۴۵ 
کاوس (حاکم کجود) ۱۳۷۳ 

کراد غیرفراد ۳۸ (- علی‌ین‌ابی‌طالب) 
کرد کردان ۱۹۸-۱۵۹ 

کسکن قراسلطان ۲۷ 

کفاد انگروس ۱۵۲ 

کفاد چر کس ۱۷۱ 

کفاد گرجی» کفر؛ گر جستان ۱۹۱-۱۳۰ 
کلود دوفرانس ۱۸۸ 

کلهر (ابلات -) ۱۸۴ 

کیرا شاه ۸۰ 

کمال دیس ۳۰۴ 

کمال‌الدین مرعشی (سید -) ۱۰۲ 
کمر بيك افشار ۱۳۴ 

کوچم خان ۲۱۰ 

کوچونجی ۱۴-۷۷ 


کورحسن یساول‌باشی ۱۲۹-۱۲۱ 

کورشاهرخ ۱۵۵ 

کورشاه علی قودیساول ۱۲۱ 

کولو نا(ماد کو آنتوان) ۴۵۰-۴۴۹ 

کیاجلال‌متمیر ۱۰۲ 

کیاخود کیاطالقانی ۱۰۳-۱۰۲ 

کیادستم ۱۳۰-۱۲۳-۱۲۱ 

کیومرث پسر‌بهمن ۱۷۳ 

کیومرث پسر بیستون(ملك‌جلالالدوله) ۱۷۳ 

کیومرث پسرکاوس ۲۴۳۱-۱۷۵-۱۷۳ 
«ګک» 

گاوباره (=جیل) ۱۷۳ 

گرجیان ۱۹۷ 

گوددز ۳۹۳ 

گو گجه سلطان قاجاد ۱۸۱ 


«ل» 
لات ۲۱۷ 
لالامصطفی‌پاشا ۴۴۹-۴۴۸-۴۰۱-۳۵۲ 
لاوالت ۱۴۸ 
لشکر خوارج (= ترکان عشمانی) ۲۱۶ 
لشکرعنمانی ۲۳۴ 
لوتر (مادتین -) ۱۴۳ 
لوسین‌بووا ۴۶ 
لوط (قوم -) ۲۲۶ 
لوگی دوم ۱۴۳۴-۱۴۳ 
لئون دهم(پاپ -) ۱۴۳-۱۴۲ 


۰ 
ماتیای‌کودون ۱۴۴ 





فهر ست‌ها 


۳۹ 





مادتین‌لوتر ۱۴۳ 

مادتینوزی ۱۴۸-۱۴۷ 

مادقین ۲۲۳ 

ماد کو آ نتوان کولونا ۴۴۹ 

مار کوآ تتو نیوبرا گادیئو ۴۴۹ 

ماد گریت دوعدیسی ۸۸ ۴۴۷-۱ 

ماکسی‌میلن ۱۴۵ 

مالك اشتر ۲۲۷-۲۱۷ 

مالك‌بن‌زهیر ۲۱۷ 

مجلدان (جماعت -) ۲۵ 

محمد (پسرسلطان‌سلیمان) ‏ ۳۴۱-۱۴۵ 

محمد (نو سلطان سلیمان) ۳۳۴۲-۱۹۸ 

محمدآقا (مهمانداد) ۳۵۷۰۳۵۱ 

محمدا رامیر-) ۱۸۷ 

محمدبيك (سفیر تر) ۴۴۷ 

محمدييك (حاجی ) ٩‏ 

محمد باقر (امام -) ۱۰۸ 

محمدپاشا ۱۶۵۹ 

محمد پاشا وزیر, ۰۱-۳۹۸-۳۸۴ ۴۳۷-۴ 

محمدخان تکلو (شرف‌الهین‌اوغلی) ۵۵-۵۳- 
۱۵-۱۵۶-۵۹-۷ ۱۶-۲ ۲۵۹-۲ 

محمدشاه بهمنی ۸۰ 

محمدمیر زا( پسرشاه‌طهماسب) ۱-۵۹ ۲۵۹-۶- 
¥( 

محمد اصنهانی (مولانا-) ۶۴ 

محمد تبریزی (جلال‌الدین -) ۶۲ 

محمد خفری (لس‌الدین -) ۶۷ 

محمد خدا بنده(- شاه‌محمدصفوی) ۱۶-۳- 
۶۱-6۹- ۲۷۲-۲۵۹ ( رد : 
محمد فیرزا) 

محمدبيك ذوالقدر ۱۳۶ 


یی 


محمد ذوالقدر آدغلی ۸۶۷-۶۴۳-۱۵۵ 
۱۸۱-۸ 
محمد بيك شاملو ۱۴۰ 
محمد شیراذی (مولانا ) ۱۰۴ 
محمد صقلی ۰ (صدراعظم عثمانی ) NPA‏ 
۵۰-۸ 19 
محمد سلطان طالش ۱۷۷ 


محمد بن عبداله (س) - 





HAYA TeV 
۳۸-۲۳۳۰, F-11۰14 
0 ۸۲ -۲ ۷۸-۲۶۵ -۴ 
و‎ ۳ ۳۴۰-۳۰۸۶ 
۳۶۱ 
۶۵ محمد بن‌عبداث4البهدی‎ 
۵-۳ )- محمد کججی (غیات‌الدین‎ 
۲۰۳ محمدالمهذی صاحب‌الزمان‎ 
۲۷۸ محمدبيك موصلو‎ 
۱۰۵ محمد باقرمیرزا‎ 
۵۶ محمد بیرام خان‎ 





۱ 
° 
محمد مفید مستوفی ۱۷ 

محمد مهدیا (سید -) ۲۹۵ 

محمد یوسف (میر-) ۷ 

محمود (ملا ) ۱۰4 

محمود آقا قاپوچی ۳۵۴ 

محمودييك ۲۹۵ ×> 

محمود خان افشار ۱۷۲۷-۱۸۱-۱۸۶ 
محمود سلطان اوزبك ۲۲ 

محمود چر کس ۳۵۲ 

مخلضی ۲۵۴ (- مسطفی پسرسلطان 


محمد حدر 





2۳۲ 

مذهبان (جماعتت) ۲۵ 

مرادچهادم (سلطان عثمانی) ۱۵۷ 

مرادسوع۲-۴۵۱ ۸۶۴۸۲-۴۷۶۴۷ ۴۹۱-۴ 

مراد دگیس ۳۰۵-۳۰۴ 

مررتضی (-< علی‌بن‌ابی‌طالب) 

مرتضی ثانی ۸۱ 

مروان‌الحکم ۲۰۷ 

مروانی ۲۲۸ 

مریم بیگم ۱۰۶-۱۰۵-۱۸-۱۵-۱۳ 

مستعصم خلیفه ۶۸ 

مسیح (خواجه) ۱۰۵ 

مسیحیان ۴۵۰ 

مصطفی .( پسرساطان سلیمان‌خان) ۱۹۸- 
۳-۳ ۱-۲۵ ۴۱-۲۶ ۴۲-۳ ۶۴-۳ ۳- 
۴۰۵-۳۵ 

مصطفی بيك (والی طرابوذان) ۱۹۷ 

مصطفی پاشا ۲۷-۳۵۰-۱۴۸ ۴۸۳-۴ 

مصطفی فيض ۵۰۷ 

مصلح‌الدین سعدی شیر ازی ۳۶۸ 

مطهر زیدی ۴۴۸ 

مظفر‌سلطان ۱۶۱-۱۰۳۶۲ 

معاویه ۲۳-۲۰۷ ۱۲۳۳-۲۲۸-۲۲۵۲ 

معصوم بيك‌صفوی ۵۱۳۳-۱۲۲-۱۰۴ ۱۶- 
۲۴۰-۲ ۴۳۴۲-۳۵۱-۲۵۶ 

معصومه -- فاطمة الزهر اء (حضرتت) ۷۵ 

معین‌آلدین شیخ شبلی ۵۶% 

۵٩ مغولان‎ 

مقداد اسود ۲۲۷-۲۱۷ 

مقضود بيك قودچی ۷۱ 

ملاحده ۲۳۶ 

ملك‌اشرف ۱۱۶ 

مك‌بهمن ۱۷۳-۱۱۶ 


نامه‌های شاه‌طهماسب 


ملك‌بیستئون ۱۱۶ 

ملك‌جمشید ۱۰۴ 

ملك‌جهانگیر ۱۱۳ 

ملك دیوانه ( = ملك محمددستمدادی) 
ملكسلطان بوسعید ۱۱۶-۱۱۵-۱۱۳ 
ملكعتبرحبشی ۸۱ 

ملك‌کاوس ۱۱۶ 

ملك کیومرث بیستون ۱۷۳-۱۱۳ 
ملك کیومرت (حاکم کجود) ۱۷۵-۱۷۳ 
مك کیومرث (حاکم‌نود) ۱۷۳ 
ملك‌محمد دستمدادی ۱۱۳ 
ملاعبداله ۱۱۱ 

ملوك دستمداد ۱۱۶ 

مماليك ۱۴۲ 

منصورعباسی (خلیفت) ۲۲۹ 
منصودلاهیجی ۱۲۲-۱۰۴ 

مثصور ۳۰۰ 

منگلی گرای‌خان ۱۵۸ 

موالیان ۲۳۶ 

موسی پیغمبر ۱-۴۲ ۴۸۷-۲۲ 
موسی سلطان ۱۶۰-۱۵۹-۱۵۵ 
مولایحسن ۱۴۵ 

مونتگومری ( کنت‌دو-) ۱۸۸ 
موْیدباله ۱۰۸ 

مهاجر ۳۰ 

مهترجمال ۱۱ 

مهدویه ۶۷ 

مهدی‌کیا (سی) ۱۰۲ 

مهین‌بانو (حسلطانم) ۳۴۳-۷۷-۷۵-۶۷ 
میرابوتراب ۲۳۸ 

میرسید شریف ۳۵۲ 

میرسیدعلی تبریزی ۴۶ 





فهرست‌ها 


میرطوطی ۲۳۸ 
میرمیران ۱۶۸ 
میرذاکافی ۳۸۷ 
9ن 
ناصبی ۲۳۴-۲۲۸ 
ناکئن ۲۲۳ / 


نجم‌ثانی (=یاداحمد خوذانی) ۲۷ 
نرسی (پسر‌جامامب) ۱۷۳ 
نصرالفلسفی ۱۷ 
نصرانی ۲۲۸ 
نسوح ۲۴۲ 
نظام‌شاه ( ناما لدین برهان شاه) ۱۷۸ 
نظام شاهیان ۸۱-۸۸-۶۷ 
نظرسلطان ۱٩۳‏ 
تتمان ین‌ثابت (رك: آمام‌اعظم ابوحنیفه) 
نقاشان (جماعتد) ۲۵ 
تکوددی ۵۷ 
نمرود ۱۵۸-۱۵۳ 
نواباعلی ( = شاه‌طهماسب) 
نواب علییین آشیا نی (- شاه‌طهماسب) 
نوخ (ص) ۲۳۲۱-۲۲۰-۲۱۰ 
نوزیلزوف ۴۴۸ 
نیکلاژدینی ۱۴۹ 

«و» 
وامبری' (مستشرق) ۳۰۵ 
ورذه گرجی ۲۹۹ 
وصفی دواتداد (ملد) ۷ 
ولی‌بيك بساول باشی ۴۰۹-۳۵۳ 
ولیقلی بيك‌شاملو 
ونیرو ۴۵۰-۴۴۹ 
و نیزیان ۴۸۳-۴۵۰-۴۴۹-۴۴۸ 
ویلیه دولیل آدام ۱۴۳ 

رده 
هاشم (جد پیغمبر) ۲۰۳ 


rr 


هامر پود گشتال ۴۵۷-۴۵۰-۳۵۴-۳۵۴ 

هارون (برآدد موسی‌پیغمبر) ۴۲ 

هانری دوم ۱۹۳-1۸۸-۱۴۸ 

هانری سوم ۱۸۸ 

هانری چهارم ۱۸۸ ( ها نری‌دوناوآذ) 

هانری هشتم ۱۴۲ 

هراتیان ۲۷ 

هر بادت ۴۸۲ 

AY هزاده‎ 

هلالی‌جفتایی ۲۷ 

همایون‌شاه (معزا لدین‌محمس) ۴۷-۴۵- 
۵۱-6 ۰-۵۳ ۷-۸۳ 
۵۲۳۲-۲۳۰۲ ۳۰ ۵۴-۰۶ 

هندیان ۴۶ 

هود ۲۱۰ 

«ی» 

یاجوج ۴۰۱ 

پاداحمدخوذانی(- نجم‌ثانی) ۲۷ 

یتیمان تبریز ۱۶۷ 

یحیی ۱۰۸ 

بحیی (شاعر ترك) ۲۵۴ 

یحیی اوغلی‌تکلو ۱۵۴ 

یحیی محمد سیاح ۴۸۴ 

پزدان بخش ۱۱۶ 

پزیدین معاویه ۲۳۳-۲۱۴۲۰۷۹۱ 

ینی‌چری» اینگیچر یاب ۳۱٩۴-۱۴۹-۱۴۴‏ 
۰-۳۵۰-۲ ۱۴۰۱-۳۹۹۳۸۴۳ 
۴۹۰-۴۸۴۴۷۷۲۷-۹ 

پولعلی‌سلطان ذوالقدد ۱۳۲۳-۱۲۲-۱۰۴ 

یوسف‌پیغمبر (ص) ۴۹۲-۴۶۸-۴۱-۳۰ 

یوسف عادلشاه ۸۰ 

یوسف مودود (استاد) ۵۹ 

یهودیه » بهود ۲۲۶-۲۱۴-۲۱۳ 


| فهرست اماکن 


۰ 
آب ( پمر) ۴۴۰ 
آب (<جیحون) ۳۱۵ 
آپ آمویه ۲۱۰ 
آب شوشتر ۱۸۶ 
آب فرات ۲۳۳ 

آب‌کر ۱۶۷ 

آ بکنک ۴۵ 
آذربایجان ۲-۲۳-۳ ۱۵۴-۱۵ تا۱۵2- 
۷۷-۱۷۵۰۱۶۰۹ ۴-۱ ۱۸۹-۱۸ 
۱۹۳-۰ ۱۴-۲۱۰-۲۰۵-۰۱۹۵ ۲ 
۲-۲۴۳۶۲۳۵۴ ۵۷-۲۶ ۸۴-۳ ۴ 

۵۰ 
آذوف (بندب) ۴۴۸-۱۶۶ 
آستانه ۱۵۴ 
آستانةً دضوی ۱۶۸-۱۱-۴ 
آستانة علیه (= باب‌عالی) ۳۱۲ 
آستراخان ۴۴۸ 
آقشهر ۱۸۴ 
آفچه‌قله ۱٩۳‏ 
آلبانی ۴۵۰ 
آلتون قلعه ۲۵۸ 
آلمان ۴۸۲-۱۴۲ 


آمد ۱۸۳ 

آناطولی ۴۲-۲۵۴-۱۶۲ ۵۰-۳ ۳۶۰-۳ 
۴6۴۰-۴۰۲-۳۹۹۴ 

ابهر ۱۶۲-۱۵۵۴۵ 

احد (کو) ۲۹ 

احمدنگر ۸۱-۸۰-۶۷-۶۵ 

اخلاط ۱۸۴-۱۸۲-۱۸۱-۱۶۷-۰۱۵۶- 
۱۹۸-۷ 

اددنه ۴۵۸-۴۵۷-۴۵۱-۳۱۸-۳۰۵ 

اراد ۱۵۴ 

ادجیش ۸۴-۱۸۱-۱۵۷ ۲۷۵-۱۹۷-۱ 

اندبیل ۲۵۲-۲۵۰-۱۶۷-۱۶۵-۱۰۳ 

اردکان ۵۸ ۴ 

اردهان ۳۶۰-۲۹۵۹ 

ارزنجان ۴6۱-۱۸۴-۱۸۳-۱۷۵-۱۶۷ ۲ 

ارض دوم ( ارذدوم ) ۱۸۴-۱۸۲-۲۳- 
۴۱-۱۹۸۱۹۷-۳۲ ۴۵-۲ ۲۵۵-۲ 
۸۴-۳۰۳۲۸۳-۷۵ ۳۳-۳۸۵۳ 
۲۳-۳۹ ۵۷-۴ ۴۶۳۴-۰۴ 

ار گلې ۳۴۲-۲۵۳ 

ارلو ۱۴۵ 

ادم ۲۶۵ 





انوپا ۲ ۴۵۰-۱۸۸-۱۴۸-۱۴۶-۱۴ 

ادومی ۴۶۵ 

۴۵۰-۴۴۸-۱۴۷-۱۴۳-۱۴۲ اسپانیا‎ 
PAY 

استا نبول( اضتنبول د اسلامبول) ۱۴۸- 
۵۷-۴ ۵-۱۸-۱1 ۳۴-۲۰ ۲۳۵-۲ - 
۴۷-۵ ۵۸-۴ ۴۸۳-۴ 

استراباد ۲۲ 

استنبول (رك: استانبول) 

استیری ۱۴۴ 

اسلامبول ۲۱۲-۲۰۵ ( رك : استنبول ؛ 
استانبول ) 

اسلاوی ۴۵۲ 

اشکثبر (یبلاقد) ۱۷۷-۱۶۶ 

اشکور ۱۰۳ ۱ 

اسطتبل ۲۳۶-۲۰۷ ( رك : استلبول : 
استانبول » اسلامبول) 

اصفهان ۱۸۵۱۷۵۱۶۸۰۵۸۱۰ 

۱۹۱-۶ 

آطریش ۴۸۱۱۳۴۴-۱۳۴۳ ۴۴۷-۱۵۷-۱- 
۵۸-۷ ۴۸۴-۴ 

افر نج ۱۵۲ 

افریقا ۴۵۰. 

افنان ۲۳۲ 

افغانستان ۳۰۵ 

اقلیم پاری ٩۸‏ 

اقیانوی‌هند ۳۰۴-۱۴۹ 

الباق ۱۹۷ 

الجزیره ۱۴۷-۱۳۳ ۴۳۵۰-۴۴۹-۱۵۰۱ 
۳۵۱ 

اماسیه: ۷۲-۰۳۷۰-۲۹۸-۲۵۶ ۴-۳ ۳۷ 


۴۳۰۱-۳۹۵-۳۸۵۳ ۸۳-۷ 


ازاب ملعلل ۱۵۴ 


NAY اموك‎ 

انیا ۳۳ 

انگر ون( عند هنگری = مجادستان) ۱۵۲- 
۳۵۵ 

انکلستات ۱۸۸-۱۴۲ 

اوجان ۱۶۱ 

اوچ کلیا ۱۶۷ 

اودرا (رود )۴۸۴ 

اورانا ۱۴6۶ 

اوشنی ۴۶۵ 

اولنگ‌جام ۲۱۰ 

اهر ۱۸۰ 

ایاسوفیه ۴۵۱-۳۲۹ 

ايران ۰-۳۶ 2۱۰۲۷۵۵ 
۱۴۵-۱۴۲-۱۷۲-۳- ۱۳۷ 
۶۰۱۵۷۱۵۵-۴ ۱۱۷۷-۱۶۸-۰۱۶ 
۰۴-۱۹۸۱۹۷-۴۳ ۱۰-۲ ۲ دب 
NE“ ۵-۲ ۵۹-۲۵۳۲۳۳-۲۰‏ 
۱۸۳۳۴-۶ ۲-۳۴ ۳۴۶-۳۴ 2۳۵: 
۵۹۱۲۴۵۷-۲۳۴۷-۲۳ ۲۶۵-۳ 

ایروان ( = چخودستد ) 22۹6۷-1۵۷ 
۲-۱ ۱۴۸۳-۳۸۵-۳۸۵ ۱ 

ایطالیا ۸۸۱۳۷۹۶۱۳۵۱۴۳ ند 

ایطالیای جنویی ۱۴۳ ۱ 


١ 


«ب» 
باب بسفی ۱۴۷ ۳ 
باب‌عالی ۱۶۶-۱۴۵ و 
باخرز ۶۱ ۱ 
بار گیری ۱٩۷‏ 


بازاد اميرجمَماق ۷۱۷ 
بازادجای (بیلاقس) 1٩۹۸‏ 


0۳7۲ 


باش آچق ۲۵۹۹ 

باش سرخان ۱۶۱ 

باغ چهارباغ ۶۰ 

باغ‌سعادت آباد ۳۵۳-۳۵۲ 

با‌شاهی ۶۰ 

باغ عیدگاه ۶۰-۵۸ 

باغ‌عیشآباد ۱۸۰-۱۶۸ 

یاقا ۴۴۸ 

بای‌بورد ۸۴-۱۸۲ ۳۸۴-۱ 

پتلیس (= پدلیس) ۱۸۷۲-۱۵۸-۱۵۵ 

۱۸۴ 

بج (ولایت) ۴6۷۰۴ 

بحراه ۱۴۶-۱۴۵ 

بحراحمر ۴۸۰۳-۳۰۴-۱۴۶ 

بحیروان (رك: دریاچفوان) 

بخادا ۳۵۴-۳۱۵-۳۱۲-۲۷-۵ 

بخادست ۴۸۵ 

بدخشان ۳۰۷-۱۶۸ 

پراد ۸۰ 

بردع ۱۸۴ 

سفر ۱۴۷ 

بهيك‌تاش ۱۴۷ 

بصره ۰۴-۳۰۲-۲۴۱-۱۵۶ ۳۰۵-۳ 

بطایح ۳۹۹ 

۶۸-1۶۳-۱۵۷-۱۵۶1 ۴ پغداد‎ 
(AY- ۵-۲۲۹۸۰۲۱۵-۱۸۶ -۴ 
۱ ۴۶۵-۳۸۰۳ 

بقع اردییل ۱۶۵ 

بقیع ۲۹۵ 

بلانق ۱۸۴ 2 

بلخ ۳۵۳۴-۳۱۵-۳۳۲۷ 

بلغراد ۱۵۲ (رك: بلگراد) 


بلگراد (= بلغراد) ۱۵۲-۱۴۴-۱۴۲- 
۴۸۴-۷ 
بمبتی ٩۸‏ 
بندرسوئز ۳۰۴ 
بندماهی ۱۵۹۷ 
بود ۱۴۳۹-۱۴۶-۱۴۴ 
بورسا ۳۴۲-۲۵۴ 
بولونی ۱۸۸ 
بهبهان ۱۶۸ 
بیت‌العتیق ۲۰۳ 
بیت‌الّها لحرام ۸۳-۲۶۴-۱۹۶-۱۹۵ ۲ 
۵-۳۴۶۰۳۳۸۵-۲۹۵ ۴5 
بيت معطم (رك: بیت‌الهالحرام) ۴۲۰ 
بیجابود ۸۱-۸۰ 
بیه‌یی ۲۰-۱۰۵-۱۰۲ ۱۲۲-۱ 
بیه بیش ۲۰-۱۰۳-۱۰۲ ۱۵۶-۱۲۵۱ 
«پ» 
پاتراس ۱۴۵ 
پادو ۴۵۰ 
پادیس ۴۴۷-۱۸۸ 
پاسین ۱۹۷-1۸۴-1۸۱-1۶۷ 
پالاتا ۴۸۴ 
پاوی ۱۴۳ 
پشت ۱۴۶ 
پیه مونت ۱۸۸ 
«ت 6 
تاشکند ۳۱۳-۲۳۰۳۳ 
تبرین ۱۵۵-۱۵۲-۰۳۰-۲۳-۲۰-۱۹-۳- 
۱۶۵-۱۶۱۱۱۵۹۶ ۱۷۷-۱۶۸۱ ] 
۰ ۳-۱۸۵۹-۱۸۵-۱۸۴ ۲۲۳۲-۲۰ 
۵-۴ ۰-۲۳ ۲-۲۵ ۵۷-۲۵ ۴۸۴-۳ 
ترانسیلوانی ۲۸۴-۴۸۲-۴۴۷۱۴۸۱۱۴۶ 











فهرست‌ها 5۳۷ 
تریت خیرالبش (فبررپیغمبر) ۳۲۰۳ چين ۴۰۶-۲۶۲ 

ترجان ۳۸۴۱۸۴۱۶۷ ۰ 

ترشیز ۶۱ حاجی‌ترخان ۴۴۸ 

تر کستان ۵۰-۳۹-۳۳ حامری ۱۸۴ 
ترکیه ۱۴۵ حبش ۲۷۵ 

تفلیس ۵۰۶ حجاذ ۵۰۵-۱۶۶-۱۰۷ 

تعز ۴۴۸ خرمین همکرمین( = حرمین‌شریفین) ROY‏ 
ا ا -۴۹۸-۴۸۹ 


تمسوار ۱۴۸-۱۴۷ 

تنکابن ۱۱۵-۱۱۳-۱۰۲ 

توپخانە ۲۵۴ 

تودان ۲-۵۰ ۲۱۲-۲۰۹-۱۷۲-۱۵ 
تول ۱۸۸ 

تولم ۱۲۴-۱۱۰ 

تولون ۱۴۷ 

تونس ۱۵۰-۱۴۵ 

«ج» 
جام ۱۰-۹۴-۶۱-۲۷ 
جبال عجم ۲۵۱ 
جهیر ۸۰ 
جروت ۶۵ 
جزایر ۳۰۲ 
جزایر میورك ۱۴۳ 
جزیر؛ هرمز ۳۰۴ 
جیلان ۲۰۱ 

»چ« 
جالددان ۱۸۱ 
جخورسعد( ‏ ایروان) ۳۵۱-۱۹۳-۱۸۴ 
چراکسه (بلاب) ۲۱۰ 
چرنداب ۱۷۸ 
چلدر ۴۸۳ 
جمن‌وان ۱۵۷ 
چهل‌ستون فزدین ۱۰۵ 


حصارشادمان ۳۳ 

حصن کینا ۴۸۴ 

حلب ۱۵-۱۹۱-۱۹۰-۱۸۳-۱۴۲ 
۳۰۵-۸ ۱ 

حلق‌الوادی ( = گولت) 1۳۵۱-۱۴۵ 

حمام چهار باغ 9° 

«خ» 

خاندرسك ۱۸۴ 

خانقاه سلطان‌حسین بایقر1 ۳۱ 

ختن ۲۱۰-۲۰۹ 

خراسان ۲۷-۲۳-۱۶-۱۷-۴ ٩۲ج‏ 
۹۱۶۰-۱۵۹-۱۵۵۴ ۳۲ 
۴- ۲۳۱-۲۱۶ )۵۵۱۰۳۳۸-۰۲۳۳ فد 
۲-۹ ۵-۲۶ ۰ ۳۱۵۰۳۳۱۳-۰ سرخ 
۳۸۹۴ 

خرستیان (ولای) ۴۵۵ 

خروات (ولایت) ۳۵۲-۴۴۹ . . 

خطا (ختا = چین) ۳۲-۷۱۰-۲۰۹ ۳ 
۴۲۸-۲ 

خلخال ۱۶۷-۸۶۳ 

خلیج‌فارس ۳۰۴ ۰ 

خلیج لپانت ۴۵۰ ef‏ 

خواجه‌خوشنام ۱۷۸ 

خوادزء ۳۰۵-۲۱۰ 

خواف ۶۱ 

خوشاب ۱۹۷۲ 





نامه‌های شاه‌طهماسب 


ی روت ی ویس رت رت تون تس ری تا تخت سس سس ل سس ی سم ہے ۳ 


خوی ۱٩۹۷-۱۸۱-۱۶۷‏ 
خیابان ۶۰ 
خیب (قلعه) ۲۲۲ 
«د» 
دارالسلطنة تبریز (رك: تبریز) ۲۰۱۹ 
دارالکفر اسلامبول ۲۳۴ (رك: استانبول) 
دادالمرز ۱۱۶ 
داویلی ۱۹۷ 
در بند ۱۶۵ 
دردان ۱٩۹۳‏ 
دد گزین (< درجزین) ۴۵۸-۱۶۳ 
دریا (= بسفر) ۴۴۳ 
دریای آدرياتيك ۱۴۵ 
دریای‌مدیترانه ۳۰۳۴ 
دریاچة وان ۱۹٩۷-۱۵۹-۱۵۶‏ 
دذفول ۱۸۵-۱۶۸-۱۵۶ 
دشت رشت ۳۰۱ 
دشت فبچاق ۲۱۰ 
دکن ۸۰ 
دمن (5) ۳۰۵ 
دن (دود )۴۴۷ 
دنزیق ۱۸۴ 
دولتآ باد ۸ 
دولت‌خانه ۳۵۷-۳۵۲ 
دولت‌خانة قدیم ۳۵١‏ 
دهلی ۳۰۷-۳۰۵۸۰ 
دهندء ۱۰۴ 
دیبادیکر ۲-۱۵۸ ۱۹۰-۱۷۹-۱۷۵-۱۶- 
۱- -۳۹۹-۲۵۷ 
دیاد شرق ۲ ۲۷۵-۲۵۰-۲۳۹-۱۹۵-۱۵ 


۷۵-۳۶۰۸ ۴۱۴-۳ 
دیاد عجم. ۲۹-۲۲۶ ۲۰-۴۱۴۰۲۲۵۲ ۴ب 


£۴۲ 

دیارعرب ۲۲۹ 

دیلمان ۱۲۸-۱۲۵-۱۱۶ 

دیو ۳۰۵-۱۴۶ 
«ذ» 

ذوالقدریه (دیاد) ۱۹۲-۱۷۹-۱۶۲ 
۵ ۸ 6 

را گوز FY‏ 


رستمدار ۱۷۵-۱۷۳ 

رشت ۲-۱۱۰-۱۰۵-۱۰۲ ۳۰۱-۱۲ 

رودس ۱۵۲-۱۴۲ 

رودسر ۱۳۳ 

روسیه ۱۴۲ 

روضهٌ حسین بن‌علی ۲۵ 

روضة سیدالا" نام ۷۱۹۶۶ 

1-۰ -¥0۵-10۴-۱0-A ۲ دوم‎ 
۲ ۵۳-۳ ۵ ۲-۳ ۳۲۲-۲۵۷۰۲۳۰۲ ۹ 
۳۹۹-۳۶۲ 

رومانی ۱۶۶ 

روم‌ایلی ۲ ۴۰۲۳۸۴۳۶۰۲۵۴۱۶ 

رویان ۱۷۳ 

دی ۱۶۸۰۱۵۵ 


ور » 
زابل ۳۰۵ 
زاوه 91 
زیر آباد ۲۷ 


«س» 
سادی ۱۰۲ 





فهرست‌ها 

ساعت‌چقودی( = چخورسعد) ۳۸۵-۳ 
۳۹۳ 

ساووا ۱۸۸ 

ساوه ۱۶ 

سبا ۴۰۸ 

سبزواد ۵۴ 

شجشتان ۲۰۵ 

سرای‌فرهاد ۶۱ 

سر بستان ۱۴۴ 

سرحدظلمات ۲۷۵ 

سرخیابان ۶۰ 

سعیدآ باد ۱۶۱ 

سقسین ۲۹۲ 

سفیفه‌بنی‌ساعده ۲۲۲ 

سکت( ‏ سکتواد) ۴۵۴-۴۴۷-۱۴۹-۱۴۸ 

سلطا نیه ۵-۶۵-۴۵ ۲۴۱-۱۶۲۱۵۶۱۵ 

سلماس ۴۸۴ 

سلیمانیه ۳۳۰۳۲۵۹ 

سلیهیه (مسجدد) ۴۵۱۰ 

سلیمیه(مسجت) ۱۴۲ 

سمرفند ۲۹۲-۲۵۱-۱۹۵-۳۴۳ 

سن‌المو ۱۴۸ 

سند ۳۴۱۱-۳۰۷-۲۷۵ 

سن‌صوفی ۳۲۹ 

سوخوم ۴۸۳ 

سودیه ۱۴۲ 

سوگز (بندد-) ۳۰۴ 

سیاه‌رود ۱۰۴ 

سیستان ۵۷-۴۶ 

PAF سي‌سك‎ 

"سیسیل ۱۴۸-۱۴۳ 

سیوای ۱۸۴-۱۸۲ 


۵۹ 


«ش» 
شاباتس. ۱۴۲ 
شام ۲۰۳۰ ۷۳۰۹۱۷۹۱۶۷۰۱۶۰۱۶ ۲ 
۴۹۰-۷ 
شبرغان ۳۳ 
شبستں ۱۷۹ 


شرق (-ایران) ۲۰۱-۲۰۰ 
شروان ۶-۱۶۵-۰۱۰۶۰۲۳-۱۳ ۳۷-۱۶ 
۸۳-۰ ۴۸۴-۴ 
شکی ۲۱۵-۱۸۴-۱۶۷ 1 
شمغازان ۴۸۴-۱۶۶-۱۶۰ 
شوشتی ۱۸۶-۱۶۸ 
شهرزود ۴۸۴۱۶۹۰۱۵۵ 
شهرسبز ۳۱۳ 
شهرهرمز ۳۰۴ 
شهسواد ۱۱۳ ۱ 
شپراز ۱۸۵-۱۶۸-۱۵۶-۱۰۴ ' 
شیروانات ۱۸۴ 3 
«ص» 
صنعا ۴۴۸-۲۷۵-۲۱۶-۲۱۵ 
«bs‏ 
طادم ۱۶۳۰ 
طبرستان ۲۱۰-۱۷۳ 
طرابزون ۱٩۲‏ 
طرابلس غرب ۱۴۸۳-۲۱۵-۱۴۸ 
طسوج (قصبه) ۲۲۳ 
طمسوار ( = تمسواد) ۴۵۲ ۱ 
طوی ۲۷ ۱ 
«ع ۱ 
رعاەل جوا ۱۸۴-۱۸۲-۱۸۱-۱۶۷-۱۵۹- 
۱۹۷۲ ۱ ۱ 
عجم (دیاد-) ۳۷۵ 
عدن ۴۹۰-۲۷۵-۱۴۶ ^ 


2۴۰ 


عراق ۰۱۶۴-۱۶۳-۱۲۳-۲۳- ۱۶۶ 
۸۶۱۸۴۷ ۲۳۴-۲۱۴۲۱۰۰۱ - 
۲۳-۲ ۳۲۸-۳ 
عراق ( کشوب) ۱۸۷ 
عراق عجم ۱۶۲-۱۶۱ 
عراق عرب ۲۵۹۵-۱۶۳-۱۵۶ 
عرافن ۱۵۸ 
عربستان ۳۰۵-۱۴۶ 
عمان ۳۰۴ 
عین‌طاب ۱۷۹-۱۶۷ 
«غ» 
غرجستان ۲۱۶ 
غزنین ۲۳۲-۴۶ 
غور (ناحیه) ۲۱۶ 
غودیان ۶۱ 
«رف» 
قاری ۴-۳ )۱۷-۱۶-۶۶-۱۱ 
۴ ۹-۰۱۸۶-۱۸۵ ۱۳۳۴-۰۲۰ 
فاما گوستا ۴۴۹ 
فدك ۲۲۳۲-۴۳ 
فرات (شط) ۱۸۴ 
فرانچه ز -فرانسه) ۴۵۲ 
فرانسه ۲ ۸۵-۱۸۸۱۴۸-۱۴ ۳۴۱-۱ 
۵۲-۷ ۸۲-۴ ۸۳-۴ ۴ 
فرنگ ۰ فرنکستان ۲۲۶-۱۸۹-۱۸۸- 


۲۷-۰ ۵ ۴-۳ ۴۶ 
فوشنج ۶۱ 
فومن ۱۰۴ 
فیروذ کوه ٩۰۲‏ 

«ق» 

قات ۱۴۶ 
فارص ۲۵۹۰-۲۰۰-۱۶۷ 
قاقزان ٩۸۵‏ 


نامه‌های شاه‌طهماسب 


قانلوچمتی ۱۹۸ 

قبری ۴۵۰-۴۴۸ 

قبلان کوه (گدوت) ۱۶۱ 

قراباغ ۴۸۴-۱۸۴-۱۶۹-۱۶۵ 

قرامان ۶-۱۶۲ ۳۵۰-۱۹۲-۱۸۲-۱۶“ 
۰ ۸۳-۳۶ ۱۳۹۵-۳۸۴۰۳ ۰ ۲-۴ ۴۰ 

فرشی ۳۱۳ 

قرم ( = کریمه) ۴۴۸ 

قرون (= کوددن) ۱۴۵ 

قره بغدان ( --ملداوی) ۱۴۶ 

فره حصادشرقی ۴۱۸ 

قزلدیه ۱۹۱ 

۱۰۵-۱۰۳-۱۰۲-۶ ۲-۴۷-۱۶ قزوین‎ 
-\Y۵-1 ۶۷-1۶-۱۶ ۱-۱0۵2- 4 
۳۷1-۳۵۵-۳۵1-1 ۵4-1۹ ۱1-0۵ 

فسطنطنیه ۰-۱۴۷۰۱۳۴۵-۱۴۴ ۱۹۶-۱۵ 
۰ ۷-۴ ۱-۴۴-۴۴ ۲-۴۵ ۸۴2۴۸ ۴ 

فصبه‌طسوج ۳۲۸-۳۲۳ 

قطیف ۳۰۴ 

قلعد احتمود ۱۵٩‏ 

قلعها خل(اط ۲۷۵۰-۱۹۸-۱۹۷ 

قلعهٌ ادجیش ۱٩۹۸-۱۵۹-۱۵۷‏ 

قلع ادلو ۱۴۸ 

قلهٌاسطخر ۱۳۶-۱۳۵ 

قلعهارش روم ۱۹۲-۱۸۲ 

قلمٌالموت ۱۶۹۸-۸-۴ 

قلعه امك ۱۵۵۹ 

قلعهٌ اينك ۱۵٩‏ 

قلعة باد گیری ۱4۸ 

فلعهٌبای‌برد ۱۸۳-۱۵۹ 

۱۵٩ قلبدلیس‎ 


۵۴1 





فهرست ها 

قلمةٌ بیات ۱۶۸ | قلعه کرمنه ۳۱۴ ۱ 

قلعه بیدار ٩۲‏ قلعهٌ کش ۴ 

قعلة بید کاد. ۱۵٩‏ قلعهٌ کوفین ۳۱۴ 

قلعة‌تاتا (= دوتیس) ۱۴۸ قلعة کو کبان ۴۴۸ 

قلعهتوان ۱۵۰ فلع که‌کو ۴۸۲ 

قلع توتوم ۱۹۲ قلع مريوان ۱۶۹ 

قلجات ۱۸۶ قلعنور ۱۷۳ ۳ 
قلع حرم ۱۵۹ قلمثوان ۱۵۹-۱۵۷-۱۵۴-۱۴۷- ۳ 
قلمحله ۱۵٩‏ ۱ ۱۷-۱۹۰۱۸۹-۶۷ ۱۷۳۲۱ 
قلعخزار ۳۱۴ قلعاهفت برج ۲۵۴ 

قلعخییر ۲۲۲ فلعهیزدخواست ۱۶۸ 

قلنةدیوسی ۳۱۴ قلماق (کشود) ۲۱۰ 


قلعدز کوه بختیادی ۱۸۶ 

قلعه‌دمة ددگزین ۱۵۶ 

قلمٌدوتیس  (‏ تاتا) 

قلعهٌ دون‌ژوان ۴۵۱ 

قلمٌدیو نی ۴۸۲ 

قلع دسنی ۱۵٩‏ 

قلعهستوره ۱۵۹ 

قلع سر لکا ۱۹۱ 

۱۵٩ فلشسماوات‎ 

قلعهٌ سن‌المو ۷۱۴۸ 

٩۱-۸۸ اقلعصولاپود‎ 

قلمهٌسوموسکو ۴۸۲ 

قلعهٌ شوشتر , ۱۸۶ 

قلمهٌ فو نیود ۴۸۲ 

قله قادس ۲۹۵۹-۱۸۲-۱۸۱-۱۶۷ 
قلع قرشی ۳۱۴ 

قلمةقهقهە ۱۶۹-۱۳۶۰۱۰۱۵-۰۱۰۴۳۸۴ 
لمهکالو ۴۸۲۰ 


قلىةكجود ۱۷۳ ۱ 


قم ۱۹۱-۱۸۵-۱۶۸-۷۵ 
فندهاد ۲۳۲۲۳۸-۴۶ 
قوقه ۱۴۶ 
قونیه ۳۶۹۹-۳۵۱-۳۵۰ 
قیصربه ۱۴۲ 

«ك» 
کابل ۳۱۱-۲۳۲-۴۶ 
کاتو کامبررزیس ۱۸۸ 
کار نیول ۴۸۲ 
کاروان‌سرای بیگم ۱۶ 
کاشان ۱۹۱-۱۶۸۹۸۸۶6 
کالایریا ۴۵۰-۱۴۸ 
کاله (بندر) ۱۸۸ 
کپودترجان ۱۸۲ 
کبودگنید ۱۵۵ 
کجج ( = کجوجان) ۳ 
کجود ,۱۷۲۳-۱۱۶-۱۱۳ 
کر بلا ۳۲۳-۶۷ 
کردستان ۲۳۵۰۱۹۱۱۶۸۱۶۷۱۵۸ 


۲ ۵۴ 
کرشو ۶۱ 


کرمان ۱۸۴-۱۸۱-۱۶۶-۰۱۲۴-۵۷-۴- 
۲۳۴ 

کر (< کرج) ۱۵۵ 

کسگی ۱۳۲۱-۱۲۰-۱۰۴ 

کعبه ۳۴۵-۳۰۷-۲۳۸-۲۳۲-۲۲۳-۷۳ 

کفه (-- کافا) ۱۶۶ 

کلدستاق ۱۱۳ 

کلکیت ۱۸۴ 

کماخ ۱۸۴ 

کنات ۳۰ 

کواش ۱۹۷ 

کوتاهیه ۳۵۰ 

کوچسفهان ۱۲۲-۱۲۱-۱۰۴-۱۰۳ 

کودی ۱۴۸ 

کوفه ۲۱۳ 

کولیا (دو) ۴۸۴ 

کوه گیلویه ۱۸۶-۱۸۱-۱۶۶ 

کیسم ۱۲۲-۱۲۱ 

کیفی ۱۸۴-۱۸۲ 

و« 

گاز ر گاء $ 

گجرات ۵-۱۴۶ ۳۰۔۳۰۷ 

گرجستان ۱۹۱-۱۸۴-۱۶۷-۱۶۵ تا 
۱۶-۱۹۸۱۹۷-۵۵ ۴۸۳-۲ 

گزلدده ۱۵۹۷-۱۸۲-۱۶۷ 

گلب رکه ۸۰ 

گلکند. ۰ 

گنجه ۴۸۴ 

گوداب اشکود ۱۳۳ 

گوداب‌تنکاین ۱۳۳ 

گوراب‌دانکوه ۱۳۴ 

گورابلاهیجان ۱۳۳ 


نامه‌های شاه طهماسب 


گولت (-حلق‌الوادی) ۱۴۵ 

گووه (بندد-) ۶۵ 

گیلان ۲-۲۳-۱۳ ۱۰۵۱۰۲۵ 
۵۱۳۷ ۱۲۵۱7۱۲۰-۱۱۸-۶- 
۱-۱۳۳-۱۳۰-۸ ۱۱۷۳۳-۱۶۶ 

گیلانات ۱۰۵ 

گیلان بیه‌پس ۱۲۹۸-۱۲۸-۱۰۲ 

گیلان بیه‌پیش ۱۰۵-۱۰۲ 


گیود گیو ۴۸۵ 
گیولا ۱۴٩‏ 
«ل» 
لار (سواحل-) ۳۰۵ 
لارناکا ۴۴۸ 
لاغوش ۴۵۴ 
لاهیجان ۲ ۱۰- ۱۲۱-۱۰۶ - ۳۰۱-۱۲۵ 
لپانت (خلیج-) ۴۵۰ 
لرستان ۴۸۴ 
لندن ۳۰۵ 
لنگا ۱۰۸ 
لهستان ۴۴۷ - ۴۵۸ - ۴۸۲ 
لیماسول ۴۴۸ 
۰ ۲ 
مادسی (پندب) ۱۴۷ 
ماد کیمی ۱۸۱ 


ماذنددان ۲۰۹۰۰۱۱۳ ۳۵۲۰ 

مالت ۱۴۸-۱۴۳ ۱۴۹ 

مالوادی ۱۴۶ 

ماوراءالنھر ۲۱۰۰۲۰۹۱۹۴۰۱۵۵۲۷ 
۴-۳۱۱-۳۰۷-۰۳۰۵-۲۳۰-۸۹ ۳۱ 
۳۹۵ 

متز ۱۸۸ 

مجادستان ۴۸۴-۱۴۹-۱۴۲( = انکروس) 

محلهٌ خراب شام ۱۰۷ 








محولات ۶۱ 

مدرسةٌ سلطان‌حسی بایشر! ۳۷ 

مدللی (جزیر2-) ۱۵۰ 

مدیترانه (دریاعت) ۱۵۰ 

مدینه ۴-۲۲۳ ۳-۲۶ ۶-۳۱۶-۲۸ 
۶۵ 

مرعش ۷-۱۶۷ ۳۸۴-۳۶۰-۳۵-۱۹ 
۳۰۷۲-۳۹ 

مرقد امام ابوحنیفه ۱۶۳ 

مرقد احمنجام ۴۶ 

مرقد پینس| کر م(س) ۲۸۶ 

مرقد جسین‌بن‌علی(ع) ۱۶۳ 

مرت ۱۸۰-۱۷۸-1۷۷-۱۶۶ 

مرو ۳۳۲-۳۰ 

مریوان ۱۶۹ 

مزارشاهزاده‌حسین قزوین ۶۲ 

مسجد اقصی ۳۴۵-۲۶۴ 

مسجد امیر عماد( = مسجدمیرعماد = مسجد 
میدان) 

مسجدجامع استانبول (-سلیمانیه) ۳۳۰ 

مسجد جامع کاشان ۵.۶ 

مسجدسلیمیه ۱۴۲ 

مسجد سلیمیه ۴۵۱ 

مسجدشاعزادگان ۲۵۴ 

مسجد‌شریف ۴۵۱ 

مسجد میرعماد ۵۰۶ 

مسجد میدان ۵۰۶ 

مسجد نصریه ۶۲ 

مسقط ۳۰۴ 

مسکا ( - منیکو) ۲۱۰ 


مسین ۹ 


۳۹۰۳ 
حعنینییا. ۴۸۲ 
مکه ۴۶۷-۴۵۱-۳۱۶۰ 
ملاز گرد ۱۸۴ 
ملاطیه ۱۵۹۷۱۸۳ 
ملتان ۲۳۲ 
ملداوی ( - قره‌بخدان) ۴۸۴-۱۴۶ 
ممالك شرق ۲۷۵-۲۴۶-۱۵۸ ' 
متدلی (--مندلیج) ۱۸۷ 
موش ۱٩۹۷-۱۸۲-۱۸۱‏ 
موصل ۱۵۶ 
موهاکس ۱۴۳۴-۱۴۳ 
مهر ان‌رود (محالت) ۳ 
مه‌رویان ۴۵۸ 
میانه ۱۶۱-۱۵۵ 
«ن» 
ناپولی دی دومانی ۱۴۶ 
نادین ۱۴۶ 
ناکسون (جزیره-) ۴۴۸ 
نجف آشرف ۲۹۵ 
نخجوان ۰۵-۲۰۳-۱۹۸-۱۹۳ ۳۵۷-۲ 
طنز ۲ 
تمچه ( د اطریش) ۴۵۵-۴۵۳ 
نود ۱۷۳-۱۱۶ 





.نهر شاه اسماعیل ۵ 


فیس ۷۴۷ 


A2۴ 
۱۴۴ نیش‎ 
۴۴۸ نیکوزیا‎ 
دوه‎ 
۴۸۴ والاشی‎ 
۱۴۵ والونا‎ 
- ۲۳۵ -۲۳۳ ۱۹۱۷-۱۹۳-۱۹۰ وان‎ 
۴۰۹-۲ 
۱۸۸ وردن‎ 
۴۸۴ وسپریم‎ 
۱۹٩۷-۱۵۹-۱۵۶ وسطان‎ 
۴۶۹ ولایت بج‎ 
۳۰۱ ولایت جیلان‎ 
۲۴۸ ولایت عجم‎ 
۲۳۸ ولایت عرب‎ 
۳۲۱۳ ولات میانکال‎ 
۴۴۷ ولکا‎ 
۴۸۲-۴۵۸-۴۵۰۴ ۴۷-۱۴۶-۱۴۵ ونيز‎ 
FAY 
۱۵۷-۱۴۴ وین‎ 


» ® 
هرات ۶-۷-۴ ۳-۳۱-۳۰۲۷ ۵۲-۵ 


۵۰۶-۲۵۹ - ۲۱۶ - ۱۵۵ - ۸ 

هرمز (جزیرم) ۳۰۴ 

هرمز (شهر-) ۳۰۴ 

هری ۳۰ 

هلاند ۱۴۳ 

همدان ۱۲۲ - ۱۶۳- ۱۸۴-۱۶۸ -۱۸۵- 
۴۵۸-۱ 

هند » هنذوستان ٩‏ - ۴۶ ۴۷ - ۶۵-۵۰ 
۰۷ ۷۸۰۶۸ - ۱۴۲-۹۴۸۲ - 
۸ - ۲۲۹ - ۲۳۲ - ۲۷۵ - ۳۰۴ - 
۵ - ۳۰۷ - ۳۱۱ - ۴۲۸ 

هنگری( مجارستان) ۰۱۴۴ ۱۶۶-۱۴۶ 


۴۸۴ 
وی 4 
یانوه ۴۵۴ 
یثرب ۴۰۳۰ - ۴۶۷ (سه مدینه) 
یدی‌قلعه ۲۵۴ 
یزد ۱۷ 


يمن ۱۴۶ ۱۶۶ ۴۹۰-۴۴۸-۲۱۶-۲۱۵ 
بیلاق باژارچای ۱۹۸ 
پیلاق قیدآدنبی ۴۵ 


فهرست 


احسن التوادیخ حسن دوملو ۳۵۴-۳۱۳ 

احسن| لتواریخ محمدفر یدبيك ۱۰-۷-۵- 
۵-۴۶-۳۴-۱ ۱۹۷-۷ 

اشارات ۱.۰۰ 

اکبرنامه ۴۶ 

امپر اطودی‌دوم مغول ۴۶ 

برهان قاطع ۱۰-۴ 

بوستان سعدی ۳۶۸-۲۵۴ 

تاریخ ایران (تالیف سایکس) ۴۶ 

تاد یخ‌ایران (تا لیف سرجان ملکم) ۴۶ 

تاریخ ادپیات‌ایران ۴۶ 

تادیخ‌جهانآدا ۰-۷۵-۴۶۵۰ ۱۷۴-۱۶ 
۲-۳ ۳۸۵۳-۳۵ 

تادیخ‌دیلم ددیلستان ۱1۱۰-۱۰۹-۱۰۷ 
۱۴۱-۱۳۷-۱۳۴-۱۱۷-۴ 

تاریخ‌طبرسنان (ابن اسفندیاد) ۱۷۴ 

تادیخ طبرستان (اددشیر برذ گر) ۱۷۴ 

تادیخ طبقات‌سلاطین اسلام ۸۱ 

تاریخ عباسی ۱:۶ 

تاریخ‌عثما نی (هامر پود گشتال) ۳۵۴-۳۵۲ 

تاریخ فرشته ۵-۴۶ ۸۱-۶۸-۶۷۶ 

تاریخ گیلان ۱۰۵ 

تادیخ مازندران (قأليفمهجودى) ۱۷۴ 


کتب 


تحفشامی ۴۶-۵ 

ترجمة هیئت قوشجی ۳۰۵ 

تذکرء شاه‌طهماسب ۳۵۵-۳۸۵۳ 

تذ کر؛ دولتشاه ۶۷-۵ 

تفسیر بیضاوی ۷۸ 

« تفسیر فاتحةا لکتاب ٩۸‏ 

تکملة الاخیادعید‌ی ۵ 

جامع‌مفیدی ۱۷ 

جمع بن‌الصحاح ۲۲۰ 

جهانآدا (تأّلیف قاضی احمدغفاری) رف 
تاریخ جهان آرا 

جهانگیری (فیهنگ) ۲۴۱ 

حاشیه برالهیات ۶۷ 

جاشیه بر تفسیر قاضی بیضاوی ۶۷ 

حییب سیر ٩۸‏ 

خطبة شمشقیه ۲۲۲ 

دانشمندان آ ذر بایجان ۵ 

رجال حبیب‌السیر ٩۸‏ 

رسالة انموذحالعلوم ۶۷ ۱ 

رسال چهل‌حدیث ٩۸‏ 

رسالة وهیله ۲۲۰ 

رساله دراحوال معاد ۶۷ 

رساله درانشا ۶۷ 





Arp 





٩۸ روضاتالجنات‎ 

روضاتالجنان ۵ 

روضةالاحباب ۲۲۰ 

۱۵٩۹ ریاض‌السياحة‎ 

٩۸ ریحانة‌الادب‎ 

شرح‌اشادات (ازامام فخردازی) ۱۰۰ 

شرحاشارات( از خواجه نصیر طوسی) ۱۰۰ 

شرح باب‌حادی‌عشردد کلام ۶۷ 

شرح تهذیب اصول ۶۷ 

شرح دسالهُ جعفر یه درفقه ۶۷ 

شرح سودی بر بوستان ۲۵۴ 

شرح سودی بر گلستان ۲۵۴ 

شرحین ۱۰۰ 

صحف اربعه ۱۴6۳۲ 

صحیح بخادی ۲۲۵ 

عالم آدای عباسی ۴۸-۴۶-۱۷ 

فادسنامهٌ ناصری ۱۶۵ 

فرهنگ جهانگیری (رك: جهانگیری) 

فهرست نمباود ۸۱ 

۲۲۸-۲ ۲۴۰۲۲۳-۲۰۳-۴۵-۳۷ قرآن‎ 
af 

قصص الخاقانية ۳۵۴-۱۰۵ 

کشاف ۲۲۱ 

گلستان ۲۵۴ 

لغت فادسی سودی ۲۵۴ 

مازندران واستر آباد(تاً لیف دابیئو) ۱۷۴ 

مجالس‌المومنین ۱۷۲۴-۹۸-۶۷ 

مجلهةٌ دانشکده ادبیات تبریز ۲۳ 

مجلذیاد گار ۵۲-۴۸-۴۶ 

مجمم لخواص ۴۶-۲۶-۵-۳۲ 


نامه‌های شاه‌طهماسب 


۵ 
مجمعالفصحاء ۴۶ 
مجموعةٌ فادسی شارل شغر ۲ ۳۴۷-۳ 


محیط ۳۰۵ 

مرآت ۳۰۵ 

مر‌آت الموجودات ۳۰۵ 

منتخب‌التوادیخ ۴۶ 

منتظم ناصری ۲-۸۱-۶۷-۳۴ ۲۴-۸ 
۲-۷ ۸-۳۵ ۷۳-۳۵ ۳۷۷-۳ 

-۶۴-۱۸-۱۵-۱۴ منشآت‌حیددایوآوغلی‎ 
FF ۴6۰۱۰۱۷۹۷۲ 4 
۵۰۵-۳ 

منشآت فر یدون‌بيك ۱۹۶-۱۹۳-۱۵۳ 
۲-۲۴۹-۲۴۶-۳۹-۲ ۵۸-۲۵ ۲- 
۰ ۰-۲۸۷-۲۸۳-۷ ۳۰۳-۳۰ 
۶ ۰۳۱۹-۳۱۸-۳۱۵۱ 
۰۲۳۷-۳۴ ۴۷-۳۴ ۹-۳ ۰۳۵۸-۳۴ 
۰ ۳۸۱۶-۳۸۲-۳۷۳۶ ۳۹۷ 
۱۳-۰۴۱۱۰۴۰۲ 2۴۲۱-۴۱۵۰۴ 
۵۰۷۲-۵۰۱-۴۴۵۴ 

نسخه‌خطی شمادة ۱۳۵۲ کتابخانملی 
پادیس ٩۲-۷۹-۷۷-۷۲‏ 

نسخه‌خطی شماده ۱۸۳۸ کتابخانة ملی 
پادیس ۸-۲۸۳-۲۲۶-۳۴ ۳۸۹-۰۳۶ 

نسخۀ خطی‌شمارة ۶۰۶ مجلس شوداعملی 
۲-۱۱۲۰۳۴۲۶-۲۱۹ ۱۸۷-۱۷ - 
۳-۲۳۷-۳ ۳۰۳-۳۰۱۲۴ وب ۴ 
۵۰۵-۵۰۰۶ 

نهجالبلاغة ۲۲۳-۲۲۲ 





